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۳ ۱ 9 ِ-۳ 
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اُوالقابم طوبي تخل بفردرقي 
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که بسعي و اهتمام کمترسی بندگان آن بی نشان و »کاس 
۳ 9 ۰ 
تیان برنرسکان 
ی و | 
و امطلاحات عربب واحوال ۷ "خن سم فصیع ز ادیب 
بدارالعکو مت کلکته بقا لب طبع درآ مد 


سکةاکا ند سیتری فرد وسی ظوسی نشاند *تانچند اري که کسازجملهانسی ذشاند 
ال از بااي كرسي‌بر زمی ی آمد ست* او بباا برك وبازش برسر کرمي نشاند 





فژست جلد چپارم 


دیس 
صفير 
دامفان مپبود و زیم نوشیرهان و گشته شدن او و پسرانش 
با فسون زوران و بپودي . ی ۱۷۷ 
آشکاره شدن انسون زوران و بپود‌ي در باراً مهبود . 
و کشته شدن هردو بثرمان نو شیروان ۱ 


و لشکر شید نش جنگ ایشان ۱ 
آ هي یانش خاقان از رسیدن لشکر نوشیروان بهُرگان 

و نامه نوششی او ۵رباری* آفني ۵ ۱۹۴۰ 
پاسخ نامه خافان از نوشیر وان ۱۷۹ 
سگالش کردن خافان و نامه نوشتی در باره" دادن 

دختر خود بنوشیر وان ۱9 


پاسخ نامه" خافان از نوشیروان و فرستادن مپران ستاه را 

براي دیدن و آوردی دخثر خاثان ........ ۱۷۰۰ 
فرستادی خافای دختر خود را بانامه و خواسته همرا: 

مپران نز نوشیر وان را ی 
باز گشتی خافان و کشیدن نوشیروان از گرگای سري طیسفون ۱۷۰۷ 
گتتا ر اندر داد نوهیروان و آرام یانفی چهانیان از آئین او ۱۷۰۹ 


۴ فپرست جلد چپارم 


پخد دلج و زره نو شهروان ۷ 7 سن گفتن او 

در کرد ار و گفتار نرت ۵ و و و اه و و و و و و و۵ و و و و ۰ ۱۷۳۱۷۱۱ 
کفنار در فرستادن رای هند شطر نم ر نزد نوشیروان ۱۷/۹ 
ساخفی بوزر جمپر ره را و فرستادن نوشیروان آن را 

.با دامت نزد رای هند ۰ 
۱ کت گفتا ر در بیدا ِ« ۳ ۱۳۱ 


حشم 1 رفتن یرای" دار و یژن 9 ۱۷۱ 
ان فرسای ۵ قبه ثبعر نزه نوشیروان با درج سر بسته 
و.رهانی یا فش مر ۲ یکت راز آن ,.. ۱۷۵۴۶ 


کهدا ر رو ی و 
۰ و ۰ عم ۰ 

پند نا مه نوشیروان بپرمز پسر خوده .... و -۹(۲۶۶ ۱۷ 
پسش موبد از نوشیروان و پاسخ آن .... ۱۷۹۹ 
بسبچیدن نوشیرون جنگ قیصر 0 ۱ 


گرثتی. نوشوروان دژ سفیلا و سرگذشت گفشگر با نوشیروان ۱۷۷۹ 
آمدن فرسناد‌گان فیصر نزد نوشیروان با پوزش و نار ۱۷/٩‏ 
گزیدن نوشیروای هر مزد را براي ولی عپد کردن ۰.۰ ۱۷۸۱ 
پرسش موبدان از هرمزد و پاسخ دان او ..سی.. ۱ 
عد نامه" نوشتن نوشیروان بپرمزد و اندرز کردن باو ۱۷۸۱ 
خواب دیدن نوشیروان و گذارش بوزرجمپر آنرا 

هه اس معمد عرله | لسلام ۱0۱ 


بادشاهی هرمزد دوشیروان 8 سال بود ۱۷۲٩۱‏ 
پرفکاقی, نشسای هرمرد. و آندرز کردای او بر ۱۱۱ 


پررسبت جله چ.‌ارم 


ِ 


۵ 


صفییم 


9 ۴ ۳ ک ۰ 7 .۰ ۱ 
کشت هرمزه ایزدگشسپ و برزمپر و ما تهوسعس 


و زرد‌هشت وژیران .بدر خود. .را هه 
دنس هرمز 7 یت بو | ۵ ی ۳۳ 
او و و ۵ ۰ و و و و و و و و و م ۵ ۰ ۰ 
ام باق هرمز رام چیه و حوسنش 

شد دش و و اه ۰ ۵ و و و و و و ۰ و ۵ و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 0 ۵ 9 
یرام چو بیده بر ز م ساره شا با دو ازد * هزار سور 
پیغام فرستادن ساوه‌شاا نزد بهرام. چوبینه وپاسخ آن 
عف کشیدن ساوه شاه و بهرام چویبی !جنگث یکدیگر 
خواب دیدن بهپرام پشمب وبامداه آن رزم کردن 

و. کشنه شدن ساره شا رن 

نز د هر مرد 5 پا سخ 1 و و و و و و و و و و و و و و 
رزم بپرام چوپینه با پرموده بسر ساوه شاه و فيروزي یانش 

و پناه گرفشن " آوازه ت1۳ و وتو 
بیخام فرسدادن. رام برد برمود. و باه خواستن بر مود 5 
خواسشی بهرام چوبینه مذشور زينپاري برموده از هرمز 

و پاسن آن ۵ ۵ ۵ ۵ و ۵ و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 0 ۵ 0 0 ۰ و و و و و 
رسد ن نامه" هرمز بهدرام دربارة * زينباري برمود 5 و خشم 
گرخشن بهرام بر رزیت هه دح تن 

۳ 0 ۰ ِ ۰ مور ۶ 
رسیدن بره‌ود: پیش هرمز با خواسنه درسناده بهرام .. 
9 تا خافان ۱.3٩۱‏ 3 ,- 


۰ 
6 ۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۵ ۵ و ۵ و واه ۰ 


۱۷۹۳ 
۳۷۳۹93 


۱۸۰۱ 
۱۴ 


۱۷۳۷ 
۱۳۸۱| 
۱۳۱۱۹۵ 
۱۷ 
۱۳۸ 
۱۱ 


۱۸ ۷ 


۱۹۳۰ 
۱۳۴ 


۱۳۵ 


۱۳۷ 
۱۷۴ 


۱۸۴۲ 


:۷ فپرست جاد چپار م 


نایه! سیزنش. هرمز به بپرام و فزستادن دوکدان و پنبه 


و جامه" زنان نزه او ...... و 
بوشید ن رام چوبینه جامه زنان و خودرا درههان جامه 
پسرداران آشکر نمود ن ۱ 
رذشی بهرام چو بینه به چیر و دیدن زنی درکاخ و آگاهی دادن 
زن مر او او را از پیش آمدني 0 ..ِِ 
گرفتن بپرام آثبن بادشاهي و گرنختن خراد برزین 
و ایرد مس ال ری 1.۰۰" 
آگاي پاش هرمز از کار بپرام و فرسئاه ن ببرام 
سا؛ خلچر نز هرمز ۱ 


سکالش نمردن برام با بزرگان تشکر در بادشاهي خود 
و پند دادی گردیه خواهربپرام اور . 

نامه بپرام چوبینه به خافان و سکه بغام خسرو پرربز زدن 
و درستادن آن نز هر مز ۳ ۳ 

نامه" بهرام نزد هرمز و گریخفن خسرو از پیش پدر 

فرستادن «رمز آئبن گشسپ را با لشکر جنگ بهرام و 
کشته شدی او بدست همسایه" خود 9« 

اددوه گین شدن درمز و بستن دربار با پرانبان و کوز کردن 
پندوی و گستیم او را هه 


باد شا هر ی خسر 2یربر سی ِ شهشت سال بود 
آگا شدن خسرر پرریز از کور شدن هرمز و بر تخت 


دشسیی ۵ ۵ و ه ۵ ۵ ۰ 0 0 0 0 ۰ و 9 و ۵ ۵ ۵ 6 ه ۵ ۵ 0 0 0 0 0 0 0 ۰ 
۰ ۸ 0 تِ 
آمدن ور رز بیش رد ورس خواسنن ۵ ۵ ه ه ۵ و ۵ و و .۰ 


ان رام از رد شا ۵ ۲ 
کشیدن بجنگت خسرر ۵ ۵ ۵ و۵ و و ۵ 4 و ۵ ۵ و و و ۵ 0 9 ۵ 0 9 


۱۸۴۴ 


۱۴۴ 


| ۱ 


۱۳۸۳۴۸ 


|۳۹ 


۱۸5 


۱9۷ 
۱۸ 


۱۳۱۹ 


۱۹۴ 
۱۸۹۹ 


۱۳۹ 
۱۱۸ 


۱۳3 


فر ست جلد جم‌ار م 


۷ 


صدویر 


رن خسرو و بپرام مد یگر و گثنگو با بهدایعر - - 


تا تا سا نا ۱ 
با سس دپبرام و خسرو و پند دادن گردیه بپرام را 
لش رن کسره باایرائیان .ره ...۰.۰.۰۰ 
0 زدن بپرام بلشکر خسرو و کرتعتن خسرو 
رسید ن خسرو زد پدر و گربعننش بروم وکشته شدن هرمزد 
فرسنادن بپپرام لشکررا پس خسرو ر چاره نمودن 
بذد‌وي در رهاني خسرو از ی 
گرفتن ببوام سیاوش بندوي را وبرذنش نزه بيرام چوبینه 
خواستین بیرام چوبینه سداران ایران ر و خن گفنن 


در بادشاهي خود و برتخت نشستن . + 
چاه" بند وي با بهرام سیازش درکشتن بپرام چوبینه 
و گرخنی بندوی از بذد ه‌ ۰۰ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 6 و9 5 


را همب او را بر کار گذشنه و آینده .........۰... 
وتوفان سوارز فیصر نزد خقهر و و فرسددن خسرو کسلیم 


پاسخ رام" وی ره 

كت ۵ ۵ و و و و ۰۰ و و و و و و و ۰ ۰ و و و و ۰ 
نامه دیگر از قیصر بکسرو در اه کردن پا او .... 
پاسخ نا من + فیصر از خسرو با پیمان ۳ 


طلسم ساخثی قیصر و فریب خوردن فرستاد گان 


خسرو و کشادن خراد بر زیی راز آن را رن 


گزارش کردن خراه برزین دین هندوان و پند دادن 


ار پقیصر ۵ ه اه و و و و ۵ هه و و و و وه وا و هن هو و۰ 


۱۷۳۷۳ 


۱۳۳ 
۱۹۸ 
1 


۱۳۹۳ 
۱۹1 


۱۱۹۷ 


۱۱! 


1 


۹1 
۱9 


۹۱۳ 
(۹ 
۱۸ 


یا 


۱9۲۳ 


۸ فپرست جله چبار م 


ب جر هقی صو ۳ لیم ب ۲ ۹ 
‌ سو ی ۲ لشکر و ۵ حدر درد حرننی ز ۲ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ ه ۵ 9 9 9 3 
ر وراه ار ۵ اه و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ و و 0 0 نا و وا ۵0 ۵ 9 


ی باق رام از آمدن خسرو و نوشتن اي 
پسرداران ایران و اثتادن آن بدست خسروو پاسخ او 
رزم خسرو بابپرام چوبینه و کشنه شدن کوت رومي 
ررم درم خسرو با بپرام چوبینه و شکست خوردن 
و رهاني بان بباري سروش از دست بهرام . 
چنگت سیوم خضرو با بپرام ر شکست یافش بهرام 
فرستادن خسرو نسئود را با سپاه پس بپرام و گرفتار 
شدن سنوده ددست او و رسیدن ب‌رام به نزدیگ 


حاثل چین .. 1 ِا 
تاراج کردن خسرر خیمه کا: بپرام و نامه نوشتی بقیصر 
و پاسخ آن با خلعت و هدایا. ..... ۱۳ 
خشم گرذتی نیاطرشس بر بندوي و آشتی دادن " 
درمیان ایشا ..... ۱ ی 
بهشش خسرو بر تیاطوس و رومیان و بدرود کردن ایشان 
بروم و نوشتن منشورها بنام مپان ایرآن ۷ 
زاري فردوسي از مرن فرزنه خویش 1 
داستان بهرا م تچوبینه‌باخانان چی ۱ _- 


آگاهي یانش خمرو از کار ببرام و نامه نوشلی اخافان 
و پاسخ آن مه هو وه م۱۱۱۱ ۱۱ 


۱۱۳۵ 


۱9۳۷ 


۱9۳۹ 
۱۹۳ 


۳۳ 


۱۱۳ 


۱۹۴۲ 


۱9۱۳۵ 


۱۹۳۶۷ 


۹۴3 


۱951 


۱99۲ 


199۴ 


۱99۵ 


9۱99 


فر سای سر ۰ و خرأد له راء دزد خافان ِ و 
درکششن ببرام هو ۵ ۰ هو ۵ هو هو ۵ و ۵ ه و ۵ 9 
۱ وق و و وه و و ۵ ۵ ۵ و و ها و و و واه ۵ 0 ۰ ۰ ۰ ۰ 
ف سکان. <اوا رد گرد یه حد وا ر 
۶ ببه تن ‌‌ 0 و ۳ 1 مر ۲۰ ۳۳ 
رد رب حجو ۵ 
۳ ی وت ۵ ۰ ۰ ۰ 
آامی ۳ خافان 7 گَ سٍ و ار تبیکک | 
با اشگردر پیش اوو کشت گردیه تبرگت ت ۳ و ۰۰ 
و کرد.یه بگردیی و و ۵ ۵ مه هم ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 0 ۵ 0 و .۰ 
" خسرو پذدوی را و ۵ و و و و و ۰ هو ۵ ه و هو و ه و ۰ 
کستیم بدست گردده لحار گر 
ریم نم , | سا زر دی و و ۵ و و و وه و و۰ 
۳ ت 
گرنس ی هب ه ه و ۵ ۵ ۵ 5 ۵ 5۵ 9 5 و و اه و و وه و و و و وه هو .۰ 
هر د‌ودن گردبه نزدیکی حسرو و هه ۰ ۰ و هو ۵ و و و و ۰ 
فرسنادن خسرو مرز بان به سرشت رابری و تنگگ 
نمون او مرد‌مل ري را و ۰ ۵ ۰ ۵ ۵ ۵ وه هو هو ۵ و وه و وه 
بازي ساختن گردبه پیش خسرو و بخشیدی خسرو ري 
هش کردن خسرو بادشاهي حود 6 هو ۰ و ۰ ه ه هو ۵ ۵ 0 ۰ 


,+ ر ۵ ۵ ۵ وه و و و وه هه وه و و من وه و وه 


۱9۱ 
۳۹۲ 
۱9۹۷ | 


۱9۹۷ 


۱۹9۷ 
۱۹۷۵ 


۱۷۹ 
۱۹۷۸ 
۱۹۷۹ 
۱۹۷۹ 


۱9۸۱ 


۱9۳ 
لب( 


۱1 
۱۸۹۸ 


۱2۹ 


۱۹۱ 


۰ فبر ست جاد چبارم 


نا مه قیصر بخسرو باهدیه و خواستی دار مسیم 


دایبدا ‌ خسرو ور در ‌ شیر یی ۵ ۵ و و ه و و ۰ ۰ 
بمشکو ی جو د هو ه ه ۵ ۵ ۵ هم ی ۵ ه ۵ ۵ 9 ۵ ۵ 6 ۵ ۵ و 3۳ 


1 شد ن بزرکان از آمدن شثیریی بمشکوی حسرو 
و پند دادن ایشا خسرورا و خشنودي ایشان 
از پاسخ خسرو 

کشنی شیر سین مر دم را و بند کرد خسرو شيروي را 

ساخشسن خسرو لخت طاق دیس 

سرگدشمت سرکش و بار بد رامشگر با خسرو پر و یز .. 


ساخشی خسرو شهر مدایی را ۱" 
گفذار در شان و بزرگي خسر و پر و بز ۰« 
بر گششن خسرو ازداه و برگشتی سران ازو و خواندن 

و تیصر روم ر 0 ۵ 


بازگشتی قبصر بچاره‌گري خسرو و رهاکردن سران شبرربه را 
گرذتار شدن خسرو و فرستادن شیرویه او را بطیسفون 
بادشاهی قباد مش‌ور بشیرو به هفت ماه بود . 
پر تخت نشستن شیرویه و اندرز کردن و فرسناد ن 
سرا نزه پدر به پنه وپوز ش) ۰.... ۳ 
پاسخ ذامه خسرو شهرویه را 
انسوس خوردن شیرویه بر خسرو پرویز و ناخوش شدن 
سره اران از آن و ی 
شیون باربد برخسرو و برید ن انگشنان خود و سوخدن 
سار سره یمن نموه 


۱9۹۹ 
۱۹1 
۱۹۸ 


۱۹3 


۳۰. 
۳۰۰۳ 
۳۰۰۴ 
۳۰.۸ 
۳۱۱ 
۳,۱۹ 


۳۰۱۹ 
۳:۱۹ 
۳۰۲۳ 
۳۰۲۹ 


۳۳ 
۳۹۳ 


۳۰۰ 


۳۴۱ 


اپرست جله چپار م 


خواسشضی سرثاران از شیر و به مرگ خر و و کشنه شدن 
هت ی ۰ ۵ ۵ ۰۵ و و و و و وه وه و 
که فد شیروی ۳ 


بادشا هم ی اردشیر شیرو به ششماه دود ۵ و هه هه 


بر تشت نشستن اردشیر شيروي و اندرز کردن بسردارن 
ناخوش شدن کراز از باد‌شاهي ارد‌شیر و بواره او 
بادشاهی گرا ز که او را فرامی نیز گنتندی پفا: 
روز بود ۵ ام و و و و و هه 0۰ وه ۵ ه ۵ و و و هو وه ۵ و و۵ .۰ 
آگاهي‌بافقی گرا که اورا فرلئین هم گویند از کشته شدن 
ارد‌شیر و ت)اخه ن بایران و بر خت نشسنی و کشنه شدن 
او دذ تا شپران گواز ۵ ۵ و و .۵۵ ۵ و ۵ ها و وه 
اي دی ار ود ۰ ۵ ۵ ۵ و و ۰ 
و سخري شدن روز کارش و ۵ و۵ و ۵ و اه و و و ۵ 0 هو وه و و و۰ 
بادشاهی آزرم صت چبار ماه بود ه ه هو ۵ ۵ و ۰ 
ات نشستی آزرم دحست و مرد ذش و۳ 
بادشاهی فرخ زاه یکماه بود ۱۳ 
برنتخت نشسشی فرخ راد وکشنه شدنش بدست بئده 
بادشاهی بزدگرد بست سال بود ۵ ه و و و و و و و ۰ 
براخت نشمتی یز گرث واندرز کردن بسرد اران رت 


صنیر 


۲۳۰۴۳ 


۲ ۰۶0 
۳۰۵۰ 


۳۰۰ 


ناج سعد راص بایرآن و فرسنادنن بزد کرد رسذمر( جنگ و 
۰ رن وه ۱ رز ۰ 

رامق دورن ردخم ببر د رس و وه و ۵ ۵ هو ۵ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ | 1 ۲ 
۱ ۱ 1 ۱ و ۰ ید : و ۵ ۵ ۰ ۵ ۰ ه ۵ 4 ه ۵ ۵ ۰ ۲۳ 
نامه رسدم بسعد و فاص وپاسخ آن : 
رپس ی و دشئه شدن رسدم و 
رای زدن یزد کرد د) ایرا دجان و رفدن بسوي خراسان رم ."۱۰ 
نامه" پزد گرد بما هوي سوري و و و و و و وه اه ها و ره و ۰۷ ۲۳ 
زار" یرد گرك بمرز باذان طیس ون و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ ۰ ه ه ۵ ۰ ۰ ع ۷ ۲ 
رفتن بزدگرد بطوس وبدیره شدن ماهوي سوري او را .. ۲۰۷۷ 
پرانمدعتن ماهوي سوري بیژن را بجنگک بزدگرد و اراخشسن 

یزد کرد و پنپان ان در آسیا ...۰ ۱ 


او از کشتنش . 2" 


1 اب ۰۰ 
مویدان درباره" با ز داشتی 
کدیه شدن یزد گرد دل متا حسرو آسیابان حِ ی ۵ ۳ 
۳ تم ۳ ۸ ۰ م 
اکفي یاثای ماشهوی سوری از دشده دادن دز ۵ کرد 
و بر مت دشسضصی و و ه و ۰ وه و و و ۰۵ و اه و و و ۵ ۰ ۹3 ۳۰ 
آ هی یافتی بوژن از کشته شدن بزدکرد و بر ندمت 


کر هه و وله 4 ۳ ۰ 
گرفذار شدن ملاوي سوري و کشنه شدنش بعرموده بیژن ۲۰۹۲ 


دریخ چام شاد دام ۰ ۵ ۵ و و۵ و هو ۵ ۵ ۰۵ 9 ۵ ۵ ۵ و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ 0 ۰ ۵ ۳ 
فبر تا خانمة ۵ ۵ ۵ وه ۵ و و و و و و و و 9 و و مه ۵ ۵ مه و و و ۰ ۰ ۷ ۳ 
یاه کدی حجمشیی ۵ ه ۵ ه هو ۵ ۵ ۵6 ۰۵ ه ۵ ۵ هو ۵ هو ه ۵ ۵ ۵ ۰ ه هو 9 ۹ ۳ 
رامع ۶ صیالت #عمشول ۵ و ۵ و و ۵ ۵ ۵ و هو و ۵ و و ۰ ه ه ۰ ۰ ۳۰۹۹ 


پاسخم رامره؟ هجالت از و 92 
حدکت کردن " جمشید با صجا لت و و هو و و و و و ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ 9 | ۲۱۰ 


رلخم خوردن جمناید از جات ..... .۰ ۱ 


۷ ( ‌ 
در #عسی 


سید نی حدهمسدل بزابل و ۵ ۵ 6 6 ۰ 


5 ‌ و ۳۹ 9 ۳۹ 4 


شذاختی دختر کورنگگ شله جمشید را .. 


در سمت جلد چبار م 


ا. ال .. 
.۲ رز : 


۲ ِ ۳۳-2 ۳ ۳ 
س«خ کعلن دحختر کورنگگ د با حجمشدن , 


«ري گرفتن 


آاهی یفتی کورنگ‌شاه از راز دخار .... 
آمدن شاه زابل بدیدن شاه جمشید . 
دیدآشدن ذور بسر شاه حجمشین , 
بیدا شدن شیدعب از ذرر ِ«# 
ت‌ 3 تردن . ۰ 


ط 


97 


72 
سر (۵ شت رستم باکک گودزاد 


حمسادن د خذرکور اگگ شا 


حکا بت دوم 


آغْز 99 ن‌ کت کوهزاد 


6۵۵ 0 0 ۰ 


6 ۵ ۵ 0 6 0 0 0 6 ه هب 4 ۵ 0 


۵۵ 6 ۵ ۵ 6 


رسد ن رم ر 
"۳ ۰ من هه 
۱ مدن بربزاد ۰ پجدکت تم ۲ گرفنا 7 شدن 


ٍِِِ 
ود 


اراد 


7 


پبا ی حص 


ل‌ ۵ هه 
۱ 


۵ 
۳ 


آگاه شدن زالازر از رفذن رسدم «جنگت 2" 


رسبدن زال زر از سبسنان پمدد رستم . 


۳۳ 

صف و 
۳ 
۳1 


۳۱۳ 
۳۱۱9 


۳ 
۳۱1۹ 
۳۱۳۱ 
۳۱۳ 
۳۱۴ 
۲۳۳ 
۳۱۳۸ 
۳۳۹ 
۳۱۳۰ 
۳۱۳ 


۳۳۳ 


۲۳۳۳ 
۳۳۵ 
۳"(۳۸ 
۲۴۳ 
۳۳9 
۲۳-۹ 
۲۱۳۷ 
۳۰ 
۳1۰۳ 


۰ پارنییتید رجا چپارم 


بر گشتی‌زال زر ازقلعه کوهزاه و رفثن رستم بل‌بطرف سبسنان 
نو شدیی زال زامه دم رسنم بسام ۰ ۰ ۰ ۰ ۰ ۵ و و و ۰ 
در پلد و بپوفانی جپان ...... 0 
در صعت شا ۷ *ج‌مو ۵ ه‌ ۰« ۰ ۵ ۵ و و و و و و ون و و و و و و 


حکادت سیوم سرگ‌شت برزو پسر سراپ ۰۰۰۰۰ . 


رسد ن اذرا سیات بشنگان مش 3 دیدن او رز نو را 


و بر الگیختنش بجنگگ رستم و 4 
پند داد مادر برزو را در باره" باز دلشننش از جنگه 
رستم و سرباززدن برزو از ان .... #۰ 
پ‌لواني آموختشس برزو از سردارن توران .... ت___ 
لشکر کشودن برزو بسوي ایران و بر آمد ن طورس 
و فرپیر ز بجلگت او . ...... 2 0 


جنگت کردن طوس‌و ذریبرز با بر زو و گرفذار شدن ایشان 


و فر پفرز را از بل ...۰۰.۰ ۱" 
جنکگ رستم با برزو و آزرد:ة شدن دست رسدم . 
جنگ ذرامرز با برزو و گرفثار شد ی برزو .ُ... _ِ 
آا هي یا فش ماهر بررو از گرفتار شد‌نش و رفان او 

بایران #چست و چوزش ۰.۰.۰ ما ۳ 


رذن مادر برزو بسیسنان و چاره کردن ار دررهاني برزو 
از ارت 


9۰ 0 0 0 0 0 6 0 6 6 0 0 6 6 6 0 0 0 0 0 0 0 ۵ 


بذد 


در را ی رم و ۵ و و ۵ و ۰ ۰ 9 9 و ۵ وه و ۵ ۵ ۰ ۰ 
هِ" ۳ 2 ‌ ۰ ‌ -ِ 
گرفتار شدن گرگینی بدست برزرو و فرسنادن رسدم 


ز وارة ۳ نرد در رو موه موه همم موه 


صليع 
۲۳۵ 
۳۷ 
۳۸ 
۲۹ 


۳ 1۰ 


۳۱۰ 


۳1 
۳۱۹۸ 


۳۱۷۴ 
۳۱۳۹ 


۳۷۹ 


۳۸۱ 


۳" | ۶ 


وتان 


۳۱۹۹ 


۳۳.۳ 


۳۳۵ 


ی تفت انز ۳ 


صکع و 

حدگی رسدم با بر زو ۰ ۳ و ۵ ۵ وه مه ۵ ۵ 0۵ ۵ و ۵ و و 6 .۰ ۳۱۳۰۸ 
فرستادن رستم خورش را نزه برزو و زهرانداخشس 

کرکین در آن ۵ و هم ۵ ۰ 0 ۵ و م۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۵ ۰ 0 ۵ ۵ ه وه ۶ ۲۳ 
رسیدن روئین پسر پیران نزد برزو و باز داشتنش 

از خوردن خورش زهر آلود و .۰ ۰ ۵ و و ۵ و و۵ و ما هه 0 ۵‌(۳(۳( 


باز جنگگ نموه ن بستنم با برژو و گرفتا ر شدن بر زو 

و آشکارا کردن مادرش که او فرزنده سپراب است ۲۲۱۸ 
آمدن روئین نزد افراسیاب و گفتی ار مرگذدشت برزو ۰ ۲۲۲۷ 
فرستادی افراسیاب سوس رامشگر را براي گفقی رستم 


و گردای ایران بافسون ...... ۳ 
آشفتی طوس بر گودرز در مهاني رستم ورو بایران 

یادن و رفتن گردان ایران به باز آوردنش ۳۳۳۳ 
تن طوس دادمرن‌پسوس راتشگر ۳ 
گرفتار شدن گودرز بافسون سوص راه‌شگر تا ۷ 
گرفتار شدن گیو بافسو ن سوس رامشگر ..۰....... ۲۲۴۴۶ 
گرفنار شدن گسنیم بافسون سوسس رامشگر ۳۱ 
رسیدن بیژن بخیم سوص و گرفثار شدنش بدست 

پیلسم 1 2 ۲۶ ۲ 
رسیدن درآمرز بخیمه سوسس و آهنگت کردن او بجذگت 

پیاسم ۳ ی و ۲۳۵۱ 
رسیدی زال بخیمهٌ سوس و فرستاد‌ن او فرامرز را 

بخواسنکاري رستم یت و مرن 


رسیدن فرآمرز ی (شکر بسیستان دزد رال و رسلم 2.9 ۳۱۳۹۵ 
رسیدن افراسیاب با لشکر توران بياري پیاسم و رزم 
برزو با تور آنیان و اه و ۵ ۵ 0 هه و ۵ 0 و ۰ و 0 0 ۵ 7 ۳۳۹۰ 


۹ پر سقاه چبار م 


چنگت برزء با شیده و جذگت رسدم بار دوم با بیدسم 
و گرفتی رستم او را و کته ی ۱ 
رن کیعسرو و خواستی افراهیلب جذگت او را 
و باز داشنی برزو او 8 را 
حدگک بر زو با اذراسیاب و گردان ذو ر آن ر و 
اپرای و رهائي یافتیی طوس و گود زو دیگران از بذد 
ربخنیی افراسیاب و بار خوردن زنگه شاوران و فرببرز 
1 خسنه شدن ایشان ازو پا 


5 


ومدسٌو ر -ور7 هری دادن ۵ ار ۵ ۵ ه ۵ هو ۵ ۰ 





ضصفیعم 


۳۳۹۹ 


۳۳۷۷ 


۲۳۸۴ 


۳۱۳۹ 


۱۳۹۳ 


۱۷ 


3 ۹ كت ِ ۰ 
با ذسون زوران و بپبودي 


بربی داستان بر سخش 
میاسای از آموختی یکزمان 
چو گوئی که ام خرد توختم 
یکی نغز بازي کنه روزگار 
داسکان 
چفیی گفت موب ۹ بر تتعت عاج 
برزم و بیزم و بپرهیز و داد 
ز دانند ان دانش آموخنی 
خورء خواب با موبدان خواسنی 
ن روان شد بچيزي سخس 
ندانيی چوگوئی که دانا شدم 
چواین داستان بشنوي یاه گیر 
4 اه رو رک ر کین 
که آو ر ۳۳ بات دسکور بود 
دلی پر خرد داشت راي درست 
که مپدود اند دام بات مخز 
دو فرزند بودش چوخرم بهار 
شهنشاه چون ز مزم آراستی 
خر دی جزاز دست م‌بود جد 1 
خورش خانه در خان او داشلی 
دو فرزند ان نامور ارسا 
9 بردر بزران زرشکت 
بوتمزو رابنا م 
ر بود وهم حاجب شاه بود 


زیم خدم 


زدانش میفگی دل اند ر 

همه هر چه پا ستم 1 مر ختر 
که بنشاند بت بیش آموز گار 
کذ پر خوانه از . کهویه باسدی 


چو کسرعل کسی نیز ننبه تاج 
جنو ۶س ز شاهان ذدارد سل 
داش را ندادش بر افروخدی 
همان دل بدانزش بیا راسلی 

و ز آمر‌خدر هد ننه نینک ی مکی 
۳ آرزو بر توانا شدم 


ز گفذار گو پذده و هعا ن پدر 
ز نوشیر وان یاد کرد این و3 
که پیدار دل بود ,و و گنچور بو 
ز گبة وک 71۳ از نيکنامي اچجست 
روان و داش پرز گفتار نغز 
او ۱ بر هرز 


هم ایس دی زان تِ تززد نیز 


خورش آوردد دزي بادش 


همی ر#خذند ی بر خ بر سرشا تا 
۳ و ۱ 

که او رآ بدی پر در شه کام 
دیا ۰ 


۱1۰ 


زم‌بزد ر رهوگ ر افرردد »وی 
«می ساخنی ۳ سر وی 
بدد کشت ایشا ندید ادچم ر1 
خذرد‌مای ازان خود کي ال رود 
ز گفتار و کوار آن شوخ مرد 
چنان ند 45 بکروز من حجپون 
شد آمد بیفزرد نزدیتكت اوی 
چو با حاجب شاه کسناخج شد 
ز افسون سخس کشت ری نهدان 
ز ایرنگی و تثبل و جدوی 
چو زوران باتار مرن ج,ود 
بد و را: بکشاد و گفاتقا اس سل 
یکی جادوی بایدت ساخش 
کهاو را بزگي بجاي رسید 
بيني ند ارد کسی / بل 
جزاز دست فرزند مپبود چدز 
شد سمت از نوازش چذان ار منش 
چنیی داد پلسخ بزوران جرود 
چو برسم بکیرد جهاندار شاه 
نگر نا بود هی شیر اندرو 
هن لبون 75 
اگر زان خورد بیگمان روي و سنگت 
رت 
نرفنی بدرک بی آن جهود 
چنین تا برآمد بربی چندک: 


یکعتا ۳ اوی 


در فرزند ممبوه هر پاه‌داد 
بق نام #كمتتدزي 
مس ۰ 5 ۰ ۰ 
که چون شاه کسرول خورش خواستی 


همه ساله بودی بر از آب رهي 
5ه او را بدرگاه بد‌خواه بود 
نشد هیچ میبود را روي زرد 
ز زوران درم خواست از بیر سود 
برآ-+خت با عجان تاریلها رو 
برسنند خسروي کاخ شده 


ز کردار کژي و از به‌خوي 


نگه کرد و راز فسوذش شذود 
اجز پیش جان اشکار! مکن 
ی 
۹1 باي زمانه بخواهد کشید 
توگوئی که نرشبر وانست و بس 
خورشها تخواهد جهاندار نیز 
و هزمان ببوسد فلت دامنش 
کزین داوري 
خورشها ببیی تا چه آرد براه 
پدبره شوش خوردنیها بیو 
نهم‌بود ببني او رد7۳0 
بربزه هم اندر زمان بیدرنگی 
دلش نازه تر شد بدیدار اري 


ز ما ۳۹ ۳ مبدو ده 


۰ ۰ ۱ وت 


خورو شاد‌ي و راز بی او نبود 


خراعان شدددی بد رک : شناد 


زنی بود پائیزه و بات راي 


ی <و لیا زرنن اي 


۱۱۸ 


خورشها زشهد و ز شیرو با 
چنان د که بکروز هردو جوان 
پسر بر نباده یکی پیشکا ر 
جو خوان اندر آمد باپوان شا ۷ 
چنین گفت خندان بپردو جوان 
پکي روي بنه‌اي تازی خورش 
تست کا بدهمی برق خوش 
خورش را جوان زود بكشاد‌روي 
ههد رن جبود اند ر و بنگرید 
چفیری گفت ازژن پس بساار بر 
پس‌اند رهمی‌رخغت زو رآن چوکرد 
که اي شاه نبك اختر داد گر 
5 رءی‌فالت+خست خذدآن تست 
شاه نوشیروان 
که خوا لبگرش مام ایشا بدی 
از راسني 
همان چون شود ند ازان شمبد‌وشیر 
#خعدند بر جايٍ پ- جوان 

۳ بدرمود ۷ خان اس ارت 
5 خاث باید بریدن سرش 


۹ ۰ 
چو پسدینل ازو 


و 
جونان زپاني و 


۲ اند ران کار زو ران ۳ 


" .۰ هِ 
پد سدار زر بت پوشیده سر 


یا اب جاي خواب 
ببردند خوان نزد نوشهروان 
که بردي خورش نزد او استوار 
بدو کت 9 حاجت) ذکاه 
که اي ایمی از ز شاه نوشیروان 
که باشد همی 7 را « ورش 
بیع مسق بر نیا روز ویبکش 
نگه کرد زوران زدور اند روي 
پس آمد جورنگ خورشها بدید 
که آمد درخنی که کشني ببار 
خرد مذد و بیدار هردو جوان 
چنین گت با شاه آز مرد 
آودی چاشني دست خوردن مبر 
2 ات ,صیدان‌دست 
بد‌اند یش را باه ارس زهبر بر 


نکه کرت زان پس بپردر جوان 
خردمند و با مپر خویشان بدی 


نوشنند پر دست بر آسني 


تو گفتي بخستند هردو به تیر 
بدا دنه جان پیش نوشیروان 
برخسار شد چون کل شنبلید 
برآرند و از کس ندارند با لت 
زخویشان او ه ر جبان پس نماند 
ِ و سوت 3 ِ آرا سید 


۱۲ 


۰ 2 ۳ . 


بکشت اند ربی نوز چند‌ی سپپو 


درسئی نان کرد ۷ از شاه چپبر 


(- [ را شدن اذسون زوران و ببودي در با 
و کشا شدن هردو پبغرمان 


چنان آبدکه شاه جبان‌کد خدایي 
بدر ه وه 0۳ اسب بر گا : 
زا سجان 1 دسرعل «عی بذگر دی 
د رآن نا ز ی آسبار رخش برفروخت 
فره ردکعت اب از در دیده بدره 
چنین گفت کان مرد با راي و جا: 
بذ آن ۵ ,سخداریي ۲ ۳ راسئي 
زداند بان جز خدای جهن 
ورآ نجایکه سري تشجیرگ: 
زهرکس برهة در سخن 


ی 0 
دهد 5 / و 


وشن 

همراه کرد 
دبدران و زوران و دستور شاة 
سخی رفت‌چندی زافسون و بذد 
بموبد چذیی گفت پس شهربار 
سخی جز زیزدان واز دین مگري 
بدرگفت زورای انوشه دی 
زجا ده و سحری هرحه گوینک (احست 
اگر خوردلی دارد از شیر بیر 
چو پشدید نوشیر وان این سک 
زمجود و هرد و پسر یاد کرد 
بزوران نگه‌کرد و خامش به‌اند 
روانش زاندیثه پر دود بره 


رک مردیت 
ی دوشدروان 

بهخیر گرگان همی کرد راي 
بران بر یکی داع مبدود دید 
همی بود برجای مرش بسوخت 
زبس داع دل یاه م‌بود کرد 


ی 


ببردش چنان دیو ریم زراه 
بشاد از روانش در 9 
ازان آشگارا درستی بان 
پیامد چنان داع دل با سیاه 
بئفنا رها دل بیارا سنی 
با فسانبا را کو تا ه کرد 


برژثند بت روي پریان براه 


زجا دو و از اهر می پر گرند 
۹4 دل ر به‌نبرنگگ رنچه مدار 


خرد را بگفتار توشه دی 


نداد جز از مره جادو پرست 
بدید ار کردانداز دور زهر 
برو نازد, شد «ررزگاره ق 
بر آورد شاه از چگر باد سرد 
سبلث باره* 5۹1 زن را براد 
که زوران بداندیش م‌بود بود 


| ۳ 


همی گفسی کاین مرد نذا سازگار 

۳۹۹ مید.د بر دست ن‌ 7 ۹۳ 
مگر کرد 5 ر آشکا را ند 
که آلوده بیام «می زو تخس 
همی رفت با دل براز درد و غم 
بمنزل ر سید آنزمان شپریار 
چو زوران بیا مد بیره : سراي 
: ز جادودخی رفمتد ر شید و شیر 
رز مب,جوثت زان سس پدر سل شا 6 
پپا سم سح رز برژان شین 
گیگ سم 3 نت کرحت 
سراسر ستص راست زوران بکشت 
گنه پکسر افگذک سنوی حربول 


گ کی دبار ۵ 


۰ 


چو بشنیه ازو شپردار بلند 
فرستاد نز د مشعین جبوت 
حجو 30 ۳ بار کا ی بلند 


5 این کار چون بود باعن بگوي 
من ِ فا ۳ 
جپاندا" پسیید ۳۳۹ ۳ 
قزباره کرث آن سکن خواستار 
پلزد 
حل2 پیش درش 
رز ران و دبک جهود 
بباران سنگگ و ببا رأن ت 


۰ 
جپانرا نباید سبردن بدد 


دد ام چه کرد اند ران روزگان 
چنان دوده ر ۳ بر گشله شل 
دل و مغز ما پر مدارا ند 
پر از در دم از روزگار کبس 
پر آژنگگ رخ دید کان پر زام 
سراپ ه زد بر مب جویبا ر 
ز دیگاذه بر دختا کردند جاي 
بدو گعت «ست ایی‌ستس دلبذیر 
زفر زند او شا چر شده اه 
زز وران گنه اري آمد پدید 
مکی راست پذبان و لزي *جوي 
و۳۳3( درا 
فده ددید آوردد از ۳۳ 
شن خوبش ر درد پردث و درد 
هم اندار زمان بای کرش به بل 
دو اسپه سواری بکردار درد 
پبر سید اژو ذرم شاه بلذد 
راز ی 
که پیدا که ۱ را ز نیرنگت رآنعت 

سخر هرچه آندر ثهان 
ره و موبد و مرزبانرا بخواند 
به پیش ردان دادگر 


رغده برد 


شرا ر 
نماند آزبزرک ن با مج 
7 برهمه لففرش 
کشند: بر آریتت و تندي نمود 


رظ) 


که بربد کذش بیگهان بد رسد 


۱۹۴ 


ز خویشان مبجود چددی اجست 
یکی دخدری پات پوشید : روي 
مک گنمم زوران بدیشان نمود 
روانش ز مبدو ۵ بر بان ری 
زیزدان همی خواسلی زینبار 
بدرویش !خشید بسیار چیز 
۹۹ پزدان گناهشی دشن مگر 
0 
وکر چند بد کرد ن 
اکر دل ترا سذک 
ار چنده نرمست آواز نو 
جمبا ن 


و2 راخ ک ۳ 
چو بی رم با ی یره روت 


کو بود بالت و بزدان برست 


بود 
جا ر شود 


کز یشان ببا) بد کم ی تندرست 
سه مراد 5 راذما یه ٍ «رکگ حوی 
هه‌ان هرچه ند زان مد چپود 
شب در ه تا روز گربان بدی 
همی رتخني خون دل برکنار 
زبان را پر از آفری کرد نیز 
ستمگر فخواندش و بیدادگر 
نیارد بکردار 
بفر جام زو دل هراسان بد 
نما ند نان آشکارا 
کشاد ه کند روز هم راز تو 
همان به که ددکي کني درنهبان 
ازو بپره يابي بر دوسراي 


دد ي ببه‌ متا 


شوت 


هه( 4 وس 


کنون کار زوران و مرد جیوه 
اگر داد گر بائي اي شهرپار 
ی خویش را شاه بیدادگر 
اگر پیشه داد دلت راستي 
چو خواهي سنایش پس مرك تو 
چنان کز پس شاه فوژیرون 
زار پس که گيفي برو کشت راست 


.رزیل سوه 3 و ۵ ۲ بزژگت 
بیا سود گردن زبند زره 


ز گوبال و خلچر بیاسوه درش 
کسی را نید با جهاندار تاو 


سرآمید ۳ ۳ 3 نون 
نماني و نامت بود یادکار 


جزاز کوررو نفری ‏ ۳ 

دان .که کینی قوا الا 
خرد باید اي نامور برك تو 
فتارس ‏ داد او شه جوان 
جز از آفربن در بزرگي نخواست 


با بشخو رآمدهمی میش و گت 
ز جوشن کشادند کردان گره 
جز آوار رامش نبامد بگوش 
به پیوست از هر سوي باژ و سار 


بطم 


۱۱۸۹۵ 


جپاندار دشواری آسان شنت 
چنان د بررم آندرون چند شمر 
برآورده زو کاخهاي بلذد 
همه طافا سر سر سیم و زر 
یکی گنبد از آبنوس و ز عاج 
ژ روم و ز هده آ نک اسدان ول 
از ایران واز کشور نمروز 
اسپران که از بر برآوث هد بود 
ازان هریکی را یکی خانه ساخت 
بدین شارسان آندرو ن جاي کرد 
چواز شهر یکسر پبپر‌اخنند 
بیاراست بر هرسوي کشت زار 
کرو کان که از لوچ آورده دود 
ازبن هریکی را یکی کار داد 
تروریگی کشت و رز 
چه بازارگان و چه یزدان پرست 
بباراست آن‌شارسان چون بشت 
جزاز داد و آباث کردن جبا ن 
زمانه چو اور ز شاهي ببرد 
خواهی ذر ماندن جاودان 


همه ساز یر و میدان گرفشست 
همی راي زد بامي و میکسار 
فزون از دو ذرسذگگ بالای برم 
پدکی‌ ست روت ۲ ینک ست راع 
که کسریل برآورد و برداشت بر 
بزر اندرون چند گونه گیر 
به پوکر ز پیلسته و شیز و سا 
2۵ 6 ردان ن‌ کیئی ار وز 
که هم شارسان بو و هم کارسان 
زرم و زجائي که آزرد: برد 
همه شارسان حای بیکاده ساشی 
دل آراي را کشور آراي کرد 
بگرد اندرش روسدا ساخننن 
زمیی بر ومذد و هم مبوه ۵ار 
ز کیلان وز هرکه از رده بو ۵ 
چو تیا ند از کار گر بار داد 
یی آنكه پیموه فرسنگت ومرز 
یکی سرفراز و بکی زبردست 
ندید اندران چشم بکجاي زشت 


بیرداز دل را ز کار بدان 





۱۷۱۸۹ 


عادقر و بر 
کر جنکی خافان و هیال گیر 
چنی گشت بر مایه دهقان ببر 
که از 
حجوخادان چبر کس نبود از مان 
همه لت رو د حون ز چجن 
سیپدار در و گذي و 1 
0 و دا نائی و ی 


چیه 9 ۳ رو زگ ر 


| مداران با فرو د اد 


بدلد رسئی‌راهمی جايي جسمت 
کی هدیه آراست بس‌بی شمار 
زاسبان ررمي و ديباي چین 
طرایف که باشد اعین -اندرون 
زد یهار چيني بر بپرانظا ر 
بیا و رد و با شد با پار کرد 
سح گوي »ردی بجست ازهبان 
بعرمود نا پیش او شد دبیر 
نو شدند 1 سان ی 0 
گذر مرت ۳ سوی هبتا ل بول 
ز سغل اندرون تا ده ججعون سداه 
ک غا تفر دام سالار شان 
جو آگه شد از کار خافان جسس 


ز لشعر جاندید کانرا (خراند 


تخمت نشاندن «یتالیان فغانی را 


چورزم آبدت پیش گوپال گیر 
*#خصی هرجه 1 زرف پشذوی یاد گیر 

به‌رد آن جنگی و کنی زاب ل 
ز کسرول گذ شته بکرده جپان 
ی پرو خوا ند ند آ ون 
گلز ربون بود آن روی چاج 
پر | کذده شد درمیان مان 
بزرگي و آ لین شا هشیم 
همی دوستي جست باشهریار 
همه ذا)مداران شد‌ند اجی 
2 باه ار از در شهریار 
زاخت و زتاج و زایغ و نکن 
بپاراست ازهر دری‌صد هبون 
گنجرر فر مود تاصد هزار 
ده آشنر ز دنم درم بار کر 
خردمند و گشته برد جپان 
ز خافان چجن دامه بر حربر 
سوی شا با صدهزار آ د 0 
همان راه پرتبر و کوبال بود 
کشیده رده بیش د«ینال شاه 


«ش سر بسر پیش ايشان براند 


۱۷۷ 


چنهی ۹ باه کشان ای 
ز لشکر یکی و بر کزید 
رد راج داد آن «مة خواسنة 
فر ستّ و 5 را سر بیر ید وتا 
ی آم را 
# رتاک و افراسیاب 
بر فذزن پکسر بگلز ربون 
سبپدار خاثان چین فنم بود 
زرجوس سواران بچاچ اندرون 
سپاهی زهیتاليا ن بر گزید 
زبلخ و زشکنان و آمويي وزم 
ز خدلان و ۲ » سیگ گرد 
زکوه ربیابان واز ریگت و شم 
چو بگد مت خاقان ز رود بزرکت 
درد "هي رمرم 
زبس نبزه و تيغ‌اي بنفش 
بخارا پر ازگرز و گوپال 

بجنگی اندر آمن ز هر سو سدا 6 


۳ 


در حشید ن 
تو گفتي که آهن زبان داردی 
یکی با د برخاست و درد سداه 


کشاني و سعد ی درل دل اجس 


تيغباي سران 


3 مارا بل اد 


اخئر بسر 
بسازنه وزدل کنند آفری 
و روک و دران شود شیر ما 
روآن از فر سدا ده برد اخدن 
سرآفراز و جنگيچذان چو سرد 
هیو نان و اسان ار رعرگ 0 
زر کردان چيني سراری «جست 
درو سر بر زردن 
اج و خی نام‌داری نماند 
نپرداخت یکنی بارا 
همه سر بر از کی و دل بر زخون 
همی باسمای بر زد ارخات دود 
چوگل شد برنگت آب گلزربون 
ده خا فان چیی خی چه افگذد ی 


ید ی ری ۰۰ 
دلش‌کشت بر 


که کشت آفتاب ازجران نابدین 
و سا ۶ اذدر آو رد کرد 
جرشید لشعر چومور و ملخ 
یگ گس حور شدد جوي رجرع 

7 در خشددن بدخ و ربده کفش 
25 لشگر گه شاه مبتال بو ده 
7 تنگ به بسن بر با د را 
5 گرزهاي گران 
ترجمان داره ی 


پ, از انب رخ‌کود و سرد وزن 


|۷۸ 


که تا جون بود کار آن رزمگاه 
برلت هفته آن اشکری‌جنگچوي 
رجا ۳۳ . برد 
ر بس نیزه و گرز و گوبال و تیغ 
نپبان شد بگرد اندررن آثتاب 
دنام سوی غا نقر ات گرد 
شکست ادد ر آمد دید لیا ن 
پر | گندة بر «ر سوي خسنئه پول 
هر آنکس که زنده از ایشان بماند 
همی ابر بدان آن‌بدی نس گفت جنکت 
همانا نمردم دنه آن سداه 
بجپرة همه د دو بودند و د د 
ز شمشیر و از نیزه وگرز و تیغ 
همه چپره" اد ها و | شندن 
دمه جنگ ها شان بسان پلنگگ 
ی 
خورش بارگي شا همه خار بود 


۱ 


گر ایدو نکه فرمان پرد عا تقر 
سیاره بدو شیر هیتال را 


7( : ٌ سا ۶ ۳ ۰ 3 
که ام شاه با شد پدو شیر و آن 


بکوید ورا کار خافان چیي 


نیا ه ست بر قیصرای با و سار 
ز هیا لیان کودلت و مرد و زن 


ت 
بروي اندر آور ده بود ند روي 
توگقفي همی‌سنگت بارد ز میغ 
سیه‌شد جهان چون شب ا جورد 
همه مرز بر کشنه و بسنه بود 
بدل درهءی نام یزد‌ا بخواند 
ندیدیم هرگز چنین با درگت 
شا یست کردن بدیشان نگاه 
پر کو 5 بگد ا شتند 
دشد سیردل شا زبوکار و جذگت 


هی در ی 


همه رزم را 


سواری اعفثی که پیدار دی 
خویش در آتش انداخحن 
مر دیو جوید از ابشان نبرد 
گدر کرد با ید با یران زعصس 
ببند د بفرهمان کسرل کمر 
ذرامش کرد 0 کوبال را 
گزبنيم جدکت آرری سر فراز 


ت 


بد و دولت پير گردد جوان 
جپانی برد برکنند ۳۳ 
همی راسني را خرد پرورد 
بدیی رت بخ بر نش دد ا(جمی 


۱۱۸۹ 


چفاني گوی بود فرخ نژاه 


خرد‌مند 
بز رگان هبنال و مردان 


امش فغا دیش بود 
چن 


جوا وج جري و با +خش وداه 


که با نم و با لشکر خویش بود 


وخ > 


آاهي پافشی نوشپروان از رزم خافان با هیتالبان 


تم آگاهي اش شا ۷ بزرت 
ز هبنال لکردان آن | چم وش 
که با بت نو 


رش ه حغاد 


بِ 
2 ۳ ۳ ۳ 
همرت روت پیش تخش بباي 
ابا موید 
همه ۹۹۳ 


موبدان ارد‌شیر 
لماپندع راه 
جند گفمت کسرول که اي موب آن 
ِ 4 

زهیدا ل وز ک ات جذن 
بی‌اندازه شدند اج 
بیکگ‌هفنه با ترکت و شمشی رکب 
بفرجام هینال ب 
"۳ نا مداری / هردال بود 
شگفنستکاآمد برایشان‌شکست 
۲ 9 نت داشتی هروش و راي 
چو شد مرز هینالیان برز شور 
۳ ۳ آگن شاه پذشاند ند 


ر گشنه 0 


دشست است خافانبد ‏ رو چاج 


زخافان که بد تامداری سئرگت ۱ 
کر روا شا :رشن 
بیاسد ذشست از برد یت 7 
۵ هرا ن و مردان + 
زدد هر ر زما ن‌ با بزرگانش 

رگفتار بیدار کار اب ن‌ 


برفتند گرد ان خسرو برست 
چو شاپور و جون بزد کرد دب 
دشسانده پکسر برخت شاة 
چا ند ید 4 و کار کرد 8 رد آن 
سکر ‏ ) ي نا خوب و ناسودمند 
و زان مر زبانان ثوران رن 
جاج 3 زجبن و رت و خی 
از اسیان نبرد‌اشنند ابچ ز.ن 
دو برد سیه خسنه و کشته شد 
جببادی پر از گرز 2 گوپال 
سییبه هبادا ابا راي بست 
نبرهی ی سپپر آن ِِ 
بچستند از دم بهرام گور 
سراسر برو آفرینی خواندند 
ار زر ون نم «وررناچ 


۹۰ 


زخو پشان ارجاسب و اف اسپاب 
ز ببر و ز ي لشکر غ تشر 
سرزی 1 نیا شیم ول ۱ #9 ن‌‌ 
کیش ي 7 ب ق ِ ۳ 
جه بیندن ه # اند ری 
بزرگ و ۵ | دفد 5 برخا ند 
یکسر بدو آفرین 
م4 9 «ینا ل 1 هر مذئد 


۳7 
4 ۰ ۰ 
ر دددن 


بریشان سزه هرحه آید ز بد 


هداد | که باشند پکروز تا د 


زخا فا ن ار شاد راذد 
سز د در زخو یشان | فراسبا ب 


مفبه مت 
هو 


و دبگر ۵ پدرو ز شد دل فرذت 


۳ ل ور نکر عا نقر 
ز 2 ۱ رجاسپ : ی 
یت از ذو 7 سب و 75 


دو انا ذری از بزرگت الجهی 
در ز یجد واتم چ و و 
۳2 ۳ 

هرانکه و ها ان 9 
۳ تن 
رگ شا ۱۳۳۵ 9 


۳ بر ,۶ 7 .و رشیف سر 
۹9 خافان به بعوازی چذبی داستان 
که فا رند 1 
سدرت 5 بدیشان ثن 


رو چبنیان پشت راست 
.۷۳ گنم 
و و خافان چین 
همه بادخش 
که | 9 ۷ 
دور و یند و ای مرز رآ | دشمندن 
هم از شاه گثنار نبکو سزن 
جزاز خون آن شاه آزاد مرد 
چذان شهرباری چراع جهان 
که هرگز اتعرز د زییدان داد 
همه بد کنش رآ ند ات پسر 
که داره بدل کین و درد کپس 
بد آموز دارد دردیده بر اب 


ر دیا را سنند 


و ۳ ۳ 
اگر رو + ای دشن شام تن 
بت ئ , 2 "5 
دوی در ج.ان شا ۷ گرددن فراز 
نبایدت فرزنه و راي زل 
که بافر و اورنگی اي نیکت بت 
ح 

ار با د شا هی 
زان یا 


هراسان شوت 
زمان لت دن زرد م 
نما ند برو ۱( نت ۱ 
دٍحل کرد باه 


۰ ۰ 
(۹ 9 ر و شا ۰ 


ارو رام کردد بد ریا 


زبذکت 


اِ۱1 


چوبشنید از انیا شهریار 
کسی را نجد رزم ارز:ت 
بدانست شاه جبان کدخد‌اي 
جذین داد پاسخ که یزدان سباس 
که ایران‌از آسا یش وخواب وخورد 
شمارا از آسایش و بزمگاه 
نوج آسان شود هرکه ردیم آو رد 
زنانسییرما: را 
پسوی خراسان کشم لشکری 
ایر نامداران و گردان که هدست 
نه هیدال مانم نه خافان چدٍ 
ت 


همه 


4 


از بدان مات بی خو کذم 


عه ای شاه رن 5 فر و داد 


ترا بند : ام 


همه 8 عداران 


تراکب زن 
همی بو د ارب گونه تا ماه نو 
بد ید دن بر چپره شاه ماه 
ار نود رخشان چراغ 
توگثنی که جامی زیافوت زرك 
خروش آمد و نااء کاردم 
دمادم پلشعر که آمد ساه 
بد رگا » ی بزه کرد دبیر 


نبشتند نامه بپر کشوری 
نا ۳1 ِ : ۰ 
که شب شاه با لشکر از بر رزم 


یکی اشکری از دادن پراند 


زولم- و۱ ,زیهگاز" ,وزکرزیار 
ببزم و بذاز اندر ون کرت 5 خوي 
که اندر دل ردان چپبست راي 
کرو دارم اندر دو گینی هراس 
فراموش کردند یکسر نبرد 
گولی شد بدیسان سراز رزهگاه 


زرم« نش بار نم اآورد 
و 
جوم پکسر همم را ر 


25 بند یم دوس از بر بیل مست 
که بر بو م ایران کذزی از ی 
رد اد و دش کشوری لو کذم 
تفت رو آنرین خواناند 
ز ماذه بغرمان 
بقرمان و رایت سرانگده ایم 
ز ما ک هلی 


دو شای بای 


بهبیزد شهریار 


زمانی شد اندر سخی الجصی 


پرامد دیس 3 زن برگا: نو 
خررشی برآمد ز درا 5 ی 


ونر زرا خناج 
لهاد ند بر چادر 
ببستند_ بربیل 
دبیر ۶ زان بر فرفئند 5 


/ 
0 


۶ ۰ ۰ 
ر ودیده 2 


الاک زه و۳99 اردشیر 
پر نامداری و هر متری 
"و ترکتهیور ,چیپارزنی.. بزم 
ای 0 برد 1 و 


زره 


پیاسود چندی زبهر شکار 


دردش جپاندار بر قلبگ ه 
وه کر تا آذاب از جبان نایدید 
همی کشت در کوه و در مرغزار 


سرپ وس 


آکاجی یانشن خافان از رسیدن لشکر نوشبروان بگرکان 
او اددرار* ۳۱ 


ی کشت خافان بدا ی مر 
از ایدر سبه سوی ایران کندم 
همه خاك ابران ؛جبن آور م 
نمانم که کس ناج دارد نهاخعت 
موف" دود نك حذد ب کفنگوی 
جلدن تا بدا من زشاه ۳ 
به ببچید خافا چو اک شد 
پر اددیشه دنشست باراي زن 
شنیدم که کسرعل بکرگان رسد 
وش د) به جبعون سداه اد 
مرا پیش او ردمت باین «عزگت 
گماند 5 ز و بگدری 7 رت 
بیاگاهد اکنون چرس جنجري 
رد عدد مردی بخافان چبن 


باه 


بکرک ن هی راي زد ی سا 5 
زفن . برفتاید 
وزاجا بشهر دلیران کشم 
برزم آسمان بر زمین آورم 
نه آئیر شاهی نه ارج و نه تخت 
جپانجوي با لشکر و آبروي 


کر ایزان جلیی :۷ فرهي 
زدریا بدریا کشیده سیاه 


راک کوتاه شد 
انجمی 
که این ۳ خوار نتوان ثبعت 
مه .زر کشور سبه گسترید 
۳ تارلث از رای دار د ی 
جپان ریر فر منست 
ببوشد درنگت آتش نام و ننگت 
دگر در زهانه جزاو شاه ندست 
شوم باسواران چین پیش اوي 
چنیی گنت کاي شهریارزمهن 
مد د باد‌شاهی و شکر بباد 
مگر تیره باشد . دل و راي اري 


رم آندرش 


۱۹۳5 


5 ی فر و با با او تا ۶ 1 یدمک 
ی ی با( < خواهد د ز هد وزژ ردم 
خد‌اوند تاج اقا و زددایي بت 
چنیی کفت با اروان راه جوي 
و و کار است پیش ]مد ناکزیر 
زدینا ر پوشش ت_ زذ خورد 
ب۵ و ايمنيی آید و خورد ني 
ی 25 از بد هراسان ‌ 
۳ امه بذوشت ی 
۲ 5 ك. 

پفر موه تا برده بر د اشنند 
برفتند هرده بر شهریا ۲ 
جپاند ار جون دید بنواخت شا 
نهادنه سر پیش او بر زعس 
بچینی یکی دامک دنل (ر نزن ۶ 
جدان درد گرد آن دک بخواندن کرفت 
سر نامه ود از 9 اش 
2 ۰ ۰72 

در درذرازکي و کلم و سب 1 
سادیگر "حجسن آنکه دععور ججی 
مرا داه بی آرزو دخترش 
آزان «دیه کز پیش درگا ه شاه 


بران گونه ر فدم ز گلزریو ن 
جو آکاهی ۳1 بر ما تج 


دیسمتا 


رجاي 


یکی ادکدف ت 


که آیی ر جه دید حرد مدد روی 


که خامش نشایدبدن خبره خیر 
بآ ز بر پر اگذدن گذم ددست 
زد گسنردني روز ننگت و نبرد 
همان پوشش نغز و کستردني 
درم خوار گیرد تن آسان شود 
که گویند و دانفه گفت و شنید 
ستتن دآن چرني چرارگت‌چشس 
دهان پر دص .نا در شپربار 
بیا راست ابوان شا هنشهی 
ز دار ان شاد گذشنند 
ابا نامة و هد یه و با نذا ر 
ز خافان بپرسیی و بقشا خدشان 
رد‌اد ند پیخام خافان ججی 
در سداده بنهاه پیش دبیر 
کزان الچس ماندد (ددر شکعفعت 
بر شهریار ز مي 
4 و بزرگي نمو هن بشا ه 
ٍِ خواند اندر حجربان آخوی 
تیان ای 
فرسناه و هیال پسته براه 
ار عاتقر گذم و ناج 


ز ده ار 


ئْ درک ۱ 
۱ ۳ > 


بو دنده بر خواندم آفر بن 


۱۹۴ 


شاه و مردانگی 

ی <سلم ادن وین 
جو از نامه دشذدی کفتا ر اوي 
در ییا اس و حایکه 
چو خوای و مي آراسفی میسار 
وین کال نوهیات۷ شاه 


یکی بارگة ساخت روزی بدشت 


۶ 
زر 


هه دا و لک 


مت ادن 


جر 


همه مرزبا نان بزرین مر 
پارگا ة آمد ند 
جز بااي زریمی سدام 

مه ات 4 ۰ شش ۶ 
درچسیدن بجع رررتبرس ۳۳ 
را سئه بشت دق 


رب ضصرل 7 


بدیبا بیا 
۲ ۰ ۳۹ ۱ , 5 
رمبین برحر درس و ۶2 ۱ ۰ 
فرستاده* «ردع ۲ هل ۲ روم 
ز دشست سواران نیز : گدار 
بچینی نمود آنکه شا هی »راست 
دوا پرشد از جوش و کرد سوا 
بدشمت اندر آورد که سا خدند 
بگوپال و تیر و بگرز و کهان 
همه دشت نددزه و روخشت دار 
شکت مد از لثکر و ساز اوي 
هذر جوید و هم به (ذعد عدان 
هذر ها که بنمود مان ش‌ربار 


و 4ه و ۳۹ ۵ 
چو هر کس برذکی بر شاه خویش 


بکفژی ده چون شا 5 نوشپروان 
حدیت فرسنادکان در نان 


خردمند ي و شرم و فرزانگي 
که باشد پا شپریار جهان 
بزري و گردي و بازار اوي 
سئو ی ند و بسیار بذو اخنند 
فرسداده را خواسنی شهردار 
را و به یر گاه 
ز کرد سواران هوا تیره گشت 
۳ کيلي بزرتن سر 
پرستنده نزدیلت شاه آمدند 


بایه ان 


ببر دنه و شمشیو زر "نیا 
پرو ت پیر و ز" : هترنکش ندل 
همی کرشدی مرد م تیز گوش 


۲ #۰ و آبا ۴۳9۵ 
1 ۳۳ ی ماه والتاات 
زفبیسابلنند از آلت کارزاز 


سو اران جنگی همی تاخئند 
بگشتند گردنگشان بکزمان 
پیکسو پیاد ه بیکسو سوار 
ز در دمداري و هر مهتری 
هم از چپره و نام و آراز اوي 
بکنتند کای شاه کردن فواز 
بکردان تشر نمایه سنان 
ازو داشت بایه بدل باد کار 
سل داشنی باه همراه‌خویش 
بدیده ندیدست پیرو جوان 


بلثنند با شهریار جپان 


۱1۹۵ 


افو ر فرموه پس شهرپار 


بیاوره حفدان و خود و زره 
کشاد: بری ره آزماي 
همان خود و خفتان وگوبال اوي 


ر لشکر کمانور نبودی چفوي 
بآ وردگه رفت چون پیل مست 
ند ایکا 

بو ۰ ر ۰۳۵ ر کر نا 


خرو ش آمد و ناله کره ناي 
(3* پبشی,برد ند منفم 
شهنشاه باخود و بر گستوان 
فرسقادگان خواندند آفرین 
پاپوان شد از دشمت شاه جبان 


که آرد دز ۷ [ ات کا رزار 
بفر مود نا بر کشا ید گر : 
نه برداشتی جوشی او ز جاي 
نه برداشتی جز برو بال اوي 
نه از امدارای چنو جنگجوي 
یی گرزه کاو پیکر بد ست 
ز بالاي او خبره کشت [چس : 

از پشت پیلان چرنگت دراي 
زمیی آمد از نعل اسپان برنم 
چمپ وراست گردان وهچا ن‌عذان 
یک بت نبادنه سر بر زمبن 
یک یکگ برفنند با او مپان 


س(««_. 


۱ تن و ۳ 
بت دام ۳4۹ ون از نوشیرو ان 


دوخ رارپقابر بشسفت 
بدا داد گر کو سپپر آفرید 


ازو خواسدم با و رسآخر یز 


خست آنکه گفتي رهبتانیای 
به بید‌اد بر خیره خون ر بخنند 
اگربه کنش راز دارد چو شیر 
چو ایشا گرفتند راه بانگگ 
و دیگر که گفقي ز کي وسپا 
کسی کو بزرگي زند داسنان 


ابامو بد موبد ان اره شیر 
سرنامه کرد آفربن از خست 
بلندي و ژرفي و مر آفرید 
خری برتوانا نود او گواست 
اي" مور بی او زمیی تسپرد 
رسانه زما سوي خاقان چبن 
کزان گو نه بستنه بدرا میان 
بد ام با ۵ ه 
تباید که باشد بیزدان دلیر 
توپیروژ گشتي ؛ بر ایشان (جذگی 
ز تيروي فغفور و لخت و کاه 
لباشه خر مند همداستان: 


بر [و خنند 


۱۹۹ 


تو تخت بزرگي نديدي نه تاج 
که هر برتري‌را ز بر برتراست 
چذیی با کسیگفت باید که کنم 
بز رک ن کكِ مر ۵ ید ه اند 
که دريا ي چینرا ندارم باب 
سراسر زمین زیر گنچ منست 
سه دیگر کب دوستی خواستی 
چو تو بزم جولي مرا نبست رزم 
و دبگر که با نا م پردار مرد 
بویژه و۸ خو کرده باشد بچنکی 
فُ‌ 
دل خویش باید کهدرجنگت سعت 
ترا پار بادا جهان آفرسن 
نادند بر نامه پر مسر شاه 
پر سم کیان خلعت آراستند 


بسی دیده باشه در کارزار 


وی ار رز 
خر بي برفنند ر ایوان بش 5 


رسبددد پس بیش حافان جشس 
جباندیده خاقان بدرداخت جای 
۵ 7 همه پیش خواند 
بخست ازهش رد انش راي اويي 
دگر گنت حدداست با او سداه 
رداه و ز بیداد وز کشورش 
فرستا ده گویا زبان برکشاد 


بخ قای چنییی گفت کاي شهریار 


بصدر وزگاران کم آید چنوي 
بایوان و بزم و برزم و شکار 
بیا اي سرو ء است و هم‌زو ر پبل 


شگفت آیدت لشکر ومرز چاج 
حه افراز هر آخثر اختراست 
ده ببند نه لشکر ذه مرز و نه رنم 
کسان که ندیدند پشنیده اند 
شود کوه از آرز م می پرشنا ب 
دل بیاراستی 
خرد نمی رزم. ۵ 9 
تجوید خرد‌منه هرگز نبره 
کم رزم جتسن - ۳ درنگت 
اد رشن 6 و و 
مت ۳ پیش او خواستند 
سراسر _ زبانا ۳ ی 


به پد, ند مان 


۹« فراوان ۳9 ان 
ردیدار و گثنار و با اي اري 
هم از کف ور لشکر و استقتا 
همه دید ها پیش او کرد یاد 
سپهدار و فرزانه و نازه روي 
ند ید یم هرکز چنو شهریار 


+بعشش کفش هر د رباي نبل 


۱۹۹۷ 


اگر بغره چوابر 
۳ سرا ۰ 

وگر می‌گسارد باواي نرم 
ان ۳" و 3 
چوه زد بدشت اندرون بارگاه 


٩‏ رز دا رادنث و کمر 


2 


۳ ۳ 
اگر د شمش کود آان بود 


همه 


1 رْ زد آدن شمار 


جو در حنکی باشن کی بلاسمت 


وز آواز او رام گردد هزبر 


دکی بارور خسرواني ۵ ر< ۳ 
۳ 6 ۹ کل ‌ 7 بدن 
نگنیین همی در جپان آن سپاه 


همه پیشکا زش بازیب و در 
زاورنگت وز باره و طوق و ناچ 
بگيتي ان دادگر کردگار 
4 ها و 9 سرزن س 


سوت و ۲ 


سگالش 3 ردن خافان و نامه نوشش در بارة 
دادن ۵دخثر خود بدوشیر وان 


جوخافان چبی آ "خنها شنید 
داش زأن سخنپا پرازبيم گشت 
براز درد بنشست با راي ژن 
که‌اي «خرد ان راي‌ای‌کارچیست 
چنیی گفت خا فأن ۱۵5 برس است راة 
بادد يشه ۵ کل بپشی کنر 


۳9 ده 


بکی 7 ام شپنشه موم 
چوپیوند سازیم با او بعون 
بدو نازش و سرفرازي بود 
ردان را پسند آمد ایی رای شاه 


بیژ سرد و شد جون گل شنبلید 
و ز آند‌یشه مخزش بد و لیم گنت 
چنبی گفت با نامدار اجمی 
پراندیشه و خسته زازار کیست 
همه ناما با زگردد به ندگی 

از و راست گفتند و آراستند 
کی گروی نرمتیم ‏ نزدیک ‏ شا: 
بسا زیم و با شاه خویشی کذیم 
که بر تارلت با نوا 
زکار وي اند پشه کوته کنم 
نبا شه کس او را ببد رهنمون 
وزو بگدري جنگ و بازي بود 
ان کفتنن اپ است راد 


۱ فسرنل 


۱۱۹۸ 


زلشکر سه پرمایه را بر گزیه 
مر نام را باید و ننگگ را 
یکی هد به ساخضت کاندر جپان 
دبیر جها ندید ه ر| پیش خواند 
خست آفریی کرد بر کرد کار 
بخواهد جز ۳ ۳ ره 
بد‌اند ج با ندار حسر و ۳۳ 


1 مرد م بمرد م بود ار چمند 
ترسیه تن خی ون 


ازان بارگه هار تین با رگاه 
ز داد و خردمندي مشق اوی 
چنان آرزو خواست از فر اوي 
گرامي تراز خون دل چیز نیست 
یکی بات دای که آهسته تر 
بخواهد زس گر پسند آیدش 
نباشد جدا مرزایران ز چین 
پس اف نوشنند چيني 9 
سگ مرث گرانما یه چرب گوی 
ازان بار: بلنه 
چو بشنید ۶سریل بیاراست تاج 
مه مر گرانمایه 


پر فنند 


هو ۳۹ 
بیبگ دستار و دیدار جون ز 2 هزار 


ززرس و سیمیی و ديبايپ چین 
فرسنادگان ۱ را چوبنشاند ند 


که گویند و دانند پا سم شنبف 
که گوهر جرا باید اندر شتا 
کسی آن ندید از کپان و مان 


سض هرچه برد بدل دربن 
نواثا و دانا و پرورد کار 


خدا و ند پدروزي و ۵ ستکا و 
«جوید بداد اند رون کاستی 
خدا وند ثمشیر و گوپال و خود 
زبیر و ز گر با فده کم و بخورسن 
خرد مند با سنگت و فرهذگت وداه 
آگرچند باشده بزرت و بلند 
که"بود ند نزدیلشاو ب3 ۳ 
ر سید ند و گفنند چندی ز شاه 
ز تاج و سرافرازي و خت اوي 
که باشیم در سای" پر اوي 
خرد‌مند فرزند با دل یکیست 
نکوتر بدیدار و شایسنه نر 
همانا که آن سود مند آیدش 
نزاید زما درجهان آفربن 
ببردند با مبرآپیش 9۲ 
گزبی کرد خافان ز خوبشان اوي 
با پران بنزه یلك شاه بلنه 
همست از بر خسرري نمی عاج 
رسیدند نزه بت بشت بلند 
ببرد ند و کردنه پیشش نذا ر 
درخشان تر از آ شا ند زمین 
به چپني زبان .آنری خواندند 


۱1۹۹ 


سژاوار ایشا یکی جایگا ه 
کش اند رب نیز پلت‌شبسپبر 
دشمهاشت از بر ات فر و زه شاه 
پفر مود نا موبدان و ردان 
چنیی گفت 6 ن نا مه" بر حریر 
همه نامدارانی نشستند گرد 
نچو آن نامه برشاه ایران بعواند 
زبس خوبي و پوزش و آفربن 
همه سرفرازان پرهیزگار 
به یزان سپاس و بیزدان پذاه 
او درو ردکت تاه 
برزم آندرون زند پیلاست مست 
همه دشمدان پیش نو کپثر ند 
همه بیم از لشکر چاج بود 
بفر شپنشاه شد نیت خواه 
هرآکس که داره زگردای خرد 
جودانست خافان که باباب شاه 
نباید بریی کار کردن درنکت 
ز چی 0 با ر | سدا ه 
چو پشنبد گفتار آن ردان 
ربیکانه ایوان 
شپنشاه بسبار 


وت 


پیر د آخنند 
بنواخت شان 
سچبدار با لشکر و گنم و ناج 
پیا م چها ندار بگدار ۵ ند 
جو بشنید شه آن سخی‌ای گرم 
چنص دواد پاسخ ئ خایان جین 


رو ,جرید اج 


هرآنکس که دارد زدانش خرد 


چ س سر از کوة تا بند ه مر 
لشسنند ‏ با نامور ‏ ردان 
بیاربده و بنپید پیش دبیر 
خرامان برشاه شد یزد‌گرد 
یکی ااجس هرشکفتي 
که پیدا شد از گفت خافقان چین 
سنایش گرفتند بر شهربار 
که ننشست یکشا وه بر پیشگا ه 
ببزم آندرون کرد مپمان پرست 
اگر کغریرا خود اندر خورند 


همی راه جوید بهة پیوند شاه 


تن آساني و راسفي پرورد 
ان ارد به پدوند ار چست را 
که کس تست 
ور ان هون 
درستلٍ9؟گان ببش او داخیدن 


بماال 


بدزد‌يکي تخس پذشاخت شان 
بدیدنه آن بر گزینان تس 
که ال" ۵#اانشتتان رآ تیازار 

زگردان چيني با واي ر 
بزز و ۹۳9" رواد انش ۲ و آلژبی 
رخ دوستی را بشویه همی 
6 رها پذگره 


/ ۰۰ 


بسازیم و یکك راي فرخ فد 
چذان باید اکنون که خافان چین 
کسی ر| فرستنم 5 دارد خرد 


زب ند کر تنل تراست 


یکی بر از 
ند که :9 دز بارس 


اس کرد باشد که کرد دم داد 


فرشنادگای خواندند آفریی 
شبستان او گر گهربار میخ 


یی را ز فرزانگان بر گزین 
که در بركة پوشیده رویان آوي 


ستعي‌هرج حه گذت است پاسم ددم 
دل ما بد یی د ر کذد به روش 
شجستانی ۱ و مرو بذگره 

پبدست و ۳ ۳ 5 
۳ ر به بیو سنگی دا داد 
ی از شاه شا دست خافان تن 
تِ 
خافان چین 
دیدار آنکس نیوشند روي 


که آید بنزدیت 


سر 6 تست 


پاسم وایر رک خافان رد۲ و 4 ست ۴ 


برای دیدن و اورد 


شپنشا ه بشنید از ایشا سس 
نویسند »* نامه ,۱ خواند پیش 
پفرمود تا دا مه پاسخ دوشت 
بخست آذریس کرد برکردار 
بفرها ن او پست کي بپا يي 
کسی را که خواهد کند ارجمند 
دگر مانده زد روزگ ر 
بیر نيکی زو شناسم سیاس 
تخواهم 41 جان باشق اند ر دلم 


ارس 


۳ شنیدم زبيوستگي هر حه کت 


مر شاد دل شد زپیوند اوي 


پیاید بکوید همه رازس 


روزار مس 
راوان خی راند پیش 
گزیده سخنباي فرخ نوشت 


تا اویست : یت 
ربستي برآرد بچرخ بلند 
چر نيکي خواهد ۰ بروو ر 


وگربد کذم زو دل اندر هراس 
اگر بیم و امید ازور تم 


ابا خوب گفتار خافان چبی 
زپاکان 5ه او دارد اندر نیفةت 
بو یز ه ز بو شیده در زند او 


که دارد خر چان او ارجمند 


زفرجام پیونده و آغاز سس 


۱ ۷۱ 


همیشه نرا جان بر ار شرم بان 
نویسنده جون خامه بیکار کشت 
هوا جون سرشلت قام کرد خشکی 
بر ایشا یکی خلعت انگند شاه 
گودی کرد پیری حرد ند _ و راد 
وز ایرانبان امور صث سوار 
جنب گفت کسر حل بم‌پران ستاد 
زبان ردان بایدت چرب گوي 
شبستان خاقان نگه کن نکوی 
بر آرايش چپر و با فرو زب 
ار بسی دخنراست 
بر سنار زاده نیا ید بکار 
نگر تا کدام است گ شرم و داد 
اگر گوهر تس بوه با 
چویشنید مپران سناد اپ ز شاه 


نژا د 


برفت از در ۳ گیی فروز 
بخافان ِ آلهي آمد ز راه 
جهانجوي چون دید بنواخنش 
بدو گت کایس شاه نوشین روان 
8 ری دادخر اهم بدري 
مرا در پس برد 5 سا د خثراست 
مرژآرزر نیست از مبر اوي 
ارم بیکی: را بدريي 


دلث شاه پشدت بما گرم باه 
نادند مبری بر و برز ۳ 
کچا نام اوبود مپران ستاد 
که شو شای و بیروز با مر و داد 
خرد رهنماي و دل ارزم جوي 
بدر نیت از اسر بجوي 
نباید که گبرندت اند ر فرب 
ار چند باشد بر و 
جبان زو شود شاد او نيزشاد 
بسی آفرس کرد بر تاج و اه 


زمبی را ببوسید و کرد آفرین 
یکی مایه ور حایگه ساخدش 


بسوي شبسنان خانون کشت 
جوان است وبید اروخدش جوان 
5 مارا نرلاید بده آبرری 
فراوان ز ص خواسنندش بان 
که بدنند:ه بردارم - از چبر اوي 
پرستار و بید ار دل بند کان 
بر آسایم از حدکگ رز گننگری 


رل 


#9 ۲ مود # 
بیامد بد رگا مپران سناد 
در خانه بکشاد واندر شددد 
که آنرا که اکذون توبينيی پراة 
شبستان بیشتی بد آراسنه 
بریجپره بر 11 پنشسنه پچ 
یکی حامه* داشته در برش 

۳ ِ" 
ز کرد ه بر بر نگرش نبود 
یکی سرو بد 0 ماه نو 
بدا نست ین دل و ای رأد 
بدستار دستان همی چشم آري 
یه ۳ نزدیت 9 


س ارني . به 1 آمد م 
بدوگشت ۳4۹ تون که ای مرد پدر 
مبان را که 0 و راي 
و برخ‌چون ار 
«می کی رسبد : جاي 
چنبی پاسخ آورد مپران سناد 
,داند که شاه جپان کدخد‌اي 


یت 


بجا اي یب 


بر دت او رت و نامه بداد 
بخندید وزبه گزبن 
پرو نا کر بیلی اندر مگ 


ژ بیان 


که خافان بدیشان دی اسئوا 


ض 
پا اسئوار 


یاو ر د آن کلید 
دا سنانپا زد ند 


کر 
سنا ره ندیدست و خورشید وما: 
پر از ماه و خورشید و برخواسنه 
همه بر سر آن تاج و در زبر گذی 
همان یار« ر طرق و گوهر نداشت 
کلاه ز مشکت ايزدي بر رش 
جز آرایش کردکارش نبود 
فروزان ز دید ار او گاه نو 
یکی را بدیدار جون او ندد 

که دورند خانون و خافان ز داد 
ببوشید ازان تازه شد خشم اوي 
فرزوای بی + ۱ 
گزید م که اییی اندر افزا پشست 
زد از بببر ها ح آمدم 
نگوني ه می یکت سس دلبذیر 
دل افروز گشنه رسید: «جاي 
بدا ند پرسنیدن شهریار 
بر ایشا گزینی نه" پاكراي 
که خاقان اگرسر ببجد ز داد 
مخواند وهی ات۱۳ 
ندارث بلس پار 5 و طوق و تاج 


۱۷۰۳ 


گر میقای یی نه بیند راي 
نگه کرد خانون بئفنار اوي 
بس از پیش خانون بیامد برون 
بکتتش بد و آن کپ رفده بود 
بدانست کب ببر پا کیز* مغز 
ستاورايي رن 
چو پرخت شد جابگاهی نشست 
ستاره شناسان و کند آوران 
پفرهود. تا هر که ,بودش , بمپر 
«می کرد موب با خیر نک » 
چنی گفت فرجام اي شهریار 
یاون کار جز بر ببي نگذ رد 
مت راز سویر بلنه 
که از دخت خافان وز پشت شاه 
برو شهپریاران کنده آفرین 


چو فرمان بود بازگرد م اجاي 
شگفت آمدش راي وکردار آوي 
بنزد‌يك خاقان شد آن پر فسون 
جو خافان ورا دید کاشفنه بود 
وگتوبر: شایستی کار نز 
بپالوه از ایوای شاه انجمی 
بردنند با زيچ رومي بدست 
هرآنکس که بردند ازیشان سران 
بچستند پکسر شمار سیر 
زکردار خافان و بیونه شاه 
دات رآ یبد «بي رذجه مد ار 
بید"رايي دشمی زما,,بشمید 
همان اخترو گردش سود مند 
بیاید یکی شاه زیداي گاه 


همان 


بر «رورزن. چین 


۳ ۰ 


همرا ؛ مبران دزد وش وان 


۳ 


جوبشنید خافان د لش گشت خوش 
و از, چازه,»دنها بپرداخنند 
پید رفت مهپران ستاد از پدر 
مبانجی بپذرفت و خافان بداد 
و زان پس یکی کنم آراسته 
ز دینار وز گوهر و طوق و ناج 
یکی دیگر از عود هندي بزر 


اخندید خاتو خورشبد وش 
ور خوا نوت دهد ررنیشت 
پیرو ز گر 
يکي را که دارد ز خانون نژاد 
بدو در زهدرگون؟ خواسته 
همان مد پیروزه و ات عاج 
پرو پافته چند گونه کیر 


۱۷ 


ابا هر یکی افسری شاهوار 
شتر بار کرده بديباي چین 
چبلتا زديباي زر بت گون 
صداشتر ز گسترد نی بار کرد 
همی دید نا هر یکی بردشسمت 


برویاینه شوه ان و79 


درفشی درفشان زديباي چهن 
بصد مردش ازجاي برداشلی 
رل دبا با ژ ۱ 2 مردل ز‌ ر 
چوسصد پرسنار با ماه روپ 
فرسنا د فرز ند ر نز 


شاک 
چببل 
چوپردخنه شد زان بیامد دبیر 
دکی نامه بنوشت ار ژنگگ وار 
آفر ینند ه ر 
که هرچیز کو آفرید از بیش 
ش‌عشا ه ایران مر انسر است 
4 تا می شنید سم زر کرد ی 
زر و بزري 
بمرده کی و تفا کب و دستگاه 
ذ رسنادم اینلت جهان بیی خود 
بفرمودمش ۳ بوت بئل 5 وار 


بِ خسنس ساوا ۵ 


خرد کین از فرو فرهنگت اوي 
که خت و خرد رهنمون تو باد 


نبللک پر از برریشت چجن 


صداسب ۲ صداشتر (زبی و پا ر 
پیاراسنه پشت اسپان بزسی 
(د دار کرد 
بآئی چی با دشی بدست 
که بنیید بر کوهه پیل شت 
۹4 برد | دبودی ز ۵ بدا زمبن 
رها مون بگرد ون برا فراشی 
سپاهی همیرثت با او براه 
برو بر گدشتنه شاداب دل 


بر سدند ه باصل 


دیا ورد مشکی و گلاب و حریر 
پر آرزیش و بر و رنگث و نار 
جپا ندار و بیدار و بینند؛ 1 
بدا نسو کشی بند کا نرا ره 
نه پیوند او از اي د خدراست 
بزرگان و بیدار دل موبدان 
بچستم همی راه و پیوند شاه 
جهپاندار چون او نه بنده کمر 
بفر و ببرز و به تخت و لاه 
ورا بات یزدای همی"پروواز 
سوی شا 5 کسرعل با تشن خود 
چو آید پس برد" شهرپار 
بیاموزده آئبی و آهنگت اوي 
بزرگي و دانش ستون تو باه 
فرستاد ٩‏ را داد و کرد آذرین 


۱۷۰ ۵ 


کي خلعت از ببر مهران سداد 
دادی کسی از مپان جپان 
همان نیز پارانش را هدیه داد 
همی رفت با دخثر و خواسته 
چنیی تالب رود حون کشید 
ز جدحون دلی پرز خون بازکشت 
همی بو تا رود بگد‌اشکند 
جو آگاهي آمد بمپران ستاد 
یک بکگ همی خواندند آفرس 
دلی شاه با هدیه و با نثار 
ببستند آذیی بشهر و براه 
باميي و راه بیابان مرد 
چلین دا به بسطام و گرگا ن رسید 
ز آثبن و گنبد بشبر و بدشت 
ز ایوان همی کودلنت و مرد و زن 
زبلا بدپشان درم رتخنند 
بر آمدعته تشنباي خلوق 
همی یال اسان پر آزمشلت رمي 
زبس تالم" ناي و جدگت و رباب 
جو آمد بت اندر شبسنان شاه 
پکی سرو دید از برش گرد ما 8 
کلاهی دگر برد 
گر 5 پسنه وز ناز بر نا فذه 
جو از عالیه بر کل انکشکری 
بدو شاه نوشیروای خیره مادد 


مشکچی زُ 


سراوار او چاي بگزید شاه 


بیاراست کان کس ندان بیاد 


بان 


ز دپنار وز مشک شان کرد شاد 


ز فرزدد ر درد انباز کر 
همی هریکی هدیه و رده داد 
همه مبزبان و همه دوسندار 
درم ر#خدند از بر دخت بان 
رل اه در چو بر 72 
توگثتيی زمبی آسمان راندید 
برزهی که لشعر «می بر گد شت) 
پراه مت چبی شدند انجس 
ز مشکگ و ز عذبر هعی بددنن 

و ِ 
جهان بر شد از ذال* کوس و بوق 
شکر با د رم رعده زير بي 
نید برزمی جاي آرام و خواب 
دمر‌ید اند رون کرد کسرول زک » 
چو زاجبر گشته گر بر گره 
بافسون یت اند ر دگر بافنه 
همه زپر انگشتر ی مشثر ي 


بباراسنند از اي 1 56 


| 5 


باز گشتن خافان و کشیدن نوشیروان 


از گرگ ن سوی طیستو ن 


چو آگاهی آمد بخافان جبی 
وزان شادما ني بفرزند اوي 
بیرداخت سعل و سدهرگلد و جاج 
ازبی شهرها چون برفت این سپله 
جبان نوشد از داد نوشیروان 
دکات همه" خواندند آنرین 
هن لدابت پر داشده باسمان 
ثو ایس داد بر شاه کسرعل بدار 
که از فر و اورنگك او درجعان 
به پر چون او بگرگان رسید 
بشد خورد و خواب سواران چین 
پراگند * شد ترلت سصد هزار 
له‌انی زدایست کردن رز 
بدینسان بود فر و برزکیان 
ز نام و بي اخدر شاه بود 
وزان پس بزرگان شدن الجمی 
تلو کین اش های قرو 
‌ جاج و سمرفند تاترت و سل 
چناني و شکنان و خللان و بلخ 
بعارا و خوارزم و آموي و زم 
ربیداه وز رج افر اسبا ب 
2 و آمد برس سکیم اروي 
وت پوجامپ رورت 
ار ایران چر گشناسپآمد جنگ 


از ایران و ز شاه اپر ان زمبی 
شدن شاه و خرم به پیونه اوي 
بقا چارباشيی فرستاد تا 
همه مرزبانان فرسناه شاه 
اخعنزن بر پشت پير و جوان 
تپرجاي برشاه ایرانی زمین 

که اي کردکار مکالن و زمان 

بٌردان زجاش بد روزگا ر 
بدي دور گشت آشکار و ندال 
کشنده کسی روي خافان ندید 
سواري نه بر داشت از اسب ی 
بایان بدکرال ۳ 7 
نه که ماندایدر زچینی نه مه 
کیا مخت را لعت همراه بود 
ز آمروي تا شهر چاج و خن 
پر از باع و میدان و ایوان و کاخ 


حعن 
۰ 


به چیر 


بسی بود وبران و آرام 
شد* روز بر هرکسی تار و داخ 
بسی دا ۵ دار دم با درد و ءم 
شد ای مرزها پرزدرد و گزند 
ددین ايچچ ار چاسب جای و رنگگ 


ها كک 


۱۷۷ 


پر آ سود کيني رکردار او 

و زان بس چو نردی ات 
چو شاپور هرمزد بترفت جاي 
جپان موی و اد آمد و ایمنی 
‌ رام گور 
شداز داد او شپپرها حون شیرتا 
ببنک م پیررز چوی خو شنواز 
مدا ۵ | وغا دیش فرز ند اوي 
پماناه نا جادوان راي اوي 
چوزینسان زمیی داد بیند کنون 


بیامی چها ندا 


وزان پس ز هینال و ترلت وخاس 
پپرسو که کد موبدی کا ر ه ان 
ز ترکار هرانکس که د رايي زن 
دپدند .یکسر ساة 
چو نزدیک وشیرو ان آمدند 
جدان کشت از البوه درکا: شاه 
همه بر نیاد ند سر بر ززه‌ن 
بگفنند کا ي شاه ما پنده ا پم 
همه سر درازيم پا ساز جنکت 
شرفشاه بدرفمت از یشان نثار 
ازیشان فعانیش 
ز گردان چو خشنود شد شهربار 
بیرسید بسیار و بنوا خنشان 
وزان پس شم‌دشاه یزد‌آن درست 
سناش همی که بر کردگار 
تردا‌ي مرافرو فرهنت رراي 


صِ در 
79 


که هرکز مبادا فلت پار 

هم مر ز ه بر ز تما ر اب 
تدحو ری رن رز رباي 

ژ دد دسکد سل داناست) اد 
دجل دز دستي بر آو رد #9 
از گشت خاقان پرا ز در وشور 
ند رل کار تاخوب و زشست 
جپان کرد پرخون و گرم و کداز 
نه خویشان بیداد و پیرند اوي 
بیدردت وپرمایه کرد آرز 
جپان یکسره باد باواي اوي 
نه بيايم رني و ثه ربزيم خون 
بکلز ر پون بر شن دن الجمی 
ردي بات و هشیار و بسیار دان 
که آیند با هدیه نزدیکی شاه 
همه یعدل و یت زبان آمد ند 
که پستند بر مور و بر پشه ,۱ 
همه شاه را خواندند آفرین 
با مون بد ریم چرم پلنگ 
برفنده پس از در شهریار 
سپاهی پسش جذگت سازآن نو 
بیا مد بد رگاه سالار بار 
پر بر زذی حایگه وا تا نف 
بخات آمداز حایگاه شست 
ده‌اي بر تراز 
نوباشيی 


گردش روز کار 
پبر نیکث و بد رهنماي 


۱۷.۸ 


که هرکس که رایل رس آبي 
همه و ززنی ۱۳۰ 
بگوه آند رومرع و ماهي در آب 
همه 7 و ده یاسبان منند 
ذرا بر ؟ زيفي نواو خوار نیست 


نو بيرودهي ۳ مگر در جبان 


٩ 4 ۱ ۰ ۱ ۰ «ِ ۳‏ مو 
چنین پیش بزدان فراوان گریست. 


بلبعت آمد از جایگاه نماز 
بر آمد خرو شید ن 5و د 
سبه بر دشست و بنه بر ناد 
و کمر 
ییات دب ۱ 9 
نستند برزس پرستند کان 
فرستاد یکبیر سوعی طیسفوان 


ده پذار و دیها و تاج 


بفرخنده دل و بروشی ردان 
سویي طیرسعون رت کني ۳ بدد 
سچاهي بيامه ز هر کشوری 
نوج ۲ زدشرتا بو زج" 
همه بالگ باهدیه وبا نثار 
بدان شاد شد نامدار بزرت 
جهان تا جبان بد بلوچي نبود 
بر جیبا زد | ر‌ کسرول سور 
پبشبری کی بو گدشتی ده 
نجستی همی از کسی نان و آب 
بدینسان همی گرد گینی بکشت 
جپا ندید یکسر پر از کشدمنن 


آزان (س سس پد کل : اي 


ندارده کسی زهرط کارزار 
چوص خفذه شم اجویند خواب 
مان جیان کهثران مذذد 
جهانرا جزاز نو حهاندار دیست 
خسید زمن مر ۱۲ 
دگر تا جنس در جبان شاه کیست 
ز گرکاق بر فان گر فثذه ساز 
ردر گاه آواز رو دیذه خم 
ز یزدان نيعي دهش کرد باه 
گنج زر رس بر 
در مید پیروزه وا ۳ 
دل اراي ۲ هزنگقزنه. بند کان 
شبستان چیلی به پیش آندرون 


برفننه گرد اندرش خاد مان 
پشد با شبسنانی خافان نزاد 
بباده سوي آذر آ یاه نت 


ز کیلان و از دیلما ن لشکر ی 
گرا[ بر فدذد کرد لو چ 
بپشی» سرا برد ۶۰ 
که امیش کوناه شده جنگ گت 
مگرشهر ازابشان پراز داغ و دود 
دگر گونه تر شد بای و بر 
نیا زاردی کشدمندی پراه 
برد بر بياراستيی جاي خواب 
نکدکرد هرجا ی هامون و دشبت 
درودشت پرگا و و پر گوسفند 


۱ ۷۹ 


زمینی ۹ آیاه هرگز نیود 
نگه کرد یکسر برو مند یافت 
خمیدی سر از بار شاخ درخت 
بمنزل رسیدنه نزدیت شاه 
ابا هدیه و سیم وبا تخت زر 
نثاری که پوشید: شد روي دوم 


زقیصر یکی نامد با تذار 
و 0 
فرسناده را پیش بدشاند ند 


بسی گرم دیعامبا وان ۷ ود 
کزی پس فزون تر فرسنیم چیز 
پیذ رت شاه اندر آمد پاسب 
یس بدبه 
ای پیش آتش نیابش کرت 
براگند در موبد آن سم و زر 
همه موددان زو تونگر شدند 
ی آخوانه‌ند آفرین 
ور نجا بیامد سوي طبسئون 
و ي#مدای کشرد 
کلستان ۳9 با حدل او سای 


برو بر ندیدند کشت و درود 
پر کت ند جدد فرزذد نیت 
فرسداه ه* قیصر آمد ز را 
4 ررمي و ري #۸ر 
سه اند درسداد؟ 1 باژ 


۲ سا و 
نوشده سوي امور شهریار 
نکم کر تا 
3 ۳ که پیش ۲ بر 
۰ ون 2 نی کب لیز 
شد از آب دید : ی نا یدید 
چپان آفر؛ رات ر انس تسس 


بعتجور آتش سپرد 
همان جامة تخشید شان با گبر 


دا مد پر بد, ال دق 


سراسر 


نیایش کنان بیش ذر شدند 
برانی دادگر رت رن 
ز مین شد ز لشکر که بیستون 
بدرونش دادی بسی سیم وزز 
زگنم و درم شور آکند؛ شد 
که آلجا بن ي گنچ را کلیه 


همی راند از پیش مرا ستاد 


سس( 2 4 وس 
کفتار اندر داد نوشیروان و آرام یاف جهانیان ا زآئبی او 


چوکسرول بیامد برلتشت خویش 


ِ همباز با خدت سس 


۳۳ 


تسج ۶ س غاربت و تاخلن 
جپانی بفرما شا آمدند 
کی و برد بر وم #رخلی 
زدیبا ودینار بز خشكت و اب 
و و ز داد جا ند ار شا 
جپان چون بشْنی بد آراسته 
ر با زارگانا نی ترت و ز چبن 
0 اف دک روا پردد 


جهانی رأن را روي 
کل بسست ۳ هوارا سرشعت 


بان گشمت پرسبزه و چاراي 
همه رودها همعو در با شده 
باپران ز با یبا بیا مو خنند 
ز بازارگانان هر هرز و درم 
ستایش گرفنند بر رهنماي 
هرآنس که از دانش آگا: بود 
رد و ؛خرد و موبد ارجمند 
چو خررشید گيني بیاراسنی 
که ای زیرد‌سدان شاه جمان 
درآنکس ۵ زک ر دید ست رذچ 
بکو ند پکسر بسا | ر بار 
وگر وام خواهی 0۳ را 
نباید که یابد مبي دسته رلج 


ببرجاي بیداد و خون رتخش 
پیبسنزد گفتی دو دستا دف یی 


دگر دست سوي بدی اد 


ز كژي و تاري براه آمدند 


بیر امد اری و هر مپتری 
از آرایش روم رز برم هند 
همه خات عنبرشد و زرش‌خشت 
بر آسودة از درد هت ۲ یی 
بر آسود مرد م ز درد و پزشلت 
نبه کشت ورزي ز باران ۵ ژم 
بپا لیز کل چون ثریا شده 
رترت وز چیت ۱ ۱ 
فزایش کشت ازکبا چارپاي 
‌ گوبددکان بر در شاه بود 
بداندیش ثرسان ز بیم گزند 

خررشی ز ۰۵ ۳ 
مدارید یکی بداندر ثبان 
بیایی .. با ی ک گنم 
۹1 از م کند هر 2 


کسی گر کند برزن کس نگاه 
نه بیند مگر جاه و دار بلذل 
۳ اس پابنده جاي پلة 
پریزدد خونش بدا کشکمند 
8 رارق بیماند زاسپ 
بستزفنام دیون" اري 
مه 


۱۷! 


چو خصه‌ش بیاید بدرکاه شاه 
که دهقان کند زو بور بر گله 
برد گوشت آنکس که یابد گزند 
بپوزش ررد پیش آذر گشسپ 
0 ند ه ازین 


ون نجسندد و ۳ وه ب 0 مص 
سس( وس 
پند دادن بوزرجمپر نوشهروان را و "خن گفش او 
جهاندار دد شتا یکره و ز شاد بزرگان وا دنل 5 ر بار داد 
سیی گفت خفدان و بکشاه چپر بر تخت بنشست بوزرجهمر 


6 ازیق, کرد برسشیربار 

چفی گفت کاي داور تا ز: روک 
حچسنه شبنساه پیروز بت 
لوشتم سعي چند. بر پهلوي 
سپردم بفجور تا روزگار 
بدید م که ایس ننبد دپر ساز 
گر مود برخیزه از تخت بزم 
زارد آزیید ثیمنان 
شود باه‌شا بر جبان سربسر 
بگیره بمره ي جیان فراخ 
نید گنم و فرزنه کرد آورد 
فراز آوره لشکر و خواسته 
گراید ونکه درویش باشد برنج 


که دل شد بکردار خرم ببار 
که برتو نیابد "تعیب جوي 
جهاندار باد‌انش و یکیعس 
ابر دفدر ۲ 6 غد حسروي 
برآید تخواند مگر شهپوبا ر 
نخواهد همی لمب کشادن براز 
نهد برئفب خویش. جانرا برزم 
شود ایعی از ردیع آهر منان 
بیابد سخنها همه دربدر 
کند گلشی وباغ و میدان و کاخ 
بسی روز بر آرزو بشمره 
شود کاخ و ایرانش آراسته 
فرار آره از هرسوي نام و گنج 


۱۳1 


زروي و ز نا روي گردآورد 
شود خاتاوبی در شود ریم اوي 
نه فر زند ماند ه بخعسسی و کلا 5 
چوبنشیند آن جستی باه اوي 
برین کار چرن بگدرد روزگار 
رگيني دو چیزاست جاربد و بس 
سعی گنت نغز و کردار نیکت 
زح خورشید وز آب و زباد و خالت 
بدینسان برد گردش روزگار 
مکن شهر پا را ۱ کنه تا توان 
بی‌آزاري و سود‌مندي گزین 
زس یادکاراست چندین "خن 
کر بشاه روشی دل تربار 
بدوگشت فر خ کدام‌است مرد 
جنجی گت کا نکی پود ب ی گذا: 
یرس ال ۱۳ 
بد وگفت فرمان بزدان بپیست 
در بلری را 


آدرمنست 
رد برثر ملش 
چودانش تاش را نئپبان بود 
دما دد بد و رای ۲ راستی 
هران چجبز کان بیره" تن بود 
ازس هردو چیزی ندارد دربغ 
سخی مشدو از مرث اذز ون مش 
چو خسئتو نیاید بدیکر سراي 
ازبی بکدری سفله آنرا شناس 
دریغ آیدش بهره تن زتن 
«م‌از پر جانش که دانش بود 


بدشی بمانه همه گنم " 
۹ ایوان ها ی ه گذم و 

یه کيفي نگیرد کسی 3 جه 
از و دام دیکو 0 یادگار 
دمانل حذدان ۳ تسج ربکگ 
ر پات 
خی ری درم ۱ #/ 
کذاهی کزو شرم دارده روان 
که آیرادمت آئین و فرجا م دين 
گما نم که "هرگز نگردد کین 
فراوای سخی کرد ازو خواستار 
5 دارث دلی شاوی بی راد سرد 
دبرد سمت آهرمی او ر ز راد 
زراه جپاندار کیان خدیو 


نگردد ذحه نام و گفة 


که اندر دوگیتی بدو فر هبست 
۹۹ مر برسننده را دشم است 
که پالي و شرم است پیرا هنش 
همه زندگانیش آسان بود 
وید در کي و کاستی 
روش پس از مرت دشمس بود 
که بیر نیا ماست یابیر تیخ 
که با جان ۳ بود بدکنش 


سس اید ر پر از 
از پات بزدان ندارد 


د ره ماند 9 


درس 
٩ 9‏ ۲ ۰ 
نی | ند نه از دا نشی رشنود 


۱۷۳ 


پیربن کسرعل که اژ مئران: 


چنیی گفت آنس کهد اناتراست 
کد‌ام‌است دانا بدو شاه کدی 
چنبن گنت هرکو بدرمان یو 


2 هم ٍ [ چ ۰۰ 


دهم ان از کس ندارد سیاس 
بدر گت ازیی شوم ده پرگزن 
چنیی داد پاسخ بهسرول که از 
۹ او ۳ 4 بيني نو خشدود دیجم 
نیاز آنکه او را 
کزبی بدري خسررا دپورشکت 
اگر در زمانه کسی بی‌گزند 
دگر ننگگ دیوی بود بر سنیز 
دگردبو کینست پرخشم وجوش 
نه +عشایش آرد بس بر نهر 
۵ ر دیو تام کوجز دروع 
دگر آن سض چبی دورو به دیو 
میا ن دون حدکت و کیری افکنن 
دگر دبو بي دانش نا سباس 
بنزدیلك او راي و شرم اندکیست 
در پس,, شهربار 
به بند اجه‌داد است وان خدیو 
چذیی داد پاسزخ و را مرد 3 


ظ ی ۱ ۳ ۰۰ 


کرا پاش اندازط بتران 
4 0 سس مر ۱ را درندفت 


دبرد دل از رد ۳ خد‌یو 
۹ خصم روان است و دام جرد 
که دارند جان و خرد را بزیر 
کزایشان خرد را بباید گریست 
د و دیوند با زور و گردن فراز 
چو نمام و دو روي و نابات دی 
به بپکی 9 نیست بزد آن‌ شذاس 
آهر می زورمند 
ستمکا ره دیوی بود دپر سا ز 
۳ .ام ی تا 
و رح سارن‌زرن 
یکی دردمندی بود بی بزشت 
او من 


کداماسست 


ده دید شود حا ن‌ 
همیشه ببد کرد: چنکال نیز 
زمرد م بر آر د بذاگه خروش 
دز آکا: دیری پر آژنگث چير 
سخی بافروع 
بریدة دول ار ترس ان خدیو 
پکوشد که بشکذد 


نان نراد 


پپوسنگی . 
نباشد خردمند دون شناس 
"عشمش بدو نیت هرد و یکیست 
۶ جون دیوبا دل کند کارزار 
که از کار کوته کند دست دیو 
که اي شاه بادانش و آفرزی 


دل و جان دانا بدو روشذست 


۱۷۴ 


گدشته سخ پاه داد خرد 
جان نرا رهلمون 
و گر خود بود آنکه خوانیم خیم 
جپان خوش بود بردل بخوي 
سخنباي امید گویم کون 
همجشة خر د مدد امپدو ار 
د6 اند‌بشد کر بد یکزمان 
دگرهرکه خشنوه باشد بکنمم 
کسی کو بکل و درم ننگرد 
دگردین یزدان پرسنست وس 
رثرمانٍ بات کت 3 
بدیی هم نشاناست پردبز نیز 


خرد باه 


پدو کنستی آزیی ر ددامرست ما 
خن 


۹ پاسخ ۹4 را حرد 
وزی کوهر ان گوهری قرار 
و ز ایشان ادا [هسده‌ر 
ورین گوهران _ آز دیدم برني 
بدو گفشت شاه از هنرها چه به 
چفدٍن واد پاسخ که داش +سست 
که د |ز) دبا زد بدندی بکذم 
حدین داد پاسجم ۳۹ کردار بد 
جذیی داد پاسیخ بدو رهذمون 
کوربی «فر زارو خواراست وسست 
بدو گنت جانرا زدو دن زچیست 


بدانش رران / همی پرورد 
که با او ندارد دل از د یو بیم 
نگرد ه بکرد آرژ ها 
5 دول را بشادي برد رهنمون 
نه پیند از ۱۱ ۱۳ 
ببازد سارک تال ۱۳۳ 
1 او خی رگن رد 
بر وسبکني. ر بای 9۳ 
سرشت بدي نیست درگوهرش 
که نعرو شد او راد بزدان مجیز 


نه راه 


سوي نیکویا دمایند؟ را 
زهردانشي بی‌کمان بگدرد 
بماند همه ساله با آب روي 
ی خشندی دید م ال روزگار 
بر آسود ه از رنم و شایسته‌تر 
که همواره. سبریي: ۱۳۳۳ 
که گرد د ازو مرد جو ینده مه 
خردمند خود برمپان بر مبست 
فی خویش را دور دارد ز رام 
5 چون جست خواهی همی ۵ سدکاا 
بو خصم رون زو < ۱ 
که وف هزکی برثر بو یا کز 
که فرهنگک باشد زگوهر فزون 
ز گوهر سخن کفتن آسان بود 
یه رهنگگ تعدرست 


هدره:ي تن را سنودن زچیست 


باشد روان ۰ 





۱۷ ۵ 


خرد‌خود یکی خلعت ابزدبست 
هذرمده کز خویششس در خعمی 
همان خوش‌مذش‌هردم خویشکار 
ار بعشش و داش و رم ء داد 
وزان پس بیرسید کسرول ازوي 
ّ 2 ۰ ۰ لت هه 
بزرگی بکرشش بو با به اخت 
حذیی داد پاسخ 5 بحت و هر 
همان کالددمسرد را کوشش است 
مه ۲ مِم ۰ ر 
پکوشت بزري ذبا ید «جاي 
و دبگر که کی فسانست و باد 
ددن | ۹ ‌ زه بدین ‏ ن 
و ۵ 7 ِ ۳ 
دثر برسشی پر وتان از دبعستا 
چای ی داد پاسخ دهشاهي که اخت 
ار داد گر پا شد و نیکنام 
۱ ِ ۲ 0 
جنی داد باس که داننده مرد 
ببر سل دبگر که خر سدد کدسسی 
جلین دواد پاسخ و آنکس کر 
بی ۰ تن مر رْ 5 شایسته ذر 
بیپرسید ازو دس آاسده کدست 
جنیٍن وان پاسخ ک از عبب جوی 


بپرسید ازو امور شپریار 


اگر پادگيري زص در بدر 
ازا ندیشه د ورسمت‌ود و راز بدیست 


بمانه هنرزء نبایده گرفت 


: نداشل بچشم بح دم 


که ۶ 
خرد مند گرد آورد با نژاد 
هه 99 وي به کاشتی 
که اي امورمرد فرهنگت جوي 
که یابد جهاندار او تاج واخضت 
چنانند چون جفت با بکدگر 
تنومند با , بان در بات 
اگر اخعت بیداردر جوشش‌است 
مگر ات یکش برد رهنماي 
جو خوابی که پیننده گر ۵ بداد 
اگر نیکوی دید ار درد وحم 
بدا نا ستوده کدام است گشست 
بپا راید و زور پابد زاحت 
بدا ید ز گفثار ۲ کردار کا م 
کداماست و بد روز و ناسود 9 
که نه کام باید نه خرم برشت 
که هموارش از درد بایدگریست 
که دارد ز کردار بد روي زرد 
به بيشي زچبز آرزوسند کیست 


۰۰ 


ندارد بدیی گرد گردان سپپر 
چذیی گفت آذکس که آهسته تر 
که بر یز مردم بیاید گریست 
گرا که بفچد سرا زگفت رگري 
خردمند‌ي و راي و شایستگیست 
که از مردمان کیست امید وار 


۱۷ 


بد وگفت آنکس که‌کوشا تراست 
بپرسید ازو شهردار جبان 
چنی داد پاسیخ که از آگبي 
مگر آنکه گننند خااست جاي 
بد‌وگفت کسرول که باه شبر 
چنین داد پاسخ که آباد جاي 
پدر سید کسرعل ۹1 پیدار در 
بکيني کدامست باس بو 
جنیی دای داسم که داذای پبر 
بد وگفتکسرول ك را‌ش کراست 
جبی داد پاسخ که آنکو زبدم 
بد,گفت مارا ستایش #چیبست 
جنی داد ۹4 آدکه نیا 
همان کییی و ر ش به‌اند ٍ 
ز مرد # ۳ تا 
حنو کش تآنک سه‌نومیدگشست 
دگر آنکه روز ش بدا یه شمرد 
بد وگفت عم بر دل کیست بیش 
جنیس داد پا سخ که 1 
بدرسدد از و شهر پا ر پلند 
جنی ی گفت کانکوخرد مذد نیت 
پدرسبد شاه از دلی مستمئل 
رل وگشت ی داشی 5 رس 
بد و گفت نومید ترکس کدام 
جندن گفت کان کو ز گا* بزرقت 
پدر سدی نو شیروان 
ك‌داني که ۰ ی‌دام و آرایشست 
بد وگفت مره فراران گذا: 


دوگوشش بداذش نیوشا نر است 
ز آگاهي نیرت و بد در نپان 
فراوان بود گفمت و مخزش تبي 
ند انم حگونست دیگر سراي 
عدام است و مازو چه دارم ببر 
زداه جانه ار 


بسئث ید ه بر مرد و هشپار نر 


باشه ببای 


که بهزاید از دانشي آب رري 
که با آزمایش بود پاد‌گیر 
که د ارف بشاد‌ي شعی بشت راست 

بوه ایمی و باشدشی زرد 9 
بنزدٍ لت هرکس بسند دد ؟ کیست 
بدوشد همان رن ِ ند 
پسند‌یدلا او پا . جبان 
که رگن دارد پسر بر کلا 5 
دل دبرة 
بکارمبزرت ددرت 9 ۲ 
کز اند وه سیر آمداز جاأن خویش 
بیفتاه و نومید گرده زخت 
که ازما که دارد دلی دردمند 


رایش جو < دورشید گشت 


تور کسی را که فر ز زدد دیس 
نشسفه 1 اند رون با کزنی 
۳۹4 گرد بر و [ بيي دا ۵ شا 
که دارد تواناي و نیکنا م 
بیفند بما ند نزاد سرت 
که | ي مرد بیثا و روشن روان 
که اواز در مر و *تشایش است 
گنه کار و در وش وبی دست کاة 


۱! ۱۷۷ 


ببرسید و گفتش کب رگوي راست 
چنیی داد پاسخ که آن تبره ترگت 
پشیه‌ان شود از دل بر هراس 
و دیگر که کردار دارد کسی 
ببرسید و گفت اي خرد یاننه 
چه داني کزو تن بود سودمند 
چنبی‌داد پاسخ که چون تندرست 
چواز دره روزي ص تب 
سن گفنش 9 آرزوي 
و گثمت چون درثر زي یت 
زب دوس ۵درسشت 
آزان پس چنین گفت با رانسون 
چفی داد پاسخ که ابس ر[ سه روي 
یکی آنکه آندیشد از روزبه 
رز کار فرببنده درست 
تن بگر ز بید اد گر باد شا 
چه نبئو بود گردش روزگار 
جپان روشی و بادشا دادگر 
٩‏ از دی وز راستي 
بدو گفت شاها بدینی گراي 
از رتاو راه دور 
بغرمان یزدان نهاده دوگوش 
وزان پس بیرسید از باد‌شا 
کزیشان کدام است پیروز مت 
چفی گنت کا ذکو بود دادگر 
بپرسیدش از دوسنان کس 
جنیر داد پاسخ کهاز مرد دوست 
تخواهد بتو بد بازرم کس 


که تا از گد‌شنه پشیمان کراست 
شا روزتفتزات 
که جانش بیزدان بود ناسباس 
ببرزدیت آن ناسیاسان ت 
بود دل جز از شادمانی نجست 
سمل ارزو نی درشتي زد 
همه ارزو0 ی #تبازقیت بوذ 
نباید جز از کم دل چبز چست 
که پر دل چه انديشه باشد فزون 
بساز ه خردمند باراه جوي 
مگر بی‌کنه بر تنش به رسد 
5 با حون ربرستا 


خرد یاثنه یار آموزگ ر 


زگردون نيابي فزون زین هنر 
رد و با رز نی 
کزو دکسلد پاد کرد خداي 
بلرسیدن از بات کیان خدیو 
از آدشان نباشد کین دیس فش 
۹1 در مان روانست بر پا رس 
ک ۱ بکيني سزاوار ‏ 
خرد داد و داد و شرم و هذر 
که باشند هم‌گوشه و همست 
جوانمره‌ي و داد دادن نکوست 
رن 


بسحیی دوه 


| ۸ 


جشی دادن پاسخ که از زک دل 


بیرسید دشمی کرا بیشثر 
جلدن داد پاسجخ ۹ بر در مدش 
همان کس که آو واز دار درشت 


بوگفت تا کمن 
جنس داد پاسمم که ادباز من 
جه ماند ری جاوید جیز 
و کردار نیکی 
بخ درگفت ۹۳ وش ترا ۳ ۳ 

جخین گت کان جان داد) بود 


۵ ۵ پاسخ 


پد و کنت شاه اي خد‌آودد بو 
بگننش بکی شاه بخدشنده دست 
ببرسید و کفدش چه بازیب تر 
چنبی داد پا سخ که اي باد شا 
جر کردارل ی ۱ 
بدو گفت کاندر چه چیزاست رنچ 
چنیی داد پاسخ که اي شهریار 
در سکذد ۵ شاه بد خو زژ رن 
پدرسید و کف چه دیدی شگفت 
۳ گفت با شاه بوزر جمپر 


5آود‌ست چپ رانداند ز راست 


حلد 
م 


ترا نموت سخني بود 
گران ترچه دای بدوگفت شاه 
بپرسید کر با ۳ 


ز گنثار ها 


که‌باشد از ایشان‌ورا خون و پوست 
اخواهد جز از دل کقان 
دکو ذر بکردار و سازدی 5 تر 
که باشد بروبر بداندیش زر 
که باشد فرا وان برو سرززش 
پر آژنگگ رخسار و بستهد‌ومشت 


جدانی 


که خواهه گر یه 


بست 
دیاهن نسوز د رسد ر‌ در 
۹۹ ان جر زکمي اگیرد ۵ ندز 
اخواهد جدا بودن از ار نیکگ 
11 بر تارت شرکسه ۳ ادسراست 
چه باه به پهنا فززن از سیر 
و دیگر دل مرت یزدان پرست 
کزان بر درا زد خر دمند 23 
من ۷ گنچ هرگز بنا پارسا 
یبن | اند رآب‌انگنی 
کزان کم شود مرد را آز گنچ 
همیشه دات باد چون نوببار 
تخواهد تن و زذد کاني و گنج 
کزان بر تر انداز و نئوان گرفست 
کهپکسرشگدت اسمت گرد آن سچپر 


4 ۰ 


(و ۵ 


رسیده کلاهش بابر سباه 
ر شش فزوني نداند ز کاست 


سنارة بگوید که چونست و چند 
همه بر ار شور *خني بود 
جنی داد پاسمخ نه سدگت کذاه 


هم ز کردار ها 





۱۷ 


کدام‌است با ننگ وبا سرزنش 
چنین داد با سمخ ۹1 زذني زشاه 
توانگر که تنگی کند در خورش 
زنانی که ایشا ندارند شرم 
نت مرد آن 5 تندي کنند 
و 
بکيني زنم 
بر آن مرل ۳ چوشن کند 
چدین دواد 3 سم که کوشا این 
8 آنکه دارد ز بزدا ن سیباس 

بدوگفت کسریل زکرد : چه به 
چه بپثر زفرمودن و داششسی 


دار 


چه بنر کزو باز داریم چنگت . 


بیاسخ نگه داشتن گفت خشم 
دگر آنکه بیدار داري روان 
فرو هشثه دج پر کر فذه امید 
بکار بزه چند يابي مزه 
سیاس از خداونه خورشید و ماه 


45 خوائد و ر 

ستبید ن ار *برلنم 
دریغ آیدش پوثش و پرورش 
بگفشی ندارند آواز درم 
ابر تنگد‌سنان پلنديی کنند 
چه برنا بکارو چه بر شهریار 


ی بد کنش 


بیگذا 1 


هم از آشکارا هم‌اندر نیفت 
روان ر بد آن مر روش ود 
زگينيی نیابه مگر آفریس 
برد دانشی مرد یزدای شناس 
چه ا کود؛ از شاه وز مد مه 
دگر مره را خوار بگداشتن 
گرفضصی چه بهتر زببر درنگت 
چوداني ۳۹ #8 اخواهند چم 
نکوشي دیدن 9 رها نا وان 
با بل روان زو 
اف زه دور باش از بزه 

کیت ینز ریچمر 7 ز شاه 


بکردار شدن 


۳ 


گفنا ر دار فر سنا دن راي هذن شطردي را 
نزد نوشیروان 


چو این کار دلگبرت آمد به بی 
چنیی گت موبد که یکرو ز شا: 
بپاوبشت تاج از پرنخت عاج 
همه کاخ 11 ۲ همه اه شاه 
همه ۳ پر موبد و مرزبان 


چنین آگبي یافت شاه جهان 


ز شطرني باید که راني سس 
بديباي رومي بهاراست گاه 
1 ِ 1 
همه ساج و عاج وهمه عاج و ساچ 
همه "پارگاهشس سراسر سپاه 
زبلخ و ر( و از هر کران 
زگفنا ر بید ار 6 ر آکبا ن 


۱۷۳۰ 


که مد فر سا یا شا ۳ 


چو آمه بر شهربار بزرت 


برسم .رز رگ ن نبایش ذردت 
کر کرد بسیار پیشش نثار 


یکشاه هر بارگاه 


و پار ۸ 
فراوان ببا راند رون سیم وزر 
رچبزی که خیزد زفنوج و مای 
نبادند بکسر همه پیش لخت 
زچیزی که برد آندرون راعي رنچ 
بپاز رد چنیا 
یکی تخت شطرنيم کرد » برنج 
چلبن داد با م «ندي زراي 
کسی فو بدا ش بر 2 ۱۳ 
هر مر" ی م 
بیاده بد‌انند و پیل و 
گرابی نغز بازي برو آورند 
ه رآن ساو وبا ی ۵5 فرصود شاه 


1 
ٍِِپ ما ندارند تاو 


رل ۱ ددن 


سبا 5 


ایران 
انش 
همان باژ باید پدبرشست ندز 
دل ر گوش کسرول بگوینده داد 
نادند شطرنم نزد یکت شاه 


به تخنش یکی مپر" عاج بود 


ابا بیل وچ وس 9 
همی راه جوید بر شهرپار 
بدپره فرسناه جندی سئاة 
سنرت 
جپان آفرسی را سناش گرذدت 


فرستا ه و" با مداز 


ابا چثر و بابیل و با گوشوار 
برو با فذه حذد گونه یز 


پکسر همه دزد شاه 
همه تیغ هندي سراسر برند 
ز هر دست رای آوریدة اد جنا 
رکه کرد سار بیدار دخعمتا 
دبي رد و شطرن ام 
وی تا در ۳ شد دو باشی 3 
بفرماي تا تشمت رن 4 
45 این و چا ی آو رذد 
رخ ۳ و رفدا ر فرزین و شاه 
بدا نند کی بر فزون آورند 
ازیی و ش‌ آیبدی دکسر سئو 5 
تخواهند ازبی بوم و بر باژ و ساو 
که داذش به از نامبردار جیز 
۳ "۳ کرد گوینده باه 
,4 همه ساچ بود 


پب. 


رم 


ببرسید ازور شاه بیدارات 
جنیري داد پاسم ۹۹ ای شیر یا 7 
ِ بيليی س پابي ببا زیش را 
‌ ۳ مو بد آن دمایژدة رأة 
بچستند و هرگونه ساخنند 
یکی گفت و پرسید و دیگر شنید 
برفتند یکسر پر آژنگك چبر 
بکسرول چنیی گنت کای باد‌شاه 
ینز بازي بجا آورم 

+9 تا تا و ن‌کراست 


بیاو رد رنه بو بو[ 


.۳ ری را ی‌ جس ۵ ستا اس 
ون ۰ ۰ ی تا اد 


کرو وبلت شب چربازي بیادت 
بدو گفت کای شاه بیروز آخشت 
تخوبی هه 9 ز آمد تجای 
شم‌پدشا 5 99 بینن حست 
فرسدال ۵* راي ر پدش واه 
زکفذار او شاه شه شهریار 
بعرهمود تا مویدان و ردان 

فرسئاد ی رای را بیش خواند 
بدو گنت گویند ه بوزرجمپر 
ازیی مپرها شاه بات چه گنت 


ازان بکر مره و نیت بخعس 

9 از درکارزار 
ره و راي و آرایش رزمگه 
ببازيم هشتم بروشسی روان 
فرسناد ه را جایکه ساخت 
بر فدند دکسر بنزدیت شا ۶ 


نگ کرد «ربکگ ِ_/ زد بش 


دیاورا ۵ کس را" 5 زي دید 
بپامد برشان بوزر جمر 


جهاند‌ار و بیدار و فرهانروا 
خر ۱ ی رهنمام آورم 
ندارد یکی مرك جوینده راه 

همی ۸ 
ت_ این مرک و ندکی خشت 
دارنده مار نک 
وا نیت بی 


بر کلند 


خواند و به 9 7 
*خرد ان 
برنامور پیش هش نشاند 
که اي موبد رايي خورشيد چپر 
که هموارهو با تو خرد باد جفت 


با نامور 


زرا فش 


جدیی داد پاسیخ ۹1 فرخدد؛ راي 
مراگفت ۰ بر * عاج و ساچ 
بگونش که با مو بدو رای زن 
گرابی نغز با زي ِ آورند 


بدانش پود شهربار ارچم‌ند 
وگر ۱ و فر زانگان و ای 
دبای کد ب2 خواهد رما باز و و گذیم 
چوبینه آدل وراي باردت ۶ 
بر بخشت آن شاه یدارت 
چنین ات با موبدان و ردان 


0 یکی 


خرس ی صعید 4 ۳ 
مس ی ر۶ + ۱ ئ 
هشهوار دسئور بر دست شا 


ورزکي 


وزو برتر اسپان جنگي بياي 
بپاراسته پیل جنکی دوسوي 


1 ِ‌ِ_" 
برررجمر 377۳ 
غمی 0 فرستاد هند سوریس 
شکدست ادد رآن" سرد جاور دما 0 


۹ یی ری و شطرنمم هر زدخ رل 


چگرنه فراز امدش ِ ان 


چنان گشت کسرعل زد زرجه‌پر 
رد 0 مر یار 
پر ۰ 


چر از پبش او س برنم زجاي 
در دشنت ۱ دی ۳ حد! و ند تاج 
بنه پیش و بلشان یکی الجص 
پسندیده* و دل زداي آورند 
نه از گنچ و مرد‌آن و تخت بلند 
نقارنه ر روشی ندا ۳ 
دربخغ آیدش جان دانا برفج 
کرون نر فرسند بنرد یت ما 
بیاورد و بدباد شطرنم واخعت 
که اي بات دول نا مور تختردان 
همی راي ۲ اوی 
۳ به بیش اذد رون رزه واه 
برزم 1 
بل تا چپ وراست پرخا «جري 
بان تامي امد ای ۲ 
بجنگ(ندرون همکذان‌کرده خوي 
بماند اند ران مره بیدارعت 


داش ر[ باندپشه آندر نشاند 


اندرونش نماینده راد 


از کار داذان هندو شنید 
گیل ی نگدرد ؟ سی جاي ایس 
5 کف ی +د: ات بذمود چپر 
که رد پرگوهر شاهوا ر 
بدو داد کردش بسی آفرین 





۱۷۳۳ 


ساخئن بوزرجهپر نردرا و فرستادن نوشیر وان 
آن را با نا مه نزدراي هند 


پشن مره دانا بارام بخو پش 
نگه کن جاي که تاریکت تر 
پشطرنج و اندیشه هند وان 
خرد بادل روش انبار کر د 
یکی رزمگه ساخت شطرن وار 
دولشکر به بخشید بر هشت بهر 
زمیی تار ولشکر گبی چار سوي 
بعرمان ایشان سهال از دو ررکب 
یکی ر چو نا بکیر د دو ی 
بپرجای کرش زر گشت سیاه 
همی‌این بدان آن بدیی برگذشت 
بربی گونه تا بر که | ید شک 
بد بنسان که گنتم بپاراست رد 
از ان رفتی شاه بر تر منش 
زنبروي فرمان و جنگت سپاه 
دل شاه ایران ازان خبره ماند 
همی گفت کاي‌مرد روشن روان 
#- ۳ ساروان ق ۰ و هزار 
زد زررم و زچن 
ر گذم شهنشاه کره‌ند بار 
0 


بارهاي شتر ساخنه 


فرسناد:" راي راپیش خوانه 


یکی مت و پرکار بنهاد پیش 
و گرده اند پشه باریکتر 
نگه کرد و بنزوه رنیج روان 
بانديشه مر درد ر ساز کر د 
بده نقطه بنشاند همرنگک ساچ 
۰ ۱ رزار 
همه رز م جوبان گیرنده شهر 
دوشاه گرانمایه؟ نیت خوی 
بکی | ز دگر بر نگیرد سئم 
زب بیا را سته جنگجوي 

ن یکس "آید توت 
۳ از ان دو شاه اند رآن رزمگاه 
گبی رزم کوه و *بی رزم 9 
شدندی سیاه فوشاه اتجصی 
برشاه شد بت بیکی یاد کرد 
همان بدستا یش هه‌ان سر زنش 
بکسترد و بنمود یکیکتگ بشضاه 
خرد رآ 
جوان بادي و رو زگ 


با ندپشه اند ر نشاند 
رت جوان 
بو رده اشئر بر شهریار 
ز هیدال و مکران و ابران زمین 
دول شاه ازان کار پرد‌اخده 
ز دانش فراوان «جنپا براند 


۳۷۹۳۴ 


یکی نامه بذوشت نزدیکت راي 


سرنامه کرد آفرینی بزرگت 
دگر گفت كاي امور رای هند 
رسید آن فرسفادک* راي 
همان باژ و شطرنع و بیخام راي 
ز دانای هندي زمان خواسنیم 
بسی راي زن موبد پات راي 
موب هو شمند 


در آمد این 


9 زار ار گرا ن 


مادیم بر جاي شطرنم نرد 


برهمی دراوان بود پات راي 


ز چیزی ده دید ایس فرسناده رثم 
ورا یدون کچا راي با رهنماي 
شنرو ار با ید که هم زیی شمار 
کذن پا ر همر | : پا پار ما 
چوخوشید رت ۱ 
ابا با ژ وبانامه ولحتته س 
چو آمد ز ایران تا راي 
بیامد بنزدييي تخت اري 
دراوانش هر رگ 
پیا م شپنشاه با وی رکفت 
ز شطرني وز با وز نج اري 
زبازي دام مر و راي شاه 
گت آن کچ کرد داننده مرد 
پنامه کنون الچه کر دست اد 
رخ رای زره 
بدامن یکی نا مور که خداي 


یکی خر م ایو ان بیا ر | سنزد 


۵ و هزار 


پراز داش ورامش وهوش‌وراي 
بیزد آن پذاهش ۳ سترکت 
ز دربای قدو ج 0 دش ای 
پا چثر و بیان و ن جهن 
شنید دم و «بغامش آسد لجای 
بژوهید وود بازي .جاي 
پقدو ج نزد یت رای یلنن 
پسئد ید 5 با و از در یاه کار 
کنون تا ببازي که ارد نبره 
که‌ایی بازي آرد بدانش ؛جاي 


بهوشند و بازري نیاید بجاي 


7 سدث هی 


به بیمان کند راي فدرج بار 
بربی است پیمان و بازارما 
برفت از در شاه بوزر جمپر 
دلی پرز بازار ننگگ و نبرد 
برهمی بشاد‌ي ورا رهنماي 
بدید آن سرو افسرو مخت ابي 


رخ‌راي هندي‌چر کل برشگفت 
بکفت انچه آمد زشظرنم اوي 
و زان موبد ان نما یند ۶ رآ 
چنان هم برابر ببژ7ه نرد 
بخوانه برانده نه ببعد ز داد 
چو بشنید کفنار شطر نم و ره 


‌ِ ‌ ۳/۸ ت 
درسدال و ر داد شایسفه جای 


مي و رود و رامشکران خواسنند 


۱ ۷ ۵ 


بیلت هفنه 4 زنل گ 
بازي رد 
ببشتم چنین گنت موبد براي 
مگر باروان بار گرده خرد 
دل راي آزان 
با مد مهم روز بوزر جهپز 
۹1 اپد‌ر نفرمرد ۳ ر دردگگ 


موبد آن شمل دزم 


شد ند 
چو بشنید بنشست بوززرجمر 
بگسترد بیش اندرون نخنه درد 
سپیدار بنمود و جنگي سپاه 
ارو خیرة شد راي با راي‌زن 
همه مپذران آفریی خواندند 
زفر زر ؛پرسید راي 
خروشی برآمد زدانند کان 
1 اشها سخنگویي وانژن» مرث 


بپاورد انگه شثر دوهزار 
ز عود و ز عذبر ز کائور و زر 
| یا با ژ دکسا له از پیش : 


یکی انسري خواست ازکني راي 
بدو داد جند آفرین کرد نز 
و در" بوزرجمپر 
شتر دو هزار آنکه از پیش برد 
بگی کاروان شدکه‌کمی پیش ازان 
بدل شاد با نامب شاه هند 
که راي بزرگان گوا ي دهد 


برفت آنمه بودرش ز دانش فروز 
یکی اجسی کرد و بنباد نرد 
ئ اي را اند کسی سرزپاي 
کزس مبرة بازي برون آورد 
روان پر ز غم شد برو پرز خم 
پر ار آرزو دل پرآژنگگ چهر 
نباید که گردد دل شاه تنگی 
بنادانی خویش خسئو شدنه 
همه کردش مپر ها یاد کرد 
هم آرایش رزم و فرمان شاه 
شگنتی ,فرومانه زو افجمی 
همه پاسجخ یتکارنی بجای 

ر داتس دهاز تخوانندگان 
0( و شطرنم و درد 
همه با فنوج کرد ند بار 
هم از جامه و سیم و در و بر 
بیارانش اخشید بسهار جبز 
پر افراخنه سر بکردان سییر 
ابا باز و با هدیه اور سیرد 


۱۷۳۹ 


که چون شاه نرشیررار کس ندید 
نه کس دانشي تر ز دسئور اوي 
با بت ۵ ون 
ز بازي که بدمان تپاد یم نیز 
جو آاهی آمد ز دا با 
بدان کب شاد شد شهریار 
زر دا و 
پشپر اندر آمد چنان ارجمند 
چو دانا بیامد بنزدبکك تخت 
ببر در گرنتش جهاندار شاه 
بگفت آن کچ دا ور ۱ 
پس آن نامه" راي پبروز #خت 
بثرمود تا يزد گرد د بیر 
چو آن نامه" راي هندي بخواند 
هم از دانش 7 راي و زرجممر 
چنین گفتکسرول زیزدان سپاس 
مان اج و خت مرا پذده اند 
سپس از د خو شید و ماه 


ند از موبد‌ان نیز هرگز شذدل 
ش ۱ گنچور | رک 
وگر بیش بایه فرسنمت بیش 
فرسناد 5 شد هرچه بایست چیز 
که پا کام و پا خوبي اسف ز راه 
بغرمود تا هر که بد نامدار 

پيرو زي شهریار بلند 
ابر شهریار آفریی کرد سرت 
٩‏ پرسیدتل ازراي ۱ 
وزان :کت بیدار و مر سپپر 
بیاررد و بنهاد در پیش اقت 
همه الجمی در شگفتي بماند 
هم از مت سلار خورشید چپر 
کزو یست پيروزي و دستگا: 


رد ادن 


1 
ك وا بر خی ی بطلعزن و شط رای برث! خنیم 
۰۱( ب--_-_-_. 


7 لا ۰ 


۳ ر درپید! شین مرن 


چنین گفت فرزانه شاهوي پیر 
خنیده ببر جاي جمپور نام 
چنان بادشا گشت بر هندوان 


زشاهوي پیر ای سخص یاه گیر 
که با کنم و با لشر و ساز بود 
بمردي فزون کردة از فور نام 


۱۳۷ 


زبست و ز کشمیر تا عرز چین 


بمردي جبانی و بدست 
هماید ربدش داج کذ و سناة 
هنرمنی جمپور ذ فرهنکت جوي 


بد, شادمان زبرد‌سان آوي 
زنی بودش آندر خورو هوشم‌ند 

ر زاد ازان ۳ درب بکی 
پوین بر نيامد بحی روز ر 
زر نزد او بمزد 
ز خوردي شا یست گو تخت ر 
8 سر بر از *ردپیییود 
زاخشیدن و خوردن و داه اوي 
> ۳ خورد کودت دد‌اند سیا 5 
۴ یکت برادر مرایی شاد را 
جپاندید کاس یکبیکت شاه جوي 
پفزژدان" کشمیر نامر جهن 
ز ددبر پبا مد رز ما ي 
جو شد باد شا مام کی :خواست 
پري چبرن آبستی آمد زماي 

9 ۲ 5 

ور با دشا دام ضلیزن کرد 
دوسا ه شد آن‌خرد و گوهفت سال 
بدا حند که ماي بیمار گشت 


8 بر آمد,. بزاري.. بمرد 


ه 


برو توت از مپتران آذرین 

ِ را سند اي لو جای دشمت 
یر زگ ِِ" سوتی کلا 5 
سرافراز باداش و رکب 
هترمند و ایح دز بي گنه 
۹1 برد | نجود از بدر اندکی 
پفرمود تا نام کردنه گو 
که بیمار ش نا بان شهریار 
جپبانی پر از داه گو ,۱ سجرد 
زن و کودلت و مرد ند ۳ رن 
نداد و نه حشم و له لخت و کلاه 
گر شهریاری نباشد بلند 
خرد‌مند و شایسته" گاه را 
بدنیر نشسده بت آراي بود 
سندل بدنبر نپادند روي 
توي و را خواندنه [ فریس 
"خشت بزرگي در آورد باي 
یداد و به بخشش د ر اند ر کشاد 
تث ِ_ 
داور کوي کشت با فرو بال 
بردمت و چپان دیگری را سچرد 


نی رت 


۱۷۳۸ 


همه سند لي زار و کریان شد ند 
سوگت شاه 
همه نامداران و گردا ن شهپر 
ٍِِ_ رذمت هر کوده ۳ الچمی 
که‌این زن که اوجدمت جه‌پو ر بود 
همه راسئی خواسی زيس‌دوشوي 
نز ادیست ۳ ساخثه داه ر 


(شسنند دک ماد با 


همان به که این زن بود شهریار 
بکتنار او رام کشت الجهی 
۹۴ ور ۵ وفرز ند حون / بگیر 
چوفرزند گرده سزاوار اه 
وزآن بس هم #ز - نوباش 
دز ون ٩‏ ۵ هو 
دء موبد گرب ۱ برد باکدزه 

بدیشان سبرد آن ۱ ً 


زر دا 


۳ نير و گرفنند و ۵ دا سل دد 
را تازمان رت ز دیگر حدا 
که از ما کدامرست شایسته تر 
چنین گت مادر بپردو پسر 
هنره‌ندي و راي و برهدز ر د بن 
۳ دارید هرد و با هي دذ اد 
جو ابا شدی سوي ماد ر یکی 
که از ما د وفرزند کشور کراست 
ید و مام گفتی که دعس ان تو 


بدیگر حنه بد‌یکسان س 


دلن 2 ت‌ 
دل «رپکی شاد کردی بلخت 


زدرد دل مای بریان شدند 
سر ما یکسر پبا مد سىاه 
درآنکس که اواز خرد داشت بر 
چدین کفعت فرزانه باراي زن 
همیشه زکردار بد دور بود 
دبود اپچ تا بود جز داه جوي 
همان راسني ر و بنیا د ر 
که ای ماند از مپنران پادگار 

جنیی کفمت فرزانه با راي زن 
فر ایدد : کاردست ات نا کرد 
و ۲ بزرگی و گنج و سداة 
د لارام و دستور و بارش تو باش 
بیفر وخت تاج وبیاراست1 خت 
بد, کشت شا 
سپرد * بپايي 
خرد‌منن را 


همه باه شاهي 
هنرمند و گيتي 


بد پدار ایشان ندی شاد‌مان 
هر دادشي بر توا نا شدند 
و ۱ ۱ 

شد‌ ند ی بر ماد ر بار سا 
بدل برتر و نیز و با دسنه تر 


‌ 
زبان چرب و جویند و" ات 
خرد بایه و شرم وپرهیز و داد 


ده نا ۲۱ ما با 3 باب هد 


خردم‌ندي و راي و #خت آن تو 
همی راند نا آن سخن شد کپن 
بکنج و سپاه و بذام و به ات 


۱۳۹ 


رسیدند هردو بمردي "جاي 
زرشلت او فا دند هردو بردچ 
همه شپرو لشکر بدو نیم کشت 
زگفت دل آموز جوا ن شد ند 
بکثنند کز ما که زیبا ثرست 
چنین پاسخ. آورد فرزانه زن 
بباید نشسشی شمارا «خست 
وزان پس چنید: بزرکان ش)ر 
یکایکک بیرسیده با رهنمون 
کسی کو بجوید همی ناج و گاه 
جو بردادگر بادشا هی کند 
بمادر چنین گنت فرزانه‌گو 
آگر کشور از می نگیرد فروغ 
(طلعین بسیار تخت و کلاه 
وگرمن بسال و خرد مفرم 
بگوئی که تا از پي و تاج و تخت 
بد, گفت مادر ۹4 نندي مکی 
هر آنکس که بر تخت‌شاهی نشست 
گید اشضی جان بات از بدی 
هم از دشمن آژیر بودن (جذکت 
زداه و زبیداه شپر و سباه 
از شاه پابی سم 
جپان از شب بیره داریکت‌تر 
که از به کدد جان و دل را رها 
0 مر نف تاج و براخست داد 
سر ااجام‌بستر زخشت است وخات 
از دودمان شاه جمپور بود 
نهنگام کد مردن او را بمرد 


1 یشه 


بد آموز شه هردو را رهنمايی 
بر آشوفتند از بي تاج و گنچ 
دل نیکمردان پراز بیم کشت 
بنزدیت ماد ر خرو شان شدند 
۹1 بر نیکث و بد برشکیبا ترعت 
5 با موبد نیک دل راي زن 
بارام و باکام و فرجام جست 
هرآنکس که او دارد از راعي بهر 
که چونست رفتن بکاراندرون 
خرد باید و گذمم و رای و سیاهة 
جبان بر ز گرم و ِِِ« رن 
رشق اند پباده:مرو 
بگري و مگوي ايچ گونه دروغ 
رم نبات خواه 
هم از پشت جمپور کند آورم 
نگیرد به ببد‌انشی کر سرت 
بر اندازه باید که رالی تس 
میان بسنه پاید کشاده د, دست 
بدانش سپبرس ره تخردي 
نگد‌اششی بپر ی نام و ننگی 
پدرسف خداونن خورشید و و 
روانش بماند بدوزخ دژم 
دلی بایه از موي باربات تر 
بداند . که کزي ند ارد با 
جپان یکسر از داد باشند شاه 
#۳ سوخته گرده اندر مخالت 
۹1 رايش زکردار بد دور بود 
نز برآدر,برد 


۱۳۰ 


زدتبر بیامد سرافراز ماي 
همه سندلی پیش او آمد ند 
بدامن +خت مبي بر دشسیت 
مراد خواست انیا از و کشندم جعفت 

پس اکنون که مپثر برادر توئي 
همان کی کهجان را نداري برنج 
یکی از شا کر کنم ص‌ 
مریزبه خوی از بي تاج و کج 
زمادر حجو بشنید دنل بدد 
گت 1 مبنری 
بسال مان در رجشن 999 
بدیی شهر و لثکر فراوان کسشضتتا 


ماد ر جذدن 


۹۹ هرگز لجو پند 11 سباة 
پدر کر بررز0 ی :3 
دلست جرد بیذم همی سوی 
مب از کل بدد بوی گوذه مردم کذم 
ی ماد‌رش ی 
کر ای ارزو خواسم 
مبرزبی سخ جز به نیکی کمن 
که آنرا که خواهد ۵‌ هن نیکوی 
ز بکد 
ر آن کنید 
ان پبس همه ۳ #عوازد 
کلید د ر کنم د و با دشا 
بیاو رد و کرد آشکارا نهان 
سرأسر بدیشای ا+خعشید راست 
طلسند گو 


شوک 4ج و رتفد بی زماي 


یت رجه > 


چنان دست اران پس 


جوان بود و بینا دل و رهنماي 
۳ از خون دل و شاه جو مد ند 
میا تنکگت پسنه کشاد: دو دست 
بدا تا بمانده سخس درنیعت 


9 ون و 
۳ جر لد ۳ 


۰72 


دک گرد ارس پر از درد ای 
که بر کس دم‌اند سرا سیدي 
نیاسمه ش کذنار او سودمزد 
همی از بي گو کني 
ذه هرکس که او مترست+تراست 
که همسال او پاسمان ؟ رگسست 


4 اقسبد ۰ 


داوري 


نه تخت بزرگي کسی را س 
«آني 25 او ر کني 

مداد 45 تام پد ر گم 
45 ببزارم از گنید لاجوره 
زیزدان و رو بدا ر اسلم 
مشو یبد نو با گرد ردش 


نگر جز بیزدان بکس نگروي 
اکر نیست بند منت سودمند 


0 


بکوشید و آن نوش جان نید 
همه پند ها پیش ایشان پراند 


به بیش ج‌اندیدکان جمان 
همه کام و راي دوفرزند خواست 
که اي نیت دل تیزبا زار نو 
سرافرازتر به بسل و براي 


۹4 بوث ذد 


۱۳ 


8 نت آن گرانمایه؛ نیلت خوي 
ته ننگت آمدش هرگزاز کيفري 
تگر تا پسنده چنین داد گر 
نگفت است مادر سخری جزبد اد 
زفرزانگان چون سخ بشنویم 
کزیشان همی داش آموخنيم 
بیامد دوفرزانه* نیت راي 
ههیت,است فرزانه* گو که گوِ 
هم آنکس که استاه طلهند بود 
همی این بران برز‌ي آن برین 
نداده شداندر یلت‌ایوان دونعت 
دلاور و وفرزانه پر دست راست 
گرا نما یگ نرا هم خوا ند ند 
۲ ار کشا د ند فرزانگان 
ازیی نا مدارانی فرخ نژاد 
که خواهیده بر خویشنی پادشا 
فر ما ندنه آندریی موبدان 
نشسنه دوشاه جوان بر دواخت 
بدانست شهري و هم لشکري 
همه بادشاهي شود بر دوندم 
یکی زاجمی سر برآورد رات 
ج ما پیش دو امور شهربار 
بسازیم فردا یکی ! لجسصس 
وزان پس فرستدم یکینت بیام 
از ایران اکن و دزم 
بهنتند کایی کار بارنم گشت 


2 ۳ 
ایازم هراگز د شاه 


نکرد ایچ از تخت او آرزيي 
جست ایچ بر مپتر آن مبدري 
که می پیش کبثر به بندم کمر 
جرا شد دل تو زبیداد شاد 
خردمند و بر گشنه گرد جبان 
بري و بقرمان شان بگرویم 
فرهنگگ ‏ دلها بر آفروختیم 
میالشان همی رفت هرگونه رای 
بول شاه در سددل و بش رء 
یه زانکان بر خردمند دود 
چنبی تا دومهتر کرنتند هس 
دشد که «خمت آن دوادروز شتا 
«می هریکی از جمهان بپبرخواست 
بایوان چسب و راست بنشاند ند 
که اي سرفززان و مردانگان 
۹۹ دارند رسم پدر شا بیان 
که دانید ازیی دوجوان پارسا 
بزرگان و بیدار دل ردان 
یگنشت دو درزاه" شور دعت 
کزان کار جنگت آیدو داوري 
خردمند ماند در نع و به بیم 
همانگه خی گفت وبر بای خاست 
چه پاریم گفتس 
بگوئیم یکت با دگرتی به تن 
۰زا 1 
رز اد یردان بر زغم 
ز دست جهپاندیده اندر گدشت 


که آپده بکار 


دو دسلور بل خواه در پیشگاه 


۱ ۳ 


پبود‌ند يت‌شمب برآژنگت چهر 
بر فندد بکسر بزر کان شپر 
پر آراز شد سندلي چار سوي 
یکی را زگردان بکو بود راي 
ز بانها رگفغا ر ها ی سئو 5 
براگذدء کشت آن بزرکت انجمی 
یعی سوي طلحند پیغام ؟ 

دگر سوي گورفت با گرز و تدغ 
پر آشوب شد کشور سندلی 
خرد‌مند گوید که در یکث سرای 
بس آگهی آمن بطلیزی و گو 
همه شپر و بران کند از هو | 
ببود ذل از ان آگبي بر هراس 
چنان بد که روزی دوشا: جوان 
ز بان پر کشاد ند ر یکدگر 
ك نامبردار شد پر خروش 
(طلیزن کفت ار بردار مکی 
بیارام و بر خیرا چیزی »جري 

شنيدي که جمپور تا زند؛ بود 
بمد و بماند یم ازو خوار و خرد 
جهاری پواززنیکی 0 مد از راب آويي 
برادر ورا *مچوجان بود و تن 
٩‏ برد می می سرا را : 
برآئیی شاهان پیشهی رویم 
کون 7 9۳۳ و بد ر مپدرم 
مگو نا سرا لبخعت شاهی »جویي 
چنب داد ِ ۳۹ 1 بس 


پدانگه که برزد یت کوه مبر 
سخی ردت ۳ بر آرزوي 
بکی سوی ۵ ۹1 رهدمایي 
سپاهي و شيري رح ۱ 
ربانیا زکوپرر دشنام 99 
که از شاه مری‌جان ندارم د«ربع 
که هریوو زنی را ۱۳ 
نباید گه دازند شاهان ۱ 
تشکر 2 پبلوا ن 
پر آزنك روي و براز جنت سر 
بت کفتا اذدر ات جوش 
کز اند ازه 
5 تس آن 
ی ۱ ۴« تقو و 
نبارست جسنی کسی جاي أوي 


٩ ترتست‎ 


ی مار 1 


ی دبذد: بوه 


کردی به‌اي اند رون کس نکاه 
7 فرزانگان دبکگ و بد پشنو بم 


توكوني که مي ود د و 
مکی روي کشور پراز گفت و کوي 


۱۷ ۳۳ 


همی باد شاهي و گذيم و سپاة 
جمپور وز ماي‌چندیی ملوي 
یشان بر از جنگت باز [م‌ند 
سیاه سِ و 5 
گروهی ین کد ند ۳ 
بر آمد خروش از در هرد و شاه 
نخستیی بیاراست‌طلجند جذکت 
ر گنجاي ید ر ب اد 

همه شپر پکسر بدو دو م گشت 
که تا چون بود دش آسمان 
هم کشور آکاه شال زبس ۵و شاه 


پجوشید 


ند جوشس لجست 
بپرشید گو نیز خنئان و خود 
9 يزيازجاي برخواسننه 
ادن بر کو هه بیل زین 
هم شر پرژنگ و هندي دراي 
پلشر که آمد ده شاه چجوان 
اندران رزمکه خبرة شد 
بر امد حر و شید ن کاو دم 
بیاراست 5 


۳۳ 
مدمده مسر ۶ 
۵ لشکر کشیدند صف‌بر دو میل 
دردش درخشان بسر بر بباي 
بیان: به به پیش اندرو ءون نیرد دار 
نکه کرد کو اندران دشست جنک 
همه کام خات و دمه‌دشت خون 
۷ طلعزنی هرچند چاش بسوخت 
ان کرد مردی کی گویي گو 
که رو پیش طلحند و او را بگوي 


ازیی پس بششمیر دارم نکه 
اگر اخمت خواهي بکی رزم جوي 
بشهر اندرون رزم ساز آمدند 
دبودش (حذگی | ِ درنگگ 
تذل و مخ نرتت و چوش ردان 
۰ ۰ ۵ ۰۰ 
دل مرد تخرد پر ازبیم گشت 
ی هو کنر زان 
ق ما ۵ پدامل 1 بدا 
همی داد جان د ف در ود 
همه پشت ییلان با ر اسنند 
تو گففی همی جنگت جوبد زین 
همه کوش پر تالم کره ای 
همه بر کف خود نباد ه ووان 
ز گرد سدگ جشهها ذیر 5 شد 
ز دو روبه اواز روئینه خم 
توگنتي زمین کود شی یکسرد 
دو شاه سر افراز بر پیشت پبل 
یکی بیکرش ببر و دیگر هماي 
۳ رگ ۰ 
هوادید جون‌بشت جنگي بلزگی 
خرد هم لب آرزور! ندوخضت 
کزان مپشران اه بدی پیپشرو 
که بیداه جچدگت برادر مجوي 


۱۷ ۲ ۶ 


۹3 هر حون ک آدل بگجن ر#کنه 


کی گوش يکشاي ۱ بر بدد گو 
تباید که امن نهر روزار 
بیرهبز ازبی رزم و [ 0 
دل صي بدیر. ن آشني شاه کن 
0 
همه مپر با جان برابر کنذدم 
بب‌شیم ۳ هي بکردار کني 
وگر جنگت و بیداد جوني همه 
بدیی کيفي اذدر کوهش بود 
مکی اي برادر به بیداه راي 


ی پیمای! زر - تایدت 


۰ ۹ ۳ 2 7 
درسدال ک جوی برس درل سل 
لش داد پاسیخ دد ۱ ّ بگوي 


برادر تتعوانم در ص‌ ده دوست 
همی بادشاهی تو وبران دني 
همه بد بل بذزد تو اند 
گنه کار هم پیش یزدان توني 
هرآن خون که ريزي زبس پس‌بکین 
و دیگر که کفني «خشیم ناج 
توانائي و گذيم و شاهي مراست 
هرانگه که تو شهرباري کني 
تتتواهم که جان باشد اندر تدم 
کنوی بر کشیدم سپه را رده 
رال تن و وی" سدان 


با ورد 


ید ۳ سداه اندر آرم ‏ 


که برسر افشان کنیم 
بجذکت 


د رم گو را | کنو بسله و ساسا 


بگفتار بدگوی ۱ ۰ 1 مشو 


۳ ۳ و 1 شود 
به بیداد بر خی ون ۱۳۳ 
ز دام خرد گردن ]راو ۳ 
درا باه جندنکه خواهي زمین 
ترا پر سر خر ۱۳ 

که این خت یر و 
کر د ند ومد 
همیی؟ بدا سر پزرهش وا 
۶ برداد ر نیست با داد باي 


به بیخام سس از در بذد تن 
بس ببانه مجوي 
۳۹ مغزي نو از دود ه ۱ دوست 
وی ۲ روز اور 9 
بو 4 ک ۳ ۳ ۳ 
۳ رز 9 ئ زب 

۳0 شد 2 ۳ ۳ آزد ٩‏ 
دداند کنورن کس 


۹1 ۵ رجنگگ حددد 


5 میرآید از جگت جنگي‌بانک 
سباهش بء بینند گرد شکست 


ت 


۱۷۳۵ 


ز تیغم سران‌شان چو *وجان شود 
ور پاسخ شنید آن خردعند مرد 


وت شل دل و جو پاسخ شددت 


پر ادد پشه فرزاذهر ببش د وال 
بل وگفت کي مرد فر" و ورکی جوی 


همعد شت خونست ولی آن سرست 
نداید لزیی جنک فرجام ک 
بدوگفعت فرزانه کاي شهریار 
7 ۲ 1 ۶ ۰ 

من «می باز حیش,م "خسن 
فر سفاد :" دز دزد یکک اري 
بدا یل فر سنا د ۳ دادن بیا م 
دجاو و همه کف نا برده رلج 
نگ کرد م از گردش 


1 ش دل ۷ «عت ال 


آممان 
و 
تجه گردد او هم برس دشت جنگث 
ز نو هر حه خواهد ز اسپ و ز کذم 
مگر مبر شاهي و دیوری و کلاه 
تو گرشهرباري و نیت اخنري 


و بشید س ق سحیي 
نت رو ری مد شو 


ازیی گردش چرخ و این کارزار 
ی کر دانه اندردات هوش و »,بر 
8 بنزدی 
اگر چند تنه‌ي و جنگ آوري 


فی 
دیسست) 


0 ٍِ 
ار 39 و دور هنت 


چنان خستگان زار و چا شوند 
نیوشنه جوشی گه کارزار 
بیامد همه بت بیك یاد کرد 
که طلجزن ۳ هیچ دانش ندید 
ز پاسخ زرا ذراوان پرا ند 
پکی چاره" 6 ر با س بکگوی 

روان ر | گدربر جبان 6کن 


بما باز گرد د بد روزگار 
دبا ید ترا بذد آموزگار 
د 7« ده 

اجکی براد ر درشني مکن 


لاه ویب ِ 
بو 3 برادر نی ان 2 
بدینار با او مک داوري 
3 
پکی را ندیدم بدو راه مر 
بذه تا ز جانش نباشی برنج 
بدان نات بو دل تجواند سیاه 
بار سپيري نو دانا تري 
دگر باره راي لو | فگذد (ن 
گزبس کرد یکت آخثری جرب‌گوي 
بگوبش که پردرد و راجست گو 


فر یدذد ۶ ان 


ِ از گردش 


که جون خواهداپن کا 


۱۷۳ 


همه گرد بر گرد. ما دشصی اس 
هم از شاه کشمیر و ذغفور چبی 
نگوهید* باشیم آزین هردو روي 
جه گوبند کزفتین و نات ۲ کلزه 
بکوهر مگر هم نزا ده نه اند 
پعففا ر دابا لت دل رهلمون 
ز دینار و دیبا و سپان و نج 
هم از گوهر و کشور و مپر و اج 
ژمپتر برادر ترا دنخث فیقعت 
اگر پند مس یکث‌بیکت شنوي 
فرستاده آمد چو آب روان 
بگفت آنکه او گفت و بفزود نیز 
حجو پشدید طلعزن گفتار اوی 
انوا ن کا سمانر دگر بود ر 
چنی داد پاسخخ که کو را بئوي 
شنید م همه خام کفتار تو 
چئونه دهی گنم شاهی «می 
همانا زما نت راز آمد ست 
سداه ایسناد 5 چلبی پر و مبل 
فراز آر لشکر بیا رای جنکت 
چنان بيني از میکنون د سست برد 
ند‌انی جز انسون و بذد و فریب 
از اندیشه دور هم ازتاج ولخت 
ذرسنا ۶۵ آمد سر پر ز باه 
چنین ۳ شب نورد پنم‌ود ری 
ثر و ۵ [ مد ند اندران رز 5 


جهانی براز مردم ریمی است 
۹1 تنگث است ازپشان بما بر زمین 
س ۱ ساخت طلعزن و گورز مگاه 
هه‌ان از در بات زاده نه آند 
(بهدشم لخواهم که باشی برنچ 
بیابی همیی باره و تخت عاچ 
مر آرزه جسضصی حنگت تست 
بهرجام 9 بشومان شوي 
بفز دیلت طلیزن تپره روان 
زر شاهي و از نج و د.نار و چیز 
خردمند ي و را بیدار او 
کات برادر نیامد فراز 
که هرگز مبادا اجز چاره جوي 
5 دش 
چارهباول 93 


نش سوخله 

نه بینم جز از 
تو خود کيسني زبس بزرك الچمی 
کی اند پش‌ای دراز من تا 
جهانی با اسپ وهرداست‌وبیل 


هدر بل 


۳۹ روزت سدار ۶ بحاین شمری 
جو دبد ی که آمد به‌پدشت نشیب 
لخراند ترا دانشی نیکبری 
همه پاسخ پاد‌شا کرد یاد 
فرستاده آمد همی زین بديوي 
بکی کنده کردنه پیش سیاه 


|| ۷ 


طایه همی گشت بر گره دشت 
چوبرزد سراز برج شی رآفناب 
یکی چادر آورد خورشيد زرد 
ات 
د رش دو شاه نو [مد پدید 
دو شاه سرافراز د ر قلبگاة 
پفر ز | وی 
که برپاي داریه یکسر درش 

یکی از پلان بش منید پاي 
ی 5 تبزی‌کند روز جنگت 
ره بونم که طلیحزن ۳ سنا 5 
9 جزااز راي یزهان بات 
چنذانسنم اب کز روزگار 
زبند آزموديم و چندی زر 
گراید و نکه پیروز گردد سدا ه 
9 از بي خواسنه 
9 نامداری بوه زبس سد) ۷ 
چو طلعند را یابد اند ر نبرد 
نبایش کذان بیش بیل ژیان 
خروشی پرآمد که فرمان کنیم 
وزان روي طلعند پیش میاه 
گراید ونکه با شیم 9 گر 
6 ۳ را "همه بر کشید 
چو گیرید گو را نبایدش کشت 
بکیر یدش از پشت آن‌پیل‌مست 
6 خر شید رو کرد وب 
زر آواز اسپان و گرد سران 
همه کون و دربا پرآواز گشت 


زمیی شد بکردار درباي آب 


پکستن بر کنبد اجورد 
هم آواز کوس از دو پرد » سراي 
سبة میمنه میسره بر کسید 


دو دسئور فر زانه برد ست 9" 


خویّشبنرمود کو که گوید "با رازبا پیشرر 


کشید 5 شند دیخ هاي رنف 

پیاده نباید که جدبد زجاي 
نبا شد خردمند و باراي و سنگث 
بار رد کا 5 
ز رتیه :وید نا نیره خات 


که با پید خود گذم آراستة 
ار و وت 
بباید شدن تنگگ بسته میان 
ز راي نو آریش جا ن خفجم 
چنبن گت ای با سبانای ۹ 
دهد گردش اختر نیک بر 
بیزد‌ان پناهید و دشمی کشید 
نه باوي سص نبز گنت درشت 
به‌پبش میس آرید بسته دو دست 
کون هیز "برد سراي 
راید . گرزهاي کال 


۱۷ ۳۸ 


وت مره هک بر 
زرخشنده بیکان و پر عقاب 
ز مین شد بکردار درباي حون 
۳ زان شاهزده د و شاه 
خروشی برآمد زطلهند گر 
بچنگت اي براد رمک د ست پیش 
ههیی‌اپی‌بدآن کشت هم آن+دین 
پلانی که بودند خنجر گذار 
ززخم د وشاهان پرخاشجوي 
بربی گونه تا خور ز گنبد بگشت 
خروش آمد از دشت و آواز گو 
هرآنکس که خواهد زما زینبار 
پدان تا براد ر بفرسد ز جنگت 
پسی خواستند از پلان زینهار 
پر | کند: ند نشکر همه 
چو طلعنه با پیل ثنبا بمان 
که رو اي براه 
نیابی هما) نا 


ر بایوان ویش 
زعن رخ س 
همه خوب کاری زیزدان شناس 


۹1 زند * برفني تو ازد ً شت جنکت 
جو بشدین دی اواز اوی 


بمرغ آمد | ازدشت آو ردگا: 
د ر گذیم تاو" و روزي بداه 
سزارار خلعت هراس که دید 
بدیذار چون لشعر آباد گشت 
پیامی فرستاده نزدیکت گو 
باتش بري ناهان سوخته 
برآنی که ارس شدي بی‌گزند 


ندانست کس باي گفتی ( 
ِ دامس ان اند ر کشید آفتاب 
سرو د بت 1 زیر سدگت آند رون 
پراذد ند هرد و زقلب سا و 
که از باد زرشس سس دور شو 
گبدار از تیغ مس جان خویش 
چو درباي خون شد سراسر زمین 
بهشنند رن پدر ان ۱ ۱۳ 
ز اندازه او یزس اندر کدشت 
که اي چذکت سا زان و گرد ان نو 
کین کارزار 
جو نذا بماند ند ارد درنگت 
۲ ی کشنه شن د رکه رزار 
رمه بی ِ شد شمان بی‌رمه 
گو او ر باراز چندی «خواند 
نگه کن بایوان و دیوان خویش 
نه زان ی رن نامدار الجی 
ي سبا س 
نه هنک م را یست و روز درنگ 


مدارید ازو 


وزو دار نا زدد و با ده 


شد از ننک چا نو برا ۱۳ 


زهرسو سیاه 
سدا هی شد آراه و با کم و شاد 


ذراز امدندش 


را چفان چون سزید 
2 ما ۰ + 
ول ۳ جو از غم [زاد خسن 


با رات او 


که اي تخت را چون بپا یز خو 


7 آزد 5 حشم‌ا د وخنه 
دلت را بزنار اذسون مبند 


۱۷ ۳ ۹ 


مجو پشژید گو ی پیام درشت 
داش زان سخنپا شد اندوا گدن 
بدو گفت فرزانه اي شهر پار 
ز داش بژوهان نودانا تري 
مر این درسمت اسست گفم بشا ه 
که آن امور تانگردد ها لت 
نیاساید و برنگرده زجنگت 
پپاسخ ذو او را درشتي موی 
همه کوشش او بکار بدیست 
اگر جدگت سازد بسا زیم جنگ 
سید فرستاد: را پیش خواند 
راد 79 بکوي 
درشلي نه زیجاست از شپبرپار 
مرا این درسئدست کز بذک ص‌ 
ولبکن مر زانکه هت را 
بکودم «مه انچم اندر دلست 
درا سر رن دسنور بد 
مگوي اي برادر سخی جز بداه 
سوي آشني پاز ثا هرچه هت 
خرس دم رکادطت همه پیش و 
که اندر دل مس 
بریی است رایم که دادم پیام 
وراید ونکه رایت جزآزجنگت نیست 
بسازم کنون جذگت را لشکری 
ازبی مرز آباه ما بگدربم 
یکی کفده سازبم گرد یاه 
زدریا بکند: در آب افکنیم 
بدان تاهرآنکس کهبیند شکست 


روان ر زمبر براد ر یت 
بثر زانه گنت این شگفتي بججن 
نونی از پدر تست را با دکار 

هم از تاجداران رن تري 
ز گرد‌نده خورشید و رخشندة ماد 


ترا جاره د رجنگگ چسشص درنگگ 
به پیوند و آرزم او راد جري 
جه زک مشش ایرد ددست 
که او با شنایست و ما بادرنگ 
و 3 فراوان جرا براند 
و یس ۵رشلی ونند‌ی»جوی 
پدر امور بود و نو امدار 
نو دوري و دوري زبیرند ی 
که تو نامور باشی و نيکخوي 
سعنا که جانم بدان مایلست 


زآساني و راي و راه خرد 


به بیند روان بداندیش نو 
مدای آ نکه از جان تو شاد دیست 


اگر بشنود مپتر خویش کام 


دِ- و 
«خوبي و بجودد مت ددکی دد تا 


۹ راید سیا ۲ مر | کشوری 


ی 4 دریا بریم 


سر ۱۳ و بتاب ند 


ز کذد ! نیا شد و را راد حچست 


بت 


ما هرکه پبروز گرد بجنگی 
سبه ر همه دستگیر آور دم 
فرستاد : بر کشت و آمد جو باد 
جو طلحزن بشنید پیغام گو 
بعرمود تا بیش او خوازدند 
پاشعر چنین کَفت دس حدگی دو 
چه بینید و ایا چه راي آوربم 
اگر برد خواهید با من ِ 
اگر جذگث جویم‌چه درا چه کوه 
اگر یار با شید با مس اجنگگ 
هرآنکس که جوبند دام بزرت 
زکشمبر تا پیش د رياي چین 
بپاسخ همه مپثران پیش اي 
که ما نام جوئيیم و تو شهربار 
و 0 
سسبة ر همه یف ۵ ریا ۷ کشید 
برابر فرود آمدند آن د و شا: 
دو لشکر برابر کشید‌ند صمف 
در شاه گرانمابه پردره و کس 
بتتلب ند رون ساخثه جاي‌ خونش 
زهص ثار شد آسما ن جون بناش 


ثر یزیم خون اذدریی جای تذگی 
مبادا که شمشیر و تیر آوردم 
برو بر سخنياي گو کرد یاه 
رتش قفش که ۰ ۱ 
سزاو ار بر جای پنشاندند 
هه رت ۱۳ 
پد ریا که آند‌یشه کرد ست گو 
که اندیشه ار بجاي آ, وردم 
نه باعد کم ی سر ز جنگت‌اندکی 
بر درجنک لشکر بود همگروة 
از آواز ر‌ .4 ندره سل بلنکک 
زگيني بد! رذن کم بزرگت 
به از زنده دش بدر شاه کام 
همی از بي سودمندی کدد 
پرستند : و اسب آراسته 
پبر شپر ما را کننن آخریس 
چو فرم‌ان مرا گردد و تاج و اه 
یکابکی نادند برخ ۱ 
یی کنون گردش روز ار 
گر همه کشور ۷ «جوش 
وزانسو سپاه گو آمی پد ید 
۳ بایعدگر کینه خواه 
سچ (رفت ف آب‌اند رانداخنند 
ارآن همه بر لب * ده کف 
ات نزدیت 
نادند بر پشت پیلان دوزس 
موی تشکر آراقیر 9 
زبس نیزا و پرنياني درنش 


دریا بنه 


۱۳۴ 


هو تام وا ابنوس 
پا بچوشد هی 
ربفوین و کوپال و نیخ 
چو بر پیش خورشید دای کنشید 
نو گفني هو ایخ 7 توت 
ز اذگندة گيني پرانگونه کشت 
گروه ی بکدده درون ژر و 
َ# همی خوا بر ما رش 
همه دشت مغز و چگر بود دل 
ده کرد طلعزی از بشت بیل 
همان باه بر سوی طلعند گشت 
9 و ز حورشید وشمشیر یز 
بران زین زرین خفت و بمرن 
به بیشی ب,ادست مردم دو چشم 
نه آن ماند اي پیر دانا نه آیی 


اگر چند بنزید ار رن گنچ 


تو گفني ۹۹ در 


رفلب سده جون نگه کرد ۷۹ 


تتواری ذرسناد تا پیش بیل 
گچا شد که بنشست جوش نبرد 
سوار آمد و سر بسر بنگرید 
همه قلبکه دید بر گفت و گوي 
فرستاد: برگشت و آمن جو گرد 
سپیبد فرود آمد از پشت پیل 
برادر جو طلحذد رْ مرل 5 دیل 
خروشان «می کشت شاء بلند 


و ۰ ۰ 
همی دنت زار اي نبرده جوان 


ر الیدن بوق و آراي کوس 
عالت اندرون لاه کارد همی 
دگر سر در ده 5 فگدد :5 وان 
سداه اند ر آمد همی فوج دوج 
همه : اسیان ز حون رکل 


نه آرام دید و نه را گربز 
همه کشور هند گو را سبرد 
رکمي بود دل بر از درد و خشم 
ز گيني همه شاد ماني کلشن 
دم کدی کيني نیرزد بر نج 
ندید آن د رفش سپپدار نو 
بگردد ؛جوید همی میل میل 
کزو بو روي سوارن بنفش 
مر چم می یره تراشد ز کرد 
دردش سر امد‌اران ندید 
سواران لشکر همه شاه جوي 
سخذپا همه بیش ۹1 باه کرد 
پیاده همیردت کر لش دو »دل 
رخ لشکر از درد بژمرد: دید 
که جاي بر بوستث خسته ند ین 
نشست از برش سو گوارو نزند 


برثني بر زا درد حخسله ردان 


۱۳۴۲ 


ترا گردش اختر بد بکشت 
به #چید از آموزکران سرت 
حوبي بسی راندهام 0 نو بئد 
چو فرزانه گو بد آنجا رسید 
برادرش گربان دران بپس دشت 
خروشان بغاهاید درپیش ۱ 
انیس باراست لسب را بپند 
ازبی زاري و سوگواري چه سود 
سپاس از جبان آذر تست دطهمتس 
همه بود نی گفنه بود م بشاه 
که چندان به (جچد برزم این جوان 
تنون کار طلییژن جون داد کشت 
سداهست چندآن براز درد ۲ خشم 
بپارام و مارا دل‌آرام ده 
که جون باد‌شا را به بیند سداد 
با هدش بزد سا 5 آبر وی 
بکردار جامی کلاب است شاه 
ژ دانا خرد‌مند بشنید ید 
که ای 3 سداران و 
که آن لشکر اکون جداذیست زین 
همه بات در زینهار مدید 
ازان پس همه مهفرانرا تخواند 
یکی تنگت تابرت کردش ز عاج 
و ردین عيني پردد 
بد بق و بقیر و بکا فور و مشلت 
وزا ن جا بگه نیز لشعر براند 
جوشاها ن گزید ند جاي دبرد 
هميشه برد دیده بان داشنی 


گرد ان شا 5 


وگر نه نزد بر تو بادی درشت 
نو رثني و مسکیی دل مادرت 
یامن ۳ دنل ص‌ سو۵‌مذن 
چپبانجوی طلعزی را مرد:ة دید 
خروشش همی از فدکت برد شت 
«می گت زار اي جباندار نو 
بد و کشت اي شهربار بلند 
چذیی رشت و ابی بود ني‌کار برد 
که طلجزن پر دست ترکفت نیست 
ز کدران و ببرام و خورشین و ماه 
که بر خویشتی بر سر آرد ز مان 
بذادانی و تيزي اند ر گدشت 
سراسر همه بر تو دارند چشم 
خرد را با رام دل کام ده 
پراز درد کرتال پیاد 5 پر اه 
فر و ماه کسفا خ گرد بروي 
مبادا که از باه گردد تباه 
خروشی ۳ لشکر بر آمف بلند 
مبا شید یکت نی بدبی رزمگاه 
همه ساخش بایه و آفربن 
وزان پر مش با دار منید 
بمژکان همی خون دل بر فشاند 
رزرو زیرررج ۱۳ 
فان ۳ نامور ناه‌جرد ار هدن 
سر تذگگ تابوت کرد‌ند خلت 
پراة و بمنز ل فراوان نما ند 
ز مادر بشد خواب و آرام و خورد 
یه نس همه روز بکد‌اشتي 








۱۷۴۳ 


جو از را برخاست گرد سخا 5 
زبالا درنش گو آمد پدید 
همی دبده با بنگرید از دوه‌یل 
ندامل بد ید از مبان سپاة 
زرطلعزن بیدا نه پیل و درفش 
زر مزگان فرورتخت خون مادرش 
وزان پس چوآمد بد و آثّبي 
جها جوي طلعند بر زین بمرد 
با یوان اوشه دران مادرش 
همه چامه بدرید ورخ را بعند 
همه کاخ ات بزرگي پسوخت 
که سوزد س خود با تین هدد 
حجو از مادر آکلفی اه ۳ 
براعن ور کی در 1 گرفت 
نه مس کشلم او را نه پاران ۳ 
برادر کشي از بي ناج و لخعت 
چلبی داد مخ 0 ای مپرنان 
پیا رام تا سس ثرا رزم 6 5 
که بارسمت شی پیش آورزم جوی 
بداد ار کر ما و مپبر آفر بد 
کز ی بس نبیند سر مبر و ک 
که اورا پدست کسی بر زمان 
کيني رهاني زمرت 


نکه‌کرد بینا دل از دیده کاه 
همه روي کشور سیه کستر ید 
که بیند مگرتاجم طلجند و پیل 
سواری بر ادگند ازانی دید که 
گو و هر که بودند با او گروه 
نه آن نامداران زردنه کفش 
اون آندرون غرفه 9 برش 
که شد تیره آن فر شاهنشبی 
سرگاه شاهیش ک ۳ 
فراوا بد وال برزد سرشض 
با پوان و گنمم آتش اندر وگزن 
وزان پس بلند آتشی بر درو 
وزان سوگت دید | کند دیس هذه 
بر انگبعت آن بار* تيز رو 
پرازخون مژه خواهش آذدر گرفت 
که ما بی‌گناهبم ازیی کارزار 
نه گرد‌ی ازدن دامدار اج 
ور گردش اختر بد بکشت 
ج تر رش 
نخراند ترا نیلت دل نیک !ست 
نشاید که بر می شوي بد گمان 
نمایم همی کار شاه و سیاه 
کرا بودد رسر خود این گفت و گوي 
شمب و روزو گردان «چهر آفربد 
نه اسب و ده گرز و نه تیخ و کلاه 
ز نندي تست در مدار کنم 
نیامد به بیئی بر وش رو ان 


۰. 


اگرتی بپوشده بپواه و ترگت 


۱۷۱۶ ۴۶ 


وزی شم رشن ردیر 7 
اگر چون نه‌ایم نگردي تورام 
که سوزم باتش تن خویش را 
چو بشنید مادر «خنهاي گو 
که سوزه باتش دليري جوان 
بدو گشت مادر که پنماي راد 
مگر برص این آشکا را شید 
پراز درد شد با پوان خویش 
بکدت آنگه با ما درش رفنه بود 
نشسئنن هردو پم را زن 
فرزانه اي تبحوي 
بشو انبم بر ناو پیر 
مرع و ماي 
زهرسو بر اند گو 
آ مد ند 


بدوگفت 
0 
رد رد 
سوزان 
سرأسر پد رک : شا 
جپاندار بذشست بامو بدان 
مت کرد فرزانه از رزمگاه 
ر درا و از ود 5 بگیر 
تخفتند ایشان یکی تبرا شب 
/ مد آن چوبرخاست وا ي کوس 
بکی اخست کردند آزان چارسوي 
بمالنه آي کنده و رز 
بران خر صد خانه کرد: نکار 
دو لشکر نراشهده از ساچ و عاج 
دیا هه بد دد اندرو 3 سوار 
ز اسدان و پیان و دسئور 

همه کرده پیکر بای جنگت 


پیا راسته شاه قابب سداه 


بدادار دارنده گو راست کام 
کنم شاد جان بداندیش را 
د ریغ آمدش برزو بلاي و 
هنز نا بسوده تنش را وان 
که چوی مرد بر پیل صلحند شاء 
ما دام پر مد ار شو ۵ 
جرا دی رل 5 فرزانه را خواند پپش 
ز ما در که بر آتش آشفنه توت 
گو و مرد فرزانه بی الجمی 
نگرده بماراست اي آر زوي 
تجا نا مداری برد تبز و بر 
ازلن نیز و بران جوینده راي 
ن مو بد پچشر و 
بدای نامور بر 3 
0 ی دانا و روش روان 
که چون رفت بیکار شاه و سده 
یکابك بئفثند با تبز ویر 
که بر بعدگ بر :۱۳ 
جپاندید کان خواسنند آبنوس 
دومرد گرانما- نیت خوي 
برواندر آوردل: روي سیاه 
خرامید ن لشر و شهردار 
دوشاه سر فراز با فر و ناج 
دو صف کرد ه اویزش کارزار 
س‌ که اسب افگند پر سداه 


تجاي 14 


یکی ز جابان د گر باد د رذگت 


رین ۳ فر زا ایی؟ نرلت خوا هد 


۱۱۷ ۳۶ ۵ 


ابر دسمت‌شاه از دو رو یه دو پیل 
دو اشتر بر پیل کرد: بياي 
سپ ۵و مرد 
مبارز دورخ بردوروي دوصف 
پباد : برفلی ز پیش و زبس 
جو بکذد اشنی ت نج آورد ۵ 6 
همان مرن ر رنه دانه بیش 

8 ای سر افرار پیل 
نان 


وان رذشی اسب سه خانه بود 


و ساره برلی 


پر ی زهرسورخ کینه خواه 
همی راند هرکس بمیدان‌خویش 
ی کسی شاه رآ در ابجرد 
شه از خانه" خویش برتر شدی 
پس بدسنند پر شاه ره 
نگه کرد 9 اندرآن چار سوي 
۰9 برو بسثه ره 
۳ و وس برستي شاه مات 
۱ ز شطرنی طلجند بود آرزوي 
کرد ور ببازی نگاه 
نشسته شمب و روز پردردوخشم 
همه کام و رایش رم 
«میش اه می راخت خونس سرشلت 
بران گونه 
سر آمد 


بد نا چران و جمان 
۰ 3 بر ی اپری داسنان 


ز پیلان شده لت همرنگت نیل 
تشانه ه بر آیشان دو پاکیزة رايي 
که پر خاش جویند روز برد 
ز خون جر بر لب آو رد ه کف 
که او بود در جنگت فرباد رس 
تس چو فرزانه پر د ست‌شاه 
ترذنی اجذگت از بر شاه خویش 
از ومیل 
بآوره که بر دمان و دنان 
0 یکی خاله بیذانه بود 
همی ناختی 
برفلر نکردی کسی کم و بیش 
که اي شاه برد 


او شمه رزمکا د 


سر 0 
با واز تُفنی 
سبه دید ایگنده چی در بروي 
7 و س‌آندرسیا ۱ 


چنین بافت ازچر خ‌گردان برات 
گوآن شاه آزاد :۶ نیت خوي 


دار ِ از درد طلی‌زن )و 


و جانش پراز رنم. بوه 
رای در درد و شط 2 بردوش ۳ 
۳ فش رک باسدا ن 


| ۷ ٩ 


فرستادن نوشیروان بر زوي پزشکت را بهندوستان برای آوردن 
داروي شگفت وفرستادی برز و کتاب کایلهدمنه را 


۰ ۱ بِّ 
نگه کی که شادان‌برزسی چه گفت 
یرو آن 


۱ ۰ ۸ مم ئ 


پفرمان او بود یکسر جهان 
پزشلت و سح گوي و کند اوران 
ابر هردکی اسو ر مبنری 
پزشکگ سراینده برزويی بود 
ز هر دانشی داشفی بره 


جذان بده که روزی بپیدکام بار 
چنیی گفت ای شا دانش پد پر 
ّن امرو ز در دفثر هندوان 
دجشله جذدن ین 05 در کوة هدند 
که آذرا چو گرد آوود رهنماي 
جو بر مرده بپرا کفي بیگمان 
کلون صی بد سلو ری شپریار 
۳۹ ک فففو ر دما ی آو رم 
ریغ مرد 5 در زنده‌گردد رواست 
بد و گفت شاه این نشایه ندن 
پبر نامه" ص بر راي هند 
بدیی کر با خوبشتن یار خواه 
ازی توشگنتي شوی در جبان 
ببرهر چه باید بنزدیت رای 
و در کج دکشا ۵ نوشهر وا 


بدانگه که بکشاد راز از نیفت 
5 نامش بما ناه نا جاودان 
ازیشان پبارا سنی 
بزرگان وکار آزموده مهان 
گدار ند ه و آزمود ه سران 


14 س 


یا بر سری داشفنی افسری 
به ببری رسیده سخن گر ٍِ 
در جپان شهره 
پژوهنده* دانش و یاد گیر 
همی بنگریدم بروشن روان 
بجاي 


یربهر" 
ریا مس 


پيامیزد و دا نش آرد 
سخدگوی گردد هم اندر زمان 
یک # كِ را ِِ 
۳ رم ر ۳ شد ن 
نگر تا که باشد دلراي هند 
هی باري از ؛ مج شا بیدار خوا د 
کزسی کففه رز گت بود در دس 
کزو بایدت پیگمان ر: نماي 
زر که بن حامه" ثِ 


۳۱۷۳۷ 


و یام شا ِ 


از ب 

9 س‌صد 
8 بر راي و نامه بداد 
جو بر خواند کامه شاد راي 
زکسرجل مر کم خشیف ؟ نیست 
و ز اورنگت واز فرشاه 
شلفت از جههاندار بات 
برهمی بکوة اندرون هر که هست 
وت اراي فرخئد 5 دسئور من 
و هند وستان بیش نست 
ار 
فرستادش افگندن ۲ حو را دني 
همه شب بزد راي با موبدان 
0 بر ارکوه رخشند « روز 
پزشکان داننه ه را خوانه راي 
بعرمود تا نز د[نا 
برفنند «ر کس که دانا دنه 
وب بنباد سر سوي دوا 
باه وه همه کوهسا رآن بياي 


و 


4 #0 ۰ ۷" ۰ 
ژ هرگوند سود ازان خشکت و تر 
یکی مرد » زند ه نگشت از کیا 
همه ک مرس دنل رکرلکت پا 3 

7 مم ه ی 0 
بشد تنگك دل 
برباد چبزی دوشت 


ز کار نجشته 


در 


هم ار طوق وز افسرو گوشوار 
فرستاه ه برخاست از بیشکا ۶ 
۶ ببس او بر کشاد 
چنیی گنت کاي مرد پاکیزن راي 
تس و لشکرو گنج شاهي پکیست 
و زان روشني بخت وزان دسد که 
اگر مردکان را برآده زخات 
همه حمله باشد ترا زیر دست 
همان گنج و پره‌ایه گنجورصس 
بزرگي مرا د ر کم و بیش تست 
یکی ناه‌ور چون ببایست جاي 
همای پوشش نغز و گستردني 
بزرگان قنوج وهم ؛خردان 
بدید آمد آن شمع گیتی فروز 
کسی کو بدانش بدی رهنماي 
زبروزي یکیلت سخ بشنوند 
بکار پزشکي تو انا دنک 
برننند با او پزشکان گروه 
به زیمءن با دانشی ردنماي 
ز پژمرد: و هرچه رخشنده دید 
3 ار 
هما نا 5 سمست آمد آن کیمیا 

پر از ردمم ً شان هم دنامن «جاي 
که زدده و جاوید فرمان رواست 
هماز نا مدا ران هم از رنب را 
زگفثار پذ,بود 5 آررد : بود 
کنوان مرد بیدانش و سنکدل 
که بار آورد رذع و گفتار 


۱۷۶۸ 


چنبنگشت زان پس‌بد آن؛:خردان 
که دانید دانا ذر از خوپشلن 


بدا 5 سل دل انجعی هم سح 


بسال ۲ حرد آو زما بر ترا ست 
جنص پ وب با هندوان 


۳1 رگن سمنگیی داز تک در 
ببرداده روي را نزد اري 
جو نزد یلت‌اوشدسخی گوی‌مرد 
ز کار نیشته که مد ید ید 
برو پبر دانا سخن بر کشاد 
از ندشنه هم پافایم 
اجه مارا 


که ما 
را مت 


رد م ردانائی ِ" بو 
۳ بدادش را 


ری کرد و شد دزد شاه 
بیامد نیش کنان پیش رای 
شدود م ذدا «یست ٌِِ کم 

رمزا کب ای کافله‌است رو 


‌" در مان ۵ عل تا کدم 


د ژم کشت ازان آرزو جان راي 
بدرزوی‌گفت ای کس ازها جست 


کج سفرازه بر الجسی 
و۸ دانند * پیریست اید ر کی 
بدانش زهر مپتري ۶ ۰ 
که اي نذا مداران روش روان 
مرا سوي او رهنه‌وني کنین 
درس کر با شف مر د ستگیر 
پر انديشه دل لب راز گفتگوی 
همه رنجپا پیش ار باه کرد 


سخنها که از 6 دانانی شید 


زهر داذشی پیش او کرد باه 
عفن آرزو نیز بشنا ِ 


دل راد باید که داند شنید 
5 با شد همه ساله دور از گروة 
۹1 داد آن (برجا ی بی را مش تفت 
خدلت ردج برد ار پا باه : مرث 
کی حون کلیلهاسست ود انش جوکود 
با بي چو جونی 7 ار گنج شا ۷ 
همه ار چننم او دا ۵ کنهمی 
بکردار انش به پیمود را 
که تا هند باشی توباشي (جاي 
۹ آثر بنازی کدبله است نا م 
براي و بدانش نمایند : رد 
کذون ای شش هدد در با د رس 
تر 
ود پر خرب ۱۳ 
اکنون نه از روزگا ر 


" 


۳۳۳۹ 


ند ارم زو باز چیزی ده هست 
ولیک اخوانی مر پیش ما 
نگوید بدل‌کان ندشت‌است کس 
بدو گفت بر زوی کاي شهریار 
کلبله دسئور راي 
هرآن در کزان امه بر خواددی 
زمانه فزون زانکه بودیش اد 
جو زو نامه رفئی بشاه جمبان 
بدا چاره تا نام هندوان 


بیاورد 


همی برد شادان دل و نذد‌راست 
بدانگو نه تا پاسخ نامه دیهد 
ز ایوان بیامد بنزدبت راي 
دو پاره بیاکیر و د و کوشوار 
امد زفنرج بر زوي شاد 
زره چون رسید اندران بارگا ة 


همان شا ر5" 


بلفت آچه از راي دید وشنید 
بد, گفنت‌شاه ای بسندید: من 
نو اکدور, زکنجور بسکان کلیه 
لور تجپ و براست 
گرانمایه دستی بیوشید و رذات 
جو آمد بلزديكت لنش فراز 
چنبن گفت برزوي را شهریار 
چراردني اي رنج دیده زئنج 
چنین داه بر زوي پاسخ بشاه 


هرآنس ۹ او پوشش 1۳ بات 


اک مر فرازاست اذر برد ستا 
بدان تا روان بداذه پش ما 
آخوان و بدآن و ببیی‌پیش:پس 
ندارم فزون ‏ زآنکه گوثي نوک ر 
همه روز بر دل هی راندی 
رق بر خواندی نیز تا با مداد 
دری از کلیله نوشنی نپان 
بدانش شحی تن روش پست 


بدا مسر 


که درياي دانش بر ما رسید 
۳ 
یکی خلعت هندوی سلخذش 
یکی طوق پر گو هر شاهوار 
آهن سراسر ‏ پرند 
بسی دانشي بر گرفته بیاد 
تدایس کاس رفت 9#: لس شاه 
:جاي کی دادش امن ددین 
کایله روان مرا زندهة کرد 
زچبزی که باید بباید گزید 
بگفجور ر نج 


له 2 ۵ ۱ ۰ . ۰ 
جز از جامه 1۳۹ حجیری خواست 


بسیار بنمو د 
بدرگا : کسرحل خرامید تفت 
4 بی بدره و گوهر شاهوار 
و اي ناج ار تر از مر و ماه 


بناج و :۶ اخت مبی راه یافات 


۱۷۰ 


دگر آنکه با جامه شهرپار 
دل بد سکلان شود تار و تنکت 
یکی آرزو خوادم از شهر یار 
که بنویسد اي امه بوزرجم‌ر 
بخسنیی در از مي کند پادکار 
بدان تا پس از مرگ می‌درجبان 
بدو :۱09 ان بزر ۹ 
به بو زرج آنزمان شاه گفت 
نویسنده از کللك چون خامه کرد 
زشکفن: ی ون 
چومامون جها روش وازه کرد 
دل موبدان داشت وراک کی ن 
کلیله بتازي شد از بهلوي 
کرانمایه بوالفضل دسئتو ر اوي 
پعر مود دا با رسی و درکی 
وزآن‌پس بدو ر سم وراي آمدش 


1۹4 ارند 1 


دا مه 


را پیش نوا ند دق 
به بیوست ک 1 پر اند ر 
بران کو ستس داند آرایش! 

براکند بدا گزد 
جاندار تا جاودان زنده باه 
دل از شاه معمون حرم شدی 
از آندیشه دلرا مدار اب دنک 


به بیند مرا مر نا سازکار 
بماند ر خ دوست باآب و رنگگ 
که ماند زص درجهان یاه گار 
کشاید برس رن برززي چپر 
پترعان برد شهریار 
ر دانیه راجم نگردد نبا ن 
زة آنداز و٩‏ مرد سلار خوست 
رن از پابگه بر تراست 
ده اي آرزو را نباید نیفعت 
زبر زوی یت در سر نامه کرد 
نبوه آنزمای خط بجز پپلوي 
پذو ر نا سزاکس دکردهی نک ۷ 
ازان پبلواني ۷ 
چنیی نامه بردیگر انداز ۷ کرد 
بدسنة 1۷ دانشی بر میا ن 
بدینسان که اکنون همی بشنوي 
بدانگه که شد درجپان شاه نصر 
که اندر سخ بود گلچر ر اري 
بگفتند و کوناه شد لاو ری 
برو. بر خرد رهنهاي ۱9۳ 
کز و یادا ری بو ۵ در جپهان 
۹ نامه بر رو دکی خواند ند 
بسفت ايی چنین کر آگنده را 


خوادد "۳ 


چوابله بو جايخشایش است 
چوبپوسته شد معزو جان آکذد 
زمیی و ز مان پیش"او بذد ان 
اگر راه به گوهران کم شدی 
که دوري نواز روزکار, درنگگ 


۱۷ ۵ | 


پِّ۳ ۳ ۳ 
یو ذراری و که در شیب 
۰ : ۰ ۱ : ۳ 
ازبس دریکی نیز جار ید نیست 


گبی پاي مردي و که با ذبیب 
ببردن ترا راه امید نیست 


سرد و و وس 


خشم گرفتص نوشیروان بربوزرجمپر و بند فرمودنش 


نگه کی کنون کار بوزر جه 

هما: 3 »0 پابر بلدد 
سك شد که و بد ان ار 
همی ناخت برغرم و آهو بدشت 
کب بوزرجمو 
ز هامون ابر مرغزاری رسید 
فروه امد از بارگي شاه نرم 
#یعکسن 
بغلطید چندی بران مرغزار 


هميشه ببدزری د اننده بر 


ندید از پر ستند کان 


ر بازوش بگسست آن بند "خت 
ابر مرعی 
نگه کرد و آي بند بازو بدید 
چو بدریه کوهر یکایکتی بخورد 
8 : 3 او بر پرید 
بوزرجمبر 


فرید آمد از 9 


چم پیدار شد شاه 1۳ [ بدید 
گمانی جنان بن کورا ۳ 


که‌کشس 


پد وگفت کای‌اسگت: درا این 
نه من اورمزدم وگر بهمنم 


5 از خاکث بر شد بگردان سپبر 
فرود آوربدش بخالت نژزذه 
گبی بر 9 کی :ر فراز 
ازو درجه گوني تو نا کذن اسی 
رز بر شکار 
پراگنده شد غرم واو مانده گشت 
زر بر : هم از بر مب 
درخت و کها دید و هم سایه دید 
بدا د) کند ##« جتّم گرم 
یکی ات مادد با شاه پبس 
ده سرش مبربان بر کنار 


ز دیدار شد دابد رن 
فر وماند از کار کرت ان سدبر 
همان روز رثم است ‏ 6: ذبیب 
9 ی لب بدندان‌گزید 

خورش * د بربرورش بر شناب 
که لیس طبع پلوان پفعت 


رجات بت است ۶ ز باه ۵ و آنش تنم 


۱/۷۲ 


جپاندار چندی زا 0 رلجه کرد 


را 
که بس زود دید آن نشان نشیب 
همه گرد بر گرد آن مرغزار 
نشست از بر اسپ کسرول بخدشم 
همه ره ز هانا همی اب مکید 


بفرمود تا روي سندان کنند 
بدان کاخ بذشست بوزرجم‌ر 


یکی خوبش بودش دلبر وجوان 
شب و روز آن خوبش درکاخ‌بود 
ببر سب یکروز بوز رجهپر 
برستنده گت اي سر موبدان 
نگه سوي می بنده زان گونه درد 
چواز خوان‌برفت آب بگداردم 
جها ندار چون کشت‌بای درشت 
بد و دانشی گنت آب ارخیز 
بداررد مرد جوا آب گر م 
بد و کنسی کین بار برد سمث شوی 
چولب را بیاابد ازبوي خوش 
برستاده را دل پراند یشه ست 
بکثتار دانا فروردشت آب 
بذوگشت شاه ای فزینده مر 
بدوگفت ۰ رء بیش و [نا بگوی 
رسد پشنید و 9 دراد 


بر سدند * 


ندید [بچ پاسیخ جزاز باد سی 
ز شاه و ز کردار گرد آن سبپز 
خرد‌مند خامش بماند از نیب 
سپه بود و ۳ ۰ " ۳ 

تا در کاخ نکشری چم 
فرءد آمد از اسپ چندی ژکید 
بد اننده بر کاخ ز ند آن کننن 
بدید آن پر آز دگت رو سیر 

شا 6 نو شبر و | ۳ 
بگفثار با شاه ک3۳9 بود 
ز پرورده" شاه خور شید چپر 
پیامور نا کوشش ازون کر 
چنان ند که امروز نوشیروان 
که گفنم س رآمد مرا خواب و خورد 
همی زاب دستان بیازا زار دم 
۲ ۸ شد [ِ دسنان دمشت 
چنان‌همکه برد ست شاه آبار #ّ 
همی ردخت بر دست داندد 5 ذرم 
تو یا ات جو هلچ نددی جویي 
تو از ر بخد ۱ آدد‌سدان بکش 
بران 8۳ دگر بارة یناد طص! 
زه رم و ذ4 ار راعش ار شاب 
که کذدمسی ای ثرا ! کف بوزرجمبر 


۹1 بیند همی ۲ جهاند ار شاه 
پبد کوهر و ناسزا داوري 


روان 


بر کاخ شد دند و حسله 


۱۷ ۳ 


که جاي می‌از جاي شاه جهان 
پرستند : بر گشت و پاسخ ببرد 
ز پاسخ فراوان بر آشفت شا* 
دگر باره پرسید ازای پیشکار 
آب چپر 
4 

فریاده بر گشت و آمد چه 

ز پاخ برآشفت وشد جون 
از بخ کرد,اندرش 
نبدروزشآرام‌وشب جاي خراب 
چپارم 2 گفت با پیشتار 
بگویش که چون بيني اکنون‌تنت 
پرسنذد:ه اتسربداه آن پیام 
جنبن داد پاسخ پمرث جوان 
چو برگشت پاسخ بیاورد م 
زایوان یکی راست گوئی گزبد 
یکی با فرسکاد ه شمشیر زن 
که رومرد بد خت بد را بگوي 
وگرنیست دژخیم با تیغ نیز 
که گنتی که زندان به از تخت شاه 
فر سناده اس بر او دو آن 


فرسناد: ۳ پراز 
جنس داد پاسمخم بد آن 


بدان بالك دل گفت بوزرجممبر 
ده اس پاي داره بئردش نه آن 
چهذبا ی و تخت وچه بارنم "یت 
زر سخني گذر کردن [ 

خردمند و دژذیم با ز آ مدند 
بایرانش بردند آزان تنگث چاي 


شخدی ک 


فراوای بیسمت آشکار و نبان 
ار 9۳آشمرد 
ور بدده فرمود تاریت چاه 
که چون راند آن کم خرد روزگار 
بقنت آن سخذبا بو ببوزرجم‌بر 
که روز می آسانتر از ار روز شا 
همه پاسخش کرد بر شاه یاه 
ز آهن تنوری بفرمود تن 
9 آهن ات 
تدش برز اد و رز ناب 
که بیخام بگذ ار 7 پاست بیار 
وی نبزاست پیراهدت 
که بشنید ازان مبتر خویشکام 
را ا ۳ 
۳ " زار رت زرد 
که گفتار بد اند شنید 
که دژخیم بود اندرای انجمی 
که گرباسعت رابود رنگ و بوي 
نماید ترا گردش و سک 
هم از میم و صندوق و دم‌بند وچاه 
سفوت ‌_ ی توشیرران 


۵ | د) 


مب ۳ اچار رخت 
دل تاجداران هراسان بود 
پر شاه گردن فراز ره 
بترسید شاه از بد روز گار 
بد سدوريی بالت دل رهنماي 


ع ۵ ۱۷ 


بربی نیز بگدشت چذدی دپر 
دش تنگگ ذر گشمت و ی ربلت شف 


<جو پا کم کن ۱ ر (جود 


پر آزنگگ شد روي بوزرجه‌پر 
دوجشه‌ش ز انديشه تاریلك شد 


وزشم ۳ 


آمدن فرسدیه" فبصر دزد 
چذان بد که قیصر بدا جندگاه 
(دیی ارچ وین فتل جمم د ست 
گرایدون» زبس دانش نا زیر 
دهاید که خواده ز ما باز شا 5 
بدیی گونه آمه قیصر پیام 
فرستاده را گفقت شاه جبان 
م‌از فر او این بجای آور م 
تویلت هدئه اپدر کی ۵ پاش 
وزان بدان دا خر #مانن 
نکه کرد هریکگ زدثر دار" 
بدان درج و قفل جذان بی 5۶ید 
ترش ۳ شد ند 
«عی کذسی تس ر ۳ سر 
شرفشا وه چون دین از افدیثه رن 
ون ازین 
بز ديلك دار فرستاد و گفت 
جذیی پرسر سیر بلند 


نوشپروان بادر ج سر بسنه 
ي‌بافی بوز رجه‌پر بگقش راز آن 


رمولی - فرستاد . نزدیک شا 
یکی درج و فعلی برو اسنوار 
فراوان ‏ ترا پات دل موبدان 
دسبفله بگویند حیزی که هست 
جزار باز چیبزی ۹1 ین ماست 
بما ند دول موبد نیز ویر 
۳4 # ي نذا 5 
بي‌هم ۱ نداشد ۳ بان 
«مان مرك با : راي آورم 


دای شاه 
‌ 
۳۹۹ ون 


۳ ۳ رب و آرا ای باش 
نگه 7 و هرمویدی بنگرین 
عمي شد دل شاه نوشیروان 
ییا ‌ را دنل دش بو زر جمپر 


بنادانيی 


که رلجی 25 دبدی بداید نشت 
۹1 امد زمابر توجندیی گزند 


۱۷۵ 


زبا ن نو معزژ " کرد دی 
وا ات 
یکی ۵ رج زرس درش! بسده خ لت 
فرسداد فرصر سوی ما ز روم 
درسئاد 5 گویفه که سالار نت 
که ۱ بی‌۵ر جر جدسمتا ادن رهیان 
کفتم ای راز پوشیده چبر 
و بو زر<مبر آنِ - 


«می ۳ ۳ از زار شاه 
و تدر: رز رابیدار برد 
جو خورشید بدمود ناج از دراز 
فریوزژهاه رخشنده شد بر تیور 
باب خرد چشم دل را بشست 
بدو گفت بازار مس خبره گشست 
نگه کی که آن کیست کاید پرا: 
براه آمد از خانه بوزرجهر 
خر 1 نا دنا بکفعت 
جدیی کومس د پرسنده را را | ,اه جوي 

باکد! 
جو بشاید دانند 5 کفنا ر زن 
همانگه زنی دیگر آمد یدید 
نرا چه و شوي‌هست 
بدو گفت شویستاگر بحه ندست 
همانگه سه دیگر زن آمد بر 
5های خوب‌ رخ دیست انبارئو 
مرا گفت درز نبود‌ست شوي 
بوزرجغبرهاین سضس 


1 مي بدرسند « و 


همی با نی خویش کردي سنیز 
کزان خیره گردد دل مرد پیر 
یکی موبدی ذامبردار بو م 
که ای 9 کدید از ثبفت 


له 2 
7 تازه شد و د ن‌ نج 
به پپبش جهپان داور آمد بخست 
بپرشید روي شب دیر باز 
باخثر نگه کرد بو ررجمبر 
ز دانند گان استواری ای 
بگوي. و مرس ایچ‌ونامش #ضواة 
رت بزبن زا و 9 
سخی هرچه بر چشم اند پیت 
31 بیژوه تادارد ای ماه شوی 
کشو پسمت وهم کود لت ذد را ذرفاتی 
بجنبید بر جرمه کم زن 
پبرسید چون نر جمانش بدید 
وگر یکی نی باد داري بدست 
چرپاسخ شفيدي بر م‌ما یست 
دیامن بر او همان دت ۲1 
رل د ی کش 
اتخواهم که دیدن مر شوی ۳ 


خرامیدن و داز 


اند بشه 


۱۷۰ 


پیامده دزم روي ازان براه 
بفرمود تا رذات نزدبلت ات 
که دانند ۶ را چم بدا ددین 
کرد پوزش بران کار 
پس از روم و فیصرزدان بر کشاد 
بشاه جبان گفت بوزرجمر 
یکی الجمی باید از 
فباده همان درج در بیش شاه 


+خرد ان 
به درو یرد آن که اندیشه داه 
اگر تیره شف چشم دل رو شذست 


ژ کفدار او شاه شن شهربار 
از اندیشه شدشاه اپشت راست 


همه مو بدان و رد اذرا «خوا ند 
وزان پس فرستاده را گفمت شاه 
چو بشید رومي زبان بر کشاد 
ثرا فرو برز اي جپاندار هست 
همان بر خر موبد را جوی 
مه بات / بارگ ّ دو اند 
گرس دج با فل ومپر و نشان 
یگ یذه روش ۵5 اندر ذربعت 
جو دنا ز گویند 5 زانسان شدید 
که همواره شاه جبان شاه باد 
سباس از خداوند خو رشید و ماه 


از و رز 


را نزد 
دل‌شاه کسرول عمي کشت سیسی 
بسی باد سرد از جگر بر کشید 
کز و داشت آزاه بر ۳۲ دا نا 
همی کرد ازان در جوآن قثل یاه 
که تا بان بوي تا بنابد سیر 
تیصر و موبداان 
چه ریش پززگان «جر یه ۱۳ 
روان مرا راستی پيشه داد 
نسایم بران‌قفلوآن درج دهت 
«مان حجوشنست 


جو برد ند واننن 5 ۱ 


روان 7 رداش 
داش تازه شد جون کل ۳ هار 
بسی دانشی پیش دانا نشازه 


ی تبصر شمی کرث بال 
بزرگي و ر داي : و زور دستا 


گوا ن و دلیران درگاه جوي 
به بینند بیدار دل خر دان 
که این مر دارند ۱۲ تا 
مخواهید از مرز ما با نیز 
ربا بر کشاد اد 0 
روان 1 
پدانش مرا ز ارزو بی نیاز 


را بدانش فمایند ه راه 





۱۷۳۷ 


سه د رست رخشانبد رج‌آند رون 
یکی سنله و دیگری نیم سضت 
چو بشنید داناي روم‌ي کلبد 
ننثته یکی حقه بد درمیان 
۷ گوهر بدان برد 5 (ندر نییعت 
سدستین ز گوهر ۳ سقنه بود 
همه موبدان آفربس خواندند 
ش‌بکشا ه 
ز کار گد‌شته دلش تنگت شد 
که با او چرا کب چندین جفا 


رخسارة پر آب کرد 


جو دانا ف شاه بزمده دید 
برآود گوینده راز از نبفت 
ازان بند باز و و مرغ سیاه 
دد وگفمت ق#لی بودلی کر بود 
جو آید بد ونبلت راي ون 
تن 4 یزدان بر اخثر بکشت 
دل" شاه نوشیروان شاه باش 
اک چند باشه سرافراز شاه 
شکا رسمت کار شپنشاه و رزم 
دد‌انن که شاهان حه کرد‌ند بیش 
ز آگندن گنم و رنم سپاه 
دل و جان دستور باشد برذ 


خلافش بود زبس که گندم فزین 
یک ی آذکه آهر ندید ست‌جفت 

نو شیرو ان بنگرید 
درون پرد:" پرنیان 
جذان هم که داناي ایران گفتی 
دگر نم سعئه سوم نا پسود 
بدا دانشی گوهر افشاندند 


با و رد 


دعوم 


دهانش پر از در ذوشاب کرد 
به بنچید ورریش پر آژنگک شد 
آزان (س زو دید مپر و وا 
روانش بدرد اندر آز رد ۷ دید 
گدشنه همه پیش کسرعل بگفت 
زا ند پشه" کپتر و خواب شاه 
ند ارد پشیت نی و ۵رد سول 
چه‌شاه و چه‌موبد چه بوزرجم‌بو 
بباپدش بر تارت ما نوشت 
هميشه زدرد و غم آزاد باش 
بد‌ستور گردد داراي تا 
در شادی و شش و داد وبزم 
برد بر#خوذشان راو خویدن 
ز آزار و گفتار وز داد خواه 


زاند 9 کنخدارئي و گنیم 


سس جح الا یمک 


گذفار در توقیعات نوشیروان 


همو بود جنگي و موبد 4 


بيرجاي کار آگبان داشتی 


شا 3 هم پیلوان 
همو هبر ید اند سشدجن 9 
گذانتی 


۱۷۳ «۸ 


کار بان موبدی نیکوا » 
2 هي کنه بگد رانی هه 

هما ثرا دگر با و 5 آ, پزش‌است 
بدا با سم چشِ داد _- با 
در ۳3 کفت پسس دی 
ند / کان برفت از ثیعت 
بئو فرح با دم جفین داد پاز 
کجا پاسبانی کند بر سباة 
بکی نامور مدار اید ردمت 


بنه برد کر 


جنجن داد باس که ری رواست 
نگ‌بای گنم و روانش مدم 
دگر کْفس ای شهربار بلند 
اسیران رومي که آورده اند 
بتوقرع گفت اجه هسنند خرد 
سوي مادر انشا فرسنیم با ز 
نوشنند کز روم صد مایه ور 
اگر باز خرند کفت از هراس 
فر وشید 7 او ز ون جونید ۱ نریز 
به شمشیر خواهم ازیشان گر 
بگفدنی کز مایه داران شیر 
یکی را سر اند ر نداید بخواب 
چند داد پاسخ که اور نیست‌رن 
همه مان شاه و خرم زنید 


بد ر بیکت ازو کس نکردی نهان 
چنان بدکه برداشت روزی باه 
ببه نام آنکس "خوانيي همی 
گنه‌گار اگر جند 0 بوزش 

45 آنکس که خسئو شود بر گناه 
دارر گریزان و ربزا سرشکث 
روان از پزشکی ختواهم شستکی 
زمر بدا رب ۱۳ 
به بدشه اف آمد زمانی بخفت 


۹1 هستیم ازان شکری از 


زبد خوپشضی را | ندارد نک 
نشست و خورو خواب بامویدان 
که گنجش زگني توافزوتترست 
که آن افسر بادشاهی ماست 
بکوشم که آنرا بافزون کذم 
انوشه بدي وز بدي بی‌گزند 
بسی شیر خوا اندرو برد ۵.۱۳ 
زندست سین نداید شمرد 
بدل شاه وز خواسنه بی نیاز 
همی بر خر ۱7 
هن رهب یکی باده کاس 
و( زیشان دز 
هم و 
دء با زارکا درد کزشب دو بر 
از آواز مسنان و چنگت ور باب 
جز ایشان هرآنگس که دارند گنيم 
بی آزار باشید و بی غم ز نید 


۲ ۷ 5 


نوشتنه روزی که نوشه بدي 


باپوان جنبن کت شاه یی 


چنیس داد ۱-4 45 ۷۳ مرد : یاه 
هرآنکس که از مردگان‌دل‌بشست 
بریزد همی برزمینی درم 
چنین داد پاسخ که ای نارواست 
دگر گت کاي شاه برترمنش 
دلی دشنی. پیشتر پر زشرم 
جنیی داد پاسخ که دندان یود 
چو دندان برامد ببا لید پشت 
یکی گنت گیرم که تر مپتري 
چرا بر گذشتي ز شاهنشهان 
جنبن داد پاسخخ که مارا خرد 
هش و دانش و راد سنورما 

چنین گفت کو را بکوبید پشت 
پیاو یز او ۳ زدار بلند 
وه تا کپنران نیز و دازا ر 
پشبگیر بر زیی بشد با سیاه 
چنیی گفت کاب مرد گرد فراز 
چوبر کاشت ار پشت برشهریار 
بتوقیع گفتا که گردان سپیر 
ببرزیی سالار و گنج و سپاه 
وگر موبدی کفمت دز شهریا ر 
که مردي گزیننه فرخ نزاد 


و و ور چشم بديی. 
که نوشیروان چون کشایه دص 
پر از غم شود زند» را جان شاد 
کند هر که داد خرد با نژاد 
نباشد همان دوملني او درست 
نگرده همی گرد داه پدر 
که باشد او دم 
با و زمیی هم فروشند: رات 
۳ 
چرا شد بدینسان بی آزرم و گرم 
مکیدن جز از شیر درمان نبود 
همی گوشمتد جوبم چوگشتمدرشت 
براي ر بذانش زما بيلري 
۵ و دید » براي تودارده جپان 
وزددیدار ایشا همیي,پیگد رث 
زمین گنم و آندیشه کجورماست 
عقابی گرفت‌است روزشکار 
که با مپتر خود چرا شد درشت 
بدا تا بدو باز گرده گزند 
تزوای اچوپند بر شبر پا ر 
چنین گفت کاي شهریار جهان 
سار ٩‏ شناسی پر آمد زرا ة 
چفین لشکر گشمی و اب گونه ساز 
099و ز از 
کشاد سست بارای او چپبر مپر 
نگردده تبه اخثر هور و ماد 
جلبی بوخ درمان پیکر و زگار 

که در بادشاهي بگرده بداد 


ناس 29| 
در وشدث 5 


۱۷۹۰ 


رسای دی با رکا * آکبی 
چنیی داه پاسخ که او را ز آز 
کسی زا گزنید کز رنم"تخوتلشق 
جپباندیده مردی د رشلی د رست 
یکی گفت ساار خوالیگران 
5 چند‌ان که او خود کند آرزوي 
نبوبده ندازد برو دیز دست 
چنیس داد پاسخ که از بیش خورد 
دگر گدت هراس کوهش کند 
چنیی داد پاسخ که داد و خرد 
اگر دادگر چند بی کس بود 
دگر گت کاي باخ کشت جفت 
چنیی داد بامخ که فرمان ما 
بفرموه‌مش تا باررانیان 
دگر کوس ر ان بادش) 

۹ ده مر‌لتا ح< ۵ 
جنیی واد پاستخ ۹۹ ار شدد رشت 
پیامد بدرکا؛ و بنشست مست 
زکار آگبای موبدی کفت شاه 
نخواهد جز ایرانیان را بجنکت 
جفین داد پا سیخ ۳۹ 2 دشملي 
دذر بارا برداشت مردی که شاه 


ربسبار و اندلت بدي یاببی 
سزدگر بودنااه ۱ و۳ 
کمر بر میای‌است دور ازنیاز 
ببرهیزد و باشدش گنم خویش 
که او کار در و بش سازد تست 
همی نالد از شاه وز مپئران 
بسازم نهم کاسه بر چار سوي. 
در ره یرو ۱۳ 
مگر آرزو بار گرد‌د بدره 
شپنشاه را چون پزوهش کند 
دل دوسنان زان پراز خون شود 
#چار پنا ند بدوی 
ی بادشا را همی پرورد 
وا راسني پاسبان بس بواد 
بمید‌آن خراسان سالار کشت 
ندانم چه دید اندران شهریار 
نورزیه و بلیعت پیمان ما 
کشایده درکن سود و زیان 
بپوشد همه فره" شهریار 
بزرگست و دخشند ه و پارسا 


5 ری دل 


که روزیش اند شد وروي زرد 
بران درل 28 حویش دناد ددرت 
همدده جز از می نبودش دد ست 
جو راند سوی حدفی تبصر باه 
طبیعست پرخاش آهرمنی 
رشاهان دگرگونه خواهد سباه 


۱۳۹ 


جنین داد پاسخ که جنگي سوار 
همان بزمش آید همان رزمکاه 
نگرده بینگام نیروش کم 
دگر گفت ای شاه نوشبروان 
بدر بریکی مره بود از نسا 
درم م ماند بروي چو سصد هزار 
پنالدد وگفت ادن درم خورده شد 
چوآگاه شد زان سخس شهریار 
پمود کزخرد: ملماي رنج 
دگر گنت جنگی سواری اخست 
به پیش صف رومیان حمله برد 
بعرمود کان ودکانرا چبار 
هر آدکس که شد کشنه در کارزار 
چوذام‌ش زدثتر بخواند ۵ ببر 

هم بسال اند رون چاز ۶8 
در گدت انوشه بدي سال وماه 
فراوای در م گرد کرد و تخورد 
چنیی داد پاسخ که آن خواسته 
ازان دس که بسنئد پدو باز ده 
پفرماي داری زدی بر درش 
ستمکا ره 
به‌ان تا وس | 


۳ ت برد ار 2 
ز پپلوانان ما 

چرا باید و دروش گنم 
دگر گنت اي شا یردان برست 
همی داد شه را ستایش کنند 
جنی‌داد پاستم که یزد‌ان سبداس 
دزرن کرد باید بدیشان نگاه 
در گت کاي شاه با فرو هوش 


تباید ی سپر آید 1 کار زار 


سفاک 
ز بسپار و واه اد نداشن سل 


برحشندله روز ۳ شبان 


همیشه بزی‌شا و بنعنت جوان 
۲ ۵ رن ی ر سا 


رده موب و کبده آ زردة شن 
#عشید چندی هم او را ز گذم 
ددان خسنگی در مادد و برستا 
دمرد او و زو کود کان مادل حرد 
ز گذيم درم داد باید هرار 
وزو خورد کودلت بود باد کار 
درم بیش کودلت برد گزیز 
درم بایداز گذم داد ۵ ,هز ابر 
پراگزده کشمننن ای مرز مرثه 
وزان پس) موه اندر آواز ۵ 
ری شر رورش 
دوپایش زبر سر نگونسار کن 
نه #بچد دل‌و جان زپیمان ما 
جهان افربی را نپایش کندد 
ار بی گناهند ۹ با گناه 


جپان شد براز شاد‌ي و نازونوش 


بدا ه 


ردم کذد واسکی 


۱۳۳۹ 


توانگر دگر مر دم رو دا متا 
چنیی داد پادخم 45 اندر جیبان 
دگر گذت ای شاه بر ثر منش 
اگر باز گیرم زر ارزانیان 
د 05 تکفعسی کی شهر دار بلند 
جنر درسااتر نسم 
جن وان با سیخ ۹۹ شاد سترگت 
دگر گفت کاي نامور شهربار 
درم داد مزدور و در وش ۳ 
جنص گت کان‌همبفرسان ماس 
دگر گت کای‌شاه زا دیده رنع 
چذیی واد پاسخ که دس فراخ 
جم‌اندار چو گشت بزدان پرست 
جیبان تنگك دبدیم برندگك خوي 
جذبی گفت مود که اي شهربار 
که درد دل مردم زیر دست 
پی کاخ آباه او بر کنبد 
شود کا خ ویران ورا رن سود 
دگر گت اي 19 «رخ ززاد 
بپاسن چنیبیی کت نوشبروان 
دگر کدت. کز بهم سر فراز 


شب آید شود سرز آواز مست 
بماشاه بادا بان و مبان 
همی عیمب جوبست کند هرزنش 
زگرد آوربدن ندیدست رنج 
کزان گنم ما باشد ۲ راستد 
همه سود فرجام گرده زیان 
که هرگز بجانت مبادا گزنه 
دورویند 2 پا کیش آهر منند 
ابی زينهاري نباشد زر 
زگذيم تو افزون ز سیضد هزار 
بسی برد و بژد تن خویش را 
بازآنبای چهز معی ۰ ۱۳ 
ربعشش فراوان تبی ماند گنچ 
همی مرد را نو کذد برت و شاخ 
برو بر کشاید جپان هرچه هست 
مرا آزوزفتي نکره آرزوي 
قراخان بید‌ار سصد هزار 
سبرد و ناد یم یکسر بکنم 
نباید که گردد کسی زو دژم 
در نیزش از کنم برسر نهید 
خراهد جباندار بزدان پرست 
بکل"بام_ او را توا نگر کید 
پماند پس از رد نفرین ودرد 
بدر بر چذوکس بکس مشه‌رین 
بسی گيري از جم و کاوس باد 
که بادا ز دانش همیشه جوان 
دگردد نپان افسرو نرت س 


چراشاه ایران بپوشبد راز 


| ۳ 


چفبن داد پاسخ 4 او از خرد 
یگی گفت اي شاه کهثر نواز 
چنین 7 سخ 5 9 
چو آواز آهرس آیه برش 
ببرسید موبه ز شاه زمی 
که بی‌دین جپان به که بی بادشا 
جنیی داد پاسخ که کفد م همین 


جهاندار بی دیر ۳۳ 
یکی بت پرست اودگرپات دس 


زگثتار و بران نگرده جهان 
چو بیدین بوه بدشا تمچنیس 
بود دین و شاهي چوتی با روان 
یکی گنت کاي شاه خرم نهان 


هر انگة که شد لت بی باد‌شا 
یکی آننه گقتي زرسانه ملم 


کسی کر کند آفرین بر جبان 
چنیی دادپاسخ که آری رواست 
جپان چون تن و شپرباران سرند 
دگر گفت اي شا ٌ در نواز 
بود روز پديم اي چراع رون 
بلفتا بدیی نبست آزار سس 
یکی گشت کاي شاف خورشید فر 
یکی مرد پیددم جو یله دك 
همی کژ بینیم پرار اري 
ت۳۳ داد باس کی اند ر حجیز 
بده دایه ام نان ی بت 
می از ببر آن دارم اور 
دگرگفت کای شاه ی # 


ر۸ ب#عد همی و هوا بر خورد 

جرا کش ی اکنون هم ی دبر ساز 
هما نیم و ه م نیز با موبد آن 
نماند بدل راي وبا مغزهوش 
خن راندن از پادشاهي و دین 

خرد‌مدد با شی رب بر گوا 
شنید ام این مردم پات دین 
اگر هرکسی دی دیگر کزید 
یکی گنت نفربي به از آذرین 
بگوي انچة رایت بو درنبان 
نیاید بكيني ز کس آفرین 
بدین هردو آن پاي دارد جهان 
سخی راني چند پیش میان 
خردمندي و دیس ندارد بها 
بد, نیت او را بهانه منم 
بما باز گرده درودش نهان 
5 تاج زمانه سر بادشاست 
از زا" چنبی بر رای رنه 


5 نام برتا مو بل موبد آن 
که [ ید بد رک ن هر با مداد 
ند اذیم کز حیبست آزار ای 
ورا دز برد‌است بی مر جپیز 
بدا تا نباشد روانش برنم 
۳۹۹ جون درك بیند شفا سگ مر 
خداواد *خش و خد‌اآوند وان 


۱۷۹۴ 


گا؟ کپومرث تا این ز مان 
ز توفیعم نوشیروان 
مر طمع نشگفت از یز گشست 
زمثبر چو *جمود گوبد خطیب 


رد هد 
دس 
1 


زمانه بنام وي آباد باد 


چو ئو شاه نسبرد گاه کیان 
که چونان بود چیز کر راست راعي 
جپان پیر و اندیشهة* ما جوان 
به پدري چنین آتش آمیز گشت 
بدیی معمد راید صلیب 
ثبان بد زکیوان و خورشيد و ماة 
سنایش بافاقی موجود کت 


به تینی که دارد چر وشي پرند 


ج ح (42 4 هت 


بند نام نوشیروان درمز پسر خود 


چذیی گفت کابن دامه* دل بسند 
ز شاه سر افراز و خورشید جبر 
جهاندار با دای بیکو کنش 
فرایزلی۶ نام 6 ت‌ 8 باد 
که با فو بر زاست وفرهنکی وذام 
سوي هرمز آن بات فراذد ما 
ز یزان بود شاد و پبروز اعت 
همان ی دبز کرد یم باد 
تو بیدار باس و جباندار باش 
بدانش ذزاي و بیزدان گرا ي 
ببرسیدم از مرد نیکو سس 
5 از ما بیزد آن ۹۹ نزدیکت تر 
چنین داد پاسخ که دانش گزن 


تتخران و نکه کی بروشن روان 
همه حکمت و داش و رمزوپند . 
مبست و بکامش گرایان سیر 
فشا نند و؟ گنی بی سر زنش 
گدارزد»؟ تاج او رند و داد 
ز ناج بزرگي ر سید د بکام 
بد پرفنه از دول همه بند ما 
همدشه جپاندار با ناج و کت 
به یلك آخترو فال کینی فروز 
چنان «م که ما بانیم از پدر 
کة بر تاج ما کرد فرخ باه 
خرده‌ند و راد و بی آزار با 

که اویست جان ترا رهنه‌اي 
کسی کر بسال و حرد بل کبس 
کر نزه ار راار ۳ 
چو خواهي که برتر کنند آنرن 


| ۷ ۵ 


وه انا نزواي ندارد ز خالت 
بد‌انش بود شاه زيباي خت 
مدادا که باشي تو یدمان شک 
بیادافر 5 بی گناهان_ مکوش 
هم در یناه بو رای دنلریا 

چو نيکي نذدکس #۴ ان 
ات 
بد انش دو دست سنیزه به بند 
گرامیی کن آنرز که در پیش نو 
کید نی پیش دار 
کسی کو ندارد هنر با نذاه 
مد مرد بی ارز را ساز جذگی 
بدشمی سبارده ترا د وستوار 
لیخ تو در کار زار آورد 
همشة نبا دل خویش جوي 
همان ندز توکي با ند ازه ن 
بدیدی دراي و بدبن دار شم 


بعردار شاهان پیشین نکر 


بدانش پسندیده کس جان پات 
که داننده باد‌ي وپیروز اخست 
که خاکست بیمان شکی ر کش 
بکفتار بد گويپ مسپار گورش 
وه از داد باشد روا ثو شاد 
چو خواهي؟ه اخت ازتوگبره فروغ 
تو او را ازان گنج بی رنج دار 
بدان کم شو شاه گر ونم دست 
زبردست باشد د زیر دست 
وگ ۱۲ برخاش کن 
ز رن نی آندیش و درد و گزند 
بدو اند ر ایس نشادده نشست 
چوخواهي که پا داي ز ات آفربن 
حجو خ تواهي 5 از بد ناب 8 کزند 
سپر کرد جان بداندیش تو 
همه داد باید که پابند بپر 
ره باری از جري ۱۱ 0 
ورا چوت روان ۶ تن خوزش ؛ دار 
مکی زو بنیز (ز کم و بیش باد 
نب بچنک 
دو کارآیدت پیشد شخواروخوار 
همان بر تو روزی بکار آورد 
بد دور باس ۲ بارس 0 
مک رادي و داد هرگز بروي 
ز مرد حبادق بده پشنو رن 
کهآ ز دیس برد مرد ۳ 
دل ازپيشي نم ای رنج شن 
نباید که پاشي جز ,از دادگر 


۶ چون بار جوای 


/ ۷ 6 


که نفریی بود بهپر بیداه شاه 
کچا آن سرو تاج شاهنشهان 
از یشان دح یادگاراست و بس 
گزانه مفرماي خون ر؛ختن 
نگه کی بدین نامه" پند مند 
ونکت خواسم 
بررب جخد و اد و ماد 
بروز و شمب‌ایی 44 را پیش دار 
اگر باه اري کني در جهان 
خداو نی کيتي پنا ه تو باه 
بکام تو گرد ند ۶ چر خ بان 
چو بنوشت بسپره آن را بکنج 
شپلشاا کو راي و داد و خرد 
دليزي ,درم اندر ورزور ناکت 
بکيتي نگر کین هدرها کراست 
بجو يآ نکه چون مشفري روشذست 
جبان بستد از مردم بمت پرست 
کنون لاجرم جود موجود کشت 
اگر بزم جوید همی یا نبره 
آبوالقاسم آر شاه پیرو ز و راد 


ذوجز داد مدسژّد و نفربی واه 
کپ 1 بزرکان و کار آکبان 
سرا ي دما دنل بکس 
دگر جنگی را لشعر اگفختن 
دول اند ر سراي سبلجی هبدن 
بدانش دلت را ببا را ستم 
بد و دور کی دیو را دستگاه 
خرد را بدل داور خریش دار 
زنامست بزرگي نگردد دمبان 


"«جی 


زمان و زمبن نیکگ خواه نو باه 


مبادا ز تو کس بليني دزذه 
«راسان بد اندر سراي سپذيم 
چودیدي سفابش مرورا سزاست 
جها نجوي را تيغ با جوشی‌است 
ز ديداي دین‌بردلآذ بسن بدست 
جو شاه جبانگیر *حمود کشت 
جبان خش را آبن بود کار کرد 


زمانه بدیدار او شاه باه 


سم( مومس 


پرسش موبد از نوشیر وان و پاسخ آن 


یکی پبر ند پپلوا نيي «جی 
چنین گوید از دثتر پپلوان 
که آن چیست کز کرد‌کار جبان 
بدآن آرزه دیز پاسخ د هن 


۰ 


خن 
که پرسید موب ز نوشیر وان 
بخواهد برستنده اندر نهان 
بپاسخ ورا بخت فرخ نهد 
همي خواهد از کردکار زما ن 


۱۷۷ 


نیا بد #عواهش همی آرزوي 
بموبد چنیی گفت پیروز شا 5 
(799: بیرژژی شود 
بپرسید نيکي کرا در خورست 
چنب داد پاسخ که‌هرکس که گنم 
بعشد نباشده سزاوار تخت 
بگيني زخشش بود مرد به 
ن بلیا 7۵ رات 
چنبی داه پاسخ که دانا ست شاد 
ببرسید دانش کرا سود مند 
چنیی داد پاسخ ۶ه هر کو خرد 
ز بیشی خرده جان دود سودمند 
پی سید داش به از فر شاه 
جنی داد پاسخ که دانا بفر 
خرد باید و فرو نام و نژاد 
به‌شاهي چذی سگفستاز پیای‌تت 
چنیی داد پاسخ کهباری خست 
9 شش ؟9اتش ورسم تور ه 
دوم آن کسی را دهد مپنري 
سوم آنگه از نیت و بد در جمان 
چبارم که دشمی بداند زدوست 
چو فرر خرد داد و دبس و تخت 
وگر زین هنرها نيا بي دروي 
یماند پس از مرت او نام زشت 
خروات منش 
چنین داد پا سخ ۹ ارو نیا ز 
هرآکس که بيشي کند آرزوي 


۰۰ 


وگر سنلگي برکزیه او زگني 


دوچشمش پرآبست وپرچ بروي 
که خواهش زبزدان باندازة خواه 
ازژن آرزو دل پراز خو شود 
بنام بزرگی که زیبا تراست 
دبا بخ پراگند :5 نا برد 5 رد 
زان تا زمان تیره گرددش !خت 
توگرگنم داري (+خش و منه 
بشاخ و بت حد شاد کیستی 
د گر آنمه شروش بود با بزاه 
کداماست بی‌دانش و پر گزدد 
پپرورد جان را همی پرورد 
زکه‌یش تیمار و درد و گزدد 
که فرو بزري‌است زيباي کا: 
بگیرده جهان سربسر زیر بر 
بدین چار گیره سپپر ار تو باد 
کداماست ان‌کیست ذاشاد دصت 
بباید زشاه جهان داه جست 
دلش پر ز بخشایش داه خواه 
کب ابیت زار 97 بپتزي 
سخزپا بروبر نمانده نمپان. 
بی آزاري از بادشاهان نگوست 
سراوار تاج‌است و زيباي دس 
9 
نیا بد پفرجام خرم بپشت 
و زار م9 نش 
دو دیوند بد گوهر و دبر ساز 
بدا دیو او با زگرد #خوي 
کزیند بدان گنیم آگند 5 رف 


۳۷ 


چو مچارا دیبی بوه پر نیاز 
دگر ببرة تا 
چلی 1 با سخ که دانا ت 
لتستیی سجی گفنن سود مذف 
دگر آنکة بیمان ۱ خوانیش 
که حندان سر آپد ۳۹4 آید بکا ر 
سهدبگر ست ی گوي هن؟ "۳ 
چپار م که دانا تب خواند 
ه پیوسنه کوید نامر 92 
به باجم که باشد سخر گري گرم 
جلجن گنس از شر که آموخم 
بدادش گر دور باش از کنا » 
بدوگفت کس را ز آمرخشن 
چذبن واد ۳ ا رکنم سیر 
خن ماند ۳ 2 همی ۳ 
بدوگشت ون شود مرد پیر 
جنیی داد پاسیخ که داناي ببر 
بر ابله جواني گزيني ر واست 
کنون نام شان بیش یاه آوري 
چنین داه پا سخ که در دل نبود 
پشمشیر داد این جپان داش 


که هردو بیکت خو گرایند باز 
که ببری همی زو بباید گریست 
ازان مستمند‌ي و زبس شاد کم 
بشید و اندیشه انگند بی 
خوش آواز خواند و را بی‌گزند 
1 کی و بیداردل دالیش 
وزو ماند اندر جپان یادگار 
بماند همه ساله با آب روي 
سرایند: را من ۱ 
اثر نو بود "داسنان یا کپس 
بشبریی زبان هم باواي نرم 
ازو بیکمان 11 دل يافبي 
روا با بدانش در 
چه گوژي که انش کي اید به‌بی 
همه کم جان و خرد نوخنم 
5 دا[ دید ش گرامي تراز تاج و که 
سدایش ندید یم و افر وخضص 
5 بيیزش زدانا تباید شنید 
کي آرد رخا دش آرد «زیر 
همان نزه دانا گراميی تراست 
تو با گنبم دانش برابر مدار 
گر آموزشي باشد و پادگیر 
ز دانش جواني بود تا روز 
که بی گور او خالت او بی‌نواست 
_‌ "۳ باه شاه جبان 
وت از ۳ سرد باه آو ري 
که ایس رسم را خود بیارم سنود 
چنین رنف و خوار بگداشش 


۱۷ ٩ 


بدو گفت با هرکسی پیش ازس 
سبکت داري اکنون نگوني 


چنبن کت هنک م پیشیی نما ز 


شمارا سناش نزونست زان 
چنین داد باسخ که بزدان بات 
فدلت را گرایزن و او کند 
فان بنده او را ندانه پپا 
پیر سید تا تو شدي شپربا ر 
کزان برتري رامش افزون‌شداست 
چذیی داد پامخ که از کردکار 
کسی پیش مس برخزوای نجست 
زبون بود بد خواه درجنکث س 
بدو گت - خاور بدي 
جودر باخدر ساخد ال کار حنکت 
چنیی داد پاسخ ۳1 مره جوان 
هرآنگه که سال اندر آمد بشست 
سیاس از جپاندار پروردگار 
5 روز جواني هذر داشتم 
کنون روز پيري بدانندگي 
جان زیر فرهنک و آئّین ماست 
بدو گت شاهان پیشین دراز 
شه‌ارا سخس مثر و راز بیش 
چنیی داد پاسیخ که هر شهریار 
نداره تن خوش ۵ر رنج و درث 
2 شادان دل شهرپار 
چدین دواد پا سخ که بیم گزند 
بدر گنت شاهان پپشیی زبزم 


سخ راندي نامور بیش ازس 
ده از ثو نه از روژگار ۳ 
بکرار جویم همی دست رس 
نبود يب چنبی پپش آتش دراز 
خروش و نبایش فزونست ازان 

را سربرآره زخات 
جپان را همه بنده* او کند 
مبادش زدره و زسخبي رها 
سیاست فزون چیست از کردکار 


پرسدد 4 


سپاس انکه گشتیم روزگار 


راازاسن دست درد ر پیشسست) 


چو گوبال مس دید و آهنگت صس 
چنان تبز چنگك و دلاور بدي 
شعيبائيی آراستي باه رنگت 
4 بش مدار بىایده نشتست 
و جوش کین ماست 
دی خواستند آشکا را و راز 
رت زر درا پیش 
0 بٍِ دبن ۳ 
ده ی بدیی روزار 
بدارد بدل مردم هوشمند 
نبروند جان راباندوة و رزم 


۱۷ ۷۰ 


چنین داد پاسخ که ایشان ز جام 
پیرسدی کانادکه ,شاهانی آندند 
بدارو و د رما ن و کار پزشکی 
چنیی داد پاسخ کهتن بی زما 


3 تنس 3 آید ذر ۳ 


"۷۳ هی 0 0 
چنیی داد پاسن که آند يشه ندست 
پثرسرم هرکو نيایش کند 
سناپش بیابد فزون زانکه سست 
بد و گفمت شادي زفرزندچبست 
چنیس داد پاسخ 5 هرکو جپان 


حجو فر زاد داشد دیاین مز و 
وگر بکدرد کم بود درد اري 
۳ گنمي گيني آسان‌کراست 

رن داد پاسخ 45 یرد آن پرست 
فزوني ني آجربه تن آسان شود 
دگر آذکه گفني 7 دار نیک 


#لیی زود ترس آزاشناس 
۹4 دل کرد و مره 
همان به که نیکی کند بکدرد 
6 باید هم نیک ولا سئو د 
چنیی داد باسح خ که کردار یکی 
نمر د آدکه او کردار مرد 
وزان کس ۹5 ماند-همی نام رل 


پدرسید کانکس 


نکردند هرگز بدل یاه نام 
روم زر مان را پدیر " شد است 
تی خویش را یکخواهای دند 
بدن را نالود باید سرشکگ 
که پیش آید از گردش آسمان 
نگداردش کردش روزار 
رمانه رداد» داز سر 
جپان آفرین را بیش کني 
بر آنديشه داري همدشه ر وان 
ول شاة با چرخ گردان یکدست 


هی دادن ن‌ م ر سنایش کذد 


همان آرزوها به بیوند جچیست 
بفر زدد ماد نه گردد بان 
ربیر. مزه درر 3 
که ذر زند دید رخ زرد اوی 

رکدار يکي پشیمان 0 
بگیرد عنان ز مان را بدست. 
چو بيشي سک لد هراسان شود 
ثبان دل و جان بباز ر دبک 
4 تیکی سگالید ‏ دا ناسیاس 
ز دیوان جپان نام او را سکرد 
رمانه نس را همی بشمری 
چو مرت آمد و نبلت وبد را درود 
ببابه برجاي بازار نیرت 
بیزدان سپرد 
باعاز بد بود و فرجام ید 
وژو در زما نه بد آواز مان 


بباسود و جان را 


۱۷۷ 


دگر گفست بد نیست بد تر زمرت 
جنیی داد پاسیخ کزیسی تیره خالت 
اگر شاه باشی وگر کمتري 
بد وگ گفت از «ردو بدتر کدام 
جلین وان پاسخ که هه‌ستگی کو 
۹ رستیی : ز ید عیسمت 

ی داد پاسجخ که دانش بوث 
2 کز : ها گه با گنم ثر 
پدرسدی ۳ کدام استی زشت 
چنیی داد پاسخ که زن ر! که شرم 
7 مرد آن بت رآ نکه نادان دود 
شود پیش بزدان و تن پرگداه 
بدوگفت مرد م کدام است راست 
چنین گفت کانکو بسود و زبان 
بپرسید مردم که نیکر تراست 
چنین داه پاسخ که چون بردبار 
فان کز بي" سود‌مندی بود 
چورا ادي که باداش‌رادي تجست 
ستدیگر چوكوشاني ایزد ي 
بد وگغتد ردل‌هراس از چه‌بیش 
بد, گفت بخشش کداماست 4 
چنبی داد پاسخ کز ارزا نیان 
پیرسید موبد ز کر جیا ن 
ازينم ارو گرپسند 
چلش گاد باسخ ازبن چرخببر 


اگرباشد آنرا چه سازیم برکک 
اگر بگد‌ري یاننی جان پات 
بدان زندکانی بباید گر یستب 
2 جپان بگدري 
کزوئیم 


جزاند‌وه مشمر که گردد گروة 


و کام 


بکینی جواندوة نستوة نیست 
که بر کار کيني بدایف گریست 
که داندده دایم برلمش دود 
چذیی گت انس کهبی رنم‌تر 
45 ازارب ه وزدمت ودور آزبمیشت 
نباشد سرشمت و نه آراي نرم 
همه زند 6 نیش رندان بو 
چنین گت کان‌کو 
ربدها دل خویش کرد * سیا ٩‏ 
که جان و خرد بردل او گواست 


بی‌آند وه ثر 


بکوشد نه بندد بدی را میان 
که او بر سرمرد مان انسراست 
بود هن انسر نیاید بکار 
وگر نيزراي 
شون ری ز از دل دشست 
5 | ز جان بات ای و بعردي 
چنین گنت کز رن کرد ارخویش 
که اخشنده گرده سرافراز و مه 


بلند ي بو ۵ 


مدارید باز ایپم سوه و زیان 
سخي بر کشاي [شکار و نبان 


اگر هست بادانش و پادگیر 


۱۷ ۷ ۲ 


بت است داننده و بر تراست 
بد ین مشو دور باش آز زنل 
بد ونیکت آزان د ان کش انبازنیست 
< گوید بباش اه خوا هد بر ست 
پدرسدن کزدرد بر کیست رد 
چنیی داد پاسخ که آی‌گرد پوست 
تجربلود زایوجان ۴ داردپیدره 
بپرسید موبد زپرهیز و گفت 
چنچن واد پاسخ 5 آزو نباز 
تواز آز باشی همیشه برئج 
پر سید کز شپریاران پیش 
کرادانيی اي شهریار زین 
چنیی داد پاسخ که آن باد‌شا 
ز دادار دارنده دارده سیاس 
پرامیده دان دل نیت مرد 
سرا بیار اید از گنيم خویش 
سح پرسل از اخرد ان جبان 
بپرسید کار پرسش چیست 
جنبی داد پاسخ که بارپلت جوي 
اعست آنکةد اند که هست ویکیست 
وزودارد از کار نيکي ی 
هراس توانگه که جوي گزند 
اگر نبلك دیس باشي وراه جوي 
وگر بد کنش باشي و بد بنه 
مباش اسیه گسناخ با این جبان 
گر ائیده باشي بکردار دین 
خردر! كني بر دل آموز کار 
همان نیزیار ئنه کار مرد 


بکاریش فرجام و آعاز نیست 
هموبود تا بود و تا هست هست 
که‌تن‌چون سراٍیسمت جان‌را سپفج 
برد راجه چندانکه‌مخز آندروست 
نپاید همان تی چوجان بکفاون 
که همواره سیزی نبا ۳ 
پبوش و براي و بائین و کیش 
پس از مرتت بر که کنیم آخربن 
نباشد کس‌از رنم او در هراس 
دل بدکنش را پراز بیم و درد 
بد, نیک دارده زدشصی خمپان 
به نیکی" یزدان گرایند کیست 
روان اند رآرد 6 باردلت مري 
ترازی نشان رهنما انده 9 
پدوباشد. ایمی وزرد زر لوا 
وزو ايمني چرن بوي سودمند 
بوه نز هرنس ر ۳۱ ۱9 
بدوزخ فرستد روا دت ۳ 
نباشي برنج ار بي به کزین 
بکوشي که نفریبدث روزکار 


جر 


نباشی بازار و ننگك و نبرد 


۱۷/۳ 


غم این جپان ازپي آن جبان 
گراینده بادي بفرهنکت و راي 
ز‌ اندا ره بر نگدرانی بت ۱ 
نگرد آندیت رامش روز مصست 
نداريدر یخ الچه‌داري زدوست 
اگر دومت با دوست گیرد شمار 
چو جویه کسی راه بایستگی 
نبایه زبان از هنر چیره ثر 
نداره کسی را بزرگي بجیز 
اگر بدگُما ی ۳9 دل ز با ‌ 
وزان دس ۹۹ سسلي گمانی برد 
تو پاسخ مراورا باندازه گوي 
با زرم اگربنگفي ددت وش 
چو بیکار باثي مشو رامشي 
بر کار کو شا بباید 
رگ نيازي که فرجام آوکي 
ب«خشاي از درد بر هل 
خرد‌مند کو دل کند پرد بار 
بداند که حجند است با آو هنر 


م 
بدن 


که افزرني از دوست پسنایدش 
همان مرد آیزد ندارد برنم 
رتش کند پيشه و راستي 
بدبی نردو آیی‌شاخها بانت‌دست 
همین است راي و همین است ره 


بباید که داري بدل در نبان 
گراینه ‏ رامش جاوه ان 
هش ای را براش همی نشمرد 
بیزدانی خرد بایدت رهنماي 
ار نگ کینی کبره 
دداشدت دا مردم بد نذشست 
ببخشای آنرا که اخشود نیست 
اگر دیده خواهد اگر مغز و پوست 
ذداید که باشد مياجي بکار 
چنان کی کهنکشاید او برنو دست 
هنر بایده و شرم و آهستگي 
دروغ از هنر نشمرد داد کر 
نه خواري بفا چیز آرد بنیز 
تو تيزي مک هیچ بابدگمان 
کگنفا ر او بکد رد 
«خناي چرب آورو تا زد گوي 
بشیما دی آید ز گفتار 


9 
ناریست بيكاري ار باهشي 
بدانش نیوشا ببایه تدن 
پشيتني رتندي اآرد برَري 
میاور دلش سوي درد و گزند 
نباشد بچشم جهانهار خوار 
باند از 


آره بپر کار سر 


بلن‌ي و كي بیفزایه ش 
اگر چند گردد پرا گند : گنیم 
به . بچد ز بيراهي و 5 سني 
هنرمند ديني و ایزه پرست 
بپزدان گراي و بیزدان پناه 


۱۷ ۷۴ 


اگر دادگر باشي اي شهرپار 
چنان هم که از شاه نوشیروان 


او آشکار 
ان 


شد اندر نبان نام 
بکردار نیکو بود بی 
بود تا بحانسست 99 2 رد ها 


نکو ماند از ح ۳ 
که اء خات شد نام داره جوان 
از و ماند ٩‏ کفنا ر او یادگار 
چنیی ام او زند* در هر زمان 
ابر چانش از :رد آن آفرشی 


سا لت 


سهچید ن نوشیر وان بجنگك قیصر 


ح م2 1 ۰ 
چددن کوید 7 امد باسدان 


۳ توا ز نله بادي ۹1 ثبصر بمرد 


ام ۳ داد بوم 


پر آنددشه شد‌جان کسرول ز مرگت 
گزیی کرد از ایرای فرستاد»* 
در سئاه نزدیکگ فرزند وی 
خن گفت بااو بچربي بسی 
بکی ناه» بنوشمت بر سوگت و درد 
که یزدان ثرا 
نزاید جز از مرت را جانور ر 
اگر تاج ۰ سائیم ار خود و ترت 
چه‌فیص چه خافان چو آمد زمان 
زقبصر ثرا ۱ مژد 
شنیدم که بر نامور تخت اویي 
زما هرچه باید ز یرو واه 
فوستاده ازبیش کسرول برذت 
چو آمد بدرگه کشادند را : 
چو فیصر نکه کره و عنوان بدید 
جوآن نیز ند مپتر دوشست 
تي ‏ ۰ 


زندکاليی دهاد 


بسیار باد 


ر گفتاار آن دانشي راستان 
بازه جهاندار کسرعل ز روم 
زان و زمین دیگربرا سپرد 
شدش لعل رخساره چون زردبرقت 
جپا ندید و 


بدان بیدطو 


مرد ی و آزاد / 
زم شا پوت ۳ 
کزیی بد رهائي نیابد کسی 
یز 3 دیده ۵و زرد 
سرای سچلي ب## بردر 

رهاي ۳ ژ جنگت /: 
مسجی 7 و را یار اد 
رد د ای 

زبيشي کسرول دلش برد مید 
فرسناد: را تیز بنهود دست 


5 ۱ هم مه 


سس بیش اه 


نگه کردني سست و بد دبدني 


۱۷۷/۵ 


جاي دورش فررد آو رید 
پيك هثته هرس که بد راي زن 
چنیی کنت فیصر ابا راي زرن 
چنان چون توداني که باید نوشت 
چنین گفت موبد که مر کبثرم 
همه استف و موبد و راي زن 
نوشننه پس ث با مه 3 


9 " زشه م۳۳ ۳ ۹ 
رانکه فیصر ج دنت و لو 
گ امسال ور پر دا مکاو 


بر بایمردهی و خود کامه؟ 
و ۲زدیصر سرفراز ررم 
فرسدا د و شا ۶ ایران رسد 
زاندو؟ وشاد‌ي‌سخ هرچه‌گهوت 
پشد فیصر و نازه شد قيصري 
ندارن زشاهان کسی را بکس 
چو فرطاس ررمی بیاراسنند 
۹ص دادا که شد راي راست 
و ر ی ا خلعنی سا خننن 
وت قبصر نه مس چکرم 
ز مر سبلت داش نا سزاست 
بزرك آنمه او را بسی دشمنست 
چه داري تو ازمی بزرگي د ربخ 
چو کر آیدم شهریارم توئي 
سخ هرچه ديدي تخوبی بگوي 
تنش / دخلعری با راستنه 
فرسنا ۵ : بر گشت و آمد دمان 


بنزديك قیصر شدند الچی 
5 این : باس نامه را رای زب 
نویس‌پدیدار سوب زشت 
زفرمان شاه جمان ندرم 
پدانسان که قیصر بفرسود : بود 
حرد ۱ را بران یاه رندا د کرد 
کا پایسله بد کامه بود 
‌ بخودر یی 1 ما پدشر و 
ی بيشي عذوان و س با ژو سا و 
لوشمت است برنا سز | نامه 
که کپسارها پیش او همچو موم 
بکوبد زما بیش شاد هرچه د ید 
عم و شاد مالی نماند نبفت 
که سر بر فرارد زهر ميثري 
چه هلر چه ازشاه فریادرس 
بد ر بر فرسناده را خوا سنند 
پیا مد بدر پاسخ دا مه خواست 
ز بیک نه 
نه از جچین و «یتالیان کمثر م 


ار ری پاسخ داسة توت -جچوی 
دن ر ر ر مرز بان خواسانن 
مازل زمانی فجستی ‏ زمای 


۱۷۲۷ 


بیامد بنزد یل کسرول رسید 
زگفتا ر او تنل تا 3 
شنیه م که در کر توا پرو رد 
گراو درست دشس نداند همی 
تا که‌مارا هماو تست 

ن بالت و بحورشيد و ما 
یکی زرژهی نژاد 


کزین ساست اردم ‏ ۲۰ 09۰ 
در هرجه بر بادشاهي اوسیت 
شید در نخ:. 3 
همی سرفرازه که مین فصرم 
بعرمود 5 بردرش کر" دای 
۳ 
همان کوس بر کوهه ژند » پیل 
سیا هی گد مت از دای بدشت 


زد آیدن رد ئ زنگت د رهش 


سناره ت و ئفتي باب اند ر س رد مق 


پد وافت ؛ بر يار 

بر بت نژ 
چذین دل بر ۳ هوق 
د گرخون! و رابي و پبوست نیست 
باذ ر کشست و بت و کلاه 
بمانم که باشد اپر تچ شا 
مکن بیش مردان زعیی نیز یلك 
برانگیزم آتش ز آباد بوم 
رگن و گبر پرکند کار برست 
متردل زروميي ۱ 
گرار امدارای بای ۳ 
دمدد نل داصده هندی درای 
ببست و شد از گرد گینی چرایل 
که د رياعي در .ی کشت 


سود )7ب 


کرفتن نوشیروای دز سقیلا و سر 


کر سس 


9 با نوشیروان 


۹ من ۳۳ 5 حات 
سواران ایران چو سصد هزار 


خا »6 اذدر آمد زطرسو بعزگی 
پباراست بر هرسوي *دجنیق 
پبر ۵ | خدند 


که پرختم ازایرای بشه ‏ ۱۳ 
جمبان شدپر آ ز شور وبانگک وجاب 
حلتب زر گرفتند بکسر حص) ر 
نبه جنگت ايشان فراوان درنگگ 
ز گرا روم آئكه بد جاثلین 
بزنبار شه لشعر باظ ۳ 


۱/۷ ۷ 


بی آندازه کشناند آزیشان به در 
9 هفنه از رومیان سي هزار 
به پیش سیه ند :* ساخنند 
دگل ۷ 
سبپدار روزي دهانر «جواند 
که ای کار با رن بسیار گشت 
سودة ر درم با یی و 9 
سوعي کنم زتند روزي دهان 
الشعر #شبریار 
پیامد بر شاه موبد چو گرد 
دزم کوث شاه اند ان کار چبر 
بدو گفت ار گنم با شی دبي 
برر هم 9 ن سار واثرا بو | 5 
صد از گنج ما زندران بارکن 
بشاه جرا گفت مر و ۲۱۱۱۰ 
سويي گنم ایران درازاست راة 
بدیی شپرها گرد مادر کسست 
ز بازارگ نا نی و دهقانی درم 
بدان کار شی شاه «مداستان 


بدسنند بر شاه ره 


درسکاد ۶ چست و زرچمر 
بدو گس از ایدر دو اسبة بر و 
زبازارگا نان و دهقان شهر 
واه این درم وام خواه 
بدا مد فرسناد 4 خوش - ۲۳ 
پیه‌جر با ندبشه باربلت دون 
درم خواست وام از بي شپریار 
یکی کفشگر بود موزه فروش 
درم چند باید بدو گنت 5 


برزم اندرون چند شد دسنگرر 
گرفتند و بردند زي شهریار 
پشدگیر آب اند ر اند آخدند 
وزان چنگت چذدی سخنهابراند 
که بر آب و کند ه نشاید گذشت 
دبیران ۲ گنجور شا ۶ جبان 
بکنم آنیه کم بل درم با د کرد 
بفرموه دا رت بوزرجه‌ر 
جه باید مر دی شاهنشی 
ار اد 
که اي شاه با داد وبا راي و سهر 
که صد یکگ زمالش سنة رابس‌است 
۵ 9 ** دزم 
که داناي ایران بزه داستان 
خرد ند شاد‌آن دل ۳ خونبا 1 
کزین سب ردو 
کسی را چا باشد از نام ار 
که درسال نود بدانش کبس 
بیا مه متیر ی که نزدبکگ بو 
پرو الچمی شن بسی مابه دار 
بگفتار او بپس بهشاه کرش 


| ۷۸ 


جنس گذت کای پر خرد مایهدار 
بدو کفشگر گفت کین صی دهم 
بیاورد فتان و سنکگ و درم 
چو بازارگان را درم سخنه شد 
بدر کنشگ رگفت اي خوب چمر 
که اندر زمانه مرا کودکیست 
بگوني مر شیر پا 7 جپبا ن 
که او را سپارم بقرهنگیان 
فرستاده گفت این ندارم برنم 
بیا مد 


بر ۶ ابران شب 


برشاه شده شاد بوزرجمر 
چنین گفت ازآن بس کهیزد ان سپاس 
خهردزتشور مایکی ۰ 7۳ 
که چندیی نپاده درم باشدش 
نگر تا چه دارده کنر آرزوي 
چو وامش بنوزي درم مد هزار 
بشاه جپان گفت بوزرجم‌ر 
مبادا که بیدادگر شپهر یا ر 
همه زبردستان توانگر شد‌ند 
یکی آرزو کرد موز: فروش 
فرستناد گوید که آن مرد گت 
یکی پور دارم رسید:ه :جاي 
اگر شاه باشد بدیی دستنیر 
ز بزه آن +خواهم همی جان شاه 
بدو گفت شا اي خرد‌مدد مر 
برو همعذا ن باز گردان شدر 
چو بازارگان بچه گرده دبیر 
چو فرزند ما پر نشیند بات 


چببل مر _ هر مري صدهزار 
سپاسی ‏ زتچور برسر نم 


نبه هیچ دفتر بکار و فلم 
فرسذاد 5 را کار بر دخده شن 


که آزار او بردام خوار نیست 
مر شاد گرد‌اند اندر مساق 
که دار سرمایه و هن آن 
که کو تاه کرد‌ي مرا راه کف 
بران خواسته شاه مت جر 
5 بودم همه ساله بزدان شناس 
بدیی گونه شاداست و گيتي فروز 
مداد ۹1 از ما سم با شدض 
بمائد بر ها همییور ۳ 
بده تابداره زما یادگار 
ده اي‌شاه ند لتاختروخوب چبر 
برد شاد بر تست و به روزگار 
جما نجوي وبالخت و افسر شدند 
اگر شاه داره بکتثار گوش 
که شاه جبان با خرد باد چشت 
بعرهنگگ حویل شمی رهده‌اي 
که ای بالت فرزند کُردد دبیر 
۹1 جاوید بادا سرزاوارگاه 
جر دی چشم ترا خیره کرد 
مبادا کزو سیم خواهدم و در 
دبیری ببایدش پیروز سخضت 


۱۹ 


هنربابه ار مرد موزه فروش 
ددست دود‌مذد مر د دژاد 
بم‌برپس از مرت نفربی 
مخواهیم ررزي جزاز کنم دواد 
هم اکنوی شثر باز ردان زره 
فرسنال؟ بر و شد باد رم 
شب آمد عغمي شد زگفدار شا ۶ 
طلایه بر اذگند بر رن ذاشت 


سبارد بدو چشم بیناو گوش 
(ماند جزاز حسرت و سرد داد 
جو پاسخ دهد زو نیابه سیاس 
چو نی این روزار این بود 
99یا د 
درم هرگزاز مرزه دوزان متراء 
دل کفشکر زای درم برز غم 
خروش جرس خاست از بارگاه 
همه شب همی گرد لشکر بگنت 


| و - ۳ 


آمدن فرستادگان قیصر نزد 


زماهی چو خورشید بنمود تاج 
طلا به جو گشست از لب کنده باز 
که پیغامبر قبصر آمد پشاه 
فرستاده آمد ه‌انگه د مان 
چو رومی سروتاج کسرول بدید 
بدل کشت اپنت سزاوار شاه 
وزان فیلسونان رومي چمل 
زدیذار باهر یکی سي هز ار 
چو دیدند تازه رخ شپربار 
شپنشاه جون دید بنواخت شان 
ح گنت گویذد»؟ پیشر و 
ار اسرد( جهان 
همه سر بسر باژ دار تولیم 
ذرا روم ایران و ایران چو روم 
درد در زمانه س‌پکشاة راست 
چه خانان چبنی چه در هند‌شاه 


توشپروان با پوزش و نثار 


بر افکنه خلعت زمین را زعاج 


پیامد برشاه کرد فراز 
پراز درد و پوزش کنان ازگذاه 
نبایش کنان پیش نوشیروان 
یکی باد سول 1 ز چگر بر کشیف 
بشاهي زد در ور و جددین سردا 
ز بان پرز گفتار و پر باد دل 
نذار آورید : بر شهریا ر 
برنتند گریان و بمچان چومار 

با ئیی بکی پایکه ساخت شان 

که ای شاه فیصر جوانست وئو 
ند اند همی آشکار و دای 
ور ( ۳ لو ایم 
جداني چرا یا بدایی مرز و بوم 
زداشت قیصرهمی پشت رت 
بدویند شادان و زيباي گاه 


بش 


اگر کود کی نارسیده اجای 
ند ارد شخ شاه ازوئیی و درد 
همه باز روم العه بود از نعست 
بد ,گفت اگر نامور کون تست 
جه قبصر جه آن :#خرد با طرون 
همه هو شمندان اسکند ري 
وش ارام ۳ 
فرسئاد کان خالت دادند پوس 
که اي شاه پیروز وبرثر منش 
چو نود هت ری و 
ززجی که ایدر شهنشاه برد 
زدینار پر کرده د: چرم کاو 
درصان ۳ 
وان ز تِِ ۳0 کس 
دینار گویند 3 ِِ 


اد 9 


8 ند دل 


بینگا م بر گشتن ۳9 
که خلعت بود شاه بو 
بربی برنپادنه و فشنده با 

بید شاه چندي بران رما 
[7 لندکر یکی لت : گزبد کرد 
به پیمان بداند درم خواسشی 
سباهی بدر داد ن باژ روم 


رن کشت ای داش رهنمای 


۹۹ شاد سس ۳ 


ء گذید و 


خرد با «خی نزد او اند کست 
» ر) رد 1 ۱ گرفنه زر ۵ 

اه تا ر و لرك 
۳ فدند . برو ب وعبز : 


۳ ۱۳۳ بت سر و 
همه د دا دا نان گنم نو ام 


همه لفن آن ندارند خرد 
بعنم آوریم از در باژ و ساو 
شزار ار دار ۰ ۳ 
همه راز ثبصر برو خواند ند 
زدیبا چه مایه بر و بر نهید 
زديباي زربست بل ۶ 
چه باکثران و چه با مپنران 
همه پات بروند پیشش نما 
جو آسوده سمل شهریار و سبا؟ة 
چو جنگ اوفتد لشکر آراستن 
دی | هن سیارد پآباه. رم 


۱۷۱ 


ی بیامد سوي طیستون 
ِپِ# ۱ نیانی درفش س 

د,ودشمت گفتي ۳۹ یتست 
همه 0 نی نت۵ شدند 
هراگس_ که بیمود با شاه راهة 
د 6 م‌غران وا ند ند آفربی 
مغر آن نا مدار 
برختند گردان بارام خریش 


سباه ۳ و بیش آند رو ۶ 
بسیه‌یی سنام و بزریی کمر 
تو گفتي هوا شد همه پرنیلن 
کمرها ز گوهر چو (رویٍن شد اس 
بد پر شد ندش درا وان 
کمر بسته و دل کشاده شدند 


سدا و 
پیاد ه بشه تا ور بارگاه 
بران شاه بیدار وبا داه و دین 
برو کرد یاقوت و کوهر نثار 
بر مبثری شاه بنمود دست 


پر ات 


گر یدن نوشیروان هرمزد را رتور وی مد کرددن 


جهالچري دهفان ا موزگار 
٩‏ جان وادل اندرسجي ساي 

"0 ی بود یره خالت 
هام ازان فان 
بد آن گیتی ار چندشای برّت نیست 
ار صد پوت ال اگر پبست و پم 
چه آکس که اندرخرام است وناز 
9 راندیدم بهرلث آرزويي 
چه ديني چهآهرس بت پرست 
چوسالت شداي پیربرشصت وبلت 
مرت ۳ 
اندر میا 0 کدرا ۱ 


بگاه بسجعیدن 


ل 5 


با | 


رل ان :داي ماذی و بس‌درگدشمت 


چه گفت اندرین گردش روزگار 
نه بنده خرد یفده نیت راي 
گبی با خرا میم وگه با نبیب 
یکی را فراز و بکی را معات 
که بیدار و شاه ند اگر خنتگان 
همان به که آویزش مرت نیست 
یکی شد چویاه آید از روزرزج 
چه آنکس درد ست رثم ونباز 
زیرا: واز مودم نیت خوي 
زمرگنه بر سر نباده دو دست 
«ي و جام و آرام شد بی دمک 


۱ 
ون شعر با شد " بد ي 


روان سوي فردوس ثم کرد: را؛ 
ثو با چام همواره مادده ددشت 


۱۷۳ 


با غاز اگر کار خوده تنگري 
ز بد کردن آید اعاصل 

مشو شاد‌سان ار بدی کرد * 
باخر ترا رفد ن‌ آید بدان 
بیدزی یکی بو نا ایدر ي 
رگفتار وکردار اي روزگار 


زمان خواهم از کردکار زمان 
ز گاه کد, مریث 0 بد گرد 
بییوند م و با بی خو کنم 
چه گوید کنو ن مرد ۳ ۳ 
چو سال 
جبان را هه ی كدخدالي #ست 
تن 0 گرانما ره ۳۹ 
بمردي و فرهذک و پرهیز و راي 
سر افرازو 3 دانش و حوب سس رو 
و 
0 اشنندی بروزو پشب 
7 زار تون بر در کدی ۳ 
جوم بلدرم زس *ججي سراي 
که بخشایش آرد بدر:ءیش بر 
کنج 
همیشه به یکی برد راي اري 


ببهشی بیرهیرد از مر 


ناچار کیفر بري 
۶ دنل د کنی 1 بري از جبانق 
ِ آزرده کردی گر آز رو ه* 
اگر چند ایدر بوي سالیان 
5 گردي ازان شا جون بکدري 

ز ما مازن اند ر جپان با 


۳۹4 


که چندان بماند دلم شادمار 
سال و گشته ت ۲ 
بنظم ی آید ۳۹ گرد 
سعنپاي شاهنشهان نو کنم 
اثربگذرم زب سراي سپنم 
نوشین روان 
بر | ند دشه* مرت شل شهریار 

پیراهصی داد پوشد فنعست 
دراد وبی راج وروشی روان 
همه راد و بینا دل و شا: نش 
جوا ان با دانش دلشای 
گراذما ده هر مزد بد بی همال 
آزاد کان بر بکسدرد 5 مپر 
که جریند راز وي اند ر نهبل 
اگر داستان را کشادی دو لب 
رسیدی بشاه جپان آگبي 
25 رانک هم ی داشتم در بشفت 
سرموي مشکین چوکافور گشت 
جیان را بباید یکی کد‌خداي 
و مردم حودش بر 
ه بندد فدل اندر سراي ۳ 


19 پرزر 


ز راي ج 7۳ 


ر۵ برگازی؟ 


ابر : شاهان بود جاي اوي 


۱۷/۳ 


سها سم بیزدان که فرزند هست 
وزایشان ببرمزد و زان ثرم 
زر اخشایش و شش و راسلي 

کنون موبدان و رد ار ترا 
بدانش و رآ از ماش کید 


خرد مند و وان و ایزد پرست 
براي و بپوشش فرازان نرم 
ذه بینم همی در دش کاستي 
کسی کو کند سوي داذش نگ : 
هفژ بر هتر بر فزادش, کناب 


سس( )چ وس 


- موبدان از هرمز و پاسخ دادن او 


یی وه 
لعستین رن فت م۲ 
حه داد عی#کز و جان بالت و خر 

جنبرد دای ۵ پاسمم که دانش بسستا 
بدانش بود مه را ایمذ 
دگر بردباري و حشایش! 

8 نزن نيکري" آسوذمند 
چجنیی دواد پاس که آن‌کز خست 
بکوشید تا بر دل ه«ر کسی 
سهدیگر بليتي هر[نکس که داد 


ر ۹ وآند ند 


ک 


نگه کرد پرسند ه بوزجم‌ر 
رتیت از گفتني «رچه دست 
سراسر همه پرسشم یا در 


بخ را مکردان پس رپیش هبي 
اگر باد گبري چنین بی‌گمان 


جپاندار آموزگار تو باد 
نون هرچه دانم بپرسم بداد 


پیاسخ خرد مند بیدا . شود 


زور ۵ ربزرهنهه عبر ن 
بر زا یرد | ۳ دش بنشا ند دی 
دشن 5 بر 7924 
به بنده زبد دست مرم. < 
3 فن را بدو ر دام ی آسایش! ستا 
کد | و 0 و 9 د 3 یلزد 
یه ین 


ازو رن بسی 
بید ارت - خود هم او بل شاد 
بدان پاکث دل مپثر خوب چبر 
بکو دو بشمر بکایکی رد سست) 


۷ هراس «چست 


پپاسخ همه داد بنیاد گير 
جوانمردي و داد داد ن 
دا زین 2 
ِ# کار نی آیدنت ید 
تا نززد دتم ترا ناپ. شود 


استماان 


۱۷۸۴ 


سح ههچرففل است و باس خ‌کلید 
رفرزنه کر بر بدر ارجمند 
(+خشایش دل سر 
ز کردار نیکی 

سر | ۳ کو ۳ ! «کوهش کدم 
/ رگیقی کجا بتر آید گریز 
دی روز کار از حه با شم شاد 
زمانی که آنرا بباید سنود 
گرانمایه تر کیست از دوسنان 


ار کیست 


بشما ‌ کر به شا 


۳ آرا بودن کجا سمت 


زکیتی زبان کار تر کار ۲ 


ز چبزی ده مردم هی بر و رث 
سئمگ رن کش نزد ار شرم نیست 
تباهی به تب 7 گفتار کدست 
پیعر وز تا شب براآهه زکوه 
۰ تس ۰ یوگ 
بدو دنام سمع اد از تبرگي 
زگفثار او چون غمي ۱۳ 
گرانما یه هرمزد بربای خاست 
کد از شا ثببي مدا ۵| دبي 
۳ ‌‌ ت ب‌ 
میا وا ده ٍی نو رگ پولدم ناج 
بیوزش توان پیش تو خات باه 
سص شرحه اه کدمس با سخ دهم 


زفرزند پرسین دانا سح 


ن‌ 
۹ ۸ ف 
ز فرزند باشه یور شاد .دل 


اگر مپربان باشد او بر ید ر 


بیاسخ بد از نیک ید پدید 
5 برد او بر ببایه گرپیست 
که دل بر پشیم‌انی او کواست 
ز کردار او چون ۳ ۰ 
که خیزه زآرام او رستخیز 
کف شنه با بر که گیریم ب) ۵ 
کداماست ء ما بر چه دار بم سوث 
که با شند برري بد اندپشر 
که دارد جم‌اندار ازو پشت راست 
که بر کرد آن بباید کر یست 
چه چیزاست کان زود ثر بگذرد 
کدام‌است کش»م ر وازر م نیست 
دل بوستان پر | ۲ کیست 
همان بد زگفثار خویش آورد 
ز گفنار وان سئوه 
سر م‌خران 2« و از خيرگي 
«می کرث خامش پپاسخ رکاو 
بکی ۳ کرد بر ی راست 
ض‌ 


نیا م‌ْ 


شا هنشبی 


جهن آرزه 2 فرخ نم 
وزو با ید م پا سیخ انگند ب 
ز عم‌ها 2 دارد اراد دل 
به نیکی ّ پند نی و داد گر 


۱ ۸۰۵ 


دگر آنکه برجاي #خعشایش است 
بزرگی که دختش پراگند#ٌ که 
کار وي ار خون خروشي رواست 
دگر هرک بامردم ناسپاس 
8 له ايکي _فرامش کند 
دگر گنت کرام و راه گریز 
پشپری که بیداد شد با ۵ شا 
شا ۶ ر بل کم 
جوگوبد جهد ان ی که شاد‌ی‌بد وست 
دگر آنکه د زکار ز مان 
روا باشه ار چنه پسنئایش 


دگر آنکه پرسیدی از مرد دوست 
توانگر بو چادر او بیوش 
کسی کو فروشن تر و راد تر 
دگر [نکه پرسد که دشمی کراست 
زبادش ددل 
در نکه ر رسل ۹4 دشو ر چجدسمکا 


جوبد خواهة و بل از ۳ 
دگر آنکه ً دن گواکیست راست 
به از آزما پیش ندیدم گو | 
یا رثر چیز گفنی 45 حدسمتا 
جو چیره ی * پر هو | 
پشیمانی آبد بعر. فرجا م بب. و۵ 


دگر آنکه کوید چه گردان ترست 


چنیی دوسني مرد نادان بود 
دگر آ ۶ 4 سنمگار کدست 


3 وی کذد مرد پا خوان 
هرآنهس که او پیشه گیرد دروغ 


بروبرمژه جاي پالابش است 
به پیش بکی ناسزا بند :ه گت 
که زا پارساني پرو داد شاست 
کذن وت مادن نف رت 
گ 
ندز اند ر جبان 3 
هم اند ر ی بیفزائیش 
زهر درسني پارمند ي نکوست 
چر درویش باشل نو با او بکوش 
دول دوستا ن ر پدو شد نر 
کزو دل همپشه بدرد و باست 
آید سر ده 
" آزار دل را دل آزار کدسی 


۳ حرد مد 


یکی زندکانی بوده چون کبست 


کل آرزو ر نشایده پسود 
که چون پاي جویم پدسلم سرست 
سرشتش بدو راي گردان بود 
بریده دل ازشرم و #بچار کیست 
جو بيشرمي آرد ستمگا ر ة خوان 
ستمگاره" خوان‌ش بیفروغ 


۱۳ 


تباهي که کنتي ز کفنار کیست 
سخی چین ود و روي بیکارمرد 
بیرسید دانا که عیب از جه بیش 
هرآنکس که راند «خر, بر گزاف 
بگاهی که تنبا شود درنبشت 
همه پرسش این بوده پاسخ همین 
ربانبا بفرمانش گویند ه باه 
شهنشاه کسرول بدو خبرة ماند 


زگفنار او انچمی شاد کشسق 


بی آزار و بر درد و آزار کیست 


ددل هرشیاران کند پرزدرد 


بوه بر سر الجص مرد لاف 
به پیش آرد آن افباي کبس 
کس از آفربنش کیرد گذار 
که بر شاه باد از جپال ار 
دل راد او شاد و فرخندة باه 
بسی آریی كياني «خواند 


سوق اس 


عبد نامه نرشتی نوشیروان بپرمزث و آندرز کردن بار 


نشف اتگقایی ای اقا 
چو فرطاس چيني شد ازباد خشلت 
بموبد سیرد آن به پیش ردان 
به پیوندم این عبد نوشیرران 
جهن | نمایش چو کردار نیست 
آگرتاج داري و گردرد و را 
یکی نامه شهریاران خوان 
بداه و براي وببزم و ؛جنگث 
تواي بیر فر نوت بی نوبه مرد 
جان, ناره شف چون اي 
اگر #عردي سري تربه گراي 
پس از پبربت روزاران نماند 
زان پسکه نی جاي کبرد اخاات 
چه گنت آن سر ایند ه" سالخور د 


که هر مزد را داد تخت و کلاه 
نادند مپری بنیز 8 ۱۳ 
سر افراز و بیدار دل «خردان 
به پدروزي شهپریار جهان 
نبائیش جز درد و تیمار نیست 
همان بگدري زبی سراي سنم 
تگررد) که "باشدا ۱ 
چو روزش سرآمد نبودش دنک 
خرد گیر وز بزم وشادي بکرد 
روان از در توبه بر تانني 
همیشه بود بات دی بات راي 
تموز و خریف و بپباران نماند 
نگر تا کجا باشد این جای بات 
چو اندرز نوشیروان یاه کرد 


جر 


| ۷ 


ستنهاي هروزد چون شد به بی 


هي ریبد بو 


هراي عیدی زنوشیروان 
سر نامه از داد گر کرد باد 
هرانگه ۹۹ باشي بد و شاد تر 
همان اد ماني دماذنل ت۲جاي 
ون مسا( نرا مر" بداد 
چو اندیشه* رفتی آیه فراز 
بچستیم تا كلي را سری 
خود »ند شش بود مار پسر 
ثرا بر گزیدم ۹۹ مبذر بدي 


بیشداه بود ان گزیده ددان 


ان رسیدم بیفته و.چار 
جز آرام و خوي مجستم 

امیذم جدان است بر کردگار 
گر ایس کني مرد مان ر[ بداه 
بداداش نيکي بیا بی ببشت 
نگر ۲ نباشي جزاز بردبار 
جهان ار بدا فرهنگت جوي 
بگرد دروغ چم گو نه مگرد 
دل‌و مغز را دور دار از شتاب 
به نیدان گراي و به ندگي بکرش 
نباید که کرد برد تو بد 
همه پات پرش و همه پات خور 
باه و بیزدان گراي 
چو آباد داری بداه 


جهان را 


نیشندد پس نامه" بر حربر 
بر مراد نی ۳ جوان 


دگر گفمت کین 
مگر زد 1 ماند و لب زب سس 
0 ۵ و باس 
۳ شدان رش 


پند پور فباد 


پرخشنده روز و شب دیر باز 
دل افریز و تچشدده و داد کر 
خردمکد و 1 ريباي اسر بدی 
که درباد 3 مرا کرد یاد 
ترا کردم اندر جپانی شهریار 

که باشد ی مي آخرین 
نباشي جز از شاه و به ت۱۳ 
بشسبی و از داد شاه 
خزکت آنکه جزاتجم نیکی نکشت 


خودایهن 


که تيزي تخوب آید از شهربار 
یمان همه ساله با آب روکی 
چو گردي بود مت راروي زرد 
خرد با شلاب اندر آدد بخواب 
بپر نیت و به پنه داانپوش 
که از بد ترا بی گمان بد رسد 
همع یند ها 1 ِِ از پدر 
5 و 1 وبخت | ز توشاه 


۱ ۸۸ 


چو یکی نمایند پاداش کن 
هنرمند ۲ شاه و نزدیکگ دار 
بپبر کار با مر د و ایا ستان 
جو یا بد خردمنن نزد تو ره 
هرآنکس که باشد نرا زیر دست 


۹ و آزادکا نا ن شیر 


همه‌گوش» دل‌سوي درو بشدار 
جو از خویشتی نامور داد داد 
بر ارزانبان گنم بسته مدار 
وراید ونکه دشمی شود دوسندار 
۳ یی مار شوي کار رزد 
۹1 نيکي دهش ندلت < وأة تراد 
مبادیت فراءوش گفنار ص 
سرت سیز یاا دلت شاد‌ما 

هميشه خرد پاسبان نر باد 


جوم بگذرم زر جهان فراخ 


بچلي کزو دور باشد که ر 
سر آورده بر جرج دار پلاد 
ذیشنه بران پارگاه مرا 
شب ز هر گونه ! فکند ني 
رک فور ری ,| توا دگر کندن 
يب جدي و ۳ 
پیوشید برما برسم کیان 
بسازین از همنندان دخعسي عاج 

همان‌هر< زر 6 زرین به پجنش ألد ره ری 


کلاب دي و زعفران جام بیست 
نبا ده ید ست‌جب ولست راست 


جمبان بربداندیش تا ریت ۷ 


بردج از راد شامی ۳ 
بماند بدو ترس ُ نم و سداع 


ز رکیت ید که یابند #0 
غم کر ار چون غم خویش دار 


جهان گنت از و شاد و او نیز شاد 
۹ بر ۷ پرهیز کار 
7 ۳ مج 
۳ بلاد 
حرد مه کل توباد 
وگر دور ماني زدیدار می 
نن پات و در از بد بد گمان 


بشورة 


همدشه 5 شتا 


همه نيکي اندر گمان ترباد 
برآررد باید مرا خوب کاخ 
نپرد برو کرگس تیز پر 
ببلا فزون با ید از ده کمند 
بزر ان ۳ جنئي سیا 5 مر 
هم‌از رنات و وب و بر اگندني 
ز مشت از لت اسر کنید 
1 ۳ دیده زرنج 


هبذذ‌ین هرگز بدي را با 
بیا وبخعنه از بر عاج تاج 
اکر طاسوجامست اکرهجه‌راست 
ز مشت و زکاور و عذدر دویستی 
ز فرمان نزوني نباید نه کاست 


۱۷ ٩ 


ز خون کرد باید نبي اه خلت 
ازان پس برآرید درکن را 
دگر گوی بود کار آن بارگاه 
ز فرزنده وز دود" ارجمند 
پیاساید از بزم وشادي دوماه 
سزدگر هرانکو بوده پارسا 
8 دروزه بر مگذرید 
فروان بران ,دی هرکس گربست 


پدو اندر آ کذد کافور و مشلت 
تباید که بیند کسی شاه راه 
نداین دسی دزد ما نیز را 
لسی کش ز مرگت تن آید گزند 
25 ایس باشد أنذِن پسازمرکت شاه 
با د شا 
رب او مشمرید 
پس از عهد یکسال کسریل‌بزیست 


بگر بد بدین نامه 


| 


خواب دیدبی نوشیروان و کد‌راش و 
آنرا به پید اش عمد 


۳ ال شب نیایش‌کنان 
چنان دید روش روانش "خواب 
چبل پابه" نرد بای از برش 
برآمه بربی نردبای از حجاز 
در آفاق هرجا ز نزدیلت و دور 
بمسرجا که بد نور نزدیکگ راذد 
جست آدگه‌از خواب ش نیم شب 
8 از چبر مبر 
پدانا شپذشاه اندر نیت 
چوبشنید بونرجهپر آن "خس 
چنیی گقت اي خسرو کامران 
بدرگفت خسروکه بر گوي راست 
آزان پس چنیی گت بوزرجم‌پر 
ازن روز در تا چمبل سال و بیش 


خواب‌اآندر ون شدستایش کنان 
که در شب برآمد یکی آفتاب 
و ورتفشان سب 
+خوانش بر خویش بوزرجمپر 
ز خوابی کب دیده بد باز 0 
نگه کرد آن خواب سر تا بجن 
کز اند یشک دم زر جان بکاست 
که اي راي مو بردراز ماه و مرو 
تو اندر جوابش شکفني نگر 


۱۷۹۰ 


که در پیش کیرد 5 راسني 
هم برزنه دب زردشت را 
بد و لدم گردد ز انگدت او 
جرود و مسیعی نماند تجایي 
بخ سه‌بایه بر آید بلند 

چواو بگدرد رد زان سرا سچلم 
شود زو جهان فرن تافرن شاه 
و از دز نو 7 2 
سجدانفی بداره ت ‏ تچت ر 
تا ۱۳ عالت 
ریعدی همه رم چشی سل ه 
زه آتش پرسنند و ني 
بگشناسب جاما سپ خود گفنه است 
بیقر دسرول تزور 
همه روز ربا درد و عم بود حجفت 


آفتاب 


جذان‌شد که‌از شب گد شذه سهیلاس 


که کَفْدٌ ی جبان‌سربسر کشت پشت 
برآمد همی شاه را دل ز جاي 
به بوزرجمپر انگه آوازکرد 
ان دید دانا هم اندر زمان 
+ختواب آند رون هرچه دید ي نود وس 
چنان دا کایوانت آواز داد 


اقا 


سواری رسد هم کون ۳ در اسب 
درس پوت زامد سواری جر کرد 
ازین کار دل ننکت شد شاه رآ 
پدو گفت بوزرجه‌پر آن زمان 
زمان چون ذرا از جهان کرد دور 
دس و خن شم دیری نزدستٍ 


به بنچد زهرر کید ۲ ۲ 
بمه چون‌نماید سر انگشت ر 
بکوشش له پردد کسی دشت او 
در آرد همی دب بیشیی زپاي 
دهد مر جپان را بگفنار پذد 
ازو باز ماند بگفتا ر گذم 
جز ایوان شه کان برایه بباه 
که با پیل و کوس و تییرة بود 
اگر چه زد‌ارد سلیم و جپاز 


ر گردان کدی مر جمبان جمله بات 


ازی راژو ایس رأة او رفذه اتف 
ازینسان بگردیدش آزرنگگ چپر 


پات آراز آمده چذان پرهراس 


دد‌انست آن کاز را سرز بای 
ز طاق شکسته پس آغاز کرد 
که آن ماه پیعر ز مادر بزاد 
که بر باه شد کار آذر گشسب 
5 ذرگشسپ‌این زمان گشت سرث 
همی هر ز مان بر کشرد 1 رْ 


کزیس کار شاج حه باشی نوی 


پس از تو جهانراچه ماتم چه‌سور 
بمرن وبرو برجهالی کریست 


۱۳۹۱ 


ثس از شه شه برلت ماک (وزرجم‌ور 
بردت ۲ رماذی ای 0 یاد کار 
چوبا او جفا کرد کردان مچپر 


بیو شین ور دِ رده" ات جر 
نو اس داد رش بزذبار دار 
نبایه ۹1 جولی ازو واد و مدور 


سس 0 و6 ۵ وت 


بادشاهی هرمرد نوشیروان دواد ه سال بود 


توت ره 


پر تخت تشستی هرمزد و آندرز کردن او پسر داران 


نون تاج و اورنگت هرمزد شا 
بنهزن بل دموز پر سرخ سیت 
که آن دسته* کل بوقشت بهار 


اجه کردی ۹ بودتا خرید ار آن 


عقبق و زبس حجد که دادیت بهم 

همانا که کل ر با خواستی 
همه رنگگ : شرم آیه | ر گردنت 

مگر جاهه از "مشتري بسا‌ي 


برجد ت‌برگشت وچمرت بنفش 
به پیرابهٌ زرد و سرخ و سفید 
نک را ببار | کعا 


همي مپرگان بوید از باه تو 


کار رگ 
ر فده 


چورنگت شوه زرد بستایمت 
که امروز تیز است بازار ص 
یکی پیر بد مرزبان هری 
جبانی بو وه نام او بوده ماخ 
پپرسیدمش نا چه داد بیاد 
چنیی گنت پبر خراسان که شاه 
تست آفربی کرد بر کردکار 


بیا راجم ۳ ( دشا دم #ل 
همي کرد با بار و برگش عنیب 
ی همیداشنی درکذار 
ز بار گران پست کرد ِ یم 
بدآن ردگگ رخ ر بپارراسني 
همه مشلت بودن 1 پیراهشت 
بلولو بر از خوی فقط ۳ زدي 
سرت بر تر از کاوبانی درذش 
مرا کردی از ۰ ۳ دا امین 
ئة آرایش باع 
وی دنم دز 
۱ 
نه بيني پس از مرت آثار می 
پسندیده و دیده از هر دری 


دمسیب 


دروم۹ 


هرمز بیار ایست 


سخندآن و با برکك وبا بر زو شاخ 
ز هرمز که 


ها بر 


بذشست بر لخت داد 
4 طه 
دامور بیشک ۰ 


| ۲ 


ذگر گنت ما نت امي کذیم 
جپان را بداریم در زیر بر 
# 0 کنم 
کس ار بردباري کنم 
سئون ۰ است آدستگی 


ید اندن کز کرد 5 ر #9 
نیاکان ما تاجد اران دهر 


فچستند 2 دواد و آهستگي 

ز ههتر پرسش ز مهثر نواز 
بمورکشوری دسمت رفرمان»راست 
کسی ۳ که برد ان کدد باد شا 
سر مایه" شاه ت ی است 
درس ایس شد از ۲ رخویش 
شما را بما هرچه هست آررري 
ز چیزی که دل شان هراسان بود 
میان بزرگان درخشش مراست 
بافزون کنید 
هراس کی رسد از کردگار 
تشر د جلا ی جپا ن 
چو نيکي فا ي برري ۱ 
میامیز با مردم کز گوي 
وگر شپرپارت بود دادگر 
گر ایدونکه گوي نداني «می 
جو خاش از دل کند شهربار 
هرآنس!1ه او بئد ماداشت خوار 


کرانمایگان را گرامي کنیم 
چذان چون‌پدر داشت با زبب و فر 
سلمن ید گان ر شن آسانی کذم 
چورنج آیدش بیش ياري کنم 
همان (خشش و داد و شایسنگی 

بد و دیکگ هی نگرده نبا نی 

که از داد شا ار 
بزرگي ژ کرد ي و شايستتي 
بد [ ندیش ۲ ۳۳ در گداز 
توانايي و را 
بدا زد ۳ و و پا ر سا 


ان ز شش بر آمایش اساق 
ببر مایه بر پاسبانی کم 
برما بر افروخت بازار حتف 
مدارید با ز از دل تیعخوی 
مر داه آن داتن آسان بود 
همه شاد باشید ازبی تاج ولخت 
جو؛خشایش ود اد واخشش‌مراست 
ز دل کینه و آز بیرون کنید 
نه بیند یو چش9 ۳۳9 
یعوشیده یکسر کپان و مان 
سوی زا سدا نی ی داش ننگرد 
برد مزد آن سوي تو نارسان 
که ار را نباشهستن چو و 
تو بروي بزثني گمانی مبر 
سخنپاي شاهان بعراني همی 
تو اندر زمین تم كي مکار 
بشوبد دل از خوبي روز ر 


۱۳۹۳ 


جوشاه ازتوخشنود شد راسنیست 
درشلیش ذرمی است در پند نو 
زنيکي * + هرکز «رنج 
چو اندر جپا ن کام دل بانتي 
چو ه یم هغن) د برسر #بي 
همه کار درويیش دارد دلم 
همی خواهم از باات بر وردگار 
که درویش را شاه دارم بگنج 
هرآنک سکه‌شده رجهان شاه فش 
را ابه چم کند آرري 
هنیی است فرجام و آغاز ما 
درود جپان آفرین رشب 
چوبشنید گفتار او الجمی 
سر گنج داران پرازبيم کشت 
خردمند و درویش زان هرکه بود 


وزو سربه بچي دراسنیست 
نچوید چو شد گرم پیوند تو 
مکی شادمان دل به بیداه و گنم 
و ي"جاي که بثنانتي 
۰ ین دعي 
اخواهم که اند پشه زو بگسلم 
سچند نوا بردهد ‌روازکا ر 
نپارم دل پارسا را بر نم 
سرش کردد از گنج دینا رکش 
تخواهم که جوید کسی مپپنري 
سخس گثنی فاش و هم راز ما 
خم چرخ گردان زمین برشما 
پفتگ ویر رمدت _بدونیموکتییت 
بدلش آذدرون شاد‌ماني فز رد 


تس 


وزیران بدر خود را 


چنیی بود تا شه بزرگیش راست 
برآشفت و خوي بد آورد پیش 
هرآنکم , که نزد بد رش ارجمدد 
یکایك تبه کرد شان بیگناه 
سه مرد از دبیران نوشیروان 
چر ایزد کشسپ و دگر برز مپر 
تقد یار که ماه آذرش بود نام 
بر خت نوشیروان ایی سه پیر 
۶واست هرمز کزین «رسه مرد 


بران چیز بربادشه شد که خواست 
بدي شاد و ایس زبیم گزند 
بدینگونه شد راي و کردار شاه 
دوزس هرسه پیرو یکی بد جوان 
یر خر منی‌یبادژر چبر 
خردمند روش دل و شاد کام 
چو دسئور بودند و **چون ر زیر 


۱۷۹ 


هی دود ازاپشان دلش پرهراس 
بایزد کشسب [نزمان تست اد تن 
دل موبد موبدان تنگك شد 
که موبد زبد پات بودش سرشت 
ازان بند ایزه گشسسه دبیر 
ز زندان پا مش فرسناه دوست 
مأم لبی زو اری بزندان ك 
هی ح<ررد نی آرزو آید 
برص یکی بات چیزی فرست 
دل موبد از درد و پیغام اري 
1 داد با سمخ که از کار بند 
چنی ت ککنون شود آگبي + 
که موبد بزندا فرسناد چیز 
گزند آیدم زیی جهاندار مرد 
هم از مر ایزه کشسپ د بیز 
بهره‌ود ن پات جر لپئرش 
وزان‌پس تشستآزبرنا زياسپ 
نگ‌بدان زندآن جو او ر ید یل 
نیارست گذتن بزندان ار 
ور وث آمد آن پر گربان زاسب 
گرفتند مربعد گر را کنار 
زر خوی بد شاه جندیی سس 
ذباد ند بخوان ن پبش برد آن (#رست 
پس ایرد گشسب ا له ادد ر ز بود 
2 زر از کذي 
بمربد چنبنگذمتاي ناجري 


زد بدا آر سثه 


که روزی شوند اند رو نا سپاس 
مر آن پیر را دام بد زرد هشمتا 
چذان شد که‌دل خسته‌گردد به‌تبر 


در یبود ۵ پربلد و زدل 


سورد و ۸ بوشش نی اند« گسار 
پمو دی که اي بنده را مغزو دوست 
کسی را بنزد‌یلت مي نیست راه 
۳ 5 تین 
۱ و 
منال ار زرا مش بحای ۳ گزند 
ند معزش از 9 
نن # "ر او نیرزه پشیز 
کند برس از خشم او روي زرد 
دلش بود ذچان و رخ چون‌زردر 


ر ببم رنگي رخش دا بدید 
که ای شهرباراست خود کام ونو 
بیا مد باز درلت ایزه گشسب 
پرازدرد و مژکان چوابر بپار 
همی رفمت تا شد سشی‌شان بقبن 
۳ ی ۳ ۲ برس بد بدست 


چو 2 : ر روز ٍِِ_- 


۱۷۹5 


که گر سربه #چي ز گفتا ر من 
که باشاه نوشیی بسر برد ام 
‌ رفیم باداش بذد آمدست 

ل پیگنه پرغم از شهربار 

جو موید سوی خانه شد درزمان 

شنیده بکایت بپرمز بگفت 
سپ آنزمان ت_ شی 
همی و رد 
بفرموه تا زهر خوالیگرش 
جو مویده بیامد بینگ م بار 
بدو گفت امروز زایدر مرو 
چو بذشست موید نهادنه خران 
7 جو بر د نک خوالیگر آن 
چوان کاس ز هر پیش آورید 
بدان بدگما شد دل پات اوي 
(5ه رب 
دی کشت اي "پاک منز 
ده باز گی‌تا خوري زبس خورش 
بد, گفت مولل «عان و سرت 
کزین نوشه خوردن نغرمانيم 
بدو گنت هرمز اخورشید و ماه 
۳۹1 بستاني ای نوشه رانگشت ص‌ 
بدو گفت موبد که فرمان شاه 
ورد و زخوان زار و #چان‌برذت 


برانديشي. از رنج و تبمار صس 
و۳9 ام 
پس از بند بیم گزند آمدست 
بیزدان نما یم بروز شم ر 

لک ر آگبان رت مردی دمان 
1 0 باراي دل کشمصی کت 
بدو بر کرد ابچ گونه 
سويي چاره" دشنی زرد هنشت 


بل بد 


دهانی بیامدعت اندر خورش 
پذر دید ن شهریا ر 
که خوالکیری پا فدسفیم نو 
زموبد بیا لو رنگ رخان 
همان رامفي در گمان یه 

کران تا کران 


مرب پبدو بنگر ید 


تامور 


همی خورد شاه از 
نگه کرد 
که ز هراست ۵ر وأسه تریالت‌اوی 
بدا کاسه" زهر یازیه دست 
بدان بندکان نیز دارش کندد 
آزان کاسه برد‌اشت مغز ز اسنتوا آن 

ترا کردم ایین_ لقع خوب و نغز 
وزان ن پس چنیی بایدت رورش 


ببايي روان چهاندار شاه 


بدین آرزو نشكني پشت مس 
دیامد دم) ند مر راي و رآ 
همي راند تا خانه" خوبش تفت 


۱۷ 


بعرمو د ن با ی زشر آو رد 
7 زور سیب وه 
یکی اسنواری فر سنا و شاه 
که آن زهرشد بر تتش کارگر 
فرستاد: ر چشم موبد بدید 
بدو گفت رو پیش هرمز بگوي 
بتویافته دشمنان ام دل 
نيابي بليئي درون (س) دردگی 
بدیی داوري پیش داور شویم 
ازان پس تر ایس مخسپ ازندي 
تویدرود باش اعب بداندیش 9۳ 
چو بشنید گربار برفت استوار 
سچ,بد پشیمان شد از کاراري 
مر آن د رث را اه چار » ندید 
پمر د آنزه‌ان موبد مویدان 
چنییاست کیان بر درد و رنم 
وس ار ۳ ۱ 
وش و ورن ۳ 
میان کت خون رتخسی را ببست 
و شب نیره بر شدمرار ۱ ۱99 
پدر کشت خواهي که ایمن‌شوي 
جوحررشید برچرخ روگ شرد 
تو با نامداران ایران بياي 
ز سیما 5 برزیدت پر سم سح 
بپرسم که ای دوسندار توچپست 


یکی جامه اگند و نالا بغفت 
رگنج کی یاز شهر آورند 
زهرمز بیزدان بنالید زار 
بدان _ دا کند کار موب نگ ه 
گر اندیشه* ما نیام ببر 
سرشش زمژکن برخم بر چکود 
که #خشت ببرگشتن آورد روي 
شوي در جهان کور و #چاره وار 
روانت ازیی بد بماند خجل 
پس از تو بفام و بر ماد دبنگ 
بجا ی که هر دو برابر شوبم 


که پاداش پیش آیدت ايزي 


بد آید برویت زبد کارکرد 


پا سخ بر شهریار 
به پبعید ازان راست گفتار اوری 


بسی باه سرد از جگر بر کشید 


ی 
برززار و گربان همه رال 
چه بازي بدام و چه يازي بکنم 
نفس مرد دانا همی بشمرد 
همه کشور ازدره زير و زبر 
۰ ۱ :۲ ر 

فرد ام باه از 9 ۱۳9 
به برام آذر ممبان باخت دسمتا 
بنردیکت گاهش 
نه بيني زص زشفي و دحوو 
سر کوه جون پشت جوشس شود 
چو پاسخ کداري تو دل بد مکن 
بد است ار پرسننده" ایزد‌پست 


بانو نشانه 


۱۷ ۷ 


توپاهخ چنید؛که‌ اس بدشن است 
وزان پبس زمی‌هرچه خواهي خواه 
بدوگشت بپرام ایدرن کنم 
بسیماه بر زی که ند از مان 
همیساخت تا چاره" چوی کذد 
چوپیدا شد آن چادر عاج گون 
جبان‌دار بنشست بر خن عاج 
بزرگان ایران بران بار گاه 
ز در برد بر داشت سار بار 
چو رام آذر مپان پیشر و 
ذشسکدل هر رلت ابر جاي خویش 
به ببرام آذر میا کشت شاه 
سزاوار گنم است اگر مد رن 
بدانست بپرام آذر مین 
چگونهاست وا نرابي وبیخ چیست 
سر الجام جز و خمه" بي کضی 
چنیی گفت ببرام اي راد شاه 
که ربرلي شهر ادران ازوست 
نگویه سس جزهمه بد ذري 
چوسپماه برزبن شنید آیی «خس 
س بر مس گراهي کِِ۳ 
چه دیدي زص تا نوپار ملي 
بدرگفت بررام آذر مپان 
که آن بر اخستیی تو خوهي درود 
که کسرول مرا و ترا پیش خواند 
ابا موبد موبدان بر ز مر 
پپرسید کین لت شاهنشپی 


بکثر دهم پا پمنپر پسر 


بداندیش و از تخم آد رس است 
پرسنند:* و پم مر ۶ شري و کلا ة 
9 یراع ز مان 
۹1 پبراهن مبر بیرون کدد 
خور از جش دوپبکر آمد برون 
بیاربخنند آن بپا گیر ناج 
شدند انجص بر دورویه سداه 
پر فدند شهریا ر 
چومیما* برزین و گردان کو 
گروهی ببودند بر پاي پیش 
ده ستکاه یز ی بربی " بار اه 
که بد خواه زیبا نباشد بکنم 


پکسر 1 


که ای پرسش شهریار جبان 
کزان بیخ مارا ببایه گریست 
زسیماا برزین نونیکی مخواه 
که نه مغز بادش بش‌در نه بوست 
بدان به ثري بر کند داوري 
بد‌رگفت کي یکت پار کس 
چذای دیو را شتا ني مل ۷ 


که خمی پرا گندي اندر جپان 
وز آنش نيابي مئرتیره دود 
بر نخس هي بزانو نشاند 
چوایزه گشسپ آنمهخوب چپز 
کرا زیبد و کپست ب فرهی 
۹1 پاشه بشادی هزاوار ثر 


۱۷۹۹۸ 


همه ِ ه جاي ی 
و درت 


- تن لدست رد است 


ی ص‌ و مسا 
ار بز مربد 

بززدان و رسناد ثن ش ِ‌ 
۷ فرسذاه وت شاه 
تودانی که می چند کوشیده ام 
بیش بد رتنس ۱۳ 
یکی پند کویم چوخواني مرا 
در سود مذد‌پست از پنده سس 
بیان از 
پیامش حجونزدیلت هرمز رسید 
۹۹ ۵ بهرم ر ت سك آورد 
ِ رفت برگوي 0 


ش حوا دی 


چنیی داد پاسخ که در گذي شاه 
دما ده بصند‌ وق در محلیم" 
ی بر پر بت ۳ 
جو هرمز شنیدآن رسد کس 

که درگلچا 
بران مپر بر نام نو شیرو آن 
هم اکنون شب تفر نزد ص‌ آر 


ی 0 باز جوي 


ز پانرا بپاسخ با راستدم 
کس اور بشاهي خریدار نیست 
ببالا و دپدار جون م دراست 
کنون‌زینسپس‌مرراایی جزاست 
جذین لب بدشنام رکشاد مس 
5 آن راست گفثار موید شنبد 
و زیشان دوشب نیز نکشاد لب 
زسیملا بر زی بیرداخت شاه 
نبودش جر از راج و دفریسی بمشت 
5 آن بالت دل مرد شد نایدد 

که اي ناج تو برثراز چرخ ماه 
25 تا رازاي ثو پوشید: ام 
نبودم ذر جز همه نیت خواه 
شاهي شاني مرا 
بزند آني ممان یکزمان بده من 
خردمند را بی گزندي بود 
یکی راز داراز ۰ 
د ۳ نا مور پا رگا آورد 


بر ات شاهی بزاذو دشاند 


بر اخ هم ۱ 


یکی ساده صندوق دید م بدزاً ٩‏ 
بدان داشن ایرانیان ر امدل 
ترا اندران کرد بای نک ۶ 
بنزويك گنجور فرباد رس 
یعی ساده صذدوق ره 9 
۸5 جاوید بادا ره‌انش جوان 


فرران بجمنن مبر روز ۳ 


۱۷ ٩ 


شتابید گنجورو مفدوق جست 
جپاند ار صندوق را در کشاد 
بصندوق در حقه با مپرة دید 
پس خط نوشیروان 
5 هرمز به ۵ : سال‌و بر سر دوسال 
وزان بس پر آشوب گردد جبان 
یدید آید از هرسوي دشمئی 
پر اگند : گردد بر سو سیاه 
دوچشه‌ش کند کور خویش زش 
بط پدر هرمز آن نامه دید 
د و چسمش بر زخوی‌شدوروي زره 
جه جستي بدین رقعه اند رهمی 
بد و گت بهبرآم اي ترت زاد 
تو خاتان دژادي ده ار کیتیاه 
بد انست هرمز 45 اودست جون 
شنید آی ستعی هاي تام را 
8ب جو برزد سر از کود ما: 
نماند آن زمان بر درش (خردی 
زخوي بد. آید همه بد تري 


پبا ورد پویان بمپر درست 
فرا وان ز نوشیروان کرد باه 
شتابید و آن پرنبان بر کشید 
وشته بران رقعه پرنیان 
یکی شهرپاری بود بی همال 
شود نام و آواز او در نیان 
یلی بد نزادی ‏ چرآهرمني 
فرود انگند دشمیي او را وکا 
وزاه پس برآرند هوش از تنش 
هراسان شد و پرنیای بر د۵رید 
به +پرام گفت اي جفا ببشه مرد 
«خواهي ربودن زس سرهمی 
بخون رخف تا نداشی تو شاد 
بر و ی 
نیا ید کد شاه را سر نگون 
بزند ان فرستاد بهرام را 
بزند آن در اگاه کرد ش تباد 
همان رهنماي و هم موبدی 
نثرنا سری خوي یبد ننگري 


سس صوهاه مم 


بر گشتی هرمز از ستمگاری بداه گستري 


وزان پس ببد زندکانیش خوش 
زسالی باعطخر بودهی دو ما ة 
سه مه با حریعان بدی با صفپان 
[ مسنان دی جاي او طبسفون 
بهاران بدهی آو بار وند دشست 


رنومارزه برد خویش نش 
که کوتاه بودی شبان سیاه 
ازااج) گد شلس نه دیدی روا 
هواي خوش و جایک: مبان 
ابا تشکر و موبد و رهنمون 
برپنگونه چندی برو برگد شت 


۸۰۰ 


زان رقم بردی داش درهراس 
نون رجخدت ازان بس‌دهبیداد کرد 
جو ین,بان شدای چادری اجورد 
منادی گری بر کشیدی خروش 
) کر کشنمندی بو ده 
وگر اسپ در کشته زاری شرد 
۵ اسپ و گوشش بباید برید 
بدو ماه گردان بدی در جپان 
پبر کشوری داد کردی چنین 
پسر بود او را گرا‌ي بکی 
مرار راز در 
نبودی جدا بکزمان از پدر 
چنان بد که اسبی ز اخر تجست 


کوفته 


بدا مد خداوژد ان دی زار 
خذاوند که با 
بدو کشت هرمز برش کوش 
زبانی که آمد بران کشتمند 


ز خسرر زین بر ۳ ۰ 
د,مهاي گنچی بات ۱۰ 


چر بشنید پرویز ِ گرات 
په خاجر جدا کرد ازو کوش و دم 


پدپد آمدی کود یافوت 


نیایش کذان بو درشب سه پاس 
نه از بدر و انش همی باه کرد 
زر 
که اي نامداران با فر و هوش 
و زان 
کسی نیز بر مئوا داری شود 
سر دزد بردار پاید کشيد 


زدقان همی 9 #8 
5 ۳ ماو دیدا نبوث ادد کی 


بش خواندی خسرو .شاد کام 
در از پسر 
را بر نشست 
دگپبان اسب از پبس اددر دمان 
بکیی نی نگپبا ن بدا لید زار 
که برگوش ودمش بیاید گریست 
45 دارد مت ۷ کپثران ر نکا » 
شد و گفت از اسمپاوز کشت زار 


۱ 
دیز دشکیعدی 


ببر در زمان اسپ را دم و گوش 
شمارش بباید کرففی که چند 
اگر صل زباذدست صد بار صل 
ِ پیش خداوند کار 
بر الکو ارت از هر سوی مپئران 
دبر د دم و گوش اس سیاه 
چهان دید ان را همه کرد خوار 
بدان کشنه نزدیت اسب جوان 
دد آن کشت زاری 5 بن‌باد سم 
رسانید خسرو بدان داد خواه 


۱۰| 


وزان پس به یر شد شهربار 
سبپبد نژاه‌ی و کند‌آوری 
سوت همهارز پر از 
ازان خوشه چند ببربد و برد 
بیامه خداوند رز در زمان 
نگ‌جان اي زر نبودی برنچ 
چوا رنج نابرد» كردي ثباه 
سواری داور ز بیم زبان 
بدو داد پره‌ایه زریی کمر 
خداوند رز چوی کمر دید گفت 
سپاسی هم بر تو برزس کمر 
٩‏ لد ید هرمز شهربار 
پمرد‌ي ستوده بیر اجصس 
که هم داد ده بود و هم داد خواهة 
دکردی بشپر مدایی درزگی 
ببار و تموز و زمستان و یر 
همیگشت گرد جبان سربسر 


عوره یل 


بیاورد هرکس فراوان شکار 
رزی دید در را؛ بار آرری 
بقرمود تا کهبنرش در دود 
بایران و خوالیگرش را سرد 
بدی سرد گنت ای بد بدنبان 
نه دیذار دادي بها را نه گذيم 
الم کنون از تو درپپش شاه 
داي دموز کل از میان 
بپر مره" در دشا ند ۷ بر 
که کردار بد چند باید بفشت 
خرنده نداري بپاني مکس 
به بيروزي اندر شوه نامدار 


گه رزم هرکز ندید ی شکن 


کلا ه کلي بر کشید ده یماد 
د(ور شربی نود پا دام و بنکت 
نیاسوه هرگز پل شبز کیر 


هی تا با باد‌شاهي هار 


چم وت 


گرد آمدن لشکر از هر کشور بجنکی هرمز و سکالش 
کردن او با وزبران 


جو د‌سال شد‌بادشاهیش راست 
پیامد ز راد هري ساوه شاه 
اگر لشکر ساوه گيري شمار 
زپیلان جدلي هزار و دویست 
ری تا اسب" مرز رود 
ازین روي تاامرر لشعر کشید 


هر کشور آراي بدخواه خاست 
ابا کوس و پیلن و گنم و سیاه 
ار ار 
تو گففي مگر برزمیی راه نبست 
سدة بود آکدد: چون تار و بو 
شد از کره لشعر زمیی ناپدیه 


۱۹۰۴ 


۳ 
پل و راه این لشعر آباد کی 
بدیی باد‌شاهی ین و 
بل زر ردم 
سبه بود از رومیان صد هزار 
پیامد ۳ شر کشوری لشعری 


وزان روي فیصر 


سپاهی بیامه ز راه خزر 
جهاندید" کرد در ند بود 


ز و سواران ِ کار 


چوعباس و چون عمرشان پیشرر 


ز تاراج ویران شد آن بوم و رست 
بیامه تیه نا برود فر بت 
حجو تاربلت شی رو زار اي 
گثنار کار آگهان 


پشیمان از کشلری موبدآن 


جو فشنید 


ندید او «می سردم راي ساز 
در سناه و ایرا نبان ۳ توا ند 
برآورد ر ازی که بود از ن.عت 
که جذدب سده سر پایران داد 
همه مرز با دا فراز آمت‌ند 
دگتاند کی شا با راي و هوش 
خرد ملد هی و ما کمثردم 
8 موبدان و درا یش 
براندیش ئ چار ی کار حیبست 


۳ نزد یکگ خود خوان زهرسو سچاد 
علف سار و از نی ما پاد کی 
بد ریا سدالاست و برکوة و دشت 
۷ بربر اندر آورد #وم 
پیش ۳ مور ۰ ۳ 
ابا کف و با لشکری حخویش دود 
سداهی پراگدن: شش دذیل خبل 
۳ دود امد فزون از شمار 

که هرهز ه«می دز با ژ رل تست 
نماند اند ندران بوم ج ی دا 
از ایشان بپرمز رسید آگبي 
بپژمد شاد اب شاه جپان 
رسبدش بنذبیر سازان نیاز 


بد ان نامداران ایران بگفشت 


که کس درجپان آن ند ارد بدا 
زهر گونه اذد‌یشا در زدند 

ی اند شن 3 ر بکشای کوش 
3 خویشنن ۱ موندی نشهر (م 
بهشتي و گشتي ز آئین و کیش 
برو بوم مارا نگپدار کبست 
که اي شاه دانا و دانش پدیر 


۸۰۳ 


سیاه خزر در بیایبی بچنگی 
قاسنا نبا ز لدم 
نز دیکتر 
زراه خراسان بود رن م2 
جو ترلت اندر آیدزججون بجنگی 
بموبد چذن گنت جوینده را: 
بدرگفنت موبد که لشکر بساز 
عرض را /شوان 5 ببارد شمار 
عرض با جریده بنزدیلت شاه 
شمار سیاهش جوشده صد هزار 


ابا رومیان 
ذرا سا و و سا هسعی 


بدوگشت موبد که با ای سباه 

جولی؟ و رل 
اي سر هنران را زبه 
شنید‌سنی آن داستان بزرژت 
بگشتاسب و لپراسپ از بهر دیس 
چه آمد زتیمار بر شهر بلخ 

هی تا کشاد ه شد اسعذدیار 
اگر تشنود ند شاه . زمیس 
رو بسال ار چه می مپثرم 
بموبد چنیی کشت پس شهریار 
همان شهر هارا که بگرفت شاه 
فرسناد 5" جچست گرد و ۵بیز 
هر ذره‌نا ده کز روم شهر 
تو هم باي در مرز ایران منه 
فرسناد « چون نزد قبصر رسید 
زره باز گشت آنزمان شاه رن 
چو فرصر بردت ار زمان ًهریار 
تلتي از برانهای بر گزید 


ندا بف و" زمانی د رنگش 


ز تن بخ ایس نازیان بر کنیم 
وژو کار ما نیز تاریلت تر 
که ویرای کند کشور و گنم ما 
نیاید بدیی کار کرد ن درنگت 
که اکنون چه سازیم با سا وه شاه 
که خسرو پلشکر بود سرفرار 
که چنداست مرد م که آید بکار 
پیامه بیاورثه مر سیاه 
پیا د ‏ (سی درمیان سوا ر 
دزد گر بشورپم پا ساوه شاه 
بر ون انگلي کي ۲ 6 سبي 
جنان کز رة بادشا هي سزد 
رد آن گوپبر گت 
چه بد کرد خود با مواران چبی 
که شد زندگا ني بران بوم تلم 
همیکرده هر گون کارزار 
پسی رنع بیند ز ترا چین 
۱ مر تور 
که فیصر نجوید رما کارزار 
با ز گرده پراه 
و هم یادگیر 
اتخوام ترا باد ازان بوم بپر 
چو خواهي که مه باشي و روز به 


۹ ارچاسی 


سی رم ور 
خردمند دانا 


دگفت السیه 1 ی 9 


کت با خزر دبز ونم 
که از گرد شان روز شد اپدید 


۱۸ ۴ 


جو اه پارمینیه در سیاه 
عرب جون شذید ند بسده شد ند 


لکد کدی یز 


چو آگاهی آمد بنزد‌یکی شاه 
بجز کین ساوه شاهش نماند 


که آتش زنند اندران بوم و بر 
که با فر و اورنگث و باداد بود 
سبا 5 خز ر بر گرفتند . را 
کنننیٍ ار مرر + و 
برفننه ازان جایکه کامد ند 
که خراه پیروز شد با سپاه 
خرد رابا ندیشه اندر نشاند 


065 6 6 


آگاهي یانشن هرمز از ببرام چو پیده و خواستش 


دکی رل 5 رل شا #۶ راشاد کم 
بشاه جپان گت انوشه بدي 
بکنچی نشستست با زند و است 
بدیی روزگارای بر او شد م 


جذیی داد پاسخ ی تب 
پپرسيدم ار ۱۳ 
جنین داد باسخ که شاه جبان 
شپهنشاه فرمود تا در زمان 


تس پر ازان کاخ بر داشنند 
چو آمد برشاه مرد کپی 
پر سذگ ۳ مس رز مهران کات 
چنین داد پاسخ بدر مرد بیر 
بدانگه یا ماد رت را ز چبن 
بدرت آن‌شم‌نشاه باداد راست 
مرا گفت جز دخت خانون جواه 


خردمند و بیدار و ذسنوة نام 
همدشه زئو دور دست بدي 
:4 ببري سی 
وز امد گيني شد : پیرو سست 
يکي روز و یکشب براو بدم 
بیان جنگي و چندان سپاه 
از گوزره روزکار کین 
کزان روزگران چه داري بیاد 
اگر پرسدم باز کویم نیان 
بشد نزد او نام داري دوان 
پمبد اندرون تيز بگد‌اشتنه 
دای پرزد‌انش سری برخن 
که از روزگاران چه داري بباد 
۹۹ اي شا 5 گوینده و باه گیر 
فرسناده: خافان پایران ز مین 
صد و شست مرد از دلیران گو 
زخافان پرستارزاد : نعواست 
نز یبد برسنار همجفت شاه 


چیز دارد بیاد 


ه۱۸۷۰۵ 


بر فنیم نزد رت خافان 
ور تم ده حدر رخ انکر 
۱۳۹ در شدسدخان فرستال 


<+ن 
هن 
ببار 
شاه 
رخ دخنران را پبپارا سنند 
مگر ماد رت بر سر افسرنداشت 
نشسنه سرانگنده گفنگوی 
ازیشان جزاو دخت خاتون نبود 
۶ خاتون چيني ز فغفور بود 
همی ماد‌رش را جگرزان بخحست 
دزم بود ازان دختر پار سا 
مس اورا گزین کردم از دختران 
مرا گفت خافان که دیگر گزبی 
مرا پاسخ ای بود ۳ بایدم 
فرستاده پس موبدان را تخواند 
بیر سش ۲ اختر دخترن 
ز ایکودی 
ازبی دخمت و از شاه ایرانیان 
در ۳۹ 
سیه چنشم و بر ح نم و ذا بردبار 
فزازان ز گنج بد ر بر خوره 
ارانیس بکی شاه خبزد بزرژکت 
بسازد که اپران و شپر یی 
از و شاه ایران شود د رد مند 
بکی ک,بثری باشدش دو ردست 
بیا (ا ۵ر از و با ددام خشلت 
فوي اسنخوان ها و ببني بزرکت 
جپانجوي چرپینه دارن لب 


و ببا ز 


بشاهي برو خوانديم آفربن 
همه خوب و زيهاي اخست‌شیان 
سراسر پر از بوي و رنگک و نار 
بر فدم دران ۵ مور پیشگ 
سرزلف بر کل به پیراستند 
همان بارد و طوق و زبور نداشت 
7 رن بروي 
بپبرابه و رنگت و افسون نبود 
بگوهر ز کردار بد دور بود 
که فرزند جاني شود در دست 
۱ + یگ 
کسي کردن از خاده باه شا 
نکید اشدم چشم از دیگران 
که هر بنج خوب آند و با فد 
چو دبگر گز بنم گزند آید 
بر تخس #امي بزانو 9 دی 


۹1 دید 


۰ي و رل تشنو ی 
یکی مپثر آید چو شیر ژیان 
بمرد ي چوشیرو به شش چوابر 


پدر بگدرده او بو شهربار 
بي ررز گران ببد نسیره 
زثرتان بیارده سپاهی سنرت 
سراسر بگیرده بد ان انجص 


بلرسد زپبروز بعت بلند 
سواری سرفراز و حسرو پرستا 
بگرد‌سرش جعدموي تچومشکت 
سیه جرده گردوی دلیرر سترت 


۱۳ 


که آن مرد حابکگ بادر لت میاه 
مرب ترت را اگبای بشکند 
چو بشنید گفت ستاره شمر 
باوژیروان داد "تس دخنرش 
پدبرفلم او را ‌ْ 1 ۸ 
بیاورد چندان گپرها ز گنم 
همان تا لب رود یعون براند 
ز جدعون دلی پر ز غم بازگشت 
0 اجه دید م بگفتم همه 
ازییی کشورای مرد را باز جوي 
۳۹۹ ببر وزي شاه بردسمت اوست 
بگفت اي و جانش‌برآمد ز ی 
شنشاه ازه در شگفني نماند 
بایرانیان گفت مپران ستاد 
جو دا مایکایلت کگفت اس بمرد 
زدان کزین مرد پیر 
1 #9" دیگر آو ردمی 
کشوری 


تنیز 


نشان جست باید ز در 
بجرئید و اي را #جاي آورید 
,کی کبتري نام بردار بود 
کچا راد فرخ کدی نام او 
بیامد بر شه و کشت یی نشان 
زبرام چو پینه پور گشسی 
باندپشه می نخواهد گدشت 
که داي بدو بردع و اره بیل 
هیونی تور بر افگند شاه 
سوی پارکا * آید از ارد بیل 


فرسناده یرام را مزد ده برد 


زجاني بیاید به نزدیکت شاه 
همه لشترش را بمب 
زخافای ندایدم کسی شاد تر 
چوایی کرده شد باز گشتم براه 
که ما يافتيم از کشیدنش رنم 
جهان بین خود را بکشني ذشاند 
ز فرزند با درد ابا کشت 
به پیش نو اي شهرباز رط 
بپوبند : شاید که گوئی ببوي 
بدشمی مواین خن ۱۳ 
برو زار وگریان شدند | جن 
بمژکان همی خون دل برفشاند 
همدد اشت ای داستانبا بیاد 
پسندیده جانش بیزدان سبرد 
دا طرییز 
بمردی و بسیار غم خوردعی 
همه رلچها زير باي اورید 
همة شاد‌ي شاه دد کم او 
که داد این سنوده برد کشان 
سواری سر افراز #عند : اسب 
ِ بگد رد بان ماند یذ متا 
یکی مرزبان ذشت با کوس‌وخیل 
به ببرام تا سر نضارد پبرا: 
بیارد همان لشکر و کوس 7 خیل 
سخن‌اي مپران برو بر شمرد 


بر مصم‌ چلجن کور> 


۱۳۰۷ 


آمدن بپرام چو بینه بفزه هرمزد و به سیه سالاری 


نام زد 

جهالجوي پوبان ز بردع برا ند 

م ن4 کرد شاه اندرو یک زمان 
سید و بنوا خنشی 

شب‌تیر* چرن چاه ر مشكبوي 

بدرگاه شد مرزبای نز شاه 

جهاند‌ار ببرام را پیش خواند 

«خنا ي ايران برو کرد پاد 

بیرسید ازای پس‌که با ساود شاة 
چذین داد پاسخبدو جنگث جوي 
گراو جنگت را خواهد آراستن 

که رزم چون بزم بیش ارريب 
به وگفت هرم زک پس چيست راي 
چنیی داد پاسخ که بر بدسگال 

حل گفت آن گرانمایه نرلت راي 
سس بونش رز*جريب 

و ببا ژوعیخوبش آوردم 
نه از پات پزدان دکوهش بود 
چو نا کشته زابرانیان ۵ه هزار 
چعاگوبد نرا دشس عيب.چوي 


شد نش 

زگردان لشکر کسی را فخواذد 
بثرمود تا بار دادن شا 
ون نیکی .. کمان 
بدید و "ندید و شد دار 
یکی نا مور حایکه ساخذش 
بدگفدد و پذمود خورشید روي 
برذشت با نامدارای نشاند 
همان دز گفثار مبرآن نیا ۵ 
کذم ات 
هزیمت بود آشتی خواسشن 


بعرما ن بري مادد ۳ داوري 
۵ رنگت آورم ار بجنبم زجاي 
که بیداه را ذیست با داد پاي 
که با آتش آب اندر آرم #جوي 
شه نو گزپنه سبپر کس 
هذر هرحه داردم پیش آوربم 
نه شرم آزپان چوی پزرهش بود 
پنابیم خپره سر از کارزار 
جوری حنکگ ی زبد خواهة رکب 


۱۳۰۸ 


همان تیخ و گوپال چون صدهزار 
جو پیر و 9 ما دیاید یدید 
ز پیش جهاند ار ببرون 1 


حجو بر دشمنان 


ی 


۰ 


/ م ۰۰2 0 
جن ور ی ۱ ۱ 
چنین کمت ببرام با مبکران 
چو فرما ن دهد 5 ۳ شا 


سيتپاي ب نی اه بر 


بر | کرد ف# لشجرش 

سدپبد_ ببا مد 

که دسئور با شد 4 

ی بینم ز لشکر که جنگي 

سرد بشد ۲ عرص 3 شاه 
اد رانبان اشکری 


گز ین کرد از 
و شنند اه و دوهزار 


ک ساناتا توت دا 
سپپدار چوبینه بهرام بود 
بکی را که نامش بلا نی سینه بوث 
رن نا مداران چهکیش کرد 


بر شیر یا ۳ 


۸ 1 ۳۶ بباین 4 
که بی‌جان و بی‌ترشوبی ی شویم 
چه بیش ارردن ۱۳ 
هدید ور خشنده شد پیشگاه 
جبان دید کان دلبر از خون‌شد ند 
چوپرسد ترا پس دلبري مکن 
که پرمور و در بشه پستنی را 
که پاره بدن پپلوان سپاه 
۶ اي نا مداران کند آوران 
مدم ساخنه ببلوان 
ببر یکت سراینده د: بر فزود 
زئیمار آن لشعر آزاد گشت 
سپیید هنی جر ۳ 
و ۱ 
پلو باز 5 با ث_ 
بغرمود تا پیش اء ند 5 
زره دار برگستوان ور سوار 
درم برئم و بیش ال ۱ ۱ 
که در جنگت جست ورا نام بود 
کب سینه او پر از کبده بو د 
که پیش صف آید بروز نبره 


ی 1 
9 


۱۳۰۹ 


بگرداند اپ و بگوید نزاد 
یکی را که بدنامش آذرگشسپ 
بفرمود نا کوش دانثه بنه 
پیشت سده بود کند| کشسب 
پلشکر چنبی گنت پس ببلوان 
کمآزار با شید و هم کم زیان 
شب‌تیره چون الم" کره ناي 
برانگونه رانید یکسر ستور 
مه آسودگي اسپ و مرد 


نار رکودار آو ک یی ونان 
همان گنجا ي سلیم نبرد 


از اسیان جنگ اجه بردش پله 


پترمود نا پپلوانی سپا ه 
چنین کشت بپرام را شهریار 
شنیدی وه با نامور ساوه شاه 
هم‌از چنگك نرکان او ررزکین 
گزيد ي زلشعر ده و دوهزار 
مردام بروز دنبرد 
بچاي جوانان شمشیر زن 
8 ین داد پاسخ. بدوي 
آن ی مپبان 
که چون «خت پیروز باور بود 
بریی داسنان نیز د ارم » 
5 کاس کي ربا مارا 

گزی گرد رستم ده و د وهزر 
بیاورد "ورس مي راز بند 


شلید سني 


کند بردل جنگیان جنگت پاد 
کز آتش زة برکاشنی درنکت اسب 
کند مپسر؟ راست با میمنه 
کجادم شیرای گرفتی زاسپ 
۳ امداران و روش ۳ 
تو انس یره بازار نان 
بد‌ي را مبندید هرگز مپان 
بر آیه بجنبید یکسر ز جاي 
که برخبزد آندر شب یره شور 
۳ رز ر پندره 
که داننده بهرام چون ساخت کار 
‌ ر گنيم دکشان ۰ و روزي بداد 
پیا ورد گنچرر و در باز کرد 
پشپر اندر آورت یکسز ۹ 
بخراهن هراتهش بباید ز شاه 
که از هردری دیده" کرزار 
جه‌مایه سیعست و گذیم و سجاه 
باورده گه بر بلرزه زمین 
زره دار و بر کسئوان ور سوار 
ددانم 5 چون باشد یی کارکرف 
چپلسالگان خواستي الجمن 
که‌اي شاه نات اختروخوب گوي 
که از بش بود‌دد شاه جبان 
ارپار کمثر بود 
ار بشنوه شاه فرمان روا 
ببستند با لشعر بی کران 
زشایسنه مردان کرد و سور 
بدان نامداران نیامی گزند 


۱1۰ 


همان نیز کو رز کشرادکان 
بکیی سیاوش ده و دو هزار 
همان نیز پر مایه | سعند پار 
بار چاسپ و از چارة کرد اچه کرد 
آزس مایه کر لشکر افزون برد 
سی‌جد که لشکر فزون از شمار 
۵گر آنکه گثنی که چلساله مرد 
چپل ساله با ازمایش بود 
بیاد آیدش مر نان و مت 
ز گفتار بدگوي وز تام و نذکگ 
ز ببر زن و ز اد و دودة رآ 
جوا چبز بیند پدبره ربب 
ندارد زن و رادة و کشت و رز 
چو بی آزمایش تباشن جرد 
گرایدون 45 پیروز گرد بجدگی 
وگر هیچ پیروز شد بر تنش 
چو بشنید گنتار او شهربار 
بدو گنت رو جوشی کارزار 
سبپبد بیامد ز نزدیت شاه 
پرانکند بر کسئوان بر سمند 
جپاندار با گوي و چوکن و تیر 
سییید بیامد بمیدای شاه 
چو دیدش جهاندار کرد اه 
نمودش هنرهاي نیکو گمان 
برد پس شهربار آی درنش 
که در پیش رستم دی روزجذات 
چو ببسود خندان به بپرام داد 
بجهپرام کشت آنکه شاهان ص 


بیار رده برکستوان" ور سوار 


ازان تشر و دز برآوره گرد 
ز مردي راز راي بیرون بود 
بجنگت آورد بیجد از کرزار 
زبرنا فزون تر جوید نبرد 
بمرد اي در از ۳ 


هراسان بود سر ذه ببجد ز جنکت 
نه ججد روان مرت فرسوده را 
بکاه درنگش نباشد شکیب 
تجپزی ندارد ز نا ارز ارز 
سر مای و 5 ننگره 

شود شاد و خندان وسازد درنگت 


نه بیند جز از پشت او دشمدش. 


بیرش و ز ابوان بمیدان کذار 
بفئرا لا پر متا سر کمند 
خود باوزیر 
ابا جردن و رزون ‏ ۱ 
سپپبد ببوسید روي زهان 
بگرز و چوکان و تبر و کمان 
کجا پیهرش ازدها که بنفش 
سدگی شاه نگ ردت آنرا بجدگت 

دراوان برو آفری کرد باه 
كت دندش سر الجصی 


بمیدآن خرامید ی 





که د نام او رسنم پهلوان 
درذش وبست آبي که‌داري بدست 
کم دم که نو برستم هد ِِ 
برو آذربی کرد پس بهپلوان 
ز میدان بیامد جای نشست 
پراگذن * گشتنه کردان شاه 


۱۸! 


جپانگیر و پپروز و روش ر وان 


5 پیروز بادي و خسرو برست 


بمردي و گردی و فرما دبري 
که پیروز گر باش و روش ان 
سپپبه دردش بدستا 


دیمان 


سس 6 > تست 


رثن بپبرا م چوبیده برزم سا و 1 
با دوازده هزار سوار 


ً: ز کو سر 
سنبجل شاه 
بدوگفشت ص بی بمانه شدم 
بعی آرزو خواهم از شهربار 
که تا هر کسی کو ذبرد آورد 
نو پسد بنامه در ون دام او 
چفین گفت هرمز که مپران دبیر 
پفرمون نا با سیپبه برشت 
پشه تشکر از کشور طیسعون 


ار زا سر 


بیامد با با رل 


سباهی خرد مند و گرد ود لیر 
جو او ردمت سا ج,بان بازگشت 
مود جبن کفت رهز که مرن 
ازین پس چگوئی چه شاید بدن 
بدوگفت مو بل ۹4 جاوید زي 
بدیی برز و بااي این ببلوان 

ددا شد مگر ناد ‌ پبر وز گر 
همی در «ج بس دلبري نمود 


بد دی آمد لن زره رخشان سیر 
بغلطید بر خالت بیش بدا 
۹۹ بای فرسد یکی اسئوا ر 
سر ه شمدی زير کرد او رد 
جوانست و گو پذد ؛ و بادگیر 
ازایوان سجی حنکگک ما زد توری 
«پهدار چم درد در 
ابا موبد خویش همراز کشت 
شود شاد و خندان پروز برد 
همه ودآسنانبا بباید ز دن 
و ده شد بی‌بر آرد ببر 
به بشید سراز شاه و پروردگار 


ش آند رون 


۱۱۱۲ 


بدو کشت درمز ده درباي ز هر 
چذین با دو هرئزمبادا جزابن 
جو مودل ز شاه اپ دح ) شندن 
همید اشت خودد ردل آیی‌شهردار 
ز درکاه بکث راز داری ح ات 
بدو گنت نیز ار پس پیلوان 
بیمد سخی جوی پوبان زپس 
11 هم راهبر بود و <م دال کوی 
رام جروت ۰ 
پدید آمدش سرفروشی بر اه 
به 

یکی بالت چبسی بوشیده داشت 
همدراذد تا نیز ه ر کرد راست 
یکی بخاری کرد آزان سر پراه 
به پیش سپاهش براه افگنم 
فرسناد "٩‏ شاه چون 1 ید د 
چنین‌گفت کاب‌سرد پدروزاخت 
1 2 

وزان بس چو کام دل آردبمشت 
بیامد بر شهر بار اس بگفت 
ورا ان سخیی پر امد زر مرت 
فنتا ده خرواستت۱: ۵ حدار 

ق ۳ رز ۲ 
بدو گنت رو با سبپبد بئوی 
بشگیر بر گرد و پیش مس آي 
بگویم بتو هرچه آید زپند 
آ مد بر پبلوان 
جنبی واد پاسخ که لشکر ز راة 
۹ 0 ۰ 


فر سنا ۵ 1 


مبا ای زهراي بداندیش دهر 
۹4 او شهریاری شود با فرص 


ن کزید 


من برین روز ر 
که تا آیری سخ باز جوبد درست 
بررنا چه بييي ان ۳ 
نبد آ گه از راز او هیچکس 
1 اجام «رکار کفنی و 
ورو دور دب 9 ۱ 
پسی سر برو بر همی بر گداشت 
بنولت سدان زان سری بر کرت 


تابر آمد 


بیابد سرانجام ازین رن تخت 
به ب#چد سر ازشاه و گردد درشت 
ج‌اندار با درد و غم گشت حفت 
بپزمرد و تبره شد آن تازه برکت 
فرسناه نازان بر پپلوان 
عهمشب زجایک ۳ ۱ 
تبي کرده خواهم زبیگانه جاي 
ان < سس آمد م سود‌مند 
بئفت اجه بشنید مره جوان 
اخوانند باز اي خردمند شاه 


به«نیرو شوداز سض بدعل 


۱۳۳۱۳ 


جوبیروز کردم بيایم برت 
7 ان بنزدیلت ِا 
نار او شرا خشئو ۵ کشسی 
سپپید بشبگیر لشکر براند 
1 
ز ای مبان پر :56 5 
سواري بیامد خرید ۳ جوال 
خروشان زی آمد بیبرام کشت 
مور ی بسته از مس سواری پراه 
بجسیتا آن مر ۵ رزمان 
بدگانلد و ۴ کفسی بهرام کرث 
۳ یذ و نیم درد 
خروشی برآمد زبردد سراي 
رت هي ز مس 
تک ان آباد چوبیی سپاه 
ازان لشعر ساوه و پیل و گنچ 
بدل برش انديشه بسیار گشت 
روانش پر ارعم دش بر دونیم 
دصر چرجخ ما؟ 
سا زر قا سوي دش شوي 
بفر مود ۳ زا هرگ 
یکی نامه با هدید شرربار 
فرسناد 5 ۳ گفسی سوي هری 
حذان دان که بپرام جنگث آورانید ست 


5 والی 


مبادش 


۰ م4 


بند مند 


درفشان شوت کشه و روافسرت 
بکذت الچه بشنید ازان رز مج واه 
همی رلج بویکد 5 پیسوت گناس 
, ایشان دعی 1 توا ند 
ز لشکر (سی ندید زبان 
همی بو ده یو د پا ی میان سده 


ندادش بپا و به‌بعید یال 


۹1 هت اختی مر در دبعت 
به پیش سپاه تو بگد اشذم 
کشیدنه بیش سبیبد ۵ مان 
تابن جرم چونیی مردپ توخور 2 
کشانش ده پیش سر پرده بث 
دل مرد بید اد پر بیم کرد 
۳۹۹ اي و مداران # با کیره راي 
ذباشد س فر یاه رس 
بخرند چبزی که بای بسیم 
سوي دامغان اندر آمد ز را 


۹۲ ۵ ارد 9۹ 
۰ مسر 


سداند 


همی بود از اندیشه هرهز بردیم 
داش‌زان "نس پرز تیمار گشت 
و زد ود ون رب 
بخراد برزین چنین گنت شاه 
دعنوی 
5 اند 


بکرشی واز تاخس 
بیرخت ۳۹ سبمثگا ِ گودان 
نیشنند ‏ نزدیکگ 5 ۶ کررند 
که آنرا نشایده گرفتشی شمار 


همی رو چوپیدا شود لشکری 


۱ مبذدار کان (شکري دیکراست 


/۸ ۴۶ 


اززی راه نزدیحت ببرام بوي 
بگویش که می با نوبد و خرام 
نبایده که پپدا شود راز لو 
می او را بداست فراز آورم 
پر آراست خراه بر زدن پراه 
چو دید ش.نودش ببردش‌نماز 
ور امش ۱ ۳ 
جو آمد بد‌شست درکا نامه ار 
بس انگه جو دید آن دلاور سداه 
پگفت آنه با نامور مبتری 
سخنبا چو بشنید از و ساوه شاه 
ژ خیمه فرسناه ه را باز خواند 


پر اه 


بدو گشت اي ردعس بر فرب 
برنفی ز دراه آ خوار شاه 
بجنگت آوري پارسی اشکری 
چنین کفت خراد بر زبن پنشاة 
گر آید بزشنی کمانی جر 
دگر زينباري یکی نا‌جري 
سبا و 
که با شد که آرد بروي تو روي 
او شاه شد ساوه تبا؛ 


ورایدون که با ارگ ن 


چر خراد بزری سوي خیمه رذت 
9 م72 

+جل و برداشت زا کربز 

بدانگه ک شمیت تیره رکشت شاه 


بگسئرد و خواهم یکی تازه دام 
و آواز تو 
سخناي چرب ود راز آورم 
بیامن برانسای که فرسوت 1 


ار پشنود نام 


سهنپا کجا داشت اندر نبفت 
بجا ي که بد پیل و گنچ و سپاه 
شنید ه همیگنت با او براز 
بد ید ند ببرام را با سیاه 


یکی لشکر آمد بدشت هری 
پراندیشه شد مره جویند ة راه 
به تندی ذراوان سح با برازد 
مگر کز فرازي نديدي نیب 
بدان تا مرا دام سازی برا ة 
رني خیمه بر مرز ۳ ۳ 
که پیش سجاه نو اندت) سباه 
که اد مرزبانيی بود بر کگد ر 
زکشور سوي شاه بنهاد روي 
یار رد دا باشد این پرا ه 
اگر کوة دربا شود کینه جوی 
بد‌وگشت ما نا که اینست را ه 
که او تیکیترا دست ار مرد بد 
برآمد شمب‌نیره از کو: نف 
بدان تا نیایه به‌و رساخیز 
بفخعور فرهرد نا ب 8 


۸۵ 


زپیش پدر تا در بیلوان 
حو امد بنزدیت ایران سا 5 
که پرسدکهایی جنکت جویا ن‌کهاند 
رتران بیامد سواری چر کرد 
سج‌جد کدامست و سار کیست 
که فختور چم و دل سا و شا 5 
ز لشکر بیامل بکی رز م بح 
سرد بیا مف ز درد ه سراي 
چو فغقو رچیلی بدیدش بد) خی 
بدرسید و گنس از ما راند ۶ 
شنیدم که از با رس بگرهتي 

ص‌ آید ر ۰ آمدم ی سیاه 
چو از لشکر ساودا شاه آگبي 
و ۹ 
شنیدایی 9 سّ شک بد گمان 
کسی کدسسی خراه بزریی رتعت 


بدا مد خرث مذف مرد جون 
سواری بر انگند فرزند شاه 
وزین تاخش سا خنه بر چه اند 
خر وشید اي 9 مرد 
برزم اندرون نامبردار کپست 

و را دید خوا هد 1 بی سیاه 
رل سرام گنت اه بشئید از وي 
در و ر 9 دا 
سمند چمانش+حوی ور نشاخضت 
کنون ا یسئاد ة چر مادل ید 
که آزرده گشتي و ِ رخنی 
که دا شاه ایران ی دنم کینه باد 
رفدم شاه 
بدانی بارگاه اور 


ز بغداد بعرهمان 
دیا سمل 
بلرز و سنان و بشمشیر و بر 
به پیش پدر باز گفت الچه برد 
فرستاد ه را چجست هم در زمان 
همی زآمدن خونمزگان‌بر+غت 
که ايري بد گمانمرك چو یادت را < 


سح 4 هرس 


چر بینه و پاسخ آن 


و زان پس فرسناد مردی کس 
/ بکّوی 


هما نا که اپ مایه داني درست 


بجنگت فر ستا ده نرد کسی 


۱ گ تن 


که ایدر :خیره مریز آب روي 
بلپني 


#۹۱۹ 


ترا گفت رو راه ایشا بگیر 
ار کوة بیش ی آید برا: 
جو بشید بپرام فا ر اوي 


فرستاد ه امه بر ساوت شاه 
بدوگفست رو بارهي را بگوي 
جرا آمدستي برین رزم‌کاه 
فر سناد؟ , آمد ببپرام کت 


که ابر شهر یار بست نیک آخلري 
بدرگنت بهپرام او را بئوي 
گرا ید و لکه با شهر یار جبپان 
٩‏ ادریق مار ۰ ۳ 
و بر ۳ ٩‏ ۱ 
سواری فرسدم پنز دیت شاه 
بسان همالان علف سازدت 
و رآید‌ونکه ایدر بجنکت آمدی 
چنان بازگردي زدشت هری 
ببر گشانت پیش در چاه باد 
نباوردت ایدر مر بعمت بد 
فرسداد ۶ برگشت و آمد جو باه 
چویشنید پیغا م ار ساره شاه 
ازان سرد گففن دلش ننگگ شد 
باز کرد 
بش نرا نیست در جفت ام 
نو بر در مر ۵33 
کرایدونکه زار خواهيی زس 
راون پییی زمسي خواننه 


شنيدي تو گفذار نا دلیذدیر 
بپاي اندر آرم به پیل و سپا: 
اک مرت ص‌ جو ید اندر بان 
ارگ تخارلت. با( رما - 
یگنت الیه بشید ۳ زان رزهضواه 
۱ باید مت گشمت وگوي 
: ما زما آرزو 2 رحه خواهی بخواه 
5 رازی. که درب برآر ار نیفشت 
بجوید همی از نو فرمانبري 
۳۹۹ گر داد خواهی ببانه مچوي 
بچپزی که جواي توپیمان کلم 
بدان تا به پیش آیدت نیمه راة 
اکر دوسني شاه بنواز دت 
که بر بو هر مبذری 
بست ف رات #, باد 

جپان جوي يکیت ۳ 
برزشفت ازان سنکدل رزه‌خوا : 


رخانش زاندیشه پرننگ شد 
بهامي ببر نز۵" ۱ 
۹ از کشندتا دز یا بیم کم 


مت بی . چاکرای مپترند 


۰ 


۱۹۱۱ 


بکثتا ر بی سوت و د یو[ نگی 
ذر سدیه" شاه گرد ن فراز 
پگفت آن گزاینده پیغام اري 
چو بشنید پیغام بامرد کعت 
بگوبش که گری چنیی کنرم 
۹ ر لشکر از ننک نو 

خوردگی ۳ ام با سداه 
# سرش ۳ بر م لز ‌ شا 
ز ی زینباری برد تنکت 1 
نه بيني مر و روز نبرث 
5 دیدار آن ازد‌ها مرت نست 


تجوید جپان جوي مردانگی 
پیامد بنزدیت. بپرام باز 
همانا که بد زان ستصی کام اري 
که پاسخ زمپثر نباید نپشت 
که ننک آید از كتري بر سرم 
که و پران کنم دو ده" ساءة شاه 
نبر زد ئُ بر نیز ه سازم پر[ 
بدین خورد کی کرده آهنگ تو 


نیام سنانم سرو ترگت تست 


مف کشیدن ساره شاه و بیرام چوبین 


جو بشید گفثار های درشستا 
پیامد بگثنت الچه دید و شنید 
پهرمود نا کوس بیرون برند 
سذتة شد همه کرد سم 
چو بشنید بیرام کامد سدا ه 
سبة را بعرمود تا بر نشست 
پس بشت ار شارسان هری 
بیار است با میسرة ميمنة 
9 جبان بکراز جوشیاست 
۹4 کرد آن رزمگه اوه شا 
#زي اژپس پشت رام دید 
چای‌گفت پس‌با سوارا 

که | مد در پیند »" دزد ص‌‌ 


فر سداله* ۳ مود بشت 
سر شاه 9 ز کین بر دمید 
سرافراز پیان بیامون بردد 
پر آمد خروشبدن کاودم 
درو دشت شد سرخ وزردوسیاه 
بیامد زرددارو گرزی بدست 
به پیش آندرون نیخ زن لشکری 
2 همه یکدل و یکئنه 
سثاره زنولث سنان رزشن 
بازش و ماز آن رزمگا: 
همان جای خود 0 
جپباندیده و شم گسا ران خویش 
ازان پارسی م‌ثر اج 


است 


۱۸ 


همی بود تا آن سئه شار سان 
بران جاي تنگي صفی بر کشید 
تیه بود برعیت راز 
ابر میسرد چل هزار دگر 
پتلب اآندرون ۳ جل هزار 
همان جل هزار از دلیران مرد 
زلشگر بسی گ بیکار برد 
چو دبوار بیش به پیش سیاه 
بس اندر عمی شد دل ساو؟ شاه 


هوا نیلگو ن شد زهم‌یی زاب ین 
چه نیزه کذار و جه خلچر گدار 
بس بت اشگ ۳ پاي کرد 
و ۳ و پسکدن 7 
که برع آمدش خایکا : سبا 5 


ترکثنی بکوبد همی بخست‌او که بپکار خواهد شدن لخث او 
۳۳ 


۰" هه اد ۰ ‌ ۰ 


دکر باره گردی زبان آوری 
همی دشنوي بند و جددبن سکس 
۵و تی یاننستي که اندر جپان 
جو خورژید بر آدمان روشنند 
کی تن ۹ 
سدچاهم دز ون ذر ز برکت درخمتا 
کراز بیل و لشکر بگیرم شمار 
ی ۳ روان 
۵ بر دارد از جاي گذم مر 
۳ از پارسي مپبدرت در جمهان 
در هم زماده بدبستا مس سمت 


شاه جهانم بداد 


اک ِ کت 


در پیدد ‏ مردی ز دشت هری 
45 بخعت سدمپر ي نا | ندست حعفت 
جو ایشان ۲ از نژاد 9 


۰۳-۹ رد پار 


رمردي همه ساله در جوشنذ 
در بور پرمود ه فرخ تروص 


اگر پشمرد مردم بیکت «خت) 


بعندی ز باران ابر ببار 
فزون زانکه انديشه آرد بجاي 


سوه 
اگر ک,‌نریرا خود اندر خورند 
ور کوة راباي باشد 
سلاج مرا ساز و رنج ۴ 
مرا شاه خوانند فر خ ما ن 
به پیش رران می آبن روشن‌ست 


اگربش‌ري نیز کردي 


روآن 


۱۹13 


اگر مي ز جا اندر آرم سپاه 
همان دد ببل بر گسئوان کش هزار 
زا ار 
از ايد ر مرا تادر طیسفرن 
ترا اي بداندیش بفر پفئست 
که نشناس‌ش چشم توئیلت و بد 


9 ززی جدکت و؛ پیش م اي 


۳4 بنزدیکت ما مثري 


حلاکشته شود شاه ایران تچنگت 
۷ جایکه ه ۳ ٍِِ د) 
۳ "۳ رٍِ کیمیا 
لقابيي جر اب نیز بیغام می 
فرستاد : گت و هییبد شنید 
حللال وان پاسخ که اي ۰« 
ز پیش "خن وأنکه گفتی ۳ 
کسی رآ که آید زمانش بسر 
یکی داسنان زد بر عرد مه 
بدین کارما بر نپاید دو روز 


به بذخ ند برمور و بر پشه ره 
ریزد رو آزنان سراز 
کزان آمدن رنم بنزا یدم 
«جاهاسمت و باشد کم آبد فزون 
در بیند د و مگر شیفکست 
وگر هست مپر ذرا چپر نیست 
گزاف از خرد یافقه کي سزد 


زمالم ۹4 ِ ۰ اي 
۹ 0 نیاز از رل ۳1 


مر آبن آن تا ج‌ و نخنشن بجذکت 
همان اذسر هو و کذیم و 

ثرا ماند آن لشکر و گذم و بوم 
بد ین کار ها درهمند آمدی 
سببید بد سنثت. ‏ در با نیا 


رحت ور 


مرا بر تو بر جاي بکشایشست 
بابک ساختي ۲ رزمتاه 
اگر سر به بيچاني از کم من 
ی ون ۳ ِِ 
میان بزرکان و گردن کشان 
نماندش بنزد کسی آبرري 
بگعنار دیدم نرا دست رس 
زر لزید فنر 
دلم ایست ترسان ز بیم کزند 
سپار م بئو کشور و گاه را 
که درویش را چون براني زده 
همه نندا سب و مس مه جدم 


که پفروزد از چرخ کيتي فروز 


۱۸ ۰ 


برش تن 
دگر آنگه گفنی تو از د خدرت 
مر "7 رن که بودی سباس 
که دخدر مرا دادني آن زان 
فرستاد تي بت آراسته 
چو می درست بودی با پرآن‌تر | 


کلون نیز" س بکوشت رسید 


4 یت 
۳۳۹ ۳ ی ‌ ۱ مه 
رو دج و کفجت مراست 
دگر آنکه کثلي فز و ن از شمار 
همان داستان ۵ یکی نامدار 
که حند آن کذد سگت‌به تیزی‌شناب 
پبردند دیون دلت را زراة 
به تت ز با ۳ در ۷ (بزد ی 
۵+2 شارسانباي تین مراست 


سوي شارسانها کشادست را؛ 


اگر ثو بکوبيی درشار سان 
دگزانکه بخشودن لا خوا9 
چو بینی سنانم نهبخشا تیم 
سا 6 ثرا ک م را ثر | 
چو صف بر کشیدم ندارم اچیز 
ادیر شهرباري در جدلهی روت 
دگر کف بودی پسندید مت 
(سئد ید و [ , ۵ بلژن آمدم 
ز مان داد؟ ام شاه را تا سه روز 
پر دد د سرت ر باپران سا 5 
فرستاده آمل «ررخج جوت زار 
همبگعت پیغام با ساو ه شاه 


فرسدم بنزد بت شائ چجپان 
هم از گذم وز لشکر و کشو رت 
در گفتمی شاک مردم شناس 
که از خعت ایران نبردي گمان 
بنزدیلت صس دخثر و خواسدهة 
نهرزم آمدی بادلیران ترا . 
سرت را به "جر ۳۳9 
همان دخدر و برد راجت مراست 
مرا تاج و آخت است وپیل‌وسوار 
که یاس شد اندر صف کارزار 
که از کام او دور تر ماند آیسست 
که نزدیكت شاه آمدی رزهشراه 
هم از کرد" کرهای بد ی 
بزرگان که با تاج و با افسرند 
زمانه بریی بر 9 
چه کپتر بدان مرز ۱ ۳ 
بشاهي نيا بي مگر خ) رسان 
زمردي مر دور بذشا نو ی 
همان زيبدسي ۳ 
همان ژند ه پیلان و گاه ترا 
زد اندیشم از لشکرست بکگ پشیز 
بگوني نگيري بکيتي ۰ ۳ 
با سبيبدي نیز بگزیدمت 
چپاندار خود را بسند آمدم 
چو پیدا شرد فرگيتي فروز 
به پیننه برلیزه درپیش شاه 
شلک بارور :خست برداش پیر 
چربشنید ۵ رري ۳ ۳ 


۱۲| 


پدو گفت فغفور کین ابه چیست 
بدامن بد هلیز در ۵ 5 براي 
بیارند با زنده ببلا ن و توس 
چو آن امور جنگك را[ کرد سا 

8 بت اي کزبن میاه 
تن ۵ از دتردی سبه باز جاي 


بای م 3 شکر بجاید گر په ۳ 
بفرمود تا صنم و هندي دراي 
کنند آسمان را برنگ آبنوس 
پر ادديشه شده شاه گردن تراز 


مکی حنگی تا یامداد یکاد 
طو یه بیامد نر پرد «سرزي 


جهان شد ز لشکرپراز گفت‌وگوي 


سس وخ )را رتست 


خواب ۵ ید ن رام بیس و با مد اه ن 


چو بپرام در حبمه تخر بماند 
همی رای زد جنگ را با سدا ه 


چو بهرام جنگ بحیمه اکشت 
جنان دید در خواب بهبرام شیر 
یت 9 شد 


زیفیبار 
ععي شد و 
شب ببره باد رد وغم گشمت جشت 
۳ ۰ ۰ 

خرله برزی ز را 
که کس درجبان زان فزون تر سداه 
به بپرام گفت از چه سخت ايمنی 


هما نک و 


مده جان ایرانیان را بباه 
اي برج ان خونش 
بد و کشت بهرام کز شهر تو 
که ماهي فروشند یکسر همه 


زر 9 


ایر دیا ۳ ۱ بخوا ند 

بدیی گونه تا ی کش سچاه 
جبان شد جبان جوي رار یگان 
همه شسد زا نش بود با جدکگ حفت 
ش دلیر 


: فر سنا د ۶ 


۹ درکان ی شاد ددي اعنگ 
3 دماند ی ۱ پار 
ار بر از نیما ر شد 
بیوشید وان خواب باکس دگفت 
بیامد که بگر بخت از سایه‌شاه 
وزان شکر کشی و آن رسلخپز 
نه پیند که هسنند با سایه شاه 
رکه ی بد دام آهر مني 
3۹ 1 بد ی دامداران ‏ یداد 
که هرگزت ناید چنص کاربش 
ز مردي نیامده جزایی بر تو 
روزگار دمه 


۱۳ ( 


درا رده دام استا بر آبگیر 
چو خور سربر ارد ز کوة سباه 
به بینی توآن پیل و ان اشکرش 
جر برزد سر از حشمه" شیر شدن 
بزه اي روئبن و بر شد خروش 
شمرد دن ۳ ه مه بیدگ هزار 
۰ ۰ , ‌ ۰ 

فرسئاة بر میسره «مچس 
بیکگ دست بر بود آیزد کشسب 
یل زدهمس جبش دود کدی |[ کر سب 


[با هردکی ب هزار از بل ن 
خر وشی برآمد ژ ببش شیاه 


سک ۷۳ گریزه از ز حنکک 
بیزدان که از نی بذرم سرش 
بدر سوي لشکرش در راه برد 
برآورد د رش بگل هردو راه 
دیدر بزرکت جپاله ار شاه 
بد گفت‌این را خود اندازه نیست 
ر لشکر 14 کن برس رزمکاه 
توالت است بیدا ده درب ری کود 
یکی بر خروشید بهرام سصت 
ترا از دوانست و قرطاس بر 
پیامده بخراه برزیی بگفت 


د بیرآن بچستنه را ۳ 
بکی درل با بد پل بد «و ر 


نه مرد سنانی نه گوپال و تبو 
بخانت اند | فگند 5 با بیعرش 2 

جههان گنه سنا چون روي رو‌ي ستدن 
( چن آمی از نعل اسبان #جوش 
یکی گرز برخاش دیده بدست 
( دار و کار آز سود 5 سوار 
که بگداشتی آب دریا براسب 
سباهی 4۶ در جنگ دبرینه بود 


بر سند ۶* 


که‌در ني ردی آذش از نعل اسپ 
سواران جدگی و سنگي دلان 
که اي نامداران زربس کلاه 
گر شیرپیش آیدش یا پلنگی 
بر آتش بسوزم تن بی برش 
که بگردخش راه کوناه بود 
همی بود خود درمیانی سباه 


بیا مد بر (مبلو میا 
زاف رما ۹ چنبی دا ره 5 دست 


/ تور سقید یم و ", سیاه 
ور گت اي دد دل شور ختت 
: ر لشکر ۳۹1 کشت ۹1 ۰ شمر 
با را ذیست جزر > 
بدا ئا تا 4 بیندد آپن رسخیز 
همی لب گزبد‌نه هردو دبیر 
بیلت سو ز راهم سراران ۶ 








۱ ۳ 


پرفتند ترسان براآن بر زراه 
نهادند بر ترت بهرام چشم 
و بهدرام جذگي سچه رات کرد 
بغلطیده در پیش بزدان بعالت 
کوش جذگت دیداد بيلي همی 
دام را برزم اندر آرام ده 
و گرم زببر تو کوشم همی 
مرا و سپاه مرا شاد کن 
خروشان ازافجایکه بر نشست 
چو رستم که در جذگت کاموس بود 
بد او رستم زا زما نه بجنکت 
جنبن گفت با لنشرش ساوه شا 
بدان تا دل و چشم ایرانیان 
همه جادوان جادري ساخددن 
پکی جاد‌ وی بر ندیه بشیر 
به يکگ دست بودیش مار بزرگت 
نمون آن چنان کاسسباو مرد و سیاه 
پر آمد یکی باه و ابر سیاه 
خرو شید بپرام کاي مقران 
ازیی جاد وئیبا تعوایبد چشم 
که آن سر پسرتنبل و جادویست 
خروشی بر آمد ز ای نیا ن 
نکه کرد ازان رزمگه ساوة شاه 
همی دید کامدش بدخواه بیش 
وپورك ‏ شکر سري مپسره 
لیر بیم ابر شکست 
نگه کرد رام ازان تب کا 5 
هنن را بنیزه_ ززین 


که شایست کردن بپلشکر ذکاه 
که تاجون کند جنگت هنگام خشم 
خروشان دیامن زدشت نبرد 
همیگفت کاي داور داد بات 
زصی ساود را بر گزبني وت 
بر ایرانبان بر ور کام ق 
برزملفذیررون پر فرو شم همي 
اس نت ما ئیتی آباد کی 
یکی گرزه کاو پبکر بدست 
دل شیر مردان پراز بیس بود 
بلنگی بزیرزش ذینگی بچنگگ 
5 از جادونی اندر آردد راد 
به بمعد شمارا نیاید زیان 
همی در هوا آتش اژد‌اخننن 
ببا لا بلند و سطبر و د لیر 
بدست دگر اژ دهاي سنرت 
«همی آنش افروخت در رز مکاة 
همی تیر بارید از ان بر سداه 
بزرگان ایران و کند آوران 
بچنگت اندر آئید یکسر به خشم 
ز چاره بربشان بدایه گربست 
ببسنند خون رتخشن را مبان 
که آن جادوي را ندادند راه 
سپاه از پس و گرد ببرام پیش 
چو گرت اندر آمه به پیش بره 
سوي قلب بهرام‌شد مچرمست 
گربزان سپه دید پیش سپاه 


نگونسار برزد برري زبن 


۱۸۲۶ 


همیکنت از ینسان بود کار زار 
و زان بس ردام سوی مدمذه 
لشکری را زهم بر درید 
و زانچایگه نی نوی فلب ک» 
بد, گنت برگشته داد اس مخ 
برا کدد ة کردد جزگتی 0 سداه 
پرفنند و جسند <راعی نبود 
چل(ن کفت دالش؟ ۳ راي خویش 


چفان 


هرآنکس که او رخنه داند زدن 
شود ایص و جان بایران در 
ههه پکسره دل بدیی در دهید 
اکر کت بیدار ما بر ددد 
زر یزدان نبا شید کس ناامید 
چنبی کدی ر مپتران اه تس 
با دجوه لشکر بجزکی آوربد 
و از دور ببرام دجلان ید دی 
وران پس جدجی کفستی 3 م‌ذران 

تمانبای چاجي بز ؟ بر نید 
چات دا وا نت ( 
و هردس ئذ اور کمانست و ذبر 
که پبکانش 


ِِ ت 
در ز ۳ بر دنددی 


خد کی بازد کون 


سشبدل کمان ر بر بر ۳ 
ره رن ش آندرون تیر ۱ ر را ن گرفست 

(س شرت او اندر اه سیاه 
(خسادنل خر طوم بیلان به تیر 


وزآن خستگي پشت بر ایرد 


همین بود رسم و همین است کار 
نه از دا مداران ۲ فر خ مبان 
چو شیر ژیان کو شوه گر سنه 
در فش سپهدار شد نا پدید 

بدان سو که سال 
كٍ 7 
دگهک ؟ 
کزان راد شایستر با 9 
که دیوار م آهذجن 


رد با سداه 


# گرد کین 


است بیش 
زدیوار بیررن توا ند شد ن 
بنزه رت ۳ دلیران برد 
سپربر سرآرید و خثجر دهید 
وگر تيره بینیه روز سفید 
که پیلن, بیید بش 
برایشان جهان نار و تذگک آو رید 
۹۹ اي نامداران حدگی آوران 
همه یکسره ترتت بر سر نید 
گزین بزرگ ن و اج مپان 
کمان ر 1 بر دید 4 
سة حوبه *خدرطوم ببل اند رو 

جنگ اند ر أنیدو دش ۳ 
یکی خود بولاد وی ذباد 
کمان را ۳ با رآ 7 
سناره شد از بر و ببکان سیاه 


ردمت 


ز خون شد درو دشست چون آبگیر 
و ت ‌» ۰ ۰۰۰ 


۱۸ ۲ 8 


چو پیل آن‌چنان زخم پیکان بدید 


اندر آمد پس پشت پیل 


سرد برظم افنان و جندی پمرد 
تلی بود خرم یکی جایگاه 
یکی خست زرس نباده برري 
سبه دید چون کود آهی روان 
س‌پشت شان زدل ه بیلان مسست 
آب شد دیده ساوة شاه 
پس‌ساوه ببرام چون پیل مست 
نپنکام رازست و روز سس 
پر ایشان یکی دیخ باران کنید 
برانی تل برآمد کچا ساود شاه 
خدنگی زین کرد پدکان چر آب 
بمائید جاجی مان را بد ست 
گمی به ‏ چه .مر 
جو بگد شتا پیت ن برانگشت او 


سر بباوة 3 بیرالت اندر ون 


هو جچتا۱ ست دو خم آورد راست 


شد آن اجور شاه جندیی سداه 


چنجی اسسی کرد ار گرد آن سبر 
نگر 0 نداری ری بلند 


چو ببرام جنگي رسید اندروي . 


پسر مت کین ايزهي کار بوث 


‌‌ 


همه لشکر خویش را بسبرید 
زمی شد بکردار درپاي نیل 
همان بخت بد کام کاری ببرد 
پس پشت آن رنج دیده سپاه 
۰ از بت ۱ ۶۵ روان 
همی کوفتند آن سبهء را بدست 
بدان تا چرا شد «زیمت سیاه 
همی ناخت ترسان زبیم گزند 
کمندی ببازو کمانی بدست 
۳ اخت بد آمد بر ایشان نشان 


بنازیه با تيغاي کبس 


همی بو بر تخبت زر با کل ۶ 
همی تاجدمی درد ش#مت (رسان بدر 
ثرباد ٩‏ 
بچرم گوزن اندر آورد شست 
خروش از خم چرخ چاچی تداست 
کذ ر کرد بر 1 بشستا او 
جاي 3 ری خون 
همان تخت زربی و زربی کل : 
ده نا مپربا بیش بیدا ذه میور 
چر اب شويسخت ترش ا زگزند 
کشید ش بران خات غلطان بروي 


در و چار پر عتاب 


یر مدشس 
نی بود بي سر پراة 
زمین پر خروش و هوا پرزجورس 
که رام را خمت بیدار برد 


زیاءی یکی حویش 
فگذد 6 


فلا 


ز تهي کچا راهبد بر سیاه 
بسی بر بسپرد مردم بپاي 
چه زیر ِ" بیل و9 تدااد 
جو بگد شمت ازان روز بد نه زمان 
مگر آذکه بود دل بسنه اسیر 
همه راه برگسئوان بود و نرّت 
رت را وگ رم 
همیکشت بیرم گرد سپا 
وزان پس ؛ختراد بر زد بلست 
دک زر کز ایرانبان کشئنه کیست 
بپر جاي خراد برزبی بلشت 
کم آمن ز لشگر یکی پر هنر 
زغم سیارش گوی مپنری 
همیرفت جویند: چون بيپشان 
‌ کشته و خسته جندی کشرد 
سبهدق 
ز مانی برآهد بدید آمد اوي 
ابا سرخ ترکی دی کربه چشم 
چو هرا م رام را دید کت 
ازانپس بپرسید ا زان نرلت زشست 
چه مردي و نام و نزادتوجبست 
چنیی داد پا ساخخ 11 مر جاد وم 
هرآنکس ۹1 سار باشد «جنگگ 
کب چيزهاي نمایم قوب 
ترا مي نمودم مب‌آن خواب بد 
مراچارازان پیش بایسصت جست 
بما اخثر به چذبن داز کت 


ازان 15 ی درد مدد 


فراوای بمرد اندران تن راه 
نشد زان سپ ده یکی باز جاي 
حه بین 5 بر ده با ورد ۲ 
ند‌یدند زنده یکی به گمان 
ز هرسو بیند اخنه بد گمان 
بر گوشه؟ مانده اسدی (زبن 
يك موز بان ماباش جفت 
کزان درد ما را بباید گریست 
بر پرده و خیمه* بر گذ‌شت 
سپپید نزادی از ایران سری 
مگر زر پیابد بجاي نشان 
ربمم جایم ۳۳ 
همیگنت زاراي گو هوشمند 
تو گفني دل آز رد" دار +خحشم 
که هرگز مبادی تو باخالت حعت 
که‌اي دوزخي روي دور از ببشت 
که زابنده را بر تو باید گریست 
رمردي وار مت ۳ 
بر آییش روزگر درنگک 
4 آهستگا نرا کنم بر شتاب 
چو نبرنگا را نکردم درصت 
همه رنم با باه انباز گشست 





۱۹۳۷ 


اگر پا بم از تو ؛جان زیفپار 
حجو بشنید برام اند بشه کرد 
زمانی همیگفت کی روز جدکت 
ز مانی هه‌یگفشت بر با و شاه 
همه نیعویها زیزدان برد 
بفرمود ازان پس بریدن سرش 
جو و را بکشتیه برباي خاست 
بزرگي و فيروزي و فرهي 
نژ ند ي وهم شادمانی زدست 
وزان پس بیامد دبیر بزئت 
فریدون یل چون تو بت بپلوان 
همت شیرمرد ي هت راي و بند 
ایران بئو زند : آند 
بدو کشت تس باندی بلئد 
سجن تو ني هم سیپبد نز اد 
که فرخ نژادي و فرخ پني 


پراگنده گشتند ازان رز 


هم شیر 


چه سود آمد از جادوي تبره راه 
کسی را کی سست خندان ود 
جدا کرد جان آز تن بی برش 
جنب یگنت کايد اور داد راست 
بلادي و د بپیم شا هنشبی 
انوشه دلیری ۹1 ۳ ی 
چنین گنت اي هلا سنت 
ندید و ه بیرام و نوشیروان 
که هرگز بچانت مىادا گزند 
همه پپلوانای ترا بنده اند 
بلو زیر دستان شد : ی فزند 
خنکت مام کو چون نو فرزند زا 
زهرگونه بافرو بخرد ش 
بزرکان و هم بپلوانان شاد 


سس( چوست 


نزه هرمز و پاسخ آن 


شسب تیره چون ز لف را تا بذاد 
پدید آمد آن پرده* آبنوس 
2 ی‌گشمت؟ ردون‌شنا ب آمدش 
برآمد یکی زرد دشلي آب 
سد‌پدل ی ترسئاه کس 
که تاهر که شد کشته از متران 


سرانشان ببرید یکسر زتن 


همان تاب او چشم را خوابداد 
بر آسود گيني ز آراي کوس 
شمب دی ره ر د د داب آمدش 
ببالید رنع و ببالره خواب 
بنزه بت پاران ریا درس 
سواران جنگي ز ترکان سران 


کسی را که زد مر | لچمی 


۳۳۸ 


درفنن د رفشان پس خر سری 
اسیران و سر ها همه درد کرد 
۵ بیر دو پسذد 5 ر پیش وان 
ازای جذگت در چاره از هردری 
وان کرشتت و جاگشوابرانیان 
3 آن نامه بنوشت نردیکگ شاه 


_. 2 ِ 
خی سر سا و بر بدر 5 درد 


مران بزرگاٍن نوران زه‌بن 
پفرموده تا بر سئور دوند 
اسیران و آن خواسته هرچه برد 
بدان ئ حه فر مان و ون شههریار 
همان تا بود نیز د‌ستور شاه 
سئور زودد اند ر امد زجاي 
کشین ند رن و سیردند راه 
بدردند رد یکت شاه جمان 
وزص روي ترکان همه بر هنه 
ار و 
چوآمد بپرمود: آن آگبي 
خروشی بر آمد زترکان بزار 
هه سر پر از گرث و دید 8 برآب 
وزابس گوانرا بر خویش خواند 
بیرسید کان تشکر 


خن داد 3 مخ کی رث لمون 


پیشما) ر 


چو برام جنکی بنکام کار 
درل نشکرش ران ما صد یکی 
جپهاندار یزدان و را بر کشید 


که بودنه آزان جنگیان انسری 
دبر ۵ 
رهر در ۱۳۰ سخنا براند 
وزان جنپش و گردش روزگار 
کجا رفته د با چنان لشکری 


ببرد ند از آوردگا : 


که کشاد رو زی سواری مبان 
گزی کرد پویند:* زا سپا؛ 
درفشی 5 او داشئی در نبرد 
چنان هم سرن سوران چجن 
بررد کي ایران برند 
همی داشت اند ر هری نا پسود 


بر شا ۷ - 


فرستاد با سر سوازان کار 
سوی جذگت پر مود ؛ بردن سپاه 
به پیش سواران یکی رهنما يپ 
بدان تا بزودي به بینند شاه 
درودی هم از پپلوان و مان 
برش بی اسپ و سار و بنه 
سواران ترلت و سواران چین 
بینداخت از سر کلا: مبی 
بران مپفران تلخْ شد روزگار 
کسی را نهد خورد ورام وخواب 
ب‌ژکان همی خون دل بر فشاند 
که رزم جستی نکردنه کار 
که ماداشنيم آی سب ۳۳۱۱ 
نه بیند کس اندر جها نیک ۳ 
اخست از دلیران او کود کی 
چوزبی پیش گویم نبایه شنید 
دلش شد پراند یشه از کار اوی 


۱۳ 


سبه بود ازان جنگیان صد هزار 


بان تابکیی پدر سرفراز 
وزافجا کچا نامه پپلوان 


نشسته چها ندار برتشت خویش 
که آخر بدیی با ر 6 5 مبي 
جه گوئید وزسی بس‌جه شاید بدن 
هم انگه که ُفت‌ایی ستصی شهپرپار 
شپنشاه را زان «خی مزد ه داد 
که بپرام_ بر ساوه پدروز کشت 
لت مرد یرام را ۹38 ش خواند 
و پبلوان 
فرسک ده کفت اي سرافراز شاه 
آنوشه بدي شاد و رامش پذ بر 
سر شاه ساوه و کیدر پسر 
زد« بر سر بیز ها بر درست 
8 بر پاي خاست 
همی بود بر پیش بزدان بباي 
بد‌اندیش مارا نو کرد ی ند 


ببر سیدش از هر و 


چفان زار و نومید بودم ز.خت 
3 کنجي مصد 793 
ودایگر سه رت بیش ان 
دهیر 1 
کند پکسر ٍِِ« 4 


سس ۱ 
ذرسدا د ۲ و هنن 


دد رد دل آهنگت آورد کرد 
دمه نامدار از در کار زار 
بدرد یکی رود ججحون کشید 
ری سرام جو بینة آرد کداز 
بدا من پر شاه روشی روان 
همیگفت باهرکس از #خت خویش 


اي 


با ید بر داستانا زدن 
بیا مد زد رگاه سالار بار 
که جاویو بادا جهاندار شاد 


برزم اندر وی کبتی افروز گشست 
دامد ا رانش بر تر دشاند 
وزان نامداران و فرخ گوان 
یهام تو شد کار آن رز 
که بت بد‌اندیش توگشت پیر 
فغثور خواند یش وپرا پد ر 
همه شهبر تضاره؟ ۳ سمرسیرتش 
بزود ی حم آه ورك بالاي راست 
هیکت اي داور رهنمایي 
ور و ماه 
۸ دشمس نگون انی, آمد 2 
5 بزد ان بد ای یذده را نیکیی! 
ٍِِ_ ِ از پدر بادگار 
برسنند کان راد رم بیش ۴ 
همان مپر نوروز و جشی سده 
ه در پیش آتشکد ه در ن‌ند 


وزان 


ما ء۶ 51 ور 
ِ« افر پنزد؛ 


رباطی که آندر بیابان بود 
نبا شد براه آندرون بیم و درد 


۱۱۳۰ 


نید پس چار ساله حراج 
نیشننده پس نامه از شهر یار 
۶ رام پیرور شث پر سا : 
پرستند ۶ بد 3 دوهغنه روز 
پپلوان را . خواند 
ان ۱ اوشت 
بلی تخت سیمبی فرستاد نیز 
ز هیال تا پیش رود برت 
به‌رمودکان خواسته بر سیا َ 
مگر کنم ویژه نی ساوه شا؛ 
تن و زر 
هم ایرنیا نر! فرستاد چیز 
فرستاه » را خلعت آراستند 
فرسداده چون بیش رام شیل 
غلیمست "شید بس بر سیاه 
فرستاه * با ار سواران خونش 
ببرد‌ ند پکسر بد رگا ن شاک 


فرسفا ۵ 2 


بدرویش و آنرا که تدانجت وتاج 
بهبر کشوری نز د هر نا مدار 
برید او به خدجر سر ساوة شاه 
چو بر زد سراز چرخ گبني فروز 
بشادي بر نا مدارا نشاند 
درختی بباغ بزرگي بکشت 
چو نعاین زرین و هرگونه چیز 
ببرام بخشید و بنوشت جت 
ببخش آچه با بي به‌بی اه و راة 
که آورد بایه بدیی با رگاه 
ممان تا شوه شاه گردن فراز 
تبشنه ‏ پیر شا و ۱۳ 
پس اسب کرانما بکان خواستند 
سیپدار ازو شاد و پد رام شد 
جز از گذيم ۵ رات دل ساوه شا و 
جها ند یده و نامدارن خوبش 


سار 


رزم ارام چ 


چو بینه با پرمو ۵ه پسر ساوه شاه و نیروزي یا فش 


و ناه گرذشی درموده در آوازه دز 


ازو چون بپره‌وده شد آگبي 
دزی و‌اشمس رود هة آرازه و نام 
نا دانچه بودش بدژ در درم 
زجدجون کذر کرد خود با سپاه 
دولشکر جو گت اند رآمد بیزکی 
بدو 4 1 کب 2 


که جوید همی نخعت شاهنشپي 
کزان در دی ایمن و شاه کام 
ردینار وز گوهران بیش و کم 
بیامه گرا زان سوي رزمگاه 
برد بر ذکر ند ج؛ ي د رنگگ 
رزمکا ه 
که دباي دشمت از ۵ رجدگی بو 


گر بدند دیدرک در 





یکی باع 


۱۳۱۳| 


دگر رژ ز رام جنگي بردت 
2 کرد لرموت 5 ۱ و ر دل دی 
سچه را سر و دجم 3 این 
ده دید بموثه حندآنکه دشست 
در دید ۰ از بیش آن قرش 
9 0 بدیدار پیت 
[ 
جو شب ذهرة 0 شجیون سس 
چو برمود: آمد بیرد: سراي 
هدرگفسی ایس از هنرها بکیست 
سواران و اسپان پرمایه ذد 
سلاج است و بهرامشان پیشرو 
ار باشد جبان. آفرین 
بد‌ادگه 45 ۹ شد جذکت جوی 
سنارة ۷ ر عت بهبرام ِ ۱ 


ور زن بل ده ره ی 


گزند آیدت 
دی 0 سدا و 
بش حار شنبه هم از با مداد 
بجث دذل ثر م یگ گسثر " نی 
بیامن بدان باع و می در کشین 
طلا په پبا مد ار ی کل 
۳۰ و | کرد ِ ۹۹ 


پس انگاه برام ر ابزه کشسپ 


بدیدار گردان بر مود 5 نعستب 
جنان شد که ین ماد 
بدیی | ر ایشان توت < ره کشت 
رگ رد ون بر آورد جنیی سرش 
که ای پیشرو ر هدر ست جدت 
همین رز م ر! مس خرید ارنه ذیست 
زر دل‌ترس و آند‌یشه بذرون ت_ 
«میزد به هرگونه ار جذکت راي 
اوه دنل « بت .کشنه نون 
اغون پدر جویم از کوة کین 
از آیران سوی ترلت بنساد روب 
همه کار نا سوث مذد [ بدت 
ازین روي و آن رري آورد کا : 
بدی باع که ام روز پا شیم شاد 
آود و رامشکر و خورد‌ني 
جوباسی زدجرة تور کشید 
که ۱ دراعي تن اسی حوت 
ر لشکر گزین کرد گرد و سوار 
بگیرند گردن کشان بی چراغ 
زراي جپان جوي و بازارشان 


نشستند با جلگجویان براسپ 


۱۱۳ 


ازان رخنه" باغ بیرون شدند 
پرامد ژ در زا لو" کره دای 
سیلت رخنه دیگراندر ز دند 
هماخ بپسرام خشلی بدست 
بر آمد جع جات ز حم سرآن 
ازان باغ تا جاي پبرموده شاه 
چو آمد بلشر که خویش باز 
چو نیمی زتیرة شب اندرگد شت 
چو آمد ببرد 3۰ رزم اه 
جهو درشب خررش آمد ازكره اي 
بکی مر در را داي با ز 
به خجر همی آتش افروخنند 
ز نرکان جذگي فراو ان نماند 
گریزان همیرفت مهتر چوگرد 
چنان تاسبید: دمان برد مید 
پدرود د کی اي گریزنده مرد 
نه مرت دبرد ي و خود کودکی 
بدوشاه کت ای گزاینده شیر 
ورن یذن سبووادد روز جووگ 
بریدی. سرساوة شاه [نکة مر 
و زان شاه جنگی منم پاد کار 


ب‌ 


که داند سس تن سرکشان جون‌شدذد 
سمل (جدکی اندر اه زرجاي 
چذان چرن بیی ۰ ۱۳9 
:حون بون با زان سر مست او 
فی بیسران ند دگنده پر اه 
شبیخون سگا لبد کرد نها 
سپپدار جنگی میانرا بیست 


دم ناي سر غیی بر ۱ 
بچستند نر کان جنگي ز جاي 


که شیر ژبان رآ بدرید گوش 
زددست چپ لشعرر ۰۵ ۳ ۱ 
شب یره و لیزدی ۱ 
هوا و زمبی ۳ همی سوخدند 
ز خون سنکما جز بمرجان نماند 
دهان خشلت‌و لب‌هاشد »(اجورد 
شمب تیره گون داس اندر کشید 
خروشی چوشیرزان زر ۳ 
توگرد دلبران جنگي مگرد 
رو داشد ار شیر ما در مکي 
آخون راخضی چند باشي د لیر 
بدربا نینگگ و خی پلنگت 
بر انم ۹4 هستي تودر ند شیر 
بر و داشت تا بود ردان سچبر 
که بخیشایش آد هبی هورو ماه 
مرا همچنان دان که کشني بزار 


۱۱۳۳ 


مادر همه مرك رازاده ایم 
بمای تا بمنم بدهر اندکی 
گریزانم و نو پس اندر دسان 
اگر باز کردم ساحی بجنگت 
مکی تبزمغزي و آنش سري 
می اکذور‌شوم‌سوی خرگا : خونش 
نوبسم یکی نامه زي شهربدر 
گرایدونعه او در پدیرد مرا 
ص‌ آن_بارگة را یکی بند: ام 
ز سر کینه و جنگ را دور کن 
چوبشنید بهرام ازو باز گشت 
جو از جنگ ایس لشکر اسوده شلْ 
ههیگفت بر کرد دشتا دورد 
چو برهم نباد ند و آنیوه دست 
هم اجاي را نمداران پل 
سلزم سواران چپزی که دید 
تست زي شهریار 
بگفت انکه مار چه آمد بروی 
جو کین بدر برد لش تازه شد 
ازان روي پرمود ه دژرا ببست 
پیامه پسش تشر بیشمار 


بگشنده گرد دز اند ر بسی 


1 1 ۲ کی زان بس که برد شت خرکک 


بلان دیف ر کشت ۳ سه هزار 
چمار از بلان نیز ایزه گشسپ 
رد 
مکر شهربار آید از دژ برون 


تا هرکرا یافتند 


بل چار ددن را 9 انم 
کز ازادگان تو با شم یکی 
نيابيی مرا تا نیایه زمان 
اگر من شوم کشته گرتو جدکث 
نه زینسان بو مثر و لشكري 
۰ هریم ره وشن 
بدان سان که بایه بدین روزگار 
ازیی تاخشی دست گید مرا 
دل از مبدري بات بر کنده ام 
برزم آمدي پرمنش سور کن 
کین ساز دشهی خو شآوازگشت 
پلشیر که شاه برمود ه شد 
سر شرا زان بازا کرد 
به بلا ویپنا یکی د کت 
ههجع و اند ندیش بپر ام تل 
زر جای که بدسوی آن دذل کشید 
ز پرمود * و لشکر 
زر ترکان وز شاه پرخاشجوي 
وزان حایگه سوي آواز ه شد 


بشما 7 


با دیوة اند یشان در تست 
بگرد حصار 
دد [د یا سامان جنگش کسی 
زبو یست بر کار کردن درنگت 
از رزمکه بر گزینه سوار 
جنگیان بر نشانه باسب 
بشتا فندن 


نشسگاد حمله 


ازان 
بگردن زدن نیز 


جر پیات و م2 مت چون رود خرن 





۱۱۳۴ 


پیام فرسنادن ببرام 

خواستن 

بیامی فرستاد ما ر 
۹ اي نامورشاه ترکان وچ 
کچا آن جپان جستن ساوة شاه 
کجا آن همه پیل و برگستوان 
کجا آن همه تثبل و جادوی 
همه شپر نرتان ترابس نبود 
نشسنی‌کذون در دژی چون زان 
در بارة بعشاي و زدبار خواه 
رد گنج دینار بیرون فرست 
اگر کذي. داري ثو کشور مدار 
ید رگاه شاهمت میاتچی مذم 
ترا بر همه مثران مه کنم 
ورایدونهه را زیست نزدیک تو 
کته کی ار ۳ 
نو داني که زدبار د ادم ثرا 
وگرنهتو جان ,بدي چون‌پدرت 
بربی کوش و این کینها باز خواه 
چو آمد فرسناده کفت یمن پیام 
چنین داد پاسخ که اررا بلوي 
به پيروزي اندر ترکشی مکی 
رمي‌فرنه خوب است کردن نسوس 


نز پر موده ء بدا 


رو ۳ 


چهارم چو بفروخت گيفي فروز 
مران مپتر کشور و دود: را 
زگيئي چرا کردي این دژ گزین 
کجا آن همه کنیم و آن دسنگاه 
کچ آن بزرکان روش ۱ 
که اکنون تو زینسان ابر يكسوئي 
چو باب تو اندر جپبان کش نیو 
پر از خون دل و دست بر سرزذان 
بر شاه کشور مرا یار خواهة 
همه بدرها سوي هون فرست 
که دینار خوار ست بر شهرپار 
۹1 در شهپر ایران و۳ منم 
ار اندیشه و راي تو به کنم 
که روش کنن راي تارب و 
چرکرمت چنین گشت دوري *جوي 


رِ 9 بر ک ۳ ۱ ترا 
نه دول ترا دیدی ۲ دی بسرت 


همان گنم و دیذار دارک ۲۳۲ 
بو خواسته تنگ ناید سداة 
جو بشنید ارو مرد جویدده تام 
که راز جبان ۳ سفت ۱ 
که رجی که جست ۳۳۵ 
۹ هرگر دماین ما یز چمپر 
مر هم ی و هم پیل و کوس 


سس 


۱۸۳ 


دروغ آزمایست چرخ باند 
بد رم ۳1 جماند ار برهدار تس 
ز مب سم‌اسپ و ر رذن 5 بود 
بجست آچهاررانبایست جست 
هنر زير انسوس پنبان شود 
یکی آنکه گفني شمار سداه 
ستوران و پیلان چو تنم گیا 
برای کو چنین بود برگشت روز 
همیترس ازان کب گز ایند: دهر 
کسی رکه حون رحس پیشه کشت 
بریزند خونش برآن همنشان 
گراز شهر ترکان برآري دمار 
گر آبم همان پیش و نا گهان 
یکی بند »* می یکی شهریا ر 
بجنگت پیابم همان بی سیاه 
11 خواهم از شاه تو زینهپار 
آزان پس دژو كنج ومردم تراست 
فرسناده امد بگشت اب پبام 


تو دلرا بکسناخي اند ر مدند 
که ديدي و را روزکار نبرد 
پرایش فلت دز پو یند: بود 
نه باعید از اندیشه" دادرست 
همان دشمی از دور خندان شود 
فزون تر بد از تابش هورو ما: 
شه آندر دم بر سا 
نمانی تو هم شاه و کیفی فروز 
مر زهر ساید بدیس پا ي زره 
دل دش از وي براند یشه‌گشت 
که ار تخت خون سر سر کشان 
همان کی «خواهند فرجامعار 
بترسم که بر می سرآري زمان 
بر بنده می کي شوم زار و خوار 
که دیوانه خواند مرا نیک خوا: 
چوتگی بروري ایدم نیست عار 
بریی نامور بوم کامست رواست 
ز بیخام بپرام شب با ۵ کم 


<< )>> وس 


خواستی بپرام‌چو بیذه منشورزینپباری پرموده از «رمز و پاسخ آن 


نیشنلد پس نام سود مند 
بسن زينباري شدست 
بکی مبر و منشور باید همی 
چو خافان چنیی زينباري شود 
شپنشاه باید که بخشد بروي 
چو نامه بیامه بنزدیت شاه 
رستاه و ایزا نیا ترا بحوانه 


بنزدیکک پیرور شاه بلند 
ز برام جنگي حصاري شدست 
بدین مژد: بر سور باید هءی 
ازآن بر تري سوي خواري شود 
جویت باره زودو رشد رنگت وبوي 
با بر اند ر آورد درخ دلا 5 
س شانتی دسانه 


9۳۹ 


بعر مود تا نامه بر خواند ند 
همپگنت دارم ز یزدان سپاس 
که خاقان چبن کپثر ما بود 
«می سر #چر خ ولکی بر فراخت 
کون پیش برتر منش بند * 
حذان شد که بر ما کند آذرس 
سراس از خد‌اوند خورشدد و ما؟ 
بد رویش اخشیم کنیم کن 
شما هم بیزدان نیایش کنبد 
پپلوا ثرا عوا ند 
کمر خواست با گوهر شا هوار 
سنامي بران بارکي بر بزر 
فرسناه * را نیز دیذار داد 
جو خلعت بدان مرد دانا سدرد 


بفرموه بس تا بیامد دبیر 
۹1 بر مود 5 خافان چوپار ماست 


فرستا ۵ و" 


بدین مپر و منشور یزدان گواست 
جپانجوي را نیز باسخ نوشت 
بدوگشت پرموده را بی سیاه 
عذیمت که | ر لشکرش پا ففي 
ید رکه فرسمت آدگل اندر خورست 
۳۳ بجای که دشس بود 
بگیرد نگهدار و جایش بسوز 
گراید ونکه لشکر دزون باید بت 
پیت نامه ویر از ما بخواه 
ازایرادیان هر که نز دیلت تست 
بدیی نامه در نام ایشان ببر 
8 ان مرزباي ۲3 


اجوانند و بر 4 «ر افشاند ند 
نبایش کنم به بیش اوشت سهیاس 


سیپر بلند افسر ما بود 
همی خو هن «کيبي شاه 
سرد بر ی 2 1 <جو یدن ط 


سپپدار نرکان و سالار چین 
که او داد بر برتري د ستگا: 


همه نیکو ثی در 0 کدین 
بکی بار* و ۳9 ۳ 
8 و 2 
یکی بدر" و جیز بسیار داد 
و را مپثر پپلوانان شمرد 
نپشننه پس د. ۱۳ 


بپر مرز در زینبار کت . 
که ما بند گانیم ۳ او بادشا مست 

پرزز آرزو نامه" چوی بهشت 
خسی ی #خوبی بدی بارگاه 
ترا کردکار جپان 
و گر د شمنا ذرا نشیسی بود 
بعرخ بی و ثال تبلي فردر 
فزون نر بو کم ۳ 3 
فرستیم چندانمه باید سپا؛ 
۵5 کردي بدل راسني شان ۵ رست 


۹ پرد دف دابئل بر 


دهم 


۰ ۳ 
ین 


تر| | فسر پبلر آني 


۱ ۳ ۷ 


رسیدن ز) مود هر مز بجپرام در با 9 زينباري ( مود ؟ 
و خشم گرفتش رام بر پرموده 


جو نامه بیامد بر پپلوان 
آزان ذا مه اندر شگفئی بما دنل 


همه خداعیت 0 اور پد 
سخنپای اپرانیان هرچه بوه 


زگردان بر آمد کی آذری 
همای امور نامه زپنم‌ار 
بدان دژ فرستاه نزدیکت اري 
در ود سب از ی 5 نامدار 


همه رنه ک بل درحصار 


همپرفشت 8 كت دز ۷ 


چو آن دید بهرام تنگگ آمدش 
۹1 +واهش ن سر آندر #مبي 
کفون بی منش زينهاري شدم 
تون رو ز هم نيسئي خوش ِِ 
مگربا س ار چون برادر شود 
ترا با مس اکنون چه کارسمت نیز 
رل و ِ ۰ 1 ۰ 

نپزیش بت تا زر پانه بزد 
بدسندن هم در ز مان داي اوي 


بخواند 


ظ »۳ پپبلوان 
نز ۳1 کرد هرکس که دید 
که گفتی ری از زبس 
که پرمو د : ر آءد 1 ز شهر یا بر 
تاریکت اوي 
بسی آفربس خواند برشهریار 
کرد لبچ ام یل را دق 
وگر چنده شاهی جنگ آمدش 
بیاورد پوبان به پیش سیاه 
شما راست آنهن بلوران و چچن 


را 


۳ 


درخشند؟ شد جان 


براه اییی نبا شده مکر ابلبی 
زاوج باندي تخراري شدم 


که پدش‌س آوردي اي بدکنش 
همپرفت خواهم بر شهریار 
ِِ 9 ی شرد 


زگثار : ِِ مد بخ 
بدانسان چه از ناسزایان سزن 


پکی تنگت خرکاه شد جاي‌اوي 


۱۳ ۸ 


جو خراد برزین جنان دیدگشت 
بیامد بنزده دبیر بزرگت 
بیلك پشه پر ندارد خرد 
گفتن کزبس چارددیست 
بنزدیلت بپرام رفت آن دومرد 
بکفننه کایی رنم دادي بباه 


بباید ۳ 


بدانست بپرام کان بود ز شمت 
پشیمان شد و بند ازو برگرفت 
فرسنادش اآسبی بز ردن سنام 
هم اندر زمسان شدبنزدیكت اوي 
همی بو د 0 او میالر درطستا 
همیر اند بااو بر او 
گرت هست باشاه ایران مگوي 
بدو گفت خاقان که مارا گله 
ی تان‌شهانن ار درکسی 


اگر شهریار تو زین آي 


سیبید 


جدین داد 6 0 که [مل نشان 
که تدم بدي تاتوا خود مکار 


و گفت بهرام کي نی 
جرا ص‌ بدو دل بیا را سنم 

نامه کردم بشاه جبان 
بیزدان که از تر مرا کینه‌نیست 
بوه نيکيی نو ازس به نزو ن 
ولیکی چودرجنگت خواري برد 


بدو گفمت کاي پپلوان سترت 
ازیر| کسی را بکعس 
ور بثر از خشم بذیاره ندست 


رپانا پر از پنده ورخ اجوره 
ر دامور پرز آتش باه 
باب اند رانگنده شد خشلت خشت 
ز کردار خود دسست بر سر کرت 
یکی تیغ هندي بزربس نیام 
که روش کند جان تاریکت اوي 
تیز نگث بارة 
بدید آنمه تازه نبدروي شاه 


که آزار داري زر د ردبفت 
ددادف ترا زان سح رنکگ و بویا 
ز بغنست و کردم بیزدان یله 
سخن‌ا همی راند خواهم بسی 
نیابد نزیید بروبر مپی 
بدی بدده کرد 
رگندار آن امور سرکضان 
چوکاری همان بر دهد روزکار 
7 جلی_ دزد مري 
همه ۰ نو داشتم در بان 


کل شه ثِ- همه و ۵ 


بدل نیزآن کینه دیرینه نیست 
توبودي به نیکی مرا ره نمون 
که آشتي برد باري پود 


۱۳۱۳۹ 


ترا جنگت با آشنی گر یکیست 
3 سار 
همان ب پزدان ببایده سبرد 
ر خاقان حوبشنیل رام گفسسی 
کنون زان کله کم تداین زان 
توآنجارسي هر جچه خی دگوي 
بدو گ خافان که هر شهپرد ار 


راة خداودد وش 


به بد کرد بنده خاش بود 
ور از دور بیند وا بد سال 
ترا ناسرا خوانه و سر سبت 
رامآ زرد رزي 
بنرسید آزان نیز و خون خوار سرد 
#جرام کف اي سج‌بدار شاه 
۰ که خافان همی راست گوید ستوی 
سخن گر نرفتی بدین گونه سرد 
بدو گفت برام کین بد هنر 
وراگفت خافان که ایس بد مکی 
تیلي هرآنکس که او چون توبود 
همه بد سکالید و باکس نساخت 
همی از شپهنشاه ثرسا نیم 
زگردنکشان او همال منست 
هشیوار و آ هه و با دز اه 
بجان و سرشاءة ایران سباة 
بها سخ اي هك خولي 
چو بشنید بهرام از و گشت باز 
چفین گفت بهرام جنگ آزماي 
ترا برزتیزنآن بخردان 


خرد بیکمان نزد تواند کیست 
نگیرد زدانش بد آیدش پیش 
ز دل تیر گیها ببا ید ستره 
که آن بد که‌شد کشت بابا است 
که پنداشتم کین نما ند نیفت 
چاه ر پر نیان 
زا کم شود مرملآبروي 
که از نیکت و بد بر نگیرد شمار 
دو اورا چنان‌دان که بیش بود 
اگر یکخواهی بود یا همال 
و( شاه ای و منزش تفت 
نکه کرد خراد برزین بروعي 
که اورا زباه اندر آرد بگرد 
خورخشم و سرباز گردان ز راه 
توبنیوش و اندیشه به مک 


ترا و ور انیستی دل بدرد 
اجرید همی جایگاة بد ر 


ی گر نگردم کپس 
سرش پرز گرد و داش برز درد 
بکژي و ناممی سر فراخت 
سزا زو بو رنج و آسانیم 
بخون بند* بد سکال منست 
بسی 1 زار د‌ارده بدا د 
کز ایدر کنون باز گردي زراه 
نگوئي س«خی نیز تا نشنو ي 
باشکر که من سر جدکت بدا 
بنزه بزرکا ی با کیز ه 
ه بیر بزرگت ر دکر موبدان 


را ي 


۱۸۰ 


ثر پسئد نامه شا حجمبا ن 
نیدشمدن ار 8 مو بده و مو بل آن 
هم ادنون از اپدر بدژ بر شویف 
از در دب بینید .تا خواسئه 


دپیر آن پر فئند دل در در اس 


سیه‌شد بسی کاغد از هر شمار 
بدژ در ۷ ۱ ۳ 
ز هنگام ارچاسب و اثرا سیاب 


همیان نیز جزی که کاني بود 
ز چیز سیارش لخسئیی کمر 
۳ 0 

که کیخسر و آن را بلراسپ داد 


ر تیال 


همه 


نشتنه ییلت همه خواسده 
مردي دبدر 
بیامد همه خواسته گرد کرد 
ابا خواسته بوه دو گوشوار 

ره هم ۶ ۳ ۳ 


دورد یمابی همه زربعتا 


ذر سنا د سرام 


سپربد زكزي و کند آوري 
برد یه ی بیکسو نبا د 
بفرمود ازان پس بایزه گشسبپ 
گزینه زگردان لشکر هزار 
دلیرای نشستند یکسر باسپ 
ال . شنربایز 
سواران زپس برد و خانای زپیش 


سخن هرچه رفت آشکر و نبان 


جنی‌ کشت دیگر که ای "کردان 


و با دا ۳ شو ید 


کف 


ز شبگیر تا ۲۳۳ سخاس 


و 
جلد ۲ بود آراسته 
دو شذه ناد هم بفرجام کار 
کد شته بروسال و نا کا شقه 
زدینار و گرهر که خیزد زر آب 
کجا رستنشی» آسمان را 
که نام او در جپان تاره بود 
بر مره" در دش دد ۶ بر 
کسی رآ دبود از کبان و مپبا ن 
که ببراسپ زان بس بگشن سب‌داد 
که هنکام آن کس زد ارد بیاد 
۹4 بود اندر ان گذيم آراسته 
بینک) 7 شا سنٍ و بر خ بان 
9 گوی و ۰ رو شی دل و بادگیر 


۹1 بد در دژوهم بدشت برد 
1۰ ۳ 6 ۱ 
درمونه بدو در زگوهر نار 


بو هر سر شفشه بر نا فنه* 
بسی‌ازن و هربلت پمی بود هنت 
وه مو ره ندمد دکر د اپ 

برد خوا سته تا در شهریار 


همیراند با نامداران خویش 


۱۸۶۱ 


9 
با خواسنه 


شا 


همی بود تا جونش بیدد دراه 
به برندش ار گردد از پیش اوی 
بس آنگادخافان جذان هم براسب 
جو ندگی اندر آمد جپاندار شاه 
فرود [مد از اسپ خانان همان 


درنگی نبد با چپاندار شا 
شپنشاه اسب تور براند 


۰ ۳ ۱ 
حو خ.فان دردتا ازیس شهرپار 
دیداد ه شرگ از اسب در مود 5 زود 
جو خاقان بیامد بنزديت ات 


به یا تب ند ۳ ۰ ۳1 
۹ ر‌ 
بهشاخهن .۰ وش 


ببرد‌ند چیزی 45 شایسنه دود 


سپه را بنزديث او جاي کرد 
حجو ند از کار آن خواسنه 
پمدد! ن فر سدا ل ۳ همعذا ی 
جو آسول درموت ۶ از رد را 
چوخ۶ن به پیش جاندار شاه 
سس 
کسی بر گرفت از کشنده شمار 
دگر روز هم بک ‏ 


زههدان بردند بلچه هزار 


دی مه 
ی 


تا بار آن 


ق فا[ 


9 


پوش شرهز 


درد ۶ بهپرام 


‌ 2 
بسر بربکی اج و گرزی بدست 
ز دعلیز چون روي خافان بدید 


درود آدل ار همعنیی با سیاه 
پر اندیشه بد زان سض اجوي 
پدامد ابا مودل ۳ کشسب 
#جرندرنل از حو یشان 0 سدا ٩‏ 


بدامن بر شا ۶ اپران دمسای 
تشمت ازبر تازي اسبی سیاه 
بد هلیز با او زمانی فماند 


عذانش گردت آنزمان پرده دار 
بدان ممثري جادونها 


مر او را شهنشاه بنواخت سذدت 


عم تن زجان‌بدآندیش خ 


یکی خرم ابوان 
«مان پیش پرمود ذ دایسثه بود 


وبش 
رد رد[ خنند 


و4 آو رد پر مود « آراسته 
بود بار پر مایه با سارو آن 


شنم یکی سور فرمود شاد 
شست آزبر خران بدان_ با رگا 
اندر آرند پیش سران 
بیکره ز مزه ور بد ده هزار 
اخوان برسي آورد و بنشمت شاه 
از تدکت بر پشمت ردان کار 


۱۱۴ 


از آورده صدگنم شد ساخثه 
یکی یت حا مه بهرمود را 


همان پر ثپر کوشوار و کمر 


فرستال ؛ را داد و کرد آذربی 
4 ی آفرتن خاست 7 #9 
که,چرن بيني ی تارسچو نبیر 
بسوری که دسانش جونیر بود 


۹ ایا بهارند بیش سدا د 
۹ کفتي بود زر و کت 


همه د 


25 بیروزباد این ادا شاه 
بمردي بچاي آورد کبنه را 
نت شاه روش دل سین 


ساد کل توس 


آگاهي پافنتی هرمز از ناراسني رام 
و پیمان بستی با خاقان 


هيرني بیامد هم انکه سنرت 
که شاه جبای جاودان شاد باد 
9 وان که برديماني دو بود 

مان گوشو ار سیاوش رد 
آزین چار دو پهلوان بر گرفت 
ز شادت بدرسید پس دنا«جوي 
وس کفست شاهکت بربی‌همنشان 
در( 
یکی آنکه خاقان چیی رآ بزد 
دگر آننه جز گوشوارش بکار 
8 رنم. او سریس راد" 85ت 
بگفت این وبرموده را پیش خواند 
الیو خوندند .نا شب پپز 


۰72 ِ ۰ 
ن گت چوبینه راه 


۰ َ ‌ ۹ ‌ 
ابا نامه از د بیر بزر کت 


کزو با دکار ناه یس ما ر خرد 


حواو دید رن ای ذجاشد شد شکفتت 
کزیس هرچه ديدي یکابکث بگوي 
بر آشنت ازران شاه گردنشان 
همه داد و دانش به دیداد گشت 
پینشانه آن زلف مشکپی میاه 


۱۳:۳ 


#خانان چنص کشت 7 عبد تن 
نشسته بیازید و دسنش کرت 
بدر گت سوگنه را تاژه کن 
که چوی باز گر‌ي ه #لچي زس 
پس انگاه پرموده سوگند خورد 
پیزان که اورا سزد برتري 
پها ج و بگا : سر افراز شا 
که از شاه خافان نه تعد بدل 
چو سوگند شد خورده برخاسنند 
چوبرزه سراز کود زرد آفتاب 
یکی خاعی آراست بر مایه شا 
چوزربی کمرهاي گوهر نگار 
جه آسبان نازي (زربن سنام 
بنزدیت خافان فرسناده شاة 
مودیگر ب پیمود راد دراز 
9 آگاهي آمد سوي پپلوان 
ز خافان چيني که از نزد شاه 
پد برد شدش پپلوان سوار 
علف ساخت جای؛که‌او برگذ شت 
همیناخت پوزش کنان پیش او 
چوپرمود: را دید کرد آثرین 
تبدرنت ازر هرچه آررده بود 
همیراند بپرام با وي باه 
بدیی گونه با او سه مذزل براند 
چیارم فرستاه خاقان کسی 
چو بشند بهعرام برگشت از و 
همی برد در بلخ چندی د ژم 
چپاندار ازو هم نه خشنود بود 


بد بريپ بيايي بران"شهد می 
ازوماند پرموده اندر شگفت 
همه کار بر دیگر اند ازه ۳ 
فان دز ان تن امن 
راشب ود حورد 
نگ ر ند ۷ زهره و مشتري 
باذ ر گشسپ و بمپر و کله 
دبا شد بیٌ ری ور دل سل 
سوي خوا بگه رثن آراستند 
بت جدارت را ( ای 
ز زربی و سیمین و سپ و کل 
چه ار باه و طوق و از گوشوار 
نیو هدند ک هیزرزییس نیام 
بر »رن همیراند .با او بل 
درودش فرستاد و برگشت باز 
آزان خلعت شمریار جبان 
جدان شاد برگشت و آمن پراه 
وز ایران هرآنکس که ند نامدار 
پشپر و ده و مدزل و کول و دشت 
پرار شرم سای زد" آنتیش ار 
ازو سر به بمعید خافان چبن 
علف بود اگر بدرا و برده برد 
نگرد اچچ خافان بدو در تگاه 
که یکررزه پرموده او را تخواند 
کهبر گره چون رن ديدي بسی 
پننديي سوي بلخ بنپاد روي 
ان ,ود پر زغم 
ز تپزي روانش بر از دود بود 


۱۸۴۴ 


زا خافان چيني اخعست 
دگر انکه جدزی که درمان ذ ددود 


4724 


و داد و تب 


یکی نامه بئوشت پس شهربار 
هنرها زیزدان نه بینی. «مي 
فیامد همی یادت. ازرئم من 

ره پپلوانای نسازي همی 
مان ك ِ" به مود 
جوبناه برنامه برمپر شاه 
بیارند با درك ر پابه دروي 
فر سنا و 
بدر کت این نزد بهرام بر 
توخافان چین را ببندي,هه‌ی 


خلی که دون درو آرمست 
فرسئاد: با خلت آمد حو باه 


ردان نزد او 
بیبرام کي دیو ناساز کار 
سها: مس و کوشش و کن من 


‌ گر گو ره وا ری زسویلن 
بسندرن ٩‏ و در خور 6 ر دو 


راد ۳ ت 1 نوت 


بگو ۳ سبلت میده 


کزنه بزرکان پسندي همی 


ازیی بس بکس بنیز نشمارقت 
شنید » سخنهپا «می کرد یاف 


تست ۵ ( 6 وت 


پرشید ن بهرام چو بیله جامه زان و خوه را 


«میکنت اینست باداش سس 
جذین بل ز آندیشه" شاه تیست 


چپهاندار بر بندکان باد‌شاست 


شكيباني و خامشي برگزید 
حنیلست از یی ۳ ‌ برخاش سس 
جز از ناسزا کوعت پد خواه نیست 


گرمرمرا خوار کیرد رواست 


۱۸ ۶۵ 


72 (س 4 5 ۳2 ۳ سدا ‌ 
همه دید : ادف [لییه میی کردة ام 
چو پاداش این رئج خواري بوه 


پیزدانی بنا ر کرد آن سدمبر 
ز دادار یکی دهش یال کرد 


2 پیش رون ۵ وکدانی سا 5 


پدرمود ئ هر که بو ت ۲ ما ن 


زلشکر پر فد ردیت او 
چو رفتنه و دیدنه پیر و جران 
پما ندند ازان کار هرکس شکعصت 
شنیدیت و دیدید کردار ن 
بجوشید م ری خلعمی دا بسئد 
حجپاندار شا هست و ما بنده ایم 
ارد رس 
ود شخ کشا دنه یکسر زبان 


حه ند بینندکان 
یه هم هم بو 


چو ارج توایلست نزدیکت شاه 
نکر تا چه کت آن خردم‌ند پبر 
۳ بهزارم ز ول و لخت سا 
چذین گنت رام ی دم وی کِ 


هبه سرپسر بنهکان ویم 
بدادند پس پاسخ ایرا نیان 


بگفتند ورپیش بیرون شدند 


سپبجد سبه را همه داد پند 


بداند‌یشگا نی نیز یابند ,۱ 
به ديزي پرفدم ز وکا : شا 
عم و رذم وخلی که مر خو رل ها ام 
که از احمت نا ساز اري زو ۵ 
کازس چنیی پالتبکسست»مر 
بپرشید پس جام* سرخ و زرد 
ناد و هرآنعش فرسدد شاه 
ازان نامداران شاه چجیان 
بر اندپشه شد جان تاربك اوي 


برا نگونه بر پوشخش پهپلوان 
دل هر دس |ذد‌دشه؟ برگشت 


5 خلعمت بدینسان فرسناه شاه 


رز تن زد ن جنگ و بیک رس 


پغر ما 1 1 شبر با ر بلذد 
چگویم ابا شهربار زسن 


که اي نامور پر هلر پپلران 
(بري حون دلش تن ز اد ثجر 


جو نیکث ود می نداد نگاه 


ن‌ 
چه جژلي که خوهیي‌ازر آبروي 
که از شاه گیرد سبه آبروی 


دجندست و دارندکان و دم 
45 مساخود نه بغدیم آزیر‌بس مبان 
نه بپبرام ۱ بپلوای سیاه 
ز کاخ هما پون بپامون شدند 
همپداشت با پند لب را په‌بند 


۱۸۴6۹ 


ر نش بهرام چوبینه به یر و دیدن زلی در لاخ 
و آکنمي دادن رن مر او ۱ را از بش آمدني 


چنیی تا دو هفته برو برگدشت 
یکی بیشه‌پیشآمدش برد رخمت 
بگی گور دید اندران مرغزار 
ف اندر همیر ۰ ۳ 
بد‌آن بیشه بد جای یرک : 
زتدگی چوگور ژبان بر گدشت 
گرا زید نف چون بنگرید 
بدا ن کاخ بم بناد روک 
همیراند دا دود کر آن کاخ اسییت 
عنان تکاور بدر داد و گفت 
بیاه ه بد هلیز کاخ اندر ون 
مانی همی برد ایزد کشسب 
یلان سینه آمه پس ار دوان 
بد‌وگفت ایزه گشسب د لیر 
ببین تا کجا رفت سالار ما 
او 
یکی کاخ و ابوان فرخند : دید 
بیکدست آیوان یکی طاق دید 
نهاه ه بطاق اند رور 
بران تخت فرشی زديباي ررم 
دشاسثه پر و بر رای تا جدار 
فروهشنه بر سر دو مشکین کمند 
ز دیدار او مشعري نیرة بود 


بسانی سنوني جسیم آزه : 


آند ر ون هت زر 


از ایوان پیامد ددشت 
سزاوار *دخواره نیت بت 
۳ خر 1 رس نه بیند نگار 
بارگي را نکرد اب کر 
ش اندر آمد یکی تنگگ را 
بد ید آمد آنج) ی بای بد‌شت 


یکی کاخ 


همان گورپیش اندرون رل جوي 


له دورن 


درماده تن دد بل 
۲ مه 


۹4 ر نو همیشه خرد باد حفت 
بت بپرام بی رهنمون 
گرففه بدست آن گرانمایه اسب 
براسب اور ببسنه میان 
بکاخ اند رون ران تو اي نره شیر 
سبپبد یل و دست بردار ما 
دای را 
ببر پایه" در گر 
قمه پیکرش زور۱۳ 
ببالا ي وف چون بهار 
که کردی بدان پر دلان را به بند 
خرد پیش رریش همان خیره برد 


زد ید : 


سا دد ۶ 


۱۳۳۴۶۷ 


برتعت زریی بعی زیرگه 
فراوان برستند ؛ بر گرد تخت 
چو آن زن و دید گفت 
را بگوي 
0 
ان پیا مش زبهرام ده 


ی باش 20۳ 5 زان < 


هم آ نه فر سفا و 6 ذر پرا ة 
۹5 ۳ اسب گرد ان با خر برد 


ادن خزان 1 با غ آذدرون 
3 ذان خورث ٩‏ شد اس گرد نکشان 
ازان زی چو بر گشت بپرام گفت 
بد وگفت پیروز گر باش زد 
که سللار توران و ایران توني 
بر و تخت و دیبیم ایران تراست 
بزور اب جبان را به 1 بکیر 
پسیا ر 


بشپر اندر آمد زر تچیرگاه 
نگه کرد خراه برزیی برري 
۹ 3 کب جده بود 


ِ "۳ باز#شت ت کی بد وي 


تاه سرخ 5 


بر و پپلوان 
پرس له" ر که اي حوب حفت 
۹1 اپدر ترا امدن نیکست روک 


دلش را ببر کش ارام د» 
از ایوان بر | فگذن دز سیاه 
از انگندنی ها همه پشمرذد 


آ تا ره 2 مبز بان 
بباع از بي باژ و برسم بدست 
ببردند پویان اجای نشان 
همیشه شکیبا دل و راي زن 
شبنشاه گردان و شیران توئی 
جهان از تود ارد همی‌پشت راست 
زرخات سیه 
تفای شمی بارد از چم ون 
توگذئي بپر وس بر آررد سر 
سبپبد پس اندر «مپراند بور 
همی برد بهرام را رهنمون 
آزا ن کار کشا بل پر سیاة 
چنی ی کفت اي نر راست؟ : 
که آن کس ند رن و نه‌هرکز شنود 


۳ ئ خدر بکیر 


که‌ای کار ۳ 





۱۸ ۸ 


گرنتن بهرام آئین پادشاهي و گرنختن خراد برزین 


دگر روز چون سیمگو گشت راغ 
بگسترد درشی ز ديياي جچی 
همه کاخ کرسي زر رس نبا ۵ 
نهادند زربی یکی زیر که 
نکه کرد کرش د بیر بزرگ 
چونزدیکت خراد بر زب ز سرد 
چو خراه برزیی شنید آن خن 
چنبی گفت‌پس کا عي‌گراه‌ي 2 
شهنشا ه ما خیرة سر شد بدان 
ندانست کی شیر برخاشخر 
نباید کشادن دریی کار لب 
که ببرام رادل پر از تاج گشت 
پلان سینه را گفت با صدسوار 
ازوچیز بستد همه هرچه داشت 
بنزدیت بپرام بردش زراه 
بدو پپلوان کفت اي دیوساز 
«میکت ایدر بدن روي نبست 
چو بپرام یل پپلران سیاه 


پدیدآمد آن زره رخشان چراغ 
که گثتی مگر آسه‌ان شد زمین 
ز ديباي زربعت بالیس نپاه 
نشست از برش پپلوان سداه 
ماد یر بر دا ۳ 
بدانست کوشد دلیروسترت 
بگفت اه دانست ودیدو شنبه 
پد‌انست کان شن کن 
توکاری چنین بردل آسان مگیر 
که خلعت فرستادش از دوکدان 
رفزانش ب ۳۲ 
برشاه با پد شد‌ن نیم شب 
همان نخت زیرانددرش عاج گشت 
همی چاه از رخلن آمد جاک 
شب تیره از بلج بگریختند 
ز روش روانباي بیدار شان 
بناز ازبي ابی دو نا هوشیار 
رسید و بر آشفت بر سان کرت 
بینه گرانش ز ره باز داشت 
بدا تا که بیگناهش باه 
چوا رفني ار تردن ی ۱۳۳ 
مراکره خراه بر زین نوان 
درنگگ توجز کام بدگوي نیست 
پشاهي نشیند بدیی بار گه 


۸ ٩ 


و و ترا ييم کدش برد 
زیانی که بودوش همه باز داد 
وزان پس بد وذفت ررکار خویش 


از ایه ر مگر باز گششی بود 
به نیلت ویبد راي باید زدن 
هم‌از گنج خوبشش یکی سارداه 
بژرفی نکه دار و مکریز پیش 


را مت 


آگبي يا نفن سس رام و ترسناد ن 
یرام مت سور نز فزمز 


وزبیی رويي خراد برزین نهان 
همه گفتنیبا بدو باز گنت 
و زان" بیشه بو میفزار 
وزان کاخ و آنتشت گوهر نار 
یکایک بگفت آن کچا دیده بود 
چو گفنار موه بیاده آمدش 
سدكت موید مو بل اثر | بخجراند 
در اد بر زس چنیی کشت شاه 
بفرمان ار پس زبان بر کشاد 
بدوشاه گنت این چه شاید تدن 
که در بیشه گوری بود رانماي 
ابراخت زری زنی تاجدار 
بکردار خوابست ایی داسنان 
چنین گفت مود بشاه چپان 
همان کاخ جا دوستانی شناس 
که بهرام را زو سنرگي نزود 


همی تاخت نا نزد شاه جپان 
فد با زد بر کش وهاز نیشت 
یکایلت همة گفت با شهریار 
از آرام ببرام و چندان درنگگ 
پرسنند کان وزن تا چد ار 
دگر هرچه زان‌کار بشنیده بود 
سضی هرچه بشنید دردل گرفت 
ردل بریکی سرد باه آمدش 
بو نار به امجد خی دورو 
برال جاي خراد برزیس نشاند 
که بعشاي تا توچه ديدي براه 
سکنبا یک یکگ همه کره پاه 
همه ۵ | سنا نا بیا ید زد ن 
میان بیابان به بینی سراي 
پرستار پیش اندرون شاهوار 
که باه ار کفنر؟ باستان 
که آن و دیوی بداندر نبان 
پد‌ ید آرد اندر داش کاسنی 
بران تخت زن جادوي ناسپاس 
چفان تاج و اجت بزرگي نمرد 


۱۳۳۰ 


چر برگشت ازو برهن شگشت ومست 
بدل داش از دوکدان تو بود 
ندا یست آن با نا سر 
کد بیان زان به 2 اند 
ز خره بر زین س ۱ 
به هرهز چنیی دهعت اي شهریار 


کون جارد" 


همیگشت کان ؛خست بهرام بود 
چو بشنید ازو اب "خی شهربار 
بریی بر نیام بهی روز کار 


یکی سله از بجر آنباشته 


بار رد و بنباده در پیش شاه 
بفر مود 5 زره ۱ ی 


7 
سر سا وت رم ۲ 
بد‌ونیمه کرده نباده بجای 


فرسناه نزد يت بهبرام با 


همیگو ید ایی لش؟ با 


ری 
پر اندیشه شد لشکر از کار شاه 
و ۳ هد به ‌ 
شکسنه دگر ب خلچر ! 

جنیی ۳ سس هرگز ۳ 
اگر نیز ببرام پور گشسپ 
سیپبد چو گفتار ایشا شنید 


پلشکر چنیی گنت پس دون 


چنان دان که هرگز نبابه بد‌ست 
ره دیور جادر بدان بر فزود 
امین از شپلشاه پبریده اند 


فر تلا 


ربلخ آوري سوي ای بارگه 
وزان پلبه و جامه" پر نگار 
چه گننند آزان زن بدان جا سیاه 
سبه پکسر؟ ز آن زن تاجدار 
۶ بس خوب و درخند «پد رأم‌بوث 
پنرسید سشت از بد روزار 
که آمد عکس از پپلوان سوار 
یه بت سر لبغ ‏ بر کا شده 
همیکرد شاه اندر آهی نگاه 
بدا سل نا بکار افگنند 
نگفنه خی گشته بیدا ز راز 
بذ‌ید سر نيغباي دراز 
پر آندیشه شد مرد برگشته راي 
همه گرد آن سله اندر نشاند 
به بینید و این را مدارید خوار 
سر یکتی ا ۳۵ 
ز گفنار آن پپلوان سیا: 
بو درتا با حامد" پر نار 
ز زحم و ز دشنام بد نر ۳ 
نه آنکس که گید ار نج یز 
بران خات درک بکن ارد #9 
۹ کارا 10 زوست 
دل لشکر از ناچور خسنه وید 


که بیدار بشید و روش روان 


۱۳۱۹ 


که خراه بر زیی بر شهریار 
کنون بات‌بیکت چار" جان کنید 
مکر کس فرستم ز لشکر براه 
وگر زد مر روز بر گشته کیر 
دگعت اب و خودساز دیگرگرفت 


پراکئد بر گرد کشور سوار 
نیاپد بنزد یکی ایرانیان 


1 72 4 ۰ ک ۷ 
(رژن نیز بکدشت یت ۳ وزگار 


0 آعس 
همه با 


بو شید و کرد آشکار 
مس امروز بیمان نید 
که دارند ما ر ز دش نکاه 
ر بعا رلت همه کشنه گیر 
۹4 کّ تک ۳ 
نا مگر 
نبند ند کار او را میان 
نعرانه اییم کس نامه شهریار 


ببادگ 
شکت 


درل 3 ۳ هرد شپربار 


سانش نمودن بهرام با بزرکان لشکر در باد‌شاهي خود 
و پند دادن گردیه خواهر ببرام او را 


ازان بس کرانمایگان را اخواند 
چو همد آن‌کشسپ و دبیر بزگت 
چو بپرام گرد سبارش زاه 
همی راي زد با چنین مپئران 
چنین گفت پس پپلوان سپاه 
که اي نا مداران گردن فراز 
زما مپثر آزرده شد بیگذاة 
هرآنکس که بشید درد از پزشکگ 
7 زان منون ش شم ندینن ین 


نه 3 ایران بیکش مرا موم 


بسی رازها پیش ایشان براند 
یا سینه آن امدار سترت 
چوکند‌اکشسب‌آن خرد مند رأد 
بدآن لشکر دیز گم کرده راه 
ری را داز 
یف آسر ۶۱ یجید از آتب نک راه 
نجاین که پر کرده باین گرست 
زمزکان فرو تخت خونیی سرشات 
بوبم بدانندگان جپان 
برین برکه گویم گواهی دهید 


بدیی مایه لشک بعرمان شاه 
رگر چند ماند بگيني بسی 


ار سوي ایران کشبدی سراه 
وزان مس همیداشی هکت رژم 


۱۱ 


بهٍرصود»: و سا و3 او 0 رسید 
اگرچه فراران کشيديم رنم 
باوئی یکی گنيم بذباده شاه 
کنون چاره آين دام را چو کذم 
شهبفشاه ر کارها) ساخست ات 
شم گر کسی جار ی جان کذید 
می از راز پردخت کردم دام 
شما چار ها هرچه دانید زود 
بپسرا بدین نتب ۳ 
پس برده* نامور پپلوا ن 
خرد مذد دزد به نام بود 
چو از برن: کت برادر شنید 
بدان اتجس شد دل پر سس 
برادر چو آواز خواهر شنید 
چنی هم ز کفتار ابرانیا ی 
چنین گفت پس گرده با سپاه 
ز گفنا ر خامش جرا ما ندید 
: ز ایران سرانید و حجذکی ۷" 
جه برنید ۳ بکر اند‌رون 

و ماک شود تیغ نیز 
همه رها ي شما ایزدیست 
نباید که راه پلنگک آوریم 
«جوئید از پس کس‌ازص "خن 
ار جنگ سازبد پار" کی کنیم 
چو بهرام بشنید گثنار اوي 
وزان پس بلان سیذهرا دید و گفت 


که کس درجبان آن شگفتی ندید 
توذگر شد تشه نان بر سدا 5 
که آسان سر از بند بیرون کنم 
وزس کاربی رنیم پرداخت است 
بدی خستگی تا چه درمان کندن 
ر تیمار جان را همی بکسلم 
ز هر نب و بد باز رانید زود 
که در دل ز لشکر ورا بیم بود 
یکی خواهرش بود روش رون 
پري رخ دلرام بپرام بود 
بر آشفت و از کی دلش بردمید 
زبای پر ز گفتارهاي کبس 
ر کفتار و پاسخ فرو آرمید 
بما ده نی یکسر ز بیم زیان 
چذیی از چگر جوش بنشانوید 
چه بازي نید اندربس دشت خون 
ز درباي راي تو گیرد گریز 
زر هردي رازدانش و اخردیست 
به پیش ۳ ساره ۳ 
3 نون <4 8 


۳ 


پلان مینه گنت اي سپهدار کرد 
خرد مند نامی و دانا بو 
چو پيررزري و فرهي یابد او 
که آن آخربی باز نفریی شود 
چو یزدان ترا فرهي داد و خمت 
ازو گر پديري بافزون شود 
وزان پس ببیرام بهرام گفشت 
چگواي کزس‌جستی نشت و گنج 
اعندید بپبرام ازٍن داوري 
بدوگفشت چندانکه این در هروا 
میندار خرد 
پس بایزدگشسپ 


بزرکست آذرا 
چنیگفت زا 
چه بيني چه گوئي تو در کار ما 
چندن گفت ایزد گس سوار 
پکی موبدی داستان زه ببري 
اگر بادشاهی کند یت ز مان 
به از بنده بودن بسالی د راز 
چنی گفت پس با دبیر بزرت 
دپدر بز رت آنز مان لب ببست 
وزاد پس چنین گفت بهرام ر 
چو در <ور اجوید بیابد همان 
زجیزی که بخشش کند دادگر 
به هم‌دانگشسپ آنزمان گفت با ز 
وی درجه گوئي بروي کسان 
بگویي آلیه داني بکا ر آند‌رون 
چنین ۳۷۳ همد ان ت بلژد 
زنا آمده بد چه ترسي همي 
7 ار و کرد : بیزدان سپار 


هرآنس که او راد یزدانی سید 
ببر آرزو بر توانا بود 
بسوي بدي هیچ نشفا ین او 
وزو جرخ گردند* پر کین شود 
همان لشکر و گنج و مردي ونخت 
دل از نا سپاسي بر از خون شود 
پر 3 خرد پارو # راي جفت 


بزرگیست فرجا م اگر د رد و رل 
وی بس فتتااشت ازگشنري 
پا ند شود بند ت باه شا 


که دیپدم را خرد نتوان شمرد 
که اي نیغ زن شهر تا زاده اسب 
بره تخت ۳9 سزاوار ما 
که اي ۵ ر جبان ا ز بان یادکر 
که هرکس که دانا بود نیکت بي 
روانش بیرد سوي آسمان 
بکذم جپاندار برد نیاز 
که بهشاي لب را تو اي پیر گرت 
با نیوه آندیشه اندر نشست 
که هرکس که جو یا بو کم را 
دراز است یازنده دست ز مان 
چدان دان که کوشش نیابد گذر 
که اي گشته اندر نشیب و فواز 
شود باد و کردار آن نار سان 
به نیکگ و بد روزگار آزمرن 
که اي نزد پرمایکان ارجمند 
ردییعم شاهی چه برسي همی 
:خوو چه بازيي بچو نوهي. زخار 


ع ۵ ۱۸ 


نی آسان نگردد سر اچمی 
زگفتار شا خواهر پهلوان 
بهآن داو ري تس کشا لحلا 


بدوگنت بپرام هي نیت زن 
و گرد 6 هیچ با سخ 2۹ 
چنین گفت پس با دبیر بزرگت 
کمانت‌چفیی است ک۳۹ تاج ونخدت 
یکی ی دی را نبوه آرزو 
وگر شاهي آسان تراز بندگیست 
۳ شاهان پیشین ‏ رویم 
لد داد با سخ مر او ۳ دییر 
هما ن‌گوي وآن‌کی که راي آبدت 


همان خواهرش نیز رام 
رد ۳ [ بی دانش وراتر 
بل که بیکار "ین تخت شاه 


۲ رْ # رگد د|شندن 


نبودند یازا باخت کیان 
و آفسر پدزد 
ز کاوس شاه اند ر آیم تخست 


نه بیکانه 1 ات 
که بر آسمان اخذران پشمر د 
ز خواري و زاري بساري ناد 
چو کودرز و چون رستم پپلوان 

وزان پس که او شده ببا ماوران 
کس آهنگت آن تخت‌شاهی نکرد 
چو کفندد پارسنم ایرانیان 
یکی بانگگ برزد برآنکس‌که‌گفت 
مر بخري زر بابه و سمل شاه 


همه بم جان باشده و رد تن 
همی برد :«چان و نیر* روان 
زبر گشتی شبه تا نیم شب 
بي ز گفتا ر 1 رن ۳ 
له از راي 0 متا بود شاد 
كه‌اي مرد بد ساز چون پر کرت 
سپاه و فزوني و نيروي ؛جت 
ازان" نامداران 


سح دید 


آزاده خو 
بدیی دانش تو بباید گرپست 
سعنپاي آن بر تران بشنویم 
۹۹ کر راي صی پیسنت جاي گذر 
بد آن رو 45 دل ر هنه‌اي آیدت 
چنین گنت آن مرد خود کام را 
بمز" حرامد هید ۱۳۳9 
دکرد اند ر و هیچ کپثر رک و 
بکی چجشم بر نخس للما ال 
همان بندگي را کمر بر میان 


دمک دل یه *رمان نیا استند 
سر ی بر ۳ بکوهر 5 دل 


که ۳۳ جست 
حم چرخ گرد ند : 
ز اند پشه" نز و از : باه 
نکرد ند رجه بدین بر روان 
پبستند پايش به‌بند گران 
۹3 هسني توزيباي خت کیان 
۹1 5 د خمءننکت بادی دو حفت 
مبا د از كپاني مداد ان کلاو 


۱ 


گزیی کرد از ایران ۵ و دوهزار 
رها کر د ازان بدی کاس ۳ 
9 1 ت او ۳ 7 
زفرزنه قارن بشد سوفراي 
زپيروزي او چر آمد نشان 


قداد ارچه خردست گردد 5 

3 خواهی که شه ي‌کنی! بی ذزاد 
قباه آنزمان چون بمردي رسید 

بگفتار به گوهرانش بعشت 
وزان پبس ببستند پاي خباد 
بوزمر داش یکی بد کبر 
نه کرد زرمپرو کس را ندید 
از و بند برداشت تاکار خویش 
کس ازبند کان اخعست شاهی رن 
ز ثرکان دکی نام او ساء 5 شاه 
چفان خواست روشن جهن آفربن 
پفر جماندار بر دست تو 
ترا آرزر کرد شاهنشبي 
#وی بر چپاند بان سدله اسب 
پلو درجهان شهرپاري کنم 
درد مذل شاهی جو نوشیووان 
پزران, کشرر ورا یاورند 
با بران سواراست سصدهزار 
همه یکگ بیلت شاه 


شهنشاه کپتي ترا 


را بندة اند 


بر گزید 


جبان‌گیر برگستوان وز سوار 
همان گیو و گودرز و هم طوس را 
برلرئیای کار برگخته شه 
1 با رام بدشسست وت ناز 
که آوردک مبيی باز جاي 
از اپرا برفذی مس 
شود 2 شهربا 

بزرگی و تاج از در ی 
نوا ریم در بیشه" شیر تِ 
همی دو د: را دا٩‏ خواهي در 
سر سوثراي از در تاج دید 
که او بود در باد‌شاهیش پشت 
ور سواری گو کي نزاه 
5 #۷ ر زو بجو ید مر 

که با تاج بر تخت شاهی سزید 

جوید کند نیز با 0 خویش 
وگر چند بودی نژادش درست 
پیامد که چوید نگین و کل 5 
8 اییییتع کر8ه بان زمشی 
کمن ار انفشتت زر 
حذان دا که گرد‌ی‌تو ازج جان‌تهبي 
که تام زبپرام پور کش 
شن خوبش ر یاد کاری کنم 
بپرمز بدی روز پيري جوان 
چه پاور همه پذد ۶ و کپنراد 
همه پبلوان و همه نامدار 
پفرمان و رایزش سرافگند : اند 
تزور ,ون وسد زان «سزید 


۱۸ 7 


تیاکانت را شمچنیس نام داد 
یداش ات آبه«کني 
مزن اي برادر تو این راي بد 
مکی آز را برخره داد شا 
3 6 ر کر د تیا ان دیا 
همه الجس ما ند ازو در شگفت 
بدانست کو راست کو ید همی 
يلان سیذء گفت اي گرانمایه زن 
که هرمز ارب جند که بگد رد 
چو هرمز چنین باشد اندر هثر 
بدا ج کنی گر نیا زد طعی 
يکي پپلوان شیر مردی چن 
اگر ماندی تيخ او در نیام 
بدو درك و پنبه فرسند تثار 
سخص بس کی از هرمز نرك زاد 
گراز کیقباه اندر آري شمار 
که با تاج بودند برخعت زر 
رو ی ز"خسر و مبفدیثن یز 
بذرگا ة او هرکه مپثر بود 
چو بهرام وید بدان کپتران 
بدو گرد یه گفت ده بو یدیا 
مکی برس و جان زیان و سئم 
پدرمرزبان بره مارا بری 
چو بهرام را دل ؛جوش آوري 
کنون راابر باش بهرام را 
رگفت این و بان سوي خادهشد 


«رجای بردشمنان کم داد 
جدان دان که دل با ت‌خود کني 
کزین رايي بد مر ثرا بد رسد 
که دانا لخوا نی ترا بارسا 
به بسپار سال از برادر کهم 
مباد| که پند می آبدت با ۵ 
سمپدار ِِ# / بل اد آن گرفت 
چزارر* خوبي ی 9۳ 
نو بر اجس راي شاهان مزن 
زعت مبي پپلوان بر خرد 
براد رت ر شا ابران شمر 
چرا خلعیی از دولت سازد همی 
از بیم تیخش بارزد زمین 
بفر برچلان لقن ۱۲ 
که اندر زمانه مباه آی نزاد 
بریی مه بر سالیان شد هزار 
کزو یاه کردی نیرزه پشیز 
بلزد برادرت ۱ ۳ 
پبدند پا یش 


ببند گرا ن 


همی از توبینم همه باه و ۵ م 
تو ادگندي این جسقن تخت بی 
تبار مرا در خروش آرري 
بکفتار و کپثر بد نزاه 
پر آشوب کن روز آرام را 
پدل با برادر جوبیکانه شف 


۱۸ ۷ 


همیگفت هرکس که این پالت زن 
توگوئي ۳۹۹ گفتارش ازدنترست 
چو بپرام را آن نیامد پسند 
دل تبره زاندیشه دیریاب 
چنین گفت پس‌ای سراي سپني 
بفر مود ۵ خوان پا راسنند 
برامشگری گنت امروز رود 
اتهواهم جواز نامه" هکت خوان 
که چون شد برو ث دز اسفندیار 


اخورد ند بریاه او چند مي 


کزان‌بوم خیزد سپپبد چو تو 
پراگنده گشنند شب تبره شد 


"خر گوي و روشن دل و راعي‌زن 
اور ماس ناسین نت 
همی بد زرگفتار خواهر نژند 
نیابند جویندکان جز برنم 
ززستتران بخواسننی 
بياراي با پپلوا نيي سرود 
بری مي گسار یم خنی وان 
چه بازري نمود اندران کارزار 
که آباه بادا برو بوم ري 
فزون آثریناد ابزه چوتو 
سرمي گساران زمي حیره شد 


۰ 


و فرستادن آن نزد هرمز 


هر 3 سنان ۳۳ فلت باذد 
سیپد ار ببرام گرئت سترت 
بخاتا یکی نامه ارز نگوار 
به پوزش کزان کرده هستم بدره 
ای پس برو بوم و مرز ترا 
ار بر جبان پاات مپثر شوم 
نوبایه که دل را بشوني ز کین 
بدل کارهاي ۹ 9 مگیر 
هزار آذری باه بر خري تو 
تواوان ازبیی در «خنها بکفت 
فرسناد: بسپرد رري زمبن 


شب تبره گشت از درخشش نژدد 
پفرمود تا شه دبیر بزرگت 
نبشننه پربوه رنگگ و نار 
دلی بر پشبمانی و باد سرد 
نیارارم از بپر ارز ترا 
در | همچر کنر پرا ۵ رز شوم 
ندانی حدا «وم اپران ز چین 
۳۹۹ یزد‌ان ز بدداست بوزش بدپر 
بران تیخ و دست جهان جوي‌تو 
فرسناده مان 5 ازو در شکدست 


بیام آررپدش نان چین 


۱۸۸ 


رخافان جواب مدش خوش کش که خوانم ترا 


فر سنا ۵ بر ام ۳ خو ا سته 
چو پردخنه شد زان دگر سازکرد 
سچهرا درم داد و اسب و رهي 
زلشکر یکی پپلوان بر گزید 
خراسان بدو داه با آشکری 
بر اندیشه از بلخ شد سوي ري 
همیکر ه اندیشه از بیش و کم 
دیسا زد و آرایش نو کندل 
[ با زار ان آنکه بو بات مغز 
بمپر آن درمپا ببدر: درون 
بیابید ازیی مایه ديباي روم 
#خر بد تا آن ۵ رم نزد سا 
فرستاده* جست با راي و هوش 


وزانی خواسته شد ول آراسته 
در گذم گرد 
که سالار بو م خراسان سزید 
دشابور با باضم ومررد وا 
#رداد فرخذد5 از ما دي 


وود بسن نا سر ۳ ۱ 
درم مپر برنام خسرو کنند 
سخ گوي و اندر خورکار نفز 
بباررد و کفت اچه از طیسفون 
که پیعر بريشم بود زرش بوم 
پرند و 1۹ مپدر آذرا زک 
۵( ور بسا خجسته سروش 


۰ 


: 2 ی ۹۰ ما ی ۰ 
نامه سرام شرمزده و گرتعتن خسرو از بیش در 


یکی نامه باوشت بربك و دم 
جنیگفت ازان بس که هرگزبخواب 
هرانگه که خسرو نشیند بخت 
ار کود لت اسبت او بشاهی‌سزاست 
بد پر فتم او را بشاهنشی 
همیت‌واست ئ در یر شپر بار 
پدرگردد آزرده زرهر جهان 
که بپرام | ترس پر ویز بود 


«خن گفت هرگونه از بیش وکم 
زرز می که او کرده بد با سیاه 
ز مقناع ۲ آ دوک‌انی سیاه 
نه بيني مراشست برکش زآب 
پسرت کرانمایه نیت بخت 
بیابان زدشمی چو جدحون کذم 
و فادارای چون توئي بیوناست 
ازیی پس نبشم جزورا ری 
سر آرد:مگر بیگنه رو زار 
سثاند روانش یکی در نبان 
که پرنا و شاه دا وپز بوه 


۱ ۸ 1 


همه پاد کرد ای بنامه درون 


چو آرزمما بر زمهی بر زلدم 


نه ای اعمه را کرد یزدآن زمیر 
پیامده فرستاد:* دیکتگ اي 


جو نامه بنزدیلت هرمز رسید 
و آاهي آمد ز و در م 
به بقید ۲ شف پر سر بد مان 
درم ر همی مرخ سازد به نیز 
۲ و 
بیاسخ جی کشت اس کشسبا 
۳ جدذل پر ویز در زدد دیرتا 
0 كت 
نارجوي 
بدو کفت هرمز که فرمان کزین 


جذبن کومس «رمز : که صس‌ 
هدن کشت با دمور 


جنین دای پاسمخ ک آید‌ون کذم 
کنو ن ز#ر فرماید از گنمم شاه 


کذم زهر با کی 


خود 19 لي کرو آ زاین گزند 
بت دل نواز و مي خوشکوار 
از ساخثی حاجب آکاة شد 
بیامد دمان پیش خسرو بگشت 


بجام آندرون 


جو بشدید خسرو که شاه جبان 
شب تبره از طیسفون در کشید 
سر پر با رایکان 
چو آاهي آمد بپر مهتري 


نداد آن 


ور ۱ نزاخم 
و بیاد ز ی روزگار درشمت 
همه بج ساسان ز س بر کندم 
کن اد که برخیزد آپن آذربی 
س دغد اد 3 دا مدارا ن رک 
بکفت این ب ده سس ی 
سس اه پیشدر ز ۳ جیز 
که بی 
بدبی کار زپبد که در بند نس 
مر این شوخ را اگم ۳ و 
4 ای ذو مبیناد کس کام | 
شب برة با شاه ی 
ز خترو بفرداز روي زمین 
پانسون ز دل مپر بیرون کنم 
و او تمنتدحشا گردد شجان سب ‌ 


ازان به کجا دست یازم اخون 


پر سنید و که ر 
همه رازدا بر کشاه از نیفت 


همی کشت اه سکالد 


درنان 


توگفنی که گشت ازجهپان نا یدید 


همی ناخت تا آذر آباد کان 


۸ ۰ 


که خسرو بیازرد از شهریار 
‌ ۰ 
جو بادآن و بدروز و چون شیر زدل 


ز گرگان جو استاي یزدان پرست 
۱ 


ز کرمان چو پير وز درد و سوار . 


همیککت هر کس 4 اي پور شاه 
بیایند چندان که خواای برت 
نگر تا نداري هراس از گزند 
زمانی به یر تا زيم اسپ 
بکردار نیکان سنا یش کنیم 
گر ازشهر ایران چو سیصد هزار 
همه پیش توت بکشتی دهیم 
بدپشان چنین گفت‌خسروکه‌می 
مگر پیش آذ رگشسپ اي سران 
خورید و مرا یک کنبد 
ببا شم بدیی کر آذهلي 
ای چون شنیدند گفتار اري 
#خو رد ند سوگند از آنسان که خواست 
تِِ اه شد از نامداران بان 
که تا ار گربنش چه گوبه پدر 
چوبشنید هرمز که خسرو برفات 
۹1 گستمبم و بند وی را کرد؛‌بند 


برذنست با خوار ماپه سوار 
اجاي ٩‏ بود از گرامی ذشان 
5 با سیم شیران بدو زور بیل 
زعما چوخفجست چون بل مست 
ز شیر از چون سام و اسغندیار 
سیاه سییید همه شاه جو 
ترا زیبد یی ناج و کت و کلا 5 
ز خفجر گذاران و جنگي سران 
پودخر تور بر ۱۳۳ 
بزي راد و شادان دل و ارجمند 
زمانی نوان پیش آذر گشسب 
چو آتش پرستان نیایش کندم 
ند ثرا بر نشیند سوار 
سباسی بران کشنگان برنبدم 
پراز بیمم از شاه و آن ابچس 
بیائید و سوگند هاي کران 
که پیمان می زبس سپس نشکنید 
نترسم 9 دی ۲ آهرمني 
هبه سوي آذر نادند روي 
که مبر توبا دیده داریم راست 
به هرسو بر ادگزد ار آکْبان 
مغر چا نو بسازه دگر 
هم اندر زمان کس درسناد تفت 
بزند آن کشید ند نا سودمند 
بمردانگي در جپان نو بدذد 
بزندآن کشید‌ند بی‌کدت و گو 





۱۱ 


و کشته شدن او بدست همسایه حود 


چواو شه چه سازیم پپرام ر 
شد آثی گشسپ اند ری راهجوي 
بد,مگشت اي شاه کردن فراز 
مرا نزه ار پاي کرده به بدد 
هت شاه آین ده کار ملست 
اگر مبتري جوبد و تاج واخت 
5 «مچدان ر نم ۲ 

رگياي یکی ره :4 
يقي <و بر 1 جي کت 
اک و س 
یکی مرد ید تسده از شپر اوي 
جو بشفیه کا تج گشسب سوار 
مرا کر #خواهي نو از شهریار 
به پیش توبا جان بکوشم !جنکت 
فرستاد آنی کشسب آنزمان 
که هم شهري س بهبند آندرست 

هد ۹ « 

پس «خشد ار را چپاندار شاه 


مدا می 


45 از راي دوردم و یا درد حوت 
9 چوبین ز مس شد - 


جدان بدد ۶ 


درستي ۳1 داشدت سود مد 
۵5 اب کا ر بد گوهر آهرمنست 
برزم اندرون دست بردار باش 
بدان تا چه بیند بسرش آندرون 
به :#جد بفرجام آزو رري خست 
بنرجامش آن راي بپتر بود 
کلا و بل شش ید /۱9 ذپدم 
مراچاکرست ار چه‌چون گ, 
در دكي مرو راه کوتاه ۶ 

کی شاه فرزا نه افگزد ۲ 
بزند آی شاه آندرون چارة را 
همي رات رای سوي کارزار 
فرستاه کاي کرد پیکار جوي 
بگوهر همانا که خود داذه 
دوان با لو پم درص ار زار 
> یو رهاني ژ زند آن تنگی 
کسی را بر شاه گيني دون 
بزندآن به بیم و گزند آندرست 
هم اکنون همی با می آید براه 


رللا 


بد, گفشت شاه آن بد نا بکار 
یکی مره خونرپز بیکار و دزد 
ولیک کدرن زدریتری گزه نیست 
بدر داد مر بد آمبز را 
پیرسدد ق زان فرانما یه شبر 
س ای وش 
ان 
جو 0 مدشن ز کار را 
گ پسدر بر آید ز‌ ددرة نذم 
«همی گفت با بدره زی راز خویش 
رف 
رد و پدره تفت کین مرد کدست 


#رچه هی نباشد دز 


میان آندرون مرد 


پسندیده هوشی توبر دست آوست 
چو بشدید [ تج گشسپ آن "خسن 
که از کفشت اخثر شناسان شددف 
که «وش تو بر دسمت «هسایه" 
بر ید پراه دراز | ندرون 
ورا هدیه داد و کسي کرد ز ود 
یکی نامه بنوشمت نزدیلت شاه 
نبایست کردن ز ۳۹ رها 
همیکشت شاه آٍن تن با ره ري 


بخواهي *ن چشم شدای بمزث 
وگر زو بثر نیز پنیاره 
چنل بد نش ۰ ۱ 
همی | ذی چود رای لشکر 2 
؛جاي که تشر فرود آور 

که دارد ز اخثر و ال بر #در 
زا 1 پدیرده سپاس 


تست 


گرازان بیامد بنزدیک اوي 
که گوئي مگر دبدو؟ 5 
بگو بده همه بود ني + 
م اند ر زمان کس در سا 

وزان کو بیاورد 9 0 
یکی لب (جندان که نا هوش ص‌ 
دِ خسته از بخایه جر ی 
نان کرد؛ از هرکس آوا وار خ اس 
رها بید و با او بیا مد براه . 
(مبدر ۹۹ کرد ۲ اذدر گدشت 
که ار زخم او بر تو باید گریست 
5 زه مغز بادش‌بایتی 6 بوست 
بباد آمد ش کفنباي کپن 
دمی کرد خویشتی نایدید 
تکی بویا نبا ری و بی مایه 
توياري کني ار بربزدت خون 
وزاندیشا خواب وخوردش:بود 
25 اپری را که ۳ ز راه 
که این بد تر از ادها 


رهي ر درل ذر اه 


۸ ۳ 


جو آید بفرمي تا در زمان 
نادار برش »مر خویش 
فراوانش بسنود و بخنود چیز 
بدوگفت این نامه اندر نیان 
2 اس کذد روت بش می آر 
ازو بستد آن نامه مرد جوان 
همیگنت زندان و بند گران 
رها نید یزدان ازان سیم 
کذون با ز کردم سوي طیسفون 
زمالی همی برد بر را بزدد 
چو آن نامه پپلوانرا خواند 
که آیر‌مرد همسایه جانم #خواست 
بخونم کنو چون شناب آمدش 
به بیقاد کدون را حون رتخا 
پراند بشه" دل زره باز گشت 
دلش پر ز اند بشکه شهر یار 
2 همسا یه ی بعیمع درون 
پشمشیر زد دست خونریز مرد 
همیلفت اي مرد گم کرث 5 را » 
چنین داد پاسخ که گر خواستيی 
بزه کگردن مپثر نا مدار 
زخیمه برآورد پر خون سرش 
مبادا که تنبا برد نام جوي 
چواز خون آن کشته بد نام شد 
بدوگفت اینات سر دشمنت 


ببره به خلجر سرش. بدگمان 
خواندبیش 
ببر زود نزدیت شاه جپان 
8 بر شپزیار 
ز رفشض پراندیشه بودش روان 
کشید م ی دا جهان و حرآن 
زان گرم و تهمار و بد «ختیم 
4 زد حون 
زار جهان در شگنتي بماند 
ادخب این م‌پثر بر دزاست 
مکر باه آزین بد تخراب آمدش 
بیا ساید از رن و آرنختن 
جنان شد که با باد انباز گشت 
کسی 
نه کپتر براو نه شمشیر و اسپ 
بان ود بش اردش رد۱۳ 


را ندید اندران بارگاه 


دست یازد حون 
جبان جري چندی برو ابه کرد 
نه میی خواستم رفده جانت زشاه 
چه کردم که بد کردن آراستیي 
جرا برد 0 هم "بزاز 
که "آکه نهد زاین لشکرش 
بو یژه که دارد سوي جذگت روي 
همی ناخت ا پیش بهبرام #۶ 
وه او بد سگالید : بد بر تشت 


نبید آکه از راي کم بیش تو 


۸ ۴ 


پدرسید بپرام کین مد کیست 
بدوگفت آئین گشدپ سوار 
بد,گامتا بهرام کین پارسا 
که با شاه ما ر ههد اشنی 
تو پاداش يابي هماکنون زس 
بفرمود 9 رک 39 آبرد رت 
نگوی عت را زنده بردار کرد 
سوارای که آئیی گشدمپ سوار 
اد رت ۳ 
گروهی سري خسرو آمد زره 
حنا ن شد که ار بی‌شبا يي رمه 


بر بوسر بگيني که خواهد گر یت 
که آمد بجنگث از در شمریار 
ر باه شا 
تخواب آند رون سرش برداشني 
که بر تو بگرید بزار الجی 
نظاره برو کشور و لشرش 
دل مرد بل کار ببدار کرد 
بباوردة بود از در شهریار 
زمره م بسی نزد بپرام شد 
ننی چند رفنند نزدیت شاه 


گرد بروز ۵ مه 


بدا رثئه بود از د 


پرا کند » 


سصمه(ت) + و 


و کور کرد ن بندوي و فستم او را 


چو آگهی آمد سوي شهریار 
زانده در بار دادن بیسمت 
بر امد ز آرام واز خورد و خواب 
بدر بر ستی رفت چندی زشاه 
یکی گنت رام شد جنگث جوی 
دگر کدمی خسر و ز آزار سا 
بماندند زان کار گردای شگشت 
چو از طدسدون پر شدای ۵٩‏ ۱ 5 
سر پزدکانی شد بر از درد ۲ کین 
سباءد اندکی شد بد رگا* بر 
به بندوي و گستیم شد آمٌبي 
هبه بسته ن بند برد | شنند 
که آن آقْبي باز جویدکهچیست 


ندیدش کسی نيزبامي بدست 
همی بود با دیدکان پر ز آب 
ونان هشی برده از بارگاه 
+خمت بزرتي دس ۳ 
هم آشري ایران کدا ۱۳ 
وزان هرکسی راي دیگر گرفت 
نفربن ابر آفریی 


گزید ند 


۱۸ 3 


همیرفت گستیم و بندوي پیش 
بکایلت زوبده دشستنن شرم 
ربا زار پیش سد) 5 آمددن 
پس انگه چفیی گفت گستبم گرد 
5 ربست خواهید یکت ۳ 
ید رن نا نکشنسات ار ی ناه 
پبا دا فرد آن ۱ دست 
شما را بوبم ی ‌ 
یکی کوش یس کنم از 

بگفثار کستبم پکسر سیاه 
و هر کز مبادا چنیس تا جور 
پهفتار چون شوخ شد لشکرش 
شدند اندر ایوان شا هذشپی 
نیادند پس داع بر چشم شاه 
ورا تمچنان زند : بگذاشننه 
کبی کنم. یابیم ارو ۰ رنچ 
کسی کوخریدار نيکي شود 


برانسان که هامون بر آمدیجوش 
بماندده ععاره از هرد ری 


ز خودش 
رفنذد کر م 
دلاور بدرگاه شاه آمدند 
که ای خوار ننران شمود 
مجو ین آزرم شاه اند کی 
یکین بزرگ ن 
ازیی پس مراو را خوانید شاه 
۵و بر کنیم آب ابران کبست 
ذشا نیم پرگاه او شاه نو 
شمارا سپاریم ایران زمین 


ای | زیا ن‌‌ 


بیلت سو خرامیم با همرهان 
که او دست بازد بخون پسر 


هم آنگه زد ند آتش اند ر درش 
بنزدیکگ آی شاه با فر 2 ي 
زختش نگونسار بر کا شتند 
شد آن شمع رخشان هم‌انکه سباه 
پکنم آنچه بد خوار بر داشتنه 
دل اندر سراي سح ما 
پس از هردو رفس زجاي سپنم 
گد شمت آن سخر کا مد اندر شمار 
دگویی بدی تابدی نشنوه 


مدئد 


۱۸۹ 


بادشاهی جر پر زد بر سع ر هشت سال بود 


تس وی سس 


آگاه شدن خسرو پرویز ازکورشدن هرمز و بر تخت نشستی 


هم آنگاه گستیم باذ ر کشسب 
در شب بنزدیکت خسرو شود 
پر شا 5 لو 
از آشوب گفتآنجه‌دین و شنید 

ذن گفت اتکو زر 
گرابی بد که گفتی خو ش آید مرا 
ولیک بدر چون شون باخت د ست 


فر سناد و آ من 


را خر د 


دم او را کنون چون یکی بذد * ام 
هم اندر زمان داع دل با سدا ه 
بترسید نزوي رسد بیشتر 
سداهی 1" از بردع و ارد بیل 
از ارمینیه یز جندی سدا ه 
جو آ مد ببغد اه ۱ آگّبي 
همه شر ز آاهي آرام یا فت 
پذیره شدندش بزرگان شهر 
زره سوي انوان شاه آمدند 
ز هرگونه کفندن و خسر و شدید 
فرباند بر پیشکه دوس عاج 
5 فرسو د هد بودنفه بسیار شاه 
و لب 
چه گویم زی کندد زگرد 


ر 
کِ ۳ 


همی تاج دا ۵ هد 


بر انگند مردی بت بادو اسپ 
کن شته شجی تب از ما 5 لو 


شتنا 


جوا شد چو برگت گل شنبایه 


۰ 9 ۵ ۰ ۰ 1 ۹ 


خورو خواب در آنش آید مر 
۵ بِ_ نکردم سراي نشست 

خی 3 حِِ وید پم ۱ 
جپانگیر بپرام بازند: سر 
همبردت با دامور خیل خیل 
همیداخضت چون باد با پورشاه 
که اهرن جر د بدار لبعسی مبي 
جمبان جوي از مش ن کام بات 
کسع زا بش از خرمی بود ببر 
ابرشاه برد اسنانا زونه 
بدل راي آن مپتران بر گزید 
همان طوق زرن و برما یه تاج 
بل بل و و شا ۲ پب بیش 6 
به بیش پدرشت باباه بر ۵ 
که هرگز نیاسا ید از کار کرد 
یکی را بدریا بماهي دهد 


۱۲ ۷ 


8 سر وباي و دست 
یکی را دهد نو شه از شهد و شیر 
سرالجام هردو "خلت اندراند 
زادی " خرد‌مند سرد 
ندیدی جهان از بذه به دی 
کذون س 7 ۳ 
بموبد چنیی کفت خت 


مداد | 0 بر پبشه ۳ 
ان تنم تعری لو 


شما نیز د ها بفر رم ن دپیدد 
ازآزردن مردم پارسا 
سوم دور بودن ز چیز کسان 
که دراه و بیکه کسی 
کنون دست ازبری شست باید‌همی 
دگر درچه از مردمي در خورد 
نبا شده مرا با کسی ۳ ور 
کر گوهر ۳ بو ۵ 3 دز اد 
نباشد شىاا جز از ایمنی 
هرآنکس که بشنید گفتار شاه 
پرفنند شاد 


سی.دد فرود آمد از تخت شاد 


4 تب 
به پزشد بدیبا و خز و حریر 


نبودي ور روز ننک و نبرد 


ار که بدي مرد اگر مد بدي 
بخ | نند 5 آ هي نو بر یم 
هرکس که بردش گپر 
برزی تاج" نو گوهر افشاندنه 
تباید مر مردم نیت بت 
که بيدادي آرد همه کاسنی 
ز بیداد کردن سر ما ذپبی است 

خی رو 
بپرکار باما سه بیمانی ذهید 
و دیگر کشیدن سر از باد شا 
که دردش بود سوي آنکس رسان 

به بی مایه چيزي د لش برذروخت 
رة راسني جست پاید همی 
مر آن را پذ برند؛ باشد خره 
۹ رناج سس جست | رانگشثری 

نگوبد سخص با کسی ین 
تلم بکرد ار ي‌ 
همی آفریی خواند بر تاج و که 
همی آفربی خوانده بر خت او 


همه شب ره 


ِِ 


۹ ‌ ما ۵ ور اخست دو 


رمز همبدکرد باه 


۱۸ ۸ 


آمدن خسرو پیش بدا ر و بوزش خواستن 


چویذبال شد آن چادر آبنرس 
جرا نگیر شده تا بنزد به ر 
جودیدش بنالید و بردش نماز 
( 0 
پبوسید چشم و سر و پاي آوي 
بد گفت کاي باب با بت یار 


تودالي 25 گر بود.می پشت نو 
نگرتا چه فرماي اکنرن مر 
گر اید ونکه فرماندهي بر درت 
تجویم کل و خوا ه 
بدرگنت هرمز که اي پر خرد 
نه آ نکس که ایی کرد ما ند دراز 
مرانزه نو آرزو برسه چز 
یکی آنکه شبگیر هر با مداد 
و دیگر سواری ز گردن کشان 
بر من درلي که از کارزار 
همان دز داننده مردی لبن 
د فثر ]رد 
سوم آ رزو آنکه خال تواند 
نه بیند ازبی پس جهان را مچشم 
بدو گفمت خسرو که اي شهرپار 
نباشه وگرچه برد بد نان 
ولیک نگه کی بررشی روان 
مپاهست پااو فزون از شمار 


دا ۷ 
۷ 


0 
ده شرده یکی 


اگر ما بکستيم بازیم دست 


بگوش آمد از دور بانگگ خروس 
پبانش پرازدرد و خسنه جکر 
همی بود پبشش زم م1 ي ۵راز 
برآون ۱ زد بان بای 
دلش ‏ ۳ بود و پرآب رري 
ژ اوشذرو آن ۵ ر جپان یاه کار 
بسوزن لخستی کس انشت تو 
عم آمد ترا دل پر از خون مر 
یکی بده ام پاسیان بر سرت 
ببرم سر خویش در پیشگه 
«می روز «علی ‌ دی بگدرد 
بما بگذ رد هرچه رزجست و از 
بربی بر فزوفي ۳ ۱ 
کني گرش ما را باراز شاد 
5 از ز رز دیربذه دارده نشان 
سجی کوید و کرد» باشفه شعا ر 
که از شهریاران گدارن 
بدان,درد ر سخني ۱ ۳ 
برسنند ه و فا همال تواند 
پریشان براني برس سوگت خشم 
مبادآنه بر چشم تو سوگوار 
که بد خواه تو دوز باه از ۲ 
که بپرام چوبینه شد پپلوان 

ارای و گردان خفجر گذار 
بلبنی نیا بیم جاي ننسیت 


(بیدرمت 
۹ 


۸ ۹ 


سواري که پرورده باشد ‏ برزم 
مد‌آن ایس ز کسنم کی آیزدیست 
دل تو بدبس درد خرسند باه 
اکر داد خود یابم از روزار 
او اهم همه کرزر؟ خویشتی 
و خرش باش اي پور نوشیروان 
بگعت این و گربان بیامد ز پیش 
پسر مپربان ذر بد از شهربار 
که یار جوان ‏ چرب و ثیربی "خن 
هنرمند با مردم بی هار 
ولیکن ازآموختی چاره نییست 
بدانش بوده نیکگ درجام و 
ون چون تست راخورسل دسن ور 
هرکار بزدان بیروز و بات 


که بر شاه خواند ک 1 9 
بدانده همان نبز آئی بزم 
تو با درد بژمان داش اندکی 
ز تفدار ۲ کردار 0 "رد پست) 
بخورد سانشان دهم بی کذن 
که جاوید بادا روانت جوان 
نکرده آشکارا بکس راز خویش 
(رسن داسدان ز یکی هوشیار 
به از پیر نسنوه .گشته کین 
بفرجام هم ات دارد پسر 


‌ 


وج آر ام ۳9 
ر دشر رن رابود , ائزیر 


پمیجدو د هب 


سس( >» سس 


آگاهي یانئ ببرام از 


کور شدن سا شرمز 


ید ببرام کز «روزار 
سر بر لت از بر خن او 
آزان ماند بهبرام یل در شکعمت 
یگثتا که آمد مرا کاد جنگ 
بترمود تا کوس بیرون برند 
بنه بر ناد و سبه بر تشاند 


و 4 رو آن 


چه آمد بران ناور شمربار 
بمرد آن چراغ دو نرگس بباغ 
بباي آند ر ود سر ات او 
بدژمرد و اندیشه اندر کردت 
بگیردم گيتي بمردي ؛چذگت 


دردش بزر گي بیامون پرند 
7 یدزی خسر رتنیا براند 
همیراند کسناخ تا ذپرو ان 


۱۱۳۷۰ 


جو آ6ه شد خسرو از کار اري 
فرسفاه بید ار کار آکهان 

بکار آکبان گفت راز از اخست 
که با او یکی اند شک جنگ 
دگر آنکه بپرام در فلس گاه 


برفننه کار آگهانی از درش 
جو ر ودوذل و دید ذد و باز آمدال 
۹۹ هر ِد کار با اه یکدست 
۳ 4 اشگر پراند پر 1 


یکی دورببن مرد جوباي کار 
همه مردم خویش داره براز 
بکردار شاها ن نشیدد . ییا ر 
جز از رزم شادان نداند همی 
چنین دشت خسرو بد سور خویش 
چو رام بر دشن اسب افکند 
و اه اش 
مز ‏ اسر گوئي وزبر 
وزآن سس به بدد وی و گستمم گفت 
چو گردوي رشاپور و چون اند مان 
ندستنه با شاه ايران براز 


شا هنن 


معز کو را درد 
تسرق آنرا نبرد" مار نیع مرتگ 


ك» 
و متا 


بدو کفستی موین او شم بدی 


ی کشت ازان و 


۲ کردد این ۷ ما با درنگگ 


بوده پیشتر باکران ۳9" 


تیه اکه از راز ار ۱ 


اگر زامدار است وگر کود کیست 
بود بت زمان درمیانی سیاه 
کی بر چپ و گه پیش بنه 
بدیدمش آهسنه کرد و سوار 
به ببگاد» کانش دیاین نبا ز 
ابا پوز در دشست جوبه شعار 
همه دفار د مه خواند هی 
1 کار دراز است مارا به 
بدریا دل اژد‌ها پشکند 
بیاءدوخت از شهریار جهان 
که ماباشم ورن 
سچیدار ار مینیه دار 


72 یم ۰ 


م2 


بزرکای فرزانه و رزم ساز 
که اي سرنرازان جنگت آوران 


2 ۰ برش جوشذست 
۱ کی چو ني جبان ۰ ۱ 
بربی خسنگیپا بر آزار کیست 


و ده ۰ یمه اب وق ۳ 
بت محر را ذر و دود بدی 


۱۳۷۱ 


جو بدد| شدای راز گرد نده دهر 
بر" باد‌شاست 
8 ار آمرد مبپارر سا 

و دزدیلت باشد بشاه حجبان 
و از خرد باره" 
خرد نیست با مردم ناسپاس 
اگر پشنرد شهپر بار این سخی 
شم دل اددر سخی بذگرد 
بد وگنست شاه این سخیی ک بزر 
س گفشس موبد آن گوهر اسب 


9 خر 


۲ عیب کز قلب گاه 
خوانم با واز بپرام ر 
(آني ,رري گمایش 
اگر حود بد پرد فِ به بود 
آگرجنگث جوید منم جذکت جوي 
همه کار دانان ۳ داستان 
بزرگای برو آفریی خواند ند 
یگنت هریس که اي شهریار 


ترا باه فيروزي و فرهي 
جذبی گفت خسرو که ابر بای و سر 


سپ را ز بغداد بیرون کشید 
دولشکر چو ننگگ اند ر آمد ز راة 
چو شمع جهان شد !خم اندرون 
طلایه پیلسد ز هردو سا 

و از خنجر ررز بگردخت شب 
۷ توص ز _هوداو رای 
پکستیم و بندوي فرمود شاه 


که دارد 


خرد ر بمهشین بر چار بدر 
۹1 درو خرد پادشا را سزاست 
با د شا 
جرد خوپشتی ۳ ند ارد دبان 
که دنا و را بر دهقان شمرد 
زد آنرا ده اونیست بزدان شناس 
که کدت اس بردار مرل سس 


از و بر خورد چون بدل بگل رث 
نوبسم جزایی نیست آثب و فر 
مرا دردل اندیشه دیگر است 
سر نیزها بر دوپیگر شوه 
برانم شوم پیش روي سیاه 
سچپد ار نابات خود کم ر 
وش" بسیار ور بیتایش 
که چونی او بدرکاهة برکه بود 
سبه را بروي اندر آردم روي 
که او کشت گشتند همداستان 
ورا شهریار زوی خوا ندند 
ز ثو دور بادا بد روزکار 
بزرگي رز ۵ 4جم شاهدشي 
۱ مبیناده کس 
سراپرد: نو بیامون کشید 
آزان سو سپیجد ازی سوي شلا 
بیفشادن زلف شب فبر ۳ 
رد ز به رآه لشکر نکاه 
2 ی تا خت توسان دل رخ ٩‏ کلب 
بدان ن رزم خورشید ده رهنماي 


که تا بر نادند از آهی کلاه 


۱۸ ۲ 


چنین با بزرگان روشی روان 
جو پشنید ببرام لشکر بر اند 
یوت از بر ابلق مشلت دم 
سخحش یکی هددوي نیغ بود 
چوآذر کشسمپ و بلان سینه‌ایز 
زندی‌هرمه ده ون اروعل 1۶ 
اکربسته پا کشته او ر برت 
زیکسوی خسرو در پپلوان 


نظا ره بران از دور و یه مدا 


ت ۱ ۱ 


همی | ده ۳ 


بروان 
که آمد سچه بر در پرتاب تدر 
جماندید کاب بر خو پیش خوادد 


جح رده سر | دراز و رو (جفة دم 
۹1 در ز<م <ون انش مرح وی 
دد ست حبش 0 
بر قدند دل بر 


زد کشسسب 
کین و سنیز 
بدآن کین 4 پبسته میان 
به بیلیم در از میا سیاه 
بیار یم و آسودة شی دشوریت 
میان اندرون جشمه؛ نهروان 
که تا پپلوان چون شود پیش شاه 


رمیدن خسرو و بپرام ببمدیگر و گفنگو با یکدیگر کردن 


زدیبای زربعت چینی قباي 
چو بندوی وگسنهم بردست شاه 
همه غرق در آهی و سیم وزر 
و7 و روي شهنشاه دید 
3 ۳ رسجد 
9 آمدش خط بر گرد يّ 
بیاموخت آیی شاهنشیان 
را بر آئین نوشیروان 
به بینیه لشکرش را سربسر 


ز پسنی 


سیة 


کشاده یکی روي و دبگر دژم 


رل 7 پافوت سرش تاج 
چوگرد وی دون شا فدرشار رهده.ای 

زر یی کلا ه 
نه زر کمر 
مر ۳ دارد ید 
که ابن روسپي زاد+ بد نشان 
3 یل دٍ بر کشید 


چو خراد بر ززن 
. ز با فوت بیدا 


۳۷ از 


يب ۳۰ # برد ؛ر ب 
که نا کبس زیشان یکی نامور 


۱۷۳ 


سواري نه بینم همی رز*جري 
به بیند کنون کار مردان مرك 
همان زحم گوپال و باران تیر 
ذدارث بر آررد که بیل بای 
از آوار ما کوة زیزان شوه 
ره خاچر پدر یا بر افسرن ئ 
بگفت ر برانگیخت ابلق زجاي 
یکی تنگك آوردگاهی کرذت 
آرد گه شد سوي نپروان 
تا حذد با او زا یرا نیا ن 


#9 


جنیی گت حسرو که ای‌سرکشان 
بدوگفعت گردیی کاي شهرپار 
سیید 99۲ توایل سیا: 
چپاددار چون دید رم ر 
9 کان دود گون دراز 
ن گنت گردري کاري همان 
بد ی خسرو که آن کوز پشت 
همان کزژ ّ بپني و خوابیده چم 
بدیده به بینی مر او را بداست 
ده بینم همی در سرس بنري 
وزان پس به بند وي وگست,م گنت 
گر خر نیاید بنزدیکت بار 
جو بفر یت حجو بینه را ذره را دیو 
ثر آن دل که آزشد درد‌مند 
توت رای بسر شد "خن 
۲ دا دل کدف رجنگگ تبرو نت 
تن گونده ۳ 
دژااه مردي چو دیوی سارت 


آراسته 


کهبا می دمی روي آرد برويي 
تگث اسپ و شمشیر و گرد ذبرد 
خروش یلن برد* و دار و کذر 
۳ ده اند ر ایم زجاي 
هنر بر دلاور گریزان شود 
همه آبپا سر پسر خون کنم 
تو گفتی که شد باره پران همای 
بدو مانده آن لشکر اندر شکفت 
همی برد بر پیش رخ مپان 
همه بسنه بر جنگك خسرو میان 
زببرام چوبیی که دارد نشان 
که کي بدان گرد ابلق سوار 
همپراند ابلق مبان شا ۷ 
ار از رجا م 7 
ابلق سرفراز 
نبرد‌ست «رگز به نیکی گمان 
ببرسي خی پاسخ ارد ۵ 

دل آگذد: دارد توگوئي بکشم 
5 او در جپان دشص ایزدوست 
نیابد کس ار را بفرمان بري 
کذ پکشایم ان داستان از مبفعت 


ر « 


بد‌انست 


تو بار گران سوي پشست خرار 
کجا بینه او راه کذبان خد یو 
نیایدش پنه خرد سود مند 
نگه کرد را ید ز سر تا به بی 
پراز درد گر لشکر افروز کیست 
چو رام پرخاشجو مپتری 


سپاهی بکردار غرنده کرت 


ع ۱۸۷ 


گراید‌ونکه باشیه ‏ همداسنان 
دا یر 


هم اشني گرد این حنکگ ما 
جو ل بازا رگانی کرد داد شا 
بدو گستم کت که اي شهریار 
همی کوثر ابشاني اندر تخل 
و بر دادي و پذد 5 بدد‌ادگر 
چوبشایده حسرو به بدمود راه 
پیرسید بپرام یل راز دور 
ببرام کشت اي سرافراز مرد 
۴ کل کر ی ها 
۱ هون سپا هی ۴ 4 
جباچري: ۳ 0 


اپرانت خوا نم بد اد 


ترا را شتا 5 
سی‌دار 
هم‌از پشت آن باره بردش نماز 
جنبی پاسمخ آورد ابلق سوار 
نوا ۲ ررزکار ودزر ۵۰77 
۳ زوزگا ری نب" لیده ام 
پزردي یکی. دار سازم بلند 
بیا ریزمت زان سزاوار دار 
+ خوترر زیبرام پاسخ شنید 


دباشف ۳ تیک آزین داستان 
لو ایق ۳ ۳۰ کن 
ِِ فِ ب‌ 7 بود 
ازو شاد گرده دل پار سا 
انوشه بزی تا بود روزار 
تودا تري "۳ خوافت ۲ 
ترپرمغز و اور بر ۳ 
خرامان ددامد ی بب‌شا ۷ 
همی جست هنکامه" رزم سور 
جگونه‌است سا بدشت 5 
۳ راد ۹ 
پسندیده کاری ترا 
ردیدار نر بیش 8۲ 
مین راد 
۳ 
همی برد پیشش زه ی (ر 
که مس خرم و شاد و به روزگار 
نه پیداد دانی ۹ نه داد 


عدان اب ی دم 


وا مودید ات اک 9 
دو دسنت به بند م خم کمند 
رت لخيي روز ر 
رخش کشت میرن کل‌شنبلید 


به پیز 


۱۳۷۵ 


ردانست نو دل سست و کل : 
چنی داد پاسخ که اي اسباس 
چو مهمان ان تواید زه ور 
زغ ین شاهان بود ۳ شا ن 
نه تازي چنیی کرد ني پارسي 
ار زیکی دارد خردعذل مراد 
چو مپمانت آواز فرخ دهد 
ترا چاره بردهست آن بادشاست 
گذه کار بر د اني 2 نا سیاس 
مر ناسزا ام بشاهنشهي 
نبا و چو هرمز پدر 
پذو کفست بهرام اي بد نشان 
لخسنین زمهمان کشادي سس 
نرا با سخن‌ای شاهان چه کار 
الان شاه بودي کنون ستری 
کنه‌ار بی‌بر تري درجپان 
بشاهيی مرا خواندند آنری 
دگر انکه کننم که بل اخثری 
که ایرا نیا مر ترا دشمندد 
رن برزشت بریوست و رت 
۹1 آ«وست بر مرد کفدار زدمت 
زمعز نو پکسست روش خرد 
8اه زمانش فراز 
خراهم که چرن نو یکی هلوان 


همی نگسلاند نیاید براه 
نگوید چنبن مرد یزدان شناس 
۳ مد 

ار بشمري سال صد بارمي 
و باس 38۵ 
تهبرگشنه‌دانی همی راي خویش 
اندر نکوهش دل اندر «راس 
نه زیدا ست بر ص کلا 6 مبی 
کرا د| اي از سی سزآور تر 
بکردار و گفتار چون بیهشان 
ه فرزنه مردي نه جنگي سوار 
هم از بندد بندگان م‌ثری 
زه شاهي نه زیبا سري از مان 
تمانم ۹1 بي «ر اي برزهگس 
۸ جات ار سوت 
که درگز مداد ي تو در پیشگا ه 
بکوشند و کت زبن بر کىند 
زبانش بگفتار درد د د زور 
تيزي _تبه گردد و ناتوان 


۱۳۳۷۹ 


سرزال کر زدل ۳ مروت کني 
۱ 0 4 

ّ دا رند ه دادکر یاه ۳ 
ی ورن داري + 0 رو ن 
تر تا پر اددوشه مبئر پسست 


۶ 


* 
رات وت 


بنالید و سر سري خورشید کرد 
ی گفت 5 ي روش دادر 

دو ی که ۳ بت 

با شم با دشک و 


سِ 3 
ندارم بکني اندرون زر و سیم 
؟, اید ونكه ای باد‌شاهی مراست 
توپیررز کردان سپاه مرا 
ار کام دل بابم و تاج و اسپ 
همان باره و طرق و هم گوشوار 
همان نیز صد بدره دیذار زرد 
برستندگان را درم صه هزار 

زژ بلاق شمبر د يکه ویرآن شد‌است 
بو شم که آباق ۵۷۵9 ز لو 
گ 3 دیا ر جرد صل هزار 

8 : فرخ آتش کنر 
یکفت‌ای راز خات برباي خاست 
ز جاي نیایش بیمد چو گرد 
که اي بند ۶ ۵ وزخي دیوسر 


لجوشي و بر تبزی انسون کني 
خرد را بربی داد بنیاد گرم 
که چوی بنگري بر نوا ۳2 
مغیلا ن بی بر با ر آمدی 
بهبدژم که زا راي ی تعیست 
ترا با چفیی کیش آهرمني 
بگفنار مرت توجوبد همی 
زسر برگرفت آن بپاگیر ناج 
به یزدان دش برز امید کرد 
از تو آبد پبر 
کزین ننگت بر تاج باید گردست 
خواهد شدن مس نبندم میان 
مخواهم خورش جر ۱ 
یگمه پر مش وش ۱۳۳۳ 


پرسنند 5 پاشیم و بادادراست 


درخت امین 


به بنده مده تاج و گاه مرا 
بیارم دوان پیش آذ رگد 
همان جاس زر ۳6 
فشانم رین گذدن (جوره 
دهم چون شوم بر جهان شپربا ر 
گد رکا * گوران و شیران شداست 
نما دم که ماند بر از خار و خو 
نسم ۳ بر گردم از رزار 
به پیش مت ار 
دل, موبد"و هیربد ۳ 
سم د ید * گوبند" بول ۰ 
به بهرام چو بینه آواز کرد 
خرد دور و دور ازتو آئبی و فر 


۱۸ ۷ 


ستمگاره ۵دویسست باحشم 5 (ور 
اي خرد خشم و کین بافاي 
چراع خرد پیش مغزت بمرد 
زبود ست جزجاد‌وي پر فریب 
پشاخی همی يازي امرو ز دست 
تنجست است هرئز تبار نوی 
را یدای فرر رزیت " نداد 
ایا مرد بدبعت بید اد کر 
که خرجدگگ را نیست بر عقاب 
بیزدان پالت و بلخت رکه 
بر تو بر باد سرد 
كّ سس سراو ار شا هی نیم 
چذیی داه بعش بهرام باز 
پدردت آن جماند آرودبیی دوست رد 
چنون مره را ارج شناخنی 
پس او جباند ار خواهي تدن 
8 ۵ با کی ۲ دشصی ایز ده ي 
گرایدونکه هرمز نه برداه بود 
تو درزدد ۱ و ني ذدا شد سر 
ترا زندگانی نباشه به عت 
هی کین نو دنم خواستار 
کنون نازه رن بر این داسان 
که توداع بر چشم شاهان ببي 
ازان پبس ببانی که شاهي مراست 
بدوگشت خسرو که هرگز مباد 
. نیشته چنیی بود و بود آفحه برد 


م۳ 


جن ۲ و شذني پدرت 
که اندر بلندی نمودت نشیب 
که برش بودزهرو بارش کیست 


ثر ین 
نداري ز گرگیی مللاه یاه 
با بود نیا کم) نی مبر 
یرد عقاب از بر آنتب 
۹1 رن بیابم نو بی س* 
ندیدی مرا پیش اندر نبرد 
به پپررز کرباز هشنیم 
مبادا که در زير ه سلي زبم 
و تن ۱۱۳ 
که هرگز نزه بر کسی باه سرد 
#خواري زخسنت اندر انداختی 
خردمند و بیدار خواهی بدن 
ه بيني زنيکي دهش جز بدي 
زمان و زهجی زو بعریاد بود 
بر ابران و توران شده ‏ بادشا 
یکی‌د خمه+سش کهدوري زاخت 
دگر کاندر ایران منم شم‌ربار 
۹۹ از راسنان کست «مداستان 
کسی کو نید نیز فرمان دهی 


ز خورشید تا پشت ماهي مراست 


۳ ۰ ۸ 


که باشد بدرد پدر بنده شاه 


۳ ۱ ۰ : 


۱۸ ۸ 


تو شاهی هميسزي از خوبشتن 
بریناسپ و بر گستوان و کسان 
نه خان و (۸ مان وذه بوم و نژاد 
بدیی خواسته چیز و ذام دروغ 
زتو بیش بودنن کند آر 1 
نع بررتزل شاهی که ِِ دزد 

کت اما بر فزاي شم 
ز ماله نم ات هر ز مان 
جاندار شاهي زداد آفرید 
بدااکس دهدکو سزاوار ثر 
الا شاه ما ر بدر کرد بود 
کنون ایزدم داد شا هنشبی 
باس از داي "ان 
توا 
دم از موبدان موبد و بخردان 
بدان دیس که آورد؛ بود از ببشت 
که بیغام یزدان بلهراسپ داد 
هرانکس که مارا نمودسمت رنم 
دم یکسره در بذاه مندد 
ز شهری که وبران شد آندر جبان 
توانگر کذم مرد درویش را 
همه خارسانم) کنم جون بپشت 
نما نم کی حخوري اندر پا ن 
پا تیم و ۳ تر از و کلدم 
جوهنز جبان دار با داد 1 
۳ ی یات 
نوای بر گناة فر یدند 
تبد یم بد جز بفرهان نو 


شهر با ر 


مرد 


که رای گت آید نیابی کف 
1 #0 میان 1 ز باه 
تگيري برلخت شاهي فروغ 
جهن جوي با گرزهاي گران 
همی آب شره مت نیاید بچشم 


۰ اگر از هنر وز نژاه آفرید 


خردمنه ترهم ی آا ۱ 
که برس ار نو از رده بود 
۳ ر ات و اه مي 
سر یدید وگ 1 ی : ن‌‌ 
۳ و * ۳ ۹ 
9 دافده درا سر زرد هنشت 
۳ وزان پس باشناسپد ال- 
ر آنکه زو 5 فنسدیم گنم 
و دشمی | ر ددکی خوا: منذن 
:جاي که درویش باشد نپان 
براگذده و مردم خوبش ر 
براز مردم و چارپایان کشت 
بپاداش از جبان آن جبان 
ستجيم یرو زبازو کنیم 
زمیی و زما نه پدو سا موه 
کل » و کمر دافت هم +خدت با مت 
که جسلی اخسنیی ز هرمز نجرد 


۷٩ 


ك آیزد (خ و هد ص‌ از کین شاه 
کنون تاج را در خور کار کیست 
بدو گفمت رام اي مرد گرد 
چو از دخت بابکك بزاد ارد شیر 
کنون سال پر یذ صد بر گد شت 
کنون تخت و دييم را روز ماست 
چو بيذیم چپر نو و اخت دو 
چو آهخته شیری که کردد ژبان 
چفیی پاسخ آررد خسرو بدو 
هی رازبان 9 خود که اد 
اخست ازري امد سیاه اند کی 
میانپا به بسنند با رو مبان 
بناج کیان او سزوار بود 


جو پزدان مر او را بشاهی گزید 
کنون مپئربرا سزاوار کیست 
#جز راستي پاسخ س مگوي 
چو پشنید بهبرام چونان «حن 
بدو گت بیرام جنگي منم 
چنیی‌گفت خسوو که این داستان 
که هرگز بنادان بیراه و خرد 
چو از نو سناند تن آسان شود 


و نت 
چو می ناسزا ام سزاوار کدست 
سزا آن بود کز تو شاهي ببرد 
که اشکانیان را بد آن دار وکیر 
به نیرو شد و لختش آمد بمشت 
مر و تاج ساسائیان سرد گشت 
سروکار با ات پیروز ماست 
سپاه و که توو تخت تو 
برآرم بسر کار ساسانیان 
سر و ناج ساسان ۰ یی ۸0۳۷ 
اگر بشنود مرد داننده راست 
5 ای بیید# مرد بیعار جو 
بخواهد شدن توکتي زب مین 
« ند دارمردمي ۱۹ 
که شی با سیاه سکندر یکی 
گرفتذه ناگاه نخت کیان 
از ایشان بایشان رسید آن گزند 
یاه آن زمان داور دوست گیر 
اگر جند ی کنيم و دیذار بوث 
تک گفی ما همه باد کشت 
ازو دادگر جز نكوئي ند ده 
جبان جپان را جهاندارکیست 
تو راه نکوگیر و کزي »جوي 
بکی پاسخ ۵ بگر افنکذی بسن 
که بیخ کیان را ز بن بر کنم 
شنیدی که دانا زد از باستان 
سلیٍم بزرگي دباید سپر۵ 
وگر باز خواهي هراسان شرة 


۱۸۰ 


پدرم 1 بل ادد‌دش زود ساز 
که مرد بزرگش بسی بود و خرد 
جوزو باز خواهد درادن ددست 
جه گفت آن خردذد شیر خی 
پعرجام کار ایدت ر دم و د 

دور شدي نیز و برثر مذش 
ترا کرد سار گردن‌کشان 
بدان تخت سیهین وآن مپر شاه 
کنون نام چوبیذه بهرام گشت 
بدان تخت بر ماه خواهی شدن 
سجی زبس نشان مرد دانا نگفت 
بد, کشت بهبرام کای بد کش 
تو پیمان یزدان نک 
مبي داع بر چم شاه حجبان 
همه دوسدان بر نو بر دشمندد 


نداری 


بزرگي تن زاس ۳ :رکي 

بر اف اندر 
نبیر جهاندار رثن 
پایران بران راي بد سنوه شاه 


دم 


کدن با زمس رات َ 


و خود کام» را | کرندائی شم ر 
ز بدان حد ی هزار و دویستا 


/ 
هر بمت گرفت آن‌سپاه بت 


دبان ز اشکارت ندادست وا ‌ 
سیم کیان بنانر سدرد 
5 دا رل * از چیز گشنست مست 
ک ۳ فت تلا ۳ تشانی ود 


بکیا 
بگرد" ۵ ر دا سجا سان مگرد 


ز بد گوهر 1 زا بو کذش 


۵ د 


شدي مپثر اندر زمین کیان 
۰ ۰ و ۰ 

سرت منیاست) س ر زگشتي ار ۷ 

همان تخت سزحشی تراد را دام ۳ 


سود بدی جات خولای شون 


برآنم 5 ب) ۱ دیو گشني ۳ ۲ وش 


نزیبه همی بر و جز سرزنش 
همی نا سرا جوای آیری پیشگا ه 
سخش زان دشان کی بود در بان 
پکعتا ر با نو بدل با منند 
هرآن کاندرایرآن وچییيلشکراست 


زدشص نیاید بما بر شکسشت 
نمانم کزین پس بود نام کي 
کذم تاره ای میلاه را 


جو جرک آورم ادش سر کشم 
همان آتش نیز ار ز بري صدم 
نه نوروز ماد نه جشي سدهة 


۳ (ن 9 0 سس بدسدم مان 


1 3 ‌ ۱ 1 
سرا مرف آزان بساء 5 دیرخ ر زهان ۳ 
بر و جا 7 ص.‌ ر ر بشمر هزار ۱ 


و۵ گفنی که‌برخالت برجاي (یست 
ص‌ از یس خروشان جوشی سرت 


۱۸۸ | 


جناند آن ۸ کس ددپذر درجان 
همی بوی تاج از مخفر م 
اگر با تو بت پشه کی آررد 
ددوگشست خذسرو که اي شوم بي 
که اند ر جپان پار بخش نبود 
دد‌اذدست کس نام تو در جبان 
پیامد _گران مایه مهرا ستاد 
زخات سیاهت جنان برکشید 
ترا داه گنج و سلی و سپاه 
نه :د‌خواست‌بزدان5هثرکان چبن 
ثرا بوه بر جنگ شان بارمند 
چودارند۰*چرخ کردان اخواست 
ین خوبششی را هي 
۳ پادشاهی ز ام کیان 
ت اسکندری باید اندر جبان 
توبا چهره دیو و بارنگگ خات 
زبی راهي و کار کرد تو بود 
نيشتي همی نام مي بر درم 
بدي را ثو اند ر جبانی ماب" 
هرآ خوی که شه در جهپان راخنه 
نيابي شب یره آن را خواب 
ایا مرد بد #عت یداه گر 
ره بر خویشتن. بر سام 
ز خوشنو‌ي ایزد اندیشه کن 
که این بر من و بر تو هم بکد رد 
که ند و دزي به از راسفي 
چونرمان کني هرچه خواهی تراست 
بدین گيني اندربوي شا دمان 


بغبره اجویده نشست میان 
همی (عمی عاج آدد از خذچر م 
رنختت بروي زمین آورد 
چرا باه گرگین نگيري بري 
بزرگي و اورند و نخذش نبود 
و سای رد ی اد تیان 
دسه) 5 ز ما ده نشای تو داد 
شه آن روز برچشم تو ناپدید 
درفشان درفش ذبملن جو ماد 
تويراني ار ایران مین 
کلا هت برس با بر بلند 
که آن بادشا ر بو د کم راست 
که هرگز نديدي »بي و ببي 
بخواهد شدن تور حه بندی ان 
که تبره کند بخست شاهذشهان 
مبادی بکيني جر اندر مغات. 
که شد روز بر شا ۱ ایران کدون 
زگيني مر خواسني کرد کم 
هم از بیرهان به تردی بایه" 
تو باشي دران پکسر آ و؛خنه 
که جوي همه روز در آفتاب 
همه رورکارت بکز ي مبر 
که آیگاه ماني به بیداد و عم 
حرد مند ی و راسني پیشه کن 
ز ما زه دم م همی پبشمرد 
چو دا بهژي ‏ بياراستي 
یکی بهره زیس بادشاهی تراست 
تن آسان و دور از بد بدگمان 


۱۱4۹۲ 


وگر بگدري زین سراي سپنم 
که هرکس که بر کرد د از دیی‌بات 


دسا باید ش داد بنه 


کت 


بر پز دد ت بی‌کمان خو ن د 


کل ل رندگا نت ناخوش بود 
وگر ۵ ره ب لی بر پن همنشان 
رشجمالی آیدت 7 یس کار خو یش 
اب وپند داروي تست 
وگرچیره شد بردلت کام ورشکت 
پزشات تو پنداست و دارو خرد 
به‌پیرو زي آندرچنین کس‌شدي 
شنیدی کهوضبی كت شد ناسبا س 
چوزو شد دل مپنران پرز درد 
سیاهت. ‏ همه پند‌کان منند 
رتو لخنگی روشنی ایند 
رمک گنج خویش آشکار کنم 
دماید پکی زان سیه با تو نیز 
در دز گشتی نو بر ساره شاه 
۹1 تر ۱ نمی 
تباید که بردست صس بر هلات 
سچاهی گران 
شود وم ایران از ایشان (بی 
که ید شاه هنک م آرش بگوی 
چنی کشت بهرام ک نگاه شا ٩‏ 
بدوگشت خسرو ۸5 اي بد نان 


دبینند پکسر 


تهواهم ۹1 جذگی 


5 ۳ 7 کشت دبا شي «رنج 
۹۹ زردشت گو بد بز ذد اند رون 


بجا ید ش کشت هم (دل ر زمان 


همی جوید ای اخت واژون نو 
وگر بگدري جایت آتش بود 
سر ِ شاه وز داه یزدان کشان 
ز گفنار نا خوب و کردارخویش 
بکوشم همی ناشوي نندرست 
۰ گوي 2 بر ارم پزشت 
مگر از تاج از دلت بسترد 
و ان‌يشه کنم سر 
زدیو و زجاه و جبان پر هراس 
فریدرن فرخنده با او چه کرد 
بد ل زدده ۲ مرد کان مدخد 
بدیذسان سر از داد بر تا فتذه 
دل حنگیا ن 
که نه نام داري نه فر و نه چیز 
بران بر نبادند یکسر سداه 
چر از خواسته سیرگشتندومست 
شوند آیی دایران بی ترش و بالتا 
همه نامداران و کند آوران 
سکیا اندر آ ید بلبوری ی 
سر آید مگر برمن گفست وگويي 


پر مدا ر کدم 


مذو چپر بد با سداه و کلا > 


حه داني 


۳ 


نداني که آرش ورا بند : بود 
دگر همچو کیفسرو کینه جوي 
چراپس تومارا نجوي همی 
نوچوآهرسديوي ای خالت روي 
۹ اسان شجان ۲ شبان زاد 5 ود 
تو ازبد بنان بودي و بد نشان 
اوحت گم ناشن نزاد 


وب ر ریش 3 ادئنوه,بود 
که چون رستمی بود شاگرد اري 
رل توت او هم ان شاهان گرفت 
بکی چشم براجت نگماشتی 
بشا هي ز خسرو دگوي همی 
کدد ناج و لت شبادت آرزوي 
نو از نتم ساساني اي رد نزاد 
نه با بل شیانی بدو داد : بود 
نه از تم سامان شدي پر مذش 
سخی گفت کز نباشه هنر 
نه از (خم ساسان رسیدی بنان 
نان نردد ۱۳ 
نه تاج بزرگي بساسان سبرد 
نیا يد زگفتار ببداه داد 


«چوئی همی نخت شاهذشی 


و 


با زگشی رام و خسرو و بدد دادن کرد یه ببرام ۳ 


زخافان جیی آن‌سه‌تركت سترت 
کی گفته بودنده بپرام را 
ار سرد 5 گر زند * بالای شاه 
خاش چوي و ام 
جو نزد یکت تر کشت باخنت عاج 
بیندات آن تا بداده کمند 


يکي تیغ گسنمم زد بر کمدد 


سوي لشکر خویش بنباد رو 
که ارغنده بودند برسان کرت 
که ما روز چدکی از بي" دام را 
بدزه و آريم پیش 


بیدا 5 


هر و تاج شاه اندر آمد به بند 


۱۸۸ ۶ 


کمان را ! 


زو ایا در در 


زه کرد بندوي گرد 
ثبری خد نگگ 
بدان ثرك بد ساز بهسرام یت 
که کننت که باشا «جنگت آزم‌اي 
پس آمد بلشر گه خوبش باز 
کین اه 
بینداخت آن ذامدار انسرش 
تراد لاس 
بدر گنت کاي مهتر جنگت‌جوي 


بم) مس بدرد 
اخواهر چنیی گنت بهرام کرد 
ده -جدگی سوار ی ده «خشذن ود 
جنن کنت داندده خواهر بدو 
ترا حند ِ_« (م خی نشنوی 
نگرنا چه گوید سخ گوي بلخ 
مک راي ویرانی شپر خویش 
بربن بریکی داستان زه کسی 
۹1 خر شد که خواهد ز کاوان سرو 
رهش خر از اد و۳ 
و" دب 0 ب 

م این چون بوه 
جز ول رد۳ نجوي همی 

۳ چوبیذه بدنام گشست 
برین نیز هم خشم بزدان بود 
نداید چپان اي برادر بهس 


فان سرافچا 


به ثیر از هرا روشنالي ببرد 
ازو روي برنافت جر بذده جذگت 
که چز خالت تیره مدادت نیفت 
نديدي مر پیش ۳ ۳ 
روانش پر از درد و تن پر کداز 

برادرش برگشت اران ‏ رزمکا ه 
بیاورد فرمان بري چاد‌رش 
دای خسن از درد و تدرة روان 
حه گونه شدی دزد خسرو بگوی 
مگردان تو در آشتي راي کذد 


۹3 او ر ز شاهان نبا ین شمرد 
نه دانا سری نه درخشنده" 
هدر مدد با بل س‌ شهر یا ر 


۹ اي نیزهش م‌دشر نامجو 
ره پیش آوري تندي و بد خوي 
که باشد 9 عم گفنن ع تخ 
رگيني چو برداشفي بر خویش 
کج # 3 ۳ بسی 
و از ۳ نیر 5 1 
پباده تو اندر میان پیش پا 
همه شب دوچشمم راز خون بود 
گل زهر خیره ببري همی 


همه راسیما 


روانث بدوزخ بزندان برد 
نماد جزاز نام لیکو و بس 


۱۸۸ 


,هرهز شمریار 
چوآن تخت و آن که" ساوة شاه 
چو زو نامور شني اندر جپان 
همه دیکویبا ز یزدان شناس 
برژگی که كراي چنین کش‌مدو 
3 دیور بار: كردي همي 
5 تس هرمز ر بوود.3 
درا اندر آن صبر با یست کرد 
خی امد بررکي 
رفص بر شاه نو 
تكرديي جوآن جز براي نو گر 
تم آسان بدی شاد وپیروز بخت 
قر ال که از ۳ ار شیر 
ابا گذیم و با لشکر بی شمار 
اگر شپرباري بگني و ساه 
دبودی 2 ‌ سا و سار ججی 
ترا بات رد زد ان (رو در کمست 
جپان دار تا ای جبان آفرید 
ندید ند هرگز سواری چو سام 
چونوذر شد از عست بیداد گر 
9 منران سام زا سخواسنند 


بدا یست 


بدان مبتران کشت هرز مباد 
و انم ک9۳" مه ۰ 
چودسدان و چون رسدم پیلنن 
تون کت ن‌اي برادر که تخس 
که دا.و 


۳ 


کف را ۵ و فر و نژاد 
ند انم که برتو چه خواعد رسید 


۹ بد مر را در جبان خوآسدار 


۹ 


بدست آمدت بر دی ده 
آچوي همی لت شا هنشيان 
مباش اندرنی قاچ ور اسپس 
دی هي نشیم #اشو 
دیزد آن گنه کار گردي همی 
نید بدده ر| روزکاری یرد 
را و وت 
بجم دع الوس گاد و 
نديدي دو چشممت بذ روزگار 
جرا کردي آهنکی این ناج ءلخت 
:جایند شاهان برنا و 


با پران 


۹ ۳1 ‌ 
بندل ۱ سمان ۱ ز ن بر دسخل 


که جان سدبدل کنن تاج رای 
اي ‌ دنر کد 5 9 
0 ۳ 9 من 
خرد مدد زوسن دل و بر ز داد 
که آندر دلت شد خرد نا بدید. 


۱۸۹ 


۳ نهر ٍ ید۸ آار شاه دو 
نمیته دیکی کسی 1 ۱ب6: 


وزان روي شد شهرپار جوان 
م4 مپدر | ی ر ز لشکر بخرانه 
چنین گفت اي نیکدل *بنران 
بشاهی تخستیی مرا ایس سراست 
بجاي کسی نیست مارا سپلس 
شما را( زما هیچ نیکی 
نیاکان مارا بر سای 5 این 
بخواهم کشادن یکی راز خویش 
سخن گفذن ما با پرا بیان 
کزبرن گفته اذد‌یشه" صی باه 
ب امش سکالدف ۷ ام # 


که بهرام را 


ددیدم خردمندي [نل رسرش 
۳ رزم ساوة زو ید سخی 
اگر پار باشید باصی جنگ 
چو شوبد بعنبر شب نیوا روي 
9 بر دتدنخد با سنا ژ جلکی 


بر رین بر 


چو خسرو بیامد اي 
بیاوره کسفم و بند و ي ر 


کار زار از #ججخیوی بلقمت 


#رصی راسني بات دزدان ل ۳ 
دل و مغزم‌از آز بیمار گشست 
5 مرت اند رید بدولاد نرکت 
سیا هم سنا نند ارو گاه نو 
دل لشگراز کی او شد سیاه 
جو بگد شت شاد از یل ذربروآن 
سزاوار بر ات س 
جبان دید و کار کرده سران 
جزاز آزمایش ده اند ر خوراست 
۳ جدد هسیم نبکي شناس 
که چندیی غم و رنج بابد فز ود 


دادن 


بسی شور و دلیخ جپان‌دید: این 
ذبان دارم ازاشکر ار خویش 
نباید که بیرون برند از میان 
شود چون بکوپند پیش سیاه 
سیه را بچنگت اندر انداخشی 
سوارست اسپ اف و کار ؟ 
نه اند.,ب ناس ۱۳ 
همین ور ند ری ۳ ۱ 
بگر ز و 
گراز دل بشب ترس بیروی کنم 
چوشب تیره گرده نساز مدرنگک 


بیفشاند آن كيسوي مشکبوي 


همه گر زو خدجر گرفته :جنگت 
که یکشی نگردد زفرمان شاه 
ز بیگاده مرد م # پرداخ متا جاي 
حجبان ۵ یل ی کرد کردوی ۳ 


که با او مگرپار با شند و جفت 


۱۸۸ ۷ 


دش و کفسی گستمدم کی شهربار 
نو پا لشکراکنون خرن کني 


ز پکسو 


ازیی سو برادر وزان سر بهر 
پسر چون کند با پدر کر زار 
نبایست گفت ای سخی با سباه 


نبیر و زیعسو نیا 


چذیی کشت گر دوی کبس خود گد ثبت 
توائي و کام و گذيم و سا ٩‏ 
بدیی رزمگه آمشب اندر مباش 
که ص‌ بیکماذم دز راز ما 
بدان لشکر اکنونی رسد آکل 
جو پشدید خسرو دسئن آمدش 
گزین کرد ازان سر کشانمرد چذد 
چو خراد بر زی و گستهم شیر 
و ری دز رز 
جزیی نیز هرد س که بد درخورش 
بر فدذد چاي که با لا (مو د 
نلی بود پر سبزه" و جاي سور 
وزبین روي بنشست بیرام گرد 
سیب بیرسید ازان سر کشان 
فرستید هرکس که دارید خوبنش 
گر ایشان بیایند و فرمان کذند 
رکنم سس ایشا تونگر شوند 
سبه ماند از بردع و اردبیل 
از ایشان برزمآددر ون نیست بالت 
شنیدند گردن‌کشان این تخس 
زیدنه مردي لیر 


چراني چنین ایمی از کرزار 


ابا او همه یت دل و یکگ تنده 
به معز اذدر ون کي بو کیمیا 


۰ ‌ِ ‌‌‌ 4 
همه بات پیوسده با يکگ دگر 


یی آرززو کام دشصس مخار 
جو کفلي کنو کار کردي دداه 
گد‌شنه هم با باشد بد‌ست 
سر مرد برنا به بعد زر راد 
نباید که سر تو بدشصی دهی 
بدل رای او سود‌مدل آمدش 
5 باشند بر نیت و بد پارمند 
چو شاپور و چون اند بان دلبر 
چو سوه اتقر فش یو سوز 
نگهبان نم و سپاه و سرش 
که گر جنکت باشد سر آرژد سود 
سردگ ر همدد دی خسرو در 
بزرگان لشکر برفنند و خرد 
که امد ز خویشان شمارا ذشان 
که باشنه یکدل بگفتار و کیش 
ك نیما ن روانا وان کننه 
از ارمدنیه سست بی بت دوخیل 
چه مردان برع چه بکمشت خالت 


۳ گو ی داننده و پا دگیر 


۱۳۷۳۰۸ 


پیامد کوی با دلی پر ز راز 
رگشت 4 بشنید ازان مپتران 
از ایر نان پاسخ اید و نس شنید 
یکی .ما زخسرو نگردیم باز 


مباشید ایسی بدا رز مگاه 


ند 
م پاسیخ شید آن فرسناد : مرد 


شدید ه نبا همه با ر گفت 


همی بود پوبار شب دیير باز 
بدان نامدا ران و کند آوران 
که دا 2 1 ند ری بح 


بر سیم بن ۱۳۶ گرد د 
که خسره سمکوان ند با سم 


۳ ای بلاق شده حوگ 


چِ 


زدن رام پلشکر بحسرو و دردخلن 


همه لشکر آتش بر اذرو خنند 
زلشکر کزین کرد بپرام شیر 
جو کرد را او نقیبان شمار 
#جدکت ! ورآن‌گنت چیونزخم کوس 
شما برخروشید و اندر دهید 
لشکر پهر ما ن گو 
بد ان هر زور زد 
خروش آمد از گرز و گوپال و تب 
هم ی گفت هرکس که خسرولجاست 


بدر ۵ 


كِِ« ۳ 


چنین ّ ت سپید ؛ ز کوا 
دی ۴ 97 "0 کید 
بیامد دمان 0 2 آن سه تر كت 
یکی تاخمت نا پیش خسوو رسید 
همی < اسست ۵ پرس‌رشهر پار 


حسرو 

که لشکر مرو و نکو خواة ت 
(مبر جای شمعی ۳۹ سوخندل 
سپاهی جبان گر و گرد و دلیر 
سبه بود شمشهر زن شش هزار 
براید بینگم ,بانگگ خروس 


سرانرا ز خون نی ۶ یید 
۷ ریت دار هت ۳۳ 


جفا بیشه و کدنه دار آمد ذد 
از آه مس کشت وز گرد مخ 
که آمروز پيروزي و روز ماست 
دو دیده پراز خون ورخ اجوورد 
لشکر سئوا 


همه رزه که کشده و خسنهة دید 


پر آمد رل از و 

بربی دشنان کامگاري کنید 

کنون ز<م ۲ شمشیر کار منست 

۱ ۲ 3 

پرنه . آوری از میان بر کشید 
۰ * ا پر 

سپر بر سر آوره شاه سوار 


۱۹۳۸۹۹ 


بزیر سپر نیج زهر آبگو ن 

خروشید اي نامداران حنکی 
#یفش همه روي بر کشننه 
پبددوي و گستسم گفت آنزسان 
رسید 1 مر هد فرزند نیست 
اگر مس شوم کشده در کارزار 
بدوگفت بذدوي کاي سرفراز 
سچه رت اکذون تو آیدر مایست 
بگرددوي کت آنزمان شیر یار 
و و ۹4:9 و گم و اج 
ازبن ماندکان بر سواري «زار 
بزرگان بنه برنباه ند و گنم 
همانگه یکی ازدها نش درفش 
پس آندر همی راند بهرام کرد 
رسیدند بهرام پر رحس بم 
> پر آشوفئند 
همیکشت بهرام چون شیر نر 
بر گوذه ۳ خور ز گنبد بکشت 
تخوار آنزمان پیش خسرو رسید 
چو بشدید خسرو بگسنم گفت 
که ما ده تنم ای سباهی بزرگت 
اکر چند باور مرا دست فر 
«زیمت بپنگام بپثر زجنگت 
همیراند نا کار د یده جران 
سس اندر هه ی اختا پپبرام 5 یز 
شیر چنان دید بریل بمادد 
پیار بد گفت آن 4 مر[ 
کمانش !برد آنیه ٩‏ کلچور بود 


تس دیلان جدیي 


زما نی دگر کرد پاید دردکگ 
جهان چوي را خوار بگداشننه 
چپان را بمپر تو بادا نیاز 
که کس در ز ماده ترا پار تست 
همان بردک ۳ بل رک و تخت عاج 
نی رو اس 2 
دراوان بیردن 
بدین آمد و ای کینی بنفش, 
دور دو جنگي دو شبر دزم 
همی بر سر" یک گر کوفنند 


کش ۱ نل رن 


از اندازه آویزش اندر گدشت 
که کني وبنه را سوي پل کشید 
که‌باماکسی نیست د رجذکت جفت 
به پیش آندرون پیلوانی 
چو پاران نباشند «چیم سر 
که تنپا شدم نیست جاي درنکث 
بربی گونه بر تا پل نپروان 
سر بر ز کینه دلی پر ستیز 
جپبان دیده کستسم راپینش خواند 
تنکانتارن نرجمائ مرا 


سترت 


۱۳۹۰ 


کمآن برکرشت آن سپهدار کرد 
هی تبر بارید +چون نگرت 
دس اندر همی تاخمت+پرام شیر 
یکی بر زد,بربر با ري 
بیاده سییید بر برکرقت 
مبه :7۳ از پل نپروان 
چو برام برشت خسرو چوکرد 
سوي طبمتون 
را باه ببست 


همیراند غمکیی 


ری مبنری وان 


4 ‌ 
۳4 
2 یرل کر 


بدیر از هوا رر۳ ۳ 
پر چوبه با سر همیدرخت ترت 
کمند‌ی زد ست ازد‌هاي م9 
پس خسرو اندرهمی برگذاشت 
فرلغ کان ‏ یز رن 
آن باه يكبارگي 
#چارکی ۵ بستا کر درز کرفست 
همی هر رما نی یکی اد کر ۵ 
پیاد: یلاس سینه از پل #جست 
هرآنکس که بودند پیرو ۳ 
پر از درد دل دیدگان ۱ پر ز خون 
بانبوه اند یشان درنشست 


بدروازه بر پاسبانان نشاند 


سس( و وس 


وزان جایگه شد بء پیش پدر 
بچورري پدزدید بردش" نماز 


ب‌لوان سوار 
ددامنل جو شلاان ۹ داردد و 


ری وگفت کبن 
۰ ژ 
بکعنم *خری هرحجه امد ژ بند 
دم حنگی و( 
بنا 6 


رخاش بد کم او 
م رزءی تس کرد شد 
ز سص باز ک پکسر سب و 
همی شاه خواند ند بپرام ر 


دا نون آ" بل نبووان 


همی بود پیشش زمانی دراز 
ده اورا گزیس کردي اي شهریار 
سب خی زرد بت ر زر 
بد و بر ددل دعد صي سود مد 
فراوان کس از اخثر آزرده ند 
ذد رد دن گفنی ۳۳ جز پران 
دنل ید دد از آغاز شرجام ر 
بیارد , لشعر چو کوت 9 


۱۱۹ 


چوشد کار بی بر بکرخنم 
ند کردم اکذو ن بسود و زبان 
گرایه ونکه فرمان دده شهریار 
بد وگفت هرمز که ایس راي نیت 
در رذن آنج) جزاز رنم نیست 
کی اور ارم تابزیازن 
بدرد دل. اندر با زار نیز 
بربی کار پشت تو بزدان بود 
چوب؛د اشمت خواهی‌«همیمرزوبوم 
سعنبا ی این پذدد* جچاره جوي 
ترا فیصر از نی پاري دهد 
#جلای کهسرد است وهم خواسنست 
در بد و لجیان دز خویش تواند 
چوبشنیه خسرو زمین بوسه داد 
ببندوي و کرد وی و گستم گفت 


پسازیده و یکسر بنه بر نید 
بدوگت کستييم کاي شهپرپار 
چنبن کشت خسر رکه گردآن سر 
بکعمت ای وازدیده آواز خواست 
بکی کرد 
درشی کج بیکرش ازد‌هاست 


درا بر آمک زرا 


رش بشید حسرو همان 134 رز 
بر ون داخمت‌زان جای‌مانند گرد 
با لد بررو روگ را 
هي راندندان دون نرم نرم 
که‌اي ناسزابان چه پیش آمدست 
2 ۰ ۰ ۰ ۰ 
وگرنه چدیی نرم راندن چراست 
م ۶ ِ_ 3 
بد وکات بمدوی کي شبریار 


نداشنی با ور مر 0 ز بان 


سوارلن تازي برم بیشمار 
که اکنون ترا پاي برجاي نیست 
5 آن جاسليم وت وگنجم پدست 
چو جاي یایند سود و زیان 
بدشمی سوارند ت از بر چیز 
هم | و اخت خندان بود 
از ایران برو تازیان تا بروم 
نهم از اشکرت کامکاري دهد 
۱ روزار 
که ای شا هنیک آختر داد راست 


:رو 
محدفا ۵ مت دنل 


ری 


درفشا ان میان سیا 1 


3 سرت اند ر مد بکردار دود 
درفشی پس‌پشت او لا جورد 
نگه کرد کسام و بندوي را 
خرو شید خسرو بآواز گرم 
کهبد خواه‌تان #جوخویش آمداست 
1 بهبرام دزدیلت پشت شماست 


دلمت را بجپرام رلجه مدار 


۱۱۹ 


که او کرد مار ده بیند براه 
که جو بینةه اید بایوانی شاه 
دهد د حو دسئو ر ل رد تا ِ او 
بقیصر پکی نامه از 
کربران برفدست زیس ورد وم 
هرآنکه که ارخویشش‌کرد راست 
8 + ..: 
چو آید بدا مرز بندش کنید 
بدبن پا رگ هش درسید باز 
جو بشنید خسرود لش خیره شتا 


شهر پا 7 


ی اد را که از بثمت بد 


بباشد نگرده پاندیشه باز 
جواو بر گدشست آن دو بیدادکر 
زرا ة اند ر ایوان ات ثِ_ِ 
ز در چون رسید ند ِ- بخت 
حذیس‌است لش کرد نده دهر 
اگر ماه ای است سودش *جوی 
چوشد کردش روز هرمز بپاي 
هم نگ : برخاست آواي کوس 
جفا بيشه کسنم و بندوي نیز 
بدااست کایشان دو دل پرز راز 


که مار[ چفیی تاخفی نیست روي 
۰ ۳ یک ر 
دزندی و کزي به بو م شماسست 
دل شادمان پر گزندش کنید 
کردد او سرفرا ز 
گریان بدیی بارگاه 
ز گذنار ایشان 7 خش دیر5 کی 
بیزدان کنون باز هشنیم پشت 
جبا ندار ۳ تارت م نوشمت 


پذی * 


ند یل 


مما) ندد ۳ 


مباد | ۳۹۹ آیی بدشمی نیاز 
از و باز کشننه بر کینه سر 


پراز رنج و دل پر گناه آمد‌ند 
از کمان با ز ود‌ند سح 
آن گرامي تفش 
توگنتي که هرمز نبد در جپان 
کبی نوش بیش آوردگا: ز ه 
که جست همی ر 


ی 


نبی‌ما ند آن تخت وفرخند هو جاي 


رخ خونیان گشت چون سدد روس 


بد ید ان اندر میا سداه 


جمبان جوي چون د یدشان ر وی زرد 
جر از ح دار کشنند باز 


۱۹۳ 


پرخسار شد چون گل شنبلید کرد آن سکن بردلیرن پدید 

بلشکر چنیٍن گفت کز شاه راد بتردید کامد بتنگی سیاه 

پیابای گزینید وراه دراز مدارید یکسر نی نار نم باز 
سسه توص 


درسنادن بیرام لشکررا پس‌خسرو و چاره نمودن بندوي 
در ني ت از دست ایشا 


7 در شمشیرزن و ۱ 
چنی لشکری نذا مبر دارو گرد 
وزان روزي خسرو بیابان کرت 
نی تابه پیش رباطي رسید 
سکو با بدو کشت اي نامدار 


5 


نشستنگه 


گراید ونکه باید بدین‌سان خورش 
جبپان جوي با این دوخسروپرست 
7 کدن بر درم تا کبو ۵ 
چذس گفت پس باسگو و 
کنو ۳ لت ات جر وکاب 
#خعورد آن‌ز مان خسروازمی سه جام 
ابا ده سرخ کرم 
زان 9 سر 
همان چون:خواب اند ر[مدسرش 


کشت م کی 


گزیین کرد ازان لشکر کینه خواه 
بدا 7 شوند از بي شهریار 
یرام پور سیارش سبرد 
همی از بد دشمنان جان‌گرفت 
سر دیخ هد یوار 
پرسش گبی رود درخند! جای 
بدو در سکوبا و مطران بدی 

ک4 آزخورد نی چیست ایدر بد ست 
در 7۳۵9 
وش ای ور 
هم آنانکه بودنه بااو سوار 
کرفت ازبي باژبرسم بدست 
داشتاب خورد ذد چیزی 45 و 


نطیراست 


ری د و‌اي پیر فرخنده ب 
هگ م گرما ند 
بسرخی چولدجاد : درآنتاب 


5 شد رذکگ خورشید ازو دا بدید 
مي و ان کشکین که دارد بنام 
هم انکه بخعدومسی از پر ریگ ترم 
روانش بر از درد خسنه جگر 
سكوباي مثر بپامد برش 


۸۹۴ 


که از راد گردی بر آمد سیاه 
چنیی گفت خسرو که بدرو زار 
نه مرد م یک ر ست نه بارگي 
بد و کشت بندوي پس چاره ساز 
پدو گفمت خسرو که ای تیک واه 
بد و گت بندري اي شهریار 
ولیک ون | کردة با شم رو ِ 
بدو گفست خسروکه داناي چین 
که هرکو کند بر در شاه کشت 
وولو شین انط9اید اي 
ج لین ندرا لاد شارسان 
تومر چا دانی مراشل را بمار 
بدر کشبی بندوي کایی قاچ زر 
هم این لعل زربمت چيني قباي 
برو با سیاهمت هم آندر شناب 
بکرد آلجوان آفعه بندوي گت 
چوخسروبردت آنزمان چاردجوي 
که رز کزاه 
خذود اندر پر سنش گهآمد حو گرد 
ی ۳ زر نکر 
بدای بام شد کش نبود آرز و 
۳ اد و زرم بز 
بدید‌ندش از دور با تا زر 
همیگفت هرک س که اب خسرواست 
جو بندیی شهد بیکمان کان سیاه 
فر ود آمدو جامه" خویش نفت 
چنیی گت کاي رزم سازان نو 
که پیخام دارم زشاه جپان 


پس گرد بیر ؛ دراوان سدا ة 
ی دشمی‌برص گونه شد خواسثار 
راز آمد این ۰ رو ز #چارگي 
5 آمد سید بتنگی ذراز 
مر اندریی ور بدمای را 
ترا چار: سازم ببیی روزگار 
# پیش جپان‌گیر شاه چپان 
یکی خوبثر داستان زد برین 
بیاید بدان تِ اندر بپشت 
کا به نبایت که ماند ۳ 
ممانا د رپای بیما ۳۳ 
هم از پات یردان ذه" بی نیا ز 
بمی ده هم آیی گوشوار و کمر 
چو مس پوشم اس را نوايدرمياي 
چو کشني که ملاح راند به آب 
وزان حایگه کشت با باه جعت 
جهان دبدة سوي سقف کرد روي 
بباید جدن نا یدید از گرو ه 
بزودي در آهنیی سخسعت کرد 
بسر بر ناد ادسر شاهوار 
سبه دید گرد اندرش چار سو 
رسیدند نزدیت آن دز فراز 
چه با طونی و با گوشوار و کمر 
که با تاج با جام‌اي نواست 
ی باز تشناسد او را زشاه 
بیوشید و بی بات بربام رذت 


هم 


پکوبم شنیده به بیش گوان 


/۸ ۵ 


چو پور سباوش شنیدش یام 
بریٍن خ) دم سو کواران بر ام 
ی تیم با" تو براه دراز 
ا گر چه بدي!تدمت‌شان دیر ساز 
ز رخشنده خورشید نا تیره خات 
دگر هرکه بشنید کگفثار او 
فرود آمد آنشب پا نجا سداه 
5 روز بلدري ابر با م" شد 
جفزن گفت امر وز شاه از نماز 
همان ندز خورشید بر شد بلئد 
بدا 3 دم امر وز ذر ۵ | رکا 6 
چو بر خسرو ایس کار کیردم تنگث 
اگر کشنه آید بد شت برد 
همان به که امروز باشیم نیز 
مذرکو بربن همذشان خرش‌منش 
جدان ۰ هعی بول 5 شتا ز کوة 
سباه اند ر آمد به هر ببلوی 


منم پیش رو گفت بهرام نام 
9 سوت پانم ازرئم راه 
7 ر ه را ز ند آشو فئه 
ازان آمدم تا بیابم سبذم 
کنم دل ز کار جچپان نا امین 
بنزديكت بهرام کرد فراز 
اگر پارمند‌ی کند آسمان 
زگرد اشتنه ی هم ۳ و کیش 
بکپدر ی برد اشندی دبا ز 
بکفنیم چون ؛خست بدساز بود 
نباشد مگر خواست یزدان بات 
رخفزا ر او کشت همد‌استان 
پراز درد شان شده دل از کار او 
همی داشت بر را خسرو زکاد 
به دیوار بر سوي بر م شد 
هما نا نبا ده بکا ری فرا 7 
برسننده پیش چپا ند ار ود 
زگرما نیاید که یاب گززد 
همی راند اندرمبای سیاه 
که کاربست این هم سبکگ هم‌گران 
(جنگی 
جهان گیر و بیدار و کند آورست 
بر آرده زما نیز بیرام گرد 
وگر خوردنی نیست بسیار چیز 


مگر تیز کرد د دیاین 


بیاید ابي جدگت و بی سرردش 
بر امه بگرد اندر آمد گر وه 


همین سوحتا. ارب ون 





۱۳۹۹ 


۰ ۳۹ ۰ 
گرفنن بپرام سیاوش بنه‌وي را 
و بردنش دزد بهرام چوبونه 


چو رزوی زو گنت خورشید ذام 
بجرام گس ۱ ص‌ جما دل یده هر 
کنون‌کر تو پران شوي‌چون تقاب 
+ 
را جزبر 9 
ی 9 
و ثر له پدو شم سای ددرد 
چو بشنیه بهرام ازو اس سس 
همان به که او را بر پپلوان 
تگ 3 بد و هرجه دای ز شاه 


نه بینی 


مه 


رود ببددویي ار 


ي شیر 


سداه 


چو بشدید ً نام 
ز دور سیاوش بر آشتت ست اس 
ه کار توبودای که فرمود مست 
جها ن جوي بند وي راپیش خواند 
بد و گفت کي بد تن بد کنش 
ر ۰ ۳ 
کنون آمدي با دل بر «خن 
بدو گفت بندوي اي سرفراز 


سخر گوي بندوي بر شد بدام 
بد‌انگه که از دشت بر خاست کرد 
سوي روم ر لشکر خوبش نفت 
وگر بر تر آري سر از آفتاب 
که اکنون کین شد بدان مرز و بوم 
بیا ۶ ۲ پپلو آن سوار 

ز تمي و بيشي آن رت 
بجزگی اندر آ رو رقتل گرد 
دل مرد برنا شد از عم کین 
اگر می برآرم زبندوي دوه 
برم همبریس کونهآروشن 9۳ 
اگر سر ۵ هد پا سثانن کلاه 
توایی داوریها ببیرام گوي 
همیر انک ی دا م زار د بر 
سوي روم شد خسرو کیزه خواه 
بد گت کايبدنن شور خست 
دمی بی هدر خیره بسنود مت 
همه خشم بهرام بروي برادد 
فریبند ه و از در سرزنش 
ر بد گوهر خریش تشگیفتی 


جپاندیه :* دردی ار کید ۳ 
ز مي‌راسفي جوي و نندي مساز 


بزرگي وراد یش پدش منست 
تو گر مپنمي کرد كزي مگرد 


۱۷ ۷ 


دوگفت وپبرام ص‌ زان کز 


‌ ی بر دست او 
دباد ند بر ‌ِِ 9 " 


که کردي لخواهست کردن تداا 
شري زود خوانی گوي 


بیامد پر انديشه دل خعصت 


سل و 


۰ « ۰ ۳ و مه 
خواستن بپرام چوبینه سرداران ایران را و خن کفلی در 
بادشاهی خود و بر ات نشسئن 


جو خورشید خلچر شیف از نیا 9 


درسئاد و رد کشان را تختواند 


پبرجاي فرسي زری نهاد 
چذیی 4 ازآن‌پبس ببانگگ بلند 


بپاسخ پکوئید و ابمسی بوید ‏ 


هم گوش دارید گفنار 
ته از ببر شاهي پدر را بشت 


که زیجا بود جسئن لخت را 


که دانید 6 کنون بجددد 3 
بد | رند ع" آ فنا اب بلند 
شنیدند گردن‌کشان ی 
زه دید کس‌سر زگفثار 

چا ام او بود شران کواز 
بدو گت کاي ,دار بلند 


بری گر نبودي ث آن ۳۳۹ 
از ۳ راد کان بند کان خواست کرد 


1 ي :«رل کی توبسلي مبان 


بد ید مد 1 مطرفت زرله فام 
بر انگنده* تا جدارای نشاند 
چو شاهان پیروز بذشست شاد 
که هرکس که هست از شما ارچمند 
دید 
به بینید ای تيز بازار س 
نياید پدید ار تجوي بمی 
وزان کشتیی ایرانش آمدبمشت 
پدر را بکشت آنگیی شد بروم 
یکی نا مداری ر نخم کیان 
کلا » و کمر پسضصی و بحعت ر 


بکفدار تن راي فرخ 


کد باشم شما را بد و پار مئد 
5 ان نامور 

پیر سر بود برباي خاست 
گوي پیره سر مپدری سرفراز 
تواي در جبان مپئر سود‌منن 
که آن نم 0 از ایرانیان 


راه و رسم کیان 


۱۸ ۸ 


سده چار باراز بلان صد‌هر ار 
هو به س ۳ کُشتند با ز 


۳ ید ۳-4 ِ 


بعرمانش آربم افرجة فواست 
بکفت این ء لکشستد رجایخویش 
چنین گفت کین پیردانش بژوه 
بمویم که | رز 3 71 و 
۹1 زر شتا گوید باسا و زذد 
به :شعد یکسا ل بذدش د هید 
پس از سال کر او نیاید براه 
وزان‌پس فرح زاد براپاي خاست 
جذیس گفت کای مر سودمند 
ك داد بپثر بوه کس مباد 
بببرام گفتا که نوشه بدي 
اگر به پسدد است فا ر 

انوشه بزی شیاه ۳ جاء ه ان 
پگفت یس رد دلیر 


و بفناست م 


سر | چام ار راد جولی دداد 
# ؟د شته»ربیوزت ۱۹۵ عب 
که تا زدده باشف جبان دار شاه 


وگر بیم داري ز خسرو بدل 


همه کرد و شا بسن" کار زار 
پر | سود ایرا ن ز گرم و گداز 
بربن برگوا بت ببدار تست 
و گر د ورما ند ز بیما نی و 
9 داستان ر| همی خسرواست 
خراسان سپپدارش آمد بهپیش 
1چندبی تن گس بیش گر ,1 
جپان جوی دانند: مرد کپن 
دل اج زین سخ شاد کرد 
اگر بشنود سردم پالت منز 


که هر کس ۹۹ از کرد کار رلئد 
همان ساره" 


سرش زود باید 45 بی تس دءد 
بیامل با ي که بودش لس 3 
ازان الجمن سر براورد راست 


سخس گفتی داد به از گزند 


۹ 2 وه 
25 با دض ز دار نددادی توق 
ج,بان ر رل دی ار بو دی 


جهان دار پیروزگر پار ما 
ز دود ور دست و زبان بدان 
خزردان خسرو بیامد چوشیر 
و 8 مها 5 
0 15 ۳ ۳ 
سور اي ۳ انگی بکرد ار باه 
یکوبه به بجداد ر اه دسر ۲۱ 
م مگدار باي 


۳ با تخت کسناخ 


۱۳۹۹ 


بشهر خراسان تن آسان بزي 
بیو زش بت اند ر دگر ذامه ساز 
چوبرد اشت خسروب 
چنیر گفت پس زاه فرخ بداه 
شید م ۹ گفذن م‌شران 

نتتستجن 0 

خردمند نیسنده ۲ 


بدل! وار 
0 
خراسان س_ بر مدش وار گفت 
فر خ ز اد بهز ود گفثار دید 
حزر 5 یا ر لنوت 
کار 


رمعالت تازي لخعست اند رای 


چپ رم 
وه تا آفرید اپ ج‌بان 


که جمشید بر ترمنش ر رکشت 
پر از درك "زد پا ر سا 
فرید ون در خند:" شهربار 
دگر آذکه بن گوهر | دراسیاب 
بزاري سر نوذر تامدار 
سه دیگر سکندر که آمد ز ره م 
چودا راي شمشیر زن را بعشت 
چپارم چو ناپاك دل خوشنواز 
چو پیر وز شاهي بلئن اخدری 

بکشتند هیتالیان ‏ نا ۳ ۱ 
گس آندرجبان یی شگقتي ندید 
که بگرجعت شاهی چو خسروزگا: 
بگفت اب وبنشست گریان بدرد 
جبهاندیده سنباز بر پاي جست 
مابه ور پپلوان 
از نژاد کیان 


۰ ۰2 
چنین گفت کین 


ی‌ازجای خویش 


تن آساني و مپثري را سزي 
مگر خسرو آید براه تو باز 
نپباد آنزمان زاد فرخ ب تیش 
1 اي نامداران فرخ نزاد 
که هسئند از ایران گزیده سران 
نا پپلوا نی شود شهربار 
کزبین کم شود مرد ر( آب روي 
بکویم که ان با 
دل مردم با خرد کث کند 
که گفثار او با خرد پار بود 
پدید آمد اپی گردش رونگار 
که بیدا دگر بود و 


خرد بود جعت 


نابات راي 
به بیداد فت گیتي بمشت 
که اندر جپان دیه شد باه شا 
مر اي رتور 
ز توران بدان چارة بگد‌اشت اب 
پشم‌شیر ببرید و بر گشت کار 
بابرژن و وبران شد آن مرز بوم 
خور و خواب اپرانیان شددرشت 
که کم‌کرد آزیی بوم وبر کام و ناز 
جببان گیر 2 شپریا ران ی 
نگون شد سر تخت شاهنشهان 
که اکئو ن بنوی با پران رسد 
یت باه 
زر گفتار او گشست بهرا م زرد 
میان بسته و تیغ هندي بدست 
بزرگست و با داه و روشن روان 
بپیاید به بند ۵ کمر بر میان 


۱3 ۰ 


مان به کهای بر نشیند به تخت 


سر جننیان بان سرا شنید 
چنین گفت کز اخم شاهان زنی 
نما نم که کس ۳ جداري دنل 
چوشنید بابر ي و کرد ارمني 
کشید دن شمشیر و بر خاءنند 
که بهبرام شادست و ما کپبفربم 
کشید 5 چو بیرام شمشیر دید 
چذبی گفتانکوز جاي ذشست 
ببرم «م 2 زمان دست او 
بیککستی این واز بیش آزاد ان 
پراگذد» ۳ بز ر زرکت انچجمی 
چوپیدا شد آن چادرقیر کون 
چو آواز دارند * پاس خاست 
ج لین وی ر رد 
بدو گفت عپدی زایرانیان 
که بهرام شاهست و بدروز مخت 
راسنيی درجبان 
نبشده شد و شمع بر داشنند 
چوپنبان شد آن چاه ر اجورد 
بیاسد یکی مر بير مت 
بر تخت زر یکی زیرگ : 
نشست از بر حت بپرام شاه 
دبیرش بیاررد عپدی کیان 
گراهی نوشتند یکیلت ممان 


‌ 9 
بو از 


بران دامبه چون نام کردند یاه 
جفین هم دما ناد سالي هزار 


؟ ۳۳ ۲ ۱ 
که کرد سمتا وجنگت ]یرو یکبعت 
برد داسستا: و نیغاز میان پر کشیه 


ار باز يابیم ٩‏ 9 


میا سوارای سواريی کند 
که سار اپالت کرد آن مني 
یکی نو سخی کش آراستند 


رراي ر زفرمان او نگذ رم 
خردمندي زار ۱ 
بر آید بیازد د ریش | دست 
هشیو ار کرده سر مست او 
بیامد سوي گلشی شادگا ن 
همه رخ پر آژنگت و دل پرشی 
درخشان شد آخفر برنگگ اندرون 
قلم جسمت رام وذرطاس خواست 
دوات و قلم پیش دانا نهاد 
پبا ید نوششس بریی پبرنیان 
سراوار ناج اسست زيباي تخس 
جه در آشیارا چه اندر بان 
شب تیره با ندیشه بگد‌اشتنه 
جپان شد زدبدار خورشید زرد 
نهاد اندر ایوان بپرام ات 
نادند پس بر کشادند راه 
پسر بر باه آن کیانی کلاه 
نوشئه بران در 9 پر نیان 
که بپرام شد شهریار جپان 
بسربر بای مبر زرین ناد 
بربن بر شما پالت بزدان‌گراست 
5 از تخمه می بو ه شهرپار 


۱۹۰ | 


بر پسر بر آچنیی ارجمند 
باذرمه اندر و رد 9 
چنین گنت ازان پس بایرانیان 
کسی کو بدین نیست هم‌داسنان 
باپران دداشنن بیش از سة رو 
برآید همه نزه خسرو شوند 
نه از دل برو خواندند افرب 
هرآکس که باشاه بیوسنه بود 


برفنند ازان بوم تامرز روم 


بماناه با تاج و نت باند 
که از شیر پرد‌خنه شد پشت گور 
ور حاست برجاسبن از میان 
اگر کژ باشد د از راستان 
چپارم چو از چرخ گبني تزا 
بدفن بوم و بربیش ار 19 
۰ ون 
بران با د شا هیش د لخسنه بود 
پراگند : و ازان مرز و بوم 


اد 


چاره بندوي با بپرام سیاش در کشنن +رام چوبینه 


و گر خن 


همی بود بند‌وي بسنه چو پوز 
تگپبا ن بند وي بپرام بو د 


ورا نیز بندري بهریفلی 
که از شاه ایران مشو نا امید 


اگر چه شود ؛خمت او دبرساز 
جبان آریی برتی کیقباه 
نماند ببپرام هم تاج و تخت 
زدهقان دزاد ایچ رد م مداد 
بانگشت پشمر زمان دا دوماه 
بدبی تاج و کت اند رآتش‌زننه 

شهریار 

زیند ته ] رایش 3 کن 
یکی سخت سوگند خواهم دما و 
که گر خسر و آید بدبن مرز و بوم 


بدو کشت بهبرام ِ" 


بب 


بزندان بهپرام هفثاه روز 
یه از بند ار س«خت نا کم بود 
پبنه اندر از چاره نشگیفنی 


و ۳ 


باز داه 


۱ 
به #خشید گيتي بدر 
حه آندپشد 9 مرد م تکدخیی 
را پباه 
زردم بيلي بیران سیا: 
زیورش بر سرش بذکنند 
مر داه خ واهد مکان ز بفمدار 

همه درچه کوا لي نو فرسان کذم 
باذر کشسب ۲ بلی و کل 8 
سپاة آرد 


که خیرة ۵ هن خو پیش 
که | 


هه 


از «زه فیصر زروم 


۹ 


و خواهی مرا زو اجان ز بفیبار 
کز و بر ِ ص‌ تیا یی ۱ ز بان 
بگفت اب ؛ ءپس دفدر ات 
چو بندوي بگرفت اسنا و زند 
و ۱ دج 
ار نه جو خسرو بیامد ژ جای 
مر و پنزد و ۱ کشتري 
اک 


را زر خویش 


۰2 ۰ 
بدو گفت اکنون همه 


بسازم یکی دام چوبیده را 
بزهراب شمشیر در جاره گاه 


1 گفت بندري کی کار دان 


و از روم خسر و «حی 5 سخا ه 


تر دانی که س هرچه ۳ دم لو 
۳ ۳۹ ترس 


ز بذد ایزق شزی 1 
کشژاه 5 سول *سی 1 دو 
ٍِِِ«" 0 4 ۷ 
ستاندد : ام دوش با بدج پار 
9 خواست و پوشد زر 9 
بدل دوست بربرام چوبیذه بود 
درسناه نزدیلت سرام کس 
که بپرام پوشید پنهان زره 


نگیری نو ایرق کر دشوار خوار 
گر ده بکننا ر اپر ا دبا ن 
پسوگذد بندوی را بند خواست 
چنیی کفت کزکردگار بلند 
مجاد اپ اند ر سراي سچنچ 
دی بیذم صی او را نه شنم زباي 
فر سند همان افدر مپنری 
بدید آن دل پات و پیوند او 
بگویم بر افرازم اواز آخویش 
ار ۱٩‏ آورم کرنه ر 
بهوشش توانمش 
کد درم ر شاه بایست خواند 


کردن تیاب 


مرا زبرت و جلد و هشیا ردان 


پیشک 1 


هیچ رو 
(عکسشن رت تاج حویش 
۲ را کی 1 همی 
تخسفی بخسرو برس پاه ؟ 
بگوش آیدش ررشی آواز تو 
هم اندر زمان بند برد‌اشت زو 
سدید: بد و اد ر آوخت جنگ 


بیا ید نشدیی بدی 
۹ رد ذً ز گعذا ر ص 


جو چوبینه امررز چوکا ی زند 


که از شوي جانش پر از کینه بول 
بر انگنه بند ز ره را گره 


۱9۰۳ 


اد انم ۹1 در دول چه دارد ز بد 
چوبشنیه چوبینه گفثار زن 
هر آنکس که رذنی بمیدان او 
3 دست بر پشت او در م ترم 
تا بدور سد) ِ رسخل 
72 کاي بد تراز مار گز 
منت آبي وشمشیر کین بر کشید 
پشپر آند رون ی فا ش گشت 
چوبفدوي زان کشت ۰6۲ شد 
بسن جوشش و بر دشست 


[با شر که بیودد بهدرام نود 
گفنه ازان شهر راه ریز 


بمئزل ر سود ند و بفزود خیل 
زمیدان چو بپرام بپرون کشید 
وزان پس بفرمود مهروي رز 
بجهر ام گفنند اي شهپریا ر 
45 او چون از ی کشنن 12 شلد 
پشیمان از شتی 5 رخویش 
دگر آنکة پر باه شا شی دلبر 
شا ی بر جان ای هر جهار 
دگر آنکه جنبانه او کود 

تن خویشئیرا بدان رنجه‌داشت 


بکشتی و بران گذشنی بر آب 
9 خواهی ۹1 «ِ بچشم 
کچا کور بد رهنمون 


توزو خویشت دورداري سزد 
ئه 3 او همیگفشت جوکان رن 
چو نزدیکت گشنی 
کت گفشی جرب ك اي گرم 
ز رد برّب وک ر ولد 
۳ او بات در هم 5 


۱ ۱ و ۱ 
۵5 بهرام کر شد و در کدشت 
برو تابش روز کو ناه شّد 


کسی کش به بندوي آرا م برد 
بدان تا ده بیده کسی رسدخیز 


گرفتند نا زان رن اردبیل 


4۵ یدامن ازخشم‌در خون کین 
که باشد نگبدار بذدوي ر 


دلستی مت را به بددوی رلجه مدار 
هم) نا که با باد همر : 3 


که بپرام شد کشنه زان چاره زود 
کزن یره دادست زر خرن 
نداند مجادا و را مغز و پوست 
در ایس از 29 درباي یل 
چپارم که بگرفت بازوي شیر 
کز ایشان رل #ف سر رو زک ر 
بدو پار ۳ خواهد ا نیوه ۳ 
وزان رذیم ت باد در ده داشت 
به آید که د ر کار کردن شتاب 
شوي خیره 
بما دد پراه ۵ راز 


اندر و ن 


۱1۹۳ 


وگر آزمونرا کسی خورد زهر 
نکشنیم بده و پرا از احست 
وزان روي بندوي واندات سپاه 
پبابان بي آب و ره _ِ 
نگه کرد موسیل ند ارمنی 
جپان جوي بندري تلا برفت 
بدو گفت موسدل از اپدر مر و 
که در روم آبا د خسرو چه کرد 
چو بشنید بندوي زانجا نراند 


شی او کشنه و ازدها شد رها 
ازآن خورد نش‌درد و مرکست بر 
به بیایم تا راي یزان چیست 
بجای ده مو سل بد ارمنی 
جاي زر "5 
هم آب روان بات هم خورد نی 
بد آن سدرز ده اندر شنایید تفت 


سر ایرد و* د دی 


بکفت آن سنا که بودش‌براز 
که آگاهی آیه ترا نو بنو 
همه ۳ نو کنن با بر ۵ 
وزان دشمت‌یارای خود را !خواند 


سس( 4 چم ووس 


رثن خسرو سوي روم براه بیابان و آکاي دادن راهمب او را 


همیناخت خسروبه پیش آذدر ون 
عنان را بدان اس کردد یله 
شدندش بزرکان شهر 
چو خسرو بنزدیکت ایشان رسید 


مه 


پدیر 


همان چور, فر ود آمد آندر زمان 
ز رام جوبینه یگ دامه داشت 
نو شمه سو مپدر و بله 
بسا س انک پس اندر دسمان 
جو مپئر بران کونه پر نامه دید 
جوخس 46 کرد و نامة بخواند 
پترسید کاید پس او سیاه 


نه آب و گیا بود نه رهنمون 
با 5 تا بایله 
هرآس کش از هردمی بود (بر 
به بیروذش لشکر فرود آرربد 
دوذدی بدا مد ز ابران و ما 3 


همور | ند 


همان نامه‌بوشیده دب جامه داشت 
۹ گر لشکر آید مکی 0۳ یله 
پشهر تو آید زمان تازمان 
هم اند ر زمان پیش خسرود وید 
زکار جهان درشكفني 9۶6 
بدا ماندگی تنگ‌دل گشت‌شاه 


۱۱۰ 


همی تاخت تاپیش آب فرات 
بد ید ۳۹ اندر زم‌ان کاروان 
و وان روي خسرر بدید 
بد م که ی حسرو که نام‌توچیست 
بد وفت مس فیس بی حارثم 
ز»صبر آمد م ب یکی کار وان 
دراب ذانست بنگاه مس 
بدوگفت خسرو که از خوردنی 
که ما ماندکنيم و هم گرسنه 
پن وگ تک ناری که ایدر با دوهی 
چو بر شاه دا ری بگسئرد مسر 
پهشتنه و آتش برافرو ختند 
اخوردند بی نان فراوان کباب 
ز ما ت ام ریز و بر خا سکدل 
بد آن داد گر کو جبان آفرید 
وزان پس بیاران چنین گفت شاه 
بنزه مس آنکس گرامي نراست 
هرآنهس جا بیش کرد او بد ي 
پماپیش باید که داره امید 
گرنتند یاران بدو آفرین 
ترا باه روش دل وشاه بت 
نرا داد ایزه چنیی فرو چپر 
نرري در جمبان مایه" «خردي 
چو شد ز آفرین نیز آن شاه شاد 
بپرسید ازبی مرد تازري که راه 


اک بيشه دیدند و آب روان 
شذر بود بیش اندرون سار وان 
کچ و ام نوج 
ار آزاد؟ عرب ‏ واردم 
بدپن کاروان بر منم سار وان 


مر هو ۰ 
له توشه‌استی با مانه باره کذه 


هرا با توجز وش و جان یکیست 


دربهویکی. ما دورو 
توحن کورزم همی سوخنند 
اخوردن گرفنند پارانی شناب 
بیاراست هرم‌ثری جاي خواب 
یکی آفرین نو 
توا ا تي و نا نوان آفر ید 
که هر کس که او پیش دارد گذاه 
و زین کثران و نراست 
بکشت از می و از ره ايزدي 
سراسر بنیکی دص نو ین 
که اي بات دل خسروبات‌دیس 
دهاد ایزه داد گرباز تعت 
که آفزونست برهر یکی داد۵و 

۹۹ نيعي رسای جای بد کي 
بدل آمد اندیشه راو یاه 


9 


کدام‌است‌ومسی چوی روم باسپا ه 


۱۱ 


بدوگفت هفتاد فرسنگ بیش 
چودستو ر باشدمراگوشت و آب 
بدوناست خسروجز ای نیست رای 
هیونی بر افکند تاری باه 
همی تاخمت اند ر با بان و کوه 
یکی کاروان نیز دیگر براه 
یکی مرد بازارگان مایه دار 
بد وگفست شا از کجا ثی بکوی 
چنیی گفت کز خره* اردشیر 
بدرگفت نامت چه کرد آذکه زاد 
ازو توشه جست آنزمان شهریار 
خذورش‌هست جند انکه | زد ازة نیست 
بد وگفت خسرو که مپمان برا ه 
سر بار بکشاد 
خورش برد وبذشست حود برزمبن 
جوذان ورد شد مر مهان پرست 
چوازرددر اد رت ۱ 
ربا زارگان بستد آن آب گرم 
چو آن مد بازارگان بر شناب 
دگر باره خراه بر زین زراه 
پرسنش برستند ة ,| داشت سود 
وزان پس ببا زار کان کشت شاه 
تست نودر ره ۳ 


کار ار ان 


بدوگفت اي شاه بیدار زی 
ببازار کان کشت پدرود باش 
چذین تا بیا مد پدان شارسان 


۰ 


شمارا بدا بای و کو هست پیش 
که با توشه با شیم و باه نماي 
ند ۳ برث را بش سیا 5 
بر از ردچ و نیمار با آن کروة 
دید آهد از دور پیش سباه 
هم‌انگه بر شهریار 
تجارفت خواهي چنین پوبه پوي 
یعی مرد بازار" ۲ ۱ 
جذیین دراد باس ۸ مپران سناد 
بد وگفت سالا ر 6 ی دا مدا 


با مل 


7 
مر جمبر بازارکان نازه لیست 
با بي فزون ثر بود د سنکاه 
همی خوانه بر شهر یار افردن 
دیامن کرفت آب دستان بد ست 
رجاي که بد بیش خسرو دوید 
ددس ۲ ندارد جبان جوی شرم 
بدا بر تري بر نریپا خزود 
که اکذون : سده رآ کدام‌است را 
کچ باشد اي مرد مهمان پذیر 
رو 

جرد را بدل تار و هم ود باش 
بنندي همیرنه " *ر ۳ 


ای ی هه 


۱۱۰۷ 


چو از دور ترسا بدیده آن سیاه 
بد آن پاره اند ر کشيد‌ند رت 
فر ومادد ازای شاه کيني فروز 
فرستاه روز چپارم کسی 
ار پاري نید 
بنزدیلت ایشان "خس خوار بود 
هم انگه بر آمد یکی یره ابر 
وزان ابر برشارسان باه خاست 
چو نیمی ز تین شب اددر کشدی 
همه شارسان ماند زان در شگفت 
بر برزدی هر علف ساخنند 
ز چیزی که بود اندران تاره بوم 
ببردند بالا به نزدیلت شاه 
وان بود و بر ترمنش 
رٍه‌آن شارسان در یکی کاخ بو 
فراران بدو اندر ون برد : بود 
زد شمت اندر آمد با لجاگذ‌شت 
همه رومیان آفرس خواند ند 
جو آباد جاي جنگ آمدش 
بقیصریکی نامه بنروشت شاه 
وزان شارسان سوي مانوی راند 
زمانوئان هرکه بیدار بود 
سکو پا و رهبا ن سوي شهرپار 
همیرفت باشاه چندی لاخ 
همیگفت هرکس 4٩‏ ما باده‌ایم 
پجود اندران شپر خسرو سه روز 
پابر اندر آورده برنهه نیخ 
خهاور یخ اد نام آن شارسان 


برئننه پوبان به بیراه و راهة 
در شارسا را دیستند سیت 
او و کر سه روز 
۸5 نزدیت ما بیست لشکر بسی 
نه بر ما همی 6 مک ر ي کذدن 
سیاهش هم سست وداهار بود 
بفربه برسای جنگي هزبر 
بر برزنی با نگ و فربان خاست 
ز بارة بکی پر 5 شد نا بدید 
بیزدان سقف پوزش اندر گرفت 
سه پیر سکوپا پرون ‏ تا خنذد 
همان جام‌باي که خیزد ز روم 
که بدد| شدای شا 5 بر ما گدا « 
برایشان کرد از بدي سرزنش 
که بالاش با اپر کستا خ بو د 
همان جا ی قبصر بر آوده پود 
ذراوان بدان شارسان در پکشت 
بباي اندرش گوهر افشاند ند 
بر آسود حذد ی دردکشا آمدش 
آزان باه و باران و ابر سی) 5 
که او را جپائد ار مینوی خواند 
خرد مند و راد و جپاندار بود 
بر فتند با هد یه و با نثار 
ز آن باه و آن شارسان کس 
بگفثار خسرو سر افگند ه ایم 
چهارم چو خورشید کبقي فروز 
جپای جوي شد سوي راه وربخ 
به و در چلییا و بیمار سان 


9.۸ 


به بیراه بیدا یکی دیر بوث 
بنز‌یکک دیر آمد اآواز داد 
بگفنند کدن حا با بوه رد بر 
شرحه گوین بباشه همان 
موی درشد آنگاه آواز داد 
گراز در دیرینه آئي فرود 
هم آنگاه 5 چو آوا شنید 
زد متا یکی نش : رل و" 
رکفثار او در شکفني بماند 
زیشت سمئذ ش بیاز ید ۵ متا 
پرستند ة چون دید بردش نما ز 
1 زد پر ۵ 
نیمه زیت را ده نت ۱۵ 
پیاسی همی نز فبصر برم 
کراینبرننی م هرت ود 
بدو گفت راهب که چوني‌مگوي 
حجو ل داد متا کلم سراسر *«جیی 
نباید دروغ ايچم در دی نو 
بسی سك ۳ کب و آراختي 


مت رالاب ده ۳ " 


که یزدان ترا بی‌بيازي دهد 


و پا دک و 3 کار زاردت بو د 
یا پگریزه آی بد نزاد 


جبان جوي ف بت شنود 
زسال فا و آن شرل 5 حون ر رت 
(ر و ددست دوشید 5 1 ز 6 ر کرد 
۵و گفنار او ر نبا ش کارت 
که کرد‌ار لو <ز پرسدش مداد 
ریک ی دهش باه بر نو درود 
فروت از دیر و او را بدید 
زخت پدر گنه ناشادمان 


یلین ار مد ود سگرن ۶5 
مود ار ی ۳۱ 


دل خسرو از مپر او تازه کشت 
برو برجهان آفرین را ؛خواند 
بیرسید ن مرد یزدان پرست 
سخ کنت با او زمالی دراز 
که می کپثری ام زایران سپاه 
چوپاسخ دهد نزه مپثر برم 
و شاهی مک خوپشتی شاه جوی 
ازمايش می 
نه کزي بود راه و آئین تو 
رم پس از بودنیا سس 
جپان را یکی بارور شاخ باش 
بلند اخثر و سر درازي دهد 
ی دخلری از ۵ ر نا چ کا 5 
بیدار 


مرا هرزمان 


‌# » پود 


دراوان کند ررز نپکیش پا ه 


۱9۰۹ 


وزان رزم جاي فدد دور دست 
چو دوري گزیند ز پیمان تو 
بدوگفت خسرو جز یر خودمباد 
چهگري بر جند باشد درنگگ 

داد 0 که ۵ و با دوماه 
یب سر آ یبد ده و بلجرو ز 
درس خسرو کزبن جهن 
که خوا نی توآن‌مردرا خا ل خویش 
پیرهیز ازان مره ناسودمند 
براهب چنیی گفت کاینست خال 
بدو گنت خسروکه اي راي‌ازن 
جنی سگفت ر اه بکه‌مند یش از 
نیایه بروي نو هرگز بدي 
بر آشوبه ایس سرکش آرام تو 
اگر حذد بد گردد ای بدگمان 
بدو گفت گسنهم کاي شهریار 
پیاکدر » برد آن که ماب آفرید 
باذر گشسپ و بخورشید و ماه 
۹1 نا هدست کستدم جر راسنی 
وثر جز بربی روي کسنم رايي 


جهان دار تا ای جپان آفر ید 
بعفنار ترسا چرا بگروي 
۳۳ ِ ۵ زگفتا ر ۱ ۲ ک‌ 


بسازد بران بوم جاي نشست 
بر پزند خو نش بعر مان و 
5 کردی تو ای بر دانند: باه 
5 آید مرا پاشاهي بجزگی 
ی بگذر ده از 1 2 4 
تو ی شهنشاه گيتي فروز 
که بوشه برني و 0 رین 
یکی پر ملش باشد و شاه کام 
بل و نازه دانی مه و سال خویش 
که خیزدت ازو داد و رذع و گزدد 
5 ناست سخی بر کشاد از نبعت 
رد 
کو دست با مادر من همال 
تیم بيني همی دره و کین 
ازی‌پس چنوئی چه‌خواهد . آبدن 
که زبس پس نه بيني جز آفربن 
مد سوت کاری بود ايز‌ي 
وزان پس نباشد جز از ام تو 
۳ رد ست نو ید زمان 


د اس را بدین کار رلچد مدار 


لجو ید تکوبد در 6 سني 
به رسعد روانش مدادا بجای 


سی گفتس ناسزا بشنوي 


چو سوئند خوردم ببانه مجوي 


۰ 


زتو نیز هرگز ندیدم بد ي 
ولیکی ز کاری سیپر بلند 
جو بایسغه کاری بود ایز دی 
براهب چنین گفت پس شمهریار 
وزان دیر چون برق رخشان زیخ 
پدیره شدندش بزرگان شهر 


نيازي بکژی و نا اخرد ی 
نباشد شکفت ارشوی بر گزند 
بیکسو رود دانش و بردي 
که شاد اب دل باش و به روزگار 
بیامد سوي شارصان در 
دسمی ر که ازمردمی بود بر 


8 463 0 هت 


و دیا رخا پرزی ۱ را با نامه ۳ 


جو آمد بدان شارسان شهربار 
6 چیزی یس ۱ 
کههرچذد کاب پادشاهي حجد‌است 
بدان شارسان_ ایصی و شاد باش 
کهثر اند 
درا نا سا زم سلیعع و ساه 
جو پشنید خسرء آزان شاد اه کشت 
بعر موت گسخپیم و ب وی 1 ر 
بخراد بر زین و شاپور شیر 
که اسپا ن‌چو روش شود زیی دفید 
ببوشید زر بفت چبني نبا ي 
ازین شارسان نزد تبصر ِ 
خردمند باشید و روشن روان 
گرایدونکه فیصر بمید ان شود 
یکوشیده با مرد فقیصر برسمت 
سواری بداند کز ایران برند 
بر زین بغرمرد 9 
بقیصر پکي نامه باید نوت 


بجراد 


ور [ مد از قیهر دامدار 
مدار آرز و ر زشا ها ن نک ی 
ترا با ی خوبش داربم راست 
ز هر بد که اند يشي آزاه باش 
اگر چند گردن‌کش و م‌نرند 
اجویم خور و خواب و آرا که 
روانش ز اندیشه آزاد گشت 
همان آندیان جپان جوي را 
چنین گفت پس شهر یار دلیر 
ببالاي بر زین زربی نید 
همه یکدل [ئید و با کیره راي 
بگو ئید و گفذا ر 2 پشنو ید 
نیوشندل" و جرب و شیرزن ز بان 

کمان خواهد و گر اجوگان شود 
بربی بر شما را نداید 


دلیر ي و یرو ز شیر آن پر ند 
که حیذ ی حرب ر آرو مشت سباه 


ریگ اه تا 


چو خورشید نا بان *خدرم بپشتِ 


۹ 


سخناي کوتاه ر معلول بسی 
3 فان بنک00 !و فیلسونان" بونه 
همه داستان رآ سیخ دشمرند 
جو نامه تخواند زبان بر کشاي 
۹ لت آچه تیصر زمی 
ز پیمان و سوگند و پیوند و عد 
بدان انچس تو زبان مني 
به چیزی که برما نباید شکست 
تو بیماذبا از مس اند ر بد پر 
شنیدند گفتا ر فرخ جون 
9 و آفرین 
دد نزد بت فیصر نپادنده رو 

چو بشنید ثیصر کز ایران ّ 
رسیدنی نزدیت پونان ز راه 


زر 


بیااست کاخي بديباي روم 
تسیب از بر دور «ري عاج 
بفر مود تا برد ه برداشنند 
چو خراد برزیی و کرد اندیان 
رسیدند نزدیکت فیصر فراز 
اخسنیی ببرسید قیصر ز شاه 
چو پشنید خرادبرزس بردت 
8 ان مر شووبار 
ذشست آن سه برمایه* یت راي 


خوادد رل 


بدر گفت فیصر که بر زیرگاه 
چنیر گفت خراد برزیی که شاه 
5 ۵ 


بر یار ۳99ات 


تباید که بر دامه عبص آورند 
یتنا با ۳۵:9 پا ي 
نو اند ردص پاسخش ک چوشمبد 
پبر نيك و به ترجمان مني 
5 لا او بسانید .ات 
سخی هرچه گو بم همه یادگیر 
ج‌اندیده کردان ررش رون 
۹1 تب مدا | یک ی داجور 
شهریا 7 بل 
پذیر؟ فرستاه چند ین میاه 
همه پیکرش م2 رِ زشِ ش 

ز 0 قا شاد و 
پس او چه با بوي و شاپور کو 
همه تاج بر سر کمر بر میان 
بران اخست زر کوهر افشاندند 
ار ایران وز لشکر و رنج راهة 
نیت با نامه شاه تصت 
کر رت 79 
«می برد خراه بر زس بياي 
نشیند کسی ۷ 3 :۳ سّ 
مرا در بزرگي ند 


چفین زامه شاه ابران بدست 


۳9 


۱۱۱ 


جو خن 1 ۲ ی بر 39 
بشسی آتری بر جهاندار کرد 
که اویست برثر ز هر بر بری 
ازو کر ۳ «جدا شمار سج(پر 
بفرمان او گردد این 


سدپر و سدار د که گرد ذل # اد 
جو آن خالت ناجیز را رز 5 کرد 


آسمان 


جلین ۳ بشاه آذر:دون رسیدد 
پدید آمد ایی نخمه اندرجهان 
زوا دد ج ۳ ۳ 3 
دوده هرگز بدي 
تذون کشت 
همی داد خواهم ز بیدادکر 
هرآنکس که او بر نشیند به تخت 
شناسد 45 یی ات و ایس فرهي 


ور ۱ 
نیام بدیی 


و م۶ ۰ 
زد و 6 اوار 


مر آند رین کار باري کذدن 
چر فیصر برالسان "خن شنید 
کل شذیلید‌ش بر از ژاله گشت 


چه گفت آن ۳ 
همیداشت گفتار ۹ ء بیاد 
جبان اک 
توا نا و داددل 5 ۱ هر د ری 
که او بر تر است از معان و زمان 
همه کر ۵ و" 
تعسنین کیرسرث را زنده کرد 
ازای سرفرازان ورا برگزید 
دنل آشکار آنبیه ده ۵ 5 بان 
که ِ 6 دسر بر ناد 
ذگه ۹ 1 ایزهی 


پیامد به لت کِ بر دشست 


را بدان پر کرد 


از < اند 


نه افسر ذه نت وکلا: و کمر 
خرد بایه و امداري و ات 


کر بوده و د دجم شاهلی 
پر بر فا #ستاري کنین 
پر م یت ز کپان ومبان 


برخسار شد چون گل شنبلید 


وخ( > 


پا سخ دا مرگ حسر و 


بخراه برزی ج‌اندار 
مراخسو آزخویش و بیوند خویش 


کشت 


۲۶ تیصر 


که ۳ ذیست بر مد دانا هیفت 
زجان «خن‌گوي دارمش بیش 


۱۹۹۳ 


اگر دیده خواهد ندارم ۵ربخ 
دبیر جباندید: را پیش خواند 
بفرمود تا نامه پاسخ نوشت 
زبس پند و پیوند و بیکو سخن 
چوگشت از نوشتن نوبسنده سیر 
سخس گوي و روش دل و یادگیر 
بد‌وگفشت رو پیش خسرو بو 
مرا هم سلیحست وهم مرد و گنج 
وگر نيستی مان زهر کشوری 
بدان تا تواز روم با کام خویش 
مباش اندریی بوم تبرد روان 
که گاهی پذاهست وگاهی گزند 
کنون ۵ سیلم و سیاه و ور 
پر خسر و 1 فرسنا ۵ ؛ مرد 


که دیده به از گنم و دیذار و تیغ 
بران بیشگه بزرگي ِ 
بباراست چون مرغزار بپشمت 
ازان روز تا روزکار کی 
14 کرد تیصر سواری دلیر 
خردمند و دانا و گرد و دبیر 
۹1 اي شاه بینا دل و راه جوي 
نیاو رد باید کسی را بر نم 
درم خواستيمي زهر مبثری 
بایرای گذشتي با رام خریش 
که اپلیست کردار چرخ رران 
گبی با زیانیم وگه سودمند 
فرار آورم تو نباشيی دژم 
سخنباي فیصر همه یاد کرد 


و رز روت 
نامع" قیصر بخسرو و پهلونبي کردن ازباري او و پاسخ آن از خسرو 


بباید تنی چند بیدار دل 
فرستای کس فیصر نامد ار 
جوانان و پیران رومي نزاد 
زبس غارت و جنگ و آوبکتسن 
کنون پات یزدان زکردار بد 
یکی خامشي بر زین از میان 


پراندیشه پنشست با رهنماي 
گيقتي کرت است ما را پذا: 
وزان ننگگ کپتر بي آهو شود 
5 از فیلسوفان پاکیزه راي 
که پنداد با ما دریی کر دل 
بر ددند ازان فیلسوفان چا 7 
ت«خيباي و پرپنه کردند یاه 
ارایرانيانيم بخسته نبان 
همان بیکنه خیره خون رتنس 
به پیش اندر آو د شان کار بد 
جو شد کندرو اخت ساسانیان 
بدست آرد مسر بر آرد بماه 


۱9۴ 


ان با ژ خواهد زر وم 
گرب در خورد با خرد باد دار 
ایشا چوبشنید قیصر سس 
تاری رت مشاه 
ز گفنار بر ۵ انندگان 
چو آمه بنزدبلت خسرو سوار 
همای نامب قیصر آورد پیش 
چو خسرو بدید آن دش تذگت شد 
چنیی داه پاسخ که گرزین سکن 
همی بردل آن اد باید گرذت 
نکه کی کنون تا نیاکان ما 
به بیداد کردند جنگ ار بداه 
سزدگر بپرسي زداناي روم 
دا هریس ۱ ۱ 
نیا کان ما نامداران بدند 
نبرا شنند از کسی سر کشي 
کنون این ت«خنها نیارد با 
یکی سري ۳ از من *رو" 
بز رک ن 
و زبی بس:؟۳] ت ریم نهخواب 
چو روي نیا بیم ثرباه رس 
خس هرحه چه گفلم همه خیره بود 
۳ 1 جچو [یند باز 
با برا دیا ن کف فرمان کید 
که یزدان پیروز گر بار ماست 
گرفت آن سخس بر دل خو یش خوار 
برد گو نه بر نامه" خود نوشت 
بدا مد ز نزدیلت خسرو تخوار 


پباي اند ر آرد همه مرز و بوم 
بت 
یکی دیگر اندیشه افگنه نی 
پکی نامه بنوشت و بلمود راد 
تخل ي دیربنه ۳۳ 
بگفت اجه پشنید ازان نا مدار 


ابرانجان باه دار 


سخس راند با او زاندازه بیش 


رخانش ز اندیشه یه شد 
همه رم ما باد ۳ گرنتت 


گزیده جپاندار و پا کان ما 
نکر تا زپیران که داد بیاد 
که ای بد ز زاغ آمدست ارز بوم 
هی ر آفریننده شف بی نیا ز 
بد هر اند رون کامگاران بدند 
بللد ي و نندی و بیدانشی 
تار ۱ 


بلویش که گفتاز بی 
بعرجا ‌ 

مگُر بر کشم دامس از ثیرا ت 
که آب روان از بنه تیرة بود 
بدین شش رسان ص‌ نهانم دراز 
دل خوبش / زس ریمشکدیی 
جوانمرد‌ي و مرد‌مي کار ما ست 
فرستاه نامه بدست تکوار 


۱31 


چو ف(صر زگد کرد و را مه بخواند 
وزان س بد ستور پرمایه گنت 
ردان را و کند آوران را !وان 
نگه کی که خسرو بدیی کار زار 
گر اید‌ونکه گوئید پیروز نیست 
بمانیم ۳ سوی خافان شود 
ور ایدونکه پیروز گر با شد او 
همان ۵ که ز ایدر شود با سداه 
چو پشنیده دسئور دانا ستن 


نگه کردم ان زاچبا ي کس 
نه پس دير‌شاهي ؛ خسرو رسد 


بد یی گونه برسال ناسی و «شت 
چه گوئیم و اي را چهپاسن دهیم 
چو اشکر زجاي دگر سازد او 
جنیی کشت قیصر که اکنون سداه 
۷ سنجي‌همان | رخ که > 
, ِِِ" 0" ۷۳ راي 
کنون راي و گفتار ها شد بجن 


ز هرگونه آندیشه در دل پراند 
که ان رازها باز جوي 99 
شود شاد ِ / رورگر 
ازین پس ورا نیز نو روز یست 
بشاهی پسان بد ر با شخ [و 
مگر کدزهة در دل ند‌ارد نک 5 
پفرمره تا زتچيايي مس 
بقیصر چنیر گفت اي نامور 
کز اخثر داطون دگنداست ان 
پرو گر د تیر 5 نیارد کد شت 
که بیرون شین ار ز 
یکی تا بران گفمت مرهم ذبیم 
و ار در لبرادار۵ ۱و 
بدیی آرزو بر توانا تري 
رتم جر ۱ شاد 
بران ‏ آفرییی آفری ‏ برفزوه 
_ ز بدو دیکک هرگونه رای 
رن رای لیشینه باز آمد یم 


۵ رکنجا يپ پن 


| 


به فسطنطنیه فزون زب سداه 
سننها . زهرگونه 
همه مولش و راي چندان زد ن 
ازان ای پر 
چو زو بگذري هرمز و کدقیاد 
ازبی مرز ما سي رنه شارسان 


ز خون سران وشست شخ اد 
اگر مرد رومی بدل‌کین گرذست 
خود آزردنی نیست در دیس ما 
چیزی به از راستي 
سنمد ید کان را هميی خواندیم 


دی یف دم 
بر ی ار 
«دی بر دادم کزیی در سکن 
چیزی که گوئي تو فرما ن کنیم 
شما را زبان داد باید همان 
بگوني که تا من نوم شهر یار 
بخواهم مس از رومیان باز ندز 
بديي آرزو نیز بيشی کادد 
شم را «رانگه 4 کار ی بود 
همه دوستدار و برادر شویم 
چرگردید ازیی شهرها بي‌نجا ز 
ز نو 2 ز سلم اندر آید سجن 
یکی عهد خواشم کنون اسئوار 
که ما زین پس از کین ابرج "تن 
وزان پس یکی با شد ابران و ررم 


بدیی نیشئر کام شهر ازد ن 
همی یاه کرد آنه داند .سخن 
دل مرت پر دا شل 1 ردم پر 
به بیدا بر کین 
که از داد پزدان نکردند یاد 


س جر 


از اپرانیان شه همه خارسان 
زن و کود‌کانشان بجرد ذد اسیر 
نباید که آید ترا ای شکفت 
صباد | بدی کردن ۳ ما 
همان دوري از کزي و 6 سلي 
وزبن در فراوان سخ راند یم 
که زهر گزاپنده تربات شد 
زگوید کس از رو زگ ری کی 
روانها به پیهان گره گان کذیم 
۹1 بر ما نداشد کسی بدگمان 
دگدر م هت چا بست وخوار 
نیفروشم ای رجها را بچپز 
بسازیخ با ماو خویشی کنید 
وگر ناسزا کارزاری بود 
برد نیز که که که پر بر شویم 
بدل تا همای کینه آید فراز 
بجید * ررزکار کس 
سزاوار مبری بروبادگار 
ثرا نیم زان روزکار کبس 
جدائي تجوئيم ازان مرز و برم 


وز ان 





۱۹۷ 


پس برد« ما یکی دخذراست 
تخواهي نو بر باکي ِِ- 
بدان تا چو فرزند قبصر ززاه 
ز آشوب وز جنگت رري مس 
کنون, گر ؛چشم خرد بذگري 
بما نک ز پیو ند بیما ی ما 
ز هنکام پیروز تا خوشنواز 
۳۹ سرها بداد‌نن هردو 


9 کرد باد 


بسی چار چارد کل اند 9 0 
ی شکوتدت شاهي بباد 
نو پر ناد ی و نو زسدل 5 بکار 
ارب مرا پمان_شس 
کون نامه" ص‌ سراسر وان 
9 نگپپدار و پاسخ نوس 
تخواهم ۹ این راز داند دیذر 
ور نم 0 ایس پاسن قذام ور 
هم ا ده سلیٍع و سداه رز سر 


بباه 


ط «یمدر جدد 


هرآنکس ۳۹4 بر تو گرا‌ي تر است 
ایا آنکه ژو ‌_ بدل 
گناهش به بزدان دارنده بخش 
چو خواهیکهداردشپیر وز بت 
ز چپز ان ل ند متا کوذا 5 کن 
دواز زد ی۶ مردم خویش با ش 
جو بلخشنده باشي و دریاد سس 
ز شاهان هرآنکس که ببدار بود 


۳۹۹ از عبر ان در خورمپدر است 
پا سای و ۳ جوند :ی 
3 ی هر 

همان بذشت ۱ دراز 
شکن کس مباد 


ن است فرمان ما 


جپاندار بیما ن 
کج خرد جچون به امچي ز داد 
بردز را مر بای به از 
ندید آندران چنگت جر تیره درد 
حجو ببجکیده شد شاه ر سر ز داد 
اي بر الط زار 
۹ پیمان شکی خات دارد کفری 
که بیمان شک باشد و کینه خواه 
گر انگشتها چرب داري ؛خوان 
همه خوبي‌اددیش و فرخ دوس 
تو باشی نویسنده* ویاه گیر 
به بینم دل مرد خود کامه را 
ذر سنیم نا دل دا ري بخم 
وگر نزد تو نیز امي تراست 
بمردي ز دل کینیا بر گسل 
رون و دوست #خش 
جهاندار با لشکر و تاج و تعت 


ت خواهي 


رواثر سوی راستي راة ف 
تیان کوشنده درویش باش 
نیازد بناج وت توکس 
چا نر ز دشص نبدار بود 


۱۹۱۸ 


دهم ندیدند. هرگز بدي 
بزرکان که خواهند پیوند را 
کذون ما یکایکی ۳ خواسیم 
جو عفوان ۱ نامه بر کشت حخشلت 
چو آن نامه نزدیگک خسر رسید 
بایرزنیان کت کامروز مر 
سس نامه آمد بلند 
همی را جوید که دیرپه کین 

نی بافت پاسخ ز ایرانیان 
از مپدران ناج شاک 
کرایي راست کردد بهنگم ار 


چو ید کس 


بیفزود شان فره ايزهي 
تی خوبش بات 7۳ 


زبای را به بندت بیاراسایم 
برو بر ترباف نف مپبری ز مشکگ 
ز بو سس آاهي بر ۲۳ 
دگر گونه گرده همی بر سیپر 
سح گنتنش سربسر سودمنه 
پبره ز روم وزایران زمین 
که هرگه که برخاست کین اره بیان 
نماند تبي دست جند ان سیاه 


پاسخ رامم۶ فیصر ار خسرو با دیمان 


و ایشا بدینئو ده دیدند رای 
دوات وفلم خواست رججی ۱ 
یکی نامه بنوشت بر پبلوي 
۹۹ بد.ذت خسر و ز یزد ان بات 
۹ تا هی بو م شاه در پرشگاه 
خواهم ز دا _ باژ روم 

هران شارسانی کزان مرز بود 
پثیصر سبارم همه پیت بیت 
همان نیز دخذر کزان مادر است 
پیمد | سنا في ازو خو استیم 
هرآنکس که در با ر کاه و آند 
چو کستهم و شاپور و 
جو ۳ فرسلي با بشان سپار 
ي چدانم کدون ی تو مس 


چون اندیان 


بغر مود 0 دنه مس 7 ۳ 


بر این شاهان ۳ خسروی 
ز گردنده خورشید وارمند » خالت 
مرا با شد ایران و گنج و سیا: 
نه اهر فرستم بدلن ۳( 7 
دگر چند بیکا رو بی ارز بود 
ازیی پس نوشته فرستیم و چلت 
5 پاکست و بیو سنه؟ فرصراست 
بدین خواستن 
ر ایران و اندر پناه نو ی 
چو خراه برزبن ز لخم کیان 
خرد دا فده د خدر نامدار 
که از پیش بود‌آن بزرک الجمن 


دل بیا راسنیم 


۱۹19 


نخسنیی کیوسرث پس جهشید 
دگر آنکه بودند فرخ نژاد 
ازان تاجور خسروان کبن 
رن هم شان نا فداث بزرت 
نا ینبراسپ شاه 
سر سرکشان فرخ سعدد یار 
بدیی گونه تا بابکان ارد‌شیر 
چو خسرو که دارد ز درمز نزاد 
کپ سلم بوه ش نياي دپن 
همه کینه برد اشنیم از میان 
ز فرص ر پدیرفتم ان دخدرش 
ز عیمب و و هبرهرچه درا رواست 
نجشئه سراسر (خوط مس است 
نماث م بربن نامه بر مپر خوبش 
پس از توهرآنکس که قیصر شود 
نبشته بر برگوايي من است 


ازی بر نگردم که گفذم یکی 


کنو هرچه زبس باتو گوبم رواست 
ز چیزی که گفتي درنگي مسا 

چو کرد ایحا برس گونه داد 
سدیدد جو راد اند رآمد ز جاي 
هی ناخت تا پیش فیصر جوباد 
پر مود ۳ هر که ون دی دل 
بازدپلت فیصر شهد ند انجمی 
زامه ما ی بپاده شد یم 


کزو بود کيتي 
بزرگان داداي و خسرو نهاد 
که ازداد او میش شد خویش گت 
زر لبراسب آید یکشناسی شاه 
کزو شد جوان اختر گشته بیر 
نگوبم دروع و جویم سس 
۹1 از دخذران او دود آفسرش 
برشص نامد بر دالت یزد آن کواست 
چنان‌چون بود رسم وائین و کیش 
روان و خرد آشناي می است 
ز کردار 
دل ء اخذر هو بات ۳ 4 


نامه ار 


بسیا ر یا ان کی 


نو شنه وین - 3 داد 
باسپ سمند اندر آورد پاي 
س«خن‌اي خسرو برو کرد باد 
بدیل آن دباي شاه لند 
بگفتا ر ها بر نو[ نا بد ند 
ار تشه تن بذزن 


۳۳ 


0 1 9 
۹۹ مان پثرایم و میصر وت 
رگ 6 ن گذون راي ۲ 5 درمان در و آیبریری 
چو بشنید فیصر گرفت آفرس 


«می بود تا شمع گردان سدپر 


جپاندار وبا عت وافسر تولی 
بران دامد‌اران با راي و دب 
دگر گونه ترشد بائین و چپر 


سس () 6 0 


خسرو و کشادن خراد برزیی راز آن را 


جو خورشید گرد‌نده بیرنگک شد 
بفر مود فیصر بق نیرنگگ ساز 
بسازند جاي" شتفتي طلسم 
نشسته زنی خوب بر لخت از 


از | پلسو وزانسو در سئذد ۳ 


وه 4 برآن ری ای گفنکو 


زمان نا زمان ۵ متا لد ربازد اوی 


هرآ نکس که دیدی مراورا ز دور 
25 رً رسمي بر میدرک ) بزار 
ری که ی .۱ 
۰ ز دآنا جو رشدین تیصر برفت 
زار ٩‏ ری در شگفتي دمادل 
پبالید و آمدش هنگام شوي 
پر اه میبد(ج) (دو داد مش 
فرسنا د م او ۱ بکا خ جوان 
کنون اونشست است پر سوت رد رد 


شب آحدکت در 
که پیش انديشپاي دراز 


سدارة به برج 


پر ار شرم با جامهاي دراز 
هّ بشث و پیش آذدرون بندکان 
بگرد با ن ماند آن ماه ر 

ترش مزکان بیند ازد ن 
زئی ساخمت با گیسوان دراز 


.ری یاففی شیعته بر ز ۱ 


دورخ سرخ وه‌ژان چو ابر ببار 
بر تیصر آمد یکی رهنماي 
ددانسان ۹ گفني بیرد اخنیم 
به بیش طلسم ام از کاه تفت 
فرسناد و گستم را پیش خواند 
بسی با رم هد پبا واه ذیز 
کی د خبری داشدم جون بپار 
یکی خوبش ند مرمرا ناجوي 
ز بيدانشي ( ۰ ۱۳ 
سوي آسملن شد جواثرا روان 
شده روز روش برو اجورد 


۱۹۱! 


ده پددم بل پرد 4 کو ید سکج 
یکی رذع بردار و اور به بین 
چوداني واز گوهر پپلوان 
بد ,گفست گستمهم ایدو ن ددم 
بنزه طاسم آمد آن نامدار 
جو آمد بنزدیكت لخنش فراز 
گرانما به گستمپم بلشسمسس خوار 
داور بخست اند ر آمد ده بذد 
بدو گفت کاي دخمت قیصر نزاد 
رها پیست از مرت پران عقاب 
همه داد ۹ گفشی بپلوا ن 
باذگشت خود هرزمالی سرشکگ 
چو کستیم ازو در شگفتی به‌اند 
چه دیدی ید وکعت زین دخنرم 
نک و گفت پسیار 
دگر روز 79 بیابویي کشت 
همان یز شاپور مپثر نزاد 
شوی نز د ای د حه ر سوگوار 

مفر پاسعی يايي از دخترم 
8 رین رنم. باشید بار 
مر پشنو د یند و اند رز نان 
8 ۱ روز پا سخ نهد 
شوم رسته از دست اي سوگوار 
وت آن گرامي ۳ آزاد مرد 
از اپشان دسی روی پاسخ ند ید 
وزان جا بنزدیکتك قیصر شدنه 
که هر جند گفتیم و داد یم بدد 
چذیمی گت قیص رکه بد روزار 


۲ ۳۷ 5 


جبان و ار رن او شد مس 
سخنپاي دانندگان بر گزین 
مغر با تو او 
مگر کز دلش مر بیرون کنم 
سا دلن و پر خن کامکار 
طلسم فریبنده بردش نماز 


ان 


۲ 2 72 
جنس کت 8 ِ رن سوگوار 


خرد مذد تخر و شد از کار دای 


جرد ی 
که او بیر وان بود و هم بیز بان 
بیش کویا برشت 
فرستاد دس # او رآ بخواند 
7 از درد و ش برنج اندرم 
نوی پند مس آو پآ" 


بیذهاخنی 


که امروز با اندیان باش جفت 
کند جان ما را بدیی دخت شاد 
"خن کوني از نامور شهربار 
کزو آتش آید همی بر سرم 
بپره‌ید ازبی دختر سوگوار 
بداند سر مایه و ار ز تان 
جر اس باراز درین ۵3 
که خو ناب بارد همی بر کنار 
ست گنت هریکت 0 
زن بی‌ربان" خامشي بر گزید 

به چا رگي پیش داور شد دنل 
تشد سود بیدا ز راد کر ند 


که م سوکوار یم کش سوگوار 


۱9۳۲ 


ازین نامداران جو چارا نبادت 


بدوگفشت ازان نامذاران نوني 
چو خراه برزس بامه برش 
همی بود پیشش زمانی دراز 
سرا پاي آن زن بسی بنارید 

۰ 7 : ۰ ۰ ان 
بسی کی تا هیچ پاستخ ذن|۱ 
همیگفت گرزن زغم بیپش‌است 
اگر خود سرشکست بر چشم او 
به پیش برش بر چگاند همی 
سرشکی که اند اخت بکت جاي‌ردت 
کرادم اذل ردان کا ای جان دی 
ده بیدم همی جنبش جان «جسم 
بر تیصر مد بکنن رن و کنست 
طلسمیست کی رومیان ساخنند 


بای نبا بر اخندی همی 


۰ 4 ۰ ۰ ۳ 
جو اس پشنود شاه خندان شود 


یکی خاده دارم بایوان 9 س‌‌ 
چوببنی‌ندانیکه آن‌بند چیست 
برد خراد ۱ ۱ شنیدایی ۳ 
پل بد ایستا۵ ۶ معلق سوار 
جنیی‌گفت کز آهنست ایب سوار 
که دام و را مقنیا طیس خواند 


۳ م‌ وم ۰ 
هر | نکس ی از ۵ ذدر هندوان 


سوي راد خراه برزی شنانت 
مکر یر" اور از 9 
زایوان بنردیت آن سوگوار 
نکه کرد روي و سر و آفسرش 
طلسم فر پدنده بردش نماز 
پر سئند گانرا ‏ بر 
پراندپشه شد مرد مپثر نزاد 
پرسناده باری جر خامشست 
سزپد ی اگر کم شوی حشم او 
چپ وراست جذبش نداد همی 


او بدید 


نهجنبان بد شد ست ونه‌پاي رفت 
دگو دست جای در آ خن 
نباشد مگر فيلسوژي طلسم 
که این ماه راخود خردنیست جفت 
ک چشم مارا یه بدد ی هعی 
کشاد : ل و سیم دندان شود 
5 دساوري خسروان را سزي 
۳۹ در اندام نا ۳ 
رن بر سر ار دك ۳ 
طلسم اسمت 8 رده" اپزدی ست 


ببا مد بدان حایگاه ۳ 
با مد لور تیصر 5 سم ۱ ۳ 


همان خانه از کوهر نامدار 
که ریش براسپب هندی نشانن 


۱9۳۳ 


۰۰ ۰ ۱ ۰ ۳ ۰ ۰ 2 


پبرسبد فیصر 5 هندو زراه 
زدیی برسدندگان هرچه اند 
جنیی کشت خرأد پرزسص بشما 5 
بیزان نگروند و کردان سچیر 
ز خو رشید گرد‌ند ک بر نگذ رند 
یکی اتشی دانه اندر هوا 
که داناي هندیش خواند اثیر 
چذیی تائه آتش باتش رسید 
همان نیز گذت شتا ذیست راست 
نه پيني که عیسیل مریم چه‌گفت 
که پدراهشت ک سثاند کسی 
نم و مکی رزي زرد 
بکمدر حورش بس کن رحوردنی 
آزبن سربدی ر بق درل مشمر بل 
شما را هوا بر خره شاد گشت 
ٍ 9 تان بکیوان رسد 
با کنجا نیز چندی سپاه 
ببرجاي بیدا لشکر شید 
همة چشهه گرده بیابان زخون 
یخی بینرا مرد درونش برد 
جززترف وشیرش نبود ش خورش 
جبودش بمشت 


همی تا کیا بر کشد بایگاه 
همي بت برسفند اگر خود که اند 
بیذد آندروی کار شا هست و ماه 
ند ارد کسی بر نی خویش مر 
شد آندرمیل خوبششی را بسوخت 
سخن‌اي چرب ارد و دلیذیر 
گنا هش زکردار شد ناپه ید 
«می راستی داند آن سوخشی 
بربی بر روان مسیعا گواست 
بدانگه که بکشاد راز نبعت 


میاوبز با او به تندي بسی 


شود یر از ز خم دبدار تو 
؛خوابان تو چشم و مگو ايم سرد 
مچوي ار نبا شوت گستردنی 
بی آزار ازیی تبرگي بگذر ید 
دل از آز بسیار بیراه کست 
9 کنیع دان ظ کلین 
ز رهاي عادی را کل و 
از آسودگي تیغبا بر کشید 
۴ نیود اندری رهنمرن 
که بانش زرلي تن خویش بود 
فزوئیش ررض دی پرورش 


ره تابدش بکشت 


۱ 


«ما 0 7 


ز بردار کرد 
ددر د پر او 39 ۲ ؟ مه 
چر روش روان کشت ود انش‌بدیر 
رل بیغامبر ی یز هنتام باوت 
توگرئي که در زا دل یزد‌ان ند او 
بخردن بربی در خردمذد بر" 
۹1 هست او ز فرزدد و زن بی لباز 
4 #چي ز دیس کيره‌ورني 
۹1 کر دادار گیا 3 
جپاندید: دهقان یزدان برست 


نش دد جشید نش یکقطر آب 


پیز دان با هد بروز در ۵ 
همان قبله شان بر تربی گوهراست 
نداشدی شاناان ماد دروش 
به خشیدن کاخاي بلذه 
چپار م نسی کو بروز نبرد 

٩ نک‎ 


بر و بو م ۵ ض زدشمس 
جز از راسني درکه جوید زدبن 
چو بشنید فیصر دسند آمدش 
«خناي پات از ذو با ید شنید 
کسی را کزین گونه کپثر بود 
درم خواست ازگذم ود بفارخواست 
بدو داه و بسیار کرد آذرن 


بدا دار دیی در ۲9 
ذگرها ینده خوب :زشت 
2 را 
ببرا ني از زبرگي 1 دفت 
توگربا هشی کرد بزدان بگرد 
هم از را طبمورني 
جز از بندگی کرددمت راه دیست 
جو بر باز درسم بگیره بدست 
گراز تشذگی آب بیند بخواب 
نخواهد بجنگ اندرون آب‌سرد 
که از خالت و آب ر هوابرترست 


و آئین 


لچویند دام و نشان جز بداه 
دگر شاه کردن دل مسنمند 
بپوشه رخ شید تابا بگرد 
جز اس / ترا ند خرد مین شا 
برو باه نفرین بی آفرس 
سخنبای او سودمند آمدش 


در | نا مدار مان : 4 
توداري در رازها را کلید 
سرش زافسر ماه برثر بوت 


دکی انسری نام بردار خواست 
که آباد باد از تو ایران زمین 


وا 


فرستاد‌نی قیصر لشکر و دخدر نزد 


و زان پس چو دانست کامد سپاه 
کزبن کرد زان رومیان صدهزار 
برش برد مریم بدام 
رزان پس بیاورد چندان جپیز 
ز زرپنه و کوهر شاهوار 
ز کستره نهها و ديباي روم 
همان پاره و طوق با گو شوا ر 
عماري بباراست زربن چپار 
چمل مد دبک رد از آبنوس 
خردمند و بیدار یانصد ع م 
ز دی همان نیز خادم حجبل 
و زان فیلسوفا ن اه چا ر‌ 
بایشان بکفست العز پایست کفت 
گرد برزپر نیا ن 
چنبن کشت کاین زبرد‌ستان شاه 
ور مبنر کوا تجي بود 
یکی رازدار است بابري نیز 
چو خراد بر زین نه بددن کسی 


چ 


جبا شد زگرد سواران سیا: 
همه نا مدار از در ار 
سرآمد برو روزگار د رنگگ 
خودمند باسنگت و با راي و کام 
کزو کند شد با رگيباي نیز 
ریا قوت و جامب" ن دگار 
0 
سه تاج گران ماه گوهر نار 
جلیاش بر از گوهر ً هوار 
زگوهردرخشان چو چشم خروس 
چو سیصد برفدند با راکث و بوي 
ان ۶ اف 
پر بچپره و شپره و دل گسل 
خرد‌مند و با دانش و اه‌دار 
همان نیز با مردم اددر بت 
دم‌از بخشش و خورد و شابسنگي 
فزون شد ز سه صد هزاران هزار 
ز گوهر نگار ادسری بر سرش 
شایسته هرچیز بدپار داد 
نوشضص بر شاه 
سزه گر برآرند 

زد کسی از کیان و مبان 
5 اندر سعنها میالجی بود 


۱ پآ دا ن 


گردن بما 5 


که نفرو شد آزاد کانرا بچیز 


و گر جدن ما دل بكيئي 


۱۱۳9 


بدآن آفریدش خدای -جمبا ن 

چوخورشید نا بند *وی 

همه باه کرد اپ 
۳ ۳ ۳ ِ 

تجنبید فیصر بجهرام روز 


دل بسمتا 


بنا مه درون 


سه منزل همیرفت فیصر براه 
ایر | نیا 
خسر و ثرا 
بگفت سس # ۳ 
سپر ۵ م ۲ ۳ و خواستهة 
نیاطوس پکسر بد پردست ازوي 
همیرفت اشکر براه و ریغ 
چو بشنید خسرو که آمد سپاه 


بل و کت تا مر ز 


پر هنه دهاید ۹4 


همیرفت شکر بکرد‌ار ابر 
دل روش راد را یز کر د 
نیاطیس رادید و دربر کرت 
ز فیصر که برد مت زانگونه رنج 
وزان پس بسوي 0« 9 
سخر گفت و بذشست با او سة روز 
شراعی 


پیا را سندد 


که تا آشگ را ب زو, ۷ 
هه راي و کرد‌ار | ایزدیست 
بعرموده کابد برش رهنه‌ون 
که نا رزننش کی به آ: ید ز جاي 
به یت اختره وال کید در وژ 
چپارم بیامد ز پیش سباه 
رن کفسی با او ز اند از بیش 
نگهدار و مکشایي بند از مان 
به بیند که کاری رسد نو ترا 
که بار نو بادا بت ۳ 
بدان جدگتگ سللار لشکرش بود 
بر اب پر ذرباد م 5 همکیش نست 
سباهی رن گونه 
بگفست این و گریان‌به ب#چيدروي 


آراسته 


نیاطوس در پیش با گرز و نیخ 
از ان شا رسان برد لشکر پراه 
درفش سوارآن جوشنو ران 
همه غرفة در آهن و خود و کدر 
تخندیه چرن کل بگا: بپار 
مر آن با ره را با شنه خوز کرد 
ببرسید و آزادي اندر کرنستا 
ابا رنج اشر تبي کرد کذي 
بهرد* درون ری ۳ دود 
زدیدار آن خویب رخ کشت شاه 
د‌عنه يکي مق ر ساخیی جاي 
چببارم چو بفروخت گيقي فروز 
نیاطرس را پیش او خواستذه 
سر آن سپه را همه بیش و کم 


۱۱۳۷ 


بدیشان چذینگفت کاکنون سران 
کسی کوگرابد بگرز و به تیخ 
اگر شیر پیش آیدش گر پلنت 
نیاطیس بکز ید هناد مراد 
که زیر درنشش برفلی هزار 
همبخرانه برکرد کار آفری 
همان بر نیاطرس و بر لشکرش 
بدان مپتران گفت ار کرد ر 
تواناي خویش بیدا کذم 
بباشید ازی آمدن رامشی 


کدامند و مردان جنک آوران 
چذگت اندرون جان ندارد دربخ 
از و پر نگردد ببنکا م جنکت 
که آ وره گیرند روز نبرد 
گزین » سوارای نیزه گدار 
سواران گودن کش و رز*خواه 
که چرخ آفربد و زمال و زمین 
۳ ۳۶ ر کشورش 
مر پار باشد بدی 5 رزار 
مین "را زگوهر چر وربا کنم 
گزینیده گفنار 
فلت باه مبر آرد از بوستان 


زا زا وت 


كِ 
بهفنم بیاراست آن خوب چبر 
زدرگاه بر خاست آواز کوس 

ر7 

د وهفده پر مد بدرمان 0 
سرآیرده زد شا: بر دشت درت 
ند طوس ر داد لشکر هم 
۲ |جا ‌_ 3 سوا را ن گرد 
سوي راه خجست بنبا د روي 
پلشکر کیش جاي بندوي بوه 
برذت 3 دو مرت از مبان سدا ه 
بکستم گفت اي دلاور دو سرد 


سیدن بندوي در ر: باو 


سپه را بکردار ردان سپهر 
هواشه زرد سیه آبنرتل 
بیامد سوي 9 آبادکا ن 
دادم پلشکر که آمن سدا ۶ 
چذان لشکر گش و رومي سلرت 
بدو گفت مپر توئي ت 
عنان پاره" نیز نگ را سبرد 
شمه بذجان ون رلداجوي 
که کردی میان بز رک ن ملی 
که بندوي خال جهانچوي بود 
آزان دشمت تازان سوی ر8 تردن 
ز لشکر نگه کرد خسرو براه 
که آیند تازان بدشت نبرده 


3۳۸ 


کی سري ادن گر نا کدال 
پدو گفت خسروجه گوئي همی 
اگرزنده خواهی بزندان بود 
بدو گفت گسنم شا ه) درست 
هم انگه_ ردید دد نزدیت شاه 
چو رفنند نزدبلت خسرو فراز 
بیرسید خسرو ببندوي و گت 
ِ رگنت ۲ بروی ردیل 
ولاز ۷ وخسرو و فراوان ش ژ ید 
(دو کدس اي ی 
که تا تو زایران شد‌سی برز م 
سرأیر۵ة و فستت چاي ویستا 
فراران با او ببم 
کنو تا رثلي برس راة بود 
چپاندار حسر و بموسیل گت 
بکوشیم تا روز نو به شود 
بدو گنت موسپل کاي شهرپار 


بجو یم بدیی آرزو کام تو 
برون کرد يكچاي خوبش از رئیب 
ببرسید پا و کیب ورا 
چو بیکار شد مره خسرر پرست 


وزان‌دشمت بی بربرا 4 متسب 


بر گونه تازان زبیر چه اند 
بر نم 11 آن مرد ابلن سوار 
همان بارش از ز لشکریددگرا است 
توبددژي را ازچه جوني هقی 

ور کشنه پردار میدا۲ رو ۵ 
بدانسونگه کی که آن خال نست 
ژ‌ کستم گوینده جز چان *جوي 
پیاد ه شدند اندرآن سایه که 
سئود ذد و برد ند پیشش نما ز 
و گفنم ترا حالته پا بم ذبفعت 
همان را کو ز ببرام دید 
وزان پوشش جامه شهربار 
وزآن‌پس ۱ کدست 
نو موسیل ر رت بري دم 

غفتست هرگز بآباه بوم 
ز خرگاه و خیمه سراي ویست 
ِ بزرگي ژر گذیم دِ ۳ 
نبزش ببرکشتی دا ۳ 
که رنج تو کي ماند اندر نبقت 
همان نامت از م‌غران م شود 
بمي بر یکی تازه کی روزگ ر 
ستایش کذم فر و زب تر ۱ 
۵ رشان کذم زس تخس کنم و 
بر آرم ز کردن کشان دام و 
شد آن مرد بیدار دل ناشکیب 
«می خیره گت از نبهب ورا 
چمانجو ي ذرمود تابر نشست 
همی ناختٍ تا بیش آذرکشسب 


۱۹۳۹ 


با تشگن 1 


بشد هیر بد زدد و اسنا دل متا 


6 بر [ مل 


کشاه از میا شاه زربی کر 
نیا یش کنان پیش آذش بگشت 
همیگفت کي داورداه پات 
تو داني 1 بر داد تالم همی 
تو مبسنده بیداه برداه گر 
سوي‌دشت دولت اندر آررد روي 
جو آمد پلشکر که جویش باز 
فر سناه بیدار ار آگیان 

»‌ ِ- ۳ ۰ 
جدو [4 بیر.ل اشکر سب رن 
همه کوس بیسدنن بر پیت بیل 
اش بو ی وس و نو شد نن 


دلش بود یکسر بدرد آزد : 
ار یردان ارست 
بذالیک و از هبر ید بر گذشت 
سر دشمنان اندر آور بخات 
همه ره تثِ سکالم و 
بگفت آين و بر بست زربی کمر 
همی شد خلیده دل و ره جوي 
وت از از 
که تا باز جویند ار جهان 
که آمد زره شاه گیئی فروز 
زمشی شد بکردار دریای نیل 


سسژ ل) کت 


چو آمد به بهرام ازس آگيي 
هم انگه زلشعر یکی ناجوي 

نام او بود دار باه 
9 سر افرز را پیش 
بفرمود تا ناعپاي بزرت 
بکستهم وبذدوي و گر‌وي گرد 
بور و با انه‌یان سوار 
سر نامه کشت |ز جهان آخرین 
که بودار گردید یکسر ز خواب 
که تا ه ر جپان لخم ساسا نبان 


خوا دن 


ازایشان نرفدت است جز بدتری 


که نا ز ‏ سل ۳ در شاهنشپی 
نگه کرد با دانش و آب رري 
که ببرام را ار بدی لیاوا : 
سعنم‌ای با یسته چندی براند 
نوشنده زک مپثرا ن سنرگت 
که از مپتران نام گرد ي ببرد 
هرآنکس که بود از بان پاد ک ر 
همیخ وانم اندر بان ترس 
مگیرید بر بد بدیسان شتاب 
بن بل آید اندر بران و عیان 


بگره چپان جسئن و دارري 


۱۹۳۰ 


تست از سر با بکان اردشیر 
ل بشمشیر او یره کشت 
تخسیی هی گویم از آردوآن 
9 ی حوانلانه ثر طرارای 
رها کرد از بدن پا ي وداد 
درو گرنت 
چنا نامور نیکدل را بکشت 
کسی کو نشاید به پیوند خویش 
به بیک نما خود نشاید به نیز 
پساسانیان تا مدارید امید 


قباه یداندیش 


جو اپ دا م6 آرژد رد شم 
بازدیکت می جاي نان روشنست 
بيکجاي مان بود آرام و خواب 
چو آثبد یکسر بنزدیکث من 
زد آدد پشم از روم و از شاه شان 
نبادند برنا مها گر اوي 
یکردار بازارگ نان برنت 
یکی کروانی زهرگونه چیز 
بدید آن بزرگی و چندیی سپاه 
بدل گت با ایلینین شهریار 
یکی مرد یشنم ار 
جرا خویشتی کرد بایه هلالت 
نزد حسرر ۳ 
پر اند پشه امد پد رک : شاه 
درم برد و با هدیه و نامه برد 
چپاندار چون ناما را اخوانه 
بدو گنت اي مد بسیار دان 


سر نا مداران همه خیره کشمتی 
وزای نامداران_ روشی روان 
پر از درد شد جایگاد مبی 
چه امد زپیروز نابات وا 
وان مپثران دا او 

هذر‌ها بشست از دل آهو گرفت 
برو شد دل نا مداران درشت 
هوا بر کزیند زفرزت < 3 
تجوید کسی عاج ب‌ها شیز 
که فرخند : باه اورمزد شما 
برو آستیی هم زپیرادنست 
ک تیر ه بد ار بلنه آفب 
شود ررشی آين جان تاریلت مین 


را ببه 


بیامد فرسناده" را جوي 
بدرگا: خسرو خرامید تعت 
آبا ناما «د یبا داشمت دیز 
۸5 گفني مگر بر ز مج ندسمت راد 
که خراهد ز رام یل زینهار 
بلندی بدیدار کشت از مغالت 
بازدیکت او نو بر م 


اپا نامته و هدییه خالا: 


هد رود 
کرزه 


مرار را مرسي زیت 3 


نوبپرام را نزد ماخوار خوان 


۱۹۳ 


کنون آنچه کردي رسيدي بک م 
پهرمود 1 پیش ار شدف ‌ 
همه آباي ره خرا ند بم 
چو لش ربياري بدین ٩‏ وم 


همه بالت شمشیر ها بر کشیم 
داش ( بیک رن شود 


بدان با ما مر بنباد شاک 
بد,گفعت شاه اي خردمند مرد 
بدوگنت کین زد چوبینه بر 
چوروش شود بت کردن فراز 
برفت از در د ار یناه 
8( "نامه مره جون 
س_ مرت و رامه توب 


برئنند پیرن بنز دت ۳ 


همیکنت هرکس گزاید ر مرو 


اگر خسرو آید بایران زمین 
بدبی تخت شاهي مخور ز بذهار 
٩‏ نبا برو کار کر 
بذه پر باه و سبه بر نشاند 
همی‌اخت نا اژر آبادگان 
سیاه اند ر آمد بننگی سیاه 
چنین گفت بس کپتر کینه خواه 
به بینم که رومی سواران که اند 


فزون زیي #جو اندرین کار نام 
مر آن پاسخ نامه" نا کزبر 
که اي مپثر گرد گردن فراز 
فرستاه ه را پیش بنشاند ام 
بل با نو "مچون بو نویم 
که آند‌یشن از روم و مردان روم 
جنگ اندرون رو میانرا کشه 
همان مر ي و پا یگاه ثر 
زپیشت چوروبه گریزان شود 
سبردش بدا مپتر نیکت‌را : 
بر رن يابي بدین کار کرد 
گرا نما به پا فوت بسیار داد 
شنیده نها برو برشمر 
چا تا ۱ 
بکردار باه اند ر آمن ز را ة 
ازو بسئد .آن نامه را پ‌لوان 
هرا را بخوانه و خرد را برد 
بماند ند ایرا نبا ن زآن شکومی 


جو دید دد کرد ار 8 ربلت اوي 
چو رثني کبس کرده ای روز نو 
۹ بیدن ت جز کرز ونم 


همی حور بعریبدیت رونگار 
بفرمون نا رات لشکر بد ر 
برد کوس وز شهر آشکر براند 
پبستنه بر پشه و مور ره 
سبا هی سباهند پا بر چه آند 


۱۱۳۲ 


چو لشکر پدیدند باز آمدند 
۳۹۹ ۳ بیکراذه یکی لنشکرستا 
رزات روا ردي ف 
بجسنذد بر بش خسرو میان 
بران ار همد اسان کی سا 


رل ن‌ سدفه و م‌دثر ایرد شم 
بنرد بت مبثر فرا ز [مد دل 
ز آند‌پشه" ۳۳ ب«حی د بگرست 
پرفند بویا بدان بارگاه 
کزو آر زو خواست ری سباة 


پوی ون مت 


رز م خسرو با بیرام چویدنه و کشنه شدن کرت ري 


چو خورشید برزد سر از تبره کوه 
که گنني زمین کت گرد ان سیر 

با میمده میس : 
جو بپرام جدئي به آن بفگر ید 


نداسل بد لش اند رون نرس و ۸ 
با پرآنیان گنت صی بر کشدن 


بیا را سست 


همی کشت گرد سیه یکت تنه 
پلای سینه را گشت در قلبکا: 
ار ۱ 
رخ شید تابان چو کام هزبر 
نیاطوس وکسنيم و بندوي و شاه 
ازان و لشکر همدن دنل شا ۷ 
توگفني زمیی کوه آهن شداست 
چو خسرو پر انگوده بر کار دید 


خروشی برم ام 2 ۱9 
و۵ از تجخرا ثیره شرل روي مر 
زر مس کود کت آهنیی یکسره 
ببا بان همي جست بر کوة را 
بعی خنجر آبگون بر کشیه 
دل شیر درنده شد بر دو درم 
مه شور د ,لت اشکر کدی 
که د ارد رگد میسر و میمنه 
همی باش درپیش روب ۳ 
رک گربزش د رنگي منم 
جپاندید یکسر زاشکر سیاه 
همی تیغ باریه کفثي زابر 
بباا گدشتند ازان رزمگاه 
نپاده دود‌یده بفرمان بران 
چمیاوراست وقامب وجناح سا : 
پرخاش جوي 
سبهپر از بر خالت دشمی شد است 


برفتنی گردان 


دافت بود دید و زین دار دید 


۱۱۳۳ 


پیز دان همیگنت بر پپلوی 
که بر گردد از رزم امروز شاه 
گرا خت خواهد شدن کند رو 
دل و جان خسر و پر اند پشه برد 
که بکسست وت از میان سباه 
بدا سد همان از مبان گر و1 
بخسرو چنیی گت کاي سرنراز 
۹1 پا او با پر ن بر وی 
ببین ازچپ لشکرو دست راست 
کنون تا بیاموزمش کارزار 
چو بشنید خسرو ز کوت آیی سخصی 
که | و گت کز ید 5 بگرتخني 
و را زان تخس هاچ پاسخ نداد 
چذین گنت بس وت / شم‌بریار 
جو بیند ترا پدشت آید جنگ 
چو بشید کوت‌ای "تس بازگشت 
همیرذت جوشان و ددزه بدست 
بلان سبذه بپپرام ر بانگگ کرد 
که آمدیکی دیو جون بیل وست 
چو بپرام بشنید تدغ از نیام 
جوخسر چنان دید بر بای خاست 
تیاه « بکوت و بدیرام چشم 
ی به نیزه درآمد زجاي 
3 یزه نیامدبر و کار کر 
یکی تیخ زه بر برو گردنش 
2 آواز نیغش خسرو ر سید 
نیاطرس جلگي خوابید چشم 
#خسرو چنین گفت اي نامدار 


25 از بر تران پالت و بر ثر توني 
کهداند چنیی جز توای پات داد 
سر نیزه او شوه خار و خو 
جمان پیش چشمش یی بیشه بود 
ز آهن بکردار کوهی سیاه 
چو نزدیکثر شده بران بر ز کوه 
رکه ۳ ۹ آن دزن و۶ دیوساز 
جو او کامران شلد نو بگرعتی 
که تا از مدان بزرکان کچاست 
داش کشت پرغم ز رزم کین 
تو مگربز تالب اتعائي ز ننک 
جفای شد 5ه با باد اندا: گشت 
با وره گه رنت چون پیل مست 
برآهاخعت چون باد و برگفت نام 
۳ 1 : 

آزان کوه سر سر براورد راست 
دو دیده‌پراز آب ودل پرز خندم 
جها جوي بر جاي بفشرد پاي 

۱ بِ ۰ 72 

بروي ! ندر آورد ۳ ترط 
5 دا سیذه پجرید جذگی توش 
تگدددد دا زخم )رام دورن 
ازان خدن ۳ خسر و ان شم 


1 ندگه 4 ۳ 
د4 دوک بو خدده ۵ ر ارزار 


۱۷۳۳ 


ترا نیست از رزم جز هیا 


چو کوت هزاره بایران و ردم 
بخدد ی همی زانکه او کشنه شد 
ید وگفت خسر و مس از کشئنش 
جذا ن‌دان ۵:5« کسکه داردفسوس 
مر کشت 5ز بذد 5 بگرتخني 


ی ۰ دجیز زور ۱ 
از ری بد؟ بگردکلی و مت نیگگا 


و رانروي بهرام 


آواز دواد 


فرد فد ار ید ر پاش؟ ۳3 
۰ کرت 
ن اسب پا م رد گردن از 
7۹ خسر و آزکوت شد دردمدد 
رای خستگیش اندرآگند مشک 
بکرپاس در دوخنش **چنان 
ذرسنا د باز 
بر بس کونتپرد هی روزتجویی 
همه , وه‌یان دول شکسده شدند 
هم‌یرشت بطریق رومي سرشکت 
بیامد ز گردن کشان د ه هزر 
یکی حملة بردند ازانسان که کو 5 
جک چا واك‌ابر حاسستی و پادگث‌سران 
تو گفنی که درا (جرشد همی 
بس دیسکا اندرمیان سدا 8 


را نیز بر پشت زین 


در 


ژ‌ 
ازان روه‌یان کشده تلع لشکری 


د لت تخفنه برنع بکیل" #ذیا 

نه بپندد هر گز باباه بوم 

جناندان که اخت. تو برگشله‌شد 

لعند م همی از بریده تنش 

هم او پایی از چرخ کرد ده وس 
مر آین ۷ ( 2 باید داست 


۰ ۲ ۰ ی 


9 نا بدیده به دید شرص 

۳۷ ۹ 0 ۰ 
کشادند ازانی کشنه بند ۰ کمند 
ژ را در بر و ندیی بسکه دیدن 
۹۹ شمشدر ایس بنن و دیپوساز 
اگر زو هر مت شدم نجست دنگی 
همهرخ پرا زآب دل پرز رشکت 
بدرید از آواز رومی کروه 
همان زخم شیر ۳۳ 
سچپر روان خون خروشد هعی 
بمانفافک بر ج ۳۳ 
هرآنکسه بد زان دلیران سری 
۳ ری 24 
تلي ات بر سان کو 4 بلئد 


ول حسرو 7 درذي 


حزگی ۳۹ ۹ شل ند 


زذد کان ۳ مه دسا 


امیدد 


۱۹۳۹۰ 


همیگفت اکر مرد رومی دوبار 
جها نرا نو ای لشکر رد دان 
بسرکب چنی گفت پس شهریار 
6 بر آساحی‌هناس سباه 
بایرانیان گنت فردا :جنگ 
همه .ویثه گفتند کایدون کندم 


کند همبرین گوثه بر کارزار 

نیغ پواد شان موم دان 
که مدر رءمیا درا" بکار 
ارب ۵ دینه خزاه 


۲ بر بل 


ادا وت 


رل دوم حسرو ِ بپبرام پیده و شکست حوردن و و پادس 
بياري سروش از دست بهرام 


و رتش ستید 
تبیره زنان ار دو پرده سراي 
خروش آمد از ناي وز گاردم 
توگفتي بجنبد همی دشت و راغ 
چو اپوانیان بر کشد ند صمف 
زمیی سربسر فني 1 ز جوشس اس 
چو خسرو بیاراست آن فلبگا : 
ري برد 
بدست چبش نامد ار ارمني 
سپنسار و شاپور و چون اندیان 
زیون کستبم بر 
چو بپرام یل رومیانرا نه ید 
فرمود تا کوس_بر پشست پیل 
تنشس از برپشت بیل سفید 
همیر اند / بیل نا میمئه 


ورا میمنه دار کرد 


دوست شاه 


۵ این با شد تن آزادگان 
بدوکعت شاپور اي دیونش 


ستاره شد از تيرگيی نا امید 
برفتنه با پیل و با کره ناي 
همان نعره" پیل و روئینه خم 
۰ 60 خورت ز جوی و زج 
همه نیزا و نیغ هندي بکفب 
سکاره ز وتا سنان روش آسی 
همه دال گر فتند پکسر سیاه 
که کرد دلبرو جیا نجوي بود 
ابا جوشی و تیخ آهرمني 
بربن 5 بر تنگت بسنه میان 
که دارد و را ز دشمی نگاه 
۷ شی ۳ بر گزید 
بدسننن وشد روي گیتی چونیل 
هم آوردش از بت شد نا امین 
بشاپور گنت اي بد بد تذه 
که‌پیش م ی آئی‌بدین دشت خی 
همی شش بکشتن دهي رابگان 
سر خویش در بندگي رده کش 


۳3۳۹۹ 


ازبن نامه کی بود نام و نان 


۱ دک ز *ن 


کشت 
بنامه تو باوا 
جو بپپرام آواز بخسر و شید 
برآشفت : زان کار وننکک آمدش 
جفا پیشه بربیل نها بردت 
چو خسرو جذان دید با اندیان 
بران بیل تیر بارای کنید 
۳ ایرانیان آنکه بد روز به 
زپیکان چنین گشست خرطوم پیل 
هم انگا : رام بالای خواست 
تیر باران ۳ فنند با ز 


همان 


اد ۳ 
یکی با" برد هم د ر زان 
خر وشان «می نا خت نا فلبگا: 
همه قلدگه بات در هم ۵ رید 
و زان حایگة شیل سویي دمحم 
حجو حسرو بل دل 1 سوی مسر 5 


‌‌ مجان ان ده انسیا ردو بو 


برادر چو روي براد ر بدید 
دوخولي بدانسان بر آوبختند 


بد‌یدسان زما لی ۰ امد در ِ 
- وکتتب بمرام کاي رد3 
بدوذشست ردوپ کاي بیر کرت 


اگرچه برادر بود دوست به 


که آن نامه با راي او بود جفت 
هم از نامداران این الجس 
از اند دشه؟ ید بشویم ترً 
باندیشه آن جادو یبا ید ید 
جو رعود**79 ۶ ۳ 
چنیر گفت ؟اي نره شبر ژ یل 
کمانرا چو ابر بپارن کنید 


تما ن بر نت یکرت رٍ 


یکی ۳ و آراي خواست 


بران اسپ بهرام گردن فراز 
7 دامش ر دزد ِ کمر 
برآورد ازان جنیان ۳ نیز 


بجای کر شاه 3 با سدا؟ 


دردش سدبدار شک ۲ رد رل 
بس دشت ازادگان و بذک 


همی تاخت چون کرت بیند برد 
که مرد دلبرو جهانجوي بود 
کماذرا ره کرد ۲ اند ر کشاد 


ئ گفني ببمشان بر نزن 


همی پکت ز دیگر نگشنند باز 


حون براه ره ببنی ۳ 


یمس دون بی لک و لوست به 


۱٩ ۷ 


پیش راد ر برد بجنت 
چو بشنید بیرم ازو باز شت 
همپراند گردري ۳ بیش شا ۷ 
ند 9و :مر 
ریش صف آمد سوی قلیگاه 
بکوشید و با پشت پشت آور ید 
سب چم ۳ . ۳ 
بکستیم گفت آنزمان شهربار 
چو بپرام جنگي شکسته شود 
تس بکُردون برذد 
۱ ۱ 
تخراهم که رومی شود سرفراز 
بدید م هيرهاي رومي هده 
همان دق که ص فا سخاة اندکی 
جوهم برین ار باري زکس 
چورایت چنین اسمت سرد ان زبس 
‌_- خسره که بط روي 
گزین کرد گستم ازایران سوار 
9 ازشی جنگیان مخ 


همة ر ومیان 


و گشسپ و دگرشیر زیل 
تحعواره که در جنکت #مهوارد بود 
فرخ زاه چون خسرو سرفراز 
تب در خذد » حورشید 8 او رسزث 
‌ مج هه م72 
همان پیس رو بود کستم کرد 
زمرد‌آن گزبی کرد ازپنسان دوهشت 
چنین گفت خسرو بدان مپثران 


نیابه اگرهاشه‌ ش نام و ننگت"" 
از اه 


ن‌ بیدکا ‌ 


سر ۵ جفتیا جابان د ۰0 


4 ۳ 
شده روي جنگی 


که موسیل را باش فریادرس 
مر +خعت روش بمشت آوردد 
11 گرادچ رومي کند کر زار 
و گر ابیز در جنگت خسنه شود 
سخنپا از | 
ما پر کذد اند 


ندازه بیرون برند 
رین جنگ ناز 
بسا ن روزکار دمه 
ز چوبینه آرد خواهم یکی 
| مید م بیز دآن در یاه رترین 
بشیربی ر واست *خور زینهار 
مکی نی‌هلات اندربی دشت‌کبن 
۹1 گفني کنون راژ آشکر -جوي 
ده و چار گردن کش و نامدار 
بیا ورد و بنباد پیش 
چوبندوي و گر‌وي پشت کیان 
چو رنگوي کستاخ با شیر و پیل 
پلان سینه را زشت پنیارن بود 
چو اسناد و پیروز دشصی گدار 
که دشم‌بدی پیش ایشا فرزد 
که در جذگت او بود بادست برد 


من 


ددشنه 


ژ لشکر پیکسو خرامید تست 
که اي سرازان فرماي بران 


۱۳/۸ 


همه روي را سوي یرد ان کنید 
راز خواست يزدان و33 ی 
برزم اندرون کشنه بر بود 
نگپدار سس بود بابه بعدگی 
همه هم زبان آفریس خواند ند 
بکردند پیمان که از شهریار 
سی‌داز پشنید و ارام دا وت 
تاش !را م مبذر خ پسنر3 
هم‌انگه خروش ار از دیده 11 
جباجوي بیدار دل برنشست 
بوچ آن مایه مردم وید 
پلان سینه را گت کان بد نزاد 
که مي دانم اکنون جزاونیست آبن 
بدیی‌مایه مرد م جنک آمد لست 
دز ون‌نیسمت بااوسواری زبیست 
اگر پیشم آید چپانرا بسم 
باذر کشسپ و پا سینه گشت 
ذباید که ما بیش باشیم چار 
یکی بد کچا نام او جان فرو ز 
سبه را بدوداد و خود پیش رت 
چو بهرام را دید خسرو زراه 
کون هی دل را مدار ید ندگی 
می و گرز و چویینه" بد نشان 
شها چاردة پار و ایشان سصی 
یت ۷ ویر 
برئنند از رزمکه سوي کوه 
همی‌ گنت هرکس ئه درمایه شاه 
بماند بدین دشت چذدیی سوار 


دل‌خویش,را شاد و خندان کنید 
چنیی برد تا برد چرخ کین 
که برما پکی بنده مپثر بود 
بپنکام جدیش نبایه درنگگ 
روا بویا ر رمین حراا 
کسی بر کرد ازین , کوزار 
خو شآمدش ازان»بنران‌کام بافت 
همیردت با چارده مرد گرت 
سپ 
کمند‌ی بغترات و تیغی بد ست 


بجر , فتند مل 


تثی چذد ازان جنگدان ۹ بل 
بجنگت آندر ون داه مردی بداد 
که دا رده جمیدن بدین دشمتاکص 
وگر چند بیش نهنگگ آمداست 
وزایشان کسی رآ ندانم که کیست 
۳ کمدر آبم ازو ۳ کسم 


که مردان ندارند مردي نیفت 


ِ ق مر ۳ 
۶ تیره شبان بر گزیدی زروز 


همی‌تاخت پا اپ سه‌پید ا رتست 
بیا ران جنین گفت کامد سدا ک 
نا مر روز ر درذگگ 
شمارزم سازیه پا سر کشان 
مبادا که بینید هرگز شک 
ببستند . ناچار یکسر میای 
که دیدار بودی بپردو گروة 
چرا جان فرو شد ز بهر کلاه 
شود خیره تنبا سوي کارزار 


كث_-۳19 


همه تش۵ابهسي 0 واشنتن 


شد ند آن ده همه 9 خسرو دژدد 
چوگستيم و بندوي و گرد وي ساند 
حپاندار ناچار بر کشت اسب 
بگسقيهم گفت آنزمان شهربار 
چه بایست بیبوده ابن ره سلخیز 
ند کشت گستمسم کال شوار 
نگه کرد خسرو بس‌بشت خوزش 
همیداشت ی را زدشمی نک ۷ 
از باز ماندند هردو سوار 
به پیش اندر آمد یکی غارتنگگ 
بن غار هم بسده آمون بکوه 

ذرود امش از اسب فرخ جوان 
پیاد ة شد وراه او بسنه شد 
چا ي درنگت وه راه کر یز 
#خسرو چنین گذتاي برفربب 
بر صس چر تاخلي‌هوش حویش 
جو شد کار از انسان ابرشاه تدگگ 
بیزد آن جنین گفت کای کرک ر 
#چارگي دسنگیر 
هم انگه چواز کوة برشد خررش 
همه جامپا سبز و خنگی بزیر 
جونزد یت شد ۵ سست: خسروگرشت 
جو از ون ش بد خواه ك ر داشنش 
بدو گذست خسروکه نام توچیست 


بدیی جاي 


که آو را همی کشنه پنداشتنه 
یلا ن ی و گرد آذر گشسب 
شد او کرت و این نا مداران رمة 
جو دیدند آن دیو جسته ز بند 
ی تا جور تام بزد‌ان وان 
بس اندر همی تاخت آذ گشسپ 
که تنگت اندر آمد مرا روزگار 
که دیدند پنمت مس اندر گربز 
نو تلا شدي کي کني کار زا 

اژان چار بیرام را دید پیش 
ببر یک بر گستو | ی سیاد 
پس پشت او دشص کینه‌دار 

مگ جنگي پبس اندر بسان نت 
بماند آن جم‌اندار دور از 
کوه پرشد دوآن 
اندرای خسته شد 


پیاد * برن 
ول نامدار ۱ 
بس اذدر «مبردت بهبرام یز 
به پیش فراز تو آمد نشیب 
دربال ۷ بربی گونه ردوش خویش 
پس‌بشت شه‌شیر وورلیش ی 
توني بر تر از گردش روزگار 

3 یه ی و ج‌ 


و بالت ای دداشن شگفت 


باس نی آورد و بگذاشتش 
هیکت چندی 0 ؟ و بسمشا 


از 


دو زسی پبس برج‌بان باد‌شا 
بخ کشت ازه نا بددل 

<و ۳ بهرام خیر 5 دما دن 
پر افناه لر زه پر اندام 


د‌ بگفت‌ایی 


اوي 


4 مج 2 
بان شد که جنگم‌کنون با پریست 


جراسید مریم دورحسار خویش 
سپة بود بر کوه و دامون و راع 
به‌ردم جلیی کت سا 


چو خسرر بنزده كت مریم رسید 
چذین گفت کای جفت قیصر نژاد 

6 هلي بد نه از بد دلي 
بدآن عار بی بار 
ان داسبت دارند ‏ کار جپان 


در سا ندم 


۰ و مب ۹ ۰ ۱ 0 
دریدون فرخ ددید ای عواب 
کلون جذکگت ر ر حجی دو کدید 


دیا بل کذ ِِ جر ۳ 
۳ همه کون ۸ اويي 
مداد | که مردی زین گم بو 
ردان +خمت ددر 5 برداین 5 ریست 
شموتواست 1 ر دادگر زیدبا ر 
ز نیما ر جست جباندار خویش 
۳ ت_ بد پراز درد ۲ داع 
بدرسم یذ شمف ۳ اپران ز یی 
بت کرو 
مرا د ۳ دادگر داد داد 
5 در جنگ بددل کند ک هلی 
بذرد آذر پنند ۲ ر خو آندم 


دد بل 7 از 


بدس بنده کشت آشعارا نان 
زييروزي و شهرباري تشان 


4 4 مس 


هم انکه 
وزان روي بیرام شد پرز درد 
دلیران که دیدند خشت مرا 


که رأند سدا 5 


خسرو با بهرام و شکست یا فتن 


#برام 
جپان شد رد سواران سیاه 
پشیه‌ان شده زان همه کار کرد 
بروز اندرون روشنائي نما ند 
خرد باید و مردي و دسنگاه 
همان پپلوني 


سرت مر 


۹۴| 


مرا بر گز پد ند بر خسر و | ۷ 
ز لشکر برشاه شد خیرهة خبر 
بزد نا بان بر کمر بنه شاه 
یکی بدده چون زخم بیکان ید رل 
بزه نیزه شه برکمر بند اوي 
سنا سر نیزة شد بر دونوم 
جو بشکست دزد برآشفت شدای 
۳ ز اران للم انز منت 

همی رس خواند هرکس کهد ید 
همه لشکر شا 5 یر و کرت 
جو بهپرام را تیره شد هور و ماه 
بدانست کان کاربا رذع گت 
چو دیدند آن شیر مردي ز شاه 
کشرد ند شمشور کین هم گرو ه 
گران ما یکان از بس اندر شد ند 
خرامید بندوي نزدیلت شاه 
یکی لشکرست این چو مور و ماخ 
نه ولا بوه خیره خون رتخعشس 
هرآکس که خواهد زما زینپار 
بد, گنت خسرو که هرکز زا 
همه با تا ۵ ر زیدمپار مننن 
پرآمد درذش شب از ثیرة کوه 
تر پاسبان و چرس 
جهها نجوي بندوي ازآنجا برفت 
ز لشکر نگه کرد کذد آوری 
پفرمود نا 35 بر دهسمتا 
چلی ثا میان دولشکر براند 
خروشی ۷ اي بندگان 


بخانت ادگنم ناج نو شور و آن 
کمان رابزه کرد ودگچو به تبر 
یکژ اندر آو عت بیک ن پراه 
پيامد ز د یباش بیرن کشید 
زره بود تست پدود او 
4 مرد بیراة شف در ز یوم 
بزد گر ز بر مغفر کینه حواد 
#4 پیکر مخفر آندر نشست 
هم آکس که آواز آهن شکید 
کزو کار بیرام آهو گرفت 
بناکام بر تاست رخ را ز شاه 
ز مردي و آوبزش اندر گدشت 
پرآند ند رومي و اپران سیا ة 
یکی حمله کردذد مادند کوه 
جذان لشکردرا به «م بر زد دی 
که اي‌ناج او پر تر از چرخ وماه 
گرفته بیابا ن و هم ریگ و شج 
شاه با 


دک 1 کته 3 را 5 رک 


ده از نده_ او دخد 
۱ یذی: | 


رزار 
نیم هر خوا: 
بناج اندرون گوشوار منند 
سرده با ز گشتنه هره و گر ون 


۳ من 


میا دولشکر خرامیه تفت 
خوش آواز و گویا مدادی گری 
گنه کرده و بت جویندکان 


۱9" 


پیزدانش بشید شاه جان 
بتیره شبان چون برآمه خروش 
نامداران 
رز ات ی روز 
«مه دشمت بی مرد خرگاه بو د 
دیدید کس 


( ۰ ۳ ۲ 44( ۱ مجان 


با جذین کدی کاکنون‌گر یز 

شدر خوامت ۱ ز ساروان دوهزار 
رجیبزی 45 در گذج اند بردددی 
ز زریی وسیه‌ی و ازخت عاچ 


گناهی :1 کرد آشکا ر و نبا ن 
نادند هرکس باراز گوش 


پرتی ببسنند یکیکگ میان 
دم : 
زممن را ۶ بو ۱۳ 


۵5 بهبرام آن شب نه | کاب بود 


جر از ویژه رام و یارانش بس 
بیامد بدان خهما در گدشمت 


په آید ز آرام با ۳ 
ز انگند ت و سر ي 


۱ 


مان ری 


هه (3) + وس 


بدست او و رسیدن بهدرام به نزدیت خافان چین 


بیرد * ۳ ۳۳ کس ندید 
طلایه بیامد بگشت اپ بشاه 
گزین کرد ازان جنگیان سه هزار 
بنسئو د 
همیراند نسنود دل پر ز درد 
همان نیز ببرام بر لشکرش 
همیر | ند را دل پر ز بیم 
یلان سینه ر کرد ایزد خشسب 
په پیراه لشکر همپرا ند ند 


ظلا به یبا مد ژ نز یکگ شاه 
همان خچمه بر پاي بربس ندید 
زرء دار و برکسنوان ور سوار 
میان ۳ تا خش رابه بست 
نبد مرد بپرام روز نبرد 
نبود ایس از داد و از کشورش 
همی برد با خویشی زرو سیم 
بيکسوي لشکر همیراند اسپا 


«خاي شاهان همبخرا نی ند 


۱ ۳ 


بدید آمد از دور ویرانه ده 
همی راند بهبرام بیش درون 
چوازتشنگی خشکت شان شددهن 
ربانبا بچربي بیاراسنند 
ری پیر , کننار" ایشان 
یکی پاره پارد بکسنره مشکت 
پلای سیپده برسم 


شنید 


بجهرام داد 
باز و ورد دد كت 
حوکشکو ورد ند مي خواسند 
رن بیر کشت ارمیت كِ 
بر بدام کد و کون مس سرش 
بدرگشت پبوا م چون «ي ود 
زن پیر رذدت ومي آررد و جام 
یکی جام پر بر کش و 
هو 
بدر پیرد زی گفت چندین "خسن 
۳ شهر آمد امروز بسیار کس 
که شد تشر او بنزدیکت شاه 
بدوگفت بیرام کاي پات زن 
25 ای از 


کر دننن 


م72 .۰ 
بد وگفشت اي 


خرف بود بهپرام را 


بعندد برو هرده دارد خرد 


بد و گفت بپرام اگر آرژو 
8 غربیل بر نان جو 
ات 
رن خواب اس او را | دد آرام ! یا؛ت 
چو خورشید بر چرخ بکشاد راز 


بیامده بان بکی پیرد زن 
وزان پیره زی آب و نان خواستند 


یکی کهنه غربال پیش آور: 


نیاده پغر بال برنانی کشک 
نیا مد زغم هبچش از باژ باه 
ز با نبا بزمزم با 
میست یکی : کپیذه ار 
رس : خوبلر 4 حود ۲ بود 
ارت جام بزام شب ۳۳ 
بدان تا شود پیره زی نیز شاد 
ز کار جپان چیستت آگبی 


ر سکان 


شعی رزم تِ بیژه کو پدد و پس 
سچیبد گریزان بشد بی سیاة 
نت دزی از ۲ نِ ر 


چو پا رکفت اسپ 


نا کرد ؟ ی خورد از کدو 
همیدار درپیش با جو ه رو 
پپدار جنگي بزه طبل باز 


بل 


بیاورد حادانکه بودش سد) 6 
بردبر یکی یسنان بود نو 
چو از دور دبد ند بیرام ر 
پ‌رام گفتنه انوشه بدي 
سیاه فراوان به پیش اندرون 
بدو کشت بهبرام یدر سور 
و وم که ون ما زبده سرائي 
سید ار بگزید 
آبا ندرگ هزار از سواران 
سواران سدلث بر کشدد‌ند تک 
همه ندسنان آتش اندر رد ند 


سنوی را 


مرد 


نیستان سراسر شد افرو خذه 
چو نستود را دید بهرام گرد 
رت را 
۵ه+خواست سنود ازو ر پخبار 
چراردعت خواهی‌همی خونمن 
مکش مر مرا تا دوان پیش نو 
بدوگفت بهرام من چون تو مرد 
نبرم سرت را که ننگگ آید م 
چويابي زدستم رهاي ببوي 
ی ریت 9 
وزان پیشه برام شد تا 
ببود و بر آسود و زانجا برفت 


ك‌ 
# رکب 


گرانمایک.ن بر گر فنذد رآ 
بسی ادرو سر اک و 
یکی اشکر کش خود کام ز 
باه نیستان چرا آمدي 
همه جنگت را دست شُسته بخون 
نباشیه جز از لشکر شپردار 
جود ن راد کرد یم رای 
جبالجوي بی تار و بی پود را 
تجا پاي دارند روز نبرد 
چو بینم برو برسر آرم زمان 
همه گرد بر کرد لشکر کشید 
گرفنند شمشیر هندی بعنگت 
سده ر بکایکت ام بر زد ند 
یکی کشنه و دیگری سوخلهة 


ببسنند بی مایه دسنش به بذد 


همیگفت کاي نامور شهریار 
ب#خشاي بر لخت واژزن مس 
بيايم بوم زار درویش نو 
تخواهم که پابم ز دشت نبرد 
که چون توسواری جنگت آیدم 
ز ص هرچه دبدي ؛خسرو بگوي 
ببوسید و بسیار کرد آفر بن 
ادا 0 د لیران فرخند: بی 
بنزدیکگ خافان خر امید توت 


۱۹۳۴5 


بعیصر 


و پا سخ رً خلعست ۲ هیا با 


و زان روعي خسرو بدان رزمکا ؛ 
همه رزمگهش پذاراچ دواد 
یکی بار نیز رو بر دشست 
به پیش آنه ر آمد پکی حا رسان 
بای" برپبش بزدان رخ 
بر دشمی از بوم برداشئي 
پر سنند ه و ناسا پنده ام 
وزآ جایگه شد بپرده سراي 
8 ود ۳ پیش او شل د پر 
چیزی ۹۹ رذمت اندران رزمگاه 
بدست ۳۳ کرد در داه گر 
دگر گت کز کث کار جهان 
بادر کشسب آمد م با سداه 
بدانگونه تنگک اند ر آمد بجنگی 
چر بزدان پاش 
جو +عاره تر کشت و تشکر نماند 
رش را بهم بر زدیم 
پفرهان يزدان پیرو زگر 
دبا دذد پر نامه بر مبر شاه 


فرسنا د 5 ر ۳ مر 


تربار 
چو [ن نامه بر خواندقیصر زاخت 
بیزد آن چد کفت اي رهنه‌اي 
تو پر وز کردي مر آن بنده را 
فراوان «درویش ‌ پذار دواد 


پیا مب که سرام بد با سپاه 
سب ۳ همی بد ره و تاج داد 
میاذرا ز بر پر سنش :4 بست 
بیاد 4 ردول اند ران کر سان 
هی کفست کی داو ر داد بات 
هم کار ز۱ دی[ ره بگداشتي 
پعرمان دار ندة دو یدد1 ام 
دیا من بنرد ینت او رهنما ی 
دحشفه ازو زا مرو بر حریبر 
بتیصر دجشست اندران نامه شاد 
کز و دید مرد ی و تخت و هثر 
همه نيکوي دیدم اند ر نهان 
دوان بیش با ز آمدم کیده حواه 
که بر ص یدل جاي پیکار تنگت 
بمرد آن دم آنش دار و ۳ 
کربزان بشپگیر ازایدر براند 


بلشکر بش آتش اندر // زر ۵+م 
ببند م برو نیز راف گدر 
در سنا دا ن بر گر فنند را 
بشد نا در فیصر نامدار 


فرود آمد آن شاه بیدار تخت 
جاودانه بجاي 


همان خوردنیا : 


رن مق 
همدسشه بو ۳ 


در وار داد 


۱۴۹ 


همان نامه رآ نیز پاسم نوشتا 
سر نامه کرد از جپاندار یا 

خداوند ماه و خداوند هور 
بزرگی و نیکگ آخنري زو شناس 
جز از داد و خوبي مکی درجمبان 
یکی تاج کز قبصران یادا ر 
یکی خسروي طوق و دو گوشوار 
ز زر صد شذروار دیبا ر بو 
صلیبی فرستاه گوهر 

یکی سجز خفنای بزر بافنه 
وزان نیلسونان رومي چپار 
ید پر فر ستاد خسرو سور 
بزرگان بذزدیلت خسرو شدند 
جو خسرو ذگهکرد و نامه تخواند 

بدسئور کفست آنز مان شهر بار 
یه آنین برما یه د هتان بود 

جو پر جامد؛ ما جلیدا بود 
وگرس ‏ نپوشم بیازارد او 
9 پوشم ایی نامداران همه 
شون ره بت - 
بخسرو چنیی گفت آن رهنماي 
ی ی 


پیوشید آن حامه؟ شهریا ر 
بعر مود 0 درث 5 پر دا شدند 


2 ی فش 4 ۳ ۱ 


بسان درخنی بباغ بهشت 


چه در آشکرا چه اند ر نان 
همیدا شني کي آید بکار 
دزارو صه از جامه زر نگار 
همان ار ۳ بسیار بود 
کی ات بر ئِ ء«هر شا هوار 
سر شو شها بر گیر تافنه 
بر دنند با هدیه و با قار 
کر | نما یکان گرا موی هزار 
همه بات با هد یه نو شد‌ند 
ازان خواسنه در شکفتی بماند 
که این جامه" روم کوهر نگار 
که ای جامه" چا ئلیقان بود 
دشتتی اندر آنٍی درس بود 
همانا دگر چیز پنداره او 
بکویدد کایی مر ۳ 
که اند رمیا ن جلییا شدبت 
که دیس نیست شاهابیوشش‌بداي 


اگرچنده پیوسته قيصري 


بد‌انست کو راي قدصر گز ید 
همانا که ترسا شد اندر مان 





۱۳6۷ 


۰ ر 6 و1 
سم کر 9 ن‌ 


نیاطرس بر بندوي و آشني 


دادن مریم درمیان ایشا ن 


دبا د ند در گلشی سور خوان 
بیا مد نیا طوس بارومیان 
خرآه‌ود خندآن وبر خوان شست 
نیاطوس کان دید انداخت‌دان 
همیکگکت 
چو و 
7 کت ای ؟ .و ی حرث 
ورا با نیاطوس ررهي چه 5 ر 
ذیاطوس آزان حایگه بر تاک 
و دشت د ست 
ز سس بیش #چي ازاد کز رهي 


ت ی 
جو بشنید خسرو برآشفت وکفت 


باژ و چلبیا بهم 


کیومرت ۲ حمشدن تا کیقدا ۵ 
بیس مسنعا_ شوم 
توتنبا همی گربگيري شمار 


مها ۳ ۹4 دس 


بسر بر نباه آن کیانی کل: 
بو گفت شو رو میانرا اخوان 
ابا چامه* روم گوهر نگار 
بشد نیز بددوي برسم بدست 
مر هی راي لب 
رتم ب مسییی| ۳ 
۳ ۳ و رد 
خویش کرد اندرس جنگتی خوار 
بلشکر که خوبش شد نیم مسست 
زببر نبه کردن بزم را 
زند بر رخ مرد بزدان پرست 
وگرنه ببی شو رش اجس 
۹ جوید هعی نییری شاهذشی 
گزید : جباندار و پاکان خویش 
نگیرم ؛خوان باژ و ترسا شوم 
۱ تیان ,رو زک را 


تسس لنن 


۵ ۸ 


بخسرو چنیر گفت هریم ۶۳ من 
۵ سرافراز وی را 
به بیننه و با ز آرمش تندرست 
فر سفا ۵ بند وي را شهپرپا ر 
بدو گفت روبا برادر بد ر 


هما ‌ 


ددیدی که با شاه فیصر حه کرد 
بیوند و ری و از خواسته 
ي ههعت نژ گاي 
ژ فدصر شديدي وه خسرو زدبن 
۳۹۹ دهقان ردین ب 
توبندوي را سرباغوس گیر 
مد 5 رام 1 فرصر بباه 
چو مریم یامد همیدون بگفت 


و جودن 


نداني 


اند ید و كِ ی 1 زر 

چو خسرونها طو س را ۵ | دید کشت 
ری دنم ۳ 
اون پدر مس جر خسده ام 
دل مس سراسر پر از کین اوست 
گراو از پي دیس شود زشست کوي 
نیاطوس کفستی اي جپاندارشاه 
نو پبس کن « زوی 


بدین پار ا نس 


زر 5 ن‌ خویش 
شان در از 


پبا ي آورم حنگگ آپری الجمی 
که تا رومیان از پي روي ر 
لسی بیبده جنگی هرگز ز لکعست 
بنزد نیاطوس باد ؛ سو ار 
که بودی هه‌یشه لبانش به پذد 
بو ای بخآندیش بر خاشخر 
زر بزرگي و ننگك و نبره 
زمردان و از گنم آراسته 
هون و در ۳۱ ز-ن بش 
نگردد جو آید ی یران زین 
ره امن چرا خام گوئي سخی 
مگوي 0 ۳ 


مداد | و رند ص‌ ید بت باد 


نا دلیدیر 


رخ امور حهیو گل بر شگفت 
پیامدش گنتار او سوه مند 
کجاداشت ازروي بندوي شرم 
رگلجور پرمایه بااي خراست 
پرینند هرد زر ۳۳ 
که جکی چو ید دول مرد : مت 
تو گيفي بمابر مکی تار و تنک 
یمان دا بباشیم کیان ای 
کمر بر میا سوت / بسئه ام 
ز بادم پر از رنج و نفردن اوست 
تو از #خرد هوشمندي «جوي 
خرده‌ند ي از مسمت رومی واه 
خذرد مند مردم نگردد رکیش 
پلشکر کم ۳ ایاطوس 


را 


خشش خسرو بر نیاطوس و رومیان وید رود کرد ن ابشان 


شوزها 


بضراد ی بفرموه شا 8 
همه لشکر رو میا ن عرض کن 
دو بهره بده رو میا نرا ز گنج 
کسی کو بخلعت سزاوار بود 
پفرمود تا خلعت آراستند 
نیاطوس ر داد جندان کر 
کز اندازه* هدیه برتر گذاشت 
9 نز روم بسند فیاد 
داد ر ببوشت عرث 
برفتند (س ر ومیان سوکیا رزم 
دومنزل پشه خسرو ( 
دگر هفته برداشت باه ه سوار 
رلشر گه آمد بآذر گشسپ 
بباد ه همیرفت دیده بر آب 
چواز در بنزدیت آتش رسید 
۵ وهفته همبخواند استا و زند 
پهشتم بیا مد ز‌ اتش کل 5 
با تش بداه [ نعه پذ رفته بود 
ز زر و سیمدن و گوهر نار 
بدرو یش شید چندی درم 
وزانجایگه شد با ندیو شهر 
۳۹ آن کشور شورسان 7 
بایوان که نو شیروان کرده بود 
گرانمایه کاخی بیار | ستند 


بنام ن‌بان ایران 


که جاي عرض سازو دیوان #نعواه 
بداد ن تباید که بهنند رنج 
تجا روز جذکت از در کاربود 
چه اسپ و پرسنا ر زر بی کمر 
هرمز ج کسري فرح را 
بدان از آبا د 2 آبا ه مگ 
ورا کرد پدرود و پس گشت باز 
که بودند بینا د ل و ۵ و سندار 
بکنبد نکه کرد و بگداشت اسب 
شد از آب دیده رخش ایدید 
همیگشت بر گرد آتش نژدد 
هت ۱ زوزگار ۵ 
"خن درچه پیش ردان گفته برد 
ز دیدار و از گوهر شا هو ار 
نماند آند ران بوم و برکس دژم 
که بر دارد از روز شادیش ی 
کسی خاك او را ندانست ارز 
ِ" روز ر اند‌ران برد؛ بود 
بدی استدن 


مر 


همان نت زرین 


۱۰ 


دیامن بلیخکتی نیا بر دشست 
پفر مود نا بش او شد ,دبیر 
بدان کا ر بندوی بد کدخداي 


نوشندی 


خرا سان سراسر بگستهم دای 
بپرکا ر دسنرر د برزمبر 
چو بر کام او کت گرد نف جرخ 
زر .زیرتن .با 
ود تا سرت ۶ ر برد 
دگرمپر خسرر سوي اند بان 
همه شبر کرمان مر او را سدرد 
دگر کشوری را بگردوي داد 
پبابوي داد آنزمان شپر چاج 
کلید ۵ ر گنها بر شمر ده 
چو این کر ده مق شبر پار جبان 
بفرمرد. نا هر که مپثر بوند 
بکینی رونده بود ن او 
۹ هر [هس که هنکام ٍ 
همه خلعت خسروی داد شان 
همیگشت آویا منادپگری 
که اي زیردسنان شاه زمین 
چوئید کین و مريزید خون 
گر از زیرد‌سنان بنا اد کسی 

دار ۷ 
همة ی بر گدیم خویش 
یه ۱۳ ردد جدز 


نیایی نامگ ت جز 


ور / 0 ه رکه جیز 


جهاندار پرویز پزدان پرست 
همان راهبر موبه دستگیر 
برسم بزرگان و فرخ ممان 


آج‌اندیده و راد و فرخنده رای 


بثرمود تا نو کند رسم و داد 
دبیر چپا ندیده* خوب چپر 
#خیشد داراب کرد و صطر خ 
یاقب زم بر زين نهباد 
پرسننده و خلعت او را سیرد 
بفرمود بردن برسم کیان 
۶ خسرو ور از بزرگان شمرد 
بل نامه بر مهر زین نباه 
فرستاد منشور با تخت عاج 
سر اسر بیو ر تخواره سپر ث 
نکه کرد سوي کهان و مان 
بعر مان خراد بر زسی شوند 
پمنشور‌ها بر بود تام او 
بماندنه با نامور شمپریار 
برشادی بمرزی فرسناه شان 
خوش آو ازبیدار دل مهتری 
مخوانیه کس جز بداه آفرین 
مباشید بر کار بد رهنمون 
گراز لشکری رنم یابد کسی 

همان رن آتش بدیگر سراي 
کسی را که گرد ام از رف حویش 

گنه ی کو ندارید خواهید نیز 
رنم یکی گرازرن ماست 
ندارد دهد پرشش و جر ۳ 


۹۰! 


جو باید خورش پامد‌اد دک ة 


جپان شد زدادش بپشت دربن 
گراید‌ونکه ز پنسا بود باهشا 


به پیملن که خواند بران آفرین 


سه من وین ستاند ز گذجور شاه 
به پرویز کردن سزد آفرین 
به از دانشومنه نایار سا 
پکو شد که آباه دارد زمیی 


سنج > سب 


زاري" فردوسي از مردن فرزند خویش 
9 ۳3 


مر سال بکل شعت پرشصت وبدم 
مگربیرا بر گیرم از پند خویش 
مرا بد نوت برفت آن جوان 
شنابم مگر تا همی پا بمش 
که فوبت مد توبی کام من 
ز بد ها تو بودي مرا دستگیر 
مگر همرهان جوان بائلي 
جرانرا چوشد سال برسي و هنت 
9 هموارة با ی درشت 
دک ۱ عم و رنجش اپدر بماند 
کی | رز سري روشناني سول 
بر آمد چنبن روزگری دراز 
هما نا مر چشم دارد همی 
مرا شصت وپذج ووراسي و هفت 
وي‌اند رشتاب و می اندر درنگگ 
رزان تور دارند: روش کناد 
همی خواهم از داور ۵ار 
که بکسر ببخشه گناه ثرا 


نه نیکو بوه گربیازم بکنج 
بر آندیشم از مرت فرزنده خویش 
زدردش ملم چون ثلی بی‌رزان 
چو یابم بة پیغاره بشنابمش 
چرا رنتي ر بردي آرام 
چرا راه جسني ز همراه پیر 
که از پیش س درز بشداهای 
2 بر آرزو پادت کيني و ردمت 
بر آشفت ۲ یکباره پنمود پشت 
دل و دیده" مس اون در ننماند 
پدر را همی جاي خواهد گزید 
کزان همرهان کس دگشنند باز 
ز دیر آمدن خشم دارده همی 
زیت رد ۱ 
ز کردار ها نا جه آبد بسزگگ 
خره پیش جان نو جوش کذاد 
ز روز ۵ بالات پرورد کار 


درخشان کزد نی 5 ما ۲ تر 


داسدان 


کنون داستانبای دير بذه وی 


که چون او سوي شمر نرکان رسد 
ز گردان بیدار دل ده هزار 
پسربا برادرش پیش اند رون 
چو آمد برت خافان فراز 
چو خافان ورا دید زد کشت 
۳ پسیارش از ردیم را 
هم اد یزد گشسپ و یلان سینه را 
چو بژ براخت سیمهی نشست 
بدوگفت کاي مهتر با افریس 
نو دانی که از خسرو بد نپان 
گر آساید از رنم بازایدش 
گراید و نکه اید ر پديري مر 
بدیی مرز بی ارز یارم توئي 
"7 هیی رنم آیدات بگدرم 
گراید‌ون نه باشي تو هم داسدان 
بدوگفت خاقان که اي سرفراز 
بدارم دز ثرا همعجو دیون خویش 
همه بوم با می بدیی پاور ند 
ثرا بر سران سرازي دهم 
۳ نیز برام سوگذد خواست 
بد‌رگفت خاقان به پرثر خد‌ای 
که تا زنده ام ویژه یار نو ام 
وزان پس دوایوان بدا راسنند 
برسنندهة و پوشش و خررد ني 


سرام جوبیده با خافان جد 


«۷ 


لیا 


«هناي بيرام چوبینه گري 
بنزديك خافان و شهران رسید 
بدیره شدندش گزیده سوار 
ابا هریکی موبدی رهنمون 
برو آذربی کرد و بردش نماز 
بجوس‌ید و بسنرد رو پش بدست 
ز جذگت و زپیکار شاه و سپا؛ 
بپرسید گرد ان بیعینه را 
گرفت‌انگپی‌دست خافان بدست 
سببدار و سالار درکان چیی 
کس ادن دهاشل بارد جپان 
تن آسان زید رنج بفزایدش 
بپر یت و بد دسنگيري مرا 
پبر تیگ و بد عم گسارم توژي 
ر جاي دگر جوبم آبشخورم 
از ایدر شوم سوي هذدوستا ن 
بدین روز هرگز مبادت نیاز 
چه پیوند برزر زر رن ۱ 
اگر کپتر ند و اک ۱9 
هم از مپنران بی نيازي دهم 
زبان بود برجان او بند خواست 
که همست ره ۳ 
بپر نبت و بد غمکسار نو ام 
زژ هرگونه" جاما خوا سئدن 
ز چبزی که بایست کستردني 


3 ۳ 


ز وی و سین ۹۹ آید بکار 

درسئال خاقان پدر د بت ی 
بچوگان و مجلس بدشت شکر 
بدین گونه بر برد خاقلن چیی 
یکی نامداری که بد بار اوي 
ازو مه بگوهر مقائوره نا م 
پشبگیر نزه یکی خافان شدی 
بر آنسان که کبتر کند آذری 
هم آنگه (ردی هزا ر 
بخندید یکرو ز و گفت اي بلند 
پر ۳ ي بینگا م بار 
به شش ار بیش کانی بود 
بد وگفت خافان کد ۳ ما 
که از ما «رآنهس که‌جنگي 
جو خواهد بزولی ند ار دم با ز 
فوني مر ار راست با کنوی 
9 رهانم نرا شاید بت 
مرا گر توانی رهانید ازوي 
بد, که 1۳ رام فردا یک : 
گفششت آن شمب و بامداد یک : 
جپاندار ید و نذگر ید 
ون مناتورد آمه بخشم 


ز دینار 


۱ رده ستا 
م۳ 


خایقان 


زدینار وز گوهر شاهوار 
درخشنده شد حجان دار يت اوي 
دی دواد بهرام ر أخقیت 


: 9 زر بافد ِ و 3 
5 ۵ ۳۹ 2 ی * 


3 ۰ 2 ۰ ۱ 
ز گذم پا دی دل 8 نامدار 
بخاقان همی کرد خیره نگاو 
توئي بر مان جمبان 

خن ذرت دبذا ر 


ارجمدد 


۱ 
یادن هز ار 


بهنکام وی درلی نت ۳ 


همی ۳ ورزده پراه ۳ 
بدینار خوانيم بروي فسون 
زلشعر شود روز روش سا ۶ 
نو ۶ردي و را چیره بر خویشش 
عنان را بعثر نباید 
آرزم او دب 


در 
وگر وبژه 
بدین آرزو راي و پیمان تراست 
سر آورده باشی همه کت وگوی 
چو آید مقاتوره دینار خواه 
9 ر) سعش گرد هي جر .نم 
بیا مد مقانوره نز د یکی شاه 
نه گفتار آن ترت جنگي شدید 
بکایت برآشفشت و بکشاه چشم 


۳۱۹9 


., کشت 5 تِ دمدار 


ده تان سس 


چي ز داه 
بدوگفت ۳ ‌ ۱ ۳ و 
مار که هر ( 4 
9« 0 نو ‌ سل 

پر | ِ 5 هس ی و سصل سوار 

ز 3 ۵5 هر بامداه دگاه 
:شم و به تندیي بر زید حنکگ 


۰۰ همه 
بشید کدنا ر 


چو فردا بيائي بدیی بارگا ه 
چو بشنید بهرام شد تیز چنت 
به‌و داد و کفثا زص پادگار 


چرا شنم امروز پیش تو خوار 
که امد بدبی مرز 5 بارسي 


سداة در دای خو[ «د ریاد 


_" ! تيزگشتي بد 


بر گفست وگوي 
ِ ر رعد زپهان ص‌ 


ی کلم و ر ییا ‌ 
رز درون #در جوئی شکار 


مرن مت برد( ۳ 


زترکش بر آورد تیری خدنگ 
برژم آندرون ترجمان منست 


همی دار بیکان هارا ناه 


یکی تبر پولاد ددکان خد رکی 


بدار و ببد ئ کي آید بکار 


۰ ۰ 
ما 6 ۰ ۰ 
د مل موی در 2۱ حودسی دروکا 


۳ 
کشثه شدن مقاتوره بد‌ست بپرام چوبینه 


حجو شب دس د سرت اندر بشید 


مق لو ره بوشیل كثٍِ حنکی 
چوبشنید بپرام بالاي خواست 
کزیدند جا ی ۹۹ هرز بلنگی 
جو خا فان شنددایی تسش برنشست 
بران تا از ین هرد و شیر ژبان 
مقانوه چون شد بدشت برد 
ببپرام گرد ی کش آوا ز داد 
دوخواهی (دلن جنگ ابیش د سیت 
بد و گنت سرام پیشی و کن 

ما تورة کرد 1 رز جهپانهار دا ۵ 


سبید ه ‏ ز کوه یه برد مید 
۳ - 


وس 


دا دشستهان ز ارفنی 
پردنند 
کرا پیشنر خواهد آمد زمان 
ز ها مون بابر | ند ر آورد گرد 
۹۹ اکنون رمرد کي سس دار بیان 
که این کین تو انگند‌ي اندرسخی 
دو زاع مان را بزه بر نباد 


/8 ۵ ۵ 


ز* و تیر بگرفت شادان دد ست 


امی بو۵ رم دیر 


مق ثور 5 ددد آشمتا کو شیف تاه 


بدو گفث بهرام کاي رزءجوی 
نو کفني «خ باش و پاسخ‌شنو 
نکه کرد جوشی گداری خن نگ 
ار ۲ ن 
برودی اندر آمد ۵ د ده 0 


سوار 4 لیر 


مقانور ه چون خنکت را در دیزی 
جو شد خساه از ذبر بر زییی بماند 
اقا جفی گفت کايکا*»جوي 
(دو گفت خافان که ببغر ببی 
بدو گفت بهرام کاي پر منش 
تر جنان خفته باه 
سواري فرستاد خافان دلیر 
ور پسثه و کشنه دیدند خوار 
بشندید خافان بدل در نبان 
پر اندیشه شد تا بایوای رسید 
سلیم ودرم خواست اسب و رهي 
ردیذار وز گوهر شاهوار 
فرستاد ه از بیش خافان برد 


جو شد غر ق بیکانش بکشاد شصت 
(سعمت آهی 7 آهن آبدار 
کة تاشی مقاتوره از جنگ سیر 
خروشید و برگست ازان رما 
کر وب رده ميري 
کر ی ده مان ار 
که آهی‌شدی بیش اوموم وسنکت 
سی 9 از رزم و دیذار سیر 
همان زبن نوزی‌شدش جابخواب 
تعسنیی م۵ و دا داش بزس بر بدست 
زننده همان اسپ جنگي برادد 
همی گورکی خواهد آن ناعجوي 
5 او زنل 8 خعدست بریشت زین 
هم نی «عالت اندر آید شش 
که او خفت براسپ توري نزژاد 
بدرد یت آن نامبر دا ر شیر 
اس 7۱۲۱۱ 
شکفنت آمدش زان سوار جپان 
کلاهش زشادي بکیوان ر سید 
همان ز بور و داج شاهنشپي 
ز هر گوزه* آلیی ۴رژار 


یگلچور ببرام جنگي سپره 


سستووز- ‏ تس 


کشت شیر *بي 


بهبرام چوبینه و دادن خافان 5 خود با ملک جء 


چوچندي بر آمد بریی روز ر 
حذان بد که در کول جشی آنزمان 


دخهر خاقان را 


و 9 شون 71 دد سرمتگیا 


چجن باو 


دد ی بودي 7 از 3 


۱1_99 


ددي بود مپتر زاسبی بلن 
تنش زرد و گوش و دهانش سیاه 
و بش بردار عبت هزیر 
همی ر در کشید‌ی رل 
ورا شیر کبی همی خواند ند 
یکی د خدریداشت خانان چوماا 
دو لب لعل وبینی جودیمدن قام 
بد آن‌د خت‌گریان بدی مام و باب 
جذان ند که رءزی بیامد بد شت 
اند ار خافای ۱۳۳ 
همان نیز خا تون بکاخ اندرون 
بشد دختررش تا بدان مرغزا ر 
چو آن شیر کي زکوهش بدید 
بیکد م بشد از جپان ناگان 
حو خانان‌شنید آن سچه کرد زر رکب 
ز دردش همه ساله گریان بدند 
هعی جاره چسنند ازان ازدها 
9 رام جذگت مقاذءره کر د 
همی رفت خاتون بدیدار اوي 
چنان بد که پکرر ز دیدش سوار 
پیاد ه فراوان به پیش اندرون 
بدرسید خاتون که آن مردکیست 
بدر کفست کپتر که دوري زکام 
پاپرا ی بیکچنن که شاه نود 
بزرگا نش خواند ذد بپرام گرد 
کنون تابیا مد زایران بچین 
خداوند خواهد همی مدرش 
بدو گت خانون که با فر اري 


بسربر دو گیسو سیه چون رسن 
ندیدی کس اورا مکر گرم کاة 
خور شش ههی بر ی ۱ 
. روز ازو بر بزرگان خن 
زرتجشس همه برم ۳9٩‏ 
اگر ماه دارد د زلف سدا 5 
دردجاد؛ خندان و ترس دژم 
اگر تافثی بر سرش آننا ب 
همی گرد آن مرغزاران بکشت 
بدست دگربود از یی مرغزار 
همي راي زدبا بکیق,رهنووه 
[با د خفران پ ی ۳9 گسار 
فرود آمد او ر بدم درکشید 
سرآمد بدان خوب رخ بر جهان 
همان مادرش نبز بر کده موي 
چو بر آتش تیز بریان بدند 
که تا چیی کي آبد ز "ختي رها 
وزای مرد جنگي برآورد گرد 
ببرکس همی گت کردار اوي 
از ايرا نیای نیزصد نامد ار 
همی راند بهرام ۳ رهئمون 
که با پرز را ۳۳ 
که را پل ۳ ندانی بنام 
سر نا چ او بر تر از ِ 
که از خسروان نا م مردي ببرد 
بلر زد همی زیر اسیش ز هدن 
همی ناج شاهان ند بر سرش 
سزدگر بذا ز یم درپر اوي 





٩ ۷ 


یکی آرزو زو مخواهم تّد 


بخواهد 9 زد < کین 


نو ۱ ر شیر کيي نیابی شا ن 
-< دوخن تیاس شا گت 
بدو 1 خافان ۹۹ عاری بود 
همی نو ر کي خورد د خذرم 
ندانه وه آن ازد‌هاي دژم 
اگر دخئر ۳ نا مي بوه 
بدوگفت خاتو ن که سکس <ویش 
برآمد برین نیز روزی دراز 
جذان ند که خافان یکی سور کرد 
فرسنا د و رام بل ۳ او ند 
چوخا نون پس برد؟ آو شنید 
فراوانش بسنود و کرد آفربن 
8 ر خوهم از #موار 
بد, گفت خاتون گزاپدر نه دور 
جوانان چبی اندران مرغزار 
ازان بیشه برتر یکی بر وار 
بدان کوه خار یکی ازد«است 
یکی دخترم به زخاقان چین 
بیامد ز کوه اژدهاي دژم 
کنون هربپاری بدان مرغزار 


چو خافان نگرداند این کار سست 
جوا و بشنوه درد و نفربن مس 

بو | ند پرو مثر را ستا ی 

مکر کشته و گرّت بایش کشان 
ر نیمار آی دختر آزاه گشت 
یکا بات بگفت آلعه دید و شنید 
ای هچون می سواري برد 
بگو یم نذگی شود گوهر م 
یکی کوه آهس رباید ۵ م 
همان شاه را جان گرامي رود 
تخواهم ز بر جهان بین خویش 
بگویم برآید مگر کام من 

که آن کین کی همیدا تن 
مان رابدان سور دستور کرد 
چوآمدش برد حت‌سیمیی نشادد 
پشد نیز , بپرام یل را بدید 
که آباه باد! پنو درت و جیس 
ن‌ آرز و کا مار 
بد ین آرز و کام و پیمان تراست 


۹4 با شد فر | 


یکی مرفزاریست زيباي سور 
بکی ۷3 سازند اه بپبار 
یکی کون ِِ کی در ز دار 
۹5 1 بوی کشور و ازو ۰ ی 
دگر نیز نامش ند‌انم هه 

که خورشید کردی بر آفرین 
کشید آن جپان دود ما راب بد م 
جنان هم دداسن ز دپر شکار 


۹9۸ 


دی شور ماگ ر حجو لی نمانن 


ی 3 ۰ 
شد ند از 
جو از دور دعئند جذکال اوی 


بده شیر کل «وات 


بعرد بدر ۵ د ل مرك حنکت 
کس اند نیارد شدی پیش اري 
بدو گس سرام درد یک ّ 


به ندرو ی بزدان که ار داد ۳ 
بیرد ازم از ۱(دها جشنگاه 
چو پیدا شد از آسمان گرد ماه 
براگنده گشتند و مستان شدند 
چوپیدا شد آن فر خورشید زرد 
کژ | گذد دو شید «برام گرد 
کمند و کمان برد صد حجو به در 
جو آمد بنز دیت آن بر ز کوة 
بدان شیر کبي 
مدان ِ کوة خارا پبست 
مان ۳ پمالیه و برزه نهاد 


جو زد تداتتک سل 
ز مب 


بعرید و در زر ۵ #ران یل ۱۳ سا 
سین آن شیر كيي شمه درون 
۹1 بر از و ها حون شدی ری نر 
هی ۳ [ ازدهاي دزم 
ثِِ کی برنداخت مرث دلیر 
۵ تهر بهرام زت بر وت 
همی دید نیرو و آهنگت اوي 
" چپار م میانش کشاه از کمند 
نیز 25 مدا ن‌ د ۵ 
. وزان پس رشمشژیر یا زید مره 
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همان " تور ببلوانی ۳ 
برآررد زین بوم آباه خالت 
بسی تاخناد اندران کوهسار 
بروپشت وگوش, سر و بال اوي 
مر او را چه‌شیرو چه بدرو زبذگی 
راز کم بیش آوي 
م ص حشدگاه 
بلنه آفرینند :* ماه و هور 


چو گدرد د شما 
بیایم به بیذ 
»2 شجگیر ما را دماین 5 
شب یره بفشاند زلص سیاه 
رز بچای هرکس بایوان شددد 
خرامی نا بیزد ان سجرد 
کی نیزه ۳ گیر 
و گفتي برو 9 تاربلك شد 
بععام کمند از برزی نش 
زیزدان نیعی دهش کرد یاه 


همی آنش ازکوة خارا اجست 
ی برون 
نبود‌ي برو تیر دس ک گر 


5 بیرام را ون بد م 
س شیر کبی شت از جنگ سیر 
فروراخعت چون آب خون از برش 
سه دیگر بزد تیربررچنگکك اري 
بجست از بر کوهسار 

که هر ۱۳ خارا ۳ آزد « 
نی اژدها را بدو نم کرد 


۱۹ 5 


سراز تن جدا کرد و بنگند خوار 
بنزدیلت خافانی خرامید شاه 
خروشی بر آمد زگردای چ؛ 
۳ بر آفریی خواند‌ند 
گرفتش سپهدار چین در ار 
و خافان چيلي با پوآن رسید 
فر ستاده صد بدره کلم در م 
نا بش ار اشد اقابیر 
و بهبرام داد آذزمان دخثرش 
9 چبی خلت 4389 
جزاز کار خورد و شکارش نبو د 
زچینی سواران گردن فراز 
همه جبی «سیگدت م بدده آیم 


همی خوث رام و بخشول جر 


ون پس فررد آمد از کوهسار 
سخنبا ي کي همی کرد یار 
دمان و دنان نا سر کوة تفت 
کز آواز گفني بد رد زمین 
بسی زر و گوهر بر | فشاند ند 
و زان پس ورا خواندی شهریار 
فرستاد: مپربان بر گزید 
همان بردة و جامه بیش و کم 
نبشلنه مدشور چین بر حربر 
بدان تا ۳ با شد آبشعورش 
فراوان چاه و کمر خواسنند 
زرا درا اد حور 
غم گردش روز گارش نبود 
ه ببرام برداشتندی_نیاز 
ز بیر تو اندر جپان زندة آیم 


برو هر کسی آفری کرد نیز 


سس« 


نوش اخافان ۲ پاسخ آن 


چنین تا خبرها بایران رسید 
که بهبرام ۱ بادشا هي و کذیم 
هرمن زتیمار اوي 
همی راي زد با بزرگان بهم 
شب تدرة درموق تا شد دبیر 
بخاتان جینی یکی نامه کرد 


۳۳ آفری کرد پر بکداي 
پر ارند ه* هور و کبوان و ماه 


پب باه شاه د لیر | ن ر سرد 
آزان تو بیش‌است نا برد * راج 
دلش گشت بجان 7 کردار اوی 
متخ ریش 
کته ۲ رخنجرش حايم ۹ 
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در دشاا و 
4 ی و هو 


۹۰ 


زایزن» هر که حوید بدی 
همه هست [6: آنکو یکیست 
دیاین هرآنکس ئ یکی اجست 
یزدان رید 
رز زین 


درآکس که او را 
دگر کشت رام 
یکی بنده بد شاه 
بکی خرد داي تام و بی‌کام بود 
جو شاه جپان مرد را بر کشید 
نبان تست کردار او دب حمان 
کس‌او را نیذرفت کش مایه بود 


بنز د ۳۳ مل بل 1 
مس ۳ ر ز ۷ ر کیرد | / ۳۹ 


فراموش کردي مگر 7 اوي 


که زد بر سرت تازیانه بسی 


دراید که ای بر کی دام حوپش 
چو اس دام آرذد نزدیکت لو 


گرآن بنده را پاي کرده ببند 


ان نامه نزدیکث خاهان رسید 


درسنال ا ر کدستی فردا یک 
فرسناد؛ ِِ دی ژر شاب 


همی بود تا شمع رخشان بدید 
ی اند ۲ بر 


آثربنی مپان 
دکر کشت نامه بر خواندم 


بیاورد خانان 
ایند / نوت 
ژو با بند کان گوئي زافسان بخ 


٩9 بر‎ 9 


ر زا نذن 


فز | یند ه فر و" ایزه ي 


زئزي و از کتي و کاسني 
ور یار و «منا و همباز نیست 
مباد آنکه او دست بد را پشست 
پبا ید کشید 
که هرگز بکيني مدیدا ۵ کم 
ذه مپدر شناس:و نه پزدان شناس 
۵4 بر کشیدش 5 هنک 


م پود 
همان کرد کز گوهر او سرز دون 
7 ۲ 

وکردر خرد بر رب دایه دوه 
چو بر مایگان دست بگرفنیش 


(جم مصي دد د ن کار همد استان 
11 1 ر دد کل ی زتیمار اوي 
بسدن ید1 زا ابر هر کسی 


بیبرام بفررشي ارام خویش 
پر آند‌پشن 1 راي تاریت تو 
در سنی پر ما بوی سود مدق 
بعوران دمم روز روش 
بل انگو زه کفنا خسرو شدید 
چآلي دامه ِ 


سچاه 


بدرگه خاقان ِ- دو رل 
ابا امه و مشگکت‌و حید, يب 90 
زن بدده یر کردگار جها ن‌ 


نه که ر[ نشا نند بر جاي که 


ا۱۹ 


همه چین و توران سراسر مراست 
نوم 5 دم مره بیمان شک 
چو میلست بببرام گیرم بدست 
بخواند مرا مردام از اب بات 
ترا 1 «ررگي بیفز ا ید ی 
پران نامه بر مپر بنهاد و گنت 
فرستا دوه آمد بنزدیکگ شاه 
جو پر خواند ار نامه را شهبریار 
د زلوت را 
همان نامه بنمیی و بر خواندند 


او انل 


جلن 
چذین کارها بردل آسان مگیر 
ز 46 بدی ار نذدي "مکی 
گزین کی ز ایران یکی مرد پر 
کزایدر بنزدیات خافان شود 


دد‌آذی که یرام روز نخس 
«می بود تا کار او کست راست 
جو بر م د‌امای خافان بو 
تچر بي خن گفت باید بسی 
وزان پس چو بشفید بپرام گرد 
دد هد 


شنید م که ال ربعن ر 


سپاهی دلاور زچین برگزین 
بگیرم پشمشیر ایران ی ار 
بنام نو بر پا سبانان بشب 
بد هذر 


هون و 


۳ لاز 
چو مس کهثریرا به بندم مپان 


بپیتال بر نیز انسر مراست 
و 
وزان پس بعید اندر آرم شکست 
جز از بات‌یزدان مراندست بات 
خرد پیشئر کر دی شاید ی 
که با باد باید که گردی تو جشت 
برلت ماه کمتر به پیمود راه 
به بیعید و ترسان شد از روزگار 
«خناي خافان سراسر براند 
بزرگان به اند پشه در مادد دن 
5 اي فر اورند و تاج کن 
ی ۷ ره سب 
ور ان 
خردمند و گوبا و گره و دبیر 
سخی گویی و راز او بشنود 
که بودر بس از ببلواني چه جست 
خداوند و آزان سس بنده» خواست 


پمانه بسالی کشه ررزگار 


ازو دل سر ود ن نه آسان بوت 


نبانی تباید که داند کسی 
بدوگفت اي مپثر بافرشی 
همی نامه سازد یت اندر دگر 
بدان تا ترا گردد ابران زمین 
ار از 
بروم و بابرا ن کشا یند‌ان 


زبن بر کلم تم ۰ 


رز 


جچو بشنید خافان براند یثه‌کشت 
اخدواند [ نزمان سس ک۸ بودند ببر 
بدیشان پگفت له سرام ِِِ 
چنیی پافت پاسخ زفرزانتان 

نه کاریسمت ای خوار دشوار نیز 
ولیک چو بپرام راند 
بایران بسی د و سندارش بود 
بر آید ب+خست نوایی کار زود 
جو بشنرد بهبرام دل نازه ۹ 
بران برنها د ند یکسر گوان 
که زیبد بران 


دا ۳ 


هردوان مپلري 
چم ری ره رت ۱ 
شرس ۵ 
چفیی گفمت مقر بدین هردو مرد 
همیشه بجهرام دار یه چشم 
گد رها ي جدحون بگیرید بات 
سپاهی ۵ ور بایشان سررد 
بر آمد ره رگاه بهبرام 5 

زرچین روي یکسر بایران نهاد 


خاقان یلانرا بخواند 


و را دردلاندیشه چون‌بیشدگست 
سر کر و وانددله و بادگیر 
همه رازها برکشاده از هیفصت 
خویشای نردیت و بیگانگان 


چوخافان یکی پشت‌وبارش‌بوه 
زییرام باید 
*خذدید و بر دیگر اندازه کشت 


۹ بکزید باین او مرد حرلی 
دمان 2 کش باشد ۲ اشکری 


دگر ی ۳ زنگوي تم 


بدیوان دینار دادن نشاند 
هشیار پاشید روز ببرد 


رخ شید ۲ گرد شد ۳ 
بر و ز سغفد ار با مد اد 


سسسزخ ‏ > وس 


فرستاهن خسرو خراد بزرین را ِ حا کال 
۳ 


چو آ6 هي آمن بشاه بزرت 


8رد بهبرا م درد 


بخراد برزین چنیی گفت شاه 
بایران و توران تو دانا تري 


_ م۱۰ ۳ 


بخ ی 


ئه از بدشه ببر ون خرامید کرت 


که ۰ ۳ ۳ بجرد 
ِ" م1 انا وان در ي 
بجاو رد "شمشیر ورن ۳ 


| ۳ 


که خر اد بر زیی دران خین ماند 
9 را چدن برگرفشت 
و نزدیلت خافان رسید 
سم تا پکو يف که از نز شاه 
چو بشدید خادان بیاراست 11 
ذرسناد 8 چون شد به ۹۷ ی فراز 
بدو کفت هرکه که ذ فرماند هي 
بد, گفشت خافان به شیریی زبان 
بگري آن «خن‌اکه 8 نویه 
چو خراد برزبی شنید آیی سکن 
#اییت آفری کرد بر کردگار 
رخ : کِ و زمان آفرید 
اي 1 _ مابنده ای 
یکی را 
زه با آش مب ی د) اینش ۳ 


نان و مان سالت زد : ای 
بخستین درایم زجم بربن 


جو 2سرو و سئم نا مدار 
۳ بکی دخمه شأن بود ببر 
کنون شاهایران بر خویش دی 
دی روز بیوند ما نا ز ها کشت 
زپدروز گر آفرس 
«می گفت وخا فان بد وداده‌گوش 
با پران اثر ندز جز نو کس ات 
دران کاخ حا ی بدرد آخش 
پعرمان ار هدیا پیش برد 


«می در نهان نام یزدان +خواند 


حه # ها 


فرسناد ۶ یی با رگا د 
دعرمود ۳ بر کشا ۵ ند را 
زبان کرد کویا و بردهش نما ز 
ار دای ون 
دل »رد م مدز گردد جوان 
توانا و رونوک رز 
هم از راستي. شِ گوینده ایم 
سن مرگت ر اد 6 ایم 
همان 5 مداران که دارم با ۵ 


بر گزید 
آمد ید ؛ 


۰ ۶ 
۵ , دز 


جم) دی ۱ 7 


بر همنشان تا پا سفنه پار 
جشید ند بر جاي تر پا لك زهر 
همان‌شاد و عمکیر بکم بیش نست 
بدر مادرش بود خاقان ججی 
همه کار بر دیگر اندار 6 ستیت 

ر تا جداران زهيي نوباد 
بدو گذت اي مرث داش‌فررش 
شنا سند ه* آسمان او بس است 
بدزد یکی 7 خو یش بنشا خدش 
یک یکت بگنچور او برشمر د 


(۳ 


نا خاذان که بی 
مُ ۰ ۰ ۳ ۰ 

ار و2 چدز 
وگرنه نو از هد ده رثن ری 
پدرد‌اخدند 
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يي جايب حرا 


وان و شکار و بیزم ر مي 
همی جست‌وروزیش خالی بیافت 


‌ و گفت برام بل کوهر بده‌ تا 


در وشد حجب) دل رن 5 ثرا "دز 
ور هر هدز تاجور پر کشید 


ا کر پا دو پسیا ‌ و 3۳ دنل 
چنان هم که با شاه ایران شکست 
گر او / درجای بنردیکت سا 5 
وزان پس همه جیی وایوانتراست 


جوخافان شید این سس خیوکشسی 


لا ۰ 

بد ء کشت ازیدسان سح را مئوی 
جو بشنید خراه برزیی تخس 
بخافا چنیی گفت کای شه نزاد 
ترا شاه ببثر ز جوبینه است 
:غراده خافانی دکر بار کعت 
مرا همپو خسرو هزارای رهیست 
ورام جنگ يکه.از جل ارف 


۳ ۷ 


مراهست داماد و آرزم جوی 
دگرباره خراه دل تدگت شد 


0 تیزم ۳ این چیز یز 
7 : و ۰ ۰ 
ز در کون جاما ساخثند 


بنزد رلک خا فان ندی نرلتا تس 
بم‌ي پگتنا ر اند ر شتافس 
ز اهر من بدخنش بد تراست 
که آن چبز گفی نیرزد پشیز 
بارچش ز خورشود بر تر کشید 
بليتی بر مت . حالاز کم اوي 
پفر جام بیمانی و پشکنن 
نه حسرویرست و 4 یزد آن پرست 
سرشاه ایران بر آري بماه 
نشستنگهآلجاکنی کت «واست 
دو چشمش ردیدار ۱ ۲ گشت 
که تیه کني نزد 9 روي 
که دیمان شک خالكت با بل کش 
بدا است ان ری شف تن 
بدبنسان "نبا جه آری ببا د 
که‌شاهت یکی وت 
که این را زببرون کذم از نیشت 
[ب) خسر و انکه که بیمان پدست 
۱۱۳ ۳ 
همم گوهر از مابع* فری است 
سپردش ورا لشکر و گنج و بوم 
بدفتر نویسنه فرهنگت اوي 
چه گونه کشم سر زپیما ن اري 
بچاره درون سري نیرنگ فد 


ق سرا ن‌ 


ت 


بانديشه با خویشش گت هرد 
که بر ام دادش باپران امید 
جو امیه خاان بدو ثیره کت 
همی جست تا کیست دزد یت اوي 
یکی کد خداي بدست آمه ش 
باه کرد 
۱ 
مر دستگیر 
بد, گفت ن چار؟ گر کدخداي 


سخپاي خسرو برو 
که دزدیکث خانون 


که پپرا ۰ حوبینه دام د اوست 
دبيري بکیچارة »از 
ور برزی شنید ابی,سخن 
بر ر امش قلون 
«می پوسنین بود پوشید نش 
بل بود خویش مقاتور: اوي 
همیشه بدل کی ار داشئی 
مقانوره چون کسافی کشنه بزار 
قلون را دل از درد جوشان بدی 
کسی را و 
مراورا درم داد ودینار داد 
چو برخوان نشسلی و را خواندی 
پر اندیشه ید مرد بسیار دان 


و زان روي با ۶دخداي سرايي 
همان پیش خانان بروز و پشب 
چفین گفت با مپثر آن مرد پذر 
2 ۳ 

ار در بزشکیت بپره بدی 
یکی داج بودی | رآن بر رس 


پشد پیش خانون دوان کد خد‌اي 


که خا قان خواهد زمان یاد کرد 
سخی کفن مس شود بار بید 
به #چارگي سوي خاتون گذشت 
5 ند اجان تازنکت اوي 
همان یز ر او تست آمدش 
دلی مرد بی بر بران شاد کرد 
بدان دا شوم بردرش بر دبیر 
کزو آرزوها نيایده بجاي 
و زریست بهرام را مغزو پوست 
ره 


۹ سر دید تیمار او 


11 درکان ور داشتند‌ی زیون 
رارژر ۳ تیز بر شیدنش 
سرش بد زببرام پر کفتگوعي 
زبان پر ز نفریی او داشنی 
اب دست بهدرام آن روزگار 
شب وروز از غم خروشان دی 
بدان نامور جایگ هش نشاند 
همان پرشل و حواد بسیار داد 
بر نا مه اراش بنشاندی 
شکییا ول و زیرت و کاردان 
ز خانوی چيني همی گفت راي 
ست ی امی دی بسته لب 
5 چون تو سر افراز 


مردی دبدر 
شهره بدی 
اي که بیمار شد دخترش 
مج ۴ کی دسا ۳ تِ 
که دانا پزشعی نو آمد بجاي 


گ کار دست 


۱ 


بد وگفت شادان زي و نوش خور 
بیامه !راد بر زبس بکفت 
برو پیش ار دام خود را بکوي 
بنزدیلت خاتون شد آن چارة گر 
پذر مو د ۳ اب نار آو رند 
تجا تره کان کا سنی خواندش 
بغرهان یزدا چو شد هفت روز 
بیاو رد دینار خانون ز گذم 
بدو کت کبس ناسزاوار چیز 
چفیی داه پاسخ ده ای را بدار 
وزان رري بپرام شد نا بمراو 
کس آمد اخحافان که از در و چین 
۹5 آگاهی ما بخسرو برد 
مذادي گر کرد خافان چر 
شود من مجادش کدم بر دو نم 
«می بوه خراه برزیی در ماه 
به تنگی‌دل اندر قلون را #خواند 
بدو گفت روزی کس اد رجبان 
توثان جو و ارزن و پوسلین 
دون خوردنیهات نان و بره 
چنذان بود بکچزن و اکنون چنشن 
کنو روزار تر بر صد گدشت 


ار دارم ترا پم نات 
ستانم یکی پر خافان چین 
بنزد یکت بهرام بای شدن 
و شمان پردن ۳ 
نگپدار از ماه بهرام روز 


رپ يس روزرا شوم داره بفال 


هار سار اند زین ۱۲ 
که ای راز باید که داری نبنشت 
دده دی بیمار ۹ ۳ چگر 
شدآن خت جون‌ما: کیلی‌فروز 
یکی بدره و جامه زر بفت بدم 
بگیر و اخوا: آلچه بایدت نیز 
اکو اهم هرانگه که آید بکار 
بیاراست لشعر چو بر تدرو 
ورا زان سخي هدیم نو بن 
که بی مپرما کس بایران زمیی 
پیزدان که نفر وشم آذرا بسیم 
هعی داشمی ان رازها ر دک 
بدان نا مور پیشگاهش دشانن 
ندار د دلی بیخم اند ر نبا ن 
فراوان تجسني زهردس ول 
همان پوششت جام‌ای سره 
چه هربی شنيدي و چه آفرین 
همادا که سال تو بدا ر کت 
اگر دی بابی ا گر تیره حخالت 
جذان رو که اند ر نو رد کي زمبن 
بمروت فراوان بباید بدن 
برو ا در مرت یی ۳ 


۳۳۹ 


توا هد ۹1 انجوه با شد برش 
چذين‌گوي کز دخت خا فان پیام 
همان کا رد در آستین برهنه 
چو آئي بنزد یکگ چوبیس نراز 
را گفت رل راز گوئي بکوش 
چوگوبد چهرازست با صی بگوي 
بزن کاره و نانش سراسر بد ر 
هرآنکس که آواز او پشنود 
بکی‌سوي اسمپ و بکی‌سوي كن 
وگر خوه کشندت جها ندیی* 
و دیگر که برداشتی کین خویش 
هما نا بنو کس نیرد از دی 
گرا ید ونکه يااي ز کشتی رها 


شبری وهد 


بديباي رومی بپوشه برش 
رسانم بریی مپثر شاد م 
همی دار تا خواندت یکتنه 
چنین گوي کان دخثر سرفراز 
2 ۱99 
تو بشناب و نزدیت بهرام پوي 
وزان پس بچه در گذ ر 
زپیش سییبد باخر دود 
نیاید ز کشنن بروي تو رنچ 
همه نیرت و بد‌ها پسند ید و؟ 
بجا آرريدي تو آئی خویش 
که با تو بدانگه بدي سازدی 
جپان را خريدي و دادي بها 
همان از جپان نیز ببری د هد 


سس 4( ) مود 


0 ۱ يس : 7 ۳ 
کشته شدن رم اد متا قلو ن بچارة خراث :رزین 


چنی‌گفت با مرد دانا قلوی 
فدای تو بادا ش‌ و جا ن ص‌ 
چو بشنید خراد بر زیی د وید 
بدوگشت امد که آرزوی 
یکی مپر بستان ز خافان مرا 
زب کل مپر خواست 
کل آندر ز مان بر نگینش ناد 
برو آفرسی کرد مره بیر 


که اکذون بباید یکی رهنمون 
بط #چارگي جند خوا هم کین 
همیی اس دزد تو پیما ن ص‌ 
آزا خاذه تا پیش خانون رسود 
بگویم ترا اي زن نیت خوي 
سز کر کشاد ه کفی با ي ص‌ 


۲ ۲ دار که (عشدد*۶ حا : ۳۳ 
ی« ك‌ ك سب ۰ 0 7 


پیامد بدان من جویند: داد 
بیاملد سدرت آ بدآن درد ند 


/٩ ۸ 


همی برد تا روز بیرام بود 
ص‌ از دخت خافان فر سناده ام 
یکی راز کت آن زن پارسا 
همی کوید از د.خت خافان پیام 
چنی‌گفت بهرام کورا بكوي 
بپاعد قلين دا بنزدیلت در 
قلون کفت شاها یام است و بس 
ور گفت ی اند ر اي و بگوی 
در آساي 
هه‌یشی ی ر ژ گوید بکٌیرش 


جو بهرام گفت ؛ مردم زرا 
جچنین گفت کی را بگیربد ز ود 
پرفناه هرکس که بد در سراي 
همع کپثران زو بر آشوفنند 
همی خوره سیلی و نکشاد لب 
جنبی تشکسده شد ش‌د ست ,اي 
بنزد یت بهرام باز آمدند 
همی رفت خون ازتن خسد:مرد 


که بپرام ر بت ۹ پدر ام دود 
دد ردان حدد ری گفت کاي نامجوي 


۳۹ جنئي کسی آ , 


تا بگویم بد 


رم ]۰ راد ام 


بدآن با وش 


ل‌ 
همان نیز بومار و آستکت * 


بدان تا جور مغر تیت م 
۰ ‌‌ ۰ ۰ هم 
چنیی نا در حانه پهپلوان 


رسانم بدین ۰ ۳ 
که هم زا در خاه بنماي روي 
اف در خانه بنمود سر 


بدرگنت اگر نامه داری بیا 


تنم 4 
م که گودم سخ پیش دس 
۲ ی نی ۳ ۳۹ ِ_ 


0 د شئکه ۳۰ #ر 1 ۳ 
برفنند پویان بنزدیلت شاه 
بپرسید زو تا که راهش نمود 
مر آن یر سر را 


۰ ۱ 7 ب 
هم از نیمه رورت ۳9 


کشددد 9 3 ۳ 


رتم ور ک ۱ 
کات درز ۳ 
همه بات بر کند موي سرش 
برع ات 
همی کرد پس مویه" زارزار 


فگذد ندش اندر میا ن 


ان ۶ ژورد 


۱۳9۳ 


همی گفت زار اي سوار دلیر 


سوار 


| لا با 0( : کود بلند 


ن‌ اج ۰ رک 
۹4 آکند» ۳ در پا بیا نی 
عر دبیم و دلب وی ددتا و پار 
#می کف ۳ اي مبذر ۱ تجمی 

ده از ار دار 
همه روک کشور شوت بل اش 
نشییی یداد 


2 دم سا 
مر ۱ 
رب 


سبید ار 
بو کرد ها در پشوهن 
بد آمد بدیی 
« ن خساه رشاید گفتار اوي 
بذاخی رخان سل و کددک موی 
بزاري وسسني زبان بر کشاد 
ز پندت نید هیچ مانند چیز 
همان پنه برس نبد کارگر 
ندد مدری برتر از جمشید 
بکشت او بگدنا ر دیوان زرا 
همان دیز بیدا ر کاس ۳ 
دپو پلین 


زر ی پاسمان د درد آن سدربر 


تن مخ 2 ۰ ۰. 
یه سل ردعزا ر 


مر دز هم د بو به پیرا : کرد 
مر "۳ ددجم ند !هي تراست 
پشیمانم از ور ون کرد م (د 


له یگد ۲۳ 


ژ دو ِِ در شیر 
که افگذد بیل ژیان راز پا 2 


نی بهلوار سپپین 
زدریای خوشاب ددخی که کذد 
ک ا وود ِ 3 کلا ۲ و ۲ 


رما دل پسر بر دیدن | فقس گ 


" ۰ كِ_ِ ‌ 
بگردون رسد تاج ور خزده اس 
سخی کی 
گنه‌ار جان پیش یزدان بري 
هء»میش گشلم ۲ دشعی ِِ رت 


توت دی مر 


رل رد دل و راي هنیا ر اري 
براز خوی‌دل و دیده پرخات‌روي 
جببن کی ای خواهر بالت‌زاد 
ولکن مرا خود بر اعد ففیز 
ز هرگونه جون دبو بد را هبر 
کز و بود گینی 
ی ار رت رز 
جم‌اندار نیك اختر و نيك پی 


به بیم و امید 


شنیدی بدیبا که او را رسید 
یه بیدد برا گذدن ماف و مر 


ار 


0 همی دست دوتاه کرن 
زبرج بر" 8 بملعي زراست 


کنون گر ب+‌شد 


تسف ۱۳۰ رز 


ریزدان سرد 


3۰ 


ندشنه رل ی ون ؛ دل 7 4 


دنه چذین بود بید آنچه برد 
همه بنه تو یادگار مذسمی 
سر آمد کنون کار بیداد و داد 
شم رو دا سوي یزدان کاید 
ز بد ها چپ ندا ر نان یار «حرع 
نجود م بگيني جز این دز بهر 
یلا سینه / کشت یکسر سداه 


نکه‌ی بدیی خواهر نیت زن 
مباشید پکشی زدیگر جدا 
برس بوم دشحن ممانین دبر 
همه ذکسرک دید ش حسرو شو ید 


که خوشنود شد از تو یرام گو 
: و آید شما ,۱ تِ_ 
جر گواید خرن اروي 
1 اد اسان ۱۳ 
۳۹ و لوب رت رد باداش . 9 


ولیک همانا که ۱ 


ن‌ رن 
نبوه اي جزار کار ایرا فیان 
بنرمود پس نا بیامد د بیر 
بکوید خافان که بپرام ردمت 
و این ماندکان مر شاد دار 
که میی .با تو هرگز نکردم بدي 
بسی پاد ها خواند بر خوا هرش 


شم کرد هاي کبن چون خوزم 
هم و شاد ماني همه باد کشت 
ز بد‌ها نکاهد تخواهد زود 
سین عي تو گوشوار منست 
سخن‌اي بی برمن ۰ 
همه پشت باکت خندان کنید 
مگوئید از اندوه و - بکس 
سر آمن کذون رفتني | م ز دهر 
سپردم ترا تخت ۳ ِ وکا 
بئيني بس ار مر ترا رايي زد 
جدانی مبادا میان شما 
که مس رفام و گشتم از گاه سیر 
بو نید و گفتار او بشنوبد 
چوخوشنود شد از تو خوشنود شو 
جز او را خوانید خورشید و ماه 
رس نید و کواید زیذسان که بود 
بدا مد به بيعبري سوي چجبن 
بخواه وسردان ازین از ۳9 
مر ای کاخ بیرام ویران کنید 
ندیدم که یکروز کرد آفربن 
که ديوي فرسئد بپرخاش من 


اگر پشنود ۳ نداند ز بسن 


بزاري و خواري وبی کام ردمت 
زرنم و بد دشمی آزاه دار 
همهراستي جهمر ۳ 


پبر در گرنت. آن گرا‌ي 


1۹9۷ 


۳۳ هر کسی زار بگر یسنند 
هحی حون حروشید خواهر 299 
ز نیمار او بد داش بر دونیم 
«میرتخت کفور کرد اندرش 
چنیی‌است کار سراي سچذي 
ور اند: و باده خور روز ر شب 


دوچشمش برازخون ند وجان بدادد 
بد رد دل اددر همی [ پسنند 
«خنرباي او یکت یت ران کره 
تس بش زر دور 
وت ور ز هنت 
رل گونه برتابان شد سرش 
که اید: رنما بي مرن 
دات پرز رامش پر از خنده لب 


<حو دانی 


مومت 


همان امه نزديکگ خافان رسید 
ازان كي شد دلش بر ز درد 
ازیی کار او تب بماند 
یکت ابید جه بهرام دل ۳ رسید 


همه چی بره ‌ بان شد ند 
تست وان ان بو ۵ 


همی گفت کان سکت چگونه گرا بت 
9 ب#رران. دویفزززند بود 
ا بر آتش نپاه 
وزان پس چونوبست عانون رسید 
دایوان دشدی آن همم کنم اوي 
فرستاه هر سو هیونان مست 


دوفرزند او 


همه هرچه در چ؛ 


به ینف با سرت بپرام ده ۵ 


و را بذدة بود 


۳ 


چه آمد بروي از پي نام را 
فرسناد 5 کنسی و سدپید شنین 
دو دیده بر از خون 8ج د ژورد 
جباندید گان را همه پیش خواند 
شاد از درد گریا و کستتاگاری شندن 
ابی آتش از درد بریان شدند 
بدان نا کنه بر که گردد درسمتا 
کزیدلونه آنش بما بر به بت 
ردر کون" خویش و پیوند بود 
سراي و همه بر زن او بسوخت 
هه ۵ <یز ایشان بداراج ود ان 
زپرده بئیسوش بیرون کشید 
نکرد ایچ یاد از بنه رن اوی 
ترامدش خراد برزین بدست 
ببوشید شا جامپاي برد 
که از کار بهرام پدرام بوه 


ی 


و نواختی 


او خ 


4 ۱ ۰ 9 در دید 

و در زاین مرو 
۲ 2 

دل شاه پرویز آزان شاد کشت 

بدر ویش اخعشید جددی در م 

1 ۰ 

۷ ۳ و خوه امه 

که دادار دارند ‏ یزدان چه کرد 


آب شا ۵ 


بثیصر یکی نامه بنوشمت شاه 
با تشعده ها فرستاد 


بیار اسنند 

چیز 
بخراد بر زب چلبن گفت شاه 
دهاش در ۳ ور شا هوار 
بت ای گنچور بر ف # 
چو رام پل باشد آندر برد 
همه مپتران خواندند آفربی 


ذراد بر زین ر 


بت آن بچا؟ ۵ ۳ ‌ شندد 
ربوشید تیا و پیش و کم 
تبشتنه بر پپلوي نامه 
ز ی نوی برارث 3 
نزن برزنی 1 ۰ ی 3 
بران ضَ خلعت ۱ لییز 
بداگذد دیف جون صد ۳ ر 
9 گونه تا کشت با !ی او 
شود روز روش برو بر سیا د 
نزو بر تري بر ارت 9 
که بی تو مداد | کلا ه و اکن 


2 


براد ر و خواستگاري 


دیا ید مگر کار نا ندن رعمت 


2 بی رام 
عصست و »> 6 تست 
1 )۵ ۱ ی 
درسنادن <افان برلار جوت رایس 
کد با نوعي خر 
وزان پس چوخافان بپرداخت‌دل 
۰ 2 مه ۰ ۰ ده 
جنس مت بکروز کزمرد پیریدامت 


بدا دا مداری 1 بهبرام بود 
کنون می ز اسپاي آن نادار 


مرا زو همه رامش ۲ کا م بود 


چرا بازماندم چلس ۱۳ 


۱ ۴ 


دکوهش کذد هرده این بشنود 
در ردم غم خرد فرزنه او 
جو با ما پفرزدد دووسده بود 
بفرموه تا شد برادرش پیش 
رل و گشت 1 
نو کسپاي ببرام بل را بیس 
بکوشان ۳ 


۱ ۳ 
ابر 2 


و تخت «بي 
دما ن لدز سس خود ده جک 1۳۰ 
تون روي 5شور بشید ۳ 
بدیی د رد هرچند ِِ 
کون چدان کرد جوبا 
ز در مان یزد ان کسی دکد ر د 
که او را زمانه تا بود 
بران ز یدبا رم ۹1 گندم ؛ اخعسست 
سوی گرد یه نامه بر جدا 
همه راسنی و همه مره می 
۳ اندیشه کرد م دراز 
به ازمی ندیدم ترا کدخداي 
بد ار م ترا همچو جان و ندم 
و زان پس‌بربی شپرفرمان تراست 
کنون هرکه داري همه کرد کن 
ی پس ببیی تاچه آيدت‌راي 

رد را برین گفتها شا کی 
بر سان مرک ز سر و 
جرب لچو ی با دامه و کام شّدْ 
بگنشت السیه خافان ید و گنه رود 
و زان بس چنی؟ گت کاي؛خردان 
شما را بدیی مزد بسیار داد 


وزان پس بسوکند ص نگر ود 
د [ ند ره ی ز پیودف او 
جنس گفت پا ار 
بدادسان که در 1 برد تد رو 
ترژوان بر ایشان +خوان آفربن 
که ما | اس بخ نود آگبی 
بد پن بت 8 زند ه ام بسثه ام 
دمم شپبر نرب دل ۲ ا فرش 
وگر آسمان بر زءینی آورم 
ز صد رلک دباشد بکبن رآنده کام 


اند 5 5 بیش 


چنین داند آکس که دارد خرد 


و آژونه بود 
بران عبد و پيمانباي درست 
۹1 ای بالت دس زن پارسا 
سرثشت فزوای و دور از کمي 


هه ۵ تدیل دیو 


بياراي این پرد:" ما بر اي 
بکوشم که بدمان دو دشکلم 
گروگان کذم دل بر آنچعت هواست 
ره رن تِ_ 
بروشن روانت خر د بر گراي 

مرا زان سک لد ه 7 اکن 
با مد براه رس تازان بهرو 
بنزدیکبی کسپای بپبب | م شد 
ار 


لس د دی ک بیدا ر دل موبدان 


اب ا 2 بو ۵ 


٩ ۴ 


یکی تاکیان مرگت دود اس نرد 
پس آن نامه‌ینهان «خواهرش داد 
زپیوند و از پند و تیکو "خن 
ز پاکی 2 از پارساني ژن 
جوان گفت آن بالتد ام شنین 
وزای پس‌چو بر خواند آن امه را 
خرد را جوبا دانش ابا ز کرد 
بدو گت ۳۹ داب بر خواندم 
چنان کرد خافان که شاهان کنند 
بد و باه ر وشی جمپان بیی ما 
مما ناه و کيتي زر خافان نبي 
دلی ري ز تبمار خسده مداد 
کنو ن جو ن نشیدیم یکگ با دگر 
هر آنکو بزرک است و دارد خرد 
کون دود: ر سر پسر شیون است 
چو سوگت چنان مپثر آید بسر 
مر خود بایران شدن رو بکست 
اگر من بزودي بيایم براهة 
بسوت اددر اهنگگ شاد‌ي کذم 
خر دمدد بیشرم خواند مرا 
برین سوك چون بنذدرد چارما: 
همه یشذو م هر جه باید شنید 
بگو ٍم بنا مه یکایت د رون 
تواکنون از ایدر بشاد‌ي خرام 
فراوان فرستاد : را هدیه داد 


25 کس در جپان ا گمانی نجرث 
«خل‌باي ۳ ان همه کرد یاد 
چه‌از نو چه ازروزار کبس 
کهم غمکسار است ۲ هم راي زن 
رفنار او خامشی 3 
بدل پاسخ دا مه ر ساز کرد 
خرد را بر خویش بنشا ندم 
حپا ندید 5 و بیشگا هان کندن 
خوانیم نامه همه سر پسر 
بکپكت بدیی آرزو بنگره 
نینگامه این سخص گفنی است 
زفرمانی خاقا ن "نباشه گذر 
زن بات را بپثر از شوي نیست 
چه گوبد مرا آن خرد‌مند شاه 
سواری فر سدم بدزدیکگ شاج ۰" 
زگویندکان تاچه آید پدید 
جم‌اندیده از مرد برگشت شاد 


بد و شاد 
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اي زدن گردبه با نامداران خویش و گرتخف از مرو 


رن پس جوان و خردمنده زن 
جذین کشت امد یکی بو بحن 
خانان‌مراخواست است 
بر و نیست آ هوبزر کت سمت وشاه 
نپرست : زنده بد شیر می 
مرا بی پدر داشت بهرام کرد 
ی خواسلی مرمرا 
رد 


کدون شاه خافان (#مردیست خ 
پیونه وز بند آن ریزگار 
٩‏ سوارشق ز افراسپاب 
سر خویش دواد از خستبی پداق 
همان یز پور سیبد چه کرد 
بسازید نا ما ز نرکان نپان 
بگردوي صس دامی کرده ام 
که بر شاه پیدا کند کار ما 
به نيرري یزدان چو ابر بشنود 
بد‌وگفشت هرکس که تا تو بوی 
تجنباندت کو: آهی ز جاي 
بیدار تر 
همه کپترانوم و فرمان دراست 


زژ مرث جرد مدد 


جو بشنید از ایشان عرض را:خواند 
پیامد سبه سر بسر پنگرید 
تن در سواره ک بپنکام کار 
درم داد و آمد سوي خانه باز 


بارام بنشست باراي زن 
که جاوید بردل نگردد سس 
س«حد با ز هرگوذه بیراست استی 
د لیر و خد اذل ۳ سباه 
کسی باق ئن کرد از انچمی 
دو ده سال ز انگه که بابم بمره 
«جوشید ی از کید مغز سرا 
همش دسنگاداهست وهم دست برد 
بکوشد که خویشی یه درمیان 
عم ۲ ریم بیئد بعرجا م کار 
چه بر خوره جز نا بش آذتاب 
جوانی ۸۶ چون او ز مادر نزاد 
از ابران و تورا بر آورد گرد 
بابران دربم ی سجٍ ی نا گنای 
هم آزییش تیمر ای" با 
بگویه بد و رنم و تیمار ما 
ی ار رک 
بابران و چیی_بانوي نو توي 
پلان را بمردي نوئي رهنما ي 


ز دسنئور وا ندنل ؟ هشپار تر 


بدیس آرزو راي و پیمان تراست 

بدیوان دینار دادن نشاند 
هزار و صد و شصمت یل برگزبد 
نه بر کا شنندیي سر از ده سوار 
چنین گت با لشکر رزم‌ساز 


۱۹ ۹ 


ندرست ز آنبوة مردم 
نه بجچد ازین رفس از مس عذان 
بباید که تا سوي ایران شویم 
پنوران غرببیم و بی پشت و يار 

ست بای ۲ 
شما دل برنشی مدارید تنگگ 
همه جان یکایکگ بکف بر دبید 
وگربرچنین روي تان‌نیست راي 
با راز گفتنی ما کبدریم 
بربی بر نیادای و بر حاسندد 
یلا سینه و مپتر ایزد گشسپ 


# 


همیگفت هرکس که مردن بدام 
گزیی کرد ازان اشقرانن سه هزار 
جوشس ایرد ردیه‌بر نشسمت 


پر مایه برگستوان 
همیراند حون باه لشکر پراه 


پرانگند 


ده مود 0۳ آندر درازو دشیتب 
۳ ار باشد بر و 
نثرست اگر دشمی آید دمان 
بدزد بکگ شاه دلیران 

موٍان بزرگان چنیی سیست و خوار 
سر دشمن از خواب خبره شود 
گر از چینیان اشکر آید !جنگ 
ببایند با گرزهاي گران 
۳ لشکر آید خورید و دهید 
از اپدر «جنبید یکی ز جاي 
زراي و ز ثرمان 5 


سردشان 


به از زدد؟ ۳ ادها م 
شغر خواست تاپی ش اوبرگد شست 
بدا تا بنه بر نبادند ۱ 
چرگردی سراف زگرزی بدست 
ابا جوشی ودیخ و لت گوان 
برخشنده روز و شدای سیاه 


ههام 


آاني یافش خافان از گربعتی کردیه 


ی لشکر 


ز لشکر بسی زينهاري شدند 
برادر بیامد بنزدیکگ اوي 


وزین ندکی تا جادوان برد رت 


قتچبه ازچیس ان سخنها "شنید . 


و فرسنادن او تبرت را 


در پس او و کشان کردیه تبرت را 


بدزدیکی خافان بياري شد ده 

6 جدکی جوی 
بسی زیذ,بار کپ و9 رسیف 

دنو هی ض ۱ کش 


۹ ۷ 


آرسي هیچ نندي مکی 
چرای "خن گوي و بنواز شان 
ش سدي سازد کسی ر دو حدکگی 
ازایشان دی ی گورسان کن 9 
8 چبارم بايشاي ر سید 
ازایشان بدل بر دکن ایچ با ۵ 
یک یکی بده درس پشت کر د 
سلیم برادر بپوشید زن 
به پیش سیاه اندر آمد تبرک 
بایرانیان گت کان پا لت زن 
چو ند گرد یه با سلیم کران 
دور تبرش ند‌آنست با ز 
بد و گفت آن خواهر کشنه شاه 
که با او مرا هست چندیس «حس 
وا دش کاست خافان چبن 


نید 


بدان دا دو با شٌ فک و باه کار 
همدگدست پاداش ایس نيكوي 
ها گشت ‏ بشتاب با او بگوي 

خچن دآن که ای خود ُفتم زبس 
ازیی مرز رذن ترا روي نیسمت 
سنا بربی گونه پپوند کن 
"" آنک س که او ر برآن ۵ اشتسمت 


نگه کی که لشکر کجا شد زراة 
بخستین فراز آر شیربی "خن 
نو م ۳ و دورب ۶ ۳ 
که گرد زمین همچو پر تدرو 
زر شبردل چون سچه بنگربد 
ز لشکر سوي ساروان شد چوباد 
با مد نگه کرث جاي ندر ۵ 
٩‏ مج 1 

نشست از بر بار* ام زن 
خص اد اک 
مگر ندسیت با اپ بزرکت انچمی 
میان بسته بردان جذگت آورا ن 
تجا جویمش درمیان سبا: 
چه از نو چه از روزکار کبن 
که بر شیر ۵ رلد 5 اسب بو 
پیات سك بادشاهی ۳ 
ز ب#پرام شور کزید 1 سوار 
بجاي آورم چون «ن بشنري 
که گر ز انکه گفتم دديدي نو روي 
که می نیزباز آمدم زین سس 


مک گرترا 


۱ رآن ی اسپ جنگی 


وگرپند نی‌یردش بند کن 
. سخذپا از اندازه بکداشدست 


۱۷۸ 


بدو گرد به گنت کررزمگ 
ون طرچه گوي نو پا ۳ 
ز بیش سباه اندر آمد تبرت 
چر ننها بدیدش زن چارة جو 
بدو گنت بهرام را دید فا 
مرا بو د هم ماه ر و هم بد ر 
9 نت از ۳ 
گرم از در شوي يابي بٌوي 
بگفت ابی وزآن پس برانگبتت اپ 
یکی نیزه زد برکمر بند او 
و اندر اثناد و شد سرنگون 
یلی سیند با آن گزیده سچاه 
و دم و 
دو فرسنگت با او همیشده زپس 


(یکسو شو ب#م از میا ن‌ سا 5 
تر اندریی راي فرخ هم 


بو مد پر نامه ار سث رت 


: ِ 
سوري و رزمش بست ۳ 
کنون رءزگار وي آمل كِِ 


یکی سوي رزصت گرایش کذم 
هم ۳ مر ود پسند ی نوشوي 
پس او همی ناخ ایزد گشسب 
شد ان ریگت زیر اند رش جوي خون 
بر ات اسب اند ران رزمگاه 
یکی بی سر و دیگری سرنگون 


سک 


چوفیر وز شد سوي ایران کشید 
بآموي بنشست و چند بره 
یکی نامه سوي برادر بد 

جدین کشت آنگه که بهسرام گرد 
ترا و مرا مزد بسیار داد 
در گفت پا شپریاری بلند 
پس مابیامد سپاهی گران 
پرانگونه بر داشتم شان بر زم 
بسی نامو ر مپفران دا مدید 
شنم پزد بر که تا پاسهم 


" نداید که آید 


بر شپریار دلیران کنید 
بدنش اند ر ون داور با فز و د 
نوشت و زهرارش 6 ۷ درد 
براد ر 

روان وی از ما بی ۲۱۱ 
بگوي آجه از می شذيدي زبند 
همه نامدارای جنگ آوران 
که نه رزم بدنذی آززن بس نهبزم 
بر ایشان کز زد 
بیاره مر اخثر فر خم 


ده نیمار و درد مر ۵ 


با د 


۱٩ ۹ 


کشت خسرو بندوي را 


اب با رام دلشسیتا شاه 

د از بزرکان کسی کینه جوي 
تفر پاکیزه یکروز گنت 
9 بر هر زمان. بهشسس 
چو روش روانم بر از خون بود 
ناد ند خوان و ميی حند خورد 
و زان پس چنبن ي گفت با رن : اي 
ببزید تا او ؛خون کیان 
بربدند و هم در زمان آو بمرد 
وزان پس بسوی خراسل کسی 
بد,گفت با کس *جنبان زبان 
بسیم 1 ی ادعگونه مباي 
فرسئاه ه اندر خراسان رسید 
بکفت اچه فرما پرویز بود 


تست ۳ جدلی زرا : 
که با او بروي اندر آورد روي 
که انديشه تا کی بود در نیت 
همی بگدرد او بود خو یش ص 
همی با هشاهي کنم چون بود 
همانروز بندوي را بند کرد 
که او ر هماکنون زن‌دست و بای 
جوبی دست باشد نء‌بنده میان 
پر از خون روانش ؛خجسرو سپرد 
فرسناه و اندر ز کردش بسی 
اقفر رد رزیت 
چواین نامه" مس تخواني بياي 
بد رگاه مره تي‌آسان رسید 
که شاهی جوان بود خونریز بود 


سس 4 (3پ ووس 


وه ۰ ۰ م2 و هو م7 


تب لشکر بر ند 
چفین تا بشپر بزرگای رسید 
شنید آنکه شد شاه ایران درشت 
جو بشنید د سئش بدندان بکند 
8 ابريب کرد چات 
دد‌انست کو را جم‌اندار 5 
خروشان ازا چا رکه با ر گشت 
رد يکي کود آمل 3 
همی برد بر هر سوي تاخشس 


سیاه پراگند 5 کرد | لچمی 


پراگنده لشعر همه باز خواند 
زساري و آمل بگرگان ر سید 
براه رش بندوي ناگه بکشت 
فروه آمد از پشت زین سمند 
خروشان بسر بر همیرتعت خات 
ی با و ند 3 
توگفني که با باه همساز گشت 
همیرشت نا بیشه" نارون 
سبه را بدان بيشه اندر کشید 


بدان تاخشن برد کی آخشی 


۱9۹9۰ 


وزار پس چو گردوي شد نزد شاه 
وزانرهي گستیم بشنید نیز 
همان گرد به با سباهی بزرکت 
پس ار بیامد سپاهی بک؛ن 
چو آکاه شد گردیه رت پیش 
یامد ی ۰ 
ههان درد ند ری ی او بگفست 
بگفت آنکه بند‌وي را شهریار 
ي نه از خولارش زاد: بود 
رت تا ۰ 
تخستیی زئ دست و پایش برید 
شما را بد و چیست اکنون امید 
ابا هه‌کنان تان بثر زان کند 
حو از دور بیدد پلا ن سیده ر 
که بالار بودي تو بهرام را 
گراید ر ببا شید با ما م 
تیردردست از و هر که پشنید پند 
8 نیز با کرد به 9 
بیود ند یکسر بنزد بکكگ او 


تو کف 


کة نم ازان اشعر آگا: بود 
یکایت بهم برزدی 
بلفت آن کچا خوهرش با ۳ 
۴ یل را ِ ب 
برفةت از بر نامداری سئرگت 
رزان بیشه چوی باه لهعر 33 
ابا سرو رو نامداران خویش 
برانگیخت اسپ از میان شیاه 
فراوا نی ز بهرام تیمار خوره 
همی باستیی حون زمژکا ن برفت 
ت ۳ و برخشت ازو روزار 


چیه ر 


ت ۵ ر گقتی در ۳ 


وود نز ار شاخ بید 
بر آشو بد و نو کند کینه را 
از و بانني در جهای کام را 
گلوي را دشن تیز به 
ز نیم اندرین راي بر بیش و کم 
مت هریت ز راه گز ند 
همیکرده کرد ار بهرام یاه 
شف آندیشها بر‌لش بر درست 


درخشان شد آن راي تاربکت او 


۱۹۸ 


ان سینه را گفت این زن بشوی 
چنین داه پاسخ که تا گویش 
پلان سینه با گردیه گنت زن 
زخاقان کرانه گزيدي سزید 
چه گوئی زگستمبم بل خال شاه 
بده گت شوی کز ایر ان بو ۵ 
پلا ری سینه او ۱ پگسفمسم داد 
همید اشفش‌جون بکی تازة سیب 
سیا هی که از نزد خسر و شدی 
هرادگه که دید‌ی شکست سباه 


نگوید لجوید برس آب رويي 
بگفنا ر پسپار د ل مش 
بگيني ترا دیده ام راي زن 
که راي تو آزادگانرا گزید 
5 اند ر بلندهی ندیدي نشیب 
برو روزگا ر کس نوشد ی 
م2 ۱ ور 2۵ 2 

و ر همپد‌اشنی در بناه 


ستد رن( )سس 


م هه ۳ 
شدان سیم دل متا کرد ۵ ار کردوی 


جیی ۳ ب رآمد بر یی حذد کِ 
برآ ذفت روزی بگرد وي گفت 
سوي او 7 آن بزرگت انچامی 
زآمل کس آمد ز کار امبان 
همیگفت ازینگونه تا تدره کت 
چو سازند کا ن شمع و هي ساخننن 
نشستند گرد ري و خسر و بیم 
بو کوست از پدر فرا وان سباه 
همه خسته و بسئه باز [مدند 
کون اند رین راي مارا يکي است 
چوبپرام چوبینه گم کرد را: 
9 ۳ هب تالآنزدیات آس 
سوي کرد به نامه باید نوشت 
که تا و همی دوسند‌اری کت 
برامه بربی روزگار دراز 


ز گسنم بر ۵رد شد جای شاه 
که گستينم با کرد یه کشت جفت 
برانم که | و بود شان راي زن 
همه فاش‌کشت آ ده بودی نپا ن 
ز دیدار چشم یلا خوره کشت 
ز بیکا نه ایو ان بیرد | خدند 
همیگفت خسرو ز هر بیش و کم 
بامل فرسناد : ام کیذه خوا: 
پر از ناه و پر کد از آمد ند 
که آن رايبا تاج ونخت اندکیست 
همیشه دی گردیه نیت خواه 
مگوي اي سخن بر سر الجمی 
و جوي پر آزمي بباغ بیش 
بر جاي و هرکار پاري کني 


10 


زبان بر دلم «پم نیشاه راز 


۱۹۰ 


م+رسو ۹1 بیک ر درد م ۹1۹1 
هعی رزنجا سرانشان در وث اه 
وزار پس چو گردوي شد نزد شاه 
به آن مرز با دان حخافان جه کرث 
همان کرد به با سیا هی بزرکت 
پس او بیامد سپاهی بکان 
جو ]6 شد گردیه رت پیش 
جو ؟ مسدپیم درل 1 میگ ۳ پر ة 
بیامد بر گردیه پرز درد 
همان درد بندری با او بگفت 
کشت آنکه بند‌وي ر شهریار 
رران پیش پایش برا فشاندی 
تعستیی زنی دمت وپایش برید 
ابا هه‌عنان تان بثر زان کند 
چو از دور بیند پلان سینه را 
که ساار بودي دنو بههرام ر 
وزو هر که دانداش برهیز به 
گر اید ر بدا شید با ما هم 
بل دٍ وستی از و هر که پشئید یذ 
زبای تیز با گرد به بر کشاد 


ثر گفتي 


بنانی همه بند؟ او شدند 
که گستم ازای اشعر آگا: بود 
سبه را یکابت بپم برزدی 
لت آن کی خواهرش با سیاه 
که در مر و ازایشان برآورد گرث 
که بپرام یل را پر آمد ففیز 
۳ از بر نامداری سنرگت 
چه کرد او بدان نامداران چین 
رزآن بیشه چون باد لشکر براند 
ابا سروو نامداران تخووش 
برانگیخت اسب از مین شداه 
فراران زبهرام نیمار خورد 
همی باستین خون زمژگان برفت 
فرود آمد از دور گریان ز اسپ 
تبه کرد و برگشت از و روزگار 
نه از ببر او ی (خون داده بود 
چو زو دور گشتی دزم 
بدانسان که ور ار سزید 
45 بر تا ورد هرز | شاخ بید 
بشهر آندرون گرشمع" ار زان کذد 
بر آشو بد و نو کنده کینه ر 
در جپای کام را 
9 
زثیم آندرین راي بربیش و کم 
همیجسری هر کلکا ز راه گز ند 
همیکرد کرد ار بهبرام با ۵ 
شد اندیشها بر‌لش بر درست 


درخشان شخ آن راي داربکگ او 


اند 


از و بافني 
گلوي ورا ۵ شفه" 


۱۱۸۹۱ 


ولا سینه را گفت ایس زن بشوی 
چنیی داه پاسخ که تا گوی‌ش 
بان سینه با گردیه گفت زن 
زر خافا ن کرانه گزیدي سزید 
چه گوئی زگستم بل خال شاه 
لا ری سیِله و ر بگسنمم داد 
همی د آشفش جون یکی تازه دایب 
بیدا هی ۹ از دزد خسر و شدي 
هرانگه که دیدی شکست سباد 


نگوید نجوید بربی آب روي 
بگفثار بسیار دول جو پمش 
بکيني ترا دیدة ام راي زن 
۹1 راي نو آزاد کار | گزید 
توانگر سپیبه سری با سپاه 
ازو تخمه* ما نه ویرا بود 
دلاور گوی بود و خسرو نژاه 
که اند ر بلندی ندید‌ي نشیب 
برو روزگار کس نوشد ی 
زو را همید‌اشتی در بناه 


سا اک 6 مس 


4 م 7 وی ما 
شدان گستيم دل متا کرد درخ ارة گردوی 


چنیی نا برآمد بر ی جذد کا و 
برآشفت روزی بگرد وي گفت 
بو آو بر ۵ 5 آن بزرگت اج 
همیگفت ازینگونه تا تیره گت 
چو سازند کا ن شمع و ی س نید 
نشستند گرد وي و خسر و بیم 
تلو کشت از یدر فرا وآن سا 1 
همه خسته و بسده باز [مدند 
کون اند ریی راي ار يکي است 
چو بپرام چوبینه کم کرد را: 
سوی گرد بة نامة باین لوشت 
که نا تو همی دوسنداری کت 
برامد بریی روزگار دراز 


ز گسنهم پر درد شه جان شا: 
45 گستمم ب گر د به گشت حفت 
برانم که | و برد شان راي زن 
همه فاش‌گشت آحه بودی نان 
ز دیدار چشم یلا خیره کشت 
ز بیک نه ایو ان بیرد [ خنند 
فت خسرو ز هر بیش و کم 
با مل فرستا د ة ام کیذه خوا: 
پر از دا له و پر کد از آمد ند 
که آن رای با تاج واخت اندکیست 
هميشه دی کردیه نیت خواه 
مکوي این "خن بر سر الجمی 
چو جوي پر ازمي بیاغ بشت 
بر چاي و هرک ر ياري کني 
رس 6 


رولب( 


چو ایی کرد : با ی سجا 5 ترا 
بنزدیلت می شان بود زینها ر 
کسی ر که‌خواهید هم کشوری 
زر ما 
بدین بر خو رم حئل سوگند نیز 
بد و کفمت گرد‌ری انوشه بدي 
وتاني دامن جلن‌فرزنو و شض 
دبس کس ذرسلم بنزدیکگ او 
یکی نامه خواهم برو مر شا 5 
تخواهر فرستم زن خویش را 
که چونیی "خصس ندمت جزکا رز ن 
کی ی 0 بنگر م 
برآید بکام تو این کار زود 
هم انگه #نجور فرطاس خواست 
پراز عبد و پدمان و سو کندها 
یکی زامد برس کرد وي دز 
که بجشایش آراه یزدان برو 
هراس که جا نش ندارد خرد 
گراو رت ماازپس او زوم 
چو چفت مس آید بنزدیک تو 


حا رید 


۳ ني مکی ی 


کزان گم شود زشمت پنیار ۵* 
دل و خانه* ما بچنکتک آوري 
همان در جپان یکخواة ترا 
بر جای هرگز دیا شون خوار 
سراو ‌ ه ۷ م۵2 کن ما 
فز پم برییی بند‌ها پند نیز 
حجو داهیف در برج دوشگ بدی 
برو برم آباد وپیوند خویش 
ک حیز ها ارجمدد همست دز 
همان خط آو <ون ۵ رخشدده ۲ 
کنم دور آزبن در بد آندیش رآ 
بویژه رنی کو بود راي زن 
بیام و بایه بر خواهرم 
بربی بیش و دمثر دداید دز ود 
همه ر تجپابر داش باه گشت 
ز مشکت سیه‌سودهانفاس خواست 
نادند مپری برو بر ۳ 
بگفت اند رو بند و بسیارچیز 
همه دود ؛ و بوم بد نام کرد 
مداد[ بشیما ن‌ آزان کشت و گو 
کم 7 6 رها ننگرد 
درخمان کند رايپ نا ربعث زو 


۱8 


ز‌ کفثار او دمعنو ۹ رد 
ازر گردبه شد چو خرم بپار 
ز سرام جندی سجن رانددد 
چوآن شیر زن نامه شاه دید 
یدرد و و | برنيي 
دواد زار خط شاه بر بدم ش‌ 
سچجد بثاربکی اندر بمرد 
ت_ آواز بشذاعدل نا بالت زن 
ی ایرانیان را اند 


همه سرکشان آذر ی خواندند 


چوگردي شوداخمت توروي زرد 
به بنوید بر نامه بر پرنیان 
شنید آن سخنای خوق امه 1 
فرسناده زن بود نزدیلت زن 
همه رخ پر آزبوي ورنگگ ونر 
همی آب زان بر افشاند‌نه 
نهانی بدو داه و بنمود راه 
توگفتي بروي زین ماه دید 
ندارد کسی کش بود ار پم 
بدرددکی خوابگة بو شا ند 
نبان داشت از ناسدار افجمی 


۱ گرفت آ نزسان دست ایشان دق سستا 


لب شوي بگرفت ناه بمشت 


ببالیی آن 
سرالجام گویا زبانش به بست 


شب و روز روش کسان را سچرد 
رت ار رت 
هفذان ررمی به پوشید تن 
سکن ,) ازان کشده حذدی براند 
دليري وئندي بیئزود شان 
برای نامه بر گوهر افشاندنه 


۳ 


دزد خود وبزنی ثرنن 


یکی نامه بنوشت نزدیت شاه 


بارزم پنشست با راي زد 


۳ ۱ زک 


۱۳۱۹۳ 


ی ری 45 درمود شاه 
پراگند» ؟ تشت آن سده بت 
آززی (س کذون تا چه درمانه‌هي 
جو آن نامه نزدیكت خسرو رسدن 
و بر سان ار تک 
بدرکاة خواند 
فردژاده آمد بر زن چو گرد 
زی. شیر از ام 


۳۵ 
فرسنا ده 
کرانمایه زن ر 


0 
سپه را بدر خواند و روزي بداه 
جو آمد بازدیکی شهر شاه 
زر جون بل کا۵ ۹ بار بات 
بیاورد ازان پس نثار گران 
همه گذم و ان خواسته بیش برد 
ز دینار و از گوهر 
زد بباکي ٍِِِ ات و مر 

نگه کرد خسرر 
د اس رز 3 0 
ورا در شبستان 
فردناد 


۵ آن زاد سرو 


در ۱ 
نزده برادرش کس 
بر آئین آن دین مراورا بخواست 
بیارانش پر خلعت افکند نیز 


شاهوار 


بر امد بکام دل لیکخراه 
۳ حجپاددار س سئرت 
از گوشوار رِ 
ازان زن ورا شادي و33 
بلله اخثر و پات و روش رون 


نبشئنه و کردند چند آفربن 


جه آويزي 


جو ر خشدن ٩‏ کر كِ بودت بپار 
و شد روز ررشس : شی بنه بر تیاه 
79 پد‌بره ۱ شدندش یراد 
دل تا جور را بی آزار یانت 
هم وی که بود‌ند با او شران 
همان تخت زرین و زریهی سپر 
برخ چون ببار ر برس ۲ 
ز هرکس فزون شد ورا پایگاه 
دسنور فریاه‌رس 


دد برات وباجان همدد‌اشت راست 


«مان بزد 


وچ رایس 


هنر نمودن گردیه نزدیلت خسرو 


که بر گوي آن رزم خافانیان 


بدوگفت شاه آنو شه بدي 


ِ ۷ مه 
بخورشود و ماه و باکت و کلاه 


کمر بر مان 
روانرا بدیدار توشه تدي 


۱9۸۰۹۵ 


بثرماي تا اسپ وزیی اورند 
1 


ِ" ۳ ,۴ 
در سددل 4 / رم ۵ 


برفثنه بید‌ار دل بند گان 
رخوبان خسرو دزار و دودست 
جوخوردید شیر یی‌به‌پیش آند رون 
بسن گردیه تا بنزد یکگ شاه 
تیا من خرامان 7 جاي نشست 
پشا و جم‌ان گت گفچور باش 
بدان پر هلر زن بفرموده شاه 
بی نیزه را برزمیی بر ناد 
بباع انه ر آورد کافی کردت 
درزین اسپ پبرتاشلی 
بد‌وگفت هنک م رزم تبر گت 
چذی ی گفت شیر بن‌كه‌اي‌شهربا ر 
ببا ده آورد 
نو با جامه بات بر تخت زر 
اخنده بشیر ی چنبی کت شاه 
همی تاخمت گردا ند ررن ما چمبر 


«میرگشت باری بداندیش شاد 
هم کنو ززیلش بسا تبرت 
بدوماند » بد خسرو اندر شگفت 

۳۹ گفت با ۳ د یه شهریار 
کنو ی تا به بیذم که باجا م مي 
یکی جام پر باد و* خسروان 
که کشنی گریزان ازان اهر 
بیاد سی‌بد بیت دم ؛خورد 


بشمدجل شکفتي دم ند اد رو 


یکی رکش آگند: تیر خد نگ 
7 یب و ۳ 0 ستندکان 
توگفتی بباع اذل بت کیت 
7 ۰ مر ن سئون 


۹ در باع و 


کمر ۳ بست و 1 تس 
یکی چشم پذماي و دستور باش 
زن آمد بنزدیکگ اسب سیاه 
ببالای ِ اند ر آمد چوباد 
جب و راست 2 0 راهی‌کرفت 
وز اپر سیه نعره بگذاشتی 
دب گونه بودم چوار غند: کت 
آلت 0 
بلرسم که ک رت بدا ه آور 

و را هرزمان بر تو با شد کر 
کزصی زن جر از دوسند اري مراد 
بسان پلان بود با کی و »بر 
به پیش منسئی باور ۵ کاب 
حد | کردمي پیش ۳ بزرئته 
چذان برز و بل 
کت « نب زر زار 
همی سست باشي وگر «خت بی 
بعف بر نیا دآن زن واه 
داد ة بدی دید ها تِ_ 
بر آر رد ازان چشمه؛ زرد گرد 
بد ,گت اي ماه پیکار چو 


دل شم دهی 


و باز و کشت 


۱۳۸3 


رل ار کر را 
ابا هریکی زان ۵ه و دو هزار 
وب زین بر 
پرستار باشد ده و دو هزار 
ازیی پس نگم‌بان ایشان توني 
تتواهم که گویند ازایشای سخن 
شنید ی سخی م گردیه شاد د کشت 


همیردمت روي زوین زر برري 


تسار بر جان نگهدار ص‌ 


[: ر یرا نان نذل جدگی سوار 


گوهر آگین من 
همه پات باطوق وبا گوشوار 
که با ریم و تیمار خویشان توي 
کسی جزتو گر نو بود یا کبن 
زپیغا رد دشصی آزاد کشی 
همی آفربی خواند بر فراوي 


ده 3 خا ی 
۰ ۳ 


6 


فرسنا د ن خسرو مرزبان 


به سر شمت را برکي 


و تنگت نمودن او مردمان ري ر 


برآمد برین ثز روزی درز 

شبی مي *+خورد با ؛خردان 
بدآن مجلس اندریکی جام بوت 
بعر مود 5 جام اند | خدند 
تشر 
چذین کفت اکنون برو برم ري 
همه مردم از شهر درون کذن 
دسئو ر 3 شهریار 
نس نه شهر بز رت اسمت‌ري 


کر ذئند نفربن 


نمایة 


یه برد بد آن کار هم‌اسدان 
بد-تور گفت آنزمان شهر یار 
که بچند باشد بري مرزبان 
بدر گفت دسئور اي شهریار 
بجوئیم و این را بجاي آوریم 
جذین تفت خسرو که بسیار وی 
تذش زشت و بيلي کز و روی زره 


7 ار آ ز مود : # 
نبشنه برو نام بهرام بود 
بران هر کسی دل بدردا خنند 
بد‌آنن جام ۲ آرئد و" جام‌بر 
بو بفد بیان جني ‏ بی 


همدري بهبي دشمت وهامون کل 
نشاید که ک5, بزن بیلا ن 4 بی 
2 ر هدن راسئان 
کد دنل گوهری بایدم بی زرا ر 


دداشد نه ظ 


بکی مد بیدانش رن زبا 
ود و یبد نشان چنی نذا ۳1 ر 
نشاید که بی رهنماي آرردم 


۱ بداندیش و کوتا ؛ و دل پرزد رد 


روز 


ی جست هرکس برد جپان 
تا پیش او آورند 
پدرد ند ازیی گنه مردی برش 
بدو گت خسرو زکردار به 
۳ ان : د 
9 ۵ ق یا سخ که 2 6 ربد 
خن هرچه گویم دگر گون کنم 
سر ما یو سم درودسمت 9 
رو که بدآخترت 


بدو جر 
به‌پوان نبشتنه منشور ري 
وی بر را 
جو آمد بري مر نذا (ددرسمت 
بعر موم ده تانا و د انا زبا م 


| کدی > 


وزان پس همه کر بکانرا بعشت 
تپرسو همیرفت بارهنماي 
همیگفعت اگر بجای 
هم حست جای کهبد یکث‌رم 


6 و داني 


ی 
همه خاذه از پم بکد اشتنن 
چو باران دی ناو دانی نبود 
وزای زشمت بد کامه" شوم بي 
شد آن شیر آباده یکسر خراب 


سرش پرزکیی و زبان پردروع 
براه اندرو کژ رود #مچو کرت 
که تا یاه خسرو چذیی چون‌گرذت 
زشمبر کسان از کبان و مپان 
بیاوره از گونه مردی ز راه 
وزین گونه بازي بگوي آورند 
بخندید از و کشور و لشگرش 
چه داري بیا ور ز گفتار بد 
نیا سا یم و بیست باس خرد 
بل ز جان ت بر خون کنم 


بي ربیخ را ادي بعات اک 


۱ 
دجشته رواد | <جرز یی بر سرت 


بزشتي بزرگی شد آن شوم بي 
م ز شلی بیر د 
دل و دید : از شرم دزد 
بکدد ند و شد او بدان شاد کم 


آن تست 


7 ۰ :۰ ۰ 
دل دد‌خدایان ازو شد درشت 


منادي گری پیش او دربياي 


رة تر در 5 ربه د ر سرا ِ 
زبرشان همه سب 3 ده را دم 
دا رنه او ۳ فنددی بخم 


دل از بوم آباد برداشتنده 


1 رز درگاة حسرو بر تا 
بسربر همی 8 فلی [ فا ب 


کس آندر جهان یاد ایشان نکرد 


۱۱۹۸ 


با زي ساخش گرد به پیش خسرو و بخشیددن 
خسر و رک را باو 


داد 


0 


همه راغبا شد چو پشت پلنگ 
بزرگان بجازي بباغ آمد ند 
چو خسرو کشاده در باع دید 
بفرموده نادر دميد‌نده بوق 
نشسئند و بر سبز: می خواسنند 
کس آمد بگردوی از شیر ري 
ازان درد گرد وی ۶هخوا 5 کشت 
یک یکی پراد ر بخواهر بکفعت 
نگر زا تونی بکی جار: کرد 
بیاورد پس گردبه کر بکی 
براسجی دش نل 5 سناعي بزر 
فر و هشنه از گوش او گوشو| ر 
بدید ه چوفار و برخ چون ار 
همیناخت چون کودکی گرد با غ 
لب شاه ایران پر از خند ه گشت 


ابا گرد به کدی کز آزز وی 


زن چاره گرزود بردوش نماز 
بمی تخش ري را خرد یاه اي 
زري مردلت شوم را باز خون 
که او گر به از خانه بدر ون کدد 
اعند ید خسرو زگفثار زن 
پثر داد م آن شهر و آن روسنا 


بباراست گلبرگت روي زمی 
هم گوة و هامون پر از ( هکس 
زمی **چو ديداي رومي برنگت 
همه میش و آهو براغ آمد‌ند 
همه جشمه" باع پر ماع د بل 
بپاوره پس شتا ی ۳ 
پشاد ي روان ر پیا راستند 
برش د۵اآسفا ۳ بینگژن لی 
وزاندیشه دل سوی جاره گشت 
5 اب ی گفت برشه ند اری نبفت 
که کرده دل شاه ار ۲ ۳ 
که پیدا نبد گربه از کودکی 
بزر اندرون چند کونه پر 
بدا خن پر از لاه کرد ه نار 
چومی خورد*" چشم او پر خمار 
فروهشنه از اسپ زریی جناع 
هم کپتر 5 خن 6 1 بدد: کشسس 
چه خواهي بگر اي زر ابكخوي 
چنییگفت کاي شاه گردن‌فراز 
دل غمکنان از ءم آزاد ۳ 
ور مردم شوم و بدساز خوان 
بعارطت همه ناودان بر کند 
بدو گفت اي شوخ لشک ر شک 
توبهرست اکنوی یکی بارسا 


۱9۸۹ 


و زمانش تزون برد بت 


ری آن زشت بدکیش را 
ازان نا مور خسروانی درخت 


چو 21 


دج )> سب 


/ 


کش 
ازان پسکه‌گسترد‌دشد دست شاه 
همه تاجدارانش کپثر شدند 
گزییکرد از ایران چل وهشت‌هزار 
در گنجم‌اي کپ بر کشاد 
جهانرا بعشیه بر چار بپر 
ازان نامداران ده و فوهزار 
بدان تا ز ر وم اندر ایران سیاه 
مگر هرکسی بس گند مر ز ت وش 
هم از نا مداران ده و دو هزار 
بدان ئ سوي ز ایلستان شود 


ت آن کوز راة 


بد‌دشان چنیی کشت 
چر اي 1 «ِ" آز ر ند 
طلا ب اند پر و ژ و ی 
«عواند و بسی بند‌ها داد شان 
د* و دوهزا ر دا بروفق ۵ 
از« ترجه 


۰ ۳۹ 
سر 4 ش اي 


ود 


سراسر جیان شد و را لیکشوا: 
جمپا ند ید ه و گرد ۰ جلگي سوار 


یعادت همه نامزد کرد شهر 


نگهبان آن فرخ آباد بوم 


دیاید که کشور شوث زو تیاه 
ی را 
به بوم سیة از کلسنان شوند 
حا رگ 0 
چر ‌ بگدرد بند و و 2 رد 


بگردد دی | رد رگد 


ردیل ۵ ر‌ م4 ای راسیا ن‌ 


5 رات پر خاش < 
بزاه ال فرسناد شان 
همه در یداه حجپاند ار بید 
ز مردان جنگي جنان و ن سر درل 
پسی پند واند رزها داد شان 
دیاین ۳۹۹ کس بي هید بر ای را 


۱۹۹۰ 


بهبر کشوری کنم [ کند « هست 
چو باید اخواهید و خرم زئید 
در گذم بکشاه و چندی درم 
بدر وش داد 
هرآنکس که ار بار بندوي بود 
۶ بودند شادان ژ خون بدر 


بیاو ۵ در ان 


جو از کبس و تردن پدر داخت شا 
ازان چار یکت بپرموبد نهاد 
جو در بادشاهی ند بدی کی 
سبلت داسی داد بر تانلی 
بیود‌ی نه انديشه کردی ز بد 
سوم ببر: کارش نبایش بدی 
چپارم شمار سپپر باذد 
سثارة شمر پیش او بر بياي 
و یس مر لبعی شت در یار 
ازو بپره؟ گوي و مدان و تیر 
دگر بپره زه کوه و دشت و شکار 
هر انکه ۹1 گشنی ز یر با ز 
در ببره شطرذم بودی و نرد 
پئویرت و را پیش بنشاندی 
چمارم فر سناد گاذر| ز راه 
نیشنی همی با مخ نامه با ز 


که کس 1 دبایی شدن دور د ستا 
خرد‌مند با شجد ۲ بغم ز تین 
که دبدي برو برزهرمز رقم 
چو دروبش‌پوشود: بد بیش داد 
بنزدیکت کسنم به گوي بود 


3 دا رد سخنپا ی بیکو بدا د 


زلشکر گر از مردم زیر دست 


نشستی با رام با مپئر ان 
چنای کز ره نامداران سرد 
جپان آفربس را ستایش دی 
همی بر گرفنی چه و چون و چند 
که بودي بدانش ور رهنماي 
نشمتی «می با بئان طراز 
بشید نا شاه باشد زه هر 
یکی نامور پیش او باه گیر 
کزان تا زه کشنی ورا روزگر 
برخشنده ر و زو شب د۵د یاز 
پبستیبشهر اندر آثیی براء 
سخن گفتن از روزگار نبره 
لو پسنده و جیز خواننده بود 
«خناي دیرینه بر خواندی 
همی خواند‌ندی بدرد یکت شاه 
بدان نامداران گردان فرار 


۱۱1 


همان روز منشور هر کشوری 
بای يعي گفم. خسرو نبان 


۳ سیردی 2 0 


که نشناخنی ری در 5 


سسسوز 0 > 


چو از بادشاهي شدش پنم سال 
شم سال آن دخت قبصر زشاه 
نبود آنزمان رسم بلاگ نماز 
بکوشش یکی نام نی ۳۲۰۰ 
نهانی بگفتش بگوش آندرون 
بگوش اندر ون نام فش ویاد 
چوشبکردلت مگ شتهسهپلس 
ز اخثر شناسان به پرسید شاه 
چهدید ار و فرجام‌این ارچیست 
چنیی داد باس سدار شمر 
آرین ک,دلت آشوب گیرد زمد 
هم از راه بزدان 
دلن شاه عمکین شرل از کار شان 


رثا 
بلردده بنیز 


چنیی‌گفت با مرد داننده شاه 


همیداشت آن اختر بد نک 


پراندیشه شد زان "خن شم‌ربار 
ز چیر و از مي بیکسر کشید 
همه م‌نران پیش موبد شدند 
بدان نا جه شل ناور شاه / 


بگيني سراسر نبودش همال 
بلی کردلت آورد مانند ماه 


بغرش چنان بروربده بناز 
نبانی در آشکارة دگر 
شمبخواندی آشکارا برون 


همجرانن شبروي فرخ ززاد 
ار خر انا 
1 هرکس که کرداختر اندر نگاه 
ز زا | ختر ایس حپاند ارحیست 
۸ بر چرخ کرد آن تيابي گذر 
هرا نی سباهش برو آفرد ین 
ار ار 7ب سرایم به چیز 

وز شّ زد وار کذ 
که ده : 


رای 


4 پیش رن ۳ ری 
نپاده برانی بستدد 


بدان هفته کس 
بر چند که روي او کس ندید 
زر هر گونه* داستانها 
که بر است بر کپپثران , 


ی ۵ 
! دی‌اد ند بار 


زد دل 


زنل 


جو شاد تم وگل رسد نزد 7 
چنیی داد پاسخ ور شهریار 
ز دفبار یی مرد اخنرشناس 
بگلچور ذرمود کان ‏ پرنبان 
بیاو رد تفجور و موی دید 
وزا پس بدوگفت یزدان بسست 
۲ 

ورایدونکه ناچار کردان سچپر 
تيمارکي ۳ گرده اب 
جز از شاد 6 مدست هرگز مداد 
بباید بدن چون بدارد سیر 
آزو کا لبد را ست سود و زان 
جپان آذرس پشت و بار توباد 
زموبه چر بشنیده حسرو لخن 
دپیر بسند دده ر خواند پیش 
پقیصر بکی نامه درصود شاه 
دماین مغر دانش و ۳ ر 


یکایلت بدا آن پیام 
ناش کر 
ز گردون گردان 
پیاور «مان رخف اند مه 
دلش زرگی ۹ جشی بر ز 53۶ 
وه او پرثر از داش ۳ 
دگر گون نماید بجوبذاه جر 
۳ ایشان مکی هدیچ داد 
گبی و برخاش و؟ راد 

<و ق‌ازا بوت زو تتردد سس 


خاک 
۰ 


۳ ۴ 


رگ 
شم د هراس 


5 من 


نا 


ادن دی ایک نو اوکدن بسن 

راند با او رز آندا 5 بیش 
۹4 بر دی ۳ ار شاهی کلاه 
که هرگز ند یدی جدو 3 
۵ بر در هدر شش و لخست رآ 
۹ شادی و گردن کشی را سزي 


تست 


و ری هه ف ۱ 7 


جو آن دامی دزد ؛ گت قدصر رسد 
پشرمو ۰ ان یبن رم 
نند ادن ب ۲ 
بیکت همته زبی گرنه باروه و عي 


نک کرد 7 توفیع در و یز دید 
دمیدند و پر بانگت شد کشورش 
بر آواز شيروي برویز شاه 
هم شهر روم ز‌ کران ع کرای 
نسیم گلن آمد و بوي طیب 
بیودند شادان ز شيرري کي 


۱۹۹۳ 


صداشتر زکذمم درم کرد با ر 
یدای زار بشمت 3۳0 بت 


چهل خوان زر بیایه بسد 
همای چذد زریی و سیمسی د ۵ ! 
<ر ‏ #ي 7-2 


9 فرستاه چندی کر 


ج4 از جح م۹ 


8 .و ررمي چهل 
2 ۰ 9 9 


ن‌ گونه با سا ربان 
6 ی امد به پیروز ۹ 


مد و 
نت 


چواز دور دید آن سپه خا نگي 
چنیی تا بنزدبلت شاه آمدند 
چو ددد ذد زیبا رخ سا ر 
هموار: 
بمالین بس خانگی رخ با لت 
زببروزگر آفرین ‏ بر تو باه 
بزرگانش از جایي بر خاستنف 
چدجن کاس دس شاک را خاذگی 
ز خورشدد بر چرخ نا باد ۷ بر 
.داد | جم‌ان (ٍی جنیر. ۸ ر 


پرفنند با او 


1 "۳ 


مبیذا د کس روز بی کم تو 


بیا مد بد ر کا * با سا روا ن 


زدیذار بلجه زببر ثنثار 
که کف اي ز زر جامه را تار نیست 
چذان کز در شهریاران سزد 
گوهر پرو چشم‌شان آز د ٩‏ 
ار بت ۳ 
یکی نره طاوس کرد بزر 
ردیذار رومی هزاران هزار 
نجا هر جم.ل برد بیدار دل 
که همئا نیو دس بعرز ادلی 
شدر وار دینار ده رن 
که بیغمبر قیصر آمد ز را ة 
یکی مر زبان بود خسرو پرست 
گرانما یه و گرد و لشکر فروز 
بسر بر نها د زر کل ه 
به پیش اندر آمد بمردانگي 
بدا نامور بارگا: مد ند 
پدانگونه آراسنهة كت 
پرو بر همی خواند ذد ار 
همیکف تک ي مپثر داد وبا كت 
مجادی همیشه مکر شله و شاد 
بنزدیکک شه جایش آراستند 
۹1 چون ده :4 پاشد بفرزانگی 

ز جان تج گوی دایند ۱ 3 


پریمند باوا ورا روزگار 


پرو رم ی لشکر تر میاد 
برایی نامور شهریار زین 


۱۹۹9 


کسی کو به پیوستگی شاه شاد 
ابا هدیه و با ژ روم آمد یم 
بر دایم با فیلسو فا ن ۳ 
زتیصر پذیرد مگر با و 

خن ین ازان بر هنر مرد شاه 
فرسئال س حیز ها سوی گن 
اخراد بر زین چنیی گفت شاه 
بعنوان که کرد مره دبیر 
چنین گثت کین نامه‌سوي عپست 
جها ندار بیدار پدرام شهر 
جپاندار و فرزند هرمزد شا: 
ز فیصر پدر مادر شیر تام 
که # 1 پیر و ز با د 
بایران و تورانش بر دست رس 
«مینه بدل شاه و روش روان 
گرانما یه شا هی 


در بر درا ۳۰ 


کدو ۱ ني 


همه #۹ اي 


ز ایرای و تورال و و . 
ترا داه یزدان ۹ نزد 
همه بی نيازي و «بکگ ۲ 
تو *واي 


۹۹ یرد آن شما را قر ۵ 


مباد 
بد ین نامبردار بوم امتلام 
بدا تا نباشد کس ازما وت 
که باباژ ر چیز آفرسن توش ۱ 
ادن زیرش یکی زبر اه 
۳ ۳ را من #8 سا 
که گو ید او پوت ِ یادگیر 
که یزدانش تاج و خرد داد زو 
که ز یبا ي تاج‌است و زيداي کاه 
که پایند ه باد! برو نام و کام 
همه روزگرانش نوروز باه 
بشاهي مباداش انباز کس 
همیشه خرد پیر و دولت جوان 

همان پور هوشنگت و طبمورئي 
مداد | ۳ آید روت 


۵ جون و زا ۳ برنگار 
مدینا د 


ثباشد ورا روشناتی 


بر ست 


«مان ترلت ۳ روم حا دوسنان 
۰ کون از پات مادر نراد 
ز روم و ز چین نام مردی ببرد 
داش را ز کي و تاري بشست 
بزرگي و مره ي و افسونگری 
وزان ۵ دیکران ی بجر 
بدا ندیشگان بارکش دمچ ی 18 


۱۵ 


بآورد ه بي 


ز ۷۳ برستند جندان ۳ 
رز تازي و هندي و ایرالبان 
زه رياي چیی تا بشپر خزر 
ز هیتال وتركت و سمرفند و چاج 
همه ک‌ثران 
جو شاهان ز نم فر پدو ن رخ دی 


شما بود ه | ذل 


بد ین خويشي اکنون كهمي دردة ام 
بدان گو ذه شاد م که تشنه باب 
جبا ندار ر فر خ کزاد 

یکی آرز و خواهم از شهریار 
کی و | ۲ مسیی) بکنم شا ستی 
بر آمد (ر زٍس سا لیا ن دراز 

اررشبریار جپون 
ر کيني برو بر ند آ فربن 
من ز خسرو بدیرم قاس 
شوه فرخ این جشی و آئین ما 
همیی روز پات یکشنی‌ی 
بران سو گواران بمائند روي 
شود آنزمان بر دل مادرست 
تاخشی 


بر | 


شوق کشرر [سود 5 از 


نبرد و نباشد ز اخم مپان 
9 


برو ی از کیان و مان 
ببستند پیشش کر بر »یان 
ز ارمینیه تا در باخئر 
بزرکان با فرو اورند و تاج 
بران بندگي بر کوا بول * آذن 
در یکسر از داد بهرون ند ند 
بزرگي بدا نش پر آو ر ۵ : ام 
۵ گر سبز از تابش آفتاب 
مرا اندرن روز با سخ کناد 
۹1 آآن آرزو دزد و 
حو بینید و دانید کفتار راست 

سزد ۳ فرستد ما شاه باز 
ببکشاید از ماکبان و مپان 
هر نود رن 
کلم رو زا واشسبدتر سه‌پاس 
فرستم بنزه بکک آن الچس 
مییلاک رري و چشم بدان 
درخشان شود در جپان دبن ما 
و( ن پانزد ی 
وا 0 ۱ نز بوک 
که از کینه دلپا «خواهید شسمت 
که با سلم و تور اند ر آمد براز 
ز هر گونه؟ کینا ساخشن 
دل ما ز هرگونه آزره : اند 


۱۹ 


دس خويشی مر ج.بان رام کشت 
۳ | رانا 2 فبصر سمل 0 ‌ 
از ان : ات 1 شاق ۰ و رن 

آفرین کرد بر خا 
گرانمایه را جایگه ساخنند 
ببرد دد جوز یک با دسمتی بر د 
حایکا ج 


۲ 


پیامن دید ۳ گ ان 


و آن ۳ نندده و شتارو تست 


پی گونه یکما 5 نزد بت 


0 


هه دام (دپنو ۵ 5 ودرام کي 
دملن آفرین برزمیی تو باد. 
جباندار پشنید چذدان 1 
برو تازه شد روزگار مپان 
بدو کت بس کی ز بيگنگي 
بدزديك آن مرد بیدار گرد 
و زآن دس همددوت دزدپکت شا ۶ 
«می دود دا شاه پزدان برستا 
بدودند شادان دل و تیکت را » 


سس 4( ) +4 وس 


پاسخ نامه فیصر از 


جو یکماه شد نامه پاسخ نوشت 
تنامه‌#کنت ابر تیان 
بدو نیکك بیذه ز یزدان بات 
کند_ آفریی بر خد‌اوند مهر 
لخعست آنکه کرد ی سا پش مر 


از پر ۱ بح پافدار پز دان بالت 


ز هادو زسقلاب و چین و خزر 
چ»مرد ي چه داش هب 
چر کار آمدم پیش يارم بدي 
جنان شاد م ا کنو به دبوند تو 
و مم‌خر نجاشد پفر زد خویش 
همه م‌نران پشت برکاشنند 


نو تلا بچاي پدر نودبم 


هجزودیس 


خسرر پرویز با هدیه 


سخناي با مغزو فرخ نوشت 
بران با د گو بالت دارد دیزی 

وز ۲ ۵ ارد اند رجپان برسو 
کزیی کون بر باي دارد سیپو 
پفامه نمودي نم یش ۳ 
اتتواهم که چندان بو رنج تو 
پر دانشی غمگسارم بدي 
بدپن پر هنر پات فرزئد و 
ببوم و برو بات پیوند خریش 


همان از پدر پیشتر بودبم 


۱۹۹ 


دکر هرحه گفني ز باکر زا دس 
همه خواند بر ما ۹ ینت دبیبر 
دما بر زدین تس دنکت وت 


«مه داد و نیکی وشرمست ور 


بپستي پزدان نیوشا درم 
دنا دیمش انجازوار نز 3 ۲ حعت 
۱ 


دراندیشه؟ ول تج خداي 
هکت زردار" مسیهصا سحیی 


هرآی دیص 5 باشن بهوبي بباي 


ِ که خوانی هوی از 
چوفرزند بدرشت سوي پدر 
رو" اد تن 
همان دار عیسیل نیرزبد رنم 
از ایران چو چوبی فرستم بررم 
زموبد گمان بد که ترسا شدم 
در آرزو هرجه باید واه 
0 هدپيباي دو بیز 
بشوروي عشیدم نز برده ردج 
ز روم وزایران پر انديشه ام 
پترسم که شيروي گردد باند 
بعست اندر آیم ز سام بزرت 


سده دی 
نی 


۳ ۰ ۲ ۶ 
0 او انب و تن ان 
كِ مسسیی) بکو شد همی 
با رام تاد اسان ۵ و بر تحت 


هم شه جهپا ند ار 


پار نو باد 


5 کوبد که فرزند یزدان تداو 


پدر برد آزا دپ نیکگ خواه 
یکشدجد‌ی روزت و آفربی 


تخنبا ی شایسنه دادد پر 
بکینی به از دی هو شذگت نیست 
۹461 کردان اندر شمار سدرر 
کوشا ذرم 
نگردد نان و نوا هد نیرفت 


برات تن 


که 9 ببخه‌برش ر 1 
دد » 


م 
دمن 
پباشد خرد رعنماي 


بذ‌آن د دار بر کشنه خدد نی 
تواندوة آن را حور 
ادن بر آن نا مه مرد فِِ 
که شاه اردشیر آي دباده بگذ يم 
بخند ند پر ما همه مرز و بوم 
دی ۳ 99 سکو با 


ت‌ م۳ 
تجا رن بردي زهرگونه چیز 
تا 15 
2ص 

۳۹ ۳۳ ِ د 
شمب دوک 7 اد پسه حون 
رساند بروم و بایران گزند 
ر اسگن ۳ کینه و رت 
در ۲۳۳ نازه کردد تن 
چبان دان که او دزه آرد افسرت 
مب م‌ کم لو شلد هم 


شد م 


+ 72 ۰ 
ود 2( 4 ۱ 1 
0 او ر ۳ 


ی ام 


ی 
ن درحمتا 
ته باد 


بدبی حسروايي دوه 
سراخثر اند ر کذار 


۱۹99۸ 


5 

پس درتنم با ز 
و ا 4 ِ 

خسن م4 و دنه مرا بید | ی 


کشادند آزان 


بگوهر بیاکند هربکی چو سنگی 
مرآن «ر یکی ر بباصد هزار 
زديباي چيني صد و چل هزار 
دثر بلحصد ور خوشاب بود 
صد و شصمت پافوث جون دارد آن 
زهن‌ي و چيني و ازبر بري 
یه بخیزد ۳ 3 
فرستاه سیصد شبر وار بار 
یکی خلعت افگند بر خا نکی 
هم مپنرا ن خواذدند ۳ 


همیداشت خراد بر زین نگاه 
تجا گرد کرد ار بروز دراز 
5ه بید| و سي خواددش پارهسي 
نپادند بر هر یگی مر تنگ 
درم بوه کز دنتر مد شمار 
ازو چنه زربفشت کوهر نار 
قطره اب ۱ 
مر ۵ م کارت ال 
ز مصري واز جامهٌ" شستري 
5 بیسند د اندر جبان مپثری 


:۹ هر دازه" 


دی ین ی 


فزون ثر زخويشي و بیگ نگي 


ازان ده شذرپار دیذار در د 
برئندد شا دان ازان سب . 


بران پر هنر شهریار ز مش 


ات 4 عت_ ‏ 


داسدان حسر و پر ور شیر 


کین نو کنم 


کنون داسنان 


مه نودذم نامه" زپ نشان . 


بود بیمت شش بار و هزار 


ده ین کسی با مک یا 


۷9 بر ری تفن 


دک 5 


نکی اندریی داستانها 


‌ 
بح یی ,۵ 


سخنایی شدربی و خسرو کنم 
ز گفتا ر و کره‌ار آنراستان 
نجا یادکاراست اران سرکشان 
سخي‌اي 


نو شده 0 بیا /ض . 


شایسد ۹۵ عم کسار 


صد 1 زر سي 
همادا رها تن کم از پم صبه 


اب ز ۴ ۳ درخ و۶ 


۱99 


3و سالار شا ای «عنباي نز 
۳ دس ص‌ اپدر شوم شاد‌مان 
وزان‌پس کند یاه بر شهربار 
۹ حاوید داد انسر و اس او 
چذیسگفت ق‌اننده دعقان بیر 
از ابا زد ,و جوا 
درا درزمین دوست‌شیرین دی 
پسندس بودی جز او در جبان 
دد آنگه که شو بر جپان شپر پار 
چوخسروه‌بردا خت چندی بمر 


بخواند به بددد یه پاکیزه مغ 
کزو دور بادا ید یدگمان 
مگر اندم و نی می اید ببار 
ز خورشید نابنده تر خمت او 
که دانش بود مرد را دستگیر 
ز هر شور و ت پبایه چشید 
وب انیس در 
پدر زنده و بور چون نون 
برو بر چو رشن جپانبین بدی 


1 هن وز د خدران شجان 
ز شیر جدا بوه یکروزگار 
که ارش همه رزم بپرام بود 


شمب‌رروزگربان بدی خوب چببر 


تس 0 ۵ 6 00 مس 


و فرسداد ذش ِ بمشكوي حوث 


چدان ند که یکروز بروبز شا 
پیاراست بر سا شاهفشم‌ان 
9 سیصد بزریی نام 
هزار و صد و شصت خسر پرست 
هزارو چبل مرد شمشیرداشت 
پس اند ر دوان هناصن بازدار 
ند سح بوار 
بزنجیر هفتاد شیرو پلنکگ 
پلنگانی و شیران آموخنه 
فلاده بزر هشتصد برد سگی 
پس اآندر ز رامشگران دوهزار 


ی ر‌ چیر؟ ۰ 


که بودند ازو پیشتر در جبان 
ببرد‌ده با نیکدام 


بیاد: همیردت زوبیی بدست 


نم ارزو کرث 


که د بم) ربا زرط زبر داشستی 
چه با با شه و چرغ و شاهیی کار 
پس باز داران همه یوز دار 
بديباي چیی اندر ون‌بسنه تدئت 
بززجیر ززیی دهان 
۹4 در ۵ شیرتی آهو گرفاقش بنکگ 


د < :4 
۳۳ 


همه سا خکه روث ۳ ر 


42 


9 ادرون ری رک 
ز فرسی و خرگاه و برد * مرا 
شنر بود پیش اند رون بلجصرن 
بردا از فرمان‌بران 
دمی بیش یود دل تا راد وی 
آب رد ۰۲۶ 
که تا نامبان دورد کرد باه 


مه ر هی 


چو شاهان برناي سیصد سوار 
همه جامپا سرخ وزرد و بنعش 
همیراند با ناج 
7 پار؟ و طوق و زری کمر 
کی امد ۸ 
یکی زرد ید بات مشکبوی 
یکی از برش سرخ ديباي» روم 


حو پشئدد شیاه میدن 


هی 0 5 خسرو آن) رسد 
چو روي ورا دید برپاي خاست 
ز بان کرد گویا پشیربی سح 
بنرگس کل ارغوان را بشست 
[بداري و آن نيکوتي 
که شاها هزبرا سید ننا 
کجاآن همة مپر وخونیی سرشلك 
کپ آن «هه رز کردن بشب 


پدان 


جا آن همه مر و پیوند ما 
همی دهمت وزد ید خون ناب زرد 


و با گوشوار 


پسر بر دمباده ز زر انسری 
همان خیمه و آخر چارپاي 


بر و عود و عدبر هعی بو خندل 
ابا دسته* ترس و زعفران 
چو آید ز «رسو رساند بد‌ويي 


همیردمت با مشکثگ صد آبکش 
نو عبي کلابی بعدبر زد ند 
«شاند بران شاه ذر من دزان 


شنک شاه با و6 و 9 درفش 
۰ مج ژ ۷ ‌ 
بر مپر در نذانده گر 


به بیش سبه آن ج‌اندار شاه 
بپوشید و گلذار کون کرد رري 


دمه پیکرش گوهر و زرش بوم 
نش همه کوهر پپلوي 


سرشکش ز مزژکان برخ بر چکید 


ٍِِ - ۳ بو 


کج بیمار بد رکس , ,کل درست 
زبان نیز بکشاه بر پپلوي 
خجسته گرا گرد شهر او نا 
که دید ار شیربن دنل او را بزشلت 
دل و دید 5 گردان و خندآن د ولب 
۳ رت همه عربد و سوگند م 


همیربخت بر جامه از ود 


۳۰۹ 


چو آواز در گوش خسرو رسید 
بچشم آذدر آورد ازو خسروآنب 
رن بادي ۸-7 
بمتعري 9 بر ند 
وزاجا یکه شد بد‌شتت شکار 
و دت برد‌اشت بر 
پبسننه آذیی بشپر و پراه 
بون ربا دکت سرود 
ون خسروي برزشاخ بلدث 
طوکوي شیر 78یا مد برش 
بموبد چنین ۰ کت شاه [نه زان 
مرا خوب و 
مر او را با ین پیشین بخواست 


بزري رخش کشت چو آذذاب 
زررميی چیل خادم نیکذا م 


سوی خا ره گوهر اکن بردل 
چو یوزان و بازانش آمد کار 


«میردت شادی کنان سوی شور 
ده اد امن از دشت تخیر ۲ 


زشیر اند ر امد بکا خ بلذ 
بجوسید باي و دو دست و سرشض 
ک۹ ۳ م مجر <ز زگ يکي گمان 


جپانرا بدیی مژد:ه نودهید 
که آن رسیم و نی بد آدگادراست 


سح تست 


آگاه شدن بزرگا ن 


جو آاهي آمد ز خسرو براه 
که شهریی بمشكوي خسروشد ست 
همه شپر ازان کار غمکین شد ند 
درک خسرو + روز 
8 خسواو مانرا بخواند 
" بدیشان چنییگفت‌کین روز چند 
بازار م از بوم آز ر دا ن 
همیگنت 0 پچ کس 
هرآنکس کزو د شت آزار و خشم 


چو موبد چنان دیدب پاي خاست 


بروز جوانی شدي شهریار 


بدز د 2 رگان و دز د سبا ه 
ان روز" 0 ۹ 


چام چو بفروخضت گيتي فروز 
ال گرانما یگان در نشاند 
ندید م شما را شم مستمئل 
پر اند پشه کشتم ز با ار وان 
گفتن زبان را ببستند و بس 
بعا رت پموید مود ند چشم 
اس روچنیری گفتکاي د ادراست 
پسی نیت و بددیدي‌از رو زگ ر 


۳۰۰۲ 


دیپس نیک رین جیان 
که جون تخمه" مپذر [ لود؛ کشت 
چنان دان ده هراز درامي پسر 
مگر ماد رش ام ر ت ٍ 
جو صعا كت تازي کشنده پدر 
سکندر ۹۹ او حون دار برخدمتا 
که دارا برادر پدر خواند ی 
پدر بات بد مادرش دل هنر 
رئزي اجوید کسی راسبي 
دل ما حور شل زرددو سثرکت 
بایران اگر زن نبودی جز این 


(بود ی جو شبرس بمشکوی او 


دیاکانسی ۷ دااشي راسنان 
چو گت آن "تنهاي مودد دراز 
چنین گت موبد ۸ فردا بگاه 
ی ار 
۵ ار سا 3 
یکی گفت کی را هایس ت گفت 
سوم دنت امروز پاسخ ددد 
همه ها بر گرفنذد راد 
بزر؟ ن‌ گز ید ند جای نشست 
حو خورشید تابنده مالیده طشت 
بعاشت اندرون ربخنه خذون گرم 
ازان‌ طشت هرکس به تجید روي 
هه چکرد خر و پبر کس نک 
بایرانیان کنمت ابر خون کیست 
پدو شت موبد ک» خون پلید 
چو مربد چنین گنت برداشتند 


زکار بزرگان و 


کار مبان 
#زرگي ازان تخمه پا لود ه گشت 
نبود مت بازان «خون بد ر 
بر با لودگي <یر؛ 2۳ 
چذلن آنش ین بم بر به بخت 
همی فیلفوسش دسر خواندی 
چنا ت_ کزو پالت ناید پسر 


که شن پار 9 شپبر بار بزرقت 


5 خسرو برو خواندی آذربن 
هیر جاي روش بدی روي او 
نکردند باه از چنیی ۳ 
سلاو دا سس 3 

یا یم یکسر بدی ۸3 
که آمرو ز مان شد سخنها دراز 
همه بذن گي را بیاراسنند 
دگر گت کآن با خرد بود جفعت 
سزد زو ۳۹1 اواز فرخ دهد 
دا مد دک 
7 5 ك_ م۰ 

جو دز ث شگ ۳ بد‌باد ذرم 
همه ین کت ۳ و گوي 
دای 5 دی بیش ص‌ از بمبرچیست 
کزو بد مذش کشت‌هرکسکه دید 


ههه دست بر دسمت بگد آاشتند 


ق 9 


ز خون ص سب برمایه کرد ند بالت 
۲ ۱ 

ون کدی رکه طییت 

و عستا مویل کنوشه بدي 

بفرسان رخ 5 کردی ی ۳ 

ن گفت هويم رو که شدربی بشهپر 

"۱۳ دام شیر تست 


بمشک ۶ کب ما 


ومد م‌ثران خواند نک 
که هم شاه وهم مودد و هم رد کب 


ند آن را باب بخالت 


بکرد آنکه او شسته بد پر نیید 
شد آن طشت رخشندة چون آفتاب 
ما ی دگر گوذه تحت 
ویس شلد ایکوی ِ_ ۵7 ي 
زشت 
۱ ۳0 وم گر 


بدییی گونه بویا شداز بوي ما 


زار مادکار 


ی درستقداری کت 
۳ 4 شد بکيني که تو مه نی 


۳43 بر زمجر فر ه" 


اپزدي 


له هس 


کش شیردن 0 ر و بدد کردن خسرو شهروی ر 


وس فررن شد؟بزریي شاه 
همه روزه با دخت فیصر بدی 
ز مربم همی بود شیرین بدرد 
۳07 بد و زهر داد 
چو سالی بر آمد که مریم بمرد 
7 سل شدبرد‌وهشت 
8 ارزانان را بدر 
همی واشت موب مراو را | نکاه 
چفان بد که بکروز موبد پگاه 
چو آمد بنزدیکی شیروی باز 
یکی:دفاری دید بیش اندرس 
بد‌انمت جب ۹ چوان سلنت 


چو خورشیدگشست آ کج بودماه 
و 
همیشه زررشکش دو رخسار زرد 
شد آن دختر خوب فرصر نزاد 
که ار داشت آن‌راز پذبان و بس 


ببالای سی‌سالکان ۳ گد شت 
بدای تا شود نامور پر هنر 
شب و روز شادان بهرمان ِ 
دجامد بیزدپت ۳ نرلت حواه 
و ببازنش دیدی نیا ز 
نپشده کلیله بران دنترش 
بربد: یکی خشکت چنگالگرت 


۲۰ ۰۴ 


سروي سر گاو میشی براست 
غعی شد دل موید از 6 ر او 
بفالش بد ۱ همی حذکگ در 
ز کار زمانه عمی کشس سچس 
که او طالع زادنش دیده بود 
سو یه وید مو بد آن شد بکفت 
دشد ژد مربد رگفت ایس شاه 


زکفنار مر د سبا رک شمر 
همیگفت تا کره کار سپیر 


جو بر بادشاهیش بست‌ و سه سال 


ازو شهریار بزرقت 
شد جانی خندان او 


0 
پر از درد 
ابا آنکه همشیره بودي ورا 
هم [ نا نکه بیوسته* او ندند 
همی پر گرفنند از اپشان شمار 
همه کاخمبا رة در یکت دگر 
ز پوشيدنی! و از خوردني 
با پوانها بدا ر سکئن 
همان عي فرسئاه و رامشکران 
نکم شمان رامش و خو رد یود 
کلون داستان ی در داسنان 


تس 


هم یاب براتنرزدی چروه ۳۳۹۳ 
ف 


زبازي و بیموده کردار او 
شخ کاو وراي جوان سترت 
ازای بدمنش کودت شور بت 
ز دسئور و کلجور پر ۲7۳۰ 
که بازیست بای گراذمایه جفت 
همدداشت خسرو مر او ۳[ زکاد 
زار زرعاده پرا د 9 
دلش برد پردرد و #جان جگر 
چگونه نماید بدپی کار چبر 
گذر کرد شیر.دی پفراخت بال 
که کودلت نه برراي‌او شد سترت 
از ایوان او کرد نا ۳ 
کجا آب ازو تبره بردی ورا 
۸ راي جسنی بر او شدند 
که و مه فزون آمد از سه هزار 
بزند آن شيروي شد سر بسر 
زب ی هم ز گستردني 
برستند؛ة و بلدکنی خواسنند 
هم> کاخ دیذار ند بیکر ان 
نم‌جان بر ایشا چپل مرد بو 
از آن یکدل و یکزبان را سدان 


ح 6 


ز نی که خواني ور طاق دیس 
دی ان ر حات بو ۵ 
بکهی که ردت آذردد ون گرد 
پعی مر د د در دماونن کوه 


که نا پارسا بود و نا پالت برد 


۰ 


که شاهش جل| داشنی از گروه 


۲ ۰۰ ۵ 


کج اس بر زس !دی دام او 
یکی دامور شاه را تخت ساخیی 
بد انگه 45 آیر آن بایر چ سبرد 
جیباندار شاد آفریدون سه چیز 
ددرگ دیگر کی هت شمه در 
ج ث#اهی ی 


<و اسد بگذخسر و نت (دخت 


.۲ امس » که و 


بربس هم نشان تا بلپراسپ شد 
چو گشناسپ آن نت ر ۵ دد گفت 
" «چاماسپ گفت آن گرانه‌ابة مرد 
ییایلت ببیی تا چه خواهي نزود 
چو جاماسپ آن لخت را بذگرید 


3 : 
پرو بر شمار سدپر رلند 
۳ فیوای همه نقشها تا بماه 
0 ۳ یک ی 0 سدل 


همی بر فزودي بران چند پٍ 


۳ زان بز م6 9 دربان داشرف 


بدب گونه رل ۳ سر ار دشیر 
ندافت 
بکرث و یامد چذان چون سزید 


ازان نی جای شانی 


ات بدشست ان ۲ را 


رسچل 6 و چیه تام او 
گر بر رگرد 
جو ۳ سح 7 فا [ باه شن 
یکی تاج زریس وه و گوشوار 
کهبد مرز ۳ ر او جون ب,دشت 
ِِ دادگر 
همان شا کت رل زان مدو چپبر دیز 
ند خت چیزی 4 ی برازود 


۳ نام | 


وزو همچنیی تا بکشناسب شد 
که کار بزرگان نشاید یقت 
فزواي چه داري بدیی کار کرد 
پس از مرکت‌مار که خواشد سنود 
بدیه از در دانش آذرا کلید 
همه کرد پیدا چه و جون و حند 
بدان تخت کرد او بفرمان شاه 
ز شاهان هرآنکس که آن گا: دید 
زرروز 3 دج را فیز 
زببی داي ار یکباره, کرد 
همید ست بر دس نکن | نون 
کیسا کر بد نام از بت بیر 
بدآن آر زو سوي دبگر شدافت 
وزو نیز او شادمانی ندید 
ازان بس که کم بزرگي پرادد 
همه مپثران شد و را تیک | » 


۳۰ ۰ ۷ 


ازان سخت شاهی سخی رأند ند 
ده آن امور تخت رانو کنم 
نوشته ببایه همی آن سخسی 


نوشنه بیاو رد مو بی فرار 


رهم آن ۳ 
بیاورد پس لخمت شا ه ارد‌شیر 
ام در رد دد ان ببزآ اوار تخس 


اک گر اف ز روم دز <دن 


هزار و صد وبست اسناد بود 
۹ ۳2 
ابا هریکی مرد شا کرد سي 


چو بر پا ي کردند لت بلذد 
بل ۰ ۰ + 

برش بود با اش صد شاه رس 
صد و یست رش دیز برنا ش بود 
همان سخیست در ویر ۵ اخسست بو 
بزد نقش زربی صد و چلد‌هزار 
م ند میخ و بش 

و اندر بره خور دی چراع 
جوخورشيد درشیرگشنی د رست 


مد دقره ۳۹ 


جو هنکامر تیر ماه آمدی 
سوي میوه و باع بودیش روي 
ز مسنان که بودی ۹ با د ودم 
همه طافا سنه بودی ازار 


هون - ۹ و زر زار 


ره سخنا همی خواندند 
همی آرزو خوادم از کهنران 


همه در جپان باه خسرو کدم 
که جاماسپ نبك اخترانگندبی 
برزي و بلدبیر جماس ۳ 
ازای شاه شد خسرو سرفراز 
بشاد ی سوی تخت کردن‌شنافت 
وز ایران هرآنکس که 7دتیز ویر 
بپنکام آن شاه پیروز +خت 
ز مکران و بغداه و ایران زعبن 

۲ کردار آن تخمت شان باد بود 
ز رومي و بخدادي وبارهي 
بدوسال آن کار در هم ز ددد 
درخشنده شد ری «خمت پلذد 
چو هنداد رس بر ۱۳ 
که پپنش کم زر ۳ 
یکی فرش بودی بدیگر نباد 
جهان روزش از فرآن لخت بود 
ز پیروزه بر زر که کرد » نک 

یکی زان بمثقال دردثصت وشش 
پسش‌دشت بودی و درپدش‌باع 
مرآن خت را سوي او بود پشت 
که میوه و جشنگاه آمدی 
بو 
نبردی دژ م 


پا رل ز‌ 


بران تخت برکس 
خرر سوراز ۰ ۳۳ 
کز آتش‌شدی رنگت مچونبسد 


۳ ۰۹ 


یکی نیمه زو اندر آنش بدی 
شمار سداره ده و دو و هعمت 
ئ- زر ایستای: سس رنه زر جاي 
ز شب یز بدی که جندی‌کدشت 
ازان تخنها چند زرس دی 
شه‌ارش ندااست کردن کسی 
وت ودره کش ببا خوار برد 
بسی نیز بکّد شت بر هعدصد 
»2 بافوت؟ بد دش, ۷ 
که روش‌شدی زوشمبا برد چبر 
سه تخت از بر تخت بر بایه بود 
ازین تا بدان پایه بودی چپار 
ها 7 و 1 
یکی خت را نام سس سار 
دگراخت را خواندی از ورد 
«راسرز, پدروز۱ برد 
هرآنکس که‌دهتان در زبرد مت 
1 ۳ 
ور ی بت روز لیرد 
4 پهرزه بر جاي دسنور بود 
چوبراخدت پیروزه بود ي نشست 
یکی جامه انگنده بد زربفت 
پگوهر همه ربشهها 
برو کرده پیدا نشانی سپر 
هم از هت کشو بر وبر نشان 
پروهم نشان چل و هفت شاه 
بزر باننه ناج شاهنش‌ان 
بچین دریکی مرد بد بی همال 
و بو هر نرو دین 


دگر بیش کردای سرکش "بدی 
همان مادتابان ببرجی وه ردتا 
بدیدی بچشم سر اختر کرايي 
سبپر از بر خاك بر چذه گشت 
جه ماده از و گوهر آگین دی 
وگر چند بودیش دانش بسی 
کم و بیش سس دیذار بود 
همی گیر ازین کوده از نیت و بد 
چو اهید رخشان شدی بر سدیر 
بت ندب 225 ۱ 
سرمیش بودی بر و بر نار 
که هرگز ندیدی ورا باد و گرد 
دنر ۱ 
ور میش سر بود جای دشست 
شدندی برای گنبد لاجورد 
که از کتخدائیش رنجور برد 
خردمند بودی و مپثر پرست 
برش بود بااش پنجاه و هنت 
زر ی تان۳: 
زکیران و ببرام وز ماه و مپر 
پدیدار کرده بد و نیلت شاه 
ز دهقان و از رزم گردن‌کشان 
پدید ار هل سر و ناج ۲ کاد 
چذان جامه هرگزنبد در جهان 
بيامه بر شاه ایران زمجن 


۳ «۸ 


زشدي جدا کرده ۳ کامه را 


بیرد آن ای فرش نزدیلت شاه 
پکسترد روز نو آن جامه را 
ره ار 


۰۱ ۳ 
دواردله 


کشن ۳ 


ر 


خوا ساندل 


زر ار ۳ 


سس کچ 


سرد شت رکش ۳ باردد رامشگر با خسرو ۳ 


یکی مطربی بوه سرکش بنام 
همی آفریی خواند سرکش برود 
بزرگان بر و گوهر آنشاندند 
همی هر زمان شاه بر ار کشت 
کسی را نبد بر.درش کار بد 
بدوگنت هرکس که 
۹1 گر 8 نو او 


شاه حجمان 
با برابرق ‏ 
چو بشنید مرد آن ؛جوشید ش آز 
ز کشور بشد نا بدرگاه شاه 
چوبشنيد سرکش د لش تیره کشت 
پیاس به دردیکگ سار پار 
بدوگشت رامشگری بر درست 
نبایه که در پیش خسرو شود 
ز رتش جو پشنید و ر بان تال 
چو رفنی بنزدیت او بار بد 
چو نومید برگشت ازان بارکا : 
که آن باغبان بود مردوي نام 
بان 4 رو ۳ و شا: 
سیکث بار بد نزد مردوي شد 
چنیی‌گفت با باعبان بار بد 
کنوی آرزر خواهم از تر یکی 
چوآیه یدیس باغ شاه جوال 


برامشگری در شل 5 شاد کام 
ش‌ندشاه ر واه جدد ی در ود 
که فر بزرگیش میحواند ند 
جوشد سال شا<یش بربست وشات 
ز درگاه آگاه شد بار بد 
کزید ست رامشگری در پان 
نر 1 و سردش افسو ونذن 
رگرچه_نبردش بچیزی نیز 
بزخم سرود اندرو خیره کشت 
درم کرد و دیثار چندی شار 
که ازمي بسال و هدر برترست 
ر رامشکر نان بر > 9 
همش کار بد بد همش بار بد 
ابا پر بط آمد سوی باع شاه 
شد از دیدنش بار بد شادکام 
دو هفثه ببودی بدا جشنکه 
مر سس ود تپ ط نییان 


۲۳ 


بت ود سس مردوی آید‌ون کنم 
چو خسرو همی ساخت‌کاید بباع 
پر بار بد شد بغفت آنکه شاه 
همه حا ما با ر بد سبز کرد 
پشد ( اجا ی ئ4 شدی 
بای 1 سبر و بر؟ 9 
۳ پیامد بدا جشنگاه 
بجامل ِِ چپر ۵" می گسار 
جپاندار بسند زکودلت نبید 
بد انگه که خورشید بر گشت زر د 
سرو هی باواز خوش بر کشید 
بماند‌ند یکسر همه در شگفت 
آزان خه مرکش چربیپوش کشت 
3 چون باربدکس چنان‌زخم رود 
بعر مود شا 5 
آمد ند 
جهاندید: سرکش"ض برگرفت 
که گردد کل و سرو ۰ 


ز ننده 7 ۳1 بیا ك ۹ 
که بیکار گردش همی خواند ذل 
جه و آن رکفت خته شید 
بعرمود ۳ را اف آورید 
بچستنده سیر هرسوي باع 


زمر نو اندیشه یرون کنم 
دل باغبان شد چو روش چراغ 
همیردت خواهد بدان حشنگا ه 
برو شاخ چون رزمگا: پشن 
دیا رات بالیزبانِ 3 شا 2 
ور ِ مب . 1 8 
کزان خیره شد مرد بیداراخت 
که اکنونش خوانی تو داد آفرید 
همی ه«رکسی راي دیگر گرذت 
دادن ۳۹ رن هلو لی سر و ثه 
که جوئید سر تا سر اب جشنگا ه 
که از اعمس شاه ای نبا شد شگفت 
از خوب ر 2 
حند ن نام ار آاز او راندنه 
/ باع پعسر بياي آوربد 
پبردنه زیر درخنان چراغ 


ندیدنده چیزی جزاز بید و درو 
شهنشاه مس جام‌دیگر بخواست 
برآمد دگر باره بانگت سرود 
همی سبز در سبز خراني کنون 
چوبشنید پرویزبرباي خاست 
که بود اندران جام یکمی نبید 
چنیی کف کاپن گرذرشته بدی 
وگر دیو بودی نگفنی سررد 
بجرئید درباغ تاایی کجاست 
دهان و برش بر زگوهر کذم 
2 9 اسر آواز اوي 


با لد بر خالت روک 
بدو کشت شاها یکی بند » ام 

۰ 9 ۰ ۴ ۰ 
سراسر بگفت اآلچه رفت از بذه 
بسرکش چنین گنت اي بدهنر 
جوا 4 2 نو آورا ز من 
دی گنه مرس خواب زد 
سرآمد کنون روز بر باربد 
که روز کهان و مپان بگدرد 
بسی کهثر ر مپنر آندر ُدشت 
واه کم شد سال برشه تروش 
جوایی نامور نامه آید بهبی 
آزن پسن. نمیرم که مي زنده ام 


۳۰ 


5 ۳ ۳ ۳ ر برآور ی 
دگرگونه نر ساخت آواي رود 
یکی جام‌می گلشی آرا ي‌خواست 
همان در ز شناخنی ز خم رود 
همه باع‌و کل 


چپ ود ست‌راست 
برس رود سازانش مپلر کم 
همان خوب گفذار دم ساز اوي 
همیر نت6 بانلوش + ۳ 
بدو گفمت خسروچه مردي بگوي 
باراز تو درجهان زند هام 
1 برد اندر ان یکدل و یکتنه 
بسان سای 3 ببار 
دو چون حنظلي بار بد چوی شکر 
دریغ آمدت رود ازبن الجمی 
همان جام یافوت بر سر کشین 
دهانش براز در خوشاب کرد 
یکی دامداري شد از مپنران 
مباد| که باشد ترا یار بد 
جووبند میم جر 38 

تخواهم من از خواب‌بیدارگشت 
نه نیکو برد مردم کیذه کش 
ز ی رکب ۳ شود بر کل 
که خم سح را پراگدد ۶ ام 
پس ازمرك برمی کند آفربن 


کنون از مداین سخن نو کلم 
چنیر گنت روش دل پاره‌ي 
فرستاد تسم بر وم 
پرفننه کاریگران سه هزار 
ازایشان هرآنگس که اسناد بود 
دو صد مد یگریت اذد ر میان 
و زیشان دور گزین ۳ 

وزان سه گزپدند رر‌ي کی 
بر خسرو ان حما ند بده مرد 
گرانمابة رومي که ند هندسي 
بووگمت شاه ایس زمی در پذیر 
بکی جاي خواهم و فرزدد مس 
بدو در نشیند نکرده خراب 
م‌ندس پدیردمت دیوان شاه 
رو برد بنیاه ده شاه رش 
ز سنگگ و زژ کچ بو بنداه کا 
چو دیوار دیوانش آمد ؛جاي 
5 کر شاه بیند یکی کار دان 
فرستاه باید بدان برگاه 
پدو داد مردم ارانسانکه خواست 
بر یشم ا جمی 
ی دبوار دیوان 
تا بداده 


پیا ورد دا 
سا 
چو بالا ي آن سس 
رس سوي نم شپهفشاه برد 
وزان پس بیامد با پوان شاه 


سنا ز ایوان خسرو کنم 
که‌بگد شت سال آزبرش چارمي 
بیند و بچین و با باه بوم 
ز هرکشوری هر که بد نامدار 
ز خشمت و زگ بر دلش یادبرد 
از ایران و اهواز و / رومیا ن 
ازین سي در ررمي یکی پارسي 
که جون آو نید ت اند کی 
پرو کار و زخم بنایاه کرد 
بگفتار بگدشت 9 
تس هرجه ب نرا یادگیر 
همان تابسي سال پیودد ی 


زباران و از بر و از آفتاب 


بدو گفعت ص دارم این دسنگا و 
رد رت 
چذین کرد نا باشد آن پایدار 
پیامد به پیش چپان کد خداي 
گد شنه برو سال و بسیار دان 
پسند ید ۶ با موبد نیک | ه 


بر فند ۲ ود ند دیوار راست 
بنابنن با ریک تث بی رس 
به بیموده تا خات دیوار کاد 
به پیموه وزپیش آن الجصی 
اپا مپر کنچور او را سپره 
که دیرار ایوای بر آمد بماه 


۳ 


تت ( ۰ 
در ت کر ۳ 
چو هنک مه" کار ایوان بود 
بدا کا ر خشعت باید نموه 
بدو کشت خسرو که چندان زمان 
نیاید که داري نوزیی دست باز 
بشرمود نا سي دی و 
بد‌ادسست 5 ۳ راست گوی 
چو بدآن زخم ایوان شتاب 
شب آمد شد آن کارگر نا یدید 
جو بشنید خسرودةدر غأآن گراخت 
چنیی کفت کانرا که دانش نبود 
بعر مه ۵ نا 6 ۳ او 
د گر گدست کر آو ر پد 
بچستند هرکس که دیوار دید 
به #بچارگی دست ازو باز واشت 
کزان شپر کار بگر آید کسی 


مرت اسکگ آن ۳ مسا 


بذگر دل 


بسی یا کرد ند ازان کار جوی 
یکی مره بهد ار با فر هی 
هم آنگا» رژه‌ي بیامد جو کرد 
بکو تا جچه بود اندر ی کار زشت 
چنین گشت ری که گر شمپربار 
بگویم به ان کارها پوزشم 
فرسناد و رفئذد از ابوان شا ۶ 
همی برد داناي ردي زس 
۱ برد: بلاي 7 برش 
رس باز بردند -نزدیت شاه 


تایرم بریسی "ار کرات " ۳ 
ز کاریگران شاه بئز بند م 
بلندي ایوان چرکیوان بود 
مرانیز رجی نبایه 99۱ 
جرا خواهي از می نواي بددمان 
ندادن نیاز 
رز 
۳۹4 عجب آ ورد مرد وان بدوي 
4 دشکدن کند نان ر ۳۳ 
1۶ ِ : 


(زرو بسیمت 


بدادنی تا او نبا شد 


همه روما نرا بزندان برید 
گیم و سذگت و خشمت گران آرربد 
ربوم و برشاه سف < ۳ 
همه وش دل سوی اهوازد‌اشت 
نمادن جنان کار ای ود او 
دن دید کاریگری ِِ- هما ل 
بسال چپارم پدید آمد اري 
: 8 م۳ 
+خسرو , سانید ازو آکبي 
بدوگشت شاه ای گنه کارموث 
که دوري زنیکی و دوراز بمشت 


فرستد مرا با پکی استوار 
بپوزش پدید آید آمر زشم 
گرانما یه استاه با نیکخواه 


کم آورد کارازرس هشت رش 
پکعت آنکه بااو بیامد براو 


رل کر 


جنیی گنت رومي که گر زخم‌کار 
نه دیوارماندی نه طاق و نه ار 
په‌انست خسرو که او راست گفت 
ها کرد هر کس بزندان 
مر او را جوده بدره دیذار داد 


زد دل 


بدآن کار شد ر , زکاری دراز 
جوشد‌هفت‌سال آمد ابوان؛جاي 
مراو را بسی آب داد و زمد 

کسی‌در جهان زخم چو نان ندید 
یکی حلنه زری بدبی راخنه 
سرخ زجیر زر 
بذو روز رل بر تشسئی 
پزیو مپان جلي با زاریان 
فرو مایه بر جاي درویش بود 
بسی 
از ایوان آزان پس خرو شآمدی 
و4 اي ز پرد‌سنان 10 جربان 
هرآنکس که‌او سوي با لا نگاه 
99 کیان 7 بدگر ید 
و حامه بنیز 


بدح ‌ 


دستا و باي 


( 
«ر[کس‌که درویش بودی‌بشهر 

بدرگاه روانش بنشاندی 
پر از بیم بودی گنه‌کار از و 
منادي‌گری کردی اندر سراي 


بر آفزود مي برسر اي شهربار 
وی ار تمز یا ز 
بدندیش اگر بی گزندان بدند 
بزند | نیا ن چیز بسد! ر داد 
بعردار 
بسند‌یل 6" حسر و نیرت راي 

درم داد ۱ ۳ 


بلورو ز رثثی كث«۹ ج! یکا ۶ 
ه از مور کار ۵ انا شدید 


۲ ۴ 11 دیاز 


ازان چرخ کار اندر آودخته 


۳2 ت 0۳2 7 
سر بت ۴ ر دما دل 5 خبر 
بیاو بختندی بزلچیر تاج 


بزرگان و روزي دهانرا بدي 
پیا ر اسنند ی همه کاریان 
کجاخورد شا رکوشش خویش بود 
(سی کشت فده بر در سرای 
کز آواز دابا ؛جرش آمدی 
مبا شید یره دل و به نبان 
کند کرد انديشه او تداه 
هرآنکس که کهتر بود بشمرید 
نماادی کسی 


سراپاي و دیذار هرگرنه چیز 


7 
درهپا کي بر آفشانه ي 
شدي مرد م خغئه بیدار ازو 
بفئی که باز کشت به چاي 


نیز در بدد شا و 


۳۰۴ 


که اي نامور پر کبر سرکشان 
بکا ر اندر اندیته پاید تست 
بینداخت بایه پس آنگه برید 
ره بیاین ق از شم زير کیست 
هرآنس کم او راه دارد رو 
دگر هرکه بازه بچیز کسان 


ز بیشی‌حه حونیدد چندیی دشان 
۱ ه ۰ 

پ«دان ۳ شو یل ایمری ۲ ندد رسیتا 

«خبای داننده باید شنود 

,خسردن بر 1۹۹ ایی [ شاه 


سسته به جوم مسب 


گفتار در شان و بزرگی 


کذون از بزرگي خسرو سکن 
برانسان بزرگي کس اندر جبان 
هرآنکس که او دذثر شاه خواند 
سراي سچذيم اسست پر راه رو 
و پرحرز د آراز طدل رحیل 
که چندان سرفرازي و دسنگ: 
کزان بیشتر نشنوي در جهبان 
ز توران و ارهند و از چین و روم 
همی باژ درد ند نزد یت نت 5 
لام و پرستند ؛ از هردری 
همه بر گز پدند فرمان اوي 


سر و برودر 


بگویم کذم تا زه رو ز کبس 
نداره بیاه از کبان و مپان 
ز گیتیش داس بباید فشاند 
که داشد خردمند «م داستان 
که از باي زهرش فزونست زدر 
بمذزل مکی جایگاه نشست 
تو گردي کبس دیگر آید بو 
زمانی بمنزل جمد با جرد 
بخالت اندر آید سر شیر و بیل 
زصی پشنوی داد پاید وس 
بزرگي و اورند وفرو کلاه 
ور چند پر سي ز کار آگهان 
زهر کشوری کای ند آباد درم 
برخشنده روز و شبان سیاه 
زدر ور با قوت و هرگوهری 
چنو خسرو اندر زمانه نبود 
ز شهر و پلنگت و دنت اند رآب 
چوخو رشید ررشس شدی جان اري 


۳ 


تخسنیی که بنیاد گنم عررس 
گر گنچ بر در خوشاب بود 
٩‏ راز ادند نامش زان 
دگر آدکه بد شاه و رد بزرت 
در آدگه دامش هی پشبوی 
دذر کذيم کش خواند‌ی سوخنه 
همین ک زرس د؟ و دو هزار 
دگر بیل جدگي 
0 راس جنگ ص شش ه هزار 

دگر د: هزار اشقر سرخ موي 
کج آهززان هزار 
حدوی دل متا بکی پیشکار 
لو بی رنج از کرها بر کزی 
که (یکگ و بل رن بگذرد 
اگر تخت پابي وگرتاج و گنم 
سرالجا م جاي توخاکست وخشت 
باین گرست 


خواند ذد 


دزار و دو یست 


ز پرویزیت اذدازه 


۰ ۰ ۱۰3 


ز چبی و زبلغار و آزروم و روس 
۹1 بالاش رت در برتابب بوث 
حنان کس ند ید است ازخاصوعام 
ک5د خواني ور و ری" خسروي 
۹1 هرگز رل ۳ 
کنيزك بکردار خرم ببار 
که‌گفتي ازان درز مین جاي نیست 
که بودند بر آخر شهریار 
کسرا نجد آن‌زمان بت چنوی 


س زاوآ اخشکي 


داز زار دق 


عماري کش وگامزن شصمت‌وشش 
ده از پیر سر کار دانا شنید 
راوتان و رومي ور چيني سوار 
نماندی بپنگام تن آخدن 
کة روش بدی زو کلستان اوی 
دبه شن تلو تپبار پیشی مدار 
جو خواهی که پابی بداه آذربن 
زماده تب ما ۳ بشمرد 
دگر جدد دبویذده باشی «رنج 
جح از ز اخدم دیکی رت 0 
جو بح تواني خی شکدیي 
بزرگی و ۵بخم شاهدشپي 
ز ایران و توران بر آورد گرد 





۳۰ 


بر گششی < 


خسرو از داد و بر گشتی سران آ زو 


و خواندن گراز تبصر روم را 


جذان داد گر شاک بدداد کشت 
ز درس <می خواسنه بسندی 
بنفر ین س " آذرینبای پیش 
بزاراسستا بر جو پشضی رلج لو 
هرآکس کزی بنري بافت بر 
۰ ۳ ز 

یکی برپنر بو نامش گراز 
که بودی «ميشه نگ‌جان روم 

و شد شاه با داد بید اد گر 


در بر رو 3 2 بدی 


نیارست رزتی کسی نزد شاه 
شس شاه ۳ جون (ر آمد ففرز 


یکی کهمست 5 سل خورد 1 گراز 
بد و عمط برحیز و ابران بیر 
حم ای راممی 9 تیصر سداه 


بر دورس رو يس زو ر ریب بداه 


۹ بیدادی دپذران شاد . ۲ 
همی این بران آن بربن بر زدی 
5 جون بدد‌آد گرگشت میش 
فرد آرزو جز همه گني نو 
از ایران سوي شهر دشمی شد ند 
همی رت 0 کام بیر ون ز شپر 
کزو بای شاد آرام و داز 
یکی دبو سر بود و بیداد و شوم 
از ابران تست او به نعید سر 
بنزدیکت خسرو گرامي بدی 
مگر زان فرخ بدي بار خواه 
دل زاد فر خ نده کشت نیز 
دژم رري با زیر دسنان ز کان 
ر کشور بکشور به پیوست راز 
بتیصر ورا نیز بدکمه کرد 
نخستین ت آیم ترا دستگیر 
فراز آورید از بب 9 
بشد تا سر مرز ایرد ۱8 


سس )> 0 


بارگشتی فیصر بچار« كري خسرو و رها کردن 


سرا شهرویه را از بند 


حجو [گاه شدْ زا سح شپربار 
دد‌انست تن هست ار گراز 


همیداشت آن ار دشوار خوار 
که کشت است با تبصر رزم‌ساز 


ب 


همی خواند ش شا:وارچاره جست 
زپرویز ترسان د آن بدنشان 
با مپثران 
باندیشه؟ پات دلرا بشست 


چو اندپشه» روش امد فراز 
که از تو پسندیدم اب کر کرد 
زکردارها برفزوه‌ي فریب 
نامه آرند نزدیکت نو 
همی باش د ص‌ "چندم زجاي 
چو زین رو وزان روي باشد‌سپاه 
بایران ورا دسنگیر آوریم 
زدرگا: یکت چاه گر برگزید 
بدو گنت کاپ نامه آندر بان 
حنان ك 6 برندت رومی‌کسی 
بگیر د ترا نزه قیصر برد 
بپرسد ترا کز کجا نيي بئوکب 
و اي رن و ره دراز 
و اپ نامه بر بند برد ست راست 
برون آمد از بیش خسرو نوند 
8 دینك فیصر ر سید 
سوي فیصرش رد سر پر زگرد 
بدو گفت فیص رکه خسروگجاست 
زر خبره شد کیقر چاره جري 
بجرئید گنت ایس بلاجوي را 
بجسندد و آن نامه ازدست "وی 
ازان مرز دانا سری را (جست 
جو آن نا م> بر خوأند مرد دبدر 
چنی کفت با لشعر خود براز 


همدل اشستی آن دا سا تیه ددرمتا 
او هم زکردن کشان 
راتس که زد ند ار انطلن سران 


دراوان ز هرگونه؟ چار ه خر تا 


زد رکه 


یکی نام بنوشست سوي گراز 
سلودم ترا پیش مردان مرك 
در ادن یشه ۳ راي 0 ربلت نو 
نو با لشکر خویش بگهار با ي 
شود درمیان راي درصر تیا و 
همه روهیان ر اسر آه رم 
سخ‌گوي و داناچنان چون سزید 
بکره | ر کار ۱ کیان 
برة بر سخ پرسد از توبسی 


مر 


بگویش که مس کدف ی چارهجوي 
یکی نامه دارم بسوي گراز 
گر اید ونکه دسداند از تو روابت 
پبازو مر آن نامه را کرده بذه 
یکی کار جویش بره بر بدبد 
دورخ زرد و لا شد ه ( جوث 
ی دی با گفتن (مس را راست 
زبیمش با سخ دژم کرد روي 
پد‌اندیش و بد کام و بد روي را 
کشادهآنکه دادا بدو راه جوي 
که او پهلواني (خوازد درستا 
رخ دا مور شد بکردار ثبر 
که مار[ تبه خواسي کرد گرز 


۳۰۸ 


شپهنشاه بامره سصد هزار 
مر خواست اوکدد در دام اوی 
و زایا بگه لشکر اند ر کشید 
چوآگاهي اد بسوي ار 
روز 
کی نامه 0 با باد و دم 
از ابران چر بار گشتي بگويي 

ش‌بلشاه 3 ۹1 ص‌ کرد م 1 
چو ثبصر نله کرد و 
فرسناه تازان 

که ویران کنی تاج و گاه مرا 
کزان نامه جز گنم دادن بباد 
مرا خواسليی تا : 0 
بیایست دادست کا برانیان 
باپرا ن‌ نخوا هذه بیک زع؟ 
گزین 5 
یکی نامه بنوشت سوي کراز 
۹ انم برس 8 رک 
سیا هی که نزد تو اذد 


دلش ها پر درد 


آن نام‌دین 
بذز د ۳ 


کنوی آن 
براي ,و بدل و دزد 5 فیصر ند 
ِ_ِ_ِ آنکه لبعید : اند 
و این داد آد 
ان ۳ زان دار سر 
پباشید بکچند ازین روي آب 
جوهم پشت باشید وهم یکت زبان 


۳ 
فقوت زر پبس ار 


کس ازپیل و گنجش نداند شمار 
که تاریکگ بادا دل و کام اوي 
شد آن آرزو بر داش ناپدید 
که آن نامور شد سوي روم باز 
سواری گزید از دلبران مد 
مرا گردي اند ر جیان چاراجوي 
۳ بر آزدرد و کمن 

ور گراذما / یز دل 


کزان کرد ۶ رل ایزد بت بی لیا ز 
باتش بسوزي سپاه مر 
نیا رل ۰ مر از نو اه دی نژاد 


که هرگز مبادت ببي و مبي 
جو بینند زواه کیان 
نه فدصر ری فر زا 7/۹ 
به گرشش نیامد زدانش فراز 
گوی و دانا فر ستاو ه* 
که ای" بیب ری ۱ 
همی دور »اي ز آئی و راة 
ببر سال ومه اورمزت نواند 


بر اند یشم د پگرند 


1 از 


نزدی 


اي 

هی سر کشی ر سیجین» ازل 

پر اندیثه شد ممپثر دیرساز 
72« مه 

مگیر به یکسر برس شداب 

یفی کوه کندن زبس مهتوان 

هراس 25 بود دد برا و بیر 


۲۳۰ ٩ 


کشیدند تشر بدان رود بار 
حو [گا: خسرو از کار شا 
وت نا راد فر وت 
چنیی برد پبیخام 
جر را داي ۹1 تدصر ز زوم 
45 بود آنکه از راه ٍ بزدان نت 


نزد دا 


38 نز ید نیارست کرد 


در یکی ند بدل با گراز 
پیامد ‏ نذا نی بذزد یت شان 


مترسید گفحی اي بزرگان وی شاه 
مباشید جز یکدل و یکت زبان 
اگر شد همه زير پیت چادریم 
مها چون شنیدند آواز او 
مان که ار جای #ر تخاس 
برشاه شد زاه فرخ چوگرد 
بد وگفت رو پیش ایشان بوي 
۹1 پفربعدنث , فقیصر شوم تست 
۳ م۰2 ۳ 
فرسنید لیکمده ر بدیی + رگا 
بینید و ۲ 


4ه 


و گرذه همه ۳1 
پشد زاد فر خ بت ت اب سح 

ِ ۰ ۲ 2 وله ۱ 
۷ 2-3 زبان سرت 


۱ ۰ 


شمارا چرا نرس باید زشاه 
و ۵ بینم بد ره ار 


بدان تا چه فرمان دهد شهریار 
دبود آرز ومد دیدار شان 
بدز دیکگ آن لشکر شاه توت 
که چون پیش بود‌ي مر تبکخواه 
ار اي رز و وم 
ز راة و ز پیمان ما بر گذشت 
شداز پم رخسار کانش دا 
را 
از بت ات راز 
بر افروخت آن‌جان ربکت شان 
ندیه از شما آشکارا ناه 
بکوئید کز ما که شد بد مان 
بمردي همه پار یکد بگریم 
و وی راز او 
-برآن هم نشان هی آراستذد 


دمادد دی باد رد 


همیداشت از باه و 


بل انست 


س«خن‌ایي ایشا «مه یاه کرد 
۹1 اند ر شما ددسست آزار جوي 
بگنم و سلاح و بناج و بت 
وزی اج و اورند بیزار شد 
ك رأ ده ۳ زین رد گناه 
پر از د.د خامش په‌اند ند و پس 
همدکرد گفثار با خوب باه 
بگيني پراگند ة از در سیاه 


قر سید پکسر نوزآزار می 


۳۰۲۰ 


بد شنام ‏ لبها کشائید باز 
هرآنکس که‌بشنيد ازو ایس "خی 
همه یکسر ۱ / جاي بر خاسنند 
بشد زاه فر خ بت تا 
مرا بیم چا نست اگر نیز شاه 
پد| نست خسرو ۹1 آن‌ر ول 
زبیم برا درش چیزی نگشت 
که پیجیده ید رام از شهربار 
دلن زان ذر خ نده وشات یز 
ندانست هم زاد فر خ که شاه 
چوآمد برون آن بد آندیش شاه 
بدر بر همی بوه وبا در کسی 
همی ساخت همواره با آن سىاه 
دمیرانه باهر کسی داسنان 
که شاهی دگر بر نشاند ب«خشت 
را دب تسد 2 
چذین گفت با زاد فر خ که شاه 
کنو تا یکی شهرباری پدید 
که یی بوم آباد و یرای شود 
نگه کرد باید که فرزند اوي 
وراشاه بر تخت باید نشاند 
اران پتق بداری دتردر حز) 
چو شبروي بیدار و مهنر پسر 
همی راي زد زین نشان هردسی 
۳۹1 پر خا ی گرد سداه تخوار 
شدش زا ۳ 
9 پس بت بدیتر 7۳ 
همان زاد فرخ زبای بر کشاه 


چه برس چه بر شاه کردن دراژ 
بد‌انست ان #خست نوشد کی 
بد شدا ۱ لبم 
که لثکر همه پار گشتنه وجفت 
فر سئد رق بیغا م دز د سبا 5 


همان آب و خون اندرآن بجویي 
هه‌دداشت آن‌رادگی در دپعت 
بجاي خودو لیخ زس ٩‏ ۱ 
سده ر «می روي بر کشت نیز 
ز لشکر دمي زو شنا سد کا 
نیا رست شد نیز در بیشگا ا 
همیکره ازان آزما یش بسی 
4 رمعید و ز فره‌ان شاه 
شدند اندران کار هید ۳۳ 
کزین دور شد فرو آئبن واخت 
که در کار کردن پر آژیر بود 
همي از تو بیند گناه سیاه 
نياري فزرن زبی نباید <#خید 
که آشوب ایران چو پیران شود 
وذ اصسست باشرم وبی گذدت وگوي 
بران تاج دیذار باید فشاند 
كهتلعي مزنديم و شیر مزدم 
بردد آن بود کس تیایید 3 ی 
بری روز و شب بر نیامد بسی 
همه کا ر ها زو گر فتند خوار 
فراوان بر فنند با او سداه 
سی رفت چند آ شکارا وراز 
بد یبا ي خسرو هی کر ۵ رال 


۳۱ 


رن و کشت لشکر بمردي وراي 
سیدپجد چنیی داد پاسخ بد وي 
اکر با سبا : اندر آیم بجنگی 
گرامي شپربار جوان 
جو ر وز چنون مرد گردد سیاد 
نژند آنزمای شد که بیداد شد 


رل 3 


«خنبا چو از زاه فرخ شنید 
بدو کفت اکنون بزندان شوبم 
بیار بم ف بات شیر وي / 
سی‌جد نگپبان زندان ار ست 
ابا شش هزار آزموده سوار 
چایی کدست با زاد فرخ اخوار 
گر این «حلت برو بز گردد جوان 
مگر دار یا ید و 5 جاه و بذث 
بگفت‌ایی و از جاي بر کرد اسپ 
سیاه اندر آو ره یکسر «جنگت 
سر اشکر نامور گشنه شد 
پراگند هو شد تشر شهریار 
بزندان تنگت رم تخوار 
بشير وي گردن ؟ ش آواز داد 
پدانست شيروي کل سرفراز 
چوروي خواره فروزان بدید 
بدوگفت گرپان که خسروکجاست 
چنیی گفشت با شا هزاد ه تخوار 
که کر تو بدیی کار همداسنان 
یکی کم بود شاید 
که شایند هر یت بشاهنشی 


فروماند شيروي گریان (جاي 


از شا نزد ٩‏ 


همیکرد خواهند شاهی بياي 
مداد | کَ دید کسی ناج و گاه 
ز پیداد بر ۲ شا شد 
جرای 1 جپان جوي را 
ههیداره آن بستگ را بزار 
دمادن بایر ان لی گزند 
همی تاخت برسان آذر گشسب 
سبپبد پدیرة شده ش بودرنگگ 
سیه کشت روز و تبه کشت ی 
بر چارا 1 حامد؟ کر زا 

ات رل که چر! شد س 
رها کرد ن ص‌ جه 5 ر شماست 
۳۹ 1 3 ام کوی «خار 

ی ۳ ثرا پانزد؟ 


اران خانل؟ تک بکدارد پاي 


۳۰ 


دمان زاد فرخ بدرگاه بر 
که که شدی زان سخ شهریار 
جو بزمرد » شد جبره 7 ] ؛اقفت 
پفرمود نا پاسبا نان شهر 
رب ۰ ۷ 
بد‌یشان جذیی گذت مشب خروش 
همه با سدانا ن بذام ودرا د 
چنبی داد داسخ 5۶ اید ن کذم 
چو شب چادر تیره گرن کرد نو 
که نوش ز باه از پزرکان فدان 
شب یره شاه حجپان خفنه بود 
چو آراز آن پاسبانای شنید 
ار او شاه بیدار شد 
«میکفت شاها چه شاید تدن 
بشیربی چنیی گت‌کاي‌ما : روي 
چنیی گفت شیریی کهبهشاي گرش 
جو خسر و پر دگونه و شید 
جنی ی گفت کزشب ۳ سویالس 
11 ای بد کنش‌جون ز مادر بزاه 
باواز شيروي کثنم همی 
ورا نام شيروي بود آشکار 
شب تبره باید شدن سوي چین 
رفغفور چيني خخواهم سپ 
آزان کاخترش با سمان ثیر ؛ بود 
ام تیرد ادسو تن بکار 
وشدر جنس . کشت کامن مان 
بدو گنت شیریی انوشه بدي 


بدانش کنور چا" خویش ساز 


همی بود کس ۳ نداد‌ی گذ ر 
بد, گا ز پر بود رت برد 
همی ساخت هرهذري جاي خواب 
هرآنس کش از مپفري بود بیر 
وان جاي شادي و آرام شا ۷ 
دگر گونه تر کرد باین ز دوش 
همیکرد باید بپر باس با د 
زسر دم پرویز ۱۳ 
رشهر ر ز بازار ار و 
سر کشور نام او یاه باه 
25 شیری بدالینش آشفنه بود 
غمي کشت وزانده داش بردمین 
دلش زان سخ پر ز نیمار شد 
بدپن داستان بر جه بداید زدن 
چهد اري اعواب اند ر ی گفت گوي 
خروشيد ی بایبانان ول 
برخسار ه شد چون گل شنبلید 
بیابیده گفنا ر اخثر شناس 
نمباني ور نام کردم فباد 
دگر نامش اندر نیفتم همی 
تدادش جرا خواند ای ۳ 
وگر سوي مکران و ما 
بر ایشان بانسو ن #4 ی 
«خنهاي او بر زمیی خیرة بود 
آمدش کار دشوار خوار 
بافسون ما چیره شد بد گمان 
همیشه ز نو دور چشم بدي 
مداد مت [یه بدشصی نیاز 


۳۰۳ 


نود دشمی‌چاره جوي 
همانگه ز ره خواست از گنیم شاه 
همان ترکش و یر و زری سچر 
شب تیر گون اندر آمد بباع 
بباوتشت از شاج زر سپر 
از ار بنرنس و زعفران 


نید بیگمان سوي ای کاخ رزي 
لت اد سرتاتي اه 
یکی بنده" گرد برخاش خر 
بدانگه که بر خیرد از رو ای 
بجاي کزو دور بودی گذر 


يکي تیخ در زیر زانو گرا 


سا 0 >»-تب 


گرفثار شدن خسرو و فرسنا دن شیر و به او را بطیسعون 


چو خورشید برزه سفان از فواز 
بکایت بگشتاه گرد سراي 
بتاراج دادن گنچ ور 
همه باز گشتند دیده پرآب 
چه جوئیم ازبی گنبد نیز گرد 
هی دج" شاف دهد 
کن را برهنه سر و اي و سعت 
یکی ر | دهد 25 و # 
اگر خود فك خردمدد 
زد‌بدی #۳ زبنه به بدي 
کنون رم ۵ ون مر 
بر 9 و بران مرغزار 
توعد شت نمبي زر رو زا۵راز 
پباغ اندرون بره یکت پایکار 


مرت 


پرستنده را کفت خورشید فر 
چدین‌کنت با باعبان شهریار 


۲ ۵ 4 


ند ۲ ۳ از 1 ۹ 
۹1 درگز (جاساید. از کار کرد 
یکی ر بدریا بماهي دهد 
زه آرام و خورد و نه جای دم.عت 
رت ان خزو احر۳ 
بذاربکت جاه مغات اندرند 


"وویش اندره ندگت , و نبرث 
اگر که بدي مرد اگر مه بدي 
بخواننده آگاهي نو بر یم 
درخت بلند از برش سایه‌دار 
بنای آمد آن باد‌شا ر 
که نشنیختی چورده 

وواحي رس کرمي 

بم‌بره ز گوهر بسی دید؛ / 
که اي مپره امروز آید بکار 


نیاز 
/ 


۳۰۴ 


و كِ 
همان گوهران را ببا سي هزار 
| 


ببرددت هر دو بخوهر ثر وش 
جو داندن 5 آن مر ها ر زد دل 


پبا زار شو بار" 


1 م72 ۳ 


لاک در گذيم خسرو بدی 
| ی گوهران از که دزد ید2۵ 
سوی زاد شدند آدری سهمن 
چو آن کودران زاد فرخ بدید 
پشیروبه بنموه ازانسان پر 
جخس کت شبروی با باغدان 
نگوئي ببرم هم اکنون سرت 
بدرگفت شا ها ببا ع اندرست 
ببااي سرو و برخ چوی مار 
0 اسر همه باع ازو روشفست 
فرو هشده از شاخ زرین سپر 
درب ن چنیی شا خ کوهر ازوي 
ز با زار نان آور و نان خورش 
بد انست شيروي کان خسرواست 
سصد ‏ سوا 


مر 


۷ 1 ۰ ۱ 
7 ۳ درسدات 


1 مشاه ددد ور سداه 
یکایکگ بر زاده فرخ 


پب ۰ 


نیارد زدن کس بدو باد سرد 
زاد فرخ بنزدیلت شاه 


۰ ك ۱ 


دگر نان و بیراه جای 1 
نت دد کسی را که بود کي بکار 
بدان شاخ زربن از و خواست نان 
ندارم نیارمش کردن رها 
که ای ۱ را دا 1 بدانش بکوس 
ید وگفت که را 
دی گونه ۳ مد نو بدی 
7 از بندید خفذه ببر رد و 
ابا گوهر و زر و با کار کرد 
سوي شهربار نو اند ر دو ید 
برید؛ ی شح زر 9 
که گرزیی خداوند گوهر نشان 
هم آنرا که او باشد از گو هرت 
زرا پرش مردی کمانی 
مادول و۶ 


| که پارد خربد 


دد یت 


‌ 


شهرپار 
جو خورشيٍ د تاینده درجوشدست 
یکی بنده بر پیش ار با کمر 
مرا داه و گننا کز ایدر بيوي 


هم اکنون برفتم چوباد از برش 


1 حجدز 


جو باه دمان نا امب جوببار 


پدژمرد و شمشٌیر کی بر کشمدن 

‌ ۰ ۰ رم ۲ ۱ 
همه پاز کشدین کر بان ز ره 
هی هر کسی داسفاذها زد دل 
بدان شاه روزبد آکنون نوست 
چه در باع باشد چه اندر نجرد 
ز درگاه برداشت جذدی سباه 

۴ ۰72 ۰ به بت 


۲ ۰ ۲ ۵ 


بدو گفت اکر شاه با رم د هد 
بیایم بکو بم "خی هرچه هست 
بدر کفت خسرو چه‌گوثی بگويپ 
جنین وت سس ‌ ام پشاه 
همه شهر رای ترا دشمنند 
پیا تا چه خواهد نمودن سبپر 
چر بشنید ازو زاه فرخ "خن 
یکی کوه زد بکی کو 5 سیم 
زبر آسمان نر زری بود 
کنون 4 زرا چون زمیس مفست 
همانا- ۳ آمد کنون 3 1 
بر ی 9 
برای کوهه" پیل بنشست شاه 
بر ببلوي 
9 9 رد 
ری ِ ی .9 ب 
جند 


"تس گفت ازان پیل 


بباشه بارام تاروز 
بر بر موکل کني 
چو کرد ند 8 کردون بسر بربکشت 


بربی کردها زبنهارم دهد 
وگرنه بپویم بسوي نشست 


ادده گساري ۳۹ بیار جوي 


۹۹ درک ر ی رک 5 


سرافجام سيرآئي از کارزار 
3 بیکار تویکدل و یکث تنند 
مکر کینپا باز کرد بمپر 
#2 2 از 
بمی برمگر كامگاري کنند 
دلش به شه از روزگار کپن 


مرد م ۵ سزاست 


بر |شعنهة برد 
بد متا بکی 
تدشسکه تواند ر مبان دل دو نیم 

زد > اخت ار بود 


کزان ؟ کن) ی ب جون جراع 
کییا اختر گیتی اذروز ص‌ 


که بر دا < 2م | بر بدی نام ین 
پرازدره به جان تا ربلت اوي 
زباعش بیاورد لشکر براد 
که اي کذم اگر دشس خسروي 
که ابروز در دست آهر منم 
نهان باش و مفه‌اي روبت بکس 
کزو هب بربه مکی نیز یاد 
زدرگا:ه با رهنموش برند 
تباید که دار کس اورا نزن 
و یز ر 
شد ازشاهیش سال برسي و هشت 


بر 


کی ماه آذر بدو روز دي 
خسرو بشده فر شا هدشبی 
ازایران برر کرد ۷ ۳ 
نید زندگانیش جز هنت ماه 
چنییاست رسم سراي جها 
چو گوني کزر می رسیم بکام 
زبد ۳ تواني سکالشس مکن 


آتش و مرغ بربان و مي 
بآرام بنشست بر تخت شاه 
درم داد یکساله از کنم شاه 
نو خواهیش ناجدزخوان خواه‌شاا 
نبایه کزو چشم داري وفا 
همه نيکوي اندر اند دشه ِ" 
مرد دادرد؟ پشئو بح 
بكيني رران را بی آهو کني 


سر 4 


بادشاهی قباه مشهور بشیر ره هفت ماه بود 





نزد پد ر به بدد و پوزش 


چو شيروي بنشست براخمت ناز 
گردان ایر | نذا ن‌ 
چفیی گفت هریت ببانگ بلند 
چذان دان که بزدان ثرا داه ناج 
بما دا د 


کینی بفرزند ئو 
چنین داه پا سخ بدیشان فجاد 
زر بایسنه آئیی پيشیي ما 
پیامی فر سم بلزه ید ر 
بیزدان کنده برزش آن گنا: 


بسر بر نباد آن تني تاج ۳۹ 
آفربی کیان 
که اي پر هذر حسرو ارجمند 
نشستی با رام برتشت عاج 
چبیس هم خیش ۰ ۰ ۲ 
که «مواره بیروز باشید و شاد 
چه نیهر بود داد با خوش منش 
پبر بم کرد آر آهرمني 
5 افزون کذد دره" دی ما 
بلوبم بدر اي "خن در بدر 
ببد دام او درجمان ماندست 


گراینده گردد بائیی و راه 


۳۰۳۷ 


گو او رام کرده بلعدار من 


بچاي بو کار نيکی کنم 


بدان‌آلجمی گفت کین کار کیست 


نمودند گردان سراسر ؛چشم 
بد‌انست شیر وی کایر| نیا ن‌ 


بکوئهد پیشش چو بای "خن 
و و دینند :5 اف 


نا ِ8 ۳ 
۳ و بري زد مرخ بد 
بگوئی کی ها ۳ دید این که 
5 رای | فر؛ ایزدي ی دلی 
یکی آنکه نا پالت خون پدر 
نداشی برس ليز 
م2 ۰ #72 .۰ ۰22 ‌ 

دگر آنکه کینی پراز گنج دست 
یبد دیگر که چندان دایر ۲ سوار 
پبووند شادان ز فرزند خویش 
وی جیبی شد بکی دوک رو م 
دگر ارکه فیصر جای تو کرد 
سیه داد و دخثر ترا داه نیز 


7 
همد استا ن 


بی آزار دل م کار من 


مرد درویدش را نشکنم 
نک اه دار کار دس 


بکو شم 


دو اسناه را گر نگیرند خشم 
بر گزیدند پات از 

دو داناي گوینده و یاه گیر 
کار کرد * ردان 
که از رذع پابده سر افراز گذیم 
مر کز شما شاه آ ید براه 
ث از داسدان پن 

با راسئند 


میان 


جپا ندید : و 


چه از دو 
در از آب مزگان 
بغرمان ۹ هرد و راسب 
پباید گرننی ره 
بویژه که دستور خسرو بوي 
«خی‌میاد کيري همه در بدر 
تک از رگن روي بر نفد 

درد ز لس بات 
پر از درد کردي دل راستان 
رسیده بر کشوری ر نم 


طیسعو ن 


تست 
4 بودند از ایران همه نامدار 


پر و بالت یود خود پش 


۶ 7۳ و وم 
رهر کوده" از نو نیمار خورد 
همان گني و باگني بسیار چیز 


2 
ور [ کدد : کر 


۳۰۳۸ 


دلگ پیره گ 
‌ سر 


نداد ۲ ار ماد رایمت ددود 
دگر آز برتو چنان چیه گشست 
0 رگا ن خواستهة بسئدي 
بکشدی و خال تکو خواه ر 
ز یزدان‌شناس آنکه آمدت پیش 
بدآن بد کزبی بد بهانه مذم 
بیزدای که از می نبود اپ گذا: 
رن پرزش ای همه باز جوي 
۳ بدها که کردی بیزدان کرای 
دگر آنکه درزدد پوت دو هشست 
بدییی س کشي از تو ایس لخفنت 
جو ! دشییی پیعام ۱ و اد ن ۵ه و مرت 
ایب ف ۵ کقور طیسفون 
۳ بر 1 گلینوش بو ن 
گلینوش بر بای جست زد 
سح ی گوي خرد ای بخدست 
بایران و توران و روم آمبیست 
تو ای جوشی و خود و گرز گران 
گلینوش کشت اي جاند بده مر 


که تیصر :خوبي ز نو شاد بود 
سوی را رهدمایت دجود 
ده چشم خرد مر ذرا خدره ۳ 
0 بر ۰ ۱ ۳ 

سخی / .ِ "#/ اه ۷ 
۹1 او پیت بر نیکوی رهنها ی 
بدان رلجهاي که بودت گز بر 


ابران بگوي 


زبیم و بگداشننده‌ی پشت 
برننند دللا پر از داع و درث 
مه لد دل 5 بر آب ۲ ل ژر ر حون 
۹ بو اند ران شهرپار بانن 
که گفتي زمیی ز و بر ازجوش بود 
همه تازي اسدان رد بر گسنوان 

کون 6 مه نیغ ۲ پر اسنه 
همه دل پر از لاتش و باد داشت 
فر ود او 1 دو ۵ انا زاسب 
ز دیدار ایشا پشه شاه مان 
همه مم‌در 8 دوز خواند شان 
زبان را باب دليري بشست 
ارام ات ۱ 
جه داري همی کیسدت بدگقارن 
بکام تو بادا همه کار کرك 


۳۳ 


و نیمار بردي ز ذازت ندم 
بای مهر بر آربی خوا نگ 
نباشده جزاز خوب کفذار و 
بکار کجا آمد ستي بگوي 
چنین داد پاسخ ۹1 فرخ اد 
ار باز خواهي بکودم هم 
گلینوش گفت اي گرا نمایه مرد 
و لیکی مرا شاه اپرن فباد 
که همداسئانی‌مکی روز و شب 
مگر آنکه گفتار او بشنوي 
چنیی کشت اشذا که اي شادکام 
پوامی‌است کان تبغ بار آورد 
تو اکنون ز خسرو بدبری بار خواه 
گلینوش بشنید بر پاي جست 
پر شاه شلد دست کرد" بعش 
بذ و کفست شاها آذوشه دی 
حو اشغاه و خراه برزبی ز شاه 
اجندید خسرو پاواز و گفت 
گراو شهریارست پس م کیم 
9 همی با مت خواست 
دبا مد کلینو ش نزد گو ان 
کنو دست کرده بکش درشوید 
د,مرد خرد مند پاکیزه گري 
چو دیدن بردند پیشش مماز 
جهاندار بر شاد ورد بزرت 
همه زرو گوهر پرو تافده 
نمالدش در زبر ديباي زرد 
ببی تا ور گرفته بدست 


کچ آهلی بوه پیرا هنم 
سزای که گوهر بر افشانمت 
که خورشید باد از جپان پار تو 
بساذگه سعخدپایي م‌باز جوي 
شا * مر 


ر 
که داند سعنپا چنیی یاد کرد 


بسی آندربن پند و اندر ز داد 
که‌کس پیش خسرو کشاید د رب 
اگر پارسي گوید ار پپلوي 
مي اندر نبانی ندارم پیام 
سر سر کشان در کفار آورد 
بد‌ ان تا بگو تیم پیخام شا 5 
همه بند هارا بلن بر بیدست 
چنان چون بباید برسذار نش 
مداد[ دل نو نژند از بدی 
پیام اوربدند از آن بار ۹ 
که کفتار نو با خرد باه جشت 
بدسی تنگت زندان ز ببر چم 
اکر کژ گویند اگر راه راست 
یکشت آن 3 گفتن پهلوان 
بگوئید / گفثار 11 بشئوید 
بد‌سنار چینی ببستند روي 
یود هردو زمانی . درز 
دتسسدهگ دی پیکرش میش ارت 
سرأسر یکاندر دگر با فنه 
پبس دشت او مسددی ژ ورد 
دژم خفنه بر جایگاه دشست 


۳۰۳۰ 


ي خوبشای کرد راست 
بیالیی نباد آن گراعي آي 
بهبی زان دو بانش بفرمي بگشت 


ازان خفدگی 


بدین کونه از شاقن ورد ی 
بیوئید اشناد وان برگرفنت 


جهاندار از اشقاد برکاشت روي 


پر اند یشه شل امد ار اي 


هم 1 وی اس ۲۱ کرد ِِ_ِ_- 
۹ کیرد آثر | ۹۹ نو بفگلی 
جو ازدوده* (خت روش بگشت 
باشناد ِ رن داري نم 
همه بل 9 و دانشنن 
بخ اهن شین در ا: ی ودمان 
سوی ناسزایان شود و تحت 
سر آفراز کرد د کسی کو که اس 
نما ند بزردگي بفرزند ما 
نها آشکارا بکرده این ببي 
خی هرچه بشنید ی آکذون بگوي 
کشادذی گ دا 
یک بلت 
شس‌هشما ۲ بشنید کف ر مر ۵ 


زبان. آن ۵ و مرد 


هه عیمب اکن( "-ري 
سخس هرچه کبی ز کمذار نس 


بداناني م د۵ ۱ 
جپان آفربن را ذبان پار خواست 
بان تا بیرست هر ۳ 
2 ازار گرد ان بم‌رقد ؟دشسی 
بمالیدش از خالت ۲ بر سر ۱۳9 
بد آن نا ندید از (ببی رذگگ وبوی 
کی يب ۳۳ 


چنیگنتاي داور راست‌گوي 
که بیوندد ۳ که تو بشعني 
غم آورد چون روز شادي‌گدشست 
از بی‌مذش کودلت ز شمت نام 
بدانديشه و تیره دل بد گمان 


دب د | مرتفت 


۷ / ض و 


11 ۷ 2 : 


برین ۵دوده ری ؟ ي و بد ش‌شوند 
که بی بر شود تخت 
پیش مرا مر ار ۳ 
سخی هرچه فرزند ار ۳ 
نماند ند پوشیده یت زمزمه 
برآورد بمچان یکی باد سرد 


اه ۳ ی ۳/ آ‌درست 


ا 9 


واه جر نات 
بدانن جذد آن نداری .۳ 
بگثنار بی بر چو یرو ِ« 
کسی کو گنه کار خواند نرا 


تاد انس شون 
کرت سر 
روا و خرد را پر آهو کني 
وزان‌پبس جپاندار داند ترا 
نگیرد کم و بیش کاری بدست 


میندیش ازیس پس:دد ینسان(و ام که دشمی شود بر تو هم شادکام 

بیزدآن مر کار پیراسنست نپاده بدآن گینیم خواسدسسمتا 

بدین گفتی عيبياي دروغ بنزد بزرگان نگیری فروغ 
سح )> سس 


با سم ۳ شیر 


و ی پاسم. این" هفه 
پس از مرك ما يادکري بوه 
پید! کنم پر تو اندوا و رنج 
وین ده آنمنيي ز هرمز سد 
ز گفتار بدگوي بر ما پدر 
ر اندیشه؛ او چو آگه شدم 
مرا خودههمی خواست کشش بزشر 
شذیه م وه پر شاه مس بد رسید 
ففتار بدرام پبشاک 
از و دیز ی رثکدم روز حیکی 
و زانپس دگر باره باز آمدم 


خود با 


جو آشفته اختر زمادر کدشت 


نه پرخاش بهپرام یکباره بود 
بزداه دي فزاي 
چوایران و توران بما رام شد 


۷ ن بموئي به پیش رمد 

کر راست کاري بود 
دا که از رنم ما خاست گنم 
ازای خشم و آن روزار کس 
برآشفت وشد کار زیر و زبر 
ام 
ور 
بدام با بر نداوتکنيم 
زبردع برفتم چو گوش آن شنید 
بداراست بر پیش ما رز که 


99۱۵و -. 
۰ ی زار هم 


دمد رفده و وت دما با ز گشست 


اد ی بران حنکت رظا 1 رذ بوت 
5 آویست د ,رذیلت و بل اي 
همه کم را تا کام شد 


۰ ۳ هم ۰ موم 
که یی بکین در ناحنیم 


۳۰۳ 


ول | کرد : جان را همی بیش صی 
۰ ع 
ون بر با 3 
سم بندموی ر دسمتا و بای 
7 یر 772 مه مه ۲ 2 
بدا تا ز فرزد ما کار ید 


. 


دشده ۰ 


دزندان جد بر سب دا 
بدان روز تا خوار نگذاشتم 
بر آثیی شاهان پرشین ندیم 
یر و از گوي و رام‌شهران 
را "جپزی دبودی دیاز 
یکی کاخ دل درد: رند انش د ام 
همان نیز گفثار اخدر شناس 
همی آربي ك بداین تنگگ بذه 
که | ز توبد آیدبد‌ینسان 5هست 
وزان بس نباديم مری بروي 
و شد سال‌برسي وشش 
تودادي بباد اپ سخن بیمان 
درا نامه آمد ز 
زرا برمی نزد 
بکی تیغ «ندي و بدل سدید 


هید ءسنان 


ابا تیغ ديباي زربفت بود 


۱ ح 

وت در تکی ‏ ی زا 

۰ 1 : ِ ‌ 

اندواند م یکی مرد هندي دبدر 
مر جم عک ۷ 

دو ات دادمه راي‌هند ي 9 ‌ 


بدان نامه دراند که #دان بري 


بدل ۳ بان ۲ بسن ده دش ص‌ 
دکرد (م ثِِ "دون (در 
که او درد بر شاه دار یکت جای 


دی یکی 


سرو رای خولخوار گان گشقه شد 
ارب تذکت زندان و بازار خوبش 
نیاید کزای برسرش بد رسد 
همان نیز خواري و بیم گزند 
دحی گنی بیش مه داشتم 
6 بی کار و بر دیگر انبن بد دم 
هبار راز که و بر و با 
شاد 
کام 
ازنو دادي هرس 
39 از نو داید بما برگز ند 


هعی ز پسنید اند را 
۹4 مارا همی 


نیند اخدم آخذرت ۳ ز د.ست 
بشیرین سپردبم این کنداوي 

مان چنان روزگران خوش 
ار چند بکدشت پبرما زمان 
بد م مصي بدان نیز همداسنان 


۱ و هر ؟ ده جامه بود 


جز ری پوت مه ر بگيني اهبیی 
ز‌ 2 رگو + ک در 0 (سو ده 
ندشنه جو ددم 1 از حط هنن 


7 
"سس دوي و گوینده و بادگیر 
درخ اب دیده همی بر فشاند 


9( ۰ ۲ 
ده ود سل و ۵ ر بر 


۳۰۳۳ 


که جون ماه آذر بود ريز دي 


کت باد شا هو ی ۵4 ر دم ی و هسی 


درخشان ۰ 9 زگار تِ 
مرا آن این زما شددرست 
ص‌ گا : رو ۹ از سح تیا لو 


گراید ونکه ِ 45 بيني دواد 
برآنم 7۹۹ بیئی پشیمان شوی 
دگر آنکه گنتي زر ندان و بند 
چنیی بود نا بود کار جپان 


۲ ۲ ۳ 1 ۳ 
بزند ان ما ویژه دیوان تدند 


ك- 
از رل گنه از 4 ِِ 
در ی وررهیارکن 
مبخشای برهر که راجت ازه وستا 
هرانس کزر در جبان جز کزند 
دگر آنکه از حواسنه کفزد 


رکس 0۳ تچستیم جز 3 ۳ ژو ساو 
بسی گس 2 کسکهآی ده تن 
حو َ«, ايزدي داشنجم 


ریزدان بد یرفام ان ناج و لبخت 


جپان ۳ توباشي جم‌اندار و کی 
سثار * بد ی گوذه خواهد گدشت 
نو دج ی را بسر بر ی 
دل مر باني دشایست شست 
زگاه د رخشید ن بت دو 
شود روز روش جنس (اژود 
دکرد م دزم هیچ اران نامه چبر 
زهر گو نه اند پشها را ند م 
نداند کسی زآن خی بیش و کم 
مگر خود کني بیش و کم را ناه 
وزین کردها سوي درمان شوي 


آمنل ‌ ما برکسی بر ز زد 
بزر ی بدشیی و شا هنشم‌ان 
کند زبس «خی مر ترا ازد روي 


را درجپان زنده ماني بداست 
۹1 نیکان از پشان غربوان 
بدا کار تنگک اندر آوتخشی 


ر دنل 


سر 


1 
مر آنرا که که بثر از آژد ها 
بکفذار و کردارها بد شدي 


نه‌انی دود ۵ نزن ۶ را بارس 


9 امین کت ازو ست 
بت ور 
خرد مدذل ی و رای پذبفنه" 
هرآنکس 


مخیبا همه خوار بگد اشتیم 


۹ او داشسي ی ب [داو 


۱ هر ندنل 


فراوان کشیدم آزان رذم "یرت 


۳۰۳۴ 


جپان آذرین داورداد راست 
نی چزار خراست او 
بچستیم خشنودي دادگر 
سس پرست زصی کزددر 3 
پدر سل که او از نو دازا تراست 
همان بر گناهان که پیش نواد 
زمن هرچه گریند ازانبس همان 
همه بذد و" سدم و زر اند ِِ 
ارایشان ترا دل پر آرایشست 
نکنچد ترا این سس در خرد 
ولیک ص از بپربد کامه را 
بداند که گفتارهاي دروغ 
همان درجمان 
پس ازها هرآنکس 
ز برطاس و ازچین 
ببرد دم برد شمنان تا خن 
چو دشمی رگيتي پراگند ه شد 
همه بوم شد پیش ما کارگر 

که ملاح کت سس | ز کشید ن سکو ۵ 
مج در پراگنده شد 

و ز گو هر 
چود یم دم مابست وشش ساله کشت 
درم را یکی 


ياه؟اري بود 
که گفذار ما 


سپه راندیم 


گ 
باتوی شاهوار 
۳ 
بدان سال جون باز جستم شمار 
پر ا کند ه | وکند ه بیدا رسي 
پربدره" درده و دوهزار 
جزاز باز و دینار هندوسنان 


ور هو باتوی 


دٍِِ ۲ دگرگونه خواست 


ربخشش اي ندیدم کر 


بکو بم بد و آشکار ‌ با 
پبر نیت و بد بر توا! تراست 


رق نیمار دار و نه حودش توادد 


زتو باز کویند بر بد کمان 
سی را نیابی نر فریادرس 
گذاه مرا نیز با لا پیشست 


نه زین جان آن بد تنان بر خورد 
۹۹ پر خواند ایس بپلوی دا مد ر 
نباید که گیره زشاهان فروغ 
خرد مند ر غم گساري بود 
خواننده ود اند با زار ما 
سیپدد_ بر جای پذشاند پم 
نیارست کس گردن افراخشی 
همه گنم مایکسر آگند ه شد 
گیر 
مرا بو هامون و دریا و کوه 
زدینار نوبد ره آگنده شد 
همان جا م۸ و آلت کار زار 
زبر گوهری ۷ ماله کشت 
سوي شادي و در کید ۱ 
جو صد با ردیدا ر بد صد هزار 

همان ده 
پرا کذد ه 


زدریا کشیدند چندان 


نیز بت دبي پا رسد ۳ 
دینار بد شاهور 


ز هر نامداری ۲ هر مپذری 


۳۰۳۵ 


مجز از رسم و آیل تور وز و مر 
جز از جوشص و خود و گوبالوتیخ 
جز از مشت وتغور وخزو سهور 
هرآنکس که مارا بدی زیردست 
همی تاختندی بدرگاه ما 
"زهرد ر فراوان کشیدیم رلج 
دگر گنه خضرا و گنج عروس 
فراوان ز نلمش خی راند یم 
س‌سال تاسی وهشت 
همه مپنران خود تن آسان د ند 
کنون جون شدید م ز درمان دو 
۳ ند ر جبان رامشی 
جبان پر گز ند 
همان بر گزندان که دزد و اند 
همی داد خواهند اغتت بیا د 
چو بودی خردمند نزدیك تو 
بدادن نبودی کسی ر ز بان 
آر) پور کم ریز و اندلت خرد 


همی کرد خواهي 


جذاند آن ی که بر گذي ما پش نت دست 
هم ۱ آرا یش بادشا هی پو د 
۱ ۲ ۰ 

شو ۵ بی درم شا > بیداد کر 
به بخشش نباشد ۳ را دسنک 5 
زیزدان پرستنده بیزار گت 
جو بی گذم ِ تابی باه 
سگک آن په که خواهنده دان بود 
دگر کار سیاه 


زژ ز برد ادشییت 3 دیاید دسند 


ورایدونکه از 


آزکه گنتي ز 


ز اسان وز بند ه" خوب چیر 
۳ فلز بت ور 
بدا 5۹ ۷ 5 2 
5 4 ۱ ۱ 
جا داشنوم از #ي ردز وس 
پفرجام با داورش 0 
0 عر سر د هراس ن ندند 
جپبان را بد آمد ۳1 لو 
نباید گزیدن جز از خامشی 
بر 7 درد کاري و داسود‌منن 
۹۲ تیره شب ن اورمزد نو اند 
بدان ۳ دياشي بکيلي لو اب 
که روش شدی حجان 0۳ ربلت دو 
که گنچی رسیدی بارر نیان 
0 ۰ او * ۳ 
رو؛دمت ز اندیشه رامش پرده 
زمانه بات در مشت دسی 
در درز بود 
بي تست 1 ۳ هنر 
همه دست دد‌سستا درظمصی رسن 
وزو ام و آواز توخوار گشت 
چوسیرش کني دشص جان بو 
ِ ۱ 
نداني ۱ 


جپان _ دا رم 


۳*۳ ٩ 


بده مس پم از ,دا 4 
جنیی | مت با بخ زر ن 


بدا زا بآ بر تدمی داز 


سواران پراگند : کرد م بمرز 
ورازر ریب ۱ وی ۰ 
که ایرآن جو باغی است خرم مار 

رورس وب ز ۲۳۳۰ 
سیر غم ات زبن بر دذند 
سداه سلیم است دیوار اوي 
اگر بفگني دیوار باع 
دگر تا تو دپوار او نفلني 
تزان پس بو ارت و تاخثن 

رل ۱ کود لت و و وم اپراندا ی 

ی چنبن بر توبر بگدرد 
ص‌ ایدو ن شدید م که جای مب 


خیره 


جو شتا[ 


حجنان دان که نوشی وان و فباد 
که هرکو سلیوزی بدشمی د ۵۵ 


4 چون باز خواهد که آبد رک 
دگر آبه دادي ز 


بدان با سخ این آید اي کم خرد 


7 


۱ ۰ 


سخزبا نه از 


: ی و 
دو دعو عل ‌ ۹ كت بای و 


جچو فیصر ز گرد ۶ رخ پشست 
رآنکس 7 کیتی بدد پسدرث 
ری[ درل که پهپرام دسده »بان 


بروعي سد هی تشاد شکست 


بران رزم بزدان »را پار بو 


فراز آمد ای نامو ر گذی ص‌ 
همه دشمنان را دم بر زدم 
نشينیم بی رنج و گرم و گداز 
پدید آمد اکنون ز ا ارز ارز 


شکفه ون کل کا مکار 


کشا و به بیند بد اندیش 


۵4۰2۵ شاخ دار ۲ ی پشکندن 
ببرجش همه تیرها خار اوي 
چه‌باع وجهد شت وچه درب ۳ راع 
دل و پشت اپرادیان شني 
خروش سواران و کدٍ ی ۱-۱ 


بادد یس یبد منه درمیان 


خرد »ده خواند در بی خر د 


همي مرد م ‌ سر ر دهي 
پاندر ز دا مس چنی کر د دِ 
ی خوبشتی ۱ ۳۳ ده هل 


مر خواددی دی دل حو بش دام 
که گننار آموزگاری تو بود 
توعی خوه شناسي جفا از ون 
بخویم جزا (ٍن دیز تاندر حورد 
۰ ۰ 
چیس سرد دانش ندارد روا 
بمردی ح<و پرویز داماد رنه سا 
بمغز آندرش شدج باشد حرد 
ِ" روان ریگت بر کو: بست 


تیان پیش 90 <ن ۶ 


۳۰۳۱ 


شنود ند ایرانیان انعه بود 
مرا نیز چیزی که بایست کرد 
ز خوي و از مرد‌ي کرده آم 
دون تر | ز اد فرخ همین 
کشپ آنکه ند نیز للچر ر ما 
که در کنم ۳ ود را ید صن هزار 
نیاطوس را مره دادم هزار 

سنگت هر مپر" بد هزار 
دیس گونه پردر خوشاب صد 
که هر گوهری را با سي هزار 
صد اسب گناب درو زان 
در و بز 5 با "حجل دیبا 
بنزدیت یصر فرسنادم ای 


رل دل 


7 ۳ج که کفتی سح 
نجد زان مرا هییم سود و زبان 
شکنت آمدم رانکه جون ثبصری 
همه گرد تگرد ار بخردان 
که پزدان ۳ آن کشنه را 
دس دار دب کار بزدان دی 
برفلی خود ار ما ناگهان 
3 [نکه گفنی ده حجت بكّوي 
ور پاس این بد ده ریزنده داد 
مرا تاج بزدآن دسر بر باه 
بوزدآن سدردم جواو باز خواست 
بیزد آن بگو یم ذه با کودکی 
همه کار بزدان پسندید: ام 
مرا بود شاهی سي و هشت و سال 
کسی کین جپان داد دیگر دهد 


ذر ۱ رز ازیشان پداید نود 
بچجاي ذیاطوس روز دجرد 
بیاداش آن ررز نشمرد: آم 
زب تن 
هعان س لت و دستواز با 
که دادم بدآن رومیان باه کار 
همان زر سرخ و همان گوشوار 
ز مثقال کنجی که کردم شمار 
در و مره دانا ندید اب بن 
بد‌ادی ۵ رم مر گوهر شمار 

اد نزن 
که در دشت با باه همتا بدند 


بت ۳ خواسثه خراندم ی 


بگن اندر انگنده چوبی کمن 
ز نرسا شنيدي تو آواز آن 
سر افراز مردی و کند آوری 
تمه دیاسو یف و رد ومویدان 
اپیی چوب خشکت ذبه گشته را 
آن بدی 
در جیان 


ی ت 
بد‌برفدم ۲ گشتم از دب شاه 
ندانم زبان و دهادت چراست 
که تخاس از نیت و بداندگی 
همان شور 0 وا 


۳۳9 


۳۰۳۸ 


کنم آفرین 
چو یردان بود ار دریاه رل 
خر اد گشت آن ز مان شهربار 
بدان کودت تیز نادان بگوي 
که پدررد بادي نونا جاردان 
شمااي گرامی فرستاه گان 
زص هردو پدرود باشید نیز 
کنم آذربی بر جپان سر بسر 
بمیره کسی کو ز ما ور بزاد 
چو هوشنگت و طپه‌ورث و جمشید 
که دیو و ۵ د و دام فرماذزش برد 
فریدون ف, خ که او از جهان 
زین دوس 4عات نازي ببست 
چو آرش که بردی بة "7 
هیا ۱ ئه ال ز البر ز ۳ 
۶ از آرگینه همی خانه کرد 
همای نیز کاس زور آزماي 
همان شد و این بلئن اس۳ 


۳4 بال شاهی 


کجالنگی ۵ ۱ جاني برنم 
۳ ۶ . | ترت ‏ افراسیاب 
کسا رسد و زال و اسعند پار 
چو گودرز و هفناه پور گزین 
چو کیعسر و شیر آزاه مرث 
چو گشناپ شاهی که دبن (#بيی 
ی اسکنت دموا 


که آ با د باه ا بدانا زمین 
۳ زد #۳ ما شبعکس 
که ما 0 تیرة کشت آب رو 
سر و کار ما باه با بخرد آن 
۹1 او ر| ندید پم جز بر گدر 
ر خسرو چو بك آوري تا قباد 
کزبشان جپهان بد به بیم و امید 
چو روزش سر آمد برفت و بمرد 
ید ی ۵ و ر کرد آشکار و تیان 
بمرد‌ي ز چدگت ز مانه لخعست 
چو پیروزگر قاری شهر گیر 
که بکرشت گيني بندبیر و راي 
که آگه دول او ز کشت زمان 
ز با فوت رخشزده بودی درش 
4 دیگر جنوکس ده بیدد بعواب 
سواران میدان و شیران ۳ 
دیا شیر بگرفت آندر برد 


رو دازرهش ۳۹ 


کرو کشت اقلیم زیرر زبر 
دروزندة نربد زنا هید و مپر 


۳۰۳۹ 


همان نا مور شاه بپرام گور 
بهبششندگی شه چواو خود نجود 
نياي م آن شاه روشن رواد 
کجاشد حل و هنت شاه جپان 
شدند آن بزرکان و ه انند کان 
که اندر «نر این ازان به دی 
بجرد آخندد وی جبا ن فراخ 
ز شاهان مرا نیز همنا نبجود 
جپان را سبردم بنیکث و ببد 
پسی را دشوار بکگذ اشتم 
همه بومي) پر زگنم ملست 
چو زین‌گونه بر من سرآید جهان 
نماند بفرزند می نیز ست 
درشده چو آید بکی جاسنان 
پلوبه دل راست روش کلم 
درسست کفنار فرزا نگان 
که جون (خت بیدار گیرد‌نشیب 
چو روزمبي بر کسی بگذرد 
بیام ص‌ انینست سوي چجپپان 
پسی بر نپایه بدی روزار 
همه یکدگر رابکشتی دهد 
بدر کشنه گرد بدست پسر 
بدا نه بش ماآن کجا گنت کرد 
۹ ر نده با شوم کیفر, برند 
چوبرما سرآمد شبي و مبي 
جو اشناه و خراه برزن کّ 
ری بیکان دل هرد و دانا تخست 
رگفتا ر هرد پشیمان شدنه 


که چون او نبدکس بمرد‌ي و زور" 
نیارست گردون سرش را بسود 
چهپان دار كکسراي نوشیروان 
همه کار ایشان شد اندر نان 
سواران جنگي 2 فر زا نان 
بسال آن یکی از دگرمه بدی 
بماندنی آیوان و میدان و کاخ 
اگر سال را چند بالا نبود 
نماندم که روزی بمی بدرسد 
بسی دشم از پیش بر داشتم 
کپ آب و خاکست رن منست 
همه یره کردد امید مان 
بگرد د ز مت و سرآیدش بخت 
بلویم بدو جانم آسان سنان 
ای آزاري خویش جوشسن کذم 
جپان دیده و بالكت دانندکان 
زهرگونه دید بایه نپیب 
اگر باز خواند نداره خرد 
بنزه کپان و بنزد مپان 
تن شاه و 1 لشکر نامدار 
ی رز آتش آندر - 
پسر هم بدان سان بدست در 
ز کردار نا خوب و آواي سرد 
نه بس روزکار از جپان بر خورند 
چه شیر چه دیگر بشاهنش‌ي 
شددد ند پیخا م آن پیش 7 
بسر بر زدذد آنزمان رت 
طپانچه بر خسارگان برزهند 


۳۰۰ 


یاس ۱ 9 ۳ 
نم چا مه کرد ند چات 
6 کر ن زیدششن ۵ و پذر 
2 ۳ بدا ددن پیخا م شاه 


پسر هر دو دانا پراکند: عت 
پرار ده دل پرزپیکان تبر 
پرازکت ۳ ۳ 
پشیروی بی مغز و بی خ‌سنکاه 


نز 8 #6 


ادسو س حوردن شم ِ بر سر و ی زر 


و اخوش شٌد ن 


و399 شیرری دست یت 
چو از پیش برخاسننه آن گروة 
بکتار زشست ۲ حون در 
درود ام از نت شاهي داد 
انش ابر ری ون 23 
اران گریه و زاري شهریار 
بیطت جای یکسر برد آمد زد 
که بر ودز اگر بر نشیند یک ده 
چو برزد سراز تیره کوه آنتاب 
سوی با رگا ؛ 
برفتند گردنکشان پیش او 
ذشسند پارودی کرد ه دزم 
با بشان جلد رن‌گفمت دس شرا پار 

۹4 عهکیی 
نداین که دار ب 


بر دیدن پکسر 


لیا شی بدرت در 


ار 
۰ چه 


‌‌ یات ی رد گذا : 

تو ار / بدل هشیر ۳ خوان 
جذان‌گفت شیرری پاسی که شاه 
سمخ خوب رأنیم یکماه نیز 
مگر شاد باشیم زاندرز اوي 


سرداران ازان 
۵ اند ش‌کشت ذرسان آ زان ناج دیذدری 
۹۹ او ر ۱ سئولا 


هم و ِ ۲ نمی سح 
ببا ي اندر [رد سران سیاه 


۳ 


بداند یش ر سر د بر آمد ژ‌ خواب 
جو پشنید پنشست و خعدت شاه 
ز گردان بیک نه و خویش اد 
ز با ن شان تجنبید بر بیش و کم 
که [نکس سز اوار با شد بد ار 
اخوا نمش جزبه تن و به بر 
که او بوده تر باشد از بود بید 
که هرکس که گوید برستم دوشاه 
دگر ارجمندی برد خوار خوان 
جو , گذيم پاش بیایده سا ه 
زراه درشلی سا ۳ 
که ؟چست‌سر تا بسرمرز | 


ا۳۰۴ 


جو پاسخ شفدد دی برخاستند 
بخوالیگران شاه شيروي کشت 
رد بیشش شمه خوان زر ین دربیل 
پردد؟ همییره و خسرو "خورد 
هه خروش ازدست شیر دی 
(جودی جزاو شا / ندلت پار 
ایا تا (.د ی د دم ۲ امین 
پ رآ مد درس کار یکما) و باز 


سوي خانبا رنف راستاد 
خورشها همه چرب وشبربی ند 
همو بود رو زو شب انده گسار 
که‌لرزان_برو هد چو از باد بید 
سر در دا 
ندانست ازان زند‌کاني مر 


سر _- 


و سوحشی بیر) رز سروت 


کنو شیون بار بل ؟ ش کین 
چه اکاه شد بار بد زانکه شاه 
همی حارة سازئل بر کشتنش 
ز چپرم بیامد سوي طیستون 
بیامد_برای خانه اور بد ید 
زما نی همی بود بر پیش شاه 
بداش آتش مر او بر فروخت 
ببارید چشمش چو ابر بهار 
بسا زید نوحه با واز رود 
ابر پپلواني برو موبه کرد 
همیکفت شاها ردا خسررا 
تا آن بزرگی و آن دسنگه 
کجات آن چنان برزو بااي وثاج 
کجات آن همه مردي و زور و فر 
کچات آن شجسمدان 2 


رامشکران 


بدرداخت ای راي و بیکا م کا 5 
سده رآ در پعست ۳ پسدنش 
۱ 


پراز اب مزگان و دل رز حون 


شوه لعل رخسار او شنیلید 
خروشان بیامن سو ی بار کاب 
ز نیمار خسرو دل +.جان بسوحت 
کنا رش ز دیده چو دریا کنار 
ب4 بر بط همی موبه زد با سرود 
۵ و زخساره زرد و دل بر ز درگ 
بزر" یار دور گرا 
کات آن همه در واخت و کلاد 


اسات ۳ مد پارد ۲ 0 عاج 
بجپان ۲ همیداشنی ژ در بر 
جات آن درو ار اه ونسران 


۳۰۴۲ 


کجات. اذسر و کاو یانی درذش 
کجات اسپ شبد یز و زین برکیب 
تجات آن سرو خود و زرن زره 
کچات آن هبه رتور اشتران 
هیر نان و با و بیل 
تجات آن"خگوي شبریی بان 
رویز تلیا اف دی 
مبادا که گستاخ باشی بدهر 


سفدن 


پسر خواستي تا بود یار و پشت 
ز فرزند شاهان به نیره شود 
شپنشاه را فر و نیر و بکاست 
هرآنکس که او کار خسرو شنود 
ی 3 ایران تو ویران شمر 
سر نم ساسانیان بود شاه 
شدای مه ویران و ابران همان 
دون زب ینید سس بدن 
گز ند آمد از با سبان بزرگت 
بشیرور ي گویند بی شرم شا 
نباشده سباه نو 


دا گر یار 


روا ترا با د 
بیزدان و جان تو اي شهربار 
اگر دست می زبی سپس ندزررد 
بسوزم همه آلت خویش را 
ببربه هر چارانگشت خویش 
چو درخانه شد آتشی برفروخت 


هرآنکس که بد نزد آن شبرپار 


کجات آن همه تيغ‌اي بننش 
که با بت زر بر ۵ و با گوشوار 
که زیر تواندر بدی نا شکیب 
ز گو هر فکند؛ گرد بر گر 
که دشصی بدی تبیغ شان ۳ نیام 
عمار کيه زران وفرمان بران 
همه گشته از جان تو نا امید 
کجات آن دل 2 رای روشون روان 
ز دثتر چنین روز کی خوا ند يپ 
که زهرش نزون باشد از پاي زهر 
کنون از پسر بذدت آمد پمشت 
زرنم زمانه بی آهو شوند 
جوباای درزاد او کشت راست 
بکینی نبایدش کسناخ بود 
کذام ۲ بلنکان و شیران شمر 
5 چون او نبیند یکی تاج و کاة 
بر آمد همه کامك بد کمان 
زلشکر که آمدش فریاه خواه 
کنون اذد ر آید سوی رخنه‌گرکت 
نه ای بد سزاوار ایس پیش گاه 
جر برخیزدار جار ۱ 
سربد سکاات نگون سار باه 
بلو روز و مپر و ؛خرم بهبار 
بسازد بمی بر مبادا درود 
بد‌آن تا نه بیذم بد آندیش ۳ 
برددکهمود اشت درمشت خو پیش 
همه آلت خوپش یکسر بموخت 


شب و روز ذرسان بد از روزار 


۳۰۴۳ 


خر و 


۳ شدن او بدست مهر هرمزد 


چو شيروي ترسنده و خام بود 

بدانست مردم شمر هر که دید 

۹ زد رس ۳۹۹ دل کرد؟ دوث 
2 وه ۳7 

که ۱4 کفلیم و ای دیگرست 

نشسنه بیکی جایگه بر دو شا 


چو خويشي دراید بدر 3 دسر 


بترسید شیروی و نرسنده بود 
جنیی داد پاسیخ که او رآ بد ام 


شما را سوي خانه باید شدن 
تجویند ۵ کیست ازل رجپان 
کفن ؛ همی جست پد‌خواه شا 
کس اندرجپان زه 


رد آن دد‌اشسی 


زهرسو همی جست بل خواه شاه 
دو چشه‌ش کبودو۵و رخسارة زرد 
پر از خالت باي و شک 
ند ادست کس دام 


71 
او درجپان 
بر زاه درخ شدای مرد زشت 
بدو زاد فر خ چو زد داسنان 
۹ این ۹ 

دو گفت رو گر تواني 
۳ کدیره دپنار دار م ۳ 


م ک ۹ 


همان تخت زیر اندرش دام بود 
که روز بزرگان بخواهد رسید 
بدا کار تاب اذدر آورده بود 
ازان کار فردند یاد 
ترا خود جزین داوري درسرست 
بکی کا1 دارد کی زیر کا» 


بدن ای 


ی نو 
که‌در چدگت‌شان چون یکی بند: بود 
نیارد مگر مردم زشت نام 
بدیی آندرون راي باید زدن 
بدا تا کنندش نهانی تبا؛ 
ز مردي همان برد" آن نداشی 
همی کوه در گردن آوتخنی 
چنیی دا بدیدنده مردی باه 
ی خشات و برم‌وي و لب لاژورد 


سر مر بیداد 3 بر «ذه 
میا ن "کیان و میان مان 
که هرز مبیدان خر ۰ بردشتا 


بدان کار او کشمی همد‌اسنان 
چو سپرم کنید این شکار منست 
وزنن نیز مهشاي مب بر سش 
ود دار داز نرا 


۳۰۴۴ 


یکی خاجر تیز دادش چو آب 
جوآنبدکنش ردست نرد بت شا و 
ِ بل حسر و <و آه و را دخ‌ دی 

وش دل *واهی ۱ بد‌آد ش بران 
1 گفت اي زشت دام تو چیست 
۳ ۱ ممدر شرمزد خوانند کشت 
یکی رید کی پیش او بد بياي 
درو طشت آب آرو شكت و عدیر 
پرستند هن بشاید ۳ ار نب 
ز پیشش بیاسه پرسنار خرد 
ایا جامه و ]ی 1 بر آب 
نوی یذد‌درل اندر 2 ریا ز‌ 


۱ ص نود # 5 


همه جام‌پبا ر 
یی چاد ر نو بسر بر کشید 
ور هروزد 
سدلت رفستاو جامه از و در کشید 
دب گوذه گرد حجبان جبان 

ص سذج «برنج رن ی 
| 6 ر گذیم با بي | ر درث و در 
ِ آزاري / راسي ؛ زین 
جو آهي آمن 8 و راه 
همان بد گمانان 
گرا‌ي د 5 و پنم فرز دد بود 
بزندآن بکشننی شانی بیگناه 


خلچر درد زی‌ستا 


بزدد ان سوت 


جبان دار چیزی نبارست گفت 
چوبشنید ذبر وي‌چندی گریست 


پیامد کشنده دای پر شذاب 
1 دید با بنده درپیش گه 
مرشعش ز زان ۰ ۰ 9۱ 
5 آمد ورا روزکار گران 
که زایند : را بر تو باید گریست 
غر ببم دربن شهردی بار و جفعت 
بدست بد گما ن 
بايني نچو ید سی مپر او 
بربد لت چنی سگفتکاي رهنمه‌اي 


۰ 7 
در وم سك 


یکی با لت تر حامه؟ دل بدیر 
ندادسسی ود لت دم ی راز اوي 
يکي طشت زین « ۱ 
ده 5 9 ی 
بزمزم همی توبه کرد از کذا ه 
بدان ۳ ر خ جانستاترا ندید 
در خاده" بادشا 
تِ 13 جات ون #ر #9 


بود و گفتار راز 


۱ به بست 


نم بیدد ز ۱ جز کات 
جو 1 که بای ۳ آخریس 
بایوای شاه آنکه در بند بود 
بد آنگه که برگشته شدبعت شاه 
همند‌اشست 1 | دی د اددر فیفخت 


وزان پس نگبان فرستاد بیست 


۳۰۴9 


بد‌ان نا زن و کود‌کان شان نگاه 
5 کس را ز شاهنشهان آن نبود 
بخرد‌مدد گوپا ذن‌ارد ٍ 
هرانکس که دارد ز گینی 

‌ 2 2 ِ ۱ 
یابی بدل شس 


امرد 


بسدد 


۳ ره دس ازمرکت آن کشنه‌شاه 
م7 ۰ 
بزرگي و مردي و ۳ رسک 
ده از دامداران یشیی شذود 
که دارد 


بجاین بدندان چو گیره «چنگت 


حجو وین د را ار شاخ‌بید 


راز سخ له و شیان سخاه 
گراید و 9 جانرا د ۳ ولا گزند 


اگر دست رس داشدت یک زمسان 
مد میک ِ" اندر | دی ده 0 
۳۹۹ جز آپدگرجملهدردست رعم 


سس( توس 


خواسشن 


شهروي شیریی را و کششی‌شیرس خود را 


چو آورد م اس روز خسرو به بی 
روز بگدشت ازیی 
دی حز ار تثبل و جادوي 


بو تددل همید اشني شا را 


اي 


ت بلجاه َ 4 


بثرس اي گنه‌کار نزد ی 
بر آشفعت شیرین ز بیخام آو 
چنینگفت آن‌کسکهخون پدر 
نه بیفم ی آن بدکذش را ز دور 
دبیری بیاورده اند بری 
بدا مره داننده اندر ز کرد 


۰ 
وله 


رشيروي و شدر قشم سکن 
که شد کشنه آن شاه با آفریی 
كه‌اي رد هر وحاد: ویب دسسمت رس 
بابرا کنه‌گار ترکس ‏ توئي 

جار؟ ذرود 0 مان ر 
بایران چدین شاد و ایس بای 
وزان لیرد 8 زشست دشنام او 


بر بزه مباد‌اش بالا و فر 
همان ساخلة ببلوي دفاری 


پ 7 ند ۰ 
و حخواستة سن | او ارژ کرد 


۳۰ 4 


هید ات لعتی بصندوق زهر 
همیداشت آن زهر با خوبشش 
فر سناه پاسخ بتیرویه باز 
بخن) ۵5 گفتي ذو بر کشت باه 
25 او در جببان جاديی جز بنام 
اگر شاه ازین رسم و 
که جاد و بد ی‌کس‌بمشکوی آوي 
ع ای فر خی داشنی 
ز مشكوي زرس مرا خواسنی 
ز کفنار هاي جنی شرم دار 
ز ار 


ازد از » بود 


بنزدیکگ ت 


۳ ۳ اف 9 دزد و ص‌ 
که باشند نزد تو دانند کان 
بدیاه مرگ 


ذرسناد شيروي 
وزان‌بسل,بتگی رسنده کل 
چو شیربن شنید آن کبود و سیاه 
بشد تیز تا گلشی شادگان 
۳ ۳ (س برد 75 باد‌شا 
او کس درسناد شاه 
گنوی جعت م‌باش‌تابرخوري 
بدارم تر | هم بسان به ر 
بدوگثت شیر که دادم لخعست 
وزان‌بس نياسايم از بادخت 
بدان کشت شيروي همداسنان 


بدزد رت 


کِ 9 ددا یسست جستن 7۳ 


دول ً ۳ آن ۳ بساستا باد 
شنید ست و بود ست آزان 0 د کام 


قد از جادوي تج( او ۳ بوث 
دد بل ۶ ددیدد ی همان رو ی‌او 
که شبگیر چون چشم بگماشتی 


بد‌پدار صسي جان پیار | سلی 


نز یبد سعص کز ابر شهر پار 
بر آشنت شيروي ازا بیگنا: 
چودود رجمپان دی زحو ‌ حو ارة تست 
اگر هست زیبنده کی آفرین 
ده مدرد ورنگتار خش زرد‌گشت 
نيايم مر بایکی "جصی 
جم‌اند پد: و چیز خوانند کان 
بیاود داننده و سال خورد 
که بر حور و بیش ‌آی فعتار بس 
ببرشیده و آمد بنزدیلت شاه 
آزادکان 
چفان چون برد مم 
بدان ۳ بو کمثري ننگری 
وزان نیز نامی بر را در 
بدهوآ نگپی جان ص بیش دقنی 
۰ 2 پم 
7 ذره‌ان د ای دل درحت 
که بر گوبد آن خوب رخد‌استان 


که ند جای گویذده 


۲ ۰:۳ 


زن مپتر از پرد: آراز داد 
توگفني که می بد زن جادویم 
بدو گفت شيرري بود ایفچنین 
جذجبی گفت شیردن با زادگان 
که از س جه وید‌ی شما از زبدي 
بسی سال بانوي ایران تدم 
تچستم همیشه جز از راسمي 
پسی کس بگفنار مس شهریاذت 
با بران که دید از بنه سایه ام 

بگوبد هرآنس که دید و شذید 
بزرگان که بودند درپیش شاه 
ار ز نی تاه ت‌اندرجای 
جذین گفت شیر در ی 
پسه چیز باشد زذان را ببي 
یکی [ نکه و با خواستة 
دار آنکه فرخ پسر زاید او 
ده دیگر که با لا ورویش بود 
بدانگه که ص جشت خسروشدم 
چوبی کام و بیدل بیامد زروم 
ازان پس بدان کا مکري رسید 
8 برزدد بودم چبور 
یور رز ود شههر ! بار و فرود 
زجم و #ر ید ون چو ایشان نراد 
که هر حا راکنون بات اذد راد 
و بکشناد‌چاد‌ر زرويِ 
و دیگرچنیی‌هست روم کهست 
8 هفر موي بد در نها ن 
نمود م همین است ۹ جادوی 


بگفت ای 


که اي شاه پیروز بادي ر شاد 
زر نيزي حجوانان نغیرند کین 


۹4 بود ند در گلشن شاد کان 
زاري و کي و دابشردي 


بر کار 
د شيب 
پر باه" از جهان بر پاذفت 
اگر سایه و تاج و پیرایه ام 


پشت دلیران دم 


همه کرازیی پاسخ آید پدید 
زشهری خربي نمودند راه 
چه در آشکار و چه اندر نان 
جم‌ان‌دیده و کار ِ سران 
که باشند زيباي ۳ ی 
که جفنش بدو خانه آراسته 
زشوي حجسته بیفزید او 
بپرشيدگي نیز خوبش بود 
بپوشیهگی در جپان لو شدم 
نشسئلش بود آندرین سرز بوم 
که کس‌در جبانآ ندیدو نيد 
بدیشان چدان شاد بد شهریار 
چو مردان شه آن ناج چرخ کبود 
ربانم مبه ار به چم ز داد 
گرازان بمينوي با ت آندرند 

همه روی ماه و همه مشت‌موی 
یکی گردروغست بنمای دست 
که آن را نديد‌یي دس اددرجپان 
ده ار تلبل و مکرو از بد خوي 


۳۰۴۸ 


ه کس‌موي‌اوبوش ازبس‌دیده بود 
ز دیدار دبرانی فره مادی ذد 
چو شيرري رخسار شیرس بدید 
چذان خیره مانداندران چهراوي 
ور کفسی جز نو دیاین کسسم 

مي زفرمان تو 
ب با «خش داد باز 
وم چوذره ۰ ۳ 
بد و گت شیروی حا نم دراست 


نیایم *ررن 


دو 1 "و 


بدو گوس شیرب که هر خواسنه 
ازبی پس سپاري یک یکت بمن 
بکرد آثچه فرمود شيروي ز ود 
پرا ه ای 
بعا نه شد و بنده آزاد کر د 
دگرهرچه بودش بدرویش داد 


م س 5 
در بر کذامی که ویران دی 
بمزد جهان دار خسر و بداد 
بیامد بدا باع و بکشاه روي 
شمش مرد مان 7 بر خویش خواذد 
جدجی گفمتازان بسبجانگت بلین 

۶ گرش دارید گفتار ن 
بثر سید از داو ۳ داد وا 
مگ نید یعسر جز از راستي 
فزار پس ۸ مس پیت ,حسرو شدم 

ر با وان بو دم 7 فر شاه 
نباید سخن هب کف برري 


نیز بشنید : بود 


بر آدشا زد دنل 


نه از مپتران 
در زر 
روانش اي زان بر بربد 
6 شد دلش آگند: از مپراوي 


چو تو جفت یابم زایران بسم 


وک رم ابر دید ه یمان تو 
۳۹1 از ۳ اپران دجم بی نبا ز 
ی ِ و یم ۳ ۳ ۳ اي 


۹۹ 2 ِ بیس و ۳ مت 
همه ۳ ۳ نامدار ااجم 


ابزارم از چیزر ارم ر بیش 

زن از آرزوها چو باس 39 
زپیش بزرکان و آزاد‌گان 
بدان خواسنه بند » را شاد کرد 


4 
۳۹1 ددم 


چه بر جشی لوردز و مپر و سده 
ت_ که آرام شیر آن دی 
" 2 
7 ی ٍِ 
که هرکس کههست ازشما بی‌کزند 


۳۹ ندنل کسی 


را #خوبي نشانه 


نیز دیدار و 
درو ز نده* اخفر و هور و ماه 
نبا یی زداندد کان 6 سئی 
پمشكوي زریی او نو شدم 
آزان دس جه بیدا بش از می گذاه 


چه رريآیداند رزنی چارةجوي 


۳۹۳9 


همه یکس از جاي بر خاسئند 
5 اي نامور بانوي با نوان 
به یزدان که هرگز ترا کس ندید 
هو 999 بار 
8 ند کاي سرفراز 
که برد سخی فلس از تو بید 
چذین گفت شیر س کهای بد‌کنش 


هم دا ز هنک م 


تا 1. 
در را بکشست آرني ناج و 3 


مثر مرت را پیش دیوار کرد 
بیا می فرسداد نزدیکتگ مس 
بان کفدم ان سس 5 زا رده ام 
بدپدار کردم همه راه خویش 
9 رک سس بر سر اجمل 
هران کز شمابود بنده مرا 
قدیی گوید ۳ دزد ۳ 


۸2 
بپرسید شيروي کان نيکهري 
: ۳ 2 5 
فرسناد شیر بشیرویه دس 
کشایم د ر دحجمه. شاه از 


و دنت شیروبه تاری رزاست 
اسان در د خمد ر باز کرد 
برچبرا خسر و نهال 
هم انگاه ز هر هلاهل "دورد 
نشسته بر شاه پوشیده روي 
بدیوار پشدش نپا و بمره 
جو بشنید شیرو یه بیدار گشست 


بفرمود تا د خه» د گر کنند 


"خن گوي و دانا و ریشن روان 
ده نیز از پس رده آوا شنید 
جپان جوي و بیدار دل بذدکان 
ادن و زوم و طراز 
بدي کردن از روي توکيی سزد 
4 چر خ بلندش کند سر زنش 
کزیس پس مبیذاد خود ررياخت 
۹1 بد ر را چذجن خوار کرد 
وه شد جان بار یکگ مس 
ی و ازصی کشادا 1 
بیکناه 
مر 0 آرزدی 
ک اندون کی آرزو و دس 
بدید ار او آ مد ستم نپا ز 
که بر تو چفین آوزو ها سزاست 


٩ لخد‎ 


وک ا 


گذشنه سخنپا همی کرد یاه 
زشیری ررانش برآوره گرد 
بل دریکی جامه کافور بوي 
بمرد و ز گيفي ستایش ببرد 
زدیدار او پر ز تیمار گشت : 
ر مش و ز کافورش افسر کنند 


۰ ۰ 


ند ز ۰ ۸ 
دار دمم شا ٩‏ کر ۵ اسو | ر 


۹1 شیر وی رْ 9 دا۵‌ ند دیز 
1 ی بزاه رت رن 
کسی باد‌شاهی کند هثت ما1 
بگيئي ی ۳ از بو تست 


بسی بر یمد بری 7 
جهان را ز شاهان پر آمد ففیز 
همان بعس رک پسر راسدرد 
پپشنم ز کافور یا بد کلاه 
بدي بد نر از عمر کوتاا نیست 


سح )> کت 


باد شاه 


ی اردشیر شهرو و به ششماه بو 


سره 


برخت نشستن اردشير شيريي و اندرز کردن بسرداران 


ب<د ووباشست بر ِ ۷ شیر 
بسي رً مد ار ن‌‌ 9 کس 
ز با ن بر دشاه ارد شیر جوان 
«رآنس که د ر کاة شاهي تست 
۷ ت 0 یاه ۳ 
پر سنئد گان را همه بر کشیم 
بایران چو باشه چفو پپلوان 
بسی کس بگفتار آرام بات 


بگوبم که پیش آمدم نا گزبر 
از ایران برفنند بر نا و پدر 
که ای ار ک رد 5 2 وان 
۳ روان با ند 
همان از ِ را د دس ۶۱ 
سم گارکان ۲ شون در کشیم 
که از داه شادست وشادان زشاه 


د #رستا 


سوت () تست 
ناخوش شدن گراز از باد شاهي اره شیر و +حاره 


پس آکاهی آمد بنزه گراز 
فرسناه گویند 6" راز ررم 


کزو بود خسرو بگرم و گداز 
۹ در خالت ۱ تاج شهروي شوم 


۲۰۵۱ 


۹4 حانش دز و ی گرفثار باد 
4 تست ده 9 که سر و پلند 
چو خسرو که چشم و دل روزکار 

که ما 9 ار وی 7 بزرکب 


بکیرد ازو مپثری هو ر 


و 5 


جو اورفت و شد تاجدار ارد شیر 
مرا گر ز ایران رسد هیچ بر 
نبودم می آگه ز پرویز شاه 
تتعواهم ۹ 
۹ او را بسی داوري در سرستا 
بيایم کنون با سپاه گران 
چنان بر کنم بیخ اورا ز بس 
نوندی پر افگند پویان براه 
دگر گونه آهنگگ بد که کرد 
که شد تیره آن ات ساسانیان 


پاشد چنو شهریار 


بجوئي بسی یار با و پیر 
اب همه ام خونش 
ورایدونکه ای راز بدرون دهي 
نباید که گردي !یره هلات 
بشیما) نی / رکه ندارت سوث 


سر دوخمه او نگون سار با ۵ 
بباغ ازگیا پا نت خواهد گزند 
نه بیند چنو یز بکث شهربار 
شنم بفرمان بري 
بنابد بیکث باره زو روي خت 


ره ۲ 


سثاند ز شاهي جذان تاج و کا 3 
همه شیر ایران تخواري دهد 
ژد ه شاد باشند برنا و پیر 
دمانم که بروي جرد با د شبر 
همان راي با لشر دیر است 
90 زان حزید؟ 7 
۹1 راشسی دسنف ند س (مبسن گونه رای 

کز آن پس نراند زشاهي ۳ 
بنزدیکت پیر آن 


به بیروز خسرو یکی دامةه کرد 
ان جوی با ید ۹۹ رندن میان 
ر هر گو نه 0 | نداخشن 
3 را به بردازي از اردشیر 
0 خون دهي 
یه گیذی تعشمت سداه 1 و رم 
مبا دا ۳ خوار آددت کار ص 
ز که بزرگی مشو زیر جات 
همه پپش ویس رای خود کامه دید 


۲۰ ۲ 


انديشه کر اش خی 
که این 


جددن پاسخ ات ز پدران بل وی 


کار پیش آمدم نگهان 


گراید ,نکه اک گردد نها 


‌ 
چنین بد »کی توبافت گراز 
بای باس دامه آندر خورش 
بگویش دکن رای یزدان تیا! 
بر اندیش ار کار بر و یز شا 
جو او را .۵ ار اه 
1 بت شاهي دشست 
همه آرزو روز برویز بود 
چذان شد ز بببود : کار جهان 
کدون تا اي قباه اردشیر 
جمان شد ز اورنگت او شادمان 
جه باید ۳ ‌ کيني چذس 
ر دمشست 


مکوبید درهای بد 


ددایل که سِ کذدل , گر 


حو ۳ 9 بشنرد ۲ را ند 
ِِ ی گر از ن ید ین دز ان 


دنا کار 


ژ ۳ وز خسر و 1 سعريی 


بغر عود لشکر که بیرون شوند 
ازبن آبي سوي فیروز رذت 
بنزد: "خوار و مر او را :خواند 
کار گرازش جو داد آگي 


بفیرو ز خسرو ز نزدخوار 


کبس 


۰ ۳ ۰ 
شود آشکا ر | پرو بر مان 


که اي پر هنر مپتر اه‌جوي 
دی گشقی م سزد زین زا 
همان چاره* کر نیکو بسا ز 
از راب بیدار گرد ان سرش 
مده دیو بر دل جویش راه 
از نا سزاوار کار تباه 
از 7 9 بیکبار : م۳ 
ئبانی بدست 


ده مخزش بهرکار دا نیز بود 


نیاو رد اران ما یی کار سو ث 


بشاهی نشست از فراز سریر 
19 ِ- زثرش زمیج ور 

زر درد و ز کجن 
5 ۱ بو ۵ بوّه شاه سس 
از ابران بر آرد ارب کیذه گرد 
۳ بدذر ها سر آرد زمان 
نوشمت او بکی رامرزه سود مد 


که جون او سي‌جد جبان را مجاد 
توگفتي کسی د ل گرندشس بماز 
سیم جد برآراست درگونه رحت 
وزن شر بکشر رن ۳ 
هیونی بر افکند فیر وز تفت 
ازیی در سخنبا فراوان برانک 
# کیذه با ناج شاهنش‌ي 

ین پاسخ آمبد که ای نامدار: 


۳. «۳ 


بغتوی بزرگان ایرای معوس 
جو آن امه پفوشده؟ سوی اوي 
جو بدرءز خسرو جنان نامه دید 
دل روش ناسور شده سباه 
ور خواندی د رزمان ارد شور 
بر آساي دسئور بودی ور 
بدامد شب تیرگون 9 دادست) 

ارد شیر 
چو پیروز خسرو بیامد برش 
بفرمود تا بر کشیدند ررد 


ار باپوان خویش 


جو لیمی ز بدره شب اند ردشود 
شل 5 ربمت و 5 رأن 1 اردشیر 
او را براند 


جفا پیشه از پیش خاذه #جست 


بد‌آندیش پارآن 


همرد اشت تا شد تباه ارد شیر 


ِ 1 ۹ | 1 ۱ 
«حتي هر حه گوید رآن مر ۱۷ 
نیادن مگر دز ۵ دو کدنه جری 


از اندپشه به دلش نا .ید 


5 تا چون کند بد بدان داد شاه 
که باه مردي بدو پادگذو 


۰2 
۰ دز 
همان درز جور 


‌ ۳ 2« ۰ ۰ 
آپ 7 ۲ دوب تفدار یادت 


تو کته کرداون بر آمد سرش 


شن ایو بوان او ۳ ۳ ِ ارکی سروی 


تن کي بعي دار کین 


نمادد اپچ رامش گر و یادگیر 
بجز شاه و پیروز خسرء نماند 
لب شاه بگرذات زاکه بدست 
شد در هب شمشجر و ذیر 
3 رلو جبان جوی کر کر رد دنل 
بد پیی‌سان ز مرش برآمد ۵مار 


همم کاخ 


حته ۵ 6 6-6 00 مت 
پادشاه یگرا زکه او را فرامیر نم زگننددیپفجاه ر وژ بود 


آهي یافش گراز که اورادرانین‌هم‌گویند ما 9 


هیوئی برانگنه نزه راز 
پیلورد ازان بوم چندان سیاه 
همی ناخت چون باد دا طوسفون 


چو آود ازان روي ایران سیاه 


پعی نامه نیز 3 براز 
جو < رشود شدجان تا ریکگ اوی 
5 بر مور و بر دبس (ر دسست رآ 
سیای همه دست شسله (خون 


۱ 4 ِ ۰ 
پثیرد شدندش بزرگان پراه 


۳۰۵۴ 


گراز اندر آمد بشپر اند رو 


یکی جای یگ زد خای 


عچو بکشاه فیروز خسرو زبان 
ئر بر ۲ دی بسا هنشهي 


جلدی داد پاسخ درد ة کار 
به بیدید فردا یکی شاه نو 
بدانش بود مد را آبروي 
سر خوب گوید چو دارد خرد 
نکو تر هر مرد را بعردیست 
بکاری ئة زیدا نداشن کسی 
که خید زا زا بدآن حور رس | کند 
چو از سرخ روز درم 
ندارد از هیچ نا مرد بات 
همه نيكوي پیشه کی گر توان 


هم سردمی پاید ] تا و 


نرائین چو تاج کیان بر ناد 
همیگفت شاهي کني یکزمان 
به از بندگي توخت شصت سال 
ی سالبان 
سس او :۱۹ 


ِِ 9 و 4.۵ 


پسان پدر شیهرباری بود 


گبي بزم دل شاد‌مان ي حوریم 

لبانی بدو کت مر بسر 

مباش ایس و گنج را چارة کن 
را 3 


ین خود ٍد آن جاي لشکر بسی 
زد دسئور را ( مادن ون رهغمون 
ذشسئتی با او بز رکان بر از 

۵ چنی سگفت کایي نامور پبلوان 

که ز بجنده باشن ۳ مبي 
که حچیری ندار یم | ۱ بران س 
۹ اپر گ1 جون ما نو 
حو راشی حرد رسثه گردد بد 
که کار جپان و ره ایزدیست 
نباید که یاد آورد زان بسی 
وگر چند عردار ولا کند 
-_ آن»,۱ د زندهچه‌در زیر خالت 
۶ بر کس دمانن نی ود 
همیگعت جیزی 7 آمد بیاد 
نشینی بر خدت زر شادمان 
پررگنده گنم و بر آورد» بال 
همه پرشش ار ۱ 
فرازد و او دامداری بون 
کی رزم بد خواه ر پشکر یم 
که از ماکه بود اي (در تاجور 
جماندان شدي کر یکبارد کن 
شوي زار و :*چاره ر روي زرد 


۲۰ ۵ ۵ 


و زین‌پس چنین گفت کثر پسر 

سزاوار شا ی ۳4 و کذیم 
دریدون ی بد آبنینش پدر 
بمردي و گم ای جبانرا بدار 
ورا خوشتر آمد بدیی سان سخس 
عرص ر بد‌پوان شمان نشانل 
لبرة و روز دیذار داد 
بد, «عنه ۱ ر گذم شاد اردشیر 
هراه 5» رفنی همی سوي باغ 
همه طشت زرا و سجدجن بد‌یی 
ور پیش وهشناد پیین 
همه شب آبدی خوردن آئین او 
نب هموار: گردان بدی 
9ودت.ر خیررجزارخورد وبرد 
زمي معست هموارة خفنه ند ي 
دل آز رده رز کست لشکر همه 
فرائین همه نا جوان مرد گشست 
جپانی :ز بیداد ار گشت پست 
همی رتخت خون سر بیگناه 
ام نود ر فرومدوخنی 
بدشدام لپا بواراسنند 
نبانی بیلك جاي گرد آمدند 
شبی نیره هرمزد شهران ک راز 
گزیده سواری ز شپپر صطغر 
پایرا نیان گت اي مپنران 
سبکگ 
همه دیدها زو شده پر سرشت 
ده سا سببانکست و نه نتم کیان 


همید ارد او مهخران ر 


چو بی کنچ ی هي برد 
مر اور که بد پیش از و ناج ۳ 
سپه را سراسر بدرگاه خراند 
بسی کی و وا زاوار 
نماند از بباي یکی پر یر 
نبردی جز از شمح عنیر چراع 
چو زین بدی گوهرآگیی دی 


داد 


پس شمع یرای فریادرس 
دل مپنران پر شد از کیی او 
۰ 0 بدی 


بد ستا روحن بر تفت بدی 
پر آشوب ۱ کشور همه 
6 بیدادبی :کت و شور کشت 
ز دسش بسربرنهاده دودست 
ازان پس بر آشفت بر وي سیاد 
ب همه مرت او خواستند 
اپر کا او داستانها زدند 
1 ت ی گت جندیی براز 
که آن مي‌تران را بدو بود فغر 
شه این روزکار فرزئین گران 
را شد چفیی مخز و دلقل‌تنکی 
جگر بر ز حون شد نه‌بیداپزشلت 


جمان را 


چر پیش او بست باید میان 


۳۰9 


هما نا ۶ه دل نان زبر بر برید 
ال هک پاسم * زا سا 
نه کس را «می آید از رشت‌یاد 
براي و گشنیم : همداستان 
کزیی شاه دیوانه و نیز معز 
چه وه ۳ ان 0 
بدیشان چذی‌گفمت شهران گراز 
فرایدونکه بر می نسازید بد 
دم اکنون به نيروي دزدان باکث 
چنبی یانت پاسخ از ایرانیان 
همه تشعر امروز یار نوایم 
چو بشید آن گرد خسرو پرست 
بر است یکروز پس شهریار 
ابا او ز ایرانبان تلشکری 
فرائیی برانگیعت ازجایاسب 
سواران شلک گرد پ شیر پار 
بد‌انگه که زي شپر گشتند بار 
بدان شاه شوم و ز ترکش ؛جست 
بر الکبخشت از جاي اسپ سیا: 
کمان را ببازر ههمی در بشید 
به بباري گري تیربا زه ببست 
بزد بر دا که بر پشت او 
همی تدم تا پر در خون گدشت 
سپه نیغپا بر کشیدند بات 
همه شب همی خفجر انداختند 
همی ایس ازان بسندی آن ازین 
چو بیدا شد آن چادر زرد رنگث 
پسي کشنه بود و بسی کونته 


و یا زهره شد در شکم دادد ین 
که جون کس نمانن از در پیشگه 
۹1 بر داردی دل ازین بل بزان 
بگوهرجه داني نواز داسدان 
نه گفذار نیکو نه کردار نغز 
ی بروي مبادا یداد اه 
که ايي کار ایرانیان شد دراز 
کنید آچه ز آزاد مردی سزد 
مس اور ز اخت اندر آرم بخالت 
5ه بر تو مبادا که آید زبان 
کرت زین بد آید حصار تو ایم 
همی جسرت بر شادبی ماده‌د ست 
شد ازشهر بیرون ز بپر شکار 
هرآنکس که مه بود گرک‌ثری 
همیداخت هرسو چو آنرگشسب 
یم چیر تا زان ز بپر شکار 
نگه کرد بي بات شپهران گراز 
یکی تير پراه وتان درست 
همی داشت اشعر مر ورا نگاه 
و در در و ۱ پر سر شین 
حوشد ۶ .یکاش شتا 8 
بینداد تازانه از مشت او 
سر آهن از اف بیر ون کدی 
بر آمد شب تیره آزدشت خات ‏ 
یگی از ك" باز نشناخننه 
پلی کرد نفرین دگر آذربن 
وزو گشت گيني جویشت.بلنگت 


سوار و سیدد بر آثوفته 


۲ ۰ ۷ 


پراگند : تن ا سیا: بزرکت 


دی دنل ازان 6 مداران دسی 


سس موی ما 
باد شاهی پورآن دسا ماد بود 


سصص یس سیر 


رت مشمدن و رآن و جست و کشقن او بیروز خسرو را 
و سپری شدن ر وزگ رش 


یکی دخدری بود بوران بذام 
که از دم ساسان همون ماند؛ بود 
برای تخت شاهپش بذشاندند 
چنین گفت پس‌دخت پوران؟*سن 
کسی را که درویش با شد ز گنيم 


مدا ۳ بگيتي کسی رم ری 
۰۰ تک و 
دش بی زییروز خسرو اجست 


خبر چوی بنزدبلكت پوران رسید 
ببردده پیروز را پیش اوي 
ز کاری که کردي بيابي جرا 
معا فایت پابی ز کرده کنون 
رآخر هم آنگه کِ کره خواست 
ببستش‌بران اس بی زب چوسنگت 
چتان کر" نیز نادیده زین 
سواران بمیدان فرستاه چند 
که تا کرد او را همی تاختی 
زهی هرزمان خوبشنی بر زمچن 
چفیق ابرر بربدرید. چرم 


۹ شاه شد 6 رها ؟ خشسی برخم 


تخوا هم پر | گند ن انجمسی 


که اردد او برس آید گزند 
بر ات شاهان کدم رآ ر 
بیاورد بیکانه مردهی درست 
ت ۲ 9۳ ر بر گزید 
بد و گشت‌کاي بد تس‌زشت خذوي 
چذان چون بود در خور نا سزا 
چنان چون بود در خور سر نگون 
بزس اندرون‌نوز ۳ راست 
فگند : بگردن درش پا اپنگی 
بمیدان کشید آن خداوند کی 
بغثرات بر گرد کرد 8 کمند 
ناد ت ی بر انداخفی 
بران کره بر بوه چند آفرین 
همیرست خون از تاش نرم نرم 


۳۰ 89۸ 


جز از رل #ِ معا زارت رل 
هم‌پداشت پوران جمان ر زر 


جو شش ماک بکد شمت بر کار او 


بیکگ هعنه پیمار بود و بمرد 


چنین است آثین چرخ روان 
حه درریش باشي جه مرد درم 
چه بر کم دل تِ_ بو ۵ 
اگر مرد ۳ وگر مره رنج 
جه صد سال شاهی بود جه هزار 
چوشد آسبري روز هرد و یعیست 

یار کردارها باده وبس 
رهاکی زچنگت ای ۳*جي سراي 
پا مو خص گر ببددي میان 


و : ۱ 
حجدین ۲۱ # داد دادن ال 
سحتتت] از ۹ جاگ راد سر 


کر نا مبان هر ۱ 


ز ۱۰ 
ابا خوپشتن دام ِ پبر د 
تونا برکار و ما دا ۲۳ 
چه آفزون بود زندگ نی 
ی بر آرزه ی تخواري بود 
نه راجت بود جا و داذه نه گذمم 


2 


چه شصت وچه‌سي وجهد" باچهار 
۹۹ در مایه نرز ی ترا هست حجای 
زدانش روي بر سجهر روان 


سس )> تست 


پاد شاه 


ی آزرم دخت حرارماه بود 


7 نوم و 


۳ 3 بت ی شیست 
همه کار ی اش کنین 


ور راد ۳ 
تس 2 7 دیمان ‌ن‌ بگد ر ۵ 


"۳ رت بر امد 


آزرم دخمت و مردنش 


ز تاج بزرگيی شد اوشاه کم 
کرت او هی ابري جم ان رابدست 


جپان دبده و کر کرد: ردان 
کزبس پس همه خشت بالیس کنید 
جدانم ی ارر ۳ 
۰ 72 ۰ ۰ 

گنه گر کذد بر دباري کنم 
به بجع زآئیی و راد خره 
ز دهقان تازي و روميی سوار 
۵ چم شکسیت اندر آمد یگاه 


۳۰۵9 


شد او نیز وآن نت بی‌شاه ماند 
همه کار کرد نف چرخ این بود 


بکام دل مرد ید واه مان 


0 ۰ 
زپرورده" خویش پر کدن بود 


دج ود 8 وت 


بای فرح زا3 پماه بود 


التتسسص 


هه ۳ ۲۹ 1 ۰ 


چو بر ات پذشست 5 ۵ آفر سن 
منم کشت فرزنه شاهنشهان 
بکيتي هرآکس که جوید گزند 
هرآنگس که جوید بدل راسني 
کسی و بود از بي ما برنج 
همه د وستان را گرامی کنیم 
همه زبردسنان ز ص ایمنند 
روز آفربن 


۰ 7 ِ ص 


یکی بند* بودش چو سرو سبي 
سپه چشم بد نام آن بی هنر 
ار بدل درست .کشت 
سوي آن پرسنار پیغام کرد 
بیابی ز ص بیکران خو اسده 
پرستار بشنید و پاسخ نداد 
چو بشنید ای شاه بر ناب شد 
سیف چشم را بذد بر باي کرد 
جوبگدشت چندی برآن‌بی‌هنر 
ازو شا برداشت بدد کون 


بران تخت شا«یش بنشاندنه 
بنيکي روان بر جمان آفرن 
دح و - 9 ۵ / یه 

دار 0 زر رون ۹ 
لجو بم ابر کزند ان گرند 
مان و ببرجاي با می کذیم 
ار د رستدارند و گر دشمنند 

که لی دو مداد | زمان هم 
بعالی 0 بح کت او 


تس 
با * روزی برو بر گدشت 
که با می کرآي بیکت جاي گرد 
بگوهر کدم تاحت [ راسته 
بنزد فر خ 1 ای کرد یاه 


1 ز اند وه خواب‌شن 


5 چرن او مارد 


کت حورد ز :ی < 
بزند ی درون مرد را جاي کرد 
که بسته دش آن شه دادگر 
چر پسی! ر شنت خواهشگران 


۲ ۰ ۷ » 


کر پاره ری سحل وت سا اس 
همی جسمت از ینه پر شاه جاي 


همیی"بودش از روز آرام #بر 
ور د بوک هف"4زان دس بزیست 
همی باد شاهي بدا بان ر سید 
نگو ی سار شد تعس ساسانیان 
چذین اسمت کردا ر گرد ند* دهر 
#عوردرچه داري بفردا مباي 
سکاند ز تو دیگری را ۵ هد 
خو ر .هرچه داري فزوئی بد: 
هرا نگه 45 روز تو اند ر گذدشت 
بدشمی رمد اجه باشد به گذم 


جنان دل نت رول »۶ زشت راي 

۱۳۳ رامیت ز زهر 
هر دکس 1 بشید بر ش‌گر دست 
ز هر سوهمی دشمی امد رد بل 
آزای زشمت تیان ردار برانیان 
که 5 ن کزو حدد ِِ دو (+و 
۹1 دا گر د یگ ر آیدش راي 


جپان خواندش بی‌گمان بر جهد 


ی ّ 7 ۳۹ ۰ 
ر"جید ک و دشمی مزرط 
داده همی باد گرد ۵ بد‌شت 
بده تا 


روانت دیاش برنم 


سح 0 > کت 


با دشاهی بزدگره بست‌سال بود 





ی م2 
برشت تسس زد کرد و ا(در ز کردن بسرداران 


چو بگذشت او شاه شد پزد گرد 
چه‌گشت آنسخن گوي‌مرد دلیر 
دک بر ۴ 
نه روز بزرگی نه روز نباز 
زماده زم‌انیست چون بنگریي 


کد باری 


بیار ای خوان و بة پيم‌اي جام 
ار چرخ گردان کشد زبس تو 
نی سا 5 1 دي سرا نجام جه 
تن ر 
که با ببل و با شیر بازي کذن 


د نیمار ۳ مجذد 


نو بمجان شري ار ,بماند دراز 


که از گردش روز برگشت سیر 
نگشتی سچمپر بلند از برم 
دمانن همی بر کسی بر دراز 
ندارث کسی آلت داو ري 
ز نیما ر کيتي مب هچ 

ز آغاز تخت و ز فرجام چه 
بو ایس مشو بر سبهپر بلند 
حذان دان ۹1 از بی نيازي کذن 
بحد پنی د راز است جددیس مذاز 


۳۰۹ 


ی ۲ ۰ م ۱ 


چو جمشید دیوت بعرمان نبود 
بژرفی نگه کی که بایزد گر د 
حوبر سر وي هن بزشست‌شاد 
چذبر گفت کزه ور چرخ روان 
بادشاهي مراست 
اک 

0ص 


۷ ار (۵ر 
45 بر کس دماند همی روزه 


شم ۹ جاو دد مرانک ده کام 


ی 
ز نامسست 


5 ۳۹ زنده سرد 
چه نیکو بوه شاه را 9 و دٍن 
ماذد نم 
رگن برو آفریی خواندند 
برد گوذه تاسال شد بر دوهشت 


برآنم که ۳ زدده 


چوپرویز با تخت و افسر ذه 
چو کاوس جات بیزدان نبود 
چه کرد ایی برافراخنه هفت کرد 
کل بزر گي پسر بر نهاد 
منم پاك فرزنده نوشیر وان 
خورو خوشه و برج ماهي مراست 
همان رز م و نددي و مردانگي 
۹ کذیم : ون نی شاهی نه تعن 


بیند از کام و بر افراز بام 
که مرده شوه کالبد زیر گرد 
رنامش ان ی ری 


و ۷" شهریار زعن و 
۰ ۰ مِ م 
همی ماد و خورشید بر سرد شت 


ِ 


انیت او و زامیو؟ دوش 


چذان زد کچا 


سرفرا ز عرب 
عمر آنکه ون مومدان را امیر 
۳ سعد و فاص ر با سجاه 
چو اخت عرب بر عجم چیراشد 


ر ِ 
۷ رب 


هم‌آدزشت شد خوب وش خوب زشت 


ید اه ل وا کرد کار 
با زار او بدده ر پای دیست 
چو ]۷6 شد ۲ سک بزد گرك 


ن‌ ۷4 0 


۰ ۰ 
که از تیغ آوروز گشتی 
سئوث1 ورا خالق بی نظبر 
فرسناه ‏ ثا رزم جوید زشاه 
همی ۰خمت سا سادیل تیرة شف 
نها شد زروگشت پیدا پشیز 


شوه راه دوز خ بدید از ببشت 
ز آزاد گان پات ببرید 
بداین «عی ید و 


ی 
کردکار 
جزاوجان ده و چپره آراي نبست 
ز هرسو سپاه اندر آوره گرد 


۲ ۲ 


بفرمود تا پور هرمزد را 
که رسم بدش‌ام و بیدار بود 
مارد شعر بود و به‌یار" هرش 
برفت و گرانم‌ایکان را ببرد 
بدیی گونه تا ماه بکد شمت سی 
رستم شمار سپور 
هت کین رزم را رو نیست 


بیا ورد صلاب و اخدر کردت 
ارت آخژشی کرد ژر کرد کار 
در گنت کز گردش [سمان 
گنه کار ثر در زما نة منم 
۳۹1 
زج همي پدکرد | وناب 
زر بهسرام وزهره است ما را گز ند 
هم ن‌ در ویر ن د راپرشواست 


یی خانهاز بادشاهی تست 


همه بو ه نیا به. هم 


ی 
چر آگاه شام ازیی راز چر خ 
با پرانیا ن 24 رت شد م 
دریخ‌آن سر ون 9 
کزبی بات ایا زنا 

صل ِ 
بمی 
داوسی 3 اب تک ببار 
3 کج بر کشاینی را 


ددیس سالیان چار 
از ایشان 
که از 
و زان 
بدان ذ) دروشیم و کردم چیز 
پذ پریم باسار با گران 


7 سسکا آمد 


به بیماید و بر کشد با سداه 
خردمند و گرد و جپان دار بود 
بگفنار مربد فاد: ده اس 
هرآنکس که بودند بیدار و کرد 
همی رز م جساید در فاوسي 
دار 5 شمر برد با داد و مر 
ره آب شاهان بدین جوي نیست 
زروز بادست بر سر ۳9 
ذیشت و سنا همه یال کرد 
کزو دید نیکت وبد روزکار 
بز, هنده مردم شود ده کقان 
ار ایرا گرنتار آهر منم 
نه هدگام «بروزی و فر ادست 
بهزگی 


1 یل 


بر 6 نش من ۱۰۶ 
کد شنی زر چرخ بلذد 
عط)رد رد بدرج دم پیکر شد‌است 
«می سیر اردد تک < ۱ 
وزان خامشي بر گزبنم همی 
کذ مار از, ندست جزر دج 
ز ساسانیان نیز پبربان شدم 
دربغ آن بنری و آن فرو #خت 
زکردد مگر بر ز بان 
کزین نمی کید ۱۳9 تسجرث 
# رفت هرگونه بر انجمی 

ون ر سوم با شم ر پار 
رن نشسسمتا بازار 1 
وزان پس فزوني ۳ نیز 
نچرئیم دبپیم کند آوران 


سدارة 


۳۰۱۳ 


شقشاه را نیز فرمان بریم 
بربی نیز جنئی بود هرزمان 
بزرگان که باس «جنگث اند‌ردد 
چو گلبوي طبری و چوی ارمني 
چرها هوي سوران و ای‌مبتران 
همی سر فرازند آنان که اند 
3 ۵ 

اگر مر زو راهست اثر نیت و بد 
همه‌گرد کی خواسته هرچه‌هست 
همی تا زتا آذر آباد کان 
قمید ون گلد ی داري زاسپ 
ز رابلسدان گر زایران سیاه 
بدارو به پوزش بياراي مر 
يم و زر بر لب 
9 ط بکوی 
ور از بد س ای 3 کسی 
چذای دان که اندر سراي سپنج 
رکنم جهان رنم بیش آورد 
چه‌برت بس یآیی چنیی رنج وآز 
هميشه بیزدان پرستی گراي 
تو باهرکه از دو ده*ما برد 
سناش کنید 


۴ باه نی درم 


بکوشجم 


گر از ما تتخواهد گروگان بریم 
که کشته شود صد هزیر دمان 
بگفذار ایشان هی ننگر ند 
بجذگت انواباکیش ۷ آهر اش 
۹۹ کوبا ل داردد و درز ون 
با پران و ما زند ران پر جه اذد 
بگرز و پشمشیر باید سئد 
پر انداز و بر ساز و لشکر بران 
پر سا و جام ات لت 


بجاي بزرگان و آزادکان 
ببر سوي گنجور آذر گشسپ 


هرآکس که آینده زنهار خواه 
نگه کی بدیی کار کردان سج‌بو 
ی 9 
بینه همانا مزا نیز روي 
بدا تا نباشد بكيني نز ای 
مباش آندربی کار غملیی بسی 
کسی کو نید کني بادست رن 
آزان رنم او دیگری برخورد 
که از بیشفر کم نگرد د نیاز 


بپرداز دل زی «جي سراي 
نه بیندهرا زب سبص شهرپار 


1 (ذر اگر مرد پر نا بود 
بان آفریی را نیایش کنید 


برنم و عم و شورلدني دارم 


۳۰۹۴ 


رهاني تیابم سراجام ازیس 
چو گیتی شود تنگك بر شریار 
کزان نخمهٌ نامدار ارجمند 
نگیدار او را بروز و بشب 
ز کوشش مکن ایچ سسني بکار 
ز ساسانیان یادکاراست و بس 
در بخ آن سرو تاج و آنمبر وداه 
توپد رود باش و بی آزار باش 
گراو را بد آید تو سرپیش اري 
چو با لخت منبر برا بر شود 
را ی ۱ 
نه کت و ذه4 ديجم بيلي نه‌ شیر 
جو رو ز اندر آید بروز دراز 
پیوشند از ایشان گروهی سیاة 
نه نخت و نه‌تاج و نه‌زرینه‌کنش 
و 
شب ید یکی چم رخشان کند 
شنادای همه روز وشب‌دبگراست 
زبیمان بگرد ند و ز راسلی 
رد تم ۱ 0 
کشاو ر ز جدگی شود بی‌هثر 
ز اشکارا شو ۵ 
۰ ۵ 
شوه بنده" بی هلر شپریار 
ایلی نماند فسی را و فا 
از ایرزن و از ترلت وز تازیان 
ده دهتان نه ترات ونه تازي بود 


بای ۲۰ 
بداندیش گردد 


خوشا باد نوشیری ایران ون 
تو گذي و تن جان گرامي مد ار 
نماند است جز شهریار بلند 
که تا چون بود کارعق باءرب 
بلیتی جر ار نیست پر ودگار 
25 خواهد شدن تخت شاهی باه 
هميشه به پیش جهاندار باش 
پشمشیر بسیار و يا وه مگوي 
هه با م بو بکر و عمر شود 
نشیبی درارلست پیش فر ز 
زاختر همه تازیان راست بر 
شود شا سر از خواسده بی نبا ز 
زدیبا ند از بر سر کلاه 
نه گوهر نه افسر نه رخشان‌درنش 
رداد و به :+خهشش کسی ننگر 
ذ‌بفله کسی را خروشان کند 
کمر برمیان و کله بر سرلست 
گرامي شود کزي و کاستي 
سوار آنکه (دف اآرد و گفتگوي 
نژاه و بزرگي نیاید بیر 
رترب نداند ۶ ۱ 
دل مرد مان سنکک خارا شود 
پسر همچنیر برپدر چار *] 
نژاه و بزرگي نیاید بک ر 
روا و ز بانه شود پر جفا 
نژادی پدید آید اندر ءجان 


سخی) بکره ار با زي درد 


۲۰ ۵ 


دبذد 
رز ۵[ 
1 ۳ مش زه گوهرذةنام 
زیان ۷ از بی" سوه حویش 
نباشد ببار از ز مسنان یدید 
ژ پپشي و لد ی ندارند هوش 

چو به‌یار ازن داستان بگذرد 


+1 ِ بر فده 


نه جشس 


پر یز دد زب از بي خواسته 
دلس پراز خون شد و روي زرد 
که تام شدم پپلوان از میان 


جنین بی وفا گشت گردان سبپر 


اگر نیزه بر کوه روئین زنم 
کنون یر و پیکان آهی گذار 
همان آیغ کان گردن پیل و شیر 
د«می بوست بر ِ زیان 
ایس خرد نیسنی 


از تاو سی با منند 


ندال 
مر کی 
بزران 
گمانند کی بیشه پر خون شود 
ز راز سپبری کس 5« نیست 
چو بر 0 بگد رد ۳ 
که ای فارسی دخه:* که صس‌است 
چنیی است را ز سپپر بلند 
ز شاه جان بر مدار 
که زرد آید اي روز آدر مذ 


نو دیده 


که این امه دز د برا در برد 


روز گار 


بک‌شند ونوشش بد شون دهند 
که را مش نکم سرام گور 

۳ 2 ۰ 
پکوشش زهرگونه سارند ۵ ام 
بجوبند ودی اندر آرند پیش 
خورش‌نان کشکهی وپشه‌ینه پوش 
کسی سوي آزادگان ننگرد 
شو د روزگار بل ارلسته 
دهان خشکت و لبپا پر از بادهرد 
جلدن ذچرة شلد بت ساسادیان 
ژم کشت وزما ببریه مپر 
گذ‌اره کذی زا نکه روئین تلم 
همی بر بر هنه نیاید بکار 
فگندی بزخم اندر آورد زپر 
ز دانش زیان آمدم بر زیان 

6 هی رو ز بد تیسنی 
ز دشمی زج رود حون شوثه 
ددادفد ۳ رد کوذاه نیسمت 
دل شاه ایرای بتوشاه باه 
کش جوش و خون‌کلاه مس است 
فدای نی خویش در کر زار 
باد حفت 


بگویه جزیی هرچه اندر خورد 


که پوینده را آفرین 





۳۰ 


7 ۳ 0 
فرستاده نیز چوی برق و رد 
یکی نامه" بر حریر 
یعتوان بر از پر «د 
سوي برع و داس جویدد حدگتی 


سقدل 


سرذامة کدس از جپان و بات 
کزو پست برپاي گردان سچپر 


وزو باه بر شهریار آثربن 
که داد بقر اهرمی را بیند 
به بیش آمدایی ناپسندید کار 
پم با وت اد ات 
بنزد که جوئي همی دسنگاه 
پفانی تو سيري و هم گرسنه 
پایرای ثرا زندكاني پسست 
کهباپیل و فراست و با تچ و که 
ببدلای ار تخت را شاه نیست 
هرآنگه که بر گاه خندان شود 
بیخشده بهاي سر تا زیان 
سگث وبوز وبازش ده و دو هزار 
پسالی همه دشت نیز: وران 
که او را بباید بیوزو بسکت 
زشیر شذر خوردن و سو سمار 
که خشت عجم راکند آر زوی 
شمارل بدید؛ درون شرم پیست 
بدبین چپر رایین مپرواین راخری 
جپان کر بانداز: چرني همي 


فرسناد ازین سو بنزدیلت سعد 
نوشتند پر بیم و چندی امید 
جمهان پهلوان رسلم کینه خوا: 
پر از راي و بر دانش ء بردرنگی 
نداین که باشیم بی رس و بالت 
همه باد‌شاهیش دادستي و مپبر 
که زيباي تا جست ونکت ونگین 
خد اوند تیغ و کلاه و کمند 
به بی‌بوده این رن و این کارزار 
چه مردي و آئین و راه توچیست 


پرهنه سیمبد برهنه سیاه 
۵ پیل رنه خت ۱ 
ِ«ِ# 


پر و کله ببر دیگر کسست 
و ۳۰ پدر با مبردار شاه 
۳ در والت ما بر 
گنچش نگیرد زخشش زیان 

که بازنگت زرا ند با گوشوار 
نیارند خوره از کران تا کران 
که پر دشت تخیر ذیره بنگی 
عرب را تجای رسیداست کار 
9 بر چرخ کرد آن تفری 
زر 9 ار ۳ آزرم نیست 
«می لخت , ناج آیدت آرزوی 


مرني 9۰ 


سس بر گزا نه 


بر ی 


و ان 11 وی ۳ 
سواری درسدم بنزد‌ یت 3 
توجنگت چفیی بادشاهی جوی 
نبیر چپان دار نوشیروان 
پدر بر پدر شا و خود شهربار 
سکن پرز فرب خویش 
ف ۷ بد 8 ِ# بند مدد 
وقاصس شد پپلوان 
چو بشنید سعد آن گرانمایه مرد 


سبپبد فر ود آمد اند ر زمان 
هم از شاد دسئور وز لشکرش 
ردا زیر پپروز انگند و کشت 
ز دیبا نگوپند مردان مرد 
دیست کر 
هتر نان بد پباست پیر اس 
هم آنگا : نیروز نامه بد اد 
سخن‌پاش بشنید ر نامه بخواند 
یکی نامه پاسخ نوشت 


سر اس بهوشست دام خدای 
خن کت و ز آدمی 
ز توحید و قرآن و وعد و وعدد 
رفطران و از آتش و زم‌ریر 
زکافور و از مشکت و ماء معلن 
5 گر شا: بیدیره آیی‌ددن راست 


گوشوار 


جپا ندیدة و گرد و دانا فرست 
بت کیان رعنماي تو کیست 
بخواهم ازر هرچه‌خواهی ؛خواه 
۹5 فرجام " خواری آیدبریی 
که با داد او پیر گشثی جوان 
زمانه ندارد چنو یادگار 
مشو بد‌گمان اندر آئین خویش 
مگ ن چشم أ‌ به دلگ 
و را ۲۳ 
ز ایران بزرگان روشن روان 
سپرها ي زرین و زریس کمر 
پدیره شدش با سا هی چو گرد 
ز لشگر بپرسیده وز پپلوا ن 
ر سالار بیدار ور کشورش 
که ما نیزه و نیغ داریم چشعت 
ززرو رسیم و ز خواب وز خررد 

همان چون زا ین 

دگر نش بام و در[ راسس 
سخن‌اي رسلم بد و کرد باه 
و زان دامن" بباوي خر ما ذ 


پدبد آوربد اندرو خوب و زشت 


م اه ام 


ژ درد وس جوي مي بر 
ات ت بش 
هم ‌ 8 با بیی و رد و ار 


۳ ۸ 


شفیع از کر هش عمل بو ۹ 


بکاری ک را داش يابي بمبشمت 


توی ازد کرد و جهان فراخ 


" ی ۳ 


سس میتی كت هتعاس 


جهانی 


1 ۱ ۱ 
هرآنکس که # 9 بیزگی 


بوشمت است اگر بگررد جاي وی 


همیشه بود آن و ایو بگدر د 
بثرطس مر عرب بر نماد 
فرسنا و۶ بل و فاص ردست 


چو شعبه مغیره برفت از گوان 
از اير انیان دمدار ی ز را 
که آمد فرستاد ‏ پیر سست 
88 بارلات در کردنش 
چو رستم بفثار او بنگرید 
زو ی 2 9 
ری ات ۱ 
تسس یل پبشش صد و شصت مرد 
ابا اسرو جامپاي بش 
همان طوق دار آن اپا گوشوار 


دبا دند 


چو شعده بجالاي برد 5 سراي 
همیرفت بر خالت برخوار خوار 
کی از بر خاتودس را ند ید 
بد, گ گفمت رستم 5 جان شاد دار 

بدو گنت شعبه که اي یا 
به پیچبد رستم ز گنذار اوي 


نش جو ن کاب مصعد بوذ 
ذب) ید بباع بلا خار کشت 
چنین باغ و مید آن و ایوان و کاخ 
بیرزد بدیدار یت ميوي حور 
حر گشت ازبي تاج وگنم 
بدیی کنم و مببروبدبی ات وناج 
پیرزه برودل چه داري بدرد 
ده بیند ؛چزه و زخ ُِ 


جلبن اند [ذکس که # ۹ 


درود ععمد همی کرد یاد 


بر د یکی رستم خ خرامید دومسی 
که آید بر رستم پپاوان 
بیامه بر پلوان سباه 
پدیه آمده چات پیراهنش 
ر دیبا سراپرده" بر کشید 
سخاه اندر [مد جو هموزر و ملخ 
نشست از برش پبلوان سیاه 


سواران و شیران روز نبره 
بياي اند رون کرده ز رپنه کش 

سر آپرث 5 | راسته شا هوار 
بیامد بران حامه ت‌بادياي 
ز شمشیر کرده یکی دسئوار 
سوي پپلوان و سران نذکر ید 


اگر دبن بدیر ی علبکگ السلام 


برو هاش برچیي شد از ار وا 


۳۰ ۰۹ 


ازو زاممد بسن 
3 سر نیزه لت مرا 
# ید یل با داج 7 ی 
ولیکی چو بد ز اخدر بیوناست 


بخوانزد؛ 1 


مرا گر »کمد بود پیش رو 


همی کر بود کار اس کوز پشت 
تو اکذون بدی خرمي باز گرد 
بگوبش که در جنگت مردن بنام 


سخیبا برو کرد داننده باه 
نه تو شهرباري نه دمم جوی 
داست آرزو کرد لت مرا 
ترا اندریی کار دیدار تخسسی 
مر رزم و از م وي آسان بدی 
چگودم که امروز روز بلاست 
ز دین کین گیرم این دبن_ نو 
بخواهده همی بود پا ما درشت 
که چاي سخن نیست روز نبرد 
مرا بیثر آین ز گفنار حام 


سسه بصن مس 


جو شعده ز نزدیت او کشت باز 


بترمید ۳ بر کشید نک داي 
پر آمن کی گرد و بر شد خروش 
سنانبای الم نا در تیر؟ کرث 
همی زدزة بر مغقر ار دار 
روز " و 3 
چنان تنگت شد ر ۳ نبرد 
برننند 0 زژ 9 9 


همی ناختنه اندران رزمگاه 
وشی بر آمد ری و 


تکاور زد و اندر آمد بسر 


ریگ ر برسود ۳ 3 ساز 
سدل اذدر آمد ز هرس اجای 
همه کر شدی مردم تیز گوش 
سار زا . ت کف ۷ << 

نک زر اندرون پیدار 
تدکی 
زبان کشمت ند ردهان چات چات 


ازین روپ رستم وزان رويي سعد 
دیکت سو کشیدزد از آ وردگاه 
بربر یکی ند پل 
د: سالار بر یکدگر کینه خراه 


7 دم 
بایرادیان بر بییده آب 


شل نن 


یکی ثیخ زد بر سراسپ حعد 
جح | کنهسسي از و سعد در خاثخر 


۳۰ ۷۰ 


تال هه 1 ۰ ِِ 
بر آهیشت رستم یکی تیغ نیز 
فرود آمد از اسپ و زبس پلنگک 
پدوشید دیدار رسدم ۲ گرد 
هدید ررتلم زر سر ۲ 
م ِ 3 
دثر ایغ زد بر سر و کردنش 
سداه از دو روبه نس که نه 
همیچست مر پپلوان را سپ 
ایرآ نیان 
بسی ساره بر زان بم‌اند دی دز 


هزیمت ‏ کرفنند 


سچا مسلمان پس اندر دمان 
پبغداد برد آن زمان یزدگرد 
بکننند با اوکه رستم نماند 
بکشدنی چندی زايرای سپاه 
ازان جا بعرخ اندر [مد سیاه: 
ره رت دا و 
بکرخ اند ر آمد یکی حمله برد 
یکابت رز بغداد بیرون شدند 


بدا تا نمایه بدو رسنعپز 
زگرد سپاف اي مرآن را ندید 
بزه بر کر بر سر ب ۳ 
پشد سعد بویان ز جاي برد 
۹ حون اندرمد زر ترش برري 
<بان جوي تازي بد رچی ۲ ۳ 
بخالت اندر انس جنگی تنش 
سی را سوي بپلوان راد ثه 
پرفدکد ۳ بیش آورد که 
سراباي گشته بشمشیر چات 
پسی ناور کسشنه ند درمیان 
ز شاهان جپان را بر امن فدیز 
شمب یرد و روز نازان ره 
سر نامداران همه کشته شف 
همی شد بکردار شیر بان 
که اورا سیاه اندر آمد بگرد 
زان غم بدریا درو نم نمان 
دگر باز ی ازان رز م که 
هم ازبارسي هم ز 9 ۱۳ 
از ارو ند رود اندر آمد بختتلمم 
که از نیزدداران نماند ایچ گرد 
بعشنند وچندیی بر آزخون شد‌ند 


سا 4 


راي زدن بزدکرد با ابرانیل و رففی بسوي خراسان 


۰ "3 ۳ 0 و‌ 4 
فرخ زاد پر؟ مت نزدیکگ شاه 
فرود آمد و برد پیشش نماز 
بدرگنت چندین چه‌موئی «می 


پر از گرد 


۵ یله بر از خون و تن برگداز 
که ات کدان ۳ بشوئی همی 


ب الیی ر زمگاه 


۳۰۲ 


ز اخدم کیان کس جر از تو دماند 
فوئی بکث تن ء د #مدمتا صد هزار 
سوي بيشه نارون 
وزان جابگه چون فربدون گو 
درخ راد گت و شبئشه شید 
دگر روز برکا ه پلشسستا شاه 
یکی لچسی کرد با «خردان 
چه بینید گشت اذدرین داسنان 

فرخ زاد گوید که با انجمی 

با مل توا ند 


حو لشکر دراوان شوث با ز کرد 


بر سنند کا ن 


شمارا بسند آید اي گت گوي 
شی‌فشاه گفت ایس نها ند رخوراست 
بزرکای ایران و جندیی سیاه 
سر خویش گذرم بمانم (جا ی 
مرا جنگ دش به آید زننگت 
۹4 خیره ببد خواه منماي بت 
جنان هم 45 کپثر بفرمان شاه 
شپذشاه باید که او را برنم 
برو,پخواندنه آثر یی 
نکه کی ۶ اکنون حه درما ندهي 
مپان را چنیی پاسخ آوردشاه 
همان 24 5 سوي خراسان شویم 
8 فراوان مرا لشکرانن 
بزران ترکان و خافان چبن 
نی نیز بيشي کم 
بیاری بیاید " سیاهی گران 
کذارنگت مردست ما هوي نیز 


که با ناج ما باید نشاند. 
میان جهان چون کني کار زار 
جپانی شود برتو بر اتجمن 
و انش یی درز 9 
یکی تا زه اند بشه آمد یدید 

پسر بر ریاد ی کبا نی لا » 
دل موبدان 
بجه داردد باه از 
گذر کی 
و همه 
بمرد آن توار, کرد ندگت و نبرد 
باواز گنتند > یذست روي 


۱ 
بزرگان وتات ار 
‌ 7 ۳ 


بندکانی و اند 


مرا در دل اندیشه؛ دیگراست 
برو بوم ایران و تخت و کلاة 
بزرگي نباشد نه مردي نه راي 

یکی داستان زد برس بر پلزکی 
ده پیش 1 ددیتا ره وز کاریدرشست. 


پچ مه 
بد. نیت باید 5 ۵ ارد نکا # 
دمانف بجاو شود موی 


جه < وی وراه چه: دیمان ن دای 

کز اندیشه گردد 2  -‏ ترا : 
زپیکار دشمی تن آسان شویم 
9ص پپلوانا ن کذد آو رند 
پیایند بر ما کدنن آثرین 
ابا دخت فغقور خویشی کذم 
بزرگان توران و 
سواران و پیان و هرگونه چبز 


کند آوران 


آ۳ 


کی پیش ک رشبا نان مت بخ 
چوبی ارز را دام ۳ دایم و ارز 
اگر چند بی 
۳ مو بل شنید سدم ك داسدان 
که پر هیز ارآن کن که بد کر دء* 
بدان دار امید کو را بمبر 
ار زر 
فرخ زاد برهم بزد هر دودست 
ببد گودران بربس ایس مشو 
۳۹ حئد بر گوهر ادسون دِ 


م 4 و بی ددست 


چو بر ور دکارش چذان افرید 
بدء کشت شا اي هزب دمان 
3 


ز بعداه و 


" کان ران همه ۳ رز درد 
ار 9 خواندنه آنربی 
۰ ۵ أ* ۳ 


آرایشان هرآنکس که دهقان بد ند 
خرو شان بر شهر پار آمن ند 
بگفتند ایا شاه ما بنده ایم 
با تو آ نیم تاروزکار 
که ما را دل از بوم و آرامگاه 
همان بوم آباه فرزند و گذم 
ز مانه تتدواهیم ب سس ۱ 


همق 


از ایرانیان آنه د چرب گوي 
کنون‌داغ دل پیش خاتان شوي 


بر آورد:* دشنبانان ماست 


سرآرژی 4 و گرد گو بذدة بود 


برآورد :" بارگاه منست 
که بر ار از کفنم؟ با سنا 


سر از خراسنه بر۵ 5" برس‌یز 
زد شم بود ایری زمای کیذه جوی 
سر شاهیزد ان برست 
که این 1۷ یکی داستانست نو 
بکوشي کش از زنگت بیرون کني 
دو بربند بزدان نیابی کلدن 
ازنی ‏ آزمایش ندارم زیان 
گران مایگان بر گرفتند راو 
مه رنجها بر دل آسان کرت 


بر فنذد باشا 6 آزاد مراد 
که ای لو مدا ۵ زمان و ( 9 
بیمار وز رفس شهر یار 


از ایران و پشت دلیران بدند 
همه وید‌ه) جوی بار آمد ند" 
نی ر جان بمیر تو آگند» ایم 
چه بازی کند دردم شهریار 
جگونه بود شاد بیروی شاه 
بما لیم با تو گزینیم ر نم 
مبادا که ببچان شود بخت زو 
توالت سیه برنهادند روی 
جپان 
از ابران سري یت ف‌ شور ي 


۲۳۰۷۳ 


ش‌کش) ۶ مژکان پر از اب کرد 
که یکسر بیزدان سذایش کذری 
مگر باز بینم شمارا دگر 
شما پات بروردگار منید 
نخواهم که آید شمارا گزند 
به بینیم تاراي گردان سیر 
شما ساز گیربد با ساز اوي 
وزان پس ببا زار گانان چین 
یکین کز تا زیان 
ازو ۷ بار گشتنه بادرد و جوش 
فرخ زا هرمزه لشعر براند 
همیرفت با نا له و درد شاه 
چو مذزل بمنزل بیامد بر ي 
زري سوي‌گرکان بیامد چو باد 
ززگرکان بیاسه سوي راد ست 


معا شید 


و 7 در زایش تِ 


همان از پدر یاه کر مذید 


7 
ات دا می ببد پار مند 
کدر نیست بر گردش راز اوي 
برس سود جسئن سرآید زیان 
خر 
1 ز آبران جپاندید گان را #کواند 
دک 1 ری دون ش آندرون ی سیاو 
ببود و برآسرد از رود و هي 
همي بوث کت هننه ناشان و شاد 


سس 4( ۳2 )4 ویس 


م2 


جپاند ار جون کرد 1 درو 
یکی نامه بنوشت با درد و خشم 
دبیر جهاندید: را پیش خواند 
تخست آفری کرد بر کردار 
خداوند گردنده بهرام و «ور 
کند چون بخواهد ز نا چیز چیز 
دگفت آنکه ما ر حه ُ ده بروي 
زرسلم روزجنگگ 
بداست یکی سعد وقاص نام 
کنون تا در طیسخون لشکراست 


كِ نم شّن 


بملاوي سوري کنا رنگگ مرو 
پر از آرزو دل پر | 
دل آگنده بودش همی برفشاند 
خد او ند دانا و پروره کار 


ز آب چنم 


سِ 
لّ آموزارش نداد بئیز 
ززات تاش ی بشل رنگگ و بوی 


ز ‏ ار ۳ ننگگ 


ٍِ ر اع وبیشه ده دی خلر [ ند ره مص 


۲ ۰ ۶ 


تو با لشگریت رز م راساز ۳ 
ص‌ اندر تشانو ر دکد ود بیش 
در 
وازیشان «خراهم فرا وان سیا: 
ص‌ ایدلت پس با مة برسان باد 
هبونی بر افکگنده پبردان باد 
فرسناد ه* ه پگر از اثجمی 


سپه را دریی بر هم ۱ 
نباشم که رن دراز است پیش 
بخافان ترت و بفغفور چین 
مگر بت برگشنه آیده برا: 
پیایم دهم شرچه دارم رواد 
بنزدیلت ماهوي سوري نراد 
گزین کرد بینا دل و راي زد 


و )تست 


نام" بزد‌گرد بمرزبانان طوس 


یکی نامه بنوشست دیگر بطوس 
لخست آربی کرد بر دادگر 
وزو بست پيروزي و فرهي 
۳ پشه تا پر پرای عقاب 
ز پمان و فرمان او ند رد 
زشاه جبان یزدگرد بزرت 
سیپدار ایران و پیرو ز گر 
۳ تدم بزرگان بزدآن شناس 
کزپشان شد آباه روي زمیی 
0 با گنچ و گ» 
ات ۱ را ۵ کوة 
نگیبان ما باه پرو رد گار 
هما نا شنید ند گرد کشان 
که برکار زاري و مد و نزاد 
پویژه نزاه شمارا که ردج 
چو بههرام 1 زه آمى ندید 
شما را دل از مرز و شهر فراخ 
بدپن داستان راع , کوه پازد 


پرآزخون دل وروي چرن سندورس 
کز و پبست یرو و خت و هنر 
همان بت و دیجم شاهنشیي 
شکي چوپیل و بنگ اند راب 
دم خریش بی راي ‏ ۰ 
پدر دمور شرب ۳9 
نگیبان و جوبند بوم و بر 
۹1 از اج دارند ز اخدر سباس 
فروزنده" تج ولفدت و نگیی 
که با فرو بر زند و ذج و سهاه 
دلات از دگر دست ۲ دیگر گر وة 
شما بی کزند از بد روزگار 
درفشی شد اندرجپان اي 9 
دل ما پر آزر ومپبراست وداه 
فزون است نزدیت شاهان زگنیم 
ز درمان و دیجم ما سر کشید 
به عید و از باغ و میدان و کاخ 
کدة ساختید از نبیب گزند 


۲ ۰ ۵ 


گرایدونکه نیرو دهد کردکار 
بیاداش نيکي فزایش کدم 


ازین عار خوار آهرمن چیرگان 
۵ گذم و ۸ نام و »مت و نزاد 
چنبی است پرکار چرخ بلند 
ارن نی آب , رنکت 
بدین خشت شاهی نباد سست رريب 
انوشیی روان‌دیده ند اییتخواب 
جچنان دید کزتازبان صد هزار 
گذر پانتند‌ی بار وند رود 
هم آتش بمردی و آتشکده 
بایران و بابل ز سس و در ود 
رایوان شاه جهان کنگره 
کنون خواب را پاسخخ ِ دد بخ 
ریس ه برد ارجدند 
پراگند:ه گردد بدي در جمهان 
هیر کشوری هر ستمگا ره" 
نشان شب یره آسد یدین 
کنو ن نا بدستوري رهنمای 
بسوي خراسان نها دیم روي 
8 نون ز بیرکذا رنگگسظوس 
به " تا گردش روزگار 


0 کنون رز#جوي 


/ رت او کدون رزم جوی 
کنون کشمکان پور آن رزم خوا؛ 
بگفت آننه بایه ز شایستگی 


رد بیش جم‌ادبان بدایش ددم 
۹5 مار <ه ان ز اخدر بسر 
2 ۵ 

ردانانی ما کن 
همی داد خواهند گیتی 1 
که آید بدپی بادشاه 


ي کزن 


نههوش و ند داش نهنام وه ننگت 
شکم گرسنه مره دییم جوي 
کزین تخت بیراگند رنگك و آب 
هیونان مست و گسسته دار 
نماندی‌بدیی بوم و بر ثار و بود 
دم ی 
بچرخ رحل بر شدی دیر ها دول 
نتادی بمیدان او یکسره 
زما بت گرد 1 ,۳ کشید 
فر ومایه از ۳ گرد بلذی 
گزند آشعارا و خوبی بان 


1 ۰ # ِ 
بل دل ۱ درل و ز بدرتا بثرا >" 


0 3 
ز ما بخت فرخ اخواعد بربه 
رن برهان جر 
بد ین سو کشیدیم پیلن و کوس 
ک دادن #_ 0 3 سور 
د 0 ۳ هم ۲ ای 
بروي سیه اند ر آورد* روي 
با ر کا هن 


هم از بندگي هم ز بايسنگي 


بر ما بدا مد بد ین 


۲ ۰۷ 


شنیدم از مرزها هرجه کفسی 
دز دا تیم با جر منه 
چرآل,جودخزوم روت دشت گل 
چنین اشکر گش با ما بجذکت 
نشستیم و گفتیم با راي زن 
هرگونه گفتيم و پرداختیم 
45 | ز تاج و از نخت و مره نکن 
ز پرمابه جبزی که آید بد ست 
همه هرچه از ما پراگند نیست 
ر زرزینه و گوهر نا بسود 
دم از خوردنیپا و هرگونه ساز 
ز کاوان گردرن کشان چل‌هزار 
بخر وار آزان پس ده و دو هزار 
همان 4 و پسته و نارد آن 
بخروا ر ازا زان پس ۰ دراران نمکگ 
شذروا ر ارزن بدبی هم شمار 
ژ خرما و ز شکر «زار 
دا و دو 2۵ ار انگجین جذبره 


دمکی رومیت حون جل«زار 


شنروار رصن رز دعمت سد) 5 
بکی موبدی با کرو 


بدیدار پیران و فرهنکیان 
ازیی هرچه باید بدرها کشند 


بدارد 


وگر خوده بدارند با خویشتن 
همانا بدان راغ و کو ه بلئد 
شما ر بدی ررزکار سرت 

دوسئور ما 
را بهارد برئم 


خرد مد پا کدز ه 
که هرس که این 


بلندي و پسني و 
1۳ (زوردی ز #ر بزه 
ز خوبي نموه الچه بردش بدل 
بدی تزگی دژها نشاید درنکگ 
۳ 


غار و ددعت 


سرالجام یکسر بدین 11 
همه جامفروم و کشت ۳۳ 
رقمواق و از تیرران «رچه هست 
گر از پوشنی گرز انکند نیست 
ز چیزی که ار ۰ ۳۳۱ 
که مارا پباید بروز راز 
بعوشه درون کندم ۱ 
كرنج آوند آنکه آید بر 
بیاره يکي موبدی کردان 
فرسندد تا بر چه گر دد فالت 
همان دنبه و مشکت رو هزار 
هیونان بختی بیارند بار 
بدژها کشند ایس همه پکسره 
جز این پیشکران بیارند بار 
بپا رند بر بارها تا ۵و ماه 
ز گاه شمیران و از 
بزرگانی کوه از کزا 
‌ نامه گلچور مارا دهند 
بررگان که باشند ز۱0 ۱ 
ر ترت و رز تازي نياید گزند 
یکی دست باشد بر ما بزرت 
بفرماید بگنچور ما 


ي جامه پنم 


رأد َ 5و ّ 
ردان 


2 


۳۰۷۷ 


یکی خوب سر بند پیکر بزر 
بدبی روزکار نبا دزم 
پس اذگه کسی 5و بود زبردست 
ازیی‌شصت برنرشش وچارد انگك 
بيگروي بر نام یزدان پات 
دگر پیکر افسر و چپر ما 
بنوروز اي هم بر آراسئست 
درو خدا بر کم آزار مرد 


بیابه بعرجام ازسی رنج بر 
رگنجور ما چل درم 
یکی زان درمپا گر اید بشصت 
اعواند بدانکی 
ره پست امید و «م‌ترس وباات 
زمیی بار ور ک 0 از بر مم 
دو چشم, بزرگان پر از خواسنست 
کسی کو زژ دبینجم م باد کرد 


بیاین 


بوابد نوشنه 


چو نامه بمپر اندر اورد شاه فرسناد زي ممتران سیاه 
پلنن اخثر و اتجوي و سوار بیاسده بکف نامه شهرپار 
سسحت کسوه صح 


رفتس بزد؟ 
و زآنجایکه بر کشید ند کوس 
خبر بادست ملاوي سور که شاه 
پذیره شدش با سپاهی گران 
چه بیدا 0 فر اورند شاه 
بیاده شد از اسب ماهوي زود 
همی ردمتا ذرم ز بر خاك گر رم 
زمیی را ببوسید و بردش نماز 
سیاهش همه خواندند آفرین 
فرخ زاه چون ربي ماهو بدید 
ز مادویي سوري دلش کشت شاد 
کة لول شاه ۲ از نژاد کفان 
ای که باه ي برو بر جبد 
مرا رفت بابد همی سوي ري 
که چون مي فروان باورد کاد 


چو رد سنم سور" ي بگيتي دیود 


رد بطوس و پذیره شدن ماهوي سوري او را 


رس رت مر رت 
وی تن بر امد ز را 
همه نیزه داران و جوشن و ران 
درفش بزرگي و چندان سیاه 
شهنشاه را بندگیها نمود 
دو دید؛ پراز آب کرد: ز شرم 
همی بود بهشش زمانی دراز 
یکایت نهاددده سر برزمیر 
و از رت 
7 ی 2 رد .بان 


سدرد م بلو ئ 3 مبان 
تدادم ۹5 ۳ ۷ ۳ ۳ "۳ 
بل | ز جنگ آیی بو ره داران تیاه 


نم کوش خرد مزد هرگ شوت 


۳۰۷۸ 


بدست یکی راغ سر کشنه شد 
که بزدان ورا جاي نیکان دهاد 
بدو گنت ماهوي اي پ‌لوان 
بد پر فدّم ای زیغلبار ذر | 
زا رنه دت ۱ 
برس نیز بکدشت چدد‌ي سپیر 
نیارست شدپیس شان کس بجنگت 
رخ شاه ایران بر آژنگگ شد 
چو ماهوی مر شاه را مانده دید 
شتابان همی کرد تخت آرزوی 


نس جویش بکچنن بیمار کرد 


بما بر چنیی روز برگشنه شد 
دیرخ زاع را وم بیکان ق‌هاد 
مر ریا حشمسست و روش روان 
سپیر ترا شریار ترا 
بیامن سوي ری بفر مان ث 
حجدا ز معز بداندیش مر 
که رن جر ۳ 
وزان کار دشمی دلش تنگگ شد 
‌ بیکام او بت او رانده دید 
مر ۲ بوذ ۰ 
دگرشد براي و بائین و خوی 
پرسنیدن شاه د‌شوار کرد 


سس 0 


برانگیعتن ماهري سوري بیژن ر( اجنگك بزدگرد 
و تنس یزد گرد و بیان شدن در آسپا 


مر .مه 
یی پپلوان برد کسترد: کم 
نشسنش بمر ز دهر فد بو ۵ 
جو ماهوی‌بدخشت خود اما ری 
که اي پپلون زاده" بی گزند 
۳۹۹ تِ بان اي سداه اید است 
رگ ۰ با هه 
ز کین نیاکانی بدل یاه کن 
بد‌سئور کوست اي سر راسکان 
بياري هاهوي کر می سهاء 
ور زد بو بنده کز (وم کرد 
چیدن دواد دسئور پاسخ بد‌وی 


نژادش ز طرخان و ببژن بنام 
دران مرز چندینش پپوند بود 
ازو نزد بیژ یکی نامه شف 
بدبی دمن بر داد نذا نی 
جهبان بیش موی حول کامه ن یل 
چه داري بباده آندریی داسنان 
مرا بی منش خواند و چاپلوس 
«می ترسه از روزکار نجرث 
که_اي شیردل مرد پرخا"جويي 


۳۰۷9 


1 ای ر در ن این سنلن 
بجر سام فرمای تا با سجاه 
بگفنار سوري شوي سوي جنگت 


پببر سام فرموی تاده‌هزار 


را نک خروس 
شونشاه از خود کي آکاه بود 
و ۱ هم اندرزما 

که ما هوی گودد که آمن سبا ۶ 
سد بپدار خادست و فغغور حججن 

بر آففت 5 جوشس پیوشید شا 
رد » برکشیدنه و برشه خروش 
بر آراست با میمنه مپسرهة 
همی بود 
جوانيرري بر 


يا در + در قلب گاه 


خاش نرکان بذ یل 
به پیش سداه اندر مد حو بل 
جو ابر خروشان بکی حملة برد 
همه پشت پر نا مور کاشندی 
جوبرگشت م متا جمپبان 
چنبی بود ماهوي را راي و راه 
ش‌ شاه درجنکت مردی مود 
بقلب اندرون چند زایشان بکشضت 
زترتان بسی درپس پشت اوي 
همی تاخمت #۵جون شب درد (رق 
درود نت ار اسب شاه جمبان 


ل 


ببري ماهوي و باز آمدن 


بیاری شود سوي آن رزمگاه 
سبگسار خواند ترا مره سنکگ 


مرا خود نجنبید باید زجاي 
مثگر شا" ایران بچنکت آوره 
بیلك هفنه آمه بدان شهر مرو 


ددرت 5 


/ ۳ «ري سوریش دل ح 1 بو 
سواری پیامد سدیده دمان 
زر و ر ره 


۵ « 
مخت شان 0 پر دعابد ِ ۲ 


دک دار اپران بر آمد بجوش 
جرک اندر اد یدرک پکسر 5۶ 
۳ مِ م2 هه 

شد از درد کيتي 


: ی ۰ 
ِِِ" 72 

پس بست او در دمادن ایچم کرد 

میا سوارانش بگذ‌اشنند 


ِ_ نیراگگ او در بان 

آید 1 ۳ سا 
بکی 2 داخ درمشت ۳ 
یکی آسیا دید بر آب زرت 
3 جوا و در اسیا یل #۶ 
ورن ار دنت بر وی 


۳۰۸۰ 


ازو بازماند اسپ زرس سنام 
«جسننش ترکان »خر وشان شد دی 
نبا نی شاه 
چذیی است رسم سراي فر یب 
بدانگه که بیدار بدبعت اوي 
کنون آسياي بیا مدش بر 
اگر «خرد‌ی در جبان دل مبند 
باه بسودن چو مارست نرم 
چه بنديدل آندر سراي‌فسوس 
خروشی برآید که بربند رخت 


در حا نم آسد) 


دهان نا چریده در دیده پرآب 
ار آسها تا ‌ 7 سا 
فرومای" بوده خسرو بدا م 
خور خویش ازان آسیا ساخئی 
گوي دید برسان سرو بلد 
یکی افسر خسروي برسرش 
دوچشم گوزن و برو بال شیر 
کر یکی وت ز ری بهاي 
نگه کرد خسرو بدو خدر:ة اند 
بد وگفت‌اي مرد خورشید روي 
جه جای ی تو بود ۱ 
چه مردي‌بدین بر زوا فروچپر 
از ایر انیا نم بده کعت شاه 
بدو آسیابان به تشویر گفت 
اگر نان کشکینت آید بکار 
زیر نیست جر 
پسه ر و ز شاه جبان را ز رزم 
بدو گت شاه آلچه داري بیار 


همان کرزرو شور زر ۳ 
نشست از بر خشت اختی‌گیا 
فرازش بلنداست و پسنش نشیب 
بگردن کشید ی فالت تخت او 
ز شردش فروان نزرن داد زهر 
که داید بهرجام ازو جز گزند 
که هزمان بگوش آید آواي کوس 
۹ بیني جزاز خنه" بر ۳ 
پوت ۳ سر کشید آفدابت 
به پشت اندرش بار ختی گیا 
ده چیز و ده هوش و نه دام ونکام 
تارمن دگر زان نبرداخنی 
دردشان زديباي رومي برش 
پراز تندم و خات ۲ جندبن کد) 
هزبمت گرم ز نوران سخاه 
که جز بی نوانی مرا نیست جفت 
دزن جوپبار 
خروشان بود مردم ند ۵ ست 


۳ ۸۱ 


بشد مرد بی مایه" بد نزاد 
بجر سم شنابیه و مد براه 


بر مپثر زرق شه زان کنار 
بپرسو فرستاد ۰ ماهوي کس 
ازیی آسیا بای پپرسود مه 
بدر گفت خسرو که در آسیا 
پبالا بکردار سرو «بي 
دو ابرو کمان و ده ۳ دزم 
یکی کهنه خواني نهادمش بیش 
پبرسم همی باز خواهد گرفتا 
بدو کفسی مپثر کز ایدر ببوي 
تباید که آن بد نزاد پلید 
سبکگ مپثر او را بمردهی سرد 
0 مانوي زیی چاره جيپ 
جنیی داد پاسخ رد و ترسکار 
در آسیا را کشادم تشم 
دو ارگس‌چو نر آهو اندر هرلس 
همی باه مشکت آید از بوي آري 
هرانهس که او فر یزدان ندید 
پر از گوهر نا بسود افسرش 

چوخورشهد سر 1 زرآسی 


پرش ثرة ونان کشکین نباد 
بجایي 45 بود اندران با زگا : 
که پردم یکی ز و ۹۹ خواسد 

ركيتي همی شاه ۳ جچست اس 
که س کر خواهي 
تا اس کید آوري بر گیا 
بدیدار خو رشید و پا فرهي 

دهان پر زباد و روآن پر ز غم 
برو دان کشعی سزاوار خویش 
سز ۵ کر بماني بل و در شگفت 


اي روز ده 


ری 

چو ای بشنود گرهر 
ی 
رم درا خواسلی راست گوي 
۳۹1 ص‌ بار کرد م همی خواستار 
جنان داآن که خورشید آمد بجنام 


آرد زد ین 


دوگیسوچو از شب گدشته سه‌پاس 
همی زیب تاج آید از روي اوي 
پباید گرشت آسیارا کلید 
درخشان زديباي رومي برش 


خورش نان کشکیی نشستش گبا 


سس( و6 هت 


۰ ر سم ۱ و : مِ ۰ 


1 رباره 


چو ماهوي دل را برآورد گرد 
بدر گفمت بشذاب ازبن انجمن 


1 داشد 


و او از دشتنش 
هم اکنون چداکی سرش راز فن 


۳۰۸۲ 


وگر نه هم ائنون ببرم سرت 
شنیدند | زو این سخن متران 
همه اج کی زو بر ز خشم 
رد یت و 
بهما هءی گدت‌ای‌بد ۱ ندپش‌مرد 
جذان دا 5ه ثاهی و بیخه‌بری 


و دو یکی را هم ی بشكلي 
نگر تا چه گر بدر در ز ازی 
سخسئین از بن بر لو آبد کزند 


بارش کدست آید ۲ برکت خون 
پردنه شود زس سجبس زشت تو 
همی دبس ردان شود دد) 5 
يكي دبن ور بو بزدان پرست 
که هرمز خراه بدذام او 
ی دنت ای سم 
همی تیره بینم دل و هرش تو 
تلو ملد بی مغزي و جان نزار 
ترا زس جپا سرززش بیذم آز 
کلون ز ند کا نیت ناخوش بود 
تشستآوو شپران ار رباي خاست 
ارزار آمدي 
تمه بی کس بسی يافتن 
ذو گر برد" خون شاهان مربز 
بگفت ا 


ص‌ و بذشسمت گربان بد رد 


شم‌پدشا ۲ ر 


چو بذشست گربا ر بشده» نوش 
بماهوی گدست ای دی بل نزاد 
ز خون کیان شرم دارد ینت 


نمانم کسی زنده از کوهرت 
بزرگان بیدا ر و کند آو ران 
زبان پر ز گفثار و پر آب ۳ 
جان از خرد بر نباده لکم 
چرا دیو چشم ترا خبره کرد 
دو کودر بود د ر یکت انگشتري 
روان و خرد ر ببای ادکنی 
مشو دن گما ن بر جپان ۱ 

بفر زند مانی یکی تم 
بزودي سرخویش هي نگون 
پسربه رود درجبن ۰۰ 7۱۳ 
همی بر نو تفر کذن تاج ء کاه 
که هرگز نبردی به‌بیداد دسمت 
بدیی اندرون بود آرام اري 
چنبی از د ر پات بزدان مکرد 
تس ۳ بیدیم آفرش نو 

دود آتش تني < _ِ_ِِ 

ی رلع 2 گرم وگداز 
+وری و یر ۳ در آنش بود 
با هوي گعت ايند لبري چراست 
زر خافان و فقو ر پا ر آمدي 


2 


ک نفری بو بر ثو ۳ رسخیز 
پر از خون‌دلو چشم پر آب‌زرد 
پر از درد با نا له و با خروش 
داری نه داد 
رلزخگی 
یم شاه آیدت آرزوي 


که نه راي فرجام 


1 


۳۰ ۳۰ 


براه آفرید ون فرخ نزاه 
شنیدی که ضعالت بیدادگر 


چم 4 ۹ 


برو سال بگدشت بیش از «زار 
و دیگر چو تور آن سرافراز مرد 
شیر زکشت ایرج بات ۳ 
فربدون ‏ گرد 
منو چپر ازان لخمه آمد پدید 


فر سنا تک زد 
سه دیگر سیارش ۷ دم کیان 
بگفغار 9 ۱ فر سیا ب 

چنان شاه هزاه دای حون ۳ یکت 


جی) ذن | ر کیت‌سرو ار بت 1 وی 


نیا ر ی خد جر ۳ کرد 
چپارم سس کین ارجاسپ بود 


چو اسفنو پار اندر آمد !جنگ 
به چم خی یس هرمث شاه 
به بند‌وي و گستمم کرد اجه کرد 
دکرد اب یال 
جوشدد مت ور دست آیشان پبرد 
ترا زود آرد جیی رو زگار 
: حه کاري دسر دل رود 


ز ار ایشان 


تو زین 
ببرهیز ازیی گم آراسته 
همی سر به جی بعرمان دیو 
*چیزی که بر تو نزیبد همی 
باتش تی و جان خود را مسوز 
سیا ۶ پر | گنده ر گر ۵ ک 


س یزان رو 


چه مابه مچهر اندران گشنه شد 
دد ین ]ند اندر 0 0 


جهاذرا ي ۳ هن تیاه 


جه آورد زان ۳۹ و پشتی ۱ / وی 
شم چن خوامتار 


جبپان ر درأسر 5 دخ 5 سج ن‌ 


شد آن رود ها ر بید راسر کلین 
کمر بست بی آرزو برمیان 


بشست ازرران ر رد شووقیب 


دیامن جپبان کرد بر کذس و وی 


سرکینة جوبان پرار 2 کرد 
۹ 


3 2 1 2.2 
دِِ دنل دس زمانی دردگگ 


ِ 2۳ 0 


چر خون پدر بوه و مپرو ناه 
در گنه / خوار نلوان شمرد 
5 ۱ ِ 
#چي از اند دی با بکار 
مانه زمانی رز دخذود 
ازبن مردری ناج و 0 خواسته 
ببري دل از راه کیان خدیو 
بدانی 


۹ یت ٩‏ 
ِ در ددد همی 


ند ره آدن ۶ 3 کيلي گروز 
دو توزینسا ‏ ۵ کني بر ن خن 


ع ۳۰۸ 


۰ و آتجایه ‏ ات موز بسدج 


ارف ۹1 ۳ 0 کرد 
همی دزد گرث ش‌پدشاه / 


کدی جدگت شیر ستاوبر مت شاه 


ی 
پدر بر بدر را در دانش پدیر 


سس ژ یو ۱ منم در 


ز نو بود ببقو #يتي کت 


ت_ چوبیی که سصد هزر 
بیك تبر آزو بت برکا شنذد 
چو از دم شاهاند لش ‌سبر گشت 
فرائین که تخت کی را #جست 
بدانگونه او کشنه شد زار و خوار 
بتس ار خداي جپای آفرس 
ی خویش بر خیرة رسوا مکن 
هرآنکس که با نو نگوبد درست 
نو بيماري اگذون ومی‌چون پزشعت 


نو از رزیل و بددکان کمنري 


شبان زاد؛ را دال ‏ ار ور 


جفدن بو .0 روگ و ای دازا دچست 


یکی را بر آرد رخ 
زه بیوند با آن نه باایی بکن 


بان 


همه مویدان نا جپان شد سداه 

همه پذد گننند با کین جوي 
0 شد کف ت‌داه ریا 

اه ۰ نا 


زراي و زپوزش مس و 
جو گفتار دانند‌گن نشنوی 
دا شود زو بر آرند گرد 
بدر خواهي از تركت بد خواه را 
فرو زان بکردار خورشيد یط 
که چون وي‌نه بندد کمر برمیان 
ز وشیروان شاه تا اردشیر 
جهاندار ساسان ند آن تاجور 
چربارنی فرخ نژاد 
نکرد این چنین راي هرگزکسی 
عدان مج بر گسئوان ورسوار 
بدو دشت بیکار بکد اشتتن 
سر دولت روشفش ز برگست 


نبودسش سز د شتا درل را بشست 


مد 


کرافه ۳۹ ط ك روز کار 
پژشکی خرر ۳9 9 
بانن سیگ دول مک مبثري 
را هنر جوي لخت مپبی 
ور | پدد ان موبدآن سخیی دول 
کز | ٩‏ فك زمانه باند ازة نت 
یکی را کند خوار و زار , 9 
ره شرم وذه دانش ز تین ۹ دی 
۰ مد م2 
نبد سرد يکموي زان کنت‌وكوي 
شمارا بدا ید شف ای رد ان 


۳ ۵ 


سس پنردانم ای ر ۰ 
ز لشکر خوانیم داننده بیست 
ار برش 
چو بنشست ماهوي با راسنان 


برنتند دانندکن 
اگرزنده مان همی یزدگن 
برهنه رگ ایو راز من در جپهان 
بیاید مرا از بدش جان بسر 
چدیی داد پاسیخ خردمند مرد 
اگر شاه ایر شود دشمنت 
وکر خون او را بريزي بدست 
چپ و راست هرگونه‌اندوه و درد 
پسر گفت اي باب درخنده‌راي 
سپاه آید او را ز ماچین و چین 
9 را چنان خر اری مدار 
گر از داس او درفشی کنند 


ز هرگونهٌ دانش آرم ببر 
بدان تا بذیی بد نباید گربست 
پیامد یکی مود از آشکرش 
چه بینید گفت اندربی داستان 
رهرسو بد و لشکر آیند گرد 
شنیدند یکسر کپان و مان 
نه ی ماند ایدر نه بوم و نه بر 
که اي را نخستیی ندایست کرد 
از و بد بیگمان بر نت 
۹1 کی خواه اردرجببان ایزداست 
نگه کی بدبی نا چه بایدت کرد 
جو موش ۵ ببر و جايي 
بما پررشرد تنگت روي زهن 
ند يم شبران ,ار 
ترا با سپاه از جهان بر کنند 


زا ها وا 0 ختسست 


خر مسا : 2 ِ 


چو بشنید ماهوی ب ی آب وشرم 
چنبی گنت با آسیابای که خیز 
جو پنژئید از و آسدابان ب«حین 
شبانگه چو بنشست براخمتهه 
زدرگاه ماهوي چون شد برور 
سواران فرستاد ماهوي زود 
بفرمود کان ناج و آن گوشوار 
تباید که یکسر پر از خون کنید 
بشد آسیابان دو دیده پر آب 


همي گنت کاي داور کردکار 


بران آسپابای مرش گنست گرم 
سواران ببر خون دشمی بریز 
له شردید پیدا مر آثرا بن 
سوي التتا خر بنزد یت شا 
دودید» پر ازآب و دل پر زخون 


بکردار دود 


(س آسیابان 


چوججان شود نجامه پیرون‌کنید 
بزردي دور خسار چون آثتاب 


نوبز نود از لش ررزگو 


۲۳" ۹ 


دیس 8 دسال دوه ِ ابی 


یکی ه‌شنه زه برنیگاه شاه 


فک 
جات | ندر [ مد سرهءفسرش 
ا گر راه ی زبس جپان 
خرد لفات / 6 ۵ ی سدمدو 
ی شم 


بر هت گرد 


8 دنل و 
همان به که کین ده بیف 
: ی 
بداینگو ۳۹ ار : احال ت دمرد 
رت وو زر از 9 ار 3۳ 
کشا ه فظ دددی فدای بدفهش 
۱ ۳ ۳ 9 
ز پیش شپنشاه بر داشدند 
وگن ۷ 1 آبران «ٍخه) كَ 
شم باي مردان جو 0 یر 
۹۹ ماهوي ر یال د تمعن 


تری شاه از آن آسد) بر رت 
1 : ۹ ۰ ۱ 
باب ادر ائند مب دلیر 


که اززمرغ آن کشته نشناختند 
جو شب رو ز شد مرك م [ مد رل 
ازان سوگواران پرهیزکار 
ی او پ هذه جو دید اندر آب 


2 
کردزارت 3 


هم اکنونبه :چان‌دل رجاناوي 
رخانش بر آب و لبجان برزخاات 
چنای چون کسی راز گوبد بگوش 
رها شد بز خم اند ر از شاه ۱ 
پپاشه ندارده خرد در نان 
ده پودا بود رنج وخشمش زهبر 
نداري زکردار او مهر و خضم 
شود بیگنه کشته چون بزدگرد 
هم ٍ لشکر او سواری دمرث 
بی‌دد ند کان خسرواني درضت 
همان آفسرو طوق و زرینه کفش 
پر از خون و پبلو بشمشیر چالك 
پر امد ز مت و ز جذکت وزناز 
زبانها بکفربن 
پر از خون دکنده بروي زمین 
ازان حایگه اوکنزن اندر آب 


پباراستند 


همان آسپابان ببیی اي شگفت 
سرش که زبوربردو اه ۱۳ 
بکرد اب 7 رفت اندر انداخنند 
دو مرد گرانمایه آنجا رسید 
بیمه یکی تا لب جویبار 
بر آشفت و آمد شم آندر شتاب 
بدان سوگواران بگفت آنچه دین 
بزهفه بدرباعي" زرق دراه 
سکر با ر ردبانپز دراد ر ۱33 


۲ ۷ 


خررشی ز رهبان بر آمد بدرد 
کسی ل جداری بد پنسا ن ندید 
1 بر شهربا ری زبد بند ۵" 
به پر ر د نا بر ندش بد رسید 
ریغ آي سرو ناج وبااوبرز 
درد 70 سر نیم ود اردشیر 
8 ود ی خرد با رز ن 
که ور آسیا ماه روي ترا 
جر ک» 
همانا که آن خالت گریان شود 
خروشان شوه د خمه؟ اردشیر 


۵ . بل 


فگنده بدینسای بأآب اندرون 
سکوبا ازان سوگواران چمار 
برهنه شن شهر پا ر جوا ن 
بخشکی کشید ند ازان آبگیر 
ببا ع اندرون دحا سا خدنن 
سر ز خم آن شاه کردند خشت 
بیاراسنند شش بديباي زرد 
گَّ و دبق ۰ و کفور ممشلتاو .کاب 
جه کفست | ۹ را دمایه دهقای مرو 
5 #خشش زکوشش بود در بان 
نی گر چنه خندان بوه 

از چرخ ۷ در بد ر ریب 
ات کار نود با *خوان 
هه خوسله جرید و تام بل 
دگر گذت اگر شاه را لب ببست 
3 م5 ‌ 


۶ 0 ۰ 
۱ ۰ 


ور خود تواست هی ای بکار 


۹ 


۰ ى‌ ۰ ودب ۳ 
نه پیش ازمسو ین "خی کس‌شنید 


سکی بد نز دی بر | گذد و۶ 
وزان بپر ء) ۳ اد 
دریغ آن برو 
در بغ آن 3 چوان حِ 
ببردی خبر زیی بنوشیر وان 
جماندار و دیپیم جوي ترا 


برهنه باب اندر اند | خننن 


خ و آن‌دست وگل 


روانش بدین سوت بریان شود 
که نشنید کس شاه در آبگیر 
پرهنه نگونسار ژ ۳ ۳ 
ندیر ؛ فرشرزن 
بسی موبه کردنه برنا و پیر 
سر ش را با بر اند ر | فرا 3 

بدیق .و بقیر و بکافور و مشك 


دص زر ری ز بر اجورد 


جرا ریا ۳ 


چوبذپفعت بالاي آن زاد سرو 
که خشنود بیرون شود ز ی جهان 
جنان دآن ۹۹ از ۵ردمند آن بوت 
چه او ر دماین فراز و دشیتب 
ذدر سد روادش زدر جام بل 
نه بیذم هم ی تاج واخت نسشست 
زه کشور زه افدر نه‌تفس و کله 


چرا باید این رنج و ابی روزگار 


۳۰ ۸ 


در گت کز خوب گفتار تو 
دگر کشت بزدآن رواست بدرد 
کنو در بپشت‌است پازار شاه 
دگر گت اي شاد دانش پدپر 
درودی «مان بر که ذشئی «باع 
دگر گفت ك ک‌‌ شهپر پاری جوان 
اب خامش و جان حندبی له 
وت یی ی ۱ 
اگردست بیکار کست از عنان 
دنت دی ۱۲ 
دگ رگنمت‌اکان مردکوچونتوکشت 
سقف گت ما بندگا ن توا دم 
که ایس د حمد پر 2 له باع و باد 
بدانچایکه 
ال ای ستس 
چایی داد خوانيم بریزه گرد 
وگر خرد نداند همی کین و داد 
کيلي همی بر دو بر بکد رد 
درخوردنت چیرا کی بر ذباد 
*جز شاد ما لی و جز نام نیت 


بر داشنند 


ستایش به بیذم سزاوار نو 
رءانت د4 بیئد درخلی که کشت 
تنت را بدیی سرگواري سپرد 
نی بد کش | گزند ایس بود 
پدوزخ کند جان بد خواه را ة 
خردمند و از گو هر اردشیر 
درخشان‌شد آن خسروانی چراغ 
اخفلي وبیدار کردي روان 
برفت و شت مادد اید ر یله 
سر بد سگالت پدار اندراست 
بدلود جان گر تنت خسنه شد 
روانت جنگ اندر آره سنان 
نو رفتي و کردار شد پیشرو 
ز میس با بپر دیگرکس است 
ده بیند کنون ر ونر درشت 
نبایش کین پات جای توایم 
کی و شتا شادی و راع ذو باد 
ز هام سوي وخمه بگد‌اشتنه 
سرآمد بد و تاج و لت و کلاة 
برد از ر" آزر ۳ 
دگر کینه خرانیم زی‌هشت کرد 
مرا فیلاسوف ایچ پاسخ وان 
بماند همی پاسخ اددر نیت 
بيزاي دل را بفرد۱ مپاي 
زماده نفس را همی بشمرد 
بجز نکم يکي نکاری سزد 
اگر خود بم‌انی دهد آنکه داه 
ریس ززدگاني نيايي توریکث 


۳۰ ۸ 


مکی تا نوايي تو کردار بد 
سفت آور کزبی روز ما 
مر د خل و خورد ار برابر بدی 
تگرگت امسال پر سأن مرگت 
در هیزم و گندم و گوسبند 


که از دانشي به نیاید سرد 
چذیی بود تا بود و بر کس نماند 
زمانه مرا چون برادر بدی 
مرا مرت بپنر بدی زان نغرکت 
ببست این برآورده چرخ بلند 


سس 


هي یافش ماهوی سوري از کشته شدن 
مقت ‏ مر 


کس آمد بماهوي سوري بگفت 
بکوبا و ثسیس و رهبان روم 
پرفنند با مویه برنا و بیر 
یکی دخمه کردند او را بباع 
جنیی کفت ماهويی بد خت شوم 
فرستاد تأ هرکه آن دخمه کرد 
دکشکدن و تاراج کردند مر ز 
ازان پس بگرد جهپان بدگرید 
یکی ناج بااو بدو مپر شاه 
زارد ارانش را پیش خواند 
بد سور گت اي جماندیده مرد 
نه گنمم است با مس نه نام و نژاد 
ی نگشتري بزد کرد سمت نام 
همه شهر ایران وا بنده اند 
تجعواند مر دانشی مرد تِ 
جز ایس بود مأن چارک اندر دبان 
همه شب از آندیشه پرخون ددم 
بدو رای زن گفت اکنون گه شت 
کلون باز جوئي «مي‌کار خوبش 


که شاه جبان خالك دارد نهفت 
همه سوگواران آن مرز و بوم 
ی شاه بردند آزان آبگیر 
< اد 9 در ز 0 
که‌ایران نید پیش ازیی خودش ردم 
همان نس کزان درد تیمار خورد 
چلیی بود »اهوي را کام و ارز 
ر تم بزران کسی ر[ ندید 
شبان زاده را آرزو کرد‌که 
اس بذلا در بران 
زار آمد آن روز ننک و نبرد 
مگرداد خواهم همی سر بپاد 
بشمشیر با می نگردند رام 
ار خویش او رآ پرا گنده آذد 
نه بر هیر آراء گرد سداه 
چرا رخنم خون شاه جهن 
جپاندار دادد که می چون بدم 
ازیی کار گيتي بر آراز کشت 
که بکسستی آن بسته زنار خویش 


۳۰۹۰ 


جپان دیدن را همه کرد کن 
۳-۹ 3 ده 
جذیی گُوي کاس ناج وانگشثری 
جو داندسیی کا مد ز برکان بدخاه 
0 ۳ ندست جز د خدر در <جپان 
دو زین پبدشمن من 5 کا مس 
میی این تاج میرانش دارم ز لا 
بدیی چاره ده کار خرد ر فروع 
همه مپتراترا ز لشکر بخوا ند 
یکی پپلوان گت کین کار دست 
2 رویب ( ۳ 
هرآندس کزان له ۸ ند پیش خوا ند 
جپان را سراعربه تخشش کردت 
هرآنکس که جد بد هنر بر گزید 
۰ 

بم‌تر پسر داد بلخ و «ری 
که 1 درم داد ۵ کرد 
یکی امور پیش او آندری 
پشیر (خارا نهادند روي 
همی گت مارا سمرقژن وجاج 


روان ور 


مه م2 
ز بان ۳ کرد ان 


اب ۱ 
4 دال شاه از در 
جو شرت تجرة 1 رشد 0 


که دادن رگيتي که : رکیست رد 


0 کین 2 خر ۱ کار 
همادا که سب ۱ ‌ رم 
بدا 


خالت تریات شه 


لم را 


ر آزین «م نشلن را ی 
بر مان او بر نشوام بکاه 
که داند که این راسنست ازدروع 


و دسلوري و بر تو بر نیست مه 


و (ن پارة حدد؛ بسن سح پراند 
بشوخی وا سر بربدن سزاست 


سخع ی گردرست است گرنادرست 
بانسونش آمد خراسان بد ست 
ملم گفت با مر شاه جمان 
وزی در فراران سخنها براند 
دمانده سدارة بده در شگفت 
بدانسان که از گوهر او سژ پن 
بدان را بپرجاي ساار کرد 
پدید امد از هرتقتوی ۳ 
فرسناد بر هرسوي لشکری 
دل مرد بی بر شد آراسته 
سر دود" خوبش پر باد کرد 
طلایه به پیش آندرون بپشرو 
اند بده* نام ۳ سیون 
چنان ساخنه لش ر ج"بری 


بباید کرنفی بدیی مرو ناج 


۳۰ 


جپان یزد گرد 
۰ لب | وم 
ر :دزن دوم پشمشیر کج 


که سا لار ده اندربن هعت گرد 


۰ ۱ ِ د ح ۵ ۷ ی 
کزو رت رل تس سا شا هُ هم 


ٍِ 3 ۲ ۳۳ 9 ی 
آگاهی ی دس بوزن از ۷۹ شمث ری یزد درد و بر"خدت دش 
ماهویي سو رک و لشکر کشیدن بعدکگت او 


چدیی نا به پیژن سید ا ِِ 


بپیر سو فرستاده مر و نگین 
کنون 9 "* عون نهاد ست رو 
پپرسددل بدرزن و مرش که داد 
که جون تو رسبدی بریگت فرب 
زایدر ی لشکری تسو کي اوی 
ترا گفست من تاج شاهنشهان 
همان سحتا زرس و انگشتري 
ار سپاه 
گرفتنه آن شاه را دممیان 
جو نپا بماند آن شه بر خرد 
یکی آسیا بوه بر رهگدر 
خبریاذ؛ت ماهوي سوري ز شاه 


تو دشها فددن 


8 خود را بدشت 
: ۳ / و ۳ 


ار ردم از مرو چندان بن 
ترا گفته بد عت زربی اوي 
جمان تاج و کنجش فرستم بچاج 


بمرو اندرون رزم کردم سه روز 
شدم تنگدل رزم کردم درشست 


شپنشاه ایران جو تنبا بما ند 


نی رد بر #دن 
ببرخاش ر لشکر جدکی جر ی 
زماده یرت از بدو درت للل 
سواران گردندش و ناجوي 
و ۳ نت 
ثرا زیبه اندر جبان متري 


بمرو اندرون شاه را باففند 
هزیمت کرنتند ایرانیان 
بنرسید گز رن بد رسد 
دنل و در شد آن ش 5 خورشیدد فر 


ذرسناد دس کرد بل ۴ تیاه 
(ممور اندر آورد 9 تم ۳ 
4۵ من اد 
بسن برت گرد ۹ ز وا ن‌ 
ترا پاید اندر جمپان 


7 جدد ان سوا در 
اري 
۳ و اج 
چمارم چو بفروخت گُيلي فروز 
جفا پیشه ماهوي بنمود پشت 


چز شیر ژیان سوي اشکربران 


(۳۰۰ 


بسی نامدارن مارا بکشت 
ندانم 5 جون کردوش از جان‌جدا 
چر ماهوي گنم خداوند خوزش 
پراگند: شد مره به تس بعیز 
بمرو اندر و ن بو گر ده ماد 
بکشت او خداونی ۳ د ر بان 
سواری که کفنی میان سباه 
ز ترکان کسی پیش گرزش نرفت 
ندید م سواری بدان فرو برز 
چو آگند : شد بادشا هي گرذت 
جو بل خواه جذگي ببالیی رسید 
کل خویبا لیز شاهان 
چو پشنودپیزن برآشفت سعت 
بنرمود پس تا سچه کرد کرد 
#فتاجار باشی‌ ساد ان 
چو ازدیکگ شهر ؛حارا رسید 
بلشکر چنی ی گفمت کاکذون شتاب 
به پیکار پیش می آرد سباء 
وزان پس بپرسید کز شم‌ربار 
جپاندار خسرو برادر نداشت 
٩‏ و لا را بباریم و ياري دم 
بدو گنت برسام کاي نا مد ار 


مدا ۵ 


چو بشنید بیژی سچه برگرنت 


طلا به بیامد که مد سیاه 


سید ار 0 ری ۷0 9 
«((وي»وري سچهرا ید 


جو باران دمادن دی پذمول پشرت 


خد اوند کش بند ه* بیو فا 
بیاوده بی ر نم و بنباه پیش 


تو ثفلي مرا خود ددیدست نیز 


خوبي نکرد ام بما بر نگاه 
جنان بادشاهی جرا ع 
۳ #ر کد ارد سر از 5 مس 


همی زو دول ناما را یکت 
جذان ترت ور جوش جدان ۵ ست ور 
بدی گونه نا بارسائی گرفت 
دجاید ترا ر سذ) ۶ آر مید 
جو باشد نیایده ز پالیز یاه 
کرو اد ر تررة شل ژ« بت 
ز ترهان سواران روز برد 
تجست ایم کوده بره در زمان 
همه دش و هامون سده گسذرید 
دمادد ایچ در زدد کاید بکار 
پسر گر ندد فت [ خبر ند‌اشست 
بملهوي پر کامکا ري دچیم 
سرآمد بران تخمه بر روزار 
5 4 شاه مان به آذر پرست 


۶ 6 حخان یس ۱۳ گفت 
آر؟ ۰ یا ۱۳ ار 3 


به بیکند سازد همی رزمکا : 
۸5 از کرد بدد | ند آثتاب 
پیامد که سازد و رزمگاه 


تو کفني که جااش زان بر 39 


(۳۱۰۳ 


۰ ۰ ۵ ۲ 

یحو رز جک 7 
۱ ِ بج 

کت شد بربر صعی بر کشید 


زر جلجی ار 
ون هد 939 نا پدید 


۰ ی 
تور ۰ ۱ 


راست کرد 


بد‌انست ماهوی و از قلبکاه 
نکه کرد بیژن درفشش بدید 
پبر سام فرمود دز قلبگه 
نبابد » ماهوي سوري زجنگت 


چو بیژن سپه را هه 


به تيزي بر و چشم از و بر مدار 
نی ارف بدین 
ی تاخمت دا پیش ریگ فرد بت 


مر او را بریک 
چو نزدیك با او بر ابر ببود 


و ,سا در پیات 


کمربند بگرفت و او ّ زر زین 
۱ 72ص 

پبر سام گفنند ۳ كِِ 7 

چذیس داد پاسخ که ایسراه تست 

هم آنکه به بیژن رسید آگّبی 

چو بشنید بیژی دلش‌شاه گشت 


خروشی براود و بیژن چو شیر 


سکلية با بعدگر ساخننه 
هر آنکس که دیدند ازان بارگاة 
پداراج بردند بار و بنه 


م۰722 
کنه‌ار چون روي بیژن بدید 


بایرانیان بر کم خوابت کرد 
خر وشان برفت از مدان سیاه 
پدانست کو جست خواهد گزبد 
بیکسو گدار آنچه داري سپاه 
بترسد به ججعون کشد بیدرنگگ 
که با او دگر گوذه سازیم کار 
سخه / سراسر بدکسو کشید 
۳ ك دشدام ت 
ر شدفت 
وت تمول 
بر 0 و زد بر زمدٍ 

به پیش‌اند رافگذد و خودبرنشست 
همه دشت ازو شد پرازگنتگوي 
بباید زد گرنش بر گذر 
کزین یانش بیئن آ6ه نیست 
که آمد بدست آن بد آئین‌رهی 


7۷ خاتیر 


بذارید ز اندیشه آزاد کشت 
ز نرکان پردئذد جندی دلیر 
کشتی انداخندد 
بکشتند داک و بی مر سداه 
کشیدنه ماهوي را برهذه 
خرد شد ز منرش همه ناید‌ید 


۶ 
دجم چار؟ 


۳۰۹۴ 


*#چون نس بیروان 
# وگشت بدژن 5 ف بل نزاد 


پدر بر پدر شاه و هم شهریار 
۰ ۱ ِ ۳۹ 
چنیی ۵ پاسخخ 25 ژر برد کش 
بد ین بد کون گردن مي بزن 
سس داق پاسضر که ابد ون کم 
بشمشیر دستش ببرید و گفت 
ت, گ ۳۰ 
بعرهود ۳ گوش ۰ و ببنیش (ست 
را بدیٍن ریگ گرم 
زثی پر شود دی سر 5 بیاي 
مناد ي کری گرف لشکر 


لبق »ود کاس 


مب 
که ای بند کان خداوند کش 
جو ماهوی باد آنکه بر جان شاه 


دٍکی مبدری پوث امش کار 


نی‌جای مرو اندران روزگار 
فروزنده* او چو ممتر پسر 
چوماهوي را یره شد رزژکار 
بر آمده خرورس 
گر از اندرای تهرگي کشنه شد 
سه پور گزیدش بلشکر بدند 


سب 
7 


ط م مج بلّن اشی بر در وخت 


ازان خمه کس در زمانه نمانه 


گنه کار ند بدزژن در ك یز 
خرد زان جنان مرد بیکانه گشت 


۳۳ پراگند ! ر یکت رون 
که چون تو پرستارکس را مباد 
56 / 
باد کار 


خداوند پيررزي و 
ز نوشیروان در جپان 
تایه مگر کثني و سرزنش 
در پیش این اجمی 
که ۳ از دل خویش یرون کذم 


که این دست رادربد ی نیست جوت 


بینداز 


پدر ید دا مانن اپدر :جای 


ببرید و بر باری بر نشست 
بدارید تا خوابش آدث / شرم 
در آمد ژ در الم" کر دای 
بدرگاه هر خیمه بر گذشت 
ور هر جای بیبوده هش 
بخشیه هرئز میناد گاه 
کز و بود ملاوي را دام ۲ ناز 
جو ماوی شتف وس ل‌ رزاره وخوار 

«می ساخت از در او تا ج‌ زر 
هرسو سواز 
شد آنمرز یکسرپرا زجنگگ وجوش 


۰ اندر ی ز 


۳ 


دم د.له ۲ روز ؛ برگشته خن 
همل هرسه با تخت و اذسر"ندند 
پدر را و هرسه پسررا بسوخت 
وگر ماند هرکس که‌دیدش براند 
سر از کشت شاه پر ۳۹ دذنن 
که او را نه نفرپی فرستی بفاان 
ورا نیز هم بر سر آمد ففبز 
ازان‌پس شنیدم که دپوانه کشت 


۳۰ 


همی بود تا خو یشتی را بکشمت 


کنون زبس سپس درر عمر بودا 


زهی چرخ گرددند :*کو ز پشت 
چودبس آورد لت مذبر بود 


سور )تست 


تادیخ ا چام شاه نامه 


جوبگد شمت سال ازبرم شصمت وپفم 


تیه نظا را ص از دور شان 
جز احسشت اریشان دج پر ام 
سر بد رها ي دس دسنه شد 
ازان نامور نادار آنی شبر 
1 هموار ؛ کار م بعوبي روان 
حسین لیب است ز آزادگان 
اژژیم خورو پرشش و سجم دزد 
نیم آگه از اصل و فرع خراج 
جو 0 اندر آمد ببغناد و یکت 


بي و بلج ۳ ل ۱ ز سراي و 
واه لد ردج مر 
1 ی ید دا شلد 
بزد کرد 
۰ گ سس تنم تشگای دا 
7یا ۵ راد 


چو برباد 

سن شاه معمو ۵ 

چنانش سئودم 5 اندر جهان 
و 

مرا از بزرگان سدایش بوه 

بداو ماذد م این نامه ۳ بادکار 


فزوی کردم آندیشه* درد و رم 
به پیش اخثر دیر ساز آمدم 
دیشدنی پکسر همه ر ۱ رگ 
تو گفتي بدم پیش مزدوز شای 
یکفت اندر احسنت شان زهرة ۹ 
وزان بند روش دلم خسنه شد 
علی دپلمی بود کو راست بر 
همی داشت آن هرد روشن ر وان 
که آزسی نخواهه سخی رایکان 
بر سر ار 
همی عاطم اند رمیان دو اج 
همی زیر شعر اد ر آمس قاتا 
بسی رن بردم بامید کنم 
جات مي و بدي مرا 
ایدم بد یکبارة پرباد شد 
روز ارد 
که گفتم سس این نامیا شاهوار 


سرش سبز بادا دلش شاد باه 
سجی ماند از آشکار و نان 
سنایش ورا در فزایش بود 
هه‌یشه با م و داش کار کرد 


ین 


بشش بیور ابپانش مد هزار 


۳۰ 
ز مانم هر آورد گفت و شنبک 


چوزوز جري ب ۳ 
چو ای نامور نامه آمد به یی 


زص رولی کشور بشد بر سس 
هرآنکس کهدارد هش وراي‌ودین بس ازمرت برس کند آخربن 


تمام شب 0 ۶ ذردومی 





خادمه 
سح 6 ]66| اس 
مشتملبو حکا پات ملحقات شاهنامد 
که منیا م وی در بعضمی نس بنظر آمد؛ 


از کلام نردوسي ابیت 





را 


مینز ری تیاس مد 


۳ 


حکا دت اول 5 شتا جمشین 





۵ 

چو نزدیکگ شد نزد جه‌شید شاه 
فرسئاد و ۱6 9 زر 
ار ش‌ آیٍن گنتنت اعثبا ر 
سیه جاذیم ماهرسة در یکت بدن 
دگر آنکه باشده خداکامگار 
اگر تو خدائی و سس بند: ام 
با 0 | نن و بدد 1 9 
آنکا یید ۱ ‌ 
ذرا شکری هست بیش از شمار 
به تنبا تلی خویش جنگ آورم 
خداثیت بیدا شود آنزمان 


خد‌انیت 


جو نزد یکی حمشیل شل نا مدبر 
بد و گفت شاها پیام آرران 


معا كت دجمشیی 


یکی زامرل پنو شست 9 بکا ه 
۹ گوثی 


شمه آشکار و ذا 


نا ملسسستا 
هماد) | که بر 6 سس بجعدری 7 ز کار 
ترا این ز 
5 بی من ای 5 9 بو ۵ 

سزایش منم | بان 
ندید وه کس ۳ نیز 
ترا بز وی ازیکی جان بسن 
بکوشیم و ص دشصی بخم 
5» مغزت خور مار شیدا شود 


مان كِ 0 کار دیست 


جپان از خدانیت گرد رها 


مرا سي هزارند با اي دومار 
خداي جپان را بچنگت اورم 


۳ ۰ ۰ 
1 آني بچنگم مر مس از بان 
خدائي ببانزه مس جنگ جوي 


یه پیشش بر ات بذباد سر 


۱ 


بوند ایمی از خشم نام آرران 


۳ ۰ ۰ 


فرسنا ه بپور مرا نزد شاه 
م ‌ ۰ 

ارهست فرمان شاه جیان 
بل و کت حمشید ای بر قدر 
بدو داد زنهار پس نامه برد 


آشکارا نهان 
نه بر آرزو دار از وي خبر 


بیارم کلم 


بخوانند ه شاه ایرای سدرد 


بر با ر گه خواند ن آغا ز کرد 


تب سس 


پاسخ نامه ضیالت از جمشید 


سر 
هراسان تنل از از ۵ هاي ۵ رم 
شا کبا ر 
به فشقر چنیی گفست کان بد گبر 
چر ار [ّ رد م 4 ِ 


یل خدم گفتار كِ همه 


میان مان بو یل 


ب 


ولدکن دما دم دم ائنون و 
مر صن هزاران بود هجو اری 
بگیرم ۹« ۱ ۲ را د ری گران 
نگون سار آ ویزم او را باه 
کی که پا وی به پیوسته اند 


برو با گرد 1 بگویش 7 سیر 
ار جنک رز تو جنگی 


کر از گنت خود پشیمان شوي 
ازانجا که هستي شوي باز جاي 
به بدشم ک9 هت همه سربسر 
و با شي پبلوان 
که با شد مر آن ازدها را خوزش 


بر د چجمان 


نبان داشت ترس و ۳۱ 
مم) ن‌ ز ند کانیش امد پسر 
که اپیی گفنما از چه گو دل ‌ 
نداید بکا 7 ۳ 

- ب 
که چاهست او را به ایق نه کاد 


ر‌ بذد م بمسما ر 
شل 8 ء"مي از بندکان جسته اند 
بنزدیکک بیرر هزار آورم 
نه‌آند یشم از هرچه هست انجم‌ی 
5 جمشید را نیست زیذبا غمی 
زباید ۸5 دیگر درذگ آورم 
جو ۵ و رمان شوي 
بداني 5 ۳ تر | رهنما ی 
دهم مر ترا گنچ و شاهي و فر 
گنه کار پیشت ذرستم رران 


پدب گونه بایه ترا پرررش 


اب بر 


گذون مر ثرا ۵ اد م آییی | خذیار 
جو بشنید فشقر همه کت شاه 
جو دزدیکتگ ضحات امد شکعصی 
به ق,قاه بجور !چم حدن؟ کرد 
سرکشان کت پس ازد‌ها 
ز بسياري لشکرش دلکران 
که ص‌ اشکرش ر [ یه دک دم 
بیاراسنن 
از 9 سرکشان جون شدید ذد این 
بگفتنده ما ممکخواه توایم 
۹3 حمشدل دارد نه رای 


بد آن 


تودالی 
نباشن ‏ بدو ره دیدار مأن 
به پیش دل ما همه روش است 
خل| 3 خوادد مر او را جر 
چو شاه و بزرگان لشکر بم 
هم اندر زمان بر نشسنند شاد 


رن پر اه ب سا ۲ سهاه 


ازبن هردو بگزین يکي را بکر 
زمیی را ببوسید و آمد پر ا و 
سحیبای حمشین یکسر بگذستی 
که خودرا خدا دید ومی‌بند: کرد 
که بای دل از نرس کردن رها 
مدار په زثبار اي پاوران 


۲ از ما خود کسسم 


«رر م 
مرا گرزو ناورد و کبیی خوا ستن 
ار و 
سناد 5 پفرمان و راه و ایم 
بکینست از ما وهم از خدایي 
بو جانها کرده آیذارمان 
۳۹1 بر آن‌همه‌غالي رن کی ای 

خورش‌ساخت خواهد سرش از ها 
زدند ای چنه‌راعيبر بیش ۲ 
غو کوس برخاست از باسداد 


جذگت کردن جمشید با جات 


خبر شد بدزدیکت شاه جپان 
ش‌خشاا جمشید لشکر کشید 
پرابر کشیدنه شکر دی صف 
ازان بدمگ یات خود رآندپیش 
۷ 1 دلران خود 8 ۳ 
۳ درز پیرسد شأن جنک برد 


به ندگی اد ر امد سید ار 
۹ اد 


بیامد برأبر دز 


مچارز ر وان ت از هرطرت 


دید اژدهاي ن 


کشید 


که او را چنین بود آئین و کیش 
5 آرند مر باه پارا به نگ 


۳ 


هرآ نکس هنرمند تر بود و کرد 
ز ابددن روز تا اه شام 
همی کشت شان ده ۵۵ و پنم پذن 
رد را بات در خون کشید 
خورش ساحت ن معز ر 1 زد ها 
ژ مصالت دسلا جمشید یان 
پردنند روزی حرل در مصاف 
جو حمشید لشکر پراگند: دید 
داش هراد از روگ 
فرود 3 از تخت ماننه دود 
به برد ند گرد نکشان میک 
پیوشید پس هت پر در 
خود عیبه بزر 
گودرنگار 


همان جوثی و 

بسرز بر یکی ناج 
ض م۳ ۰ 

کمذدی و گرزی و نبزه بدست 

۱ 


شهان در رکاینش فزون از هزار 
لین اب تا 


,. چوآمد بمیدان ازآن روي‌دشت 
بفزد‌یکگ *حاکت آمده چو شبر 
بکفنش و اي بدرکت نابکار 
سرت ميکشي از ر بفدگي 
جوا ده کشي می‌رکني نت 
مدم شهر پار زمان و زهن 
نباشد دسر مر د را عثل و هوش 
اگر جان بی خواهي‌ونن ؛جاي 
بعالم همه حکم دادم ترا 
سیارم بنو تاج و لخت و نگین 
پعا لم ترا پپلوا ني د هم 


بیکت کرز بیرر #خاکش " سپرد 
بکاینت شدندی مبارز بدام 
:۹ بازوش در جنکت دامن بردج 
ز سر مغز شان تیر ببرون کشید 
نیامد یکی ز جذگش رها 
نماند ایهم شار, راعي وتوش‌وتوان 
کسی را نبدکاه مردي و اف 
سرایرد: و خیمپا کنده دید 
بدانست کش آمد انجامکا 


۲ 2 
سلاحش سراسر نردیت 3 شاد 


یی خود چارش زره دلیدبر 
پبوشید در زیرشان چون زار 
که بودش : بت آن یاه کار 
باسپ ناور رواق 
حه اندر دمجن و حه اندر پسار 
5 باشد ز خور سایه بر پیکرش 
بعرمود ۳ لشکرش با زگشت 
بخریه چون ازدهاي دثبر 
ترا 5 سر ات نی چه ار 


بر دسست 


سر آرم هم اون ثرا زند گي 
مک مي نداني کم و بیش سن 
بو بدد" م ی ۲ شبن 
درود ی ۳ پرققق ماع 
کذون این ز مان بندی کن مر 
اریی‌پس نوداني و رري زا 
کلاد کیادت سر بر دبیم 


۲۳۳ 


چو داري نپا پرستش زگاه 
پم تو کردد" همه روزکار 
جو ابش چنین داد جات باز 


۱ باندا ز ه" ماده وی 


ر 
اگر تو خداوندي انس و جان 
ترا بند هه" مس بباید بدن 
و دیگر گه کوشش و کار زار 
کمر پسکه ام ۳ بگرز گر آن 
دی و فولاد در رو رز کین 

بس انکه که مغزت بماران دهم 
بکفت ری و انگه یل کینه ساز 
چو جه‌شیددیدش بدانسان‌دژم 
پکشنای با نیزهایي دراز 
1 توپحمله کردند ,بر بکد گر 
وکذرنی از دست نیز سران 
ی بیعشر دران 
ببیروي سر بمییر رس آبچه بود 
نه حادید گرد دلاور یی 
چنان بر سپر خورد گرز گران 
بشد مرکد: ش گسنوان جات حالت 
ز گر زگران سنگت و آن زور دست 
دشل بارگي زبر پابش هلات 
جنیبت کشیدند و گشنش سوار 
#جمشید کنثا که اي نامدار 


نخستیی شه و 


ووجمشید آن فرو برزش بدید 
72 ۰ 

بزه بر سرسی گرزه آهنین 

جنبید بازوي آن 03 و 


به اخشم توا |ایعه کرد کذا * 
اگو پشنو ی رد ام زار 
گردن فراز 
۸ نیکو بود شه چدچی باوه کیی 
جراجان تو داي رس سای 
که پاشد مرا جان سه در یکث بدن 
سخی گفتن نا پکار 
نمایم, بقو زور دست سران 
ترا ندست گرد انم اددر زمیی 
همه گذي و مالت بیاران ددم 
را کرد بروي دراز 
دیز و ار نیز 5 نم 
بهعنند با نیزه بر سینه راز 
ای را ظفر یه نه آن را طبر 
پس انئه گرفتند گرز گران 
گرز گران 
ی ور 3۳ 
سیر بر سر آورد و بعشرد باي 
5 لرزید دشت و در از درکران 


که اي ی درد شا 


نبا ید 


سر ۱ 
بیندا خدش 


ببااي سر برد 


تووی( سس هر پچ ر بایش خات 
بشداس 4حات در خات پیست 
ولیک نبودش بدل شدج بات 
براندش [ر) گز 1 کاو سار 
کنون فرب مردان یکی پایدار 
پزیر سبر شد سبکگ نا ددین 
#جنبش درآمد زمین 
بمردی همی داشمت خرد را ناه 


تو گنتي 


شعت بر اردن از و این 3 بران 


۳۴ 


ز آواز گوپال هردو سران 
ز نيروي مردان دران کرز ار 
بکر دی مد حمله بر یکد گر 
ز بيروي هرد و دران ی گیر و دار 

ر گوبا ل چون کار نامد ببرت 
دو شیر دلاور چو غرنده میخ 
بشمشیر هندي و روعي سیر 
سراجام جهشید چون پیل‌سست 


سپر بر سر آررده فحات شیر 


بو دنم هل آن مرچر ح<ون خیار 


بگردش 
چو خورشید بر جايه*رب‌رسید 
برون رذمت خورشید مشعل زباع 
پس انگه شد جم زروی سنیز 
بیا نا ماد ی دربن دشست حلکگت 
بدآن ‌ِ رما د ی کشایش کنیم 
به پینیم د تا سر بلندي کراست 


گر فنذد 
[هردو سپه مشعل افرو ز شد 
مجان د.صف 0 دوشهر دز 
گبی این دوانید و اهیش آن 


ك لیروی سر بذییو؟ زور مذد 
کمرها بدرید بر روی خالت 


چنان تیخ زد ؛خنیار 


مریگدگر را کهر 


نو گفتي آبدش جاي آهنگران 
ببد آپله دست هردو سوار 
بگرز گران سنگت و رومي سپر 
ردان در کید نگ شمشیر مرت 
سخی بود با یکدکر شان به تیغ 
نمود‌دد هرد و ز با زو هذر 
بزد برچوش مب جه ۳ 
بد زدید بل نا مدار 


سر آن 


ِ ۳ بش ‌ 
۱ ز کف خوبششس ۳ ۳ 
در ود آي اخنی ز اسپ دجرد 
چو شیرا بشني بيازیم چنگك 
دل و زور خوبشآزمایش کذیم 
فر ود ۳ از مرکب راهوار 
پکشنی 5 ر فان (پاددد جنگ 
تردنه در ۱۳ 
درو دشمت ییبای چرت رز ۳۳ 
بران هرد و ۳ مج و زمان 
فراوان کشادنه و - بمتند بند 


۳ !۰ 8 


آمید سیا هی نماند 
رخ فرخ آلتاب سپپر 
دو شیر ژیان و دوپیل دایر 
رد 9سرز و نعب 
همان شب دگر تا که بامداد 
سوروزوسه شمبازبی نشان جنگ بود 
۳ و خورشود چبر 
ز ماران بصی‌الت ز حممت رسد 
از سردوش اوي 
وزان رک وز مارها سس 
ره کر د بئد کمر یلد شاه 
به نيزي برد دست و تیخ از میان 
هگ 3 دست س؟ 
تاش سپ هي بر دست شا 
چوشه‌دید دو نیغ کی برفراشت 
فر و د ۳ رز 
زدشص روان رخ به باچید شاه 


چوشبب را 


شه ژنگی ر نماند 
بیارست روي زمیی را بمپر 
نگشکزد از جنگ و پیکار سیر 

پجرد ند زا 9 ۳ پشب 
2 ۳ به‌بست وگبی آن کشاد 
بران در جهالجو جبان تن بود 
برآمه به گیتی بیفگند مر 
همی هریکت از دوش او سرکشید 
سر خویش کردند در فوش اوی 
دول شاه تا داري ازان کت ززگی 
5 خورد؛ججزی سهر روزوسه شب 
که جانش کگرفتار پنیارد بود 
4 آشفده آید زان د و مار سک ۷ 


بادشاهي 


بت زد و رات 
بکرداندش +خت و هم روزگار 
که دارد سر از زخم دشمی ذگاه 
برسم سپرث ست چپ پیش داشت 
درآن دم که آن نیخ نازي رسید 
پیرید خفغدا ن و ساز نبرد 
۱ 
شه جم زان زخم دل تنگ‌گشت 
دوان ت # نف ال 


۲ ۲ 


جو پنباه حول بر در گریز 
گربزان چو دیدش پدرزاه شم 
بدشمی ر وآن لشکر ادگیز شد 
ابا تشر آهنگگ آن جذگت کرد 
جو فشقر سبه را بدا گوذه دید 
بکفتش بگردان با دست بره 
همه دست و 5و کمر لشکر ست 
پٍ فددی کردان _ تا زی زجایي 
زبس ناله بوق و بادگگ سباه 
چرانگدته تخد درز در 
سداه دو لشکر بزامد بجوش 
۰ ۳2 ۰ 
توان کشت بوم و چپان شد سیا ة 
ّ 2 ۰ 

ی بزم "بد دشت گویا ده رزم 
غو کوس شان زخم بر بط مراي 
وان خون چومي نا له شان بم وزیر 
جو کشتي بسا حل کشید افتاب 
جو از دید؛ خورشید شد نا یدید 
نهان کشت فندیل ز رین روز 
جو شب ۰ زد ۳ بردث سکاة 
سپه را باسایش آمد نیاز 
همی هرکسی درس و آتش فروخت 
چو جمشید بذشمت دربارگا: 


چو آتش سپادش بکیس تیز شد 
بضی) لت راه جدل تنگگ کرد 
سري لشکر 


کچا ایستادن نه اندر خورست 
همی سر ندانست جذي رزباي 
زپیعای فولاد و بر عقاب 
شده کوش گردون کرو دل سیاه 
کجا گوش گردون همی گشت کر 
هوا برزگرد و زم‌ین پر خروزش 
دل بیل جنگي بر آمد رجاي 
زمیری بکسر از :عل‌درجوشاست 
جپهان چون شب وایخا چون چراع 
بارزبه مهر و پلر سید ماه 
دلیران دران باده خواران چو بزم 
دم کاو دم الب کره فا يي 
پیاله سر خلجر و نتل تیر 
که شد بسته بر تازی اس 33 
چو درا همی رفت‌بردشت خون 
شمب تیره انگند زورق در آب 
شیب یره بر کو: دام کشدل 
برافروخمت شمب شهح‌گيفي فروز 
در فرش سیمیی بگسر د ماه 
همه سوي بنگاه گشتنه با ز 


به پدشش سراسر سران سبا ۷ 


از 


چنین گفت جم‌شید با راي زن 
چذیی گفت جمشید روشن روان 
و ام 
سپپر آتش کیذه برما به بت 
چو آمد به پیرانه سر بر سرم 
عجتسی روز نیرد مبیناد مس 
پهداراج طّ شیور ]با د ص‌ 
بد ست سس اکنون بجر بان تنست 
بومر بنه وززرت 
کمر بست کردون به بیداد من 
به پبوست ابری زدرياي زنکت 
کی آژد ها 0 بیدا ۲ را 
هدگی ۵ آمد ز‌ د ریای کین 
رتش رززار 
در ین باع اگر نو بباری بول 
پشاهي بسی بکذانید: ام 
کنون اي گرامی تو بشنو "خن 
شب وروزبی خورد, ارام وخواب 
بصد شور #خلي و سخلي و رئج 
پریشان بگردم دوصد سا ل بیش 
رآهوستههمیی نازي شوم بي 
ده باید که باوي‌شوي جدکت جو 
همانا که کورست دولت پم 


که اکنون به بندید باز و عي من 
بکرد ند زخمش روان خلت بند 
ندیدم چوشحات مي پپلوان 
فسات کم دید ۶ ام 
بجوندس بکمنش همه بیش وکم 
که مارا سرآمد همه تاج واه 
ازیی آژدهانش بباید گریضت 
نزادی مرا ک شکی ما درم 
وم همست «ر3 رس 
تور زد بنج هرن 
امیدی بهة لخری و بلشکر نماند 
کسی را چوص در جبان پاد نیست 
پشورید بر ما بیکبار اخضت 
که خواهد رسیدن بترداد صس 
ازان ابر بر ما بپارید سنگت 
بکردش بمامرژوز روش س«۳لا 
وش را ز حوق ادن دژباب جس 
که روزی ز گردش نیابد غبار 
دوانث ارت برد 
بسا نیت و بد در جپان دید هام 
5 بیدار دل باش و تندي مکی 
1 سور را نب 9 
زد ربا خشکي ز خشی باب 
نه تاج و نهدت و نه شپرونه‌گذم 
چنیندبد هامحان و احوال خویش 
حجن | می شوم از سر تخت ی 
به پیار روی اندر آري برري 
به بد نیک باشد به نیکان بخشم 


۳۸ 


همی تردم از گدش روزگار 
همان به که پنپان شوم ز آژدها 

ز عالم بدست آوري گوشه 
خدا را جا آوري بندگي 
5ه مي چون سرازراه حق الم 
اگر بنده رنجانیش ارواست 
به بیند ز عالم جنی اخوشي 
کلون ای گرانمایه فر ز دد ص 
نهان شو که مي‌هم آن‌در جمان 
پرپشان و هچاره از روزار 
همانا جنان ببثر آید بسی 


بود کاوره روزگار دگر 


یکی شیر دل بچه بلوان 
ز فرزند و راشد آن رات دی 
بیاید !خواهد ۲ زو کین ص‌ 
همی گت »برتشت ازدیده آب 
سر و چشم فرزند 
ازانسو پدر رت زینسو پسر 
با اف که ال از جبل بر کدشت 
جواني کد ر کرد و پبري رسید 
صدا غنجر راخار در دل‌شکسی 


بوسید باز 


سمو م آتش نبسنی بر فروخت 
1 ان ک ۳ آداد ِ 


رب گرفت ی درم 


کهبر فرق آبی خیمه‌پنشست راست 


که تاج کیانی بسر بر نها 


کرا بر کشد کرش روزکار 


ُ شوم فشله بر ۵ سم ضیاك | ز 
کذم داج ۳ اخت كياني رها 
بصبر و فناعت خوري توشه 
مطیعش شوی ۵ رس سرانگندگي 
بد‌ینسان که ببني سا ۳۳ 
چوحق رنجه شد کار بس‌بینواست 

با حق تعالی کند سرکشي 
بیا کرش کی یکزمان پند مس 
بگردم ۳ ۹۹ بيني نزار 
که ۹ رشن دمادد کسی 
3 ژ تدم نو شاهي ِ 
کند تازه او باز آئی ص 
ز آهنش‌دل‌سنگت مي شد کباب 
بر در گرفنش ای ۱ 
ر سر بر گنشته بسا ۳۳ 
ار ۱ در چم کرد پست 
ز داع چهی لر لن ر دل بسوخمت 
که رتش نم ۱۳ ۳ 
۹1 خر تا رو برتخاست 
که ررزی زخاکش نیابد غبار 


۳۰ 


همین است آنین چرخ باند 
هراسان شد از اژد‌ها شاه جم 
بدا نست کش ات بر کشت وررز 
زگیتی گرنتش کنار از میان 
شب تیره بر خاست او ناگّبان 
شید بر حویش رخت سیاه 


3 
پشیمای شد از گفته" خویشتن 
بدانست قدری شبی را ابد 


از و که امید است گاهی گزند 
9 روا آنیژ هم 
و 9 دلدروز 
رها کرد آن تاج و تخت کیان 
بینداخت تاج و کمر شد نان 
بات اسپه برون رثت و بگرذت اه 
بغاات اندر آورد روي و ده 
که اناد از پاد‌شاهی ببد 


سس )تست 


چو تیرازکمال‌یا چوبری از سجاب 
بدینسان 5 حمشید 9 فر 
برآوردش از شاهي د نج دج 
برذت و نوت ۷ کلا: 


ثبان 3 اس فر زانگان 
هثر خوار شف حا وی ارجم‌ند 
شده بر بدي ی و 

تون باز کردم 
که با رای‌ما هر ده دل؟ دراست 


همی رذت بی خورد وآرام‌وخواب 
۹ جز جز ین پر آرد پر گذدگي 
درا کباب کن قرو زبر 
بیفکند در معذت و درد و ریم 
ار یراد رات 
بزرگي و ديمدم و گنم و سیاه 
ر هر نامه* نام جم پات شد 
ز چشم همه مردعان نا پدرد 


کدشنش برو سالیان . یگمزار 
0 امد برس رونکار دراز 


مان راستي آشکرا گزند 
7 ی نبردی سخی جز براز 
ز کار زمانه نشیب 


۲۳ ۰ 


گرش جای برکه بود چون بلنگت 
بخشكي چر یوزش با باد نددست 
بدرگله ماهر کش آرد به بند 
و انم ارو تا بود دار ب هت 
جزاين گر بود کششن و سوخدن 
کربز آن همی شد جم [ندرجیان 
جدا مانده از تخت وراهی شدهة 
جوبی توشه تنها و دور از گر 
دبودی تن 
پس از گرم بسیار و رنج دراز 
یکی‌شم‌رد ید ازخوشي چون ؛پشت 


بشهری ه رذلی 


هوایش نکو چون هواي بهار 
بر از جیز و انبوة مدان مرد 
۹ که‌ثر کس از حنکی را خاسئی 
در و خسرو ۳ شهر یار 
مر آن شاه را نام کر رنگگ بود 
یکی دخترش بود کزد لبري 
شخستان گلستان زد دیدار اوی 


با خ آندرزس مسا به‌مجلس 4 
رخ رون آش آبد ۱ ُ 


7 ( ق 

دل |شوب 3 پذث آنا ۳ 
بمب رک جو 1 گرسده درب 
رل ر بلند ي زباا ی اوي 
برشستادر / زاف ن اتعواناد اشت 
1 راء داد آن 
لش مرده را باز دادی رد 
بحل‌دست ف حو آمد زد ید 


وگر زیر آب اندرون چو نینگت 
بر آرند زآیش‌چوماهي بهشست 
(جاشد ۳ جو او ۳ 
به‌ررش ۳ آنش او روخن 
پري وار گنه ز مردم نبان 
زو) ها ز آملد باه دشاهي شدد 

چو نچیر بر دشت هامو وکوة 
بدان 0 نشانش دی اذل کسی 


زابلسنان فراز 
درود شمت وگوهش هم باع و کشت 
زمین خرم آبش نو خوشئوار 


سباهی وشهبری یلأن دبرد 
با وردگه لشکری خواستی 


شری کش دبودی بصد شمر ار 
کزر تیخ فرهذگت با زگت بود 
پري را برخ کرد« از دل بري ‏ 
در زلفین مشکین رگلنار اوي 
در آیوان 
دو ابر و که‌انکش بدو درع پوش 
سر زلف او عذبر تاپد ار 
کمان ابر وان ۲ ابرویش 
اخوبی چوابرري خود طاق بود 
دل از چشم جادوی اوذاشکیبا 
۹ و گپسو سراز حلقه نا باي امي 


نکار و بمیدان سوار 


پر یشان و شو شوردف؟ بدجاه داشت 
ز دیدار او پیر کشني حیلق 


سی در بیاذنش به تنئي کشید 


۳۱! 


تشن ۷ سال آن سر و آراسته 


ورن جوپرش همثا تبون 


پلی بو 


دمیدان حدزکی (ر ون آمدی 
بمرد‌ي و پا در رکدب 
ح<و 5 نهر ه کرد ی بگردون یکا ه 
به تیخ ار «م ۵ جا ر دی 
<جو ی کمن شدی تشه گیر 


بنام آن پر بر خ سجن نا ز بود 
زبد رسنه کرد شاه زا بلسنان 


زهرجاي خواهشگران خواستند 
نه هرگز بهس دادی در 

دجاو دادي ان ماه رخ را پد ر 
ذیبای سپیر آلچه گفنی زپیش 
۳ ژ له رخ 9 ده در نشت 
نت ز وبکی حوب چپر 


2 8 ۰۵ ۰ ۰ 
ن‌مدیر ری ۷ شادمان ت دول 


ز< خواهند ‏ دس بیش کداشنتی 
پمیدا طلب کردیش ناز نی 


بدیث جار ۲ دو از ماه ذو 5 رکه 
سوار سر اذر ا ز مردم فی 
رماندن ر ق‌ شش دکدا دجو 5 
بمر‌ي زه‌ردان فزون آه‌دی 
ردلیا فرار و زجانبا شکیب 
ولکی ۳ کمان‌دشت کردی پتیر 


تس ان ۰ دوخدری دلستان 


نه روزی ز فرمادش رثلی 
ار رن زر( 
را خرس برزه‌یی برز‌ی 
از شرط و پیمان نرفتی بدر 
که جفت آن گز زرد که بدسندد اوي 
و۵ انسون و نیرنکی 
دی رورا 
رگفتار او کم نبودی نه بیش 


ی خواستنن 


2 


کتک رامایه بو 


نبااشه ؛خوبی چو او آدمی 
که (وسة د«د خالت بایش سیپر 
ِِِ-« دنل مباني 


داش پر امید 


چو شیری زدي برزمبنش زکین 


۲۳ (۱ 


‌ دی ن‌ حه‌شول 


چو جمشید در زاپلسنان رسید 
خزان بده قضارا و از باد تفت 
بر سیب لعل ورخ برقت زرد 
روا اب یسیار ‏ رن بر 
دوصد سرو بی دید وید و چنار 
شه جم برای صعه رفنش زر اه 
یکی باع خرم بد آرئیش جوي 
مي و میو ه و رود سازان به پیش 


و ۴ ۰ 
درسندل ً سور ی در بذگر ید 
۰ ۳ هم 
جوالی همه پیکر ش دددوي 


نثرسی که داري تماشاببا غ 
سربا نون دخست کفتلت ۱۱۸ 
چفین داه پاسخ بدو شهربار 
یکی 1 ر ۶ بعست بر گشته ام 
ز طالع زبون کشنه ای اخترم 

آب با خو شه آبزی 


کنبز ت اخندید و آمد ۵وان 


جوا ی درم زد بر ۵ 
بد ی سا 


رستا 
رز ۵ ی 
نداذم چه دارد مي و تام 
"۳ رخ زیسخی ماه ر | 

رنا دگرچیز جزمي و 
2 ور خوان خراست ]| زررك 


بزا بل 


پشپر آندرون راي رفق ندید 
زبرک جر بد زمیر زرد بهتا 
نی شاخ کوزو دمبد ۳ 
لاب جویبارش همه کل ببار 
زد ۷ دز و 6 لی اندر ۹5 ر 
با سول لشئی دران سا ده ک 
۰ یب ۶ ۰ 
فرو زان ازوفره خسروي 
چو بر لا له انگوخته منت ومي 
بدو گنت ما را چه بييي نهمان 
که چون (* از دل بسوزند داغ 
دربن باع دزشسنه مرادن ماه 
ی + بردي ی زار 
کت کردون _ ردان بر رم 
و ده ستا ارت را رز ر«خده 
(عی ۵ رهان جادم از ردج را 
پبانو بکشت اي مه مپربان 
که گوئي !چپ از تو زیبا ترست 
پبمگ ۱ مي لعل -_ سس 
۳ ۳ وم فك جوا ر 
بدان که مد ار خامسی ۲۳ 
رخ خوب و شادي و بزم و سرود 


۳ 


آمدن دخثر کورنگگ شاه نزد جمشید 


۳ آراستن 


بیامد بد ر با کنیزلت بم 
در ی بد به ار اپرا نیا 
شده زرد گلنارش از دره و داع 
بما ندش ه و گلنار خندان نز دد 
دو گویا عفیق بر پوش را 
#جم کعت اي حسکد از رد را 
گرانی درت جاي جوپان شد: 
مگ س پرسدند؟ کام آمدته 
بدا 1 بداد: دلست کرده راي 
بد و گفت جم‌کاي بت خوب چر 
که بازاریان مده د واندد سوی 
بچیز فراوای بوند ای در شاد 
دی نمدث پابر 
توزبی چار گوه رکدامي بلوي 
بت زابلي گفت ازبن هر چبار 
پذدر دان مرا شاه ز ابلسنان 


سباهی 


برجوی مذشیی و جاي چن 
اگر راي داري مي و میکسا ر 
- از پیش نا دسنة بد کار اوي 
بدل گت این شا دژحیم ات 


با او 


بدید از در باع دیدار جم 
کشاده کش , تنگت بسته مبان 
بر اندرش کرده مه پر رام 
که در جانش جاي خرد تنکث‌شد 
#چوشید بولادوش اندر پرند 
که بنده بدش جشمه؛ نوش ر 
به درو بهبست و شکرد, بسفعت 
بدبی سایه که از چه کردی یناه 
جنس ور نت و بوی یودان شد ‌ 
که چوی دبدیش باد جاممآمدت 
ازین در بدیی باع تخرم دراي 
زمر تو بر هر دلی مپرمپر 
پدر بزر گر داري ار لشکري 
تس سس رز ۰ 
ند | نزن آ ی مرد و دزاد 
بوه بادشازاد‌کان از بر 
دلم را ره شاد مان اجوی 
نیم می جز از تخمه* شهریار 
نداره بجز می دگر دلستان 


۱ که جفت ان کزبنم کم آرن هو 


بدییی باع نغز اندر آي و بیس 
همست می بود هم بت غمکسار 
حرش دیدار و کفثار ايي 
درز رازم ۸ شرد بیم نیست 


کلال ۲ 


کراد رجهان خوي زشست و نکوست 


جرد د مدذل 


روان شت با دخبر دمدار 
ار خن 21 اي 
رخ دار با یت 0 
هه‌درمت بش جم از دلبري 

جو سروی 3 با ماه همجر 
سر دیس در بای عنبر کشان 
رسبدند زیي آبکیری فراز 
کپا نی نشستنگه د ید پر 
کنیزان ‏ گلرخ فراز 
برستنده و خ۸ 2 ی خویش 
راموزش کرد 
رز داد ار بس وان کردن و 
ازان رنگتو آن بازو و فر و چپر 
همی دید کش فرو برز کندست 


آمردد 


بر اندیشه از : دلن ٩‏ 


شاهرست یی برخرد 

ز لولوی خوشاب بکشاه بند 
۳ 0 داري»کر 
جمش گت دی ار ۱ 
باندازه به ظ رکه و می خورد 
ی شاه يآئبن اري 

1 م۰7 

۳/۱ آ نک با دق تشني ذدل 
ز دل بر رن م لاف دترد وداب 
_ ۶دست <ون درل ر ۳ ار 


کر چپره سل آئدنه دجدل 


۰ فکدنل 5 


۹۹ مرد م رد م کرامي دوه 
موی باع شد دل به بیم و امد 
۱ گوهر ذکار 
رانبار شاخ و نرام د #ي 
بر ۳ حون 
ری 2و کدکت دری 
اه مرن ب ز مشکت افسر دود 
زد که 
گز ید زد 


تِ_ِ بیش 28 در 


سوي باع ایوان 


زر بت را از فراز 
آبگیر 


نماز: آمدند 


۶ 


خوالیگ ِ بت 0 


فر ومانده بد دختر خوب چپر 
ولبکی تل‌ا لین از بی 5کیست 
کزینسان نشست از شپل در 1 
بر[ *+شمت شنگرف وگ وهر به قند 
که چیزی اجزمی تخواهی دگر 
«م از در برون جام ۳ خواسفی 
شکیددن ۵ م 1 یبش نیز 
که بر <وردن از وي بع هد <رد 
که باید خرد کرد کب اوي 
شود گردرشتي کذن 
تن چون ار زه‌ین آتاب 

ی آتش که بیدا کند زو هدر 


9 رو وب و زشد ی !ددد 


۲ ۰۵ 


دل تیرة را روشذاني مي است 
بدل مي کند بد دان را دلیر 
برادی کشد مره بد سرد ر 
وت چبن ازللي دهد 
خورش را کوارش‌مي آفزون کند 
بدم خورده" راه مي خورد نم 
دومي دم وکین جهسان وچراست 
خورش باید از میزبان گوله کون 
اگرچه بود میزبان مهپربان 
بدان روزگاران که او بد بان 
شمه ار حجم دآشندن آشکار 
بدان داکة هرجا که بیندد زود 
همان دخثر آگه بد از کم و بیش 
بش 8 رة پرندان کبون 
پژرهش همی کی و نکشاد راز 
ازاپس بااب‌رگل و بوي خوش 


: ۱ 
هم اندر بر له" زرنار 
برارود رامشگر زابلي 


هوا اپر بست از بخور عبیر 
صقبا زدة ماهروي 
همه طوق دارو همه حله پوش 


پرسدار 


ج4 ی # بازی چه بابوي ورنگت 


هنوز ز زوس ز کي شا کام 


۹1 جنلی «بوثر بسان : 
فر و ماده گوان ابر یکدگر 
فروهشته پر گردن افراخته 


9 هر او مذار کرد» ثرا ز 


ار 


کنن سر خ لاه رخ زرد ر 
بفرئوت روز جواني دهد 


ز تا ماندگیپات بیرون کند 
۱ زان دل ۹1 تام‌اندگي بعکم 
مبر مبر بر پیش و بر کم وکاست 
مکفاش کزبس کم خورو زان کزون 
پزشگيی ۳۹ خوب این از میزبان 


همه حکم 4ات لد در جبان 
پدیبا و دینارها بر نکر 
بگیرند او را به بندنده زرد 


۹ چم راچه ات برش 
رید حمشیل 1 ز ثار و دوه 
چنین تازخوان اسیر ی کشت باز 
ب‌ستند دوست و نشسئنه کش 
ره بکماز 
رک جنک 
ادن بد بم و بکا لید 
رن هرزند: 


هش ن د ومشلت. ۵4 << 


رامش گرفتذه کار 
بر جایمد" کابلي 
رر 
مري 
اده دوش 
ابا عرد ر*جمرج4 ی وجنفت 


پیموده ند شاه با ملد حا 


ف 


۳ 


شزا 2 2 
9 باد ِ 


کر شمه کذان 


چوباری لمب يار کیرد بداز 


۴۲ 


پربرخ بشرم آمد از روي ج 
اخندو حقبق بمی ه«جم کرد 


ز بس ناز آن دو کبوتر ب,م 
چو تنگت شکر میم دو نیم کرد 


سس 0 ۳0 


کمانداري کردن جمشید با د خدرکورنگگ شاه 


رترلت جگل خوا بدرمکا ت جاجی مان 


از یی دو کبوتر شده حجفنت گیر 
چنین پاسخ آود جم کز خرد 
از آهو سخن پات و پردخته‌گوي 
دو هسنی زن و بت 
زن ارچه دله ر است وبازو ر ۵ 

زذان را ز خوبي هثر دستارس 
دس رن و 
سزا آن بدي کز تدستجن کدون 
بی داي ابس‌تدروچرخ اندکی 
0 
دلارام را رخ پر از شرم کي 
لجمشین از بر خواهش نمود 
چو جم دید اء را بدان نيکوني 
یادهش یکی جام مي در کشید 


پیشتر 


گت ار دو بازوي ابر‌ماد«راست 
بدان در مراد یم آن ماه بو 
چر خ بر کك شاه 
طدن ماده افداه و نر بر هرید 
بژابل نب هی زورازتاي 
بدانست دلدارکان ارجمند 


بسیش آفربس خواند برفرو هوش 


چو تهر از ؛ 


چم 9 اي دامور می,دمان 
کف بت 25 دوزم به تبر 
کشاني ۳ یی ده اندر خورد 
نرا زو خرد ساز و پس «خنه‌گوي 
۳ پاید اندازه فرهذگک جست 
همان دجم مرد ست شرچونکه هست 
نکونر « پارساني و بس 
ززن مره بد در جهان پیشتر 
مر کرد اندر هذ 
کزین دو کبوتر بینشن یکی 
دگرپوزش آررد مي باز جای 
سم لاله شد لاله لول ز خوی 
نبادش کمان پیشرپوزش نمرد 


ر‌ آزون 


۱ 
یل ن خوش زاني رآن خوش خولي 


بس ‌آن 9شت , ؛ را بز؛ بر کشیف 
بد وز مشوم‌جفشت آن کم هواست 
همان ماه معنیش دریادت زود 
«زخم کدوثر ز مد کام راد 
برون راند بر دوختش «ر دو بل 
بیامد همانجا که بد آرمید 
که آن چرخ كردي برد بر ۳5 
بود بور طمموریث 
بیادش يکي جام مي ۳ 3 


دیو ده 


۳" 


بماند از کشاده برش در شگشتا 


خمیده کمانی چو ابروي اوي 


کمان ابرو اذه ر کم ن‌ پدگر درل 
م7 ۱ 9 ۳ ۷ 
خرن ثر کدوثر دو بلاش راست 


بدیی معنیل آن‌ش اف راخواست جفت 
کشا از مین بر کجوتر کی 
رباد: 
زشاد‌ي «می در کف ررد زن 


شکننی 


همه عم شممر ی دل 35 ۵ 


مخلی در آمد با واز روی 


بده ساقیا جام گیتی نما 
بخوان یکت غزل یار فول ما 
دست گلرخ از کار حمشیل کي 


پداسعده ی ك که دیوستهداشست 
هم انگه زن جادوي پر فسون 


نبان کفت دایه بد آن‌مر جوي 
آزیی خواهدت داد یزدان پسر 
پد ازمپر جم شیفده خوب چپر 


4 ۰ 1 ۳ ۹ هو فن 
درد 


ت 
م4 


رو آن پر نیان کدوث اپدر از 


ترگفنی که برچرخ خورشید بود 
حر 20 
نز 


, پپکر رم ردان دید شاه 


بیاز ید دست و کمان برگرذدت 
همی راست آمد ببازوي او ي 
بداش اندرون دال نوشد بد‌ید 
بد‌وزم شوم حجفت آن کم هواست 
همان نیز دریافت جمکوچه گفت 
تفش چو نشانه‌فرو ۵ وت نت 


0 ۳ بر نیت بی 


سب شک دنده شد ۲ چم 
«می خراند این خسروانی سرود 
که ار تعیب مارا نماید پما 
که باشد مناسب باحوال ما 
که بس اهل دل کزد م افناد: اند 
در آذد‌یشه بود و هحی دورد ‌ 

نمی سشت ب#جادد را بسنه‌د‌اشت 
که پد داری؟ ماه وهم ره له‌ون 
بید خیره چون دید جمراً زدور 
که آیمیپمان جون فنادت بكوي 
که شد دبر که پار دار و ۵ ست 


دشان دادک ام راخدرت 


دز ون سید ا زبس مزد: اش مدرصدر 


ریات آرزویم دوشاه‌ي بخواست 


که امین نیکو دی آزییش خورث 
25 «سمت از برش وردتا چم نگار 
8 و بنبادش اند رمیان 
زیر برنیان چپر جمشید بود 


۳(۱(۸ 


هی خوبشنی ر «چهر و پساز 


یکی آثینه داشت گفتي به پیش 
پیاه آمدش لخعس شاهنشپبی 


دلش گشت در باي درد از کر 
دوچشم‌ش زعم هرزها ن خون گریست 


از جز جفیش ۱ 
همی دید روش دروجر خویش 
کرء کرت بد جوه ۳ ۳ 
شدش دید کا 2مجو بارند؛ میغ 


4 ۱ ۱ 7 


سود »سس 


شذاخی دخثر کورنگی شا 5 حجمشری ر 


پس آ: 2 ارجمند 
مکر مد دادست لد کت دد 3 
2 و 
نم اد 7 
اگر جدد براي و جونی تیم 
۲ و ویره ۵ وکس را به #حشاي ویس 
کی بیکگ ک «عردی دز جپان 
با 


هی ۳ 
ظ ی 


ریب ۷ جح شکفت 
در بخ از جنان قی ناه 9 ۲ 
یکی زشت را کرد کشور خدیو 
 ِِ‏ بماذی | ر بمرد 
فزرن زن ۹ ایست بر زأد مرن 
بر بخردان مرت و ال بران 
ولیک چنیی است چرخ ازنباد 
زمیی هست آما جگاه زما 

ز زخمش همه خسنانيم و زار 


درین برنیان از چه کشتي دژند 
چرا عم خوری آشکت برک وت 
بدیدار ما امشبت رای ددسست 
برد م بود هر که نذد پشد اوي 
6 از خنده نا ببنک م سرد 
بايئي بی ده 
مدان خوار و ؛مچارة ترزان درکس 


ره بیلی کسی 


زبون اووژد در یک ابلبان 
2 بم پ ی ۳ 


۵ 
5 دیدم دره چپرهة شاه جم 
بزركي و دیپیمو فرهنگت اوي 
ک» مپر از چنان ۰+ چرا برگردت 
ک برد خده سل زو همی ناج گ۹ 
4 از کف مارست ۲ ازجم»هدیو 
بدرید شیر ار ۱ ۳ 
۶ باپدش درد از فروم‌ایه خوث 
به بد گوهران 
زمازه ده بیدا داند نه دان 
دشایة 4 ما و اه نز 


مق از رندکاني 


۲ | ٩ 


بگشت اس وشد بر خش اشت‌درد 
رخ دلبر از دره ند چون زر یر 
ز بادام سرمه بمر جان سپرد 


هرآنهس که پیرمخش بد براند 


چو در کدازند» برزر زرد 
مر ابر کرد 7 گذار آبگیر 
گبی ر ات گاهی بفندق سترد 
حدود و دایة و شاد حمشدل مانن 


سس 12۱4 م4 وت 


ری 9 فان 
حجو پر ۵ خنه‌شد مادبرباي خاست 
ذرد ۵ د لم راز اینسان کشاد 
دار تواینلت مار منست 
فرا ام کنو گر پذ بري مرا 
هی بوده کام دل آفرو زبم 
دهم جان گراز دل بم بنگري 
همی کت و از نرکسان سیاه 
پمانند بس يابي از مردمان 
ده هر آهوی را بوده مشکناب 
گمانی نکو ت ی د لد پر 


ن داد و مق ۲ 
ی ون کیثی که ماهان تولی 


بان گر کند 1 دم ِ یر 


۹ از ابر دیدار کی دروز 
ترا دام و د ‌ باز دادن بمر 
گو ابرنکو پیکر تو درست 


مرا اس زن پیر چون مادرست 
بیکدم زدن زین فروزنده هفت 


دختر کورنگت شاه با جمشید 


نبایش ‌کنان گفست کایي‌شا: راست 
11 هسني نو جمشید فرخ نزاد 
ده بند 9 تو دل دسئه ۶ 
۳ خود میا ۷" مرا 
کات ن اند هي +بري 
سنارة همیب ر متا بر گرد ماو 
و لیکن درسئيی دبا شد زبان 
۹ از هرصدف در بخیزد خوشاب 
۳ مرا ام ماهان 1 
که خورشید پوشید خواهی 


شداس 

بکل 
بپوشد فماند نها فور روز 
«میی برنیان س کهدربیش نست 
یکی چابت آندیش‌کند آررسمتا 
بگوید 5ه آندر ۵" و در چههست 


۳۱ 


نمودست رازنت بمي سر بسر 
زپیوند باری چه گيري کنار 
نکار ی تخواهي ببشني سر ت 
ژ رای و خویي خردمددیم 
:و اي بدان پیش کار من 
مدة روز فرخ بروز اژند 
جبان دام دار بست نیرنگث ساز 
کشد سوی دام آنکه شدرام اري 
آزان او (چایست و مادر گدار 
نو تا ايدري شاد زي عم تور 
لفات این گل برت بر ژاله کرد 
دو ترس شدش ابر لو لو فگن 
دل جم‌زرس خواهشش کشت ذرم 
ازان راز بیرون نهارم همی 
بل که ۵ه‌سا: ر «دیست 


زد ز زن 
پدرت ار زص اک ه نیز 
بد خیم گو ید ۹ هم در زه 
دبي دسلي و ایس از دم 5 
و رام ۳ ف۳ اب ۲ مر زربان 


۷ طمح 


پدارند ‏ 
که تا زند : 


۳ نیز پوي 
ف 


۳1 


5ه با شد ترا از تو هم یلت پسر 
5 را بود پیش و مق در گذار 
که با روي او باشي اذد‌رمشت 
دبانة حجه سازي ۹ ذپسدد یم 
بمرد ي دلیرآن 
زبپر جهان دل در ادد و مدن 
هواء دلش دانه و جینه آز 
چو زسی درشدي باز دني در 
ز حولشس سرشلت آستیی لز لن کرد 
بدا راك ِِِ بش جر ۱ ۳۶ 


که پا رن دم اررر ۰ ۳۳ 
نشیند بپر جا چو جید زدام 
برد کم شود دشمی ازببر چه 

بفعات نذاپات بسپاردم 
کند هرچهرايآیدش‌بیش و کم 
براد ز جانم زود ۳ 
بسی بیتر از بیم بانا زو گنج 
نه هر زن دو دل باشد و یکزبان 
ت ‏ دهانگشت‌همردمبولت‌راست نیست 
ی گردایی نيره گوي 
برم راج و هموار 
و با جان بون کو برآید زاب 


دواند هم 


همه ۵ شمنددت ملمد وسمت بس 


۳۱| 


مشو باس ایدر بمان شاه کام 
کرا بت فرخ ددد تست گاه 
نون عم.د کردم مي ای تامدار 
دشاد ی 
چنین گت موید بنزدیکت شاه 
زبس لبه و مپر و سوگند بند 


بساز و ازیی در مرو 


نداید ده جچای در ائني بدام 
چجو خورسند نبود د, اند بعاه 
که باشم پرسنارو و شهریار 
که یزدانت شاید نوازه ز و 
که از بعد شب روز اید بگاه 
ارو ايمني پادت شاه از گزند 


سساخ )> 


2 م0 ۰ و ۰ ۰ ۵ 


به آئین پیمانش با ۳ به بست 
دس م کشت بزدآن گوا 
همین ار و روش شتابند کان 
به بسنش بهیومان و سوگنه خویش 
9 نو یگی بزم کردند باز 
بشادي جام و دمادم نبید 
چوبر روي یروزة" چنبري 
بکسترد بر جاي زربفت برد 
جواني و با ايمني ‏ خوامته 
جو شفگ ماد 9 شاه حفعت 
جان ؟پر کار کرد 
مه نو درآمد. + به برج هنر 
ر گردون و از کنفت کيني فروز 


7 دی سربق 


تدم کال 


<و ۵ ۳ و لو 


ار 
اسر رگ ردت دسلش ددست 
ن بالت جابپای فره مان رء | 
2ج پیمای دا بددکان 
ره پیواد ۳ 


۷۳ ئ ۳۹ بغاو را ب 


رس 
ز مه کرد شب ر خم انگشتري 
به مردر بر افشانی دیذار خورد 
بمشعوي زرین بیاراست که 
شب و روز رو آوریده بروي 
مي و رود و شلي وبوس و کذار 
چه خوش باشد ایی‌هرسه آراسته 
همی نرد عبت دمی باختند 
بباع بپارش کل نو شگفت 
دو جانش یکی چ,ر« دیدار کرد 
99 شد برومند ان پر 
دی راز چندي به پیمود روز 
بدر بد گمان شد پدر زین سخن 


۳(( 


بدش فد هاری بت فند اب 
دی سره باز 


رت 
شبگیر چون دخدرم 
بدو «عشمت ص‌ در حجند گاه 
نهاد و نشست و ره ساز اوي 
بد, داد پاسخ که فرمان شاه 


کدماه از رخت یرو کت ۳ 
برش‌مشات وشاخش ۳ ۳ 
بائینی پیشیی بیاید برم 
نباني همی دار رازش زک 5 
بدانسان بر من رسان راز اوي 
فز ودست برتر ز ور ۱ 


سح ی نحص 


آکاهي یادشی کورذگت شاه از راز 


دگرر و ز چون چرخ شد اجورد 
بنزد بدر شد بت دلرباي 
مدرگ از گذي دادش بسی سنم‌وزر 
در شاین ان گلر خ سیمشی 
پتر دادمش ۷ ش ازو نازه چیر 
۳ بآ تا جدد ۷ 
گدازان شد ازرذج سیمیی سئون 
همه هرچه بد رازش اددر نررعتا 
شه آن راز نکشاد بر دخدرش 
چو دیدش برابرو گرة زد زخشم 
۲ سر ناج ب «رکی دعکدده 


7 6 ۳1 


د خر 
برآمد ز ده دُن یافرنث زره 
نشیددد رورا ۰ ۳9۳ اب 
"سس راذد # ر جور د ۳۴ / ,7 
؛جز با زنان هی خوش نایددت 
گرا‌مي 2 کسداخ دارش بهپر 
سوي کاخ شد شاد دزدیت جم 
چنان تاگران‌شد زنخمی‌که داشت 
کل ک ۱ که که ره دنق 
ی کذب جش از در ابر شد 
کنبزت بد‌انست و باشه بگذست 


سجعوز 


همی بود نا دخثر آمد برش 
بدو گشت شه کای‌مه‌شوخ چشم 
بکاری در ار مي تخواهي بسیچ 
3 دحا سس نیم کدد ۶ 
وا 7 ۱ 
کریزا ییاجر کف 9 


۳۱۳۳۲ 


گمانم گبر بود سنگت آمدي 
گمانت که رازت ندانم همی 
بات ارجة بوشید 24 راز دست 
کذون سوسنت دردمندي گرفت 
نقاری بدي چون ببار برشت 
ز خورشید ذوردت ین ازگه دون 
نه آنی که بودي اگرچه توئي 
ز مردان ازیی بیش نذگگ آمدذیت 
پس برد: کشني چنچن بر فسوس 
چو دخنر شود بد پیفند ز راة 
نکر گنت دانا که دختر مباد 
دگونيي درا جشت درخانه‌کیست 
بنزد پدر دخثر ار حدل دونهسرتا 
کل ز پنسا سخ کشت ‌شا: جران 
بزاري بغلطید در پیش 0 
اگر بزم اگر ساز جنگت آورم 
بودعي. تو فرمان‌زپیش 
کنون جفتم آن‌شاء نيك اختراست 
رین تست همدای شاه 
دز کار جم پاد کرد آنعه پود 
بدوگشت خوش مزده* دادیم 
ز نو بود خرم عرا ناج و ست 
کنون بر هیون بسته فردا بگه 
که گننست هر ورد ار به بند 
ز جان دخترامید دلبر گرفت 


دو مشکیی کمند از شک کرد پر 


ز چپبرت چو امه بخوانم همی 
9 رنگت ح_ِ بگوبددرست 
دران گلستان هر گلی دلستان 
کلت رجخت لا( نزندی گرفت 
نماني کنو جز بة پزه‌رد: کشت 
فروع چراعی نداري کون 
ی انکگه یکی بودی اکنون 9 
ز بون بود مرد ارلجنگ آمدت 
نه آکه می از کر و رت 
نداذل ور داسستنی مً در رط۳۴ه 
جو باشد ؛جز خات بستر مباد 
پس‌پرده اي مد بیگانه کیست 
بثر دشمی مرش ندگگ اوست 
ِ_ ازان: دخئر مپربان 
بخات آن سمذدو شحی سول تما 
توداني که ناید زمن بی رهي 
نه آنم که بردو ده ننگت آورم 
که از هرشپی در جمان برتراست 
بچرخ بریی نیست يكتاي شاه 
چو بشنید ازو شاه شادی زرد 
ز شادي در تازه بکشاد یم 
درستم هر صحالت شاه 
بگذی اه کشور دفش ارجمذن 
بپیش پدر زاري اندر کرت 
۲ مدلوت بیان ز در 


۳۱۳۴ 


مشُو کشت در خون شاهي چنبن 
هم از خویش تا جادوان کی دید 
کرت سوي بر کردن هواست 
پارس از خدارند جان و روأن 
گر اپدر دگیردت فرجام کار 
بدي کردن ارچه توا با کسی 

جند بده خوار کش نکوست 


د خواهي زان 
بگفت ابیی و شد با غربو و فرذکت 


هن چام در 
هر آنکس که پیش توگیره پناه 
جو دخثر جنان دید زابل‌خد‌اي 


روان بدر سوختا بروي بهبر 


بمه گشست من آن کنم کت «واست . 


نو رو زو را پوزش صس :جوي 
بشی دختر و شاه را مزده داد 


۳ , ۰ 0 
یراس رات ۲ 0 


که بدنام گردي بروي زمین 
هم از هرکسی برتو نفرین بود 
گر از خاذه خيرگيري خطاست 
۹4 هست او توانا وما نا توان 
بلیرد بید‌اش روز شمار 
چر یکی کني ببثر آید بسی 
زان کشت آن به کهگردد بدوست 
بخستیی سرس جداکی زتن 
به لو لو ز لاله هی شسس رذگ 
«همی گفت از کار اي تو سوه 
گرش اجه داري بود پر گنه 
تو گفتي روانش بر آءد زجاي 
چپرش بر از مبر بر سود چپر 
ببرروي فرمان و رایت رواست 
براي و بدهم نيایم برنج 
5 فردا سی آیم بنزد یت اوي 
شه ایس جم و بود تا بامداد 


د روخوبشنی #چرهند و بسوخحت 


--ع 4 4و وس 


آمدن شاه زابل وخ ردان شاه حمشیل 


بر 
بست کشت جاوید در خدده باه 


پر آمد 0 از جاي و بنواخدش 
د‌ دک‌دول؟ بل کي در « ن‌ مان 
جو خورشید بیکاست‌باشي وراست 
بود نیکدامی سر افرا اشدن 


همی تا توان راه یکی ۶۳۳ 


زدور آذرب کرد و برش نماز 
دریس خاده بود ات فرخادده داد 
بد اندیش چون مادبگرفته کاست 
نکو ۴ 


ژ نا خوا ارد» مسبمان 
که نبکي 


۳۱۳۵ 


دس د هشن پوسه ماو افسرت 
بوه نامدار د لیر سنترگت 
به پلجم پسر باز گرد او ژنی 
که جو شنش پیل ار بیامون کشد 
۰ َ- ‌ 

ی طمع بزرگدم تس 6 بباه 
پیزدان 45 گردون بة پر کار زد 
رم باد آیی زمجی باز گسنرده «سست 

( ح ۱ 
که جز "ام و نازیم زی سیس 
ق از خوب ری بکیلی جه جوز 
گرم‌دست ۵ سای ذ, دلسی 
م سب 2« 

خد خیش نا زنده ۱ 
۲ حثر وشن زددنیام 

گر اکنوی نه آني که بودي زوش 
درذگک آور ایدر همی بی نیاز 
نما دل بان (ر کی سان شکب 
پسی روشلی نهر کي درد آب 
بپپر بدت خرسند بای شدن 
عحی ودب فو حای هراسان کدد 
ده دست ام در داور بی نیاز 
بشاد‌ي کراي و غم از دل بران 
و و عود و عذجر ز کافور خشکتگ 
فرستاد ازیی هرچه در خورش 
همی بود با دلبر و جام جم 


5 سود سث بروي بردو سراي 
هم از گوهر ی بود گوفرت 
وزبن تمه خیزه نژاد بزرک 
بود ازد‌ها کش هزدر ادئنی 
بگرد ن ید بکرد ون ِ 
بکابد بت روزی زراه اهر ص 
بد آن اژد ها دبکر ه۵یبوژ ده 
ز می بند؛ بر دد که ني مدار 


2 ۰ ۰ 
کر ه با دله ‌ كِ دِ ۱ ّ 


ر ۳ ِ‌ ۳ 
پاش ک ‏ و ۳ سس دی دممه شا 


۰ ۰ 9 جِ ٍ 
ده تب مد رازت پم 


0 
۳ ۹ ۰ 
پسند ای که هست وهم ید ربابیست 
پرستار تست وومی بند؛ ام 
برع ممالي و 
برد کاید آن بت برگشنه باز 


و لِ 
ار 0 


بزاردست بعش ارب سر سیب 
بر آبد پس یره شب آتاب 
که ازبد بثر نیز شاید بدن 
که آنر( نه خرسندي آسان کند 
کزان به دری نیز نکشود راز 
۹4 یکسان نگردد سیمبر روان 
رها ار بردست 
هم‌ار دیدهر فرش و دیدار وم‌شکگ 
ترث رد رل 
که روزی دکشست ازدلش کام کم 


۳۱۳1 


پیداشدن تور پسر‌شاه حمشید 


نان ما :دا در کاخ ۹ سر و ن 
#9 کارخ 
پسر زأد ماغی که گفنیش مپر 
بعوبي بر کب ر بپا کي ۳ 
نك آن دل افروز را نام ذور 
شه ز بلش پور خواندی همی 
چو پانیز سافش ۳ پنم شد 
چذان گشت‌باخوبي و رنگت‌زیب 
نگار جم آ نکر بیر جاي که 
همی گفتي آیری ماه فرزند اوست 
اگر چند پنهان کند مرد راز 
جخن در دشت ار 27 ان 
بشد فاش احوال شاه چپان 
چو بشنیدزابل‌شه گنت وگوي 
گر آن مار کلف احرصی چبره زرد 
پسرمی بیل کي سرخودش گبر 
همی تا بود جان نوان یافت جیز 


بدایان نع برد ماه 


کذون کار بر سا وزین بس برو 
بوه کاخدرت یار مندی ند 
م ۳ 1 ۱ ‌ 

اه شاه صعات بو روزگار 
جم زب ره رن 


بر آراست 
واننن قطران سیا: 


ست بوك 
<و حدم بدید شا دزم روک ۳ 
اي ار مر ت 
7 یت این غمزجودت 


1 1 0 0 
شمه دزد دحبر نک 


چر اندر دل زر دار 9 
سذار؟ هباني حد | شد ز شاه 
به پیکر سروش و جرا بدر 
دل و جان جم د ازو پر زنور 
ز شاد ي برو جان فشاندی همی 
بزرگي و فرهنگت را گنم شد 
که شدهرکس از دید نش ناشکیب 
بدیدی رز تور کردی نگاة 
۱ 


دررد آمداند ر کنار 


۳ زاد؟ زان رو بمانند اوست 
پدید آرزدش روز ۳ 
پراگدل ا شد پر سر انجم 
ب#پپیش مان رو ۲ ۳۱ 
اجم گفت هی چار خویش جوي 
یادن بران ز ما جمله کرد 
نم مس #خورتو رهی پیش گیر 
چوجان شد نیرزد جبان يکث پیز 
بملکی 5 نشناسدت کس درو 
همه دشمذت دل نزددي کند 
بسوکند ما را کند لا 3 
کم پیش‌حق, روي ود 99 
شتا خسات تاربطت باردد ه مخ 
شا ند وه دم و درد دوز خ و" 
پدر کت درگر مبادی ۱ 
نگوني مر[ تا درا عم ز کدست 
که مارا ز تو این گل غم شگفب 


۲۳" 


ببایه مرا شد باوارگی 
که شد فاش این سر بدپبان ‏ من 
مرا گذت اکنون سر خوبش؟گدر 
مبادا کزین کار غمگن شویم 
چو بشنید آن دخثر ماه چبر 
م۸ م2 1 ۰ هِى_‌ 
ژارکس کل سرخ را نم زدش 
بدو گنت جم اي گزید: نگار 
گرت ره نوشست بی نیش نیست 
زكيتي گر آباد کردي بگني 
نو نیز اي ۵ رام چذدپس مدال 
زم‌ایی‌زصان شاد و پدرود باش 
9 7 زا مپرباني داي 
بگشت ایبی و بگد‌شت از نو بپار 
نگوت شبچکعس را وزان مرز ز و ۵ 
از آنجا سوي مرز چین بر کشید 
: ي ۲ .۳ ۸ ۰ ِ 
وش شید ای 
بخود کرد جامه همءچالت چات 
همی گفمت ای دامور شهر یا ر‌ِ 
اس یب خواب وخورزیس‌لی 
بیکما : حون یت شبه مان شد 
جمپپان چا ره سازیست بی ترس بات 


هزمان نماید همی 


برخم ار" برنم دراز 
۳۹ ماراست بر جاره" ی 


1 


بان 


اتود عجز و #چارگي 
بارزید باب ابر جان صی 
بل کی تو مارا ره پیش کبر 
زشاه ستمگاره مسکین شویم 
که باید برید از رخ شاه مپبو 
و ندش سرار برخم زدفل 
روان را به تیمار و سخني مدار 
گبی داد بینم ازور * جور 
دلی نیست کزنیش آوریش‌نیست 
ببایه چشیدن بفرجام رنع 


که از ناله کشتي بکردار ال 


زب 


بد‌آد چم‌اند ار خشنود پاش 
۹1 درزندت اکدون بود دلهزاي 
کاستان عالم پرو تن خار 
بش وسفان رت و بکگ‌چنذد بود 


شنید ست هراس که زان پس چ1 دب 


ترس در سا ۳ 


بدل سوگواري رران پر زغم 
بسر بر «می کرد ز اند وه خالتي 
تجائی تخالت آندرون کشته زار 
زما دبردی که دگر پسکی 
که سم رنگش کم از کاه شد 
باشت اریی جفت دیداد بهدو 


بدان جاره مان جان رداید همی 


۳ 


۳۳۸ 


پیها شدان شیدسب از تور 


و ات ت را سر 
پید تور آزان پس یکی بی‌همال 
وی هم از و جادعگ 
بمیدانی مردی زمردان گرد 
۳ زا بل آو ۳ نکوداشلی 
بدو داد منشور شاهي و چیز 
جوبگذدشت یکگ حذد از نامدار 
ازای ماه زادش یکی شه نژاه 
بربی گشت خر چوچند بی براند 
دربغا زمانه ندادوش درنگگ 
چو شد تور شید سب‌برجاي اوي 
به پالیز چون سرو بالا گرنت 
هما ی سبپری بگسئره بر 
زرابل خنر بیدا خت رخضت 
انیت بت ۳۳۳۳۸ 
بزرکان رابل ورا گشته بار 
پس از مرك کورنگك #چند ۶: 
یکی پورش آمد ز نم بزرت 
جوشدسرکش وگرد ود ؛ ساله کشت 
یلی شد که در خام حم کمکد 
کس آهنگت پر تاب اودرنیافت 
زبااي مه نیزه بفراشتی 
په‌رش از بی کینه روزی باه 
چودیه او کشت آرزو تاخشس 
پد ر کت کابن راي بد رام نیست 


کذون تور رابسمت خواهم کمر 
برافرلخنش خسروي فر و یال 
دبيري و دانش‌همازفر و سنگت 
بر اپ هنر گوي مردی ببرد 
"زون ثر زثر زئد 
هم‌از خم خویشش زنی‌دادنیز 
بفيروزي و دولت شهریار 
بدد شاه و شیدسب نامش نماد 
همی بر سرش داشمت سایه زفر 
بدو لختّه داد و بیوشید تععت 
بشاهي در داه و بخشش کشاد 
پشلایش دردند کر هر نا 


او داشنی 


جو بندشت بر نامور پث‌« 
برسم نیانام کردش طورلت 
بزرر ار نیا و پدر بر گذشت 
گسستی سرزنده پیلان زبنه 
رگردای کسی گرز او بر نتامت 
زبيناي که خشت بگذاشتی 
همی خواست بردن بهکابل سیاه 
5 می با نوآیم بکین آختن 
تو خوردي نو رزم هنکام تست 


۳" 


هدوزت نگشمت است کپوا ر «ذکی 
ذو باید که با گوي ری کي 

تو 1 یی زه نک 
جو حوردي بزرت رد 
مر آن کرت را منت به در ده 
از چ4 رس سرفرازيي مر 
پدر شا دمان شد گرننش بجر 
درنشی ز پیل سیه پیکرش 
پداد و بکردش سیمدار نو 
عو کوس بر چرخ و مه بر کشید 


۱ باره زدکی 
نه بر بور کین رزم‌سازي کني 
وج هت رو بزرنت 
در ار هست کوجلت بابه بسنگی 
به از صد بزرگان که شان کار خورث 


یکین چون کشی از بر 


به بینی جو آهنگی مید ان کذم 
که د 


ای 
چو کوش ترا گوي بازي مرا 
ز رة خواست با ترات ورومی سبر 
همان بیل بااي برگستوان 
را ین 
بیارید گفت اسب ساار نو 
ببرخاش دشمی سیه در کشید 
جهان کرد پر کرد زور آزماي 


72 ۰ ۰ 


ار 4 که توت 


به او را یکی پور نامش سرند 
درفش و سپه دادش وبیلوساز 
فص هر دو درهم رسین دل تنکگ 
همه پر شد از عاج مپسوة خروش 
دل کوس بسته ز تندر غریو 
پر از کرد شن رو ماه از زجره 
جبان کشت بر آورد چوي 

ز بانگی یلان مغز هامون +خعست 

هرگ همپرکشتی شدازءوج خرن 


ر گرد 3 خلچر جنئیان 
دژی بود هر پیل تا زان اجنکت 


که زخمش به فواد گری گزند 
فرسهادش از ببر کین پیش باز 
رش * برکشید ند وبر خاست جنگت 
جیان آمداز اي روئیی #جوش 
سر خشت پر کدی دددان دیو 
هزین هن ۰ 2 

پراز خالت شی کا م ماهي ز کرد 

(زجون جوا است درا با زداود جوي 
از انبوة جان راه ۳ ون ب4بست 
همی تاذت جون خدده" زدگیان 
زهرد زج مان خش مت ویران خد نگت 


۱۱۳۰ 


توگفتی هوا اله کارد همی 
زبس کشته_کاسد زهردو گروة 
از حون و رن تون 
چو شد 3 پر مرد پیکار کار 

دار شن طرت دلیر 
یج 
یه گر هست برکینه که کیذه کش 


کهان ابر و پا 


به پیش 


سر و »خزپر جوش وسواس شد 
ژ ذولاد *جاده بارد همی 
ز <ون خواست در و وازکشد» کوة 
که فولاد بوشست با لعل پوش 
روان کشمت از خوری خونبار بار 
بدوگفت ای بر هدر کشله چدر 
تج جاي دارد بدین رزمگاه 
سلاحش چه چیزود رنشش ؟جاست 


سه بویا مه مس 


کرفنار شدن سرند دل نمیا طورنت 


بدوگفشت شید سب کاي جان باب 
که مرد دار است و باد‌سنگاه 
طورگت دلاوز بر اشعت وکدت 
بسر بر درثشان دردش سپبد 
کلاه و کمر زرد و خعنانش زرد 
3 گوئي که کوهیست از شنبلید 
دلور زگفت پدر چون هزبر 
یکی‌تیز کردازيي جذگت خن 


بداراي 


پزخم سرتیغ و گرز و سنان 


بر حمله خی ی فگندی نون 
ِ بیل تن هی حالت 


4 


نو خورد‌ي مر و سوی او باشئاب 
مبادا 25 ۵ ر اني از داچ و گاة 
کة ای دامور شاه پائیزه جعت 
که باس بمويپ د ازین ۰ 
سثا دست بر کلف رومي سئون 
پرندش همه بیکر مان و شید 
دمای اسپ بر گسئوان نبرد 
که بان دمان ار برش بر دمید 
یکم نعره زد کاب شد خون ز ابر 
بر آهبخت گلرنگت راننگگ تنگت 
که در چرخ از گرد شد ما گم 
همی ناذت در حمله هر سوعنان 
بپر زخم جوي برآندی ز خون 
ز خون خرن (» بر خالت زد 
ر9ر رمه ۳ بیکرت 
سا نت تاخبت از قلبکه بارگي 


۲۳۱۳ | 


سرند از کران دید دیوی ؛جوش 
رآسیبش افتاه بر پیل پیل 
برانگیشت که پیکر باه پاي 
زدش بر سر و ترلت گرز شگفت 
طورگت سپپبه نشد هیچ کند 
بباودشت از باروبش گرز جنگت 
ززبن در ربود و همی تاختش 
چنچی کشت کاس هدیه* 6 ِ" 
ازان پس یکی پرهنر خوان مر 
د کر رة شه آهنگت آوبز کرد 
سبه جچون سدپبد نگون یافنند 
درنش و بذه پات بگداشننه 
طورگت و دلیران زابل بهم 
گربزند 5 ر تا بکابل فراز 
همه روز بس کشنه بر یکدگر 
ازان دشت صد سالیان زبر گل 
چو فیروز گشتنه از آن رزمگاه 
فروماند کابل شه نیت بت 
که ناه سر آرد جبان بر رد۵ 
به ب#چارگي باچ و سار کران 
کرا کشته شد داد شان خونهها 
چوبگدشت از ین کار بکچزن کاد 
پرفت و جهان ماند ازو پادگار 
کرت انگبی بادشاهي طورقت 


بزیر آزژدهاي پلئینه پوش 
رمان کر زو میل مرل 
بگرز ُرآن اندر امد ز‌ جای 
که گرزش بثرت آتش 1 گرفت 
عقاب نبره‌ي برانلاخت تقد 
بزد بر کمر بندش از باه جدگی 
به ببش بدر برد و اندلختش 
اي 
وان کود تاو شور ثر خوان مر 
برآر ردگه اسب ۲ نیز کرد 


سواران 


عدان پکسر از رز م بر افناد 
کریزان ز کین روي بر کاشنند 
برفنند چندانکه سود اسب سم 
عذان از قفا هدیم نکسست باز 
سروباي و دل بود ومغز و جگر 
هک نی برد کعتار دل " 
سوي ز ابل اندر گرفتند راة 
ز شید سب کی کش بترسید سخعت 
کشد نیز گر چون اسیران برند 
په پرشت پا هد یه" بیکران 
بدی کرد فرزند و خویشان رها 
پشید‌سب بر ثیر؟ شد هورو تما 5 
چنیی است ار 
سر اثرز شد بر شبان سرت 


سرد مس 


چو بگدشت بکجنه از شپریار 


از: ردم راز 


یکی پرش آمد خوبي چر جم نبا آن دلور ورا نام شم 


زرا گر 


کی 29 


ٍ_ ۰ کش 4 
بدبن نیز چرن روزار کدشت 


او را چو یکسال بود 


ز شم زان سچس اترط آمد پدید 
بزور و ی و چپ و برز ویال 
حجو بگدشت بر داز یکی که 
طورکت سرآفراز و شم 
چذین است آزین آشکار آ دپان 
چو شم و طورفت از جهان ناپدید 
بر ستت شاهي تست 


جوان 


2 بالاج 
بپرکار بد اخثرش ره نمون 
با کند گنجش بکنم شهان 
جو !خنش پپرکار منتور داد 
بران پررش آرام بفزود و کام 
تخوبي" چپر و اي تن 
برو ز لخستبی چر یکسال بود 
برش چون‌برشیر و چمرا چرخون 
پباا بلنه و بیازو فوي 
دل افر وز [ثرط شه_ دومووز 
چنان پرو ریدیش دایه بدا ز 
چو شد سیر شیر از دليري و زور 


ف 


زن کرد پوشش بجاي حربر 


بچای خور و خواب کیی جست و جنگت 


چو سال وی آمن پیز دیکت د ه 
حنان بل به ؟ دوي و مردي نزن 
پکشلی و چوگان برثتی بگوي 
جو زس 0 ( ۳ گوهر تکار 
پلی شد که گردست بردي به ند: 
زدی‌دست و بل ده‌ان را زباي 


سرافراز با کرز و کوپال برد 
بسر ماه و لخثر همی بر دگشسی 
همی در شاهی ازو مید مید 
پشه انرط از سروران بی‌مال 
در گوذه شد کار بر ناج و گاه 
بیزدان سپردند هردو روان 
بدیونده شا هي باترط ر سیل 
۳ بدش دمبدم بر فزون 
سپپرش یکی نهر ۱۳ 
کرانمایه را کرد گرشاسب نام 
فرومانه ازان شیر دل انجمی 
بیکساله وه ساله بالا فزود 
مین اغر و ساعدش پهلوي 
سچپر با ن گر گيني کرو ز 
که رو زی ؛چیز ی نبودش نیاز 
ز غهواره شد سوي شبرنگی بور 
پیا زو کمان ساخت با گرز و ثبر 
جا ي بر دایه شیر و پلنگگ 
هن ,بر رید ور 
نبودی کسی همچر آن ا*جوي 
گدر کرد سالش ده و پنيم و چار 
ز پیشش هزیر ژبای در رع 
تردنی فروداشنی هم بجاي 


۳۱۳۳ 


بدش صدرشي نیز: آه برزم 


کر دید ۱ دان ک دی بکدن 
اک ر گرزو گرخود و خفنا نش بیل 
بکوه ار کمند 

بسی بر سپاه گر 
کسی نیز بر ۱ در ط کیزه جوي 
ز تور اندرون ناکه گرشاسب خاست 
بزرگان ای تمه کز جم بد: 

۰ب ياليلي برفراشت 
چه از نوجوان و چه مرد کبس 
پایر آن زمین و بلوان زمبن 


اذدر 1 و #خنی 


ن کشت جبر 


مي از 8۵ مر جام خوردیي ِِ 
برلت یره ده درع بر دوخلی 
زدی بر زمینش زبااي زبس 
دشیدی نبردي فزون از دءصرل 
بکندي چو باه بر الگبعتي 
وت ورن اهر آدرد آریر 
نبارست کوبدن از بیم اري 
گذ ر کرده بد هشنصد سال راست 
یبه دیزه لا 5 راون ود اسب 
ز کرشاسب بود کی سرأسر سح 
تا ی و 9 


زد دل 


ج سل اه و 


حکادت دوم سرگ شت سم باکک کوهزاد 





آغاز داستا ککت کودراد 


کنون داسنان کی کوهزاه 
جذین کشت دهتقان دانش [ 1 
که دزد یکت زابل به سه روز راد 
برلت سوی او وشست + رک بوث 
نشسته در آن دشت وک 
کی برد آن که بغایت بلند 
زده کنکرش طعنه ها بر فلکی 
یکی تلعه با اي آن کوة نوت 
را نام مر باه بود 
بد زد ربک ی بد کذن ش جای داستا 
3 آزاوغن #احفل زار 


بگو دم 45 ۵ار م بدا سان پباه 

مر این داستان را ز پیشین گروه 
یکی کوة بد سر کشید ٩‏ (ماک 
در دشت زي هد وان را* بود 


زاوغان ولا چبن وکرد و بلوچ 


داد دنه مد تراز چون ۲ حذن 


۶ [ن ۳ ازمردم اندوه برد 
۳۹4 در رز م ر ازو‌ها باي ست 
همه نارلت آندازرو زوپیی‌کدار 


شب زو ه 


را گر 


په با ابلنی و به بیکر سطبر 
دو رانش پما ننده* رای بیل 
هگ بیکا رجمتی زمودان مر 
ِ هش سال برد 
بزال و # و تریمان کرد 


,۳ دنل ۰ 
۰ مر 


بسی رزم 0 سام یل کرده بود 
نابز با او بد پیکار سام 
. _ 3 حصن 1 کذکی دان 


جنن ۵ که .زان ۲ چرم گاو 
همیداده ای پار رات را 
که ب زابلستان زه‌یژد دی رآ 
از و 11 زر دام پسیار فاشگت 
جو رستم پیت ر دوم 
4 و روز آندپشه اش پار بود 
دمی ب(م بودش که زد ارجمند 
مبادا که نازه سبي کوهزاد 
برستم دو پهلو شب و روز بو" 
کچ پار بودند با پور زال 
یکی بود کشواه زری کل : 
دوم را مب دام مدلاث بود 
دو مراد خردمدی بسیار در 
رسئم نامدار 
رسانید سال 


ات ۱/0 


بعمله جو ص 1 یه بدحا, 1 
کر ز رزمش بدی شیر نر 


گ جذگت و پبکار هشیا ر بود 


رمردان برآردی از گرز کرث 
به گيني بسی رزم بودش بیاد 
بسی بدم ازو«د رادل زال 39 
نموده بگر شاسب هم دست برد 
نکشنن فیرور خرد و کلان 
داش را پاندوة 
6 کلت را ازو سر درآمد دام 
که در جنگ رننی «میشه بکذت 
بران کدت در لت بدی جاودان 


بسیرت ۳ 


باز و ساو 

پی مر 
ز دد یا شیاه 
شسب‌وروز آزو درد ونبمار۵اشت 
دل رال زر گشت اندیشه مند 


وه 
براز زرتردی ت 
دگر مه بمه هد یها 


زفرز ند بابیم بسپار بود 
چرگرده به نیرو و با بلند 
دهد زندگانی خود را بباد 


که هم راز و هم دز جانسوز بود 
5 بودند هرسهة بپر جا همال 
که فارنبد ی بانب" رزم خواه 
که از سل فرخند: قلواد بود 
از کلای چر در 
دورو بوداد .همراز ۳ 
بر ادراخت یل یلی بور زال 


۵ ۳اآٍ۳ 


مهم راه میلاد و کشواد کرد 
جنین گنه این رً دلان زال ۳ 
مگوئدد پا رسدم شیر دنر 
شود دشنه بردست پیداد کر 
تال داشت زال زر اند‌پشم) 
گيني فررز 
که هدس برد نام کت برزبان 


که ذرمود سالار 


ببازار روزی مر را سپرد 
هرگز زکیزژد بی داد کر 
که ترسم بجنگش شتابد دلیر 
بخاك اندر آید سر زا زر 
راندیشه بد بر دلش تیشما 
مناد بو ید (پبر چارو ان 
سر سرکشان پهپلو نیم روز 
زباش برون آورم از دهان 
مبادا که رزم وي آرد بباد 


ج س. ز کرسصت ‏ 


آمدن #9 


و ۵و دیاد ه 


به پیش آذدرون رسذم نامور 
پس پشت ار آن دو گرد‌جوان 
کلاه. بجهدار سام 
عورد 

وت 7۳ 
همع کس زر سم فر و ماند‌دد 
دو مردي جوان دید کز نا گپان 
ژُ دیدار رسدلم بجا ماید‌دد 
همی گفت ازان دو یکی با دگر 
هزار آفریس بر چذان, باب و مام 
یدید لایس کنف و کوبال وبال 
یی یال از 7 
بوالا و فرهنک و توش و توان 
تمای چم این گفا شآمدبگوش 


۱ 
4۶ 
بچنگت اندرن 


دریدون 


ه, 45 دید سرابایي او 


[یا پبلوانان زربی لا و 
اند 45 ببکر ۵ سبر 


وی تا 

تیمتس همی دید هر سو نهان 
پسر برس لیس ِ زر کار 
سناد؛ به ثن چون که بی سئون 


نهانی برو آفریی خواندند 
رسیدند از رهبر پپلوان 
ز دورش فراوان ثذا خواندند 


که هرگز ندیدم بدینسان پسر 
که فرزند آرد چنیی خوشخرام 
نداره کسی از دلیران همال 
نز گوي ککث کوهزاددست و بس 
ی ,بزاث ماند مر این نوجوان 
۷ چون شیر ۶ دُران خروش 


۳۱۳۹ 


بر اروت رخسار ی لعل فا 
(ر خوپشی خوان ۳ مور 
بدیشان چنی گت پس پیلش 
که باشد به گینی کت کوهزاد 
بسامم ‏ نکردید مانندگی 
سب ۹ بردیت ۱ 
۳ 4 درد دی 9 ر کت 
ژ :منئست هس و گت حدست 
چو زو ای شنید ندارزان شد دد 
ز رخ ردگشان رفت‌و ازحلق نم 
پشیمان شده هردو نن زس سس 
جو رسدّم جذان دید +شیل زر 
چو آمد دل هردو از نو /جاي 
5ه باید سخ راست باشد همه 
یکی کتت اي نامور پلوان 
کی بد رت ست ایس ککگ کوهزاه 
نبنگی دمان‌ست و شیر ژیان 
«بر گر گیست آن بدگ‌بر 


ندش زاوغان سپاهش بلوچ 


گرفته همه خرگاه را 
پیرسدن رستم | ز ایشان سح 


ذکوشین ر او سیپدار سام 
پگفنند اي بهلو شیر مرد 
بسي رزم کرد سعت با نام شیر 
نریمان کورنگت رننش ؛جنکت 
اند همی ‏ رت و 


یکی بانگت زد هر دو را پور سام 


بر آورد شچرسر 
۹4 ر تب ده گوننن از ص‌ ی 


ما نزن ۶ 


که بر دید ازو نام و کردید یاه 
زد مانند زالم بدانندگی 
همان از نریمای با نام وکام 
نه از آزدها نه از دلاور ننک 
ز پرچه کردیدم ایدر سبکت 
و یا در هو با عقاب اددرست 
ز نسناس از آدمی با بریست 
ز اندیشه بر خویش!+جان شل ال 


زبی وده گفذار کشنه ژ م 


ببرسید از ایشا گو بات راي 
اگر هست از گرت ور از رسه 
دل کرزار و خرد را روان 
که چون او ند ارد زمانه بیاه 
بد (پرره بي او کس نبسنه میان 
همیشه ‏ به ی بسقه مر 
اپردشت خرگا: بگزیده کوچ 
بدزد‌ي زند روز وشب راه را 
که دستان سام این نداند زق 
نیرداخت اورا چرا از کنام 
ندرد 
بسی پپلوان دابر 
نداورد زان وه سذگی جنگ 
زدسنان ببرسل د" چر 99 


کشته زان 


۲ ۱۳ ۷ 


چو دیدیم دست و برویال لو 
ازان روي بردیم ما نام کك 
چو بشنید رستم سراسر سس 
چو دریا برآورد از کینه جوش 
ده تندی به میلاد و کشواد گت 
به هنگام مردي و رو ي من 
که از سیسنان باژ گیرد 7 
چر و اس 1 5 3 
ده دیکوست نزديکي سر فراز 
بویژة دلبری چو مس روز جنکث 
دم ازدها گیرم اندر مصات 
همی چرخ را زير پا آورم 
کیرد از رال 
هم اکنون من و خفخر و راد کوا 
9 جرمباي زر زا , زر 
یه گيني پمادم یکی با دک 

جو بشنید میلاه افگند سر 
برآشفت کشواد زان نام‌فار 
بدء کشت اي نامور بپلوان 

ود ز۵» زالد رز تبم ردز 
کجا نام ککث را رد بر ان 

ازان لب به بسنیم | ز کو هزاد 
ولی گر ترا راي جنگست و کوه 
ازو خواه دستوري رزم کش 
تم راد آبی بشنوید 


همی فرو ثيروي و کوپال تو 
همانا که همست او بر و سیک 
به #جید از کار ان ا«رص 
کفی بر لب آورك و برزد خررش 
که از جرا داشنید ای نبفت 
نگو ید بر جه ۳ ن‌ اهرصی 
دسازید تیره دب و ماة و هور 
مس اندر جپان وکكت اند رجمان 
رت کون راز 
کار زر ارم 
تدای بر گر ز ص کو 5 اف 
بپر رزم مردي نجا آورم 
جرا زنده مام بدیی برز و یال 
بر آرم ارو کام زابل گر وه ۱ 
بکیر م از ان دره بی داد گر 0 
کزو باز گوینه در روزگار 
به پیش و نه می کرد بروي نظر 
زیس کرمبش شا دوآوده شرار 
جم‌انجوي و بیدار و روش روان 
ار ووتزتار فا . روز 
سرو جان او باشد اند ر زیان 
کرد دم 
از برد وت ان و بر وه 
س 19 برد سوي رزوش سبکث 
پغنو ید 


با پپلوان زاده یاه 


۳۲۱۳۸ 


آمدن نزه زال زروو ارژك: 


وک زال بل درلت خی 
بر افروخهه رخ زبس حشم و درد 
حو راش حزا نس دید حیره رمادد 
بدو کشت از که برآشفنه" 
ز مانی بیاسخ نیامد در ود 
دگر سام گرد ریما نزاد 
ذریم‌ان کورنگگ آن پهلوان 
که داشد دم گيني لت کوهزاد 
دا سر 
ززابل همی زر سداند ات 


بد گر 


جوبشنیدد سذان 
یه ,کید ودسکش نی زد دهد ست 
ود و گت سنا ن سا م سوار 
که گفت ست باتوبدیی سان خن 
دک کوهزاد آژدهاي نرست 
ند ارد نبنکت دمن باي او 
1 گریزا شود 


نه برد به بالاي آن که عتاب 
گزیری کرد: کردی زر هر ؟شوری 
وندد پیت ردکت ر ۳ 


برخ زرد و ۳ ۹ درخت 
بهس راي فا از بی : تمد 
درشلی شدید ی 


بدی گفنه؟ 
هم کونم؟ بهلوان شرگ کدو ق‌ 
که از کار تو مانده ام در شکفت 
بهر جاي گستردة ام باي دام 
۹1 چون او دلاو ر ز مادر نزاد 
بعش‌است ای دزد تیر* روان 
که پرسند ازو 9 راد 
همی جا گرنته و کمر 
حه بای ترا کاخ وا ور ۹ و تاج 
همادا نداری و جذگت بلنگی 
برآورد از دل یکی 
کنش برلمبآمد چر بیان وست 
۹۹ اي شیر دل در گه کارزار 
که آگنده بادا «خاکش و2 


/ 
دا سر 


ن‌ 
نگبرد بم‌ردي کسی جاي او 
همه چذگش از بیم ربزن شود 
نجنید ز بیمش نهنگ اندر آب 
هزارند جنگی همه هم چو شیر 
بود ککث ز پبکار ایشا سبکت 


۳۳۳9 


4 ۴۲ ۱ 


در انکه تو کودکی در جبان 
اگرچه چوپیل ست نبروي تو 
فصل د 

ز مرباد آید سوي هیر مذد 
برادر پسر هست او را یکی 
پسر هنست اور دگر هشت هم 
۳ در گه چذگت نر اه ها 
جو آیند بر دشت جر گاه 


به خر گاه آیند از بر تست 
تو زیدز برو با سپاهی کران 
کمین سازي و شب شبخون کني 
درآندم برآري مگر زو دار 
پمان نا ازیی پهلوان تر شوي 
آزان بس چوتازي سوي ککث رواست 
چو بشنید رستم بر آشفت ازوی 
بدادار یزدان جان آفرین 
بجان منوچپر زببند: لخت 
بخورشید و ما و به بهدر ام و تیور 
8 ۱ ۳۳۹ 
درس پس زمالی دسازم دردگش 
7 ورب آن بر زکوة 
7رد ید دسنان [ لور جوان 


را جدٍ 


برانی کوه ما نند ۳ کت 
چو خوشید تابان بود رري نو 
ابا نا مه اران ز کو ۷ بلنن 
نیسمت‌در جذکت کم اددکی 
که رزم چون کوه پواد دان 
سواران جاگي پلان نبرد 
دس از رزم ایشان نگرده رها 
سرا بر 5 شان سرثرازد دماه 
بپرسوي پوبان پي کور دشمت 
زد .۱ د شمت خرکا؛ س ون کنی 
بتدبیر و از گردش روزگار 
پس انگه بروسوي آن بد گر 
کذون رفا ن لو د کی ۷ ایکا 
درگ اي باب پرخاش جوي 
بناج و به ات و به تیخ و نگبن 
بات تریمان بل ندت «کعس 
ره ندروي مردان شرت کرو ۳۹ 
شنابم بران که دعان چون نپ‌نکت 
به بینم چه سانند ارغان گروه 


ولی شد دلش بیش زانده‌نوان 


۳۳۴۰ 


بنا لید ده ستان به پروردگار 
جر دم ترا این نبرده جوان 
چراغ دلم را چو ارو خني 
بسی اخش اي پور جنگي بلاگت 
دگرنه چنین گفت بابیل تن 
یك امسال دیگر تو باس بساز 
اخندیده رسنم دگرباره گفمت 
بسازم بدانگونه کست‌دل؛خواست 
بگشت و برون رفمت گرد دلیر 


سويي کاخ رستم پپلوان 
گسارند باده؟ لعل رنگی 


زرا گفت رستم به کشواد شیر 

ارم و رنگگ امشب آیدر زکین 
و درآیم دران دشت و کوة 
یکی نام آرم درس کی بدست 
بدو گفت میلاد کاي شیرمرد 
نشاید که تازي تواز سرسري 
نه گوراست نه آهو و غرم و رنگت 
کسی ر 5 با او ننایید سام 
مصی اید ر بمانم دیایم پر ه 
بعندید رستم ازان گت و گري 
یکی جام پر کرد و او را بداد 
بخوره ر ببوسیده روي زین 
جو خورد ند و گشننداز بادهمست 
چو سرگرم گردید میلاد شیر 
که برخیز و در پوش آانت رزم 


5 اي بر ثر از گردهش رو زگار 
زمرکگش دام را ید ر مکسلان 
دل دشمدان را زغم سوخلی 
ببرکینه اش ساریروز ۳ 
25 اي ۳ ر جنگي سر انچصی 

که جنگت به پیکار گردد درا 
5 خورشید کس نیا 


7 
۲ 
به همراه میلاده و کشواد شیر 
بی بزم آراست روشن رون 
بپار د می لعل پا جام زر 
ولی پل تن داشت زيرزم راه 
بلف ساغر و جبرا" لعل رنگگ 
۰ هم 2 
مگر تِ_ اوعان و خر که زد 
کزو خیرهة ماند دل بیل مست 
ریاد حه نازی بی‌شمت) نبرد 
درین کار نیکو مر بنگري 


نببنگی ست جنگی درا خاره‌سنگگ 


شاین کشیدن بدان 4 
بر افروخت از باد ه رخسار اوی 
از و کشت میلاد فرخنده شاه 
از و پیلو ان گزبن 
کشاد ذد از باد 1 پر ماه دوست 
چنین گنت با پپلوان دلیر 
که کوناه کرد یم ما جام بزم 


(عندید 


۲۱ ۱ 


سوی دشت خرگه نازیم زود 
نمشی‌بد انست کو کشت عست 
پمان بیوشدد ساز ذجرد 
زو نریمان یی خود زر 
ز طبمورزي 
ّ 3 کنعب چون خور ندر سپپر 


رو 5 وت 


شيي تور 6" دود مانند ك 


نه شب زنگی بوه پر هول ویدم 
شبا هنگگ گردیده بر آسمان 
برون رذمت رستم دران نیم شب 
همه شب همی ردت مادند باد 
تضا راهمای شب ککت تیرا روز 
برون آمد از بیشه غرنده شیر 
شرزد به ب نیز 
یی حمله آورد ۳ دزم 


بزه چذکگت و ویر ر فگذد 
بکی ادن ش نوت ۳ 

ازان بیم ۶ ۷ 
همه موبدان ۳ ۲ بخواند 


به بینید گفذا که تعبیر چیست 
دل موبدان گشته انه‌پشه ات 
بگختند کز روز ار 
به حمله بلزگی و بدل ره شیر 
هما نا که الجا 
جفیی گفت هرا 

ندار م زکس بٍ 


به پاسم 


تن فیر وزیست 
ابو » 


زاوغان و اچین براريم دود 
زمسنی سراید ده از زور دست 
همه پوششش بود یافویت زرد 
و دور نبا آن یل دامور 
همه ساز ۲ آلس کدومورذی 
بر آفرو خت چون مهراز کیذه چپر 
پی کینه" ککت هیان را به بست 
زبان تساه از گفته هریلت بح 
سدار ‏ ده بیدا ذه بهرام و تیر 
که کشتي دل شیر از وي دولیم 
گسسته در یا سر ریسمان 
زهرگونه گفتار بر بسنه لنضت 
سری پر زرزم کلت کرهزاه 
چنین « در خواب کز نیم روز 
سوي کوا سارش درآمد دلیر 
زچنگش کجا خواستي رست خیز 
دژم روي و در ابرران داد: خم 
سرش رآ همانکا ه ۹ 
که | دود او گشت کر ی جو قار 
بترسید و شد نوش بروي کدست 
پر ایشا همه خواب خود را براند 
۱ 9 جی بت 
ز اندیشه دلهای شان کشت چا لت 
یکی مره پیدا شود نامدار 
یس سر که او اندر [رد بزیر 
آزان رو که رزمی نوت روزیست 
نی کزان عم چرا تیره دارم رو ان 
عم و راج بیهوده داریم باه 


۳" 


و وس کز بر ردان 


0 درد 
همان که باشد توادش ز سام 
کی ر مور ت از د ها 
۹4 چرح ش‌ نیار د کشیدی کمان 


بسی هست کتتارش اندر جرد 
جو رشذوودلت زو(خنددین و کشت 
گر زل آید ززالم چه باك 
بل کوتی مود ۹1 از بو ر زال 
دگر بارا گفدش 45 بیبود:ه بس 
ز برورده مرف و زب ۳ 
به رپشم بدیی‌سان سنا موی 
هلا باده پیش آر و مطرب گزبن 
چرا غم خوري زس جپان خراب 
جه داند کسی تا چه آید بسر 
یه گيني همه کام دل دیدة ام 
همان بیز اگر آیدم از دها 

همعي راز زخمه مد پان ٩‏ بو 
شده نغمه؟* جنگ بر سوت امک 
۳ ای شد رخنه رخنه رعم 
صراحی د ران بزم خون می‌گربست 
چودرجام ثيني در امد شراب 


بدید یکی گرد گيني سنان 
زشیران گرد 1 ۲ ۱ 
کزو آزدها هم نیابد ره 
کماند ار یش بگدرد از ک 1 ن‌ 
زدانم _ آرد دمرد آن مر ۵د. 
که بیروده زینسان نشایذ شنفت 
که دیداست پیکار و رزم تیف 
چهد سنان برص چهیکه‌شت خالت 
«خی هست بسیار از دیر سال 
6 پیکار زا ع دای مکس 
چه باشدش نیرو چه باشد هر 
همی تا که خورشید ننمود چپبر 
نه بیفم کسی کایدم رو بروي 
که نه‌گاه رزم‌است و پیکار و کین 
دمی خوش برآرم ز جام شراب 
بر چیز کید به بندم کمر 
جو بادی که آید و5 و بد‌شبت 
(پهر رز م میدان یسدد‌یده ام 


مان چنگم ! ز زور بی‌زور شد 


زییکا تیرم زوا بد ر ها 
به می انده از چره* غم کشید 
ی . قانون درآورد جنگت 
که کبزاد ر بز م یکت باره بود 
که خواهد فرو رتختی تارو بت 
که دیگر لیدواهد بر آمدش دم 
1 زیذ,ا بکی هم نخواهند زبست 
دید ؟ ییا دید بر کوة و ق ‏ س‌ 
جپبان گشمت مانند بائوت ناب 


6 ۲ 


تبحص بیاعد به خرگاه دوشت 
كت 

ستم شیر آورد گاذ 
چو بشنید آن نعوه را کوهزاد 
سیه شد همه باده* او جام 


مید‌آن 


بیرسیدکایی بانگگ وفر باد جدست 
که نحره نشنیده ام از هزبر 
همانا که رعد است در نوبمار 
که آمد ز در مره دز دار نام 
بدوگفت کامد سه تن رزم‌خواه 
سواران ما چنده شي از شکار 
بدان هرسه بسدژن از کینه 1 
دو خسته مه دیگر گریزان شدند 
ذدانم 5 شیرند یا ادها 
چنیس داد پاسیخ ککگ کوهراد 


دانش بزمه 
به بندده دو بازوي ددیگ نامور 


بباید یکی مرك 


گر از انم سامند و از پشت رال 
بیاره در بزمکه بسنه دست 
نباید که گیرد بش زور جنگ 
0 کودکي کشته گرد مگر 
چو بشنید بیزاد بر جست زود 
از و خواست دسنوري رزم‌کاة 
وگر شیر باشد بدام آورد 
بکت ایین و پوشیده روه‌ي زره 
سرا پا پپوشید ز آهن نباي 


جو شیری بدامان 25 بر ات 
جپان دپلوان رسام کینه خواه 
بلرز بد دل در بر بف نزاد 
تو گفني هزبرستش اندر کنام 
به بینید در باي؛سار کیست 
زی هرگز +جوشد بل ینگوذه بدیز 
و با شرزه شیریست در مرغزار 
دش پرز آندیشه رخ زرد ذام 
دردٍن پاي کبسار از گرد ره 
رسیدند ,پ‌وزدیکی جوبویر 
بدیشان سیه گشت آن کیذه‌گه 
جوسومانب ۵ رد شمت‌اینبان شد ذد 
۹1 از رزم شا کس نیابه رها 
که دارند رز‌م همانا 
کز ایشان خبر آورد زي گروه 
که ارند دیگر کس ایدر گذر 


پباه 


و( ب. وربوم نشودست 
شود تیز چنگال هم چوی پلنگت 
۳ زه زماده در آرد پسر 
کت بد گیر را فراوان ستود 
همی روز عمرش بشام آورد 
پابرو زده از سر کی گر 
میان بدست بر کین رزم آزماي 


۳۱۴۴ 


زمانه همی کرد بروي فسوس 
جه بندي برزم ز کینه کمر 
رد ارنست سس ۱ 
بجان و تن خویشتن دار گوش 
اذل دی بهراد از لت 
زمردي چه خیزد که کرزار 
بکفت و بر آمد "جعصی رلئن 
دلیری ستاده جو ثر ادها 
(صورت جوخور شود وصولت نگ 


که زین رزم روزش شود آبنوس 
که +عت جوان اند رآري ۳ 
بد,گفت ککش کاي بل رزم‌ساز 
دگ‌دار | زبس شهر سرد آن توهوش 
4 زینسان مر بر شماري سیک 
که پرورده مرخش بوه خواسنار 
زگه درد بر دشست دید ارجمدد 
حه در آزدها بل جو کوي بل 
به هیبت چوشیروبجستی بلنگت 


سیت دی ۳ ده چم 9 دذ و بوره زب اي جر زابلي 

چه دامی بدینسان بچنگگ امده به بیکار شیز و بلنگی آمده 

همانا ترا مرت ایدر کشید و یا خود زمامت بسر در رسید 
۳ 


تیمتی. چو بشنید آواز دزد 
ز بس کبنه بهزاه آمد بزیر 
کوحت دید ماننده" آثتاب 
به بلا پلنه و ببازو " قوي 
چو گرشسب جنگيد وران‌ودوشاخ 
دو چننم پلی شهچو دو جام زهر 
ز گرد ند: گردون نداری خیر 
همانا 


نمایم 


آورد کاة 


رهم 
۰ 0 
۲ 


که اي زن بمزد 
به بيفي چه دارم ز زور و مب 
عر پوندة شیر 
ز آندیشه شد چرة اش شذیلین 
که از کرمیش چرخمی‌شد کباب 
سرو سینه و بر همه پپلوی 
کمرگا: 1 ریکت و سیذه فراخ 
بکرد اند بر,دزد اي ۵ 
5 خواهد گه مرت برتوگردست 
5 اخگرت ربزه «میدون بهر 
دق بیکار ص کینه ساز آمدی 
۳ دهم أمْبي از کلاه 


بر آورد نعرة 


ماددد غرده 


۲ ۰ 


دداو حور گرد ید بزاد کرد 
بر انگیعت بار * هماند م زرجاي 
ص ۳ م2 
و وارا دا ۷ راك 
سپر بر سر اوتقاروش بر 
بر مپر زود بیزاد گووز 
بخندرل ر سلم ز کرز کران 
بدیی بازو و زور از 
چو بپزاه اوغان ازو این 
چه‌نامی‌کزبی گوذه کوشیبجنکت 


رال زر 
شنعسی 


بدو کشت نامم بود مرت تو 
جپانید بپراد بروي سمل 
ذریدون شاه 
آهن کران 
سیر بر سر آورد بپزاه گرد 
سس رز باوساز 
سپر پی گردید او را بسر 
نگاو ر ز زخمش درآمد به پست 
ز زین اندر آمد بروي زمین 
زمانی برآمه چو آمد بپرش 
زبس در زمان شیر مت 
به میلاه بسپره بپزاد را 
چوزو دید بان دید ایس درهي 
که بگرذت بپزاد را کود کی 
نتابین با او به مهدان جذکت 
دراب گفمت و گوبود با کوهزاه 
چهدر دز گزبد ی بددی سان د رنگ 
بدز‌ي به بسئی همیشه کمر 
نه مردیست ایس دزدي و رهزني 


دنم عمو ۵ 


ث 


بیامد رم دزن 


همی خواست پذماید ش ۵ ست بر 
7 و ۳7 
برآوه آن کرزه سر گزاي 
بزه داس پپلوي بر میان 
به چیه آواش در کودة برز 
گرفتید هرسال ده خام زر 
بذ و مت کاهرمشت با ده حجفت 
فوي بالي و با فرو هوش وهدگت 
کش گردد ایری جوشی و ترت تو 
مگر آو ر ده بر دمن گزند 
بگردن برآورد و دل رزم خواة 
بگرد‌اند 7 سلم عموثد گران 
پمنی در آمد بی دستا بر۵ 
برد خیره زو درد بیدادگر 
همه مپرد" بارد د رهم شکست 
بیفتاه بی هوش مرد گزبن 
برون‌شدازان زخم مغزش ز گوش 
۵ و بازوي بپزاد عکم به بست 
درو بست باروي بی ,داد را 
11 پیدا نباشی ز خور اندکی 
که امد خروشی که اي بد نزاد 
که آمد همه نام اوغان به ننگت 


زنامرد‌ميی بسنه این رد گذر 


۰ 


بدین کار واپس نر از هرززي 


۳۱۳۹ 


امد 160 
برون اي ور نه بعورشید و ماه 
که آیم بر افراز که چون پلنگک 
همه مرز اوعان بیم بر زئم 
چو آراز رستم بگوشش رسید 
پپرسید کی کیستکیس وبله چیست 
گرا جوند و ايیی چه گوید چنین 
بدر دید بان گت کاي نیکنام 
خر وشد دما دم که ی رستمم 
ترا جرید و ایسناده بدشت 


به بند آزپي رزم جسنن کمر 
بفاج و به "خمت منو چپر شاه 
نه دز ماند [نگه نه‌کپسار و سزگی 
بدی دزز کب آتش اند ر زذم 
نوگفني کههوش از برش در رمید 
بدیی‌سان خروشیدن از ببر کیست 
جهداردبسر این هم خشم و کین 
"سواری که با رزم وکییست زا 
ز دسنان و از نامور ندرم 
چر ارشیرهرگز بدی که نه کشت 


سا << > 


پبپٍِِ 5 ‌ ۰۰ 
سرخدد ن لت دعر | 


شد مست نم هِ ککث کوهزاد 
بفرعوده کارید پیشم سلبم 
ببازی روزگا ر 
همانا که ای بور زال‌ست و بس 
درسدالا زانش سوی س بجنگت 
بگفت ر یکی در ع فیروز رگ 
کمر بسمت و بناد پر سر کل 
عمودی پمانند یت 3 کو ة 
پارد شد 


بکرد ن برآورد 2 

۳ وید مائئد آزاه 5 
سر باي در زیر آسی دپبان 
سدمو روان ۳ سرش گرد 
جمان را گرثته مپي نذر او 
بدل کشت ادکه کی کو هزاد 


ید بعر ه زك 9 ابر ببار 


را و لاب بسپار زدن 


ارب گفت در منز انکند باد 
تشاد ده جو دم دشاط و 
ولیگی کنون ثت سر 3 
که سیمر غ باشد ورا یار و کس 
نداند که آید بکام تبنگی 
پیوشیه برس ی دام و ندگگ 
ز کینه جمان بیش‌چشمش سیاه 
کزو کوه البرز گشتی سنوه 
بر افراز بر ۲ ۲ 
برخ چوی ندروومین ۳ 
زچپرش ممودار ذر مپان 
کل مپر بر ترت ار چون کله 
بخورشید رفله سر پر او 
ندارم چذین نوحه هرگز بیاد 
که اي مرد خپره سردیو سار 


۳ 


دگر درل کی بر سرابای او 
چهداری بدیلگوذه چندیی خررش 
۹۹ پذمودیث ۳ را ‌ ی بلنگت 
چه جایست ای برز کوة 
کنون تو چه‌جوئي درد کوا سا 

ازد‌ها وید با ز و سطبر 


نداني 


شید 


کی 


سیه چپره و ریش کافور گون 
عمودی بگردن چوکوفی بزرلت 
بدوگفت رستم كه‌اي دزد شوم 
چه‌داري بد پنگونه (ف وت 


م7 ۰ 
چه افزاید از گفت گوي چلیی 


همی گوشس نشنود بانگگ دور 
۸4 بياي ند‌آنی ۵5م ردان اند 


را ي بپر جاي کاا 
فربوی برآورد کهزاه شیر 
چه ازي برایر دست وزوروهنر 
یکی رزم سازم دربن بر ز کوة 
یگفت و درآمده کت کوهزاد 
همه سنکی کسار آزان دیو شار 


بدیه آن دليري وبالاي او 
هماناخروشت خو شآمد بگوش 


چرا کرده" رايي لي کارزار 
نگه‌کرد برکود و او را بدید 


بش‌کو؛ و صورت بسن هزیر 
دوجشمش بماندن دوطاس حون 
به چنال شیروبه حمله چوگرت 
که وبران شداز شومیمت مرزو بوم 
هفرباید از مرد جنگي نه اف 
توبر آسماني ز ی ؛ر ز *ثن 
فرود آي و بنگر تو بازوي و زور 
ی روز 
یکی" هم نگه‌کی درب کینه خواه 
که اي بد گیر پور زال دلبر 
که گرچرخ ِِِ درآني ِِ 
25 گردد همه کوة خارا سنوه 
چ رآ نزازدها سوي اورو نیاه 
به یرو دراز موز مي کند خوار 


و و6 سس 


فرود آمدن ککگ کوه زاد ازبلای کوه 
و (برد بارستم نمودن 


بت ری در ود 1 ر که ان نیز چذگگ 
یکی آزدها دید رثعان ز کین 


ر کین بلدبا پر آوردة کف 


بدیه آن برو یال غران نگ 
ی 8 

دوچشمش پراززهر و ابرو چین 

عمودی چوکوة گرانشن بعف 

درچشمش زدیدار تپرد بماند 


۲۳۲ ۸ 


جو بیند کشند:کسی پیش ‌جچشم 
تکاور سمئد‌ ی #جسنن جو بری 
دا ۳ که ژکّی بیش از آهو بودل 
سواران زور پکسره تاخنند 
کشود زد صمف از بر کوهسار 
همی کت هر کس که ادریدبلوان 
ِِ به گيتي کسی تام آزون 
جرا بی سنورست باي یلیت 
پیاسخ بد و کشت فرادد زال 
مرا ببر مرکت فرسناده رال 
همه با [ ها با ز کذرم دز 
(خعنن رخ از گفنه اش کوهزاد 
تیمتی سر نبزه بردست زود 
بیدداخست بر چرخ شل زا ددیی 
به ببعید دکت را بدل یره دود 
بو انلیعت جرمه دی کودزاد 
ود اند کپراد کر ز کران 
سپربر سر آورد فرزند زال 
1 72 ۱ ۰ مِِ 

بزد بر سپر فرزو برخاست کرد 
درز بر رون 


گرااي ده دل دراید به خشم 
سئو ری ما نند + تذد باه 
شده غرق آهی ز سم تا بفرق 
بگردن فطاص از دم او بود 
نشست آزبرشکلت ور [مدبدشت 
بکرد ون سر نیزه افرا خنند 
فرومانده از کردش روز کار 
شگفتی دلیری‌است به از گوان 
بگردون رسد در جمان نام ازین 
برسدم جذیی کشت کای نذدمرد 
بیاده گراید که نایدش ننگی 
کی نا مور بار؟" ک بلیت 
ذرا حیست از کوه مر باد کام 
۹1 ای مر تری بسیار سال 
سرتر کشان رس ۱۳ 
که در خالت آرم ی به سکال 
که بردي توهرسال د# چرم گاو 
ببرم نرا از ثن شوم سر 
بر[ و رد عره برو رو اد 
درانداخت کو را ربایی ز اسب 
به نيروي مردی ز چنگش ربوه 
کسآنرا ابر روي گردون ندید 
بزد دسمت‌و برداشت ازجا عمود 
سوي رسثم پیدانن رو نباد 
سوي ر سم آمد جو آصس گران 
ککت بد گپر باز بکشاد بال 
رخ چپر" چرخ شد لا جورد 
نه بنچید چیه عپزاه زان 


۱۳ 


بدانمت کورا چگونه است زور 


تایب ۳ آررد گو پال سام 


دوم کوو ما چون و 3 
بیدا 5 سا ۰ رز سئور نب مثل 
بر آورد شمشیر تیز از نیام 
بگیر 1 ز کفم حم شمشیر لیز 


سپر بر سر آورد مرد جوان 
پم بجاز دی جنکال شیر 
ددادش بل ه و 6 زبس زورد سث 
پیاد * بمم اندر آریختند 


بکشتي درذشس کشودند دسمت 
ی کرفشصی در آمد اس 
به بستند عم.د ی که در کینه که 
هرا کس که از مشت آید بزیر 
بسی مشت رد وبدل شد زکین 
تملی یکی‌مشمت‌تنعید: سخت 
به علطید در خات وزوردت‌هوش 
زمانی بیتناه بر جاي کت 
بدو گشت رستم چه داري در 
کجا رفت آن یرو وهاي رهوي 
چنیس داد پاستخ کت کوهراد 
ذه مشدست این زخم گرزاست بسی 
یو بشفل" زمی 
ززيرت غامان چيني رو ردم 


ازو گرددش ناگبان تیره هور 
یی بر خروشید و بر گنت نام 
که لرزیه آن کود تن پیکرزش 
کمر گا : اسب تکاور شکست 
9 چست و بذد کمر کرد بدن 
و گت کی بد #9 ۱ 
به بيني که چونست روز 
برد بر سر گشست ود سِ ۱ 
سر ثبضه بگرفت مرد دلیر 
ز ايروي شان نیخ و ش سانه سک مس 
یکی کر و تیر ۷ بر اگذختند 
بمادند :" پیل و چون شیر مسست 
کشادنه بازوي پیکار چست 
به مشت اندر آیند زي‌رزم خوا: 
چو یر از چنک درنده شیر 
بلرزیه درزیر ایشان زمین 
بزد بر بناگوش آن تیره بخت 
بيفتاه برجاي بی هوش و توش 
گراني؛ مغزش همه شد سبگت 


زبيم تمس ده دیده کشاد 
که *+خواست از دی سرش رابرید 


پمردان نمي الحه داري هنر 
برت مشدم ایدر فنادي بروی 
که هرگز چنین می ندارم بیا 

ندیدم چنیس دست و نیروزکس 
ایا نا ۳ ر سدم پیل س‌ 
تنیز آن ۵ ردب + اج زر 
که دارم زر جر و هر مرز و بوم 


۳۱۵۰ 


از دشت خچرگاه اوغان کر وه 
کمر بسنه ۲ پذد یکسر بر اِ» 
ببر سال جذد‌انکة خواهي دهم 
ودر نه مر اشکر صل هزار 
اگرعي زنم حمله از کوه و ۵ سب 
بر آرند در جنگ از تو دمار 
جو پبشدین رسدم لخْرنل بد و گوس 
اگر زانکه خواهي با بي ر ها 
بده دست بند مر رل 
چر بهام نرا سریت دس برم 
به بیئین تشکر تر | 
چون آین کردة باشم آخواهش گري 
وگر اند رین گفنه دار درنگت 
۰ ک ۰ ۰ ۰ 
دگر رة به کشتی کشودنه چنگت 
گرفتنه رت ۳ رامیان 


" و ۷ 


گردان 


اگر بشمري باژ بر سر نیم 
هزار از سواران ۳ دشتا و کود 
جه دزد یکگ د سنان چه زرد یلت‌شا د 
دوصل گذم ازین با دشاهی دهم 
که بري مرا کرد؛ کوتاه جنگتی 
رخ اخست خوه را زردري مکن 
درب دشت «سنند نیزه گذار 
در آیند جون‌سیل برروی‌دشست 
شوي «کضهناچاور در ۳6 
کهجاد ب جهباشی به نی رنگگ جفت 
در چاره کر بي چودبدي یب 
ز جنگ دم آهنم نر از ۵ ها 
بمردی بسند ند یکی لت مر | 
ی بند م کمر تا که جان شکری 
بمردي کمر ین در کیذه تنکت 
بیا مد سوي سم رزم ۲ 
بکی«م چو شیرو دگر چون پلنگک 
دما ندیه ‌ بیل ۳ ی دمان 


سس وت 


گاه شدن زال زر از رفشری رسلم بجزگی کی 


از آلرو د گر آیذه از غبار 
فلکت ر( درین بام بیلی سرشت 
بدسنان سام امد این آحبي 


برون آمد و شد جهان زرنگار 
در ایوان فگنددن زریده سس 


که شد سیسنان از ثمتن نبي 


۳۱۱۹۱ 


ت_ مرن سوي بط کالک 
جو پشنید دستان بارزید سخعت 
بدل گفت دستان ,7 در کارزار 
دگر [ دکلت پیست کسد رجپان 
جمپپان 9 ن ندرا گردد دم 
ار مي ننازم شود ک 1 
بخفت و نید ر‌ بو و رك جوش 
کمر بسته لشکر ,۵ رآمد چوکو؛ 
بدیشان چنیگشت پس زال زر 
ود رسئم ابا کود کان شدف «عنگی 
ور کی زا سم بیل 0 
مرا اندریی رزم باري کنید 
يك‌تی ‏ نمانیم ما از بلرچ 
ازای پیش ترکان گروپیل 
بناوژیم و خود را برایشان زنیم 
بدوشدد دستان سام سوار 
ما نی رب بریست شیر 
وت از برزشن. زر لا زر 
رلشکر زین کرد بنجه هزار 
ید1 دمان بد که بر شد باسب 
ز زابل برون رشت دسنان سام 
سوی هتفه ح خرگا : مد سا 1 
زمین کشت جنبان و لرزان هروا 


زبس بوده جان و دلش برزدد 
ربیکار آن دزه بر گشته بت 
ار کشله» شد رستم نا مدار 
بد آید بزابل 
نه دیگر شبان خواهم و نه رمه 
همه یم مردیم گردد جو شام 
همه سیسنان زد سراسر خرزش 
9 ن ان (جکر 
عنان هیپم از تاختی بر نتافت 


ز اوغا نیان 


سیاسم._ بدرگاه_ پیر وزگز 
9 زاوغان همه اتکی 


دما نم که این حون یمادد 
بیزدان جان #خش و فرخ روان 
درآمد خر گاهیان رزم زن 


همه گردن و پشت شان پشکنیم 


سلیم نریمان پي کارزار 
کلا ۶ هی پر نباد و سور 
سوار و پیبا ده همه نا مهار 


۳(۲ 


همه #مب همی راند تاروز بالات 
چو خورشبد تابای د رآمد بچر خ 
نپمی رد کشهی دورو ز ودوشمب 
چو شد کاری‌زاد زبیی سان دراز 
نثا بید. باپپلو نیم روز 
همه دشت کهسار گرما گرذمت 
بدابید صعرا و ها مون و دوشت 
سلییم بردی دران دشست گرم 
فروماند از تشنگي کوهزاه 
پرستم چنین گفت کاي نوجوان 
امان ده که ازم سوي آب خور 
5هشد جانم ازنشنگی جات حات 
پیزه ان دادار پروره کار 
که هرکز نقید م بسانت نبنگک 
و از چرخ گردان بوتت ستیز 
بّ کسی پاي با توبه جنگ 

سی بود : ام پپلوان جم‌ان 
بسی رزم کردم بر کرزار 
ز کشنه بسی دشمت کردم جو کول 
بسی زین تبي‌شدزرزهم به جنگت 
بس سا شد ام نله 
ت پیریم کرث کوتاه دست 
به بچم ز نيزوي نو در اجرد 
اند ید رتم ز گفنار وت 
وه کرد کرزاد ر بکگ زمان 
پیامه سري چشمه مزاه شیر 
بخوردآب و رويوسروتس+شست 
خررشید رستم بدو گنمت باز 


سذیل و کریجان شب کرد حالت 
همان مپر گردان درآمد بچرخ 
همی بود با ککگ برد و نعس 
بدانست امد زمانش فراز 
چو خوزثیت بردید بر لس ۲ 
زمانه ز خور رنگگ صفرا گردست 
توگفتی که آتش ازو درکن‌شنت 
توگفتي که گرد ید چون موم درم 
هم کام او خشکت و لب بر ز باه 
زکشني نمانداست باص نوان 
دس اه به کشني ود بدد م کمر 
تذم شد کباب اند ریگ م خالت 
بجزم و برزم و بدشت شکا ر 
بانگی 
همی بگدري و بو گریز 
بدري به جنک ل چرم نرنگت 
کمر دسئه بیشم فبان و ال 
__ ورشد ری ۱ 

ی کوا از زور می شده سئودة 
پسی سر بکدد م ر نیروی چنگت 


ده( رازدها و زه جذگی 


م۵ مر ی در وم بر کات 
ز جانم بر آرردي امروز کرد 


بدااست کبزاد وامل ز ما ن 
زمانی بر افناه بر آب گیز 
ز از یف در ۰ از 5 با جع بدی‌ردامتا 


وین چه دار بیارزم سا 


۳۱۰۳ 


4 امین داري و در چيسني 
تج کشتی , بستنت‌چازه نیللاک 
بشنید نآ راسمت کمزاد رزم 
سوم دست کشتی گرفتند سین 
ه«می زور کرد این پران آن برین 
باه ه سر اآذندر سر یکد ۲ 


چوخو رشید کرد بدبرچرخ راست 


زر ؛ي کیستی 
25 زگی 2 بذباره نیست 
ک آورد را رزم او بود بزم 
زره شف ز بس‌زور شان لکعت اخت 
ز ون کل ات آوردو کین 
گرفته کمر 
همه اتف بت از۳۳ کاست 


درنگی ست ۱۰ 


۳ نا کا » برخاست کرد سدا 5 که‌تاریلت‌شد چشم خورشود و ماه 
<< 6 > 
رسجدان زال زر از سیسدان لمل ث رسدم 


تهمتی نگه 2 #ر مت 
درنشی جو ت ع و ال ۹ 
بل" پشت بنجه هزار از یلن 
همه دشت خرگاه تشکر کردست 

چو رستم نکه کرد دسنان بدید 
»7 ۵ ر پیش جان آذر ی 
بفرمان و تابد از چرخ هور 
نو داي نباکان مارا هر 
مرا هم یکی فره و زور اخش 
جو دسدان ۹4 کر د بر پبل ی 
برادتجت خنگت نبردش‌زجاي 
همان بیا رید و ۵و بای ککی 
چو شبری که بر بابد از جاي گاو 


5 چون شد زمانه ازان لاجورد 
#عورشید رخشان برآورد: بان 
کشدده سرش سوی دایدده شدن 


بیان همه تدذگت بسنه میان 
2 ۰ 
جپان رزم و پیکار از سر کرفت 


دمانده ۵ رباي چیبن ۳ دمون 


که اي از تو برپا سچپپر بربی 
پدیه آید از تيرگي از تو نور 
که بستنه در رز دیوان کمر 
به میدان کین تا بش «ور #خش 
۹ دیخاره رن کار دشمس کذن 
و کشیدش گو اسوز 
ار مر اس 
که بشعید: ۵ , 9 ری 
بشه پیش بور نبرد آزمای 
گرذت و ربودش ز میدان سبت 
ویا شاهبازی برزم چاو 


کرت 


ار 


دج 9 و 
س بیش سرد (ر رذن 
ای چنار دید‌شاد ی مود 
کاي پپلوان جیان 
جپانر اشدازمردیت پشت راست 


دق وگشت 


که زینسان سرشیر آري بدام 
دول و3 سام افروخلی 
جپانی ,هانيد‌ي از ای سد 
پس انگه چنیی گفت با کوهزاد 
چه کرد‌ي زبیداه بر سیسنان 


همه 


۳۹1 ترسدد ي [: ز داور فا وران 
فاي همه مال" مردم بزور 
جه کونه کرذتار کشني به بدن 
کنون چوی زمانه فراز آمدت 
خداي جوا گردهه گنم و رخمت 
بداو گنفت کبزاد اي زال پیر 
بمی بر گد شمتا ای ۳ بسیار سال 
ده سام و نریمان کو رنگت شاه 
کنون چون زمانه درآمد بسر 
چوزال اي سضر ها ازو بشنوید 
بگفتا چه داربد اندر کشید 
ممانید یکت 3 دربن رزم‌گه 
برآمد خررش از دلیران جنک 
کشدد ند شمشیر ز هر آبدار 
بکشتند چندان دران خاره سنگت 
هیر سو سری بود در خاتار خون 
چو مرغی که او دانه چیند زخالت 


بر رال بردش سوي انجس 
تشست از ز برش هم چوشهر غری 
سر و گردن کلت درآمد به بند 
برستم کی ار ۲ ۳ 
سر نامد‌اران چراع مبان 
دء بیند زساده دگر کم ء است 
ی گُرشاسمب‌کرد این ذردم‌ان هسام 
دل و جان بی دادگر سوخآی 
۳ حنکال اس ازدهای؛ دزم 
که اي دزد خر ه سر بن نزاد 
نو پاد دارم بسی داسنئان 
لك بسني سر ر* بپر کارو آن 
برفت رو رذ چنین کش بو توکور 
به چنکال این 


ود ار جه‌نن 


چوبید‌اد جونی بگیردت «خرت 
چنیی است گيني بپردارو گیر 
۱ رد سر کشید 
یکی حماه کرد ند هجو پلزگگ 
کو «سار 
کهاز خون زمی ذشت پشت پلنگی 


فنادنه ور دام 


ی بدسگالان همه مر نگون 


۲ | ۵ 


۹۹۹ دی در دشت پکیکت به نیخ 
سای و بزم مي آراستند 
همه شب بیاد تیم # می 
چو شل روز روش ازان ‌#ن دشت 
هزاران ز اوغان و لاچیی سپاه 
هه > دیخ در گردن ۲ 3 پیش 
بر زال زر پوزش آراستند 
که ما بیگنا چم از رهزدی 
ده سیم دیگر ز فرم‌انضت ۳ 
دهیم آچه خواهی ز با و ز ساو 
بدیشان ب4 بعشود دسنان سام 

۳ 0 ۹ ددر ۹ راي 
ز درو ات ژ مل و گر 
کنیزان ما دفد و م8 


ز دیا و دبذار 9 جر ۳۲ پر 


دد ست اندرآورد دستان سام 
9 برد‌دف زیر و زبر 


ک۵5 (ر پسنه ردب بر چرح میخ 
سرآیرث: زد زال 0 م 
رن ید ذل هرسو ۵5 لشکر کدی 
گروهی رسید ند سر بی کلاه 
همه گرکت جنگی شد: ۵و میش 
زبانیا په لابه به یرآ سندد 
اگر عشش آري گر سرزني 
سوي ِ ۳ انگاه 7 
پر هو دران 9 ۶ شتا فدند 
با کل 6 


عل م۸ ن‌ 1 م4 


که آوردة بودند از راه دور 
ار و 
برآمد ازان دژ یکی تیره خات 
چوکلت‌دید آن تخت برخالت سر 


4و وس 


بر دشتی زال زر از 


رستم یل بطرف سیسنان 


۳ 


دیمان دمک از بر ژ دل۷ بدل 


برگشست چوی زال زر 


«زي سدستان اندر آورد سر 


۳ ام یرو زه 0 نبل 


ال 


۳ شیر اص زد رکاه بدا 


ل کت در زاجور و بهزاد دزد 
مفوچپر را چون رسید آئبی 
یه در عید من رسثم 
ددید‌ست جملام زمانه چنجی 
4 بددد دو بال کت کوهزاد 
جمله آٍس 
بیاراست بزهم‌ی 


ببست 


برون رفست نوذرخودوکوس وبیل 


همه شم‌ررها 


م4 لشکر سای ۱ د آن ۳ 
72 72 
بیده همه پیش تاز . 3991۷اند 


بدید ند ککت رأجنان بسئه دست 
همان درد ببزاد بر گشته کار 
برستم «مه آفریی خواند زد 
همه راه فرش درم بود و غو 
ورا قارن ان : در بر گرفست 
هم به سوي منوچپر شاه 
منوچپر شه ی با 
نادند زبرش یکی مش زر 
بفرموت اندر مان شمریار 
به میدان آمل دو دار بلند 
چوب‌زاد و کرزاد را بر کشید 
که ده ساله کودوت چاشسن بر 


همان روز بزمی 


كی 


یندگ هرق 


بداراست نو 


همه دال . دزدان گرفته بمزد 
بخ‌ند ید ازان فر شاهنش‌ی 
پبلوان 
۹1 ده ساله کودلت شتابد به کی 


ما 


مذوچپر بر تخت زربی نشست 


ژ مادر براد و بش 


پذ یره شدش مرد را چند میل 


زریه کفش 


کسانی که بوذ دل جوبای کذن 


همه ناءداران 


چوفرهاه و ارشل" زنم 9 
بر بیل ش‌ در نماز آمد زنل 
بدیدند در بند آن نمدار 
ازای رزم یره "فرر مان 
بسوی ملوچیر ۰ ۳ 
بایگاه 
ز دیدار رستم پشنل نهک شاه 


بدامل پدو سل حون 


5 کی را بر آرند ر‌ دار خوار 


زدند از پی یره دزد نژنه 
شکفنی «می‌ماند «ر کس‌که‌دید 


باوغای سبه رزم و پیکار کرد 
هه بوسیت رس درو رتخعله 


بدیدار رسلم بل دزم خواه 
بیامد جیان پهلو سرورو 


۲۳| ۷ 


همه وه دی تایبا خرگا: و پر سجرت 


نیامد سر مرع و بخواب 
رماه شاد جبان بر دشست 

ن کهای بیل تس 

۳ زدسدان له ۳ ۳ 


ولیکی جوتو آمدي درجهان 
که هنگا م تو 


هوگفشت خرن | 


جبای را زنو تازه کردید چهر 
زپیلی بگ مشلی بر آري نورد 


پر انداخه ار تا بد ذژ اد 


«۰ 

به بستی تواورا بنیروی دست 
نبود است هرگز بدیی‌سان دلیر 
که پان کند جز تواي پهپلوان 


اباطوق زرین و اج و مر 
که 
زان بزم و آراز چنگت ور باب 


کرذنه همان دست رسلم رد ست 


بو ساار با دست برد 


نباشه به گيني چو نو رزم زن 
که داماد مراب شن بید ,نگ 
دشیند ابر ات بر نا م تو 
و م72 
تباخد شیر آن بي کر د نو 
نداشد د ِِ ِ ۳ 
بامل ۲ چو بیان مست 
ده در ا 
بمانی بسی‌سال و ماه ای جوان 


دیور ۵ 


تسوا تسس 


نوشتی زال نامه" فد رسنم بسام 


زرزم کشا و رستم فامور 
که رم ککک دزد دا دس ِ_ 
چوآگه شه از رسذم و کار رزم 
بکی هفئه باچشی و باباده بود 
يب درکنج ربا با زرکرد 
۴ کرد بر دیدن پیل نن 
روان شد بزا بلستان پپلوان 


بس ازال زر 
جو پشددن سام یل ار هدر 
شدآن پپلوان زآن‌دلیری شکفت 
زر شادي بداراست آنگاه بزم 
چم طرب عی زود 
ز هرسو خواهنده آواز کرد 
بجان آفربی کرد پوزش بسی 
بیند. برويي دلیر جران 


شمب و روز 


۲۳| «۸ 


وزانجا همی رفت تا سیستان 
هم ارکاه از جاي پر خاسند 
بر فنند با ر سلم بیل س 
چوزي هم رسیدند آن اج 
چو دزدیکت شه رسنم شهرزاد 
۰ سام پل از کار اوی 
گر فش ببر در زمان سام گرد 
پر فندن تا بر سر ات اه 
بمی دست برد‌نه ومستان شد ذد 


‌‌ 


پسرر درد دص م) 5 م دلیر 


پس اذکه 1 کر گسا رآن کردت 
ق‌ ز دد ر کرد ود رود و ردت 
مد دل زا له رسئم بغم 
جپان را شگفنی فرا وان بود 
د شیم از رزم و یک ر تک 
دل شهپر یار جپبان شاد باه 


و فر 
در | 


خبردار شد زال گینی سنان 
بد پرة شدن ر زرا ر اسنند 
رسیدند نزدیلت آن رزم زد 
بپرسید ان رن ۹ 
برذت وروان دست او بوسة داد 
ز کار کت و جذگت و بیکار اوي 
برر آذریی کرد و با خود ببرد 
نیمتی بپرسیدش از گرد راه 
ز رسدم سوی یال دسدان شدند 
ابا زال و با رستم شیر گر 
ز کار زمانه شده در شکفت 
ز دوري شان و داله گردذت 
برخساره را ندند از دیده نم 
لت اریم۸ از وی شن آسان بود 
که این رزم وک ۵ربرم بد سدلت 


رهریه نی پ کش ۳۲ 


00۰ 0 6-00 سس 


در پند و بیوفانی جیان 


1 ای پرا و ر ده چرخ بلدن 
چوبودم جوان بر ترم داشلي 
همی زرد گرده کل کا مار 
دو تا کشت آن سر و نا زان بباع 
پراز ببف شد کو هسار سیاه 
بکر داز مادر بدي دا کنون 
و فا و خرد یست نز دیکك تو 
مرا کش هرک نیرورد یم 
هر انگه کزیسی تيرگي بگذرم 


حه داری د دبري مر مستمژن 
به بيري مرا خوار با 
همی تیره گشت آن فرو زان چراغ 
همی تشر از شا بیند داد 
همی ربخت بر درد مازار خون 
پراز رنجم از راي ناریت و 
چو برررده بودي نیا زردمم 
بلويم چفاي تور یاه آورم 


رال 


بنالم زر نو پیش بزدان بات 
ز بيري مرا ننگك دل دیدد‌هر 
چذیی داد پاسخ سچهر بلند 
چرر | بینی از س‌همی ندکت وب 
تو از ص بهر باره" بر نري 
خورو خواب و راي نشسنی ترا 
بدبن هرچه گفتم مرا راه نیست 
ازوخواه رات که اي آفرید 
یکی آنکه هستیش راراز نیست 
می از داد چون تو یکی بند* ام 
نگردم همی جزبفرمان اوي 
به بزدان گراي و به یزدان پناه 
جزاورا مخوان کردکار سبپر 


" پسر بر بر کذه: خاتکت 


بمی باز داداز گنا هش دو بر 


که اي 4 گوینده" بی کرند 


د۵ _ِ" و ددد را نم 7 


خوروما: انس [ انیست 
شب و روزو آئسی دیی آفرید 
رک رش فرجام ار یست 


خروشان 


بر سنذد:* 
نیارم گدشتن زپیمان اري 
بی‌اندازه زو هرجه خواهي 3 
سٍ_ مساو 


آفر یند: ام 


کنون باد شا ج,دان ۴ سدايی بجر م۶ ۳1 و بدانش ۳ 
سس (2 )هم 


در موب شاه کرو 


سر افراز «جمود درحفد ة راي 
جپاندار ایو القا سم بر خرد 
همی باد تا جاودان شاه دل 
شیف شاه ایرآ ن ور پلسنان 
برو آفری باه و بر لشرش 
ار ساار او میر اصر 
سب)دار حون بو! لمظفر ٍ 

که پیروز نا مست و پیروز ات 


هميشه نی شاه بی رنع داد 
همیدون سیپدار او شاد باه 


كزوي است نام بزرگي !جاي 
ی از خرد بر خورد 
زرنم وغم و کبنه آزاد دل 
ز فنوج امر ز ک بلستان 
چه بر خوبش وبر دوده وکشورش 
کز و شاد مان‌است گرد ده عصر 
سر لشکر از ما ء بر ثر ود 
ازو سر بلند ست ۱ وخت 
دشسداش همه بر سر گذیم با د 


دش رو شسن و گذم آباه باد 


۳۱۰ 


چنین تا بپاي‌است گردان‌سپر 


.۳ ک1 : فر ان 


ازین 


۱ 
پدر بر پد رو پسر بر پسر همه اجور باه و پبروزگر 
مِ ید ي + ان داد و 2 ۶ مان که او خ ۱ 5 دن ۱ ز آسمان 
درش رد باد! ۳ بی کزدد سرش بر کد شنه ز چرخ بان 
نگه کن که این نامهتا جاودان درخشی شود برسر اختر دان 
کی مر ث ر دخجمد" کرد آنری ۹1 خوانند هرکس پر و رین 
سم نامه عز شاهان بو جو دنب دل بی گناهان بوث 
بماناد تا جاودان بت گر هنرمند با دانش و دادگر 
ذیا شد در جپان پایدار مه نام نیکو بود یاه گار 
کی #ي مبیذاد جز کام خویش وشنه بر ایوانا حو ۳ 
سرخ تست 
حکادت سیوم سرگن شت بررر پسر سراپ 
رسیدن اذراسیاب بشنگان ان و دیدن او (ر ژو ر 
بل ۳ ود سیابت ز پدکار ر سم دای (ر شتاتبت 


که از بپر بیژن بنوران زمبن 


بدان رأة بی ره سر اندر کشود 
چو پیران و گر سیوز و شاه چین 
شه در كت نا که یکی بذگر دنل 
*#جون هیون 


سداده بدآن دشمت 


چه ات ۳ ۳ چین 
۲ ۳-4 حجان ‌ , کف ن جر 
رسیدند نزدیکت شنکان زعجی 
پکی ساعت از رام دم بر زدند 
کشاورز مردی تن آوز 9 

«مچر کود و بچبرن چو خون 


اِ۳۱ 


کشیده بر و ساءد ریال و برز 
فوي گرد و سینه و بر فراخ 
پبلوي بازوان دراز 
جو انراسیابش دل‌دل 


بدان 
بد‌انسان 
بدان نامداران جچند اس 
را سال ی بر چار صد 
نه سام نریمان نه گرشاسپ بود 
سناد بت زانگونه بربپس دشت 
نيامد ز ما بر داش هیچ بات 
بگفت ابی و آهی زدل‌برکشيد 
ورن خن 
بدان تا بدادمک:نخه‌ش زکیست 
دوس بیران پچوگایر 
بدوگفت ای میب دهقان دژو: 
وج یی خراندت 
و اب دس 
وزرب ارازاد 
بروئیی چنینگفت اي بی خرد 
ج‌اندار دارا و داد آور 
ی گوتيکذون کیست پور پشدگت 


کعت رو تازدای 


۳ بکعدا. ر تو بیش اوي 
خرء‌شید رو ۳ بد وت بس 
دییر فر ید رِ ماج ۲ تین 
ز یزدان مار روي بر تاثلي 
ز فرمان شه بر متابان سرت 
ز 1۳ شندد م ببر روزگار 
ار ۳ تین چنی گت «ر رکیا(رر 


هر آن شاه کو داد گستر بود 


درخدیش در دست مانند گرز 
بر چوندرخت و بباز و چوشاخ 
هی اج بت راز 
به پیران ویسه یکی بنگربد 
کزین سان دور ندیدست کس 
لین هرك روز دبرث 
نه کوش یلای نیز چونیی شنود 
کزینسان سپاهی بر و بر گدشت 
چهمانيم بی شش چهیکمشت خالت 
۵ 3۳ دلش بر دید 
مر او را بیاور بلزدم دران 
٩۸‏ 4 کودد بد یس د #مت! ر«برچیستا 
یامد ۳-9 
چه باشي برد شت بای گر 
بدا تا ازین رن برهاندت 
که روبه رباید ز دندان شیر 
ته گلبژت پعروخت ازرار اوي 
نیاید ترا حنده زی ٩‏ کت خود 
که روزی ده بندکان یکسر اوست 
جرا آمدست او بدین راه تنگگ 
که دانم ز هر بد‌گمان بیش اوي 
نگوید سخی را بدینگونه کس 
سر سروران شاه توران زمی 
کز ۳ وله گفتارها بانتي 
۹1 شمشیريابي نواندر خورت 
وان ۹99۱ ارید خوار 
بدوگفت کاي مرد بي آب و ارز 


#ودرجبان ۲ مر بود 


۲ 


نه ای بی‌خرد کز خرد دور شد 
_ دانش وت پا جدان تاچور 
سیارش که از شبر ایران برفشت 
بدیرتنش او رآ بزار خویش 

پگفتا ر گرسیوز شوم روي 
بدژ خیم فره‌ود 0 بی کداه 
3 مرا ز وران زا و 
«رأن حون رن ی * کینه شد ر#خنه 
ن ۳ زدل بر سر وبا اری 
سکلت پر زو شیر دل‌تیزچنگگ 
بدان تا رباید مراو را ز زی 
کشاو رز دنبال اسدش کرت 
ژ ئد وی درخند ٩‏ بت ح 
دم ۱ سب در ۵ ست نامد ار 
چپاندار از 3 


نه | روت ۳ 


دید آن 


۳ که روزی ددرد آذری ی 


مه م4 ۶ م‌ ۲ ۰ گ 
(هاز د دش آکا«نیدست 
ر بد یی ببزي ۷ و نددي وزور وکام 
مر 1 ریدددة شود مان 


ازانپس بگرسپوز. دیر خوي 
بنرمي بیاور بنزده منش 


روانش بر دیو مزدیر شد 
که باشد همه سال بید اد گر 
پناه از جبان درگه او گرفت 
که هرکز نیاردش آزار پیش 
گران کرد بی‌ود دل را بدوي 
سرش را ببربد چون کینه خواد 
بلورا نيايي تو با شوي زن 
بسا شهربار گزیی بنده شد 
بزد دست و لدع ۳ برکشیی 
1 دد بر #9 بلنگی 
بخراري در آرد برري زمین 
به چیه ار و روي‌پو شب " ۱ 
بنندی همه دشت مانده شگفت 
9 بیعباد زو ون 3 
بهیران چنین کشت کايي پپلوان 
مس ایدون گمانم کت منست 
۰« 
5 در دیده"ر سم آرد سدان 
ددریه نم و ده پشدید گوش 


رمادن 


نی وبل رستم در آرد بزیر 
+چشه‌ش ههان شاه وچاکر بکیست 
مر .. بل ۳ بد ام 
چنی گت 7 آرزم جوي 
بچريي بدام آوري گردنش 


۳۲۷۳ 


مگردان زبان را بثندي بروي 
جو د نخدل گر سیوز تذد حوي 
ور ددد شفک حون ببل متا 
سیهد ارش از دور آواز ا 
بدرمي بد و گشت اي ۵ و 
کسی رابدبی‌دشت بیکار دیست 
تخوردیم از تو درس جاي هیچ 
دزد سا هت بر م 
سر سر ورن شاه نوران ز میس 
۳3 مه ۰ 
همی راه جوئیم از تو کنون 
دبیر فریدرن و پور پشنگگ 
چو گر سیوز اي گفت برزويپ شیر 


بیا تا ترا 


بکردن بر آورد پیل سطبر 
9 ق‌ رخذدیست 7 ۳ ببار 


جو آمد "۳ ۳ 2 ۹ 
چهاندار او را بشبری زبان 
زخم کني وز کدامین بر 
دکردیم بر کشت ور زت زیان 
بدر گفت برزو كه‌اي اءجوي 
پدر را 
رم اننار .و چند زان 
نياي مرا ام شيروي گرد 
که 6 ببار 
تياي مي آن پذر وت 
بر ار وان سار 


۰ و ۷ ۳ 
و دهم از بدد 


جلیی وت مار 


نباید کزو راجت آید بروي 
بیامد خرامان بازدیکگ اوي 
دکی بیل مانند کر بدستا 
جو ارزان یکی شاخ از تند باد 
چرا برفروزي به بیپوده روي 
همان میم‌مان نزدکس خرارنیست 
مگر ۹ حشمه ازینسان موی 
بدا پرهنر پایگا هت برم 
سر افراز گردان ما چین و چدن 
تجوئیم کین و نريزيم خون 
همی راه جوید از خار؟ سنگگ 
بیامد خرامان چر شیر دلیر 
عران هزیر 
رش ار 
بیامد بنزدیکتک اثراسیاب 
سناش گري / زبان بر شاد 
نوازید و بنشاند اندر زمان 


نژادیت کد ام و چه مردي بفام 
5 داري درباجا ز مام و بر 
دژم روي گشتي چو شیر ژیان 
دات شاه باه و فروانده روي 
همه سال اید ر بد م رت ننه 
بداي دس باز 


ما ند ۷ ۳۹ 
به تچیر شیرش بدی دست برد 
مد دم رو پل 
بدیی‌دشت بگد‌ شت گردی شوار 
به خر ر شیران بدو کار سست 


چو از دور ۵ پدش م م9 8 مدار 


۳۳9 


بر جی وز ببر دل 
ابا دل خینی ان نش ورد 
۰ ۳ 4 و 


ز ثثرالت بکشاه بجعان کمن 
پباره بر آمد چومرغی به پر 
زمن مپر بزدان بمردي ربرد 
ند ید م دگر چپر آن سوار 
نم وت مادر ازوي 
جولو تیاب ای ز برزو شنید 
بدر گفت اي کرد ببلر نزاه 
بيابيی زسی دولت 1 کم نو 
همان شور و دخغرم آن ندست 


ف ۰ رازن 
7 


زتوزان زمدن تا بما چین و چدن 
ده پردد جپان کس بای نو 
ری رات 
زبرزيگري رسنی و کار داضت 
4 ی "ار بش 
جواني و مردي چا آوري 
یکی س‌مکین کار دارم بزرکت 
ره بري جلبن 9 
ددانگه که صی چوئلو بود م رسال 
همه آرزو حیکی شاهان دی 
دل شیر و جنکال مور بیا ن 
هم وم ار کوة بودی «جنکی 
ام 
سیید 5 شلد م 


امس رال تس 


به‌یدان نا مد کیده 
کنون پیر گشتم 
یکی آرزو دارم ائنون بدل 


نگ کرد در ص داش شد کباب 
فرو شد دو بای دلاور بل 
سگالش کت بکزمان ددشه کرث 
در آورد دیوار دار لا به بژن 
صس گو ذامور 
و رآن جاي برگشت پرسان دود 


۵ هت 3 


ند انم کجارذت و جون بود کار 
.ار کل بازه شده دشگندین 
۱ ز مانه ِ داد ۰ یداه 


3 وی 


چپارم کشد زین تو 


به بیش نو دوامت برسنند ه شد 
بر آورد «خمت تو زرین درخت 
جپان سربسر زیر فرمان کني 
آوري 
کزان خیره گردد دوچشم سنوت 
ترا هست یرو و خت جون 
قري گرد و سینه در خورد یال 
ما نه زبیمم هراسان دی 
زپیکان نیرم دی در زیا ن 
ز گرزم شدی نرم چون‌موم سنگت 
که ني جوشنش گشت بر تن کفن 
جو جنگ حریفان خمید: شم 
که در رزم کردن بدارم درنگت 
کزو شهر درنده گرده خجل 


سر دشمتان رِ ئ 


۲ | ۵ 


5 برد سست تونهست این ی 
کی مرد از ایران ود دد آ مد ست 
چه‌هامون چه کوه وچه‌درباي آب 
7 توران زد نامداری دمادد 
بو وچه‌شیر و چه‌بیل 
گدکینه در پیش چشمش یکیست 
یکی رخش دارد بزبر آندرود 


۳۳۳۰ 
۰ ‌ م_ هه 


نه بالاي او رآن تر بر دراست 
برآنم که با تو ننابد جنگ 
کنون گر تو با او نبره آوري 
در داش اپسی لشکر و وم ۶ ۳ 
خداي جهان بر زبانم گواست 
سپیر و ستاره گراه منست 
ای «خ) شدین 
چنیی داه پاسخ که اي شهرپار 
چنین گفت اذراسیاب آنزمن 
نوانند و رستم بنام 
همیشه نشستش بود سیستان 
چه گولی کنو چاره" ار چیست 
جه باید سلاح وجه باید سباه 
جوا نآیی خر جون ز خسروشنید 
چنیی دواد پاسخخ بل [ذراسیاب 
از یکفی ای رن شاید تر 
همانا ترا ت اورنگك نیست 
که چند یس گوئی از یکث‌سوار 


#بي زیدار گنک آرز9 
که بده پلان را کلید آمدست 
ز گرز و ز شمشیر او شد بناب 
که منشور ثیغ ورا بر تخواند 
نیارد کسی رزم او یاد کرد 
چهکوه و چه‌هامون چهدرباي نیل 
کچا گر فراران و گر اندکیست 
به ددسه ز شیران روان کرد * خون 
درا زور و مردي چو او نیز هست 
ب‌رذي زر نو نامور کمثر است 
گرش‌چذد ار جنک ندزاست جنگ 
سرش را ز گردون بگرد آوری 
ر دربب ی ور 
که کنم و سراي ۳ تراست 
25 ا؛ ن گفته ات۳ و راه سس 
3 گنچ اش‌بشگفین 
چه نام است نام گو نامدار 
که آن دامور گرد <سرو دشان 
بدر زال و از پشمت دستان سام 
که یادا همیشه کنام ددان 
بربی جنگ بی تو مرا یار کیست 
چه سازیم این را چه گونه‌است راه 
بدرد دل از کدنة آه ی کشید 
که شاها ۳ ار ند مثاب 
پس ای باد‌شاهي چه باید ترا 
چوشاهان بیشیی‌دل جنگ نیست 
نلرسي رز بیعاره در ارزار 
جر تاج شاهی بي برسرت 


۳۱۱۹ 


بیزدان دا دار و روز سفید 
بفرخدد: درخ مه خر و دی 
۹1 در دل بر بن کار بر کن کذم 
زکن روي ایران چر در با کذم 
اون ار بغر مایدم شهریار 
پساز یم لشکر بایران شویم 
بعیر و ز اخت شه اور اسیاب 
ستانم ز کبخسرو آن تاج و تخت 
همه بوم شانی جمله ویران کذم 
جو آفراسیاب ای ز بر زء شدید 
یگفچور گفخش ۹ ۵ پدر زر 
ز دیدای زربعت روحي سه تخت 
دوصد خوبرو پا دا ار و چجن 
ز زرزدن اکام و جناع خد دی 
دوصد جوشن و تیغ و بر کستوان 
همان گوسفند و بزو بوم وبر 
پبار رد گنچ ر هم در زمان 
به برزو سپره آن سراسر « 

چو برزو بدا خواسته بنگرید 


سنایش کر کِ ر ۱ ز بان بر ۹ 


ب۵ ا 1 :0 ۰ مدید ۱ ن‌ کین 


7 آد مرت را خشت بالین ؟ ام 
با ود 


9 در ۴ 
ی بدار ان درة شیر شودم 
دنم دشت‌ایران چو درباي آب 


نما نم ۳ بو م شاخ درحت 
کنام بلنگ ن و شیرا ن کذم 
یکی آه سرد از جر بر کشید 
رد با گیر 
ز بافوت و فیروزه تابان سه آخت 


همان ناج وآن یا 


ِِ_ِ ی د اسپ ۰ (ت 

همان ۳ 5 تیر گرز گران 
همان زر و دینار و درو پر 
نیایش کنان خات را بوسه داد 


سور مس 


2 ۰ ما ده ۰ ۳ 7 


و سر باز زدن برزو ازان 


ازآنجان بذزد یکگ ماد ر دون 
بمادر ثرا از همه خواسنه 
بمادر حجلدن کت کای نیلتاروز 
کر اکن اسثه د بدا تست 


3 ۰ ۸ 
بیامد چو و ۲ 
و زان خواسنه شد دل آراسده 


را بدییی خوسته ۳ 
همان گوشکس نیز بشید ه نیست 


۳ 


بان تام و رسقم زا لا زر 
09 ار ثي بیرم بزار 
ر خر 
خُروشان و جوشان بدو کشت بس 

۳ : ۳ ی ۰ 
همی ارزو رزم شهران کذ 

۰ ۱ ۰ 

8 وی بزر و ۰ (م 


بخ ده جامه نم 


بِ 


که ای شاه توران فر ببندهاست 
بسی بی در کرد فرزند را 
بساکس که گشتش سراز ي‌جدا 
ز ببر فزوني نو اس رنج ی 
بر اندیش ازبن اي سر تج 
و دیگر که آن شیر دل نیکمرد 
4ب ز خورشيد بیدا نراست 
دل شیر دارد تس ژنده پبل 
ز دیوان جنگي نثرسد بجزگت 
بسی دیو در دسمتاوکشته‌ کشت 
دلیران ترکان فزون از هزار 
چو کسوس جذگي چوخانل چدن 
چو فرطوس چون اشکبوس نبرد 
دگر دامور گرد سپراب شیر 
چو اکوان دیو و چودیو سنید 
ده کی (دین نامدارآن ۳۹4 ن 
یبماز ند ران و بذورآان 5 ماذد 
توزان نامداران نله پیشنر 


چو برزو زمادر لخس 


مرا شاه چبی داد هم در زمان 
بکو شم در حنککی با یکد گر 
بدان تا شود شاه دل شهریار 
پزد ۵ بت ۲ بر کذد موی سرش 
که کرداست درگز بدینگو نه کس 
مشو غر* جان ر مکُردان دزم 
مکی خوار اي بور جان عزیز 
بد‌ي را همه سال کوشنده‌است 
بسی کرد و دران برومند را 
بگفذار ۳ دبو در ۱ زد ها 
ردل دور کی آزر #خش بکن 
باید که یاد آوري گفست مس 
رل پیکار از شیر شخ | دراست 
چه‌هامون ب۵بهشش چه د رباي نیل 
بمردي بر آره زدریا نینگگ 
همه نامداران خنچر گذار 
چو مذشور و چون شنگل‌پیشببن 
که پیل زب ن آو ریدی رن 
۹1 اژ جان شیر بسن 
که مفشور یغ ورا بر لخو ا ند 
ری مشو پیفتر 


رل 5 و) امین 


۳۱9۸ 


بد و گفشت اي مام دیکو "خی 
که جز خواست یزدان نداشدهمی 
یگفت ایس و آمد بنزدیلت شاه 
مبارز کزیی کن زلشکر همین 
عدان ِ و کرد ان لیزا زن 
بدان 5 مر بیدا [" ۲ آثٍی حدکی 


نمی دیر ۵ 


بگو رذن 3 ص‌ 


مرا از یا نیز ننگي مکی 
سراز حکم او دس نیارد هحی 
بدو کف اي لامور پدشگا ه 
ز جنگ آوران و سواران کذن 
ببازو فوی پبیکر و بیل تن 
سپرداششی پیش بر خددگتی 
که جون ی شل آنچن مرد آن‌مرد 


سس »وت 


پيلوانيي آموختن برزو از سرداران نوران 


جو بشنید ز و شاه آواز داد 
که جنگت آوران از سپه برگز ین 
چو «ومان و یسه چو کلباه شیر 
چوگرسیوز و چون دور و گرری 
ز لشکر ره درد ۵ پپلوان 
چو بشنوذپیر آن ز ۷ آین خن 
ببر گرشه بر نزد هرپپلوی 
ده لشکر فرستنی نزدیلت شاه 
که شه کرت در کو ة شذکان درنگی 
بچشي فرید ون سر میر ماه 
بیایند تازان بشنکان زمین 
وزان سوچنان چونکه افراسپاب 
همان ده تن از تخمه" نامور 
شب و روز با برزوي شیرگیر 
پمیدان شب و روز کو شان شد ند 
پاده جبان جوی دل را بدان 
شب و روز جز جنگت جستیی نگرد 


ز »نی نیا سود از ن) خد 


ن 


بدسئو ر پیران و پسه نژ اه 
درد دور این 
دگر بار مان شرزه شیر دلیر 
که از شرا زه شیرای ۰ ۳ 
بدان ۳ بکرد ند با آن چوان 


دلیران نیز ه 


یکی ناه خرم‌ود و انگند بن 

حپا ن‌ پی‌لوا نان ی < ورگ 1 

هم از ببر تدبیر و پیکار و جدکگ 

حذان یخی باید که پکسر سداه 

چه پپنر چهرب دسر ۶ ۱9 

بعر مود هم در ز مان ی شاب 

پفر رو به تیزه 7۳۱ 
2 ظ 4 

بکردار دریای جوشان بقل دط 
1 ._ ۰ ‌ ۰ س 

هم ار کردش و تير انداخش 


۲ ۱ ٩ 


بشش ماه جو ذان رل آن دامد ار 
حذان شد بگر 2 و بهثفر و سفان 
و آن ۵ نس از د 1 ی مور 
سر ما 5 هعلم 1۹۹ ئ مه او 
بدوگفث اي شهریار زمجن 
بفرماي تا ساز و آات جنگ 
کمندی که آن باشد‌از چرم شهر 
نی اسب ان در خورس بود 
ببیی تا ۹ مر 4 کیست 


0 رن : ۲ سار جنک 
لآ ن و زر 1 و 
دیا و رد و 5 1 ز کنچور ی 


زاريشم و چرم شیر 
اي رومی و چبني زررة 
همه پکسره بیش بر ژو ناد 
رشهکفت کای شاه ماچیی وچیی 
نیاین پکارم ن این ساز جذکت 
ر حور د مود نود 
مرا با زو ایزه فوي آفرید 
مرا درخور زور بایه کمان 
ازییی ده گزي نیز ام بیشثر 
حو پشنیده ازوشاه افراسیاب 
بیا ر آن کمانی که تور ۵ لیر 
همان گرز و هم نیزه* مس بپار 


که درمرز توران که کارزار 
نوش کسی یز جو نان شنوت 
در آورد میدان بدست و عفان 
ازو باز کشتنی [ سدمه مر 
بر کشا 
پفرمای توشاه ما چبن و ججن 


فان نش لو ند دک 
/ وحم 7*۰ 


هم ‌ دز د 


بدا مد پر شه زان 


و ثیغ کند آوران 
تا رود در 
بمهدان چو خورشید روشن برد 
همه دا مداران این کشورت 
هم آورد من روز پیکار کیست 
برافروخت چو نگل زشاد بش‌روي 
بیاره بمید آن کین بیدرنگگ 
بپارد ز برزو ندارد دریخ 
یی اسمپبر گستوانش سیاه 
یکی تیغ در خوره گرد دلیر 
چو زلف بان جل پر پر گرد 
چو برزر بدیه آن زبان بر کشاد 
سفراز ایران و توران زمین 
بسوزی ند وزند چرم پلاگگ 
همان مرد اندر مجان گم بوث 
به بيروي سس دهر مر دی ندید 
سطبري گرزم در چندان همان 
هماش سطبري دو جند آن ۳ 
بغفنش پ‌بوهان زین در منابا 


(دی داسو م مرا ۹ جنگي سیار 


۳۷۰ 


همان نیغ و ۷ سر آبدار 


رد 
یکی گرز پولاه دسته بزر 
بدی چا رصد‌ص بسنگت ار نه‌پیش 
سطبریش افزون زخرطوم پیل 
سر در خور نی الماس تاب 
همه رت بركت پیش بر او داد 


جو پشنید در ز مان 


ی 1 ون خرامید پجشهم کذون 
که تا بر گرایم یکی خریشتی 
به تیر و به نیزه ره رزو به نیغ 
جو بشنید شاه پر س ‌ِ خر را ازوي 
پبومان و شیده بکلباد کرد 
تا و ی 7 
ببا ره بر انکنه برگسئو ان 
ز آهی کمان و ز الماس تیغ 
ف که شیریست ۳ ۳ 
ربا 2 ی و زیال و ریب 


چياجوي برزو کرثنه مان 


که برسنگگو سندانش باشد گذار 
بیاوره کرزو کمند و کما ن 
بگوهر بهار استه سر بسر 
سری برش چون سرکاو مش 
قرو زان کبودیش ماننه نیل 
یکی نیز دست افراسیاب 
چو بر زو بدید آن زبان بر کشاد 
که بود ندد رجنگی همییون پلنگک 
مرا آزما ید و ریزید خون 
نمایم بدیی شاه یر وب ی 
مدارید زخمی ز جانم دربغ 
سوی ِِ چبن کرث روي 
بگر سیوز گر 
فراخان ۳۹ جو دراد شیر 
5 او بسان بانگی 
بکردار آوستن 


د دا د ستا برد 


۱ 
همان ۵ مبارز 
بگر ز کر گردن افرا ختند 
چو شیراي آشفئه در کارزار 


پبسنش بزرشص کمر 
تیر ر ۱ بر کشا 


مها ‌ / 
سر رتش 

یکی با ره مانند کود روان 
۹ ِ بر آمد چوغرنده میخ 
پچ ۳ جو شاخ چذار 
نو گفتی ۳۹1 سام سای ۳ 
دل جنگی 


سکاف 5 درآن‌دشت دل کین خواه 


جوپان ش 5 درد,بجب 


پمیدان در آمد چوباه دمان 


۱۱ 


یکی او و " وا مرن | رآن جذن 
ز نام و بن رکش 
سئوه آمدند آن دلیران ازوی 
۳ مردم نزاده ست کاهرمنست 
نیابد همی سيري از کارزار 
به ثچارني رري 


د. زافیدن 
۲ 


که شاها بیزدان و دنده ماه 
5 هرکز دی بدم ید وین دلیر 
آزان دامن | ران ۹4 ص‌ ۵ دل 5 ام 
(سی رزم 2 پیکار ۵, فاشری حنکی 


بدپر گوذه بر کین پایه ار 


و دحا تا جٍ 
هدوزایی نیاموخمت) آنیٍن جدکت 


۹ کاموس 


چو افراسیاب آن از اپشان شنید 
بسلار خان گنت پیش آرخوان 
ینم ۳ سمش را نله رأسر شحٍ واند 
م۵ جوم از د ییع؟ رذگ رذ 

و 1 
ژ خوبان نمی بزگه جون #- 


نوا مخلي 


چوروي بلان کرد حرم شراب 
که اي پر هبر نام‌داران جنگ 
کشین 
آویکتشی 
باز آور بم 


باسودني روز برتر 
فراز آمد آن روز 
مگر بعس گم بوده 


همی پر د رید دد روي زهپن 
۹۹ از رن بر نش رت ورن 
که برزو بر آورد نیزه بدوش 
همی گفست هر" کس‌که این دامحجوی 


۰ مه 


چنین روزکار 


بشتافتند 


بیایرد ۵ بگر 
بنندی بر ۳ 
۹ پبر بیان ۲ له آشفنه شیر 


۹ مرد م نژادست کادرمدست 


۵(ور بدیی گونه دشندیه ام 
۲ ‌ ۳3 ۰ #م ۳ 
پکر 5 م بارد 2 كِِ حد > 


نه طوس و نه‌گستمز ایران‌زمبن 
#می خوار گیرد ددرد بلاگت 


بکردار کل تازة شد بشگفیه 
بیاورد. گنجور آراسته 


خوان گرانمایه شان بر نشانه 
زگوهر منش چو پشت پانگک 
روان را همی داد گفتي درود 
توگدنی که رضوان درو کشیی 
چنین گفنت درز ده 
چه ساریم آزبن 
بسی لک ر از هرسوی در ,سید 
همان خون ز ببر پدر رتخس 
بر دشمدان زیر کاز آوریم 


افراسیاب 


پیش بد ردردگگ 


۲۱/۷ 


چوهنگام تيزي درنک آوري 
جذس کت لشکر باذر اسیاب 
بجدد بم داس 
به ایران زمی آتش اندر زنوم 
چو برزوي نام آور ایس را شنیه 
جنیی‌گفت با شاه وان زمی 
تو ول را بدبس کار غمگین مکن 
که می‌چون«چه روي آرد برريي 
دل لو ازس کار بی عم کذم 
ببرزم سر رسنم ال زر 
نمانم بایران ز مین بار و برت 
۳۹ رسدم بماذم ۳۹ 9 و ۳۹ ِ 
نه فر بوز مانم نه گودررز و گیو 
سرآن شان ببرم بشمشیر نیز 
چو برّت خزای ربزه از باد تیز 


خروشیدن سیل چندان بود 
کنون چون بر آرد سپپر آفتاب 
تببره در آید ز درکا شاه شاه 
بپوشند گردان بآهی ستور 
شم مي خور اکنون‌ودل شاه دار 
چودي رثمت وثر د‌انیامد بیش 
جو دشددی شاه این «حی سردسر 
ر 
یکی نخفته ديباي 7 7 


پیاور بدی مرد جنگی سپار 


بکردان چین کرد آ نگ رپ 


جهان‌بر ال خویش تنگت آوري 
25 ای هجو خورشود بر کوهتا بت 
مان ر به بندیم در کار زار 
به خاجر زدشمی بر آریم خون 
زسر دیده" دشمنان بر کنیم 
بجوشید و از جایکه بر دمید 
۹ ای شاه ذرکان »أچین و چبن 
میان دوابرو بر از چیی مکن 
رم کت را یس ۱۳ 
همان پشت دد خواه نو خم کذم 
بد‌اندیش شه ر بدرم چگر 
بر اپشان فشاذم یکی باد مرت 
سچارم بنوران همی تاج و تخت 
ده از نامد اران و نو 
ر آرم از اپرانیان رستخیز 
جمادد ار بینن که مصي جون کنم 
یکی ر""خوز 
که دربای جوشنده پنبان بود 


بشوید چهپان را بزر آب اب 
به اسب اذدر آیدد پکسر سیاه 
منم شیرو ایرانیار همچو گور 
همه کار نا بوده را باه دار 
بگلجور فرمود بار دگر 
۹1 از تورماندست مان پاد کار 


همان تاج زب وتیخ و کمر 


۶ ای نامداران پبکار جوي 


۲۳/۷۳ 


کذون هرکسی ۵ رخور؛خت خو نش 
بمکخشین هرکس همی خواسنه 
جنان شد که در بزمگه کس ندود 

بدیس گونه می خورد د تایّشت مست 
جو برزژه تن دید ز اذراسیاب 


ببردند نز ديکي" 
جو ماد 
ابا خود ود چایی گفت کر خون با ست 
تا خوا اون بت را رسیدای زان 


د رش 
ر بدان خواسئه بزگ رید 


ولبکی چو گرد دل » گرد ند* بو 
ندانده کسی راز و ساز جبان 
۳۹1 دود مادرش از درد هیچ 
سفیدة حوییدا شد از چرخ بهٍ پیر 
تجیره برآمد ز ۵ رک شا 5 
چو برزوي از خواب سر بر کشید 
بیوشید جامه برآمد باسب 
بد رگاه افر اسپاب 


سخی ول پکسر 4۸۸ کون و دسست) 


نیا سل 


بدید آن سیه چتر تابان زدور 
پیاده شد و پیش امپش درید 


پفرسود نا کرت بیکر درذش 


بجرزو سداردد در بپس دست 


ف‌ و ببل گزید 1 جر گسنوان 
بد, گفت در بیش لشکر خرام 
سچه را تو باش این زمان پیشرو 


شب و روز در جذکت هشهارباش 


ببهشید چیزش ز اندازن شش 
همه کار او کشت آراسته 
۹ ۳ او دز رف متا پارست سول 
همان جایگه سر نبادش بدست 
بفرمود ر) خواسنه در شناب 
غلامان گرفته بکره اندرش 
سرشکش ز دید برخ بر چکید 
«عچنمم 2 دزد م و ازد هاست 
5 واهي دهد دل بران هر زمان 
حذر کردن و درد خوردن چهسود 
د۵ بدژن همی دیده مان در بان 
بدیی گونه نا روز بد پچ بدم 
چو سیماب *د روي درباي قیز 


۰ ۳,۸ فِ ۳ ۰ 


بیامن پکر دار 


جیان دبد مانند درباي آب 


خررشی ز گردون دون بر گذدشت 
سناده بزیرش سپهدار تور 
چو افراسپابش یبا ه ه بدیه 
گرفت آنزهان ست برزو بدست 
سرش بند زربی غلفش بنفش 
واران شایستهٌ کارزار 
مچه‌پیش او يكت‌بیکت درگدشت 
چذان چون بو ۵ ر خور پیلوان 
بمردي برآور ز بدخواه کام 
توئي نامدار و سید ار نو 
سده ر ز دشصی نگهدار باش 


۲ ۴ 


برون کی طلابه ز پیش سهاه 
۱ و بارهمان 
مس ایذلك پس تو هم اندر زمان 
اژیی مرز تا میز ابران تین 
ز چین د زما چیی سپاه آورم 
چو بشلید برزو دل پرز ان 


بروز سفید و شبان سیاه 
۱ 
بچارم سیاهی جو ابر 9 
جپان پیش خسر و نباه آورم 
کشیدش سک سوی ایران زهدن 


و 4 #اك 


اشکر کشیدن برزر بسوي ايران و برآمد ن 


طرس و فرببرز !جدگت او 


کون داسدانی تو نو گوش کن 
9 و سیه سوی ایران کشید 
بلیعسرو آمد خبر در زمال 
سواران جذگي جوان و دلیر 
سواریست با او دلاور (جدگگ 
3 سیذه ترکست و گردن قوی 
پبازي شماره همی روز رزم 
دور بایران و نوران چو اوي 
ی زنام اوران بی 
پس او سپاهی بکردار آب 
قورای ‏ سرام مپاهی - نماند 
شر مرر ۳ آتش اند ر فکدّد 
ببلوی 
جو خسرو زکار بان ای شنید 
یه ایرانیان کش ا کي درنگگ 


ت 


شمار 


بیدا ط 


ذیا دن یکی دامل ار 


ز دانای بدشجی شدید م شخ 
که هرکز خود افراسپاب ای ذکرد 


عم و ر دمم کيني ثر اموش ون 
خبر زو بشاه دلیران رسید 
۵5 من ةپاهي جو ابر دمان 
خروشان و جوشان چودرند: شیر 
بلی کرت پیکر درفشی بچنگت 
بدا زو سطبر و ان لو ی 
برد روم در پیش ار 9 
ندید ست هرگ زکسی جنگت جوي 
سپبد درخثی و اه ببار 
سبیدار شان شاه افراسیاب 
5 توران‌شهاو راسوی خود نخواند 
بی و بیخٌ باه بکسر بکند 
7 بیش | یا خسر وا زیذپبار 
بایرای سیه سر بسر بنگرید 
فراز آمد آنروز پیکار و جنگت 
45 رال آورد رو زار کبن 
(دیره شود مرگت ر بیگمان 
کند پیش دسنی جوید نبرد 


۲ ۷۵ 


کنون آمد آن روزخون رتخشس 
( بینی که چون پیل مسنی کند 
در لویسئد 5 
یی فرمود شاه جپان 
" ین جبان آفرین 
سس 9 بل برابل مبای 
3 تایه ۳ 7 سدم ادن 
تس جبان 
ت_ «غنه 4 سیاه آوربد 

ی ر[: 0 
چو م‌جود رازي چوشیدوش کر 
۱ سدی لول حند [نکه برهتت مبل 


ر بیش حفانن 


زامره 


جماندار بر پشت بیل سعید 
چوطوس وچوگیورچوشید وش شیر 

شزاد کان سصد و شصت گرد 
به پیش اآندرون اخثر کاویان 
سوران زبل ده و در شزار 
قفون "سپاهش جبان 
سراسر همه روی هامون بنعش 
ز بانگگ تبیره شده کر د و گوش 
در شیدن کوس د«, درای 
ن گون‌دید 


۱ 
پماوان 


جو جسسره چم آن را رل( 
:دی ید وشاد آن‌شد ازخت خویش 
و طز سر ,پر گید 
بدیشان چذیی کنستی درد | یک 5 
شما هردو برسان شیر ژین 
ردیر همی بیش توران دا 5 
کر پئرل ازبن لشکر م ۵ هزار 


نبرد مرا بیش دساي کند 
س ت زر ف در براند 


رما 4 برگو پات دیس 
له از شیر بسند پشمشیر دل 
که آمد همی لشکر کی فزاي 
به بیچید و لشر بایرلن کشید 
بد پر " شدش شاه بامپتران 
که اکس روري گينيی کشاده ندید 
جوشان ایا دست برد 
زمین بود برسان درباي یل 
سئاده بگردش سده پر امید 
چو گودرز و رهام کرد 
دلیران و مرد آن 85 دست برد 
فربرز زیرش ‏ چو شیرژبان 
که کارزار 
تیمقن کزر خیره گشتی جهان 
رتیغخ سواران زرینه کفش 
ز گردان برفته همی مغز وهوش 
جپان را همی بد یکسرز جای 
دل و جان بدخواه وا زونه دید 
فریبرزرا خواند برتشت خوبش 
5 اند 


دببر 


ر خور کار مردان سزید 
جو حورشید تافوازن بر ابد رز حاه 
بکیذه بکسر میا ن 
شویه و برارید کردن بماة 
دلیران. شایسته" 


به بدد ید 


ار زار 


۲۳۲ ۷۷ 


بر آرید هم تیخ کیی از ندام 
میْ آزپس بزودي بیارم سباه 
چو خسرو چذین گنت آن‌هردوان 
چنین گفت با شاه طوس سوار 
زب اخمت راز رو 
پر ایشان بناگة شجیعون کنم 
نمانم که یکتن ازایشان بجان 
چر از طوس *+جسرواید وس شنید 
ببردند آن شب ابا می دم 


بزربیی ر نیزه جونید کم 
سپاهی بکره‌ار ابر سیاه 
ز مین بوسه دادنده شادان روان 
که اي پرهنر شاه و اي شهریار 
کذم روز بد خواة چون شب باه 
خبر زی شه آید 5 می چون‌کذم 
حسرر ۳ ۴ 
مي آود و رامشکران بر گزید 
بمي تازه کردند جان دژم 


رها یایی اي 


سوه سس 


جنگت کردی طوس و فردبرز با برزو و درفدار شدن ایشای 


چو خورشید بنمود از چرخ روي 
تبیر 5 بر آ مد ز د رگاه شا ٩‏ 
فریبرر کاس و آزاد ه طوس 
ددانسان ۳۹4 ذرمود حیدرو رگ 
ز ردان دلیران د 5 ء ۵او هر | ۳ 
بدانسان سیا هی بئوران کشدد 
میان دو لشکر ۵,ذرسنگگ مادل 
و 2 
به بینم سبه راکهچند است و چون 
ز ی پشکو اکذون یک یکت ت۱۳ 
فریبر ز چون آيس "خن بشئوبه 
جنیی دت‌ی ۳ ۰ 
تو نها بنوران سچه چون شوي 
ی چودرباي جرشان :جنگ 
شکد تا اندراري بابرا سبا : 


ایدر بما ن 


شمب‌انیره بگرخت از جنگ‌اوي 


خروش سواران بر آمد بماة 
ببستند برکوعد پیل کوس 
سدة پر نشانددد و رفنذه را 


خروشان دنزب وت 3 
جیان پپلون طون و ۰ 
مي اینکگ شوم قمو باه دمان 
زنی ,جامه رزم ۲ ۳ 
بکردار دریا یکی بردمید 
دل مس مکی زین سخن بر زغم 
بو بر 5 ندانم و درخون شویي 
همه نیز کرده بکینه در چنکت 
خروشی بر آمد که مه تبره گشت 


۲۱ ۷ 


دو لشکر بناگه بهم باز خورد 
جپهانجوي برزو سپید ار تور 
برآو ره گرز گران 
چو هومان و چون بارمان نیبب 
ززشس رري طوس و فریبرز گرد 
ز خون دلیران شده خات‌نر 
همه د شت از کشنه چو ن ۳ 
مدوران رس نگگ شده ثانوان 

فروماند بازوي مردان ز کار 
بفرجام ترکان شده چیره دست 
شکسنی کزان گونه دیده ندید 


بگردن 


جوا 32 ز ابرانیان روي‌دشت 
شدکسن ز ایوان‌نمانه 
همادگه سفیده دمان بردمید 
ده کرد طوس و فریبرز شاه 
همدد شت لیبودبی دست وپايی 
پکنده درنش 
سیم دار درک ن و «ومان دم 
پرسو بریده سر سرور آن 
فریبرز را گفت طوس اي پسر 
بدیی‌سان چه گوذه‌توان شد بهپس 
درآمد ما روز «ختي کذون 
بزرگان ابران و گو در زبان 
بیا تا بکوشیم هردو بجنگت 


ببندیم داس بداس 


لشکر د رید ۵ 


کذو ن 


تن خوبش بر مرگت خورسند کن 


جو بر شتا کی مان سر آیف زمان 
ذردمت‌است بر آسمان زنده مس 


به پروبی برآمد خروشی نبره 
همی رزمگا: آمدش جايي سور 
همی کونت چون پنلت آهنگران 
بجنگ اندرون ۶مچر شیر شکار 
نموده بدشص یکی دست برد 
بسی کشنه افگنه * بی یا و سر 
عون و بات اندر آغشنه‌گشت 
بخون و نخوي غرفه بر گستوان 
زبس زخم شمشیر زهر آبدار 
ید اپران شیاه اندر آمد شکیدست 
زه کوش ز سانه بددسان شندن 
ز کشته‌بپرسوي‌چون پشنه کشت 
که او را بر اسبی وان بر نشاند 
سرا پرد:* _ قبرگون بر کشیه 
جهان گشت بر چشم هردو سیاه 
دلیران بدشصی دول تفاي 
ز خون یلان روي کیثی بنفش 
ببر گوشه تا زان چو شیردژم 
ان بر ر رده درز گران 
هماذا که آمد زمان مان پسر 
شکسلی د ینسان ندیدست دس 
بمانده: سرآن مان به‌ندگث آندرون 
بزشني کش) بدد بر ما زبان 
مر بعکنم از ی خویش زدکی 
و ۱ وم «خون 
بدانش دست را اپکی بند کن 
ازان به که دشصی شود ۹ 
همان به 5 د رجنگت کوشدم وس 


۲ ۱ ۸ 


اگر تو شوی زنده نزدیت شاه 
روان تو هموره بی دد باد 
کدی 


جنگی که تا ۳ 
پشمشیر ۳ 9ب رو ان 
بمزنو بکو دم ناکت 3 گر 
72 ۳ 3 ۲ ِ 

وگر می شوم زند ه دم زیی نشان 
که کردار چون بود بیکار چرن 
فردجرز چون این ی پشنوید 
بدر گت کای نامور پلوان 
بکعت آیی # ۳9 زوث 
۰ رایست او وت ان 
بدیی ۳ مسزید. ئ تلد : 
بل ره بیا مه به بیشش اجنگتی 
چو برزو چذان دید هد دوان 
بزد دسمت و بگرشت هردوبکش 
رجا در ربود و بپومان سپرد 


فریبرز را با ج‌الجوي طوس 


تو شو سوي هوءان چوشرزهبلاگگ 


۸ گوئي کای شاه با دستگاه 
هم4 رفن ما دق آو تن بان 
برثدیم و کردم جنگ پانگگ 
برین بر گوا داور رهنمون 
نه بیند جنان جنگ روز سنیز 
«مه گردش بد رما ره باادتت 
ترا باه پیوسته دولت جوان 
به پیش جمپان داور دادگر 
رگو دم بدان شا هو گردن کشان 
سر جنگیان خود کجا شد نگون 
بزد دست و 1 از میان پر کشدد 
هه‌یشه بزی شاد و روشن ر وان 
بچای که «ومان بدان گوشه بود 
برآشفت چوی شهر غران اخشم 
سر چنگگ جویان ز ثن بر کنان 
بجای کچا بد درفش سیاه 
بزده دسمت ونبغ از مجان‌بر کشید 
خروشان و جوشان بسان پلنگی 
یکی گرد برانگوتنن 
بیره فوییر ۱0 ض‌ و گوان 
یکی زور کرد آن گو شیرفش 
جپان پپلوانان با دست برد 
شکستی ]نوا 


دک 5 
و 


دشایست بست 


۳۱۹ 


د رسثادن <سرو ر 
۲ 0 ر پبرز را 


خبر شد بخسرو کزان هر دران 
پرستم فرستاد خسرو پیام 
ار تو نبازی بدیی کار جنگ 
وی زین کي سیانرا بهیند 
چو پیغام خسرو برستم رسید 
بسی درد آمد بدلش اددرون 
برخش اندر آمی بکردار باه 
بخسرر چنین گفت کاي شهر یار 
که بودة است ابی جنگت راپیشرو 
کص) ۵ ری هرمان حجدان روزار 
نه تور و پشنگت و نه اذراسیاب 
چو آن خستگان بشنویدند ای 
زهومان و از بارسان بلتانیست 
سواری بدید آمد اندر ذبرد 
تو گوثی که گرشاسپ باگرز جنگت 
که پیکار کی پیش دوچشم آوي 
آزبی پیش دیدیم بسیار کس 


8 ان نید دربن سای 
آزین بش ۳ شلنتي -هفود 


همی برد تا زان بزیر بغل 


همانا ناشن 


کردن او طوس 
ز بدد 


پپبلوان 
که اي شیر شرزه گو ذیکدام 
5»داردسر این راد لوهوش وسنگت 
مبادا که آیی کار رده بلنه 
بکردار دریا دلش بر دمید 
رخش کشت از درد دیذارگون 
بیامد بر شه 


پیرداخت برزو یکی 


زبان بر کشا 
گونه فاد است بر گوی کار 

۸ کرد ۱ص انس کدزه ر باز لو 
که طوس. ."و فریبرز گیرد ۵ ر 
,روز فرکز راکب 
بکی کت اي پپلوان زمین 
بمبد آن در ان فشافاه د و جنکت 
چنان دأن‌که‌در پیش خاراسبوي 
ندیدیم چون ار به پدار کس 
که دار جنکٌثاز بلسان به‌بند دمدان 
دشاید یکت اي گو بانت دب 

مر آن هر دو ترا ز زین درربوه 
که رت درنده راید حمل 
بگسنمهم گت اي ۳ نیکیعری 
ده و او امداری بماچیی ۲ جچجی 
دجایی ۹۹ بر چاذش آین گزند 


۳(ِ«۹۰ 


ندایه که ان شاد بیبوش و #7 
برآن هر دو از ز کین بر دوز 
می از پس پور کا وس شاه 
روان خوار گیرم به‌بندم میان 
بیایم ابا نو ی اپدر پراه 
بدان لشکر شاه ذوران شویم 
به بینیم نا چون توا کردکار 
بگفت ای و غر دو بکردار باد 
درتش و سیه با برادر سچرد 


نباني «می ره ‌ ۳ کرت 
بد یی گونة مد رت نس يكراي 


طلاده 
۳ شب ( رویط بپشتر ز و2 دوث 
2 در ؟ شاف ان یه تعي 
۷ بر اخست زریی بپاي 


یکسو مر ب ند دل 


بیکدست برزوي و بیران +بم 
فریبرز و طوس آن دوبرگشتهدخت 
شده مست افراسداب دلیر 
رشادي دو رخساره چو نگل بهار 
ز برز و همه بزم به پر خررش 
تو گفني که کرشاسپ آمد ز رزم 
9 ددد 4 مراو را 7 دور 
دار توا ز 1 رز تم 
بطوس و فر یبرز گفت آنزمان 
چذان چون سیاوخش‌ونود ر سران 


خن 


برت مدرد 1 انار حا ژ 2 
تِِِ" بر آرد یکی ز 

ثریبرز نا زان بدو تج و 1 
بدپی تیه شب همچو شیر ژبان 
بکردار عرنده شیران شوم 
دء نا رسفه کرد ند [ در سوار 
برفنند ازان جاي برپر ز داد 


بجاي 45 0 برد برد؛«سراي 
جنیی ۳ بززدیکی لشکر رسید 
دو یره ز توران سبه خفنه بود 
روان شان فروزان چو آتش اوق 
دشسده ابا شه یمه همه 
سدا ٩‏ بزرگ ن ۴ سرای 
(عجمه 79 ادد رون بش ِِِ 
همه بزمگه پر ز 
همجی گنت کی نیست ازنخم تور 
که کارزار 
حو خون کرد ازکٍن 9 9 
که امروز 


پبر ‌ 


ردان کار 


ندیدنه گردان 


شا هم 1 0 


۳ ۱ 


شود روي هامون پراز گفنگوي 
هم ادگه کذم زاد ه بردار تا ن 
یکت ای ود حدم دا دی ربي 
مرآن هردو ر 
جو رسذم مرآن هرد‌وض ر دل دل 
هم‌از بیر نام و دم از #بر کین 
پس مس نگهدار و هشهار باش 
ببا لین ن هردو بسنه چو بوز 


برد 2 مأن دبئل 


بزد تبغ بر گرد پاس دار 
که این هردو کورا با براد ریم 
یگفت ای ء آن عمجم حدم بنند 
که مي هم فریبرز بر دار ما 
بشد گستیم طوص را بر گرفت 
پیا وره شا تا بنزدیت شاه 


بشوید جهن را بزر آب ناب 
دولشکر بروي اندر آرند روي 
زنند ايي دلیران خاجر گذار 
س رآرم همی کب و پیکار تان 
و زان کینه برزد گرا را بروي 
ز دل‌شان همی بیخْ شادی بکذد 
زغم روي اوگشت چو شنباید 
نکه کی که گردون گردان چه کرد 
زترکان بیرد از رو ز مدن 
دلیرو داراي و بیدار باش 
۳ پار کا 5 یت ود 
خررشان شد انگه شه نهمروز 
برذت و نیامد ز لشکرش بات 
سرآمد_برو گردش روزکار 
5 مارا درون رت باید نان 
بنزدیکت شاه دیران بریم 
بشد :ا بنزدیلت طوس نز ند 
دشن مت بر ره آبنوس 
بنزدیت ایرای سجه آر ما 
فرببرز را بپلوان در کرفت 
بر افراخت خر و بگرد ون کلاه 


بطق ات . 


حدکی رصم ر (ررو ۲ آزر 5۵ شدن لیا رسلم 


جوشب داهن ددرک اندر شید 
سراز خواب برد‌اشت اذراسیاب 
همه با رگد دی برگت کوی 


سپاهي بردت و سیید: دمید 
ى- 1 یب ۰ 
جههان کشت رنگیی چوچشم رن 
سپه کرده دل را زکین و ز تاب 
و زان نامداران شده‌رنگگ وبوی 


۳" 


بر آٍن خود نیز پیران ندید 
دکارت بد,گفت بران همه 
مر آن بستکانر| کشاده دودست 
جو اذراسداب ای «خنما شفید 
ببرزر چنیی گشست کاي سرفراز 
چنیی گفنت برزو که اي شهربار 
ده فردا درآیم به‌یدان جنگت 
بغر مود تا کوس و فندد 
و زان سوي لشکر در آورد شاه 
برآسد خروشیدن ناي وکوس 
ابر تس لشکر بامدای شاه 
ابر میمنه رفدت گو درز و گدو 
چو رهام و چون زگ" شاوران 
و زای روي افرا سیاب دایر 
چپ لشکرش را بپوسان سپرد 
به پیش اندرون برزری شیرگیر 


پیا مه داز د یکت اذرا سیاب 
روم صسن بمیدان کینه ه لیر 
کذم ‌ وز تاربلك بر پور زا ل 


بدءگفیت شاد ای یل نادار 
جپان آ فر ینزد" پا ر توبا ه 
جو رخصت 0 از شه نامدار 
یکی نعر ه زدگفت بر ز و ملم 
خوهم ی ۳ پور زال 
چوبشنید رسلم برا 
چنان نیزه در نیز ه 
ار حذگی دیزه پدر۵| دناد 

ٍ 3 یکدگر کو فنزد 


دعب رخش 
آو بشنند 
چواز 
زر« 


پیران «خن سر بسر در رسید 
(خره و یکی ر ر لشکر 


پکردا ر ۵ ریا ۳ بر ۵ دول 
پبردنه_ طوس و فر بجر ز باز 
ن دج اذل بدل بر مبار 

مرای زاب یر ۳ 
یلان هم شهران رآ شوفئند 
دق جهن ان 7 19 ۳ 


5 رن م 


مان 
| پرمیسره شه فریبرز نیو 
جو گرگن اباکار دید ه سران 
بیاراست لشکر چودر باي قیر 
سوي راستش بود پدران کرد 
هیور ران و موبد دل و تیز وبر 
که اي شاه بادانش و جاه وتات 


دیا مد دصف ‏ سدا ۶ 


که از ترس سس آوکند چنکت شیر 
که گوئيي نباشد مر او را همال 
ز رسم تو اندیشه در دل مدار 
دل و تيغ و بازر حصار توباد 
بمیدای در آمد یل کامکار 
جپان را یکی پهلو نو منم 
که گوبند کس نیست او را همال 
رسش ات ۰ ۱۶ 
تب بیم شا در [»دختند 

رز لر گوان گردی افرا ختفة 


۳۱۳۳ 


چو از کر و نیزه ببرداخنند 
گرفننده هردو دوال کمر 
ربس زور هردو دوال رکیب 
زبس تشنگی چات گشته زبان 
ند باردگر 
یکی نعره زد برزيي ببلوان 
بگرز گران دست بردده با ز 
برزر منود و برزن 
چنا یال رستم فرگوننت سندری 
فر,ءماند یکك داست رسم ز کار 
ندانسمت کش دست آزرد: کشت 


۱ م7 
ببرزو چنین گذفت کاي پبلوان 


شب آم‌د د گرجذگت کردی ج+سری : 


جو فردابياني بدیی‌دشت جنگ 
بخندیه برزو و گردیه باز 
جو فردا برآید بلنه آفتاب 
بگفت ایی و آمد بتوران سیاه 
رد پین ‏ شهریار 
تربار جبان 
هم آورد رستم نباشده کسی 
و لبی چو فردا بیاید برم 
وراک رو رسنم پلشکر رسید 
بثالید رسدم ازان درد دست 


چنین گفمت پس با زواره براز 
عماري بیاوم مرا برنشان 
ره سیستان را بر آراي کار 
بگرز گران یال مر بر شکست 


همه پپلوانان ایرزن ز مس 


ر رود کمر ق داتسا پر سا حئدن 
پربشان و غمگین و آسیمة سر 
راز خات آورد گشته دهان 
نکرد‌ند جز جنگ کار دگر 
برد یکی رادم در آمد وان 
۳ ۰ 
آبا بکد گر زر زم کرد ند سا ز 
رت رز 
چدان کرد کان پپلوای سوار 
زبیکار شد خیر: دربس‌د شت 


سرافراز تر کس میان گوان 
گمانم بئو ای قدرها نبود 
به پس باز بندم نرا هردو چنگت 
پرسلم دگفنا که اي سر فراز 
بیا دم پمیدان تو با شنا ب 


ده چون بودی امروز در کارزار. 


همی خات بایت کپان و مبان 
بکيتي بگرد‌ي و جر بي دت 
بگیرمش و دزد یکی شاه آورم 
زواره بنزد رت او در رسید 
ببالیی ِ" حوزش تاد دست 
1 دیگر اي حول از دشان 
که برزو برآورد از ابران دمار 
جو دیوی کة پر کوة بیکرنشست 
زو چدن برجججن 


۳۱۳۹۳ 


همه بیش ر سم ادن سر 
پر پشان شلک د مور شپر بار 
همه مرلو انان و ایر انیان 
بردان چاینگفت پس ببپلوان 
که فا چو برزو بیاید سور 
همه پپلوانای براه گریز 
همان همی در عمار ك ی 


پریشان و گربان و هم موبه کر 
پریشان و غمگون دل و جان نار 
نهان 
هم امشب شوم‌صس سوی سدیستان 
زایران که با ار کند کار زار 
دناد ژد بر جان و دل بر سذایز 


پر | ‌ ۳ ایستاه ٩‏ 


۳۹ ۰ ۴1 ۰ 3 
پذيه‌اني و رم بودس بدستا 


۳ 


جنکت فرا مرز و را و گرفتا ر شدن بر ژو 


جو ذیممی ز ندر5 شب اند رگذ شت 
پیامد بنزدیکت رسدم ج, باد 
ئة [ مد فر اهر ز نود یت م 
۱ 
ورا پپلوان گوهر و سیم داد 
هم (۶ه درزمرز از ره رسید 
همی دست و پاي بدردادبمس 
سدیده: جو بیدا شد از جرخ بیر 
و مار ۰ ۱ 
مدای فراهر: ۳ را پیش خوانل 
خن راذد ید دبل مسست 
حه گوي نو باس حه گوذه دهی 
ودر ر ۱ جذین گفت کی نا مدار 
اري 


درفشش بدو داد و خغدان جذکت 


بهژدید و ا 


سواری پدید آمد ازپی دشت 
را همی مزژد : داد 


که روش 


همان شب بدودند تا با مداد 
بدزد یکگ رسدم دوین 
بدر را شده روي جوت ۱3 
چو زر ات 3 ری درباي فبر 
بفرد! کي خودرش او را تشادن 
که بازوي مس روز جنگت اوشکست 


درای 


که بددي مرابن ررمگد ۳ میان 
ز برزو نوافد یشه دردل میار 
۵ آرم بگرد نش بر پا ابدگگ 
خوش آمدش کفتارودید اراوي 
دز رین کمر دستا او و مها ن‌ 
کمند و کمان تیخ و تبر خد نت 


۳۱ ۵ 


بد, گذت بررخش مس شو سوار 
فرامرز بو شجد ۳ بیا ی 
۵رفش تبمتفی بکف برگرشت 
همانکه ز درگاه | ثراسیانب 
برآمد غو کوس: با کره اي 
کشیدنده مک لشکر شاه دور 
وزان روي اشکر سرافراز طوس 
عو لشکر ایران سبا 5 
چپ و راست شیر بیار سنند 


و بگیر ء به پند 


گ 


برآمد بدار 
وزان روي برزو بکردار باه 
که اي بپلوانان ایران رمیی 
8 رد را جوابی نداد 
فرامرز / گنت کین کرو 
بمیدان رو 7 یکی بر گراي 
ز گفنار گرتیی (خندید سخت 
تورو پیش ی دار اند کی 
۲ لت ۹ از کیمیا 
"1 1 
برفتم می ۳ بفرما و 
جو بيني کزو را جی آید بمی 
درآئی تو د رحذنگك در پیش‌اوي 
که دام که با )8 بچزگی 
00 : بلهاست ه وز ببرکیست 
بت درز و که اي بی خرد 
همانا که از عمر سیر آمدي 


بمیدان کی در که کرزار 
بر اسمست در زان 
بماندند گردان ازو در شگنت 
بجوشید 
ند برزو زقجلوب 
برآمد همی جنگ و عوغا و شور 
پفرمود بسنند بر پیل کوس 
برآمد همی نا (کورشیل و ماد 
وین را 4 بیراستند 
بیامد بمید‌آن و اا داد 


بیائید و از صس #چوئید ۳ 
۱ ۳ م ۰ 
که او داد» بد در که رزم داد 


لشکر چو درياي آب 


به بیخ و 


۳ 


نز ایران بمیدان برزو تو زو 
به بینم که در رزم داري توباي 
بدو گفت ای گرد "۷ تست 
۳ 0 گن گرایم مر او را یکی 
جح سازد که دشن و [ورد 
نگندي نم در دم زو ها 
بمی بر کشایند گردان زبان 
دا تیان تو 
ات نو خاموش با جان ون 
دمابی که اید مرا بد بر وي 
چر ار جنک را برکشاید دوچنکک 
بيرژو گنت اي یل هوشمند 
ب4 بیبوده ایس سرخی چشم چیست 
پراششت بر تو مر روز ید 


که چوني بچنکال شیر آمدي 


۳۱۸۹ 


بغرید چون شهر ثر ۵ ر دمید 
با کث رن ۴ هم انکه کمان 
بة آذسون و نیردگت بکشاه دست 
د لشکر نظاره برانی هردوان 
بنیدا نی نگه کر د شاه , جوان 
نباید که بر دست او زار وار 
خو بشنید ازه پپلو دامدار 
ببرزوي شیر او ی آواز داد 
نهد رخورد جفگت تواست ایر‌سوار 
بگرگین جذدن گفمت کاي بپلوان 
چو برزوي جنگ آور او را بدید 
رکیب فرامرز و آی بال و برز 
نویبی در آمد بدلش اندذرون 
بذرمی بد رگت کاي جذگت جوي 
به بیکار شیر از چه دیر آمدي 
فرامرز گفنش چه آشفتس است 
چو دي باز شنم ازین رزهگاه 
جو خورشید تابان زا 
ص‌ از شاه بسپار ورد م فز ون 
چو آواز او گوش کرد آنزمان 
چنذی نگفت با خریشتن این سوار 


ز بان بر کشاد انگه آواز داد 
مرا در دل افتاه دیگر من 
که آن مرن کودي ز پهشم برفت 
کچا رفت کامروز ناد برون 
همین کرزر اي نیزه وبادپاي 


.که با دست با او همین بو دی 


برد دست و گر گوان بر کشید 
بییداخت بت تیر بر بد گمان 
همی کشت بر گرد ۳ دور دشت 
كُه نا خود کر رام آیه (جان 
فرامرز را کشت اي بهپلوان 
شود کشته گرگیی دربی کارزار 
بمیدان درآمد چو شیر شکار 
که اي ببلوان راد و نیک زاد 
که مرت ثوآمد کنون پاي دار 
بنز دیلت خسرو شوایدر ممان 
بیزمرد در جاي ود م در کشید 
نکه کرد بردست و چنگال و گرز 
داش کشمت‌د ر بر ز اندیشه خون 
چرا آمدي نزد مس پوبه پوي 
همانا که از جنگ سیر آمدی 
همه‌تار خوردن و 909ات 
مي و خسرو و مپنران سیا: 
ورد ی يم ۳ ۳ 
بدم می #خواب آندرون تا کنون 
در افناد برزوي اند ر کمان 
چو آشفنه شیری بد‌شت شکار 
که پام ند رین د شت‌دي کرد جنکت 
فرامرز را گفت کا ي پالت زاد 
بیزدان دادار و گرز گزاق 
به پیکار باس همی گشت تفت 
چرا کره آسایش آلجا کنون 
همین چوشی وذرلثو رومي‌قبای 
بادسون سرا ز جدگت بر بوه دوي 


سح 


۳۳۷ 


جه انناد کامروز دامن (جنگی 


فرامرز گفتش که دیوانه" 
همانم 5 با نو ص‌ اند ر نبرد 


چنان چون پدر گفه بودش‌نمام 
چو بشید برزوي گفنشبگوي 
فراهرا 7 گفش ۹4 ص‌ رسدمم 
8 سنا" سام سوار 
نشاطم ؛جنئگت دلیران بود 
9 لشکر اثراسیاب 
و بر گوي نا خود نزاد توکیست 
9 رزوی بگربست زار 
ز سپراب یاد آمدش وز پدر 
۳ جرد 9 ۱ 


شاه 


ن دل ار 


۳ 
دل نو بر و 1 نیاود مپر 
فرامرز گفتش که چندی مگوي 
که من 8 ۶ بیار جونان کذم 


بلفت این و چون باد برويدمید 
بعردل ماندن درا دلیر 


سپر بر سر آوث برزو چو باد 
فررکوفت آن گرز بر نرت اوي 
تجنبید بر زین بر آن شیر من 
براثراخت آن بازري چون چفار 
بر بت باروبر آوه جوش 
بیعداه برزري چون پیل‌سست 


جرا ساخت زبس گونه ایرنکگ وردگگ 
چنیی با خرده از چه بیگانه 
بگرد ون بر آورد: ام تبره گرد 
زدي بهترم مس نه بدتر شدم 
ببرزوي بر خواند آن نیکنام 
۹۹ ناخود چه نامی‌تواي جلگجوي 
زد بيني ۶ جون کاهي وس ۵هم 
بمردي له پیند چوم روزگار 
و کرد شران زود 
ازین آتش تیغ من 
ز مرگث‌تو بر توکه خواهد گریست 
ره ببارید حور :ر کنا 


شد کداب 


2 
بدوگفت اي گرد. برخاشعر 


فراوان مره ي وازدلت بسال 
بمیدان ابا او بگشتيی همی 


چو چپرة تواو را بیید بچپر 
ز«بربي خویش چارا #جوي 
5 حممم جپان بر نو گر یان کدم 
بنوکت سنان دیده ات بر کذم 
هملی کرزه" کاو سر بر کشید 
بهزد کار بکردار شهر 
فرامرز کین را بغل بر کشاد 
توگوئی که آن گرز بد مرّت‌اوي 
9 حئد آمدش گردن بد رد 
بدا تا زد بر سر نامه ار 
فرورشت دسنش بسوراخ مرش 
فرامرز ایکا کشا دست 


وف 


۳۱۸۸ 


۳ ز فترالت زصس برکشاد 
ن تا برد خود بنزد‌یکگ شاه 
۳ و بر انیت اسب 
چو از دور آذراسپاب آن بدید 
پلشکر __ چدکی آررید 
ممانین 
# پشذید بد را ۳ شاست در 
نی چبی د: هزار 


داخئند 


7 تن در 
چنی گفت دی حملة برید 
که رت 0 دجرث آور ید 
سبکی دیخ نیز از میان برکشید 
4 برزري ر مج کمذد و 


جو دش‌ژدن ؟ِ ۳ ؟ ور ِِ ۳ 
همه دامد اران ایراذبان 
۰ 2 
فرببر ز با طوس بار دکر 


حجو ردام ردانست کان دو سوار 
بسوي زواره نله کرد زود 
ز لشکر برون کن سواری هزار 
دراین ۹4 دمن 


شود جیره دست 
بنزدیکث اري 
بگردش درو لشکر رزم سا 
زفثراك بکناه بلچان کمند 
بران خالت برزري چون پیلمست 
درامرز سس ر | نپادة بچدکی 
بیت دست گرز و بدیگر عذان 


در ادگند در حلق آن پاکراد 
ازان جنک م ی آب‌وجاه 
خر وشید و آن کشسب 
بغرید و تیغ از میل, بر حشید 


ازك هه 


همان صفی ایران بم بر در ید 
چیزی برد ۲ 
همی گفت امروز برفشت بت 
سیر در کف و تبیغ جوشی گذار 
بکشس دابرآن سرافرا خدد 
ویر را آورید 
خروشان 
سر دشمنان 

بياري فر زند 
سر و دست و پابش بهبند آورید 


پما بر شود کار آنگه دراز 


۱ : 
سوران بو 
بران حنگگک رسکژن پکسر میان 


بذاگاه 


در مین 
بایرانیان بدگر ود 
زير کرد اورید 


بکرد دد حوله 


ببردنده در جنگ آن شیر بر 
که باره بر انکیز برسان دوث 
فرآ» رز ر باش د, جنگ پار 
ردا پابد از بندآن بیل‌مست 
فرامرز را دید له ود ۳ 
د«می کرد رد او ترکتاز 
یکی ژند بیل آوردده به بند 
بخم کمذد اندرون بل و دست 
هم از ببر نام و هم از #بر ندگی 


۳۱-ِ 


زوارة چودیدش مر او را بدرد 
ز هم‌شان حجد | کرد بر دپس‌دشت 
بذرد در مر ژ امد جو دال 
ده أم بروبمت ازیری تاد مرت 
پموی د ذ ثو ادیی‌را و بکشاي دستی 
۰ ۰72 

فرآهرز کفسی ای ۵ور سوار 
یگ نیز ازن رزمگه در گدر 


۲ .| م7 ۱ 
یکی انجمی گرد او بر گذار 
ببر ههچنین نزد آن پپلوان 
بد ور دای اذگاه خم کمند 


ریاد ز دوآن دست بسنه‌جو سنگي 
سواران بهرد اندرش ۴ بای 
حجو از دوز افراسپاب 1 بد‌بن 
5 لشکر بر ادادر ۳ جای زرد 
ده بردنن بر زوي را تا زیان 
پعوشه او را بعنگگ آو ید 
بت این و ازجاي بر کرداسپ 
بیامن جو اندر ز وارا زسریل 
همه لشعر رت پیر و جوان 
زوارا چودید آن چذان خیره شد 
بماند سرم ز بر نت آند رون 
بگره فرامرز هومان ز کین 
رهانی ذدن دم بو دد یگ 
بدل کت مانا که جر بلزه 


درآن لشکر دور بت حمله کرد 
پرایشان جوباه خزان در کگد شت 
بدوگفت اي پیل فرخ نزاه 
جه گونه رسید ي دد شست (جرد 
بببومان وبهران توچون پیل مست 
دکوپش بدار 

ات ۶ 
زوي او بر مدار 


بره در مر اور 

به پنسا ن بازد 
دوچشم از دو پا 
بدآن تا شود شاه و روش روان 
بدذوق پس انگه نمداردش 
نگهدار گفت ای یل هوشمند 
بزوبه نکنداسپ و بذیاه روي 
«می برد برزوي را چون نبدکت 
کشیده هی 9 5 بلي 


پیران و یسه یکی بنگردد 
یکی 8۰ بکرد ار دود 


پیاده دران چوب برسر ز ان 
بدبی جاي ق رنگگ آورید 
4 
۳ 9 0 در و 29 
ج‌بان دنا ش چشم‌اند رش تیرد شد 
جهد برزو از چنگت مانا بان 
ببارید از دیدکان جوي خون 
وت 9 تلو زمین 
و کرد" در حلقته دی 

ی باد سر و از حجو بر کشده 
‌ از اي مرت اید ر دکند 


بدامد بکرد 9 دار 


۲۳(۹۰ 


ببومان چنیی گفت کاي بدکنش 
جراکرده بر صی ال راک تذگی 
چومی بر کشايم بغل را به نیغ 
که باز آر هوش 
و نان و تم 
ید انگاه کار آکه شوي 
| فر | سیاب د لیر 


فرامرز ازان‌ثار هت 
با از 
۵,(شکر "جدکت یر ۱ ۱ 
ندانست کسد ست ازهاي‌خویش 
یکی بر خرو شید چون م۳ 
کفت حدکت اوربد 
بکودر زبان اب20 , 4 
ره بند ید دای رت اندر دذر 


۰۵ و ررک 


بدان سو کچا بو افراسیا ب 
بو گفت کاي نرلت آذغده بعست 
ترا جز شبهعون دگر کار نیست 
3 و ایدر ٌ ببر حدسکا 
4 مرا / واهي 1 
رز واره در وصاند 5 برجاي سی‌رتا 
بياري ري لشکر نو کشود 
به بیژن چنین گت کاي پپلوان 
بیاپیش وبستان زس پا لبنت 
که تا مس نمایم با فراسیاب 


سزاوار بیغا رد و سر ز دش 
چوبا عی نذابي بمیدان جنگث 
نه بینم توا جز با 8 
میی‌بیش ددي ۱۰ 
به ین رزمکه ازيي چیسام 
که بی تاج وبی "خت‌وبیگه شوي 
بجنگت زواره ابرسل شیر 
بلرزید بر خود چو شاخ درخضت 
سیاه آندر آورده: دو جنگك جوي 
ر مین گشت برسان درباي‌نیل 
همه یت بدیگر در مد زنل 
جاي خویش 
بگرز درا برد ۳۳ 
مد دام دشمی یه ننک آورید 


ِِ_ جدان ۵( بدازج 
۵ تا 
بد شم دم‌ادیل یکسر هنر 
سرفر از شان بزژن نا مدار 

جمبان کرد ة مانند درياي ۳ 
بدانش ترامغز هشیار نیست 
که هردم یکی مرد نو آوري 
چلیی زرر مردي بخواهي نهد 
چو دبدش که آن بیژن لبا+خت 
خروشان ح<و ۵ درباي کین بردمین 
همه ۳ و جنین نی 
بدآن خالت تیرک یکی رود آب 
جهان دپلوان بلس 


خسنه را 


۳۱۹! 


وزان پس بزد دست و گرز گران 


دران لشکر 7 ذوران ۳ 
پراگند از یکت دگرشان چذان 
چو نزديکي» شاه توران رسید 
کمرگا: او فش د لیر 
به ابرو در آفگند از جشم کین 
بزه دست افراسیاب آنزمان 
همین کرد زور و همان کرث زور 
ز وارة درب بود کزپس دوان 
کی نام او شید" شیر بود 
رتم 
برآو رد 
«عني 


هم اندر زمان اسپ‌برباي حست 


فریدون و فرزنده شاه 


زا کا ۶ گرز گر ن‌ 
برآمد تکاور بروي 
ز وان همی بود درجنگت , اب 
بپا ود از هردو شین خون و حوي 
دل «ردو درتن طپیدن گردت 
جو بیژن چذان دید شد نا زیان 
بیاورد برزوي را بسنه دست 
همه دیده درپیش رسئم بگفت 
همی گت پور و براد ررچرا 
هما نا که پور و برادر نما ند 
زوار: کجا مرد افراسبا ب 
نگه کی که آن کار شان چون بود 
خروشند: مي. برد بر جايبر 
چو بیژن نان قدید وت د ال 
ورا دید برجاي دید ه پر آب 
بد وگفت کاي شهربرخاش جنکت 


بر آورد چون پثت اهنکران 
عنان تکاور بزین در کشید 
بخر ید ماننی ه" ذرک 


ب 


9 
ر ز:ن 
گرفتش کمرگاه او را حچنان 
نگد که چون بافت آن‌هردو «ور 
سراری د رآمد جوشیر ژبان 
هميشه جنک آندرون چیر بود 
زيبا ي گ د 
پرسز پهلوان 
بیعناه ارو امور کینه جوي 
بزد جعده ودست‌شیده شکست 
گرفته کمر کا : 
که یکت نن ( ۱9۰ 
همان‌خون ز ناخ چکیدنگرذت 


بدا تارباید مر ! 


نیاز بزرگان و 


بدا تا زند 


اذر | دیاب 


باز دنربان روي 


۲ تن بنوان 
بنز‌یکت ر سلم بیکنذه دست 


چو بشنید رستم چو گل برشگفت 
نیایدی دردیکت س 
پسربر مرا خات باید فشاند 
به بیژی پگفتش ‏ عنان را بتاب 


زخونی که میدان پراز خون بود 


اید را 


ز دید ی ببار ید حون حگر 
م ۰ 

به پیش زواره چو شیر ژبان 

مم هه ۰ ۰ 


چه داري کمر بند او را بچنکت 


زر 


تا ۳ بیکا 5 ۳ 
4 ۰ ص‌ِ 

زار ترزد 2۵ ورزر 
ز وارة ازو دست را باز داشت 
بدو گنت 
زواره بنزدیکك رستم چوباد 


فرد| سدیل 5 دمان 


دشاد؛ ۳ در جای جنک 
بدو گفت س رسدم ندانم حه کرد 
ار یت ۱۳-۱ 
فرامر ز را دید مانند کوه 
زابران بئردش کسی را ندید 
بد و گنت اي مای؟ جنگت و سور 
ته زیران کسی با نود رجنگت پار 
فرامرز انگاه آوار داد 
ببومان جنیی کثت بر کرد زود 
چو فا بیائی بدشت برد 
بکفت ای وبرگشت و ام د.آن 
جرا رن و 
جمان بهلوان زو بدل شاد شد 
بدو کشت کز بچه* ازدها 
نو از خم دسدان , سام يلي 
فراه‌رز گفت اي جپان پبلوان 
سس دو و - سا شا ۶ رس 
زوارد بیامد زص رسنه شد 
بمیدان زبس خون تورانین 


پیامد هم اندر زمان پور گیر 


هم از دشمت خورشید کوتاهگشت 
ددو کشت اي گرد و درو اب 
ببرده برزوي را بسفه زار 
دس | زکاه چشمش پرو برگماشت 
تابر چه گرده زمان 
فرو برد » هومان ابر زیر تدگگ 
ز بهر چه مانده بدشت نبرد 
پیامد بنزدیلت آن تاج بخش 


په بیذیم 


ز کشنه بپر سوي درپشنه بود 
ور ددل دبا که لشکر درید 
چه نازی دبربیی دشمت‌هرزه سئور 
نه‌پیدا بنو دید شمریار 

جو دیدش 25 کردون نت۳9 
45 | ود یه پن دگر گونة بود 
لفم رري هون لتدون ۶ 
بذزدیکت رسدم بدل شادعان 
زمین را ببوسید و بردش نما ز 
۰۰2 ۱ ۱ " 

ترئفلی که از درد آزاد ۹۹ 
۱ کارها 
جیای که خداني ۳۳ 
ابی نرمبادا زمیی و زمان 
زهوما. بجستم می امروز کین 


2 + هه ّ 
شعي ۰ ۳ 


نو ففایکه چشمشجیان را ندید 
اگر چند ر* جان 
بسخني برون آمد اسب از میا ن 
برستم چنیی گت کاي گرد نیو 


او خسدة شد 


۳۱۹۳ 


را و فرامرز را شهریار 
بیارید برز وي را پیش من 
جو دمهدیل رسدم ز خسرو پیا م 
اي زا ۳ ربار 
فراه‌رز وي را هم آندر زمل 
چو رستم بر خسرو آمد فراز 
۳ له خسنهآرا پیش برد 
زواره بگفشت آن کچا کرد بود 
فرا»ء‌رز کردار هومان بگفت 
برستم جذجن کشت کای بپلوان 
و 2 بر خسرو آمد رن 
پدو گنت خسروکه بازار هوش 
چهدمي و اصل ۲ زا نو جدست 
بدر کشت برزو که اي شهریار 
مر خانه در کود شنک ن بو د 
کشاور ز بودم ردان دشت و برم 
یکی روز بودم برآن پپس دشت 

مر آن دشمت‌شد در ات 
مر دبل ۲ آورث ایدر بچدکی 
بو بای از بر ۱و آمد م 
کنون #خت برگشت یی گوند شد 
چو رسنم زو خس بشئو ید 
چلو گفت اي شاه فیروزدشدت 


این داب 


ِِ ۳ ۰ ۱ ۱ 
بربی داش را بچنگتک آورم 


ز نکم بزرکان سپارم زنش 


همی کویاد آن بسنه اپذدر بیار 
بیا و رد دزد یت شاه جبان 
زمین را ببوسید و بردش نماز 
«ختسرو همه کرده ر بر شمرد 
کز ادراسیا بش دل اآزردة بود 
شاه کرد اس 
بنوران ثرا خوش 
جپان را برآور درخنی ببار 


یرت زر ار 
۰ م 
و بویت دوسک 


بدان رود اندر 
برزياري کت پیشم" چواموم 
یکی لشکر از بیش مس در گدشت 
هم از بهر نام و هم از بپر ننگث 
رکدده هم حزکی جو آمذم 


اثراسیاب 


ی 
تدم 3 ود 2 ۰ ء نه شد 
سوي ربا ر حمای رگ 
مجادا جز | 0 دج و تخت 

دار م ن‌ او ر ا چوجان و ردان 
بجر ز ديکوي پیش نا رم ور 
بدا جاي سازم مر ار #9 
دگر سالش 


نمانم که رئجی رسد بر نش 


۳۳۴ 


پرستم سپردند برزوي را 
شم اذل رشبش کرف رسدم کسی 
فرامرز راز کفت بردار پايي 
دلیران رابل سوأري هزار 
ز جنس بزرگان و خویشان و 


بر بر نگهدار و هشیار باش 


مرآن پپلوان جهان جوي را 
سوی سیستان تا نداند کسی 
مراو را ببر تا به پرده سراي 
مراو ۳ پبر ق بدر پند ارت 
برون کي زلشر همه نامداز 
بدا دا نباشد کسی پیش رو 
به بندش به مسمار آهنگران 


سر خود زدشمی نگهدار باش 


سر < 4 


آگاهی یافتن مادر برزو از گرفتار شدنش 
و رذن او بایران 9 جویش 


وزان"هزویی» انراسیات د و 
بماندند برجاي پرده سراي 
همه لشعر رت یکسر بردت 
همان ره که آمد همان برگرشت 
چو نزدیکك آن جاي برزر رسید 
بذا لین و آمد بدان ده فرود 
بفرمرد تا خوردني آورند 
دربن گفنگو بود کامه حروش 
زنی دید برسان سرو بلذد 
بزار خوشس 
بیامد بنزه یکگ ار اسباب 


ببسنه میان 


بگنتا گجا رت برزوي می 
کچايابم اکنوی چه گویم ترا 
پس انگاه رخ سوی اذراسپاب 
که اي شاه ترکان ما چین وچبن 


گرپزان برفتنه بی راد و راه 
بد شمی نمودند پکسر ففاي 
دل آندر پر از درد و اندوه تفت 
ز کردار گيني مدار آٍن شگفت 
بچار ید خونا ۳ شنبلید 
همی داد نيکي د هش رآ درود 
همه لشکر لنجای دم بر ز نند 
خروشی کزو دیده آمد مجوشل 
دو گیسو بریده چو مشکیی کمند 
خر وشند ه مانند شیر ژیان 
چگر پر زخون و دودیده پ رآب 
زدر دش خراشید ة سل روي ص 
یلا شیر دل برزوي پهلوا 
چهجویم بمو به. چه هودم را 
بکردش ابا دید‌کان پر ال 
همه سله بسنه میان را بکین 


۲ | ۵ 


چه کرد‌ي مر آن سرو نازنده را 
همی گفت ومی‌کندموي ازسرش 
جو افراسبابنش بدان گونه دید 
بد وگفت اي‌زن چه‌داري خروزش 
زه کشله اسست برزو و ان 
چو بشنید زر گنت بپر خداي 
بگوئی مرا این زمان ار کجاست 
رکفت این و ازبیش اوبازکشت 
ز هرجاي گودهر فرار آورید 
زن نامور سوی ایران کشین 
همی جست چند ی دشان ۵ رسمت 
ز فرزند جایي (شالی ند بل 
بذرگاه خسرو دي روز و سب 
یکی روز شهپربار 
چنین گفت گونی چه آمد بمن 
هم ی گنت و ات ازد ودید: روان 
که ناه خروش آمد از بارگاه 
زن از دور دیده نهاده بدر 
یکی پپلوای بر سنوری نوذد 
سپاهی پس پشت او نیزه‌دار 
4 دست بسنه بر ,بر فويي 
فرومادد خبره ببلاي اوي 


بر د رکه 


چه مرداست آین‌مرد برسان سرو 
یکی گذت‌کین امور رستم است 
بدوگفت زد ست بسنه چراست 
ورا گنت در جنگت برزوي‌شیز 
با وردگه دی او خسته کشت 
چو بشنید زن کت تاین نامدار 


جد کرد ي مر آن مان تابنده ] 
زخوی چات گشته‌دل اندرپبرش 
دیده سرشکش برخ بر چکید 
قر یز آرر تور آهوش 
سم تبوق زسنه؟شن 
بازدان روزي ۵* و رهنماي 
به بند آندرون او بگوي چراست 
تو کقني که با داد دمساز کشت 
ی 3 برگزید 
آزان نامداران کس اور ندید 
بایرن همی بود چندی !جست 
ز هرسوی در کار می بنگرید 
بیارست بر کس کشادن دولب 
ستاده بدا آن ز هوشیار 
آزبن شپر ایران و ابن انجمن 
چو لولو فزاز کل ارغوان 
که اسپ جهان پپلوانرا بخواه 


نج کت ترا 
بدا بکردار سرو بلذن 
سبپبد بکرد ار شیر شعار 
رتابی دراز و بان پپلوي 


یکی را بلنش بس بار گوي 


بسرخي رخاش چوخون درو 
سرافراز و از امه نیرم آاسست 
جو پشت زمانه بدو گشت راست 
بیازرد باروي 
چثمش‌همی <یر؟ شد روي‌دشت 


چرا باشد انون بر شپرپار 


۲ ۱ ۷ 


ز ببر جه ماند اندرس پارکاة 
بدوگفت خسرو چو از جنگ باز 
پداعد بر خسر و تامور 
بمان بیش مص روزرشب ند وهست 
تس نتافتوسر 


هحی ۳ رد ش بیش < و در.ز وشب 


چاینفت بس‌زن که چون د ست آوي 


نکشت است انیس همان‌کینه خواة 

چنون باتش داد مد دیر 
۰ سر ی ۰ 1 ۰ ۱ 

بدر بند ارت اندرون زار وخوار 


بدان د) چو رسلم شود باز جاي 


سوی سکستان جون نسازد براه 


۳۱ رین ون سس ]مد 


ار بهر نا 
کفت‌سرو 7 
مرو نا شود بپثر این درد دست 
7 ۱ 

ترمي 9 ر 
شکست است د رجنگت آن امجوي 
که برزوي را بسته بر سان شیر 
ز ابلستان 


به بند آندرست و نامدار 


گو پرهنر 


گنه سداه 


بگرداند آن تیخ زن راز باي 


ساخ > 


رقان در بر زو : و چار ‌ و در رهائي 


برزو از 

جو رشدید [ ۳ ن‌‌ دم اندر کشید 
پراندیشه بر گشت‌ازان جادوان 
:۱۲ چدستا 
دلس‌شا اند ران کار ادمه روان 
و د رکه ۷ بر تِ باز 

کب رفست تا شر رسدم رسیثه 
چو در شهر رستم رسید او دمان 
پعی حجره بکرفت آن جایگاه 


(چاي که گوهر فروشاس بدند 


ید الک 


/7 
بکی 1 سرد از چگر بر کشید 
سرژعی زو ۱ 
که ۳ ي وي از بند بیرون کنم 
زسرت: ب ی ی مر ۱ پار ی 


۹ زین دل اذل 


ر سیسغان ر بسیحین نت 
: ۱ : 
یکی روز جاي همی ارمدد 


بر ادکند جادر بدوشود روی 
آبد نف 


بنزدیات ایوان دسدان 


۳ ۷ 


دکی مپشری بول باراي و هوش 
براژان هراو را زرو سیم برد 
نی پکر دار تاینده ماه 
بیا مد زن چاره گر نزه اويي 


رگد کی بدیی بارة 
2 ۰ تب 
چر ببرام کوهر فررش 
مه ۰ 
یه آن زن چینی ددت ك دام جوي 


ان یل دنل 


بدر گفت شپرو که اي با فرسی 
شوهری بوده بازار گان 
جوا نمرد و آزاده و خو بر وي 
به آمل فررشده به آب و بمرد 
۰ مُ 
ازو ماد ای کوهرو سیم و زر 
ازو دسکن ان جوهر ادگه جوان 
گر دپگرت هست فردا بیار 
ستانه هرآنکس که خواهد 
پسوداگری ۵ شا دا دي ددست 
ت_ جوز کانجا بباي بدی 
ان حدربدی وک آذدرزمان 
بربن_گونه آلجا پما ند 


و۰ سا 
۳ 


همه شب لجفنی ز آند وة و درد 
بدر بندا رت آمد‌ی کاه 6اه 
دکی دنل دبدي و حصن رلئن 
بچارة درون هه رن خود نبود 
از [اجا سوي خانه شددل!جوش 
پدو گفت در خانه نغنوه ه* 


رن آنگه چنبن داد ربرا جواب 


و رانام رم گوهر فروش 
" خونش بی بدم بود 
بنردیاك ‏ رسدم و وا دسداه 


رز ۵ 9 


۳ کاي ر هدر خوبرهوی 
کسی تروش این 
چوگلبعت ئ 
کرا پاشد اب ۲ بت مه روي 
شنو تا بلويم ترا جاي این 
گزیده همی درمیان سرآن 
جپان جوي و فرزانهو چر بگوي 
مرادر عم و درد و شیون سرد 
2 پائوت و طرق و کمر 
۹5 با نو خرد باه هموارة حعت 


و پا 3 


بد,گفشت ای ر دوي وان 

اد و ریا 

مجذد ار ۳ کس رباید ز نو 

همنحا هم ر و تا دشست 
۰ ۳ ۰ 

بدی 

آزان دیگران 


اگر چه مرآنرا رواي 
دگر کس 
۹1 آن داستان بر کسی پرلخواند 


ندردي 


«می بر کشیدی زدل آه سرد 
همی کردی از در دروي ناه 
که با اش افزون ند از ۵ه کمذن 
همی گنت کون رنج برلهن جح سود 
به پیش آمدش مرد گوهرفررش 
بدیی وشت ایدر کی بود4* 
بجارة نپبان کرد از دیده آب 


۲۳۸ 


دلم گفت از درد بژ مرده شد 
بدان آمدم تازیا سوي ارت 
ورا کت بپرام کاي خوب زن 
برآساي آنچار دل شاد دار 
بنزد یکت خویشان و فر زددصس 
که در ارت باشد مرا خان و مان 
که را مشکری دارم آذجا جوان 
نه مرد است او نیز چون‌نوزدست 
بلزدیکث بر زو بود روز و شب 
مر او ر | بیار م بذز ديلك دو 
جو بشنود زن زو بدل شاد شد 
سزا دید رفن سوي خان اري 
بد,گفست) ترسم که درد سرت 
بدوکشت بپرام اي شیر ز ن 
یگفعت این ورفت انگبي در فعاش 
زن مرد گوهر فروش آنزه‌ان 
گر امیش کردو فراوان سنود 
نشاندنه اورا و دربیش زن 
فرسناد و را مشکری خواست زرد 
بخو ردند نان و بشسنند دست 
بزن گفت بهرام بردار خوا ن 
بزه دست رامشکر و بر کشید 
زن‌از درد دل کرد زاري «سی 
دل مادراز درد برزو بسوخت 
برون کرد زانگشتش انگشتري 
که برزو مرآن را بسی دیده بن 
برون کرد از انگشت دادش بدو 
چواخشیدش انگشنري درزمان 


بدانگه که آ شوي ص مرده شد 
مر از دام ئم شود درد مرگت 
بیا امشبی دا ده ایوان ص 


وای راز انديشه آزاه داز 
یه خوبس و ۱ 
به آسردگی امشب آلجا بمان 
نوا زنده" رود و آرام جان 
برامت ۳ 
ر آواز »و باشف او را طریب 
که روش کند جان تاربلت تو 


وززن ۶ بر ۱۳ مر 


ز اندیشه و درد آزاد شد 
۹ در خاده او بوله م‌مان اوي 
فزاید زص چون بيایم برت 
نیا ید از بٍن ی راجی ۳ 
ر‌ ارت‌اندر آمد بش درسرآاش 
دیامن بنزد یت او تازیا ن 
بزانو نشستنه آن ۱ تج 
پیامی هم انگاه: بر سان د و د 
بدآن کار بپرام دل را بیست 
زدرد دل اندوة را بکسلان 
نواي کزو دل ز بر بر 397 
ندانست این راز را هر کسی 
برد آتش رخش برفروخست 
نگیلی برو طرفه چون مشثري 
دود از ببر مادرش «خرددة بود 
بدو کفت بر خور ایا خو برر 
خررش آمد از در که میز ان 


۳۹۹ 


که رامشکر گرد برزو گجاست 
سدلت جست بر بای ر امشگرش 
پيیامد 
پدو گشت برگو کجا بو ی 
بدو گفت رامشکر اي پپلوان 
بجان و سر پپلوان زمین 
درب دزجوانوست باراي وهوش 
مرا گفت امشب بخان س آي 
زنی بی میمان گوهر فرزش 
بباا چو سرو چو خورشید روي 
چو می دست کردم ببربط دراز 
خروشی برآون و خون جئر 
بسی کرد زاري و موبه گري 
دربن داوري بود کامد دوان 
آزان خانه س پیش تو آمدم 
جراوري اتري آوزید 
بدو داد انگشاریيی ور زمان 
دشانش نگه کرد ونامش ؛خواند 
بد‌انست وان زن ورا سادراست 
خروشی بر آورد ازدل بزار 
بدرد دلش کشت انگه بدوي 
جه گونه‌است با ا! و دیدار اوی 
چو رامشگر آن درد برزو بدید 
پدو کت ک6ا ی شاه آزاد کان 
۹5 بازار کات ای شپرة زن 
نهوروي آزاد* ,نیز هوش 
ببالا باند است و زیبا بروي 
به آمل بگوید که شویم بمرد 


چو برزو مراورا بدید 


خرامان و شادان بیامد برش 
یکی آه سرد از جر بر کشید 
که درخانه خویش نغنود با 
۹1 حجيزی نگویم دروع اندریی 
ورا نام ببرام گوهر فروش 
برفلیم نزدیت 1 ر هنمای 
5 چون او ندیدم براي و برش 
سرشکش ز دید: برون رأذد با ز 
بیاربه بر روي چون ماة و خور 
بی آخر این داد انگشتري 
همی چاکر امور پپلوان 
نواي برمییمان کم زام 
بخندید و لب را بدندان گزید 
نگه کرد آن ‏ نامور پیلوان 
ز دیده سرشکش درخ پر تشد 
زد رد دلش جانش پر اذراست 
ز دبده پدارید خون 
که اي امور دلبر خوبروي 
چه‌می جوید |مشمب‌درا جاد وی 
بچربي بر ار سس گسترید 
چنیی گنت بپبرام بازارگان 


| چم 


1 


بیا زارک تي سر 
وا ثام شهروي گوهرفر وش 
شود د است‌روی وبرید؛ است‌موي 
مر آدر غم و درد و جداست‌اسدرد 


۳۳۰۰ 


ندانم که شهرو نزادش ؟جاست 
حجو رشژین برزو در و رت یت 
بدردش زدیدة درو " مس تا ا 
#9 ی بو ۵ ق بکزمان 
چه بودت کربسان فرو رفنه" 
زانگشتري 
م . 3 
وی از ار دس ک ور 
نگوئی ۹1 اب رالو؟ زار حیدمت 


چه آمد به پیشت 


آرهوش 
۲ ۴ ز بدد 
بد ایمی بجان 


بدو گت برزو که 
بثرسم که چون 
ز نان گر بد وزند 
ذباید به پشان 
کذون ۳ و فارا ذو دیمان کني 
بسوگند و پیمان به‌بندی‌دودست 
٩‏ با کس نگوئي تو این را زمن 
چو بشنید زن گت اي پهلوان 
که گر بر سرم تیغ بران برد 
تگوبم کسی رام آبن راز تر 
بد, گفت برزو که آن شپره زن 
ذمرد اسمتی شو پش ۵ بازار 812 

زییر می آمد بدیی شهر در 
مرا گرز بو 
تن اپدر راکنون برو با ز جاي 


ایدر رها ي 
زمانی برآهاي با شهره زن 
بدو گوي برگر چه نامی بنا م 
همانا که برزوي را مادري 
۱ ملدر ری نوئيی 

جو بشنید زن در ۳ باز شد 


1 ز گري 


دب آمدن موی ایرای چراست 
بدز مرد م) ذین ببکتک درخت 
بگل در بباشبد در خوشاب 
بدو گنت رمشگراي پباوان 
بژهره * رري و بدل تئته 
بسی بر کشا نیز ای داوري 
چه افناد کاکنون‌شد‌ي زار و خوار 
ترا در دل اپ درك از بر کیست 
بد آیخ بروي نو ای نیکت زن 
باخر همان بند پاره کنند 
جدیی آذر دی 5 خدایي جببا ن 
در خسن؟ ي ام 2 ‌ زان اني 
دشن کار باشی نو دمس ز عي 
بگردند ۷ و و بو روان 
بیشم دریی ۱ ۳ 
که انگشتریش آوريدي بمن 
بدینی بوم ابران و آزادگان 


وگرنه نیازش نبد با گپر 
همان ار # ریب سرای 


ت_ حالي شود خایره از اتچمی 
نزاوت دداماست و شوت کدام 
ده تا اندرینت شوم را جوي 


ترگفني که پا باه همراز شد 


۳۱۳۹| 


بدو شادمان گشمت بهرام و زن 
چودگد شت از شب‌یکی نیمه بیش 
#خفنند بهرام و فرزند و زن 
جو رامشگر آن خانه نذا دل درل 
چو بشنید شهر و آزان زن بدرد 
بد,گفشت اي زن توا ای که‌کشی 
دس (ذن ر جم‌ان | 1 ول . آکادندست 
ج4 داني ۹ برزوي را ۱ مادارم 
همادا که برزوت 4 کرد 
ار بار گوئي م, ان رواست 


رکفت اس و از ز ۵ید؛‌بارد ید خون 
بدوگفت ر مشگرای زت خموش 
ارس راز ما هی ۳4 شود 
جوانگشتري ۵رد در دست سس 
چو دادم بد و درل وحیران بماند 
بدزد ان یه و 3 بلند 
مر گفرت شزو تا زار 9 
بر آساي و بذشین و بربط بزن 


هم ارگ از و باز برس آین 2 


همه راز او را بجوی از بخست 
کنو چون ز راز تو آگه شوم 
پر افروزه از شا‌ي آن مدار 
یگنت ۲۳ راز خانه آمد رون 


شسکند و گفتاد بر بط بزن 
۳ اد 
سبلت برده؟ راز را بر د 


بر آود از دل یکی باه سرد 
۹1 آورد رازم برون از ۳9 


مر دوه جز ناله ۲ سستا 
ربپرش شب و روز پر آذرم 
که تیره شبست نزد می را کرد 
که جان س اذدر دم ازدهاست 
همی کرد از درد بر دل نسون 
نیاید که بهرام کوعر فرزش 


ز چاره مر دسی کونه شون 


بنزد تو ام آو فرستاد» ایست 
مر مس رذمای اي س ی 
نگینش نکه کرد و نامش ! کوادن 
پنالید طمچوی ز نوحه‌گر 
بروز سیید و شب اجوث 
اخورشید و شمشیر و گرزو کمند 
حو گرد پراگنده آن اج 
بگو 8۳ بگوید ز سر 5 دی 
نیار مس انگاه کرده درست 
که ذر زند اوئی و او هست مام 
ندارد در خون دل بر کنار 


ره از 


چر آمد بر او همه بازگفت 
بدوگفدت در مان‌این کار چیست 
چه سازم بربن و چه افسون کذم 
مر او ر ۳۹۹ آرد بنزد بت ص‌ 
بدوگنت راممگشر اي امدار 
بد انئه که سر بر زند آثناب 
شوم نزه آن با نوي با نوان 
بکودم که تا سپ "خرد حپپار 
سلاح گرانمایه و برکت راه 
پبارم کمندی و سوهان برت 
ازان‌بس ترا بات بای همه 
«مه شب همی دود در گفتگوي 
جو خور شید بددا شد از آسمان 
دول مادر از درد گشته د ریم 
بیامه ازای جاي گودر فرش 
بر اندیشه 9 و خسئهروان 
که اي برتر ا ز جایکه و زمان 

زه‌انی و ازان کار بر 
چو دید ش‌مرآورا ابرباي جست 
بپرسید گرم و گرنتش ببر 
همه شب ز اندیشه" لو بخدشت 
مرا ند تو 

که با تو در بی کار یار بوم 
بر اندیش اکنون یکی راي زن 
چه سازیم و ند پیر | و 
بگر آفه بخري متور چپار 
یکی جوشن بهلوانيی بزر 
ابرم 2۳ 


او فرستاد* تیم ۱۳۳ 


5 دی 


رخ امور همچو گل بر ششت 
درین کر درد مرا پار ککست 


که ِ ۲ بدد تا 
"۳" ترا من بدین ۳ کار 


شبه گردد ازوي چو درخوشاب 


بساز پم تدبیر ما هر دوان 
تکور بکردار بان بهار 
کمن دراز و درزش سیاه 


۹5 مبادئل حاندد این در خورتا 
جبان کشت از و باز روشن روان 
ز بیمش روان رفذه و عثل ودوش 
۳ ما باه کوته بد بدگه‌ان 
مج س« ‌ زر 
که رامش ۳ نزدیلت ۳ 


9 
س ان ۳ 


همی بود با درد و تیمار جفت 
بی بذد و آذد رز ها دان: ای 
مر را و نو ردر بوم 
ِا 3 پا درس با کسست 


۳۳۳ 


سور از در شهبر ترا و 
چو تو برات ره کرده باشي دم‌ام 
بچاره برآیه ببام حصار 
براه بیابانی بلوران رویم 
بزابل بمانیم نیمار و درد 
چو بشنید ازو اب سضی شهر زن 
بدو روز آن ساز کردش تمام 
بیاورد سوهان ببرزوي و کدت 
ییا ید از پای و هشیار باش 
جو شب تبر؛ کردد بکردار قیر 
می ایدر بدا جاي اسناد؛ ام 
بدان 6 تو آثی بنزدیت مس 
ات 
ز دروازا شهر بیرون شویم 
که ماد رت از شهر بذرون شد‌استی 


همه ساز ره را بپامون بر دم 


۳۹ . ۳ سح ۰ ۰ 


بدان_ دا پسایده هما نک ه بند 


فرود آید از بام در نامدار 
بنزدیت آن نامداران رویم 
بدر وی برآردم از خات کرد 
بد و کشت کوناه شه رن صس 
جو برد اخثه شد نکم شام 
2 با نو خرد باد همواره جفت 


فررد آي از با دز در 
۳ دید را تنیز بکشاده ام 


ز بر بو جادشد 1 ون شد است 


اب ۲ 


ون برزو» با مادرش از بفث ارت 
و دوچار شدن‌اینشان در راه با رستم 


چو بشنید برزو بدل گت زا 
بزه دست و ازباي بند کران 
چوشب گشت چون رو فك نی بِ 
2 رانکو نگپدار 
۹۹ سر باز ۳ داي ‌خویش 


۱ 
و :* ی 


جو دادسسي برزو ۵5 شب تدره شد 
بجاره بیامد ز زندان بجام 
با رف ۵ رآمد از در 
از هرسوي بدارید 


ز را 


بر ] مد کمان نشا طم بزه 
بسودش بسوهان آهنگران 
ده خورشید پیدا نه تابند : ماه 
چنان کرد آن گرد فرخند * یی 

پش 
نگ‌جلن زمستي بدل خبره شد 
بیا ره درون بسنه آن خم خام 
زمانی همی ماند آذجا زه دیر 
ند چنيش دید و ده [ شدین 


زر 


زن چاره گردید او را ین 
ورا گفت بردار پا این زمان 

۳ ۳ 
چو ندزدیکت مادر رنید آنزمان 
بدو گفت ماد ر که اي هوشه‌ند 


را از عم نو بشب خواب نیست 


بر وفندن 


چا ره کشا د یم این کیه‌یا 


1 دشن ورا دید بارید خون 
ندز ار ایران جح # بل 


9 باري نموده بمی چرخ پیر 


زر مر هم ۰ 
ولیک دون کار کفدار تدست 
بم‌ادر بفرموه نا ث+عنان 
بر آئیی مردان بپوشید زد 


از ایران بتوران نبادند روي 
چو سه روز و سه شب بیابان برید 
بر خ6 و ثدل 
نگه کرد برزو يکي بنگرید 
کزو کشت هامون چو درباي فار 
یک > رایتی ساددها پاگزش 


7 1 ۳ 
اند ر گ هزار 


فریبر ز ک ی و خر راد 
که 9 1 ری شان شمه 
تس وفت هنکام آن زم برد 


بیامد بنزد یکت او تازیاي 
بدا از (ٍس م بدل شاد‌مان 
رها گشنه از بند و دل گشته شاه 
چه کوذه بٌدي در غم و رنج و بند 
پروز و 9 
به‌ني کارت ۳ شوم ۳ 
بماد ر جذدن گفت کي رهنمون 
ی ره دشوار ۳ 
حه کردم ریا ن اشکر از ک ۲ تیر 
رل از رذص ر* دگر کار نیکست 
برون کرد" از فی لباس زا 
برفنند شادان دل آن هرسه تن 
برننند خرم دل و را: جوي 
۹۹ ف‌ رر" کس آنس2شن ر ند ید 
ی 1 ر آسمان 
سر 9 1 یرای ز ی گرد دورن 
درآمد بجنیش زوس از سوار 
بخورشید رخشان رسبد : 9 
ار ۳ ۰ ۳ 


چوگرکیی و چوی‌طوس وچون گسنم 


مر سروران قارن شاه زاد 
که او چوی شبان بود گردان زمه 
در ایوان دستان کل آفشان کنند 
برفتی بدان رسم در «یستان 
اگر چند آن بزم با رزم بره 


۳۱۳۰۵ 


چو از دور برزوي آی بنگرید 
بمادر > جلیری کشت اي «وشیار 
42 رنج و دهمار نو باد گشت 
یکی تل بد آ جاي پیدازدور 


که او درفش سخذردل پد‌بن 
۰ 
۹1 رستّم بدید آمد از برس دشت 


و ۰ 
از اندپشه جان غربوان شل ین 


6 0-0-0 ۵ ست. 


ُرفثار شفن ۳ ۱ 


دل متا برزو و ذره فان 


رسثم زواره را نزد برو ز 


سه تی دید رستم که بر تافتند 
بدل‌گذت آن هرسه بی ره شدند 
در دم بد ید دد بگر (خندی 
بگرگین چنبن گفت بارهة بران 
نگه کی که تا کیسنند آن سة تن 
چورستم چنین گنت گر یی چوباه 
2 72 
بر دن ِ اور ده درز گر آن 
بهردار دریا داش بر ه مید 


1 مس 
دو زن‌دید ری 
مه آه ن ددوشمیده و 3 ۲ 


اه بباز و و نیزه ددست 
: ۰ 7 سم 

ندانست گرگ که آن‌مرد کیست 
۰ 2 72 

خروئی برآورد کرکیس چو شیر 
چه مردي بذام از کجا آمدي 
چوديدي درذشی جیان (پلوان 


چر کرتبن چنین ثذست‌برزو زکین 
همادا زجان کشت سیر آمدي 


به تيزي ازان راه بشغا فتند 
جوازما ۲ از لشکر آیه نت ند 
بنزد‌یکی شپر را بدند 
ذیا , #خنند 
پدانچا که کشنند هرسه نبا ن 
مرآن هرسه رز آر نزدیکک مس 
روان شد ز دزد سیپدار شاد 
همی ردنت مانند ابر دمان 


بد ام بلا در 


کمزد ی بعترات 9 


0 ۷ 
جو آشعنه شیری ک کارزار 
باه درون 2, د» حون ببل میدش 


ستاده بدان دشت از ببرجیست 


بدءگشت اي نامد ار دلیر 


ری هیر و جر لودي 
ری 9 بل شیر و 94 


۱ 


7 ِ ب 
چوگرگین شنیدایی بر آورد ۳ 
مگر تام کبس و دشنوی و2 
ز بینان مي شیر ترسان بود 
۵ رای نزو و 
بدانگه که بی توش صرده شوم 
بده مود چوننو مرا سوي گور 
اس ار جرسورتب 
یکی تبر برداشت از تر دشش 

چو گرکٍن بدعنان بر زری ات 
بسنداخت از بارة درزو کمن 
یکی تیغ زهر آبلون بر کشید 

2 به ّ ۰ 
سفورس بلرسید و از بدم جان 
گسسته لام و نگون کرد زین 
دول گفت کار نو آمن بهپیش 
و 
کنون سپ بردار و زایدر برو 
نگه‌کی که‌تا خود چهآمد بهپیش 
ز واره جو رس‌فدی آمد دمان 
جه 9 1 تنه با 2 رسدد 
‌ توگثني در دمان مگر زدده شخ 


بباا بلند و ببازو قوي 
سی‌دار كِِ دجسده دعنن 
وارة خروشی برآوره و کشت 


چه امي چه مردي مر بازگري 


بدوگشت پیش آی بکشاي گوش 
کزی گونه خوه را بسندیده 
ز خم کمذد م هراسانی بود 
پس | نگه پگفذار نو بذگر م 
نگوبد چذبی مرد بر خاش خر 
چو شیر زبان زحم خورده شوم 
نشاید کشید اي گوروز کور 
بزرق و به بند و با فسودگري 
دوز اع کمان را بزه بر ثباه 
بزه بر برو سینه ابرشش 
همه داس جو شش گشت حات 
در آوره وبرا همانگه به بند 
همی خواست ازتن درس بربد 
ز گرگین 


پیامده بر پپلوان 


رمید و سین زو عدان 
ز *#ن 
دگون کرد زین و کسسته عنان 
نکو بنگراین کار را کم وبش 
بگتیی که دید 
اجاي که ۳ کرکیی گر 

کزبن اسپ‌جان و دم گشت ریش 
بنزدیگی آی نامور پپلوان 
سواري ,سفاده ببا مون ۳۱ 


11 0 شگفتی 


دات پیش شمشیر او بنده: شد 
ه.جان (غر و و ءدش لور ی 
کمانی ببازو زره در بر ش 
به بلعید» بایش کم کمنن 
۹ ماناکه‌بانو خر د ندست جعت 


کردامت زبس سرکیس ۱۳ 


رشرای 


زر سدم همادا نداري خدر 
همه سستان سر ده وا ارت 
1 زی نا مور بدد بکشاي زود 
تباید کزیب کر آگه شود 
ترا ص بخواهم ازو ای کدا ٩‏ 
بدو گفت برزو که بازآرهوش 
مگر مي نداني که من کیسذم 
مر ديدنی روز ندکی و دجرد 
نورستم زرریسمت و نه آهی‌است 


7 رح ف بازو گواي منست 
۷ زچنتال می دور شد 


کنون چون مرا آمد آمروز پیش 
اگر سیر نامه زپیکار س 
زوارة جو پشنیی ازو این بسن 
مر او را بدیدار بشنا ختش 
بدو کفت کاي نا مور (ماوان 

یگفت اب وزانجا بکردار با د 
8 ارم بر درد و رحسارة زرد 
0 
بدو گفت بر گوی تا کار حدست 
زوار 5 بدو ت اي نا مدار 

رها شه سر وبايي بر زو ربند 

«مه بند و زندان توکرد پست 
گرفذار او بت کر ۳ و 


که گيني ازو گشته زیروز بر 
همه دد< ر یپکسر پشرما ن آوست 
بپا نز رستم بکردار درد 
ز خواهش مر دست کوه شود 
ازبی ‏ بهشتر کار دیگر »خواة 
دو چشم خر را بد پنسان‌مپوش 
بدیی دشست پبکار از چیستم 
بمیدان کین با دلیران مرد 
وذه کوه البر ز در جوشس است 
مرا ديدئي بر سر الجس 
کمن کم ۳ هعما ی تسیا 
کچ پافلی او رها 

نی ای او را ازایآسور۱9 
مایم زبازو وراکم و بیش 
بة بیند دگر با ر* دیدار صی 


۰ 


بپرسید از دور و بنواخنش 
ج4 گوذه جستي ز بدد گران 
بیامد بر ر سدم بالت زاد 
نبان گشته چوشنش درژیر گرد 
نه در تس روان و ه‌درسرش‌هوش 


رخ و چو دینا7 از ریت 


2۳ ۲ ۰ 
(دین و رل کردیه چر ج بلزن 
رها خاش ار بند حور بیل‌مست 


۳۳۰۸ 


جنگت 


رو بت 
چه گونه رها گشت ایس دیو زاد 
چه آمد بروي فرامرز ازوي 
خروثی بر آمد از ادرادیان 
حند ن گت هرکس که ماج چون کذدم 
چنین گت رسدم ئ ردان همه 
به بندید داس بداصی درون 
نباید کز اپدر شود شادمان 
اگما بدیی بر در نگگ آور یم 
چو رستم چنای کشت اد پرانیان 

و یکسره  ِ‏ 
به بژد یم داس یکت اندر دگر 
زاس دشست بدکار بیرون شود 
چوبشنید رسئم پیامد دمان 
ز هامون برأن نند با ر سید 
جمالجوي را دید برد شت جنگت 
رده نی را بزل زره 
تارر بزپرش سئوری چوباد 
زسام ثر یما نش نشنا خمت باز 
کمزدی بثتراك او شصت حم 
بر آشهت مانند :* بیل مست 
پدان تذه با زمانی بما ند 
۵ و زن دید با ۳ ذجرث : 1 
بد آن خالك اذکند د گرگدی دزدد 
بدل گت باري نان کته 


رس ۱ 


ددل گت ماذا که برگشت بخی 
بدان نامداران پر حا شچوی 
ِ ر کین برزو مبان 
که تا یال برزو دراز خون کنیم 


۳ ۳۹ ۰ ۰ 
5 از دشمن سح بر ۵ 


دسر ‌ 


بنزرد سم‌دار تورانیان 
همان دام به ننگی آور دم 


سس ر ایت سر افگندة ام 
نما نیم کین ترلت پر خاشخضر 
مر کافسر ما پر از خون شود 
بنردیت برزوي روشی روان 

مر اوا بدان سوي بر ۳ 
جو شیر بر آشفنه یکشاد 5 جنگی 
با برو پر | دگند 5 از کد ره 
تو گفني 25 ررخش دار د ۳ 
که پیل ژبان را 
دکی گرز * ۴ ببکر دن سمیا 
برو برهمی "م تان ۰ 
چرابنده ماه دوپنج و چبار 


دشیدی بدم 


پبسده دو دسش دم کمن 
ابا او درین جایکة 


۲ | 


آمدستند با او یم 


ِا 
پنرسیی از ایوان شام 
بدانست رآمشگرش را ز دور 
برام‌شگرش کذدسی اي شوخ زن 
جح گونه رها کج 8 ایس نامذار 
فرآمرز کویا که زنده نماند 
دگر گفت کی »اذرخسار کیست 
وان 
جم‌انجوي برزوي را مادر است 
به اذسون و نیرنکث ار شه رها 
چو بشنید برزو ز رسلم "خی 
ترا با زان چیست‌ایی گفنگري 


حدیست زنا سغمت ناخوش بود 
بهزدیکگ نس آمدي زبان 
همانا 25 دست نو به شد ز درد 
چرا تا زبان آمدي پیش مس 
مگر 1 گشتی همادا 1 ر جان 
عارة نو ی روز بکرتدبی 
هه) نا ترا زند‌کابی اند 
کلون جون(دبن جايی با ر آمدي 
به پیتان بدوزم زرة بر برت 
ز خونت همه خالت کلگون کنم 


به بید 


جو بشید ر سم برآشفت«سعت 
رح ریت انار زیر 
اگر حجذد نو مرث مردانفی 


داش کشت ز اندوه پردره وغم 
وزان نامد‌اران با چاه و نام 
ازان درد بر جای شد نا صبور 
چه کردي بران بند و زندانس 
کچا بود دستان سام سوار 
وت خار و خاشثات بروی فشاند 
ستاده بل ب‌دشمت از ببرجیست 


دم از بر او در دش آذر است 


جان‌جوي ای چه" ازدها 
بد رگفت کاي سرو با شاخ و بن 
اگرجنگت,ا آمدی اف 
نه آئینی مردان سرکش بود 
۳ گوي گشتي نون با زنان 
۹۹ باد [مویت باز دست درد 
دران حدکی دید کی کم وبیش من 
که برجنگتس سخت بستی مان 
بد ام بل در نيارتخني 


۰ ۰ ۰۰ پب 4 ۱ 
آزان روزگارنت بدیس دشت راذد 


چو آهو بدام گراز آمدي 
پسم سئوران بکویم سرت 


بمانه بدلت اندر ون کام نو 
بد,گشت کاي ددرت بر کشتهبعت 


که پیروز گشتي تو در کار زار 
ببر دانشی سجت فرزانلي 


۳۳۰ 


کج) چون ترصد چاکران داشتند 
ییمب) مس ار سوي حون شود 
اگر حنن هسنی نود جذکث جبر 
بغفت و بینشرد : راسسب ران 
چوبرزو ورا دید مانند شیر 
چپ باز بر دند هردو عنان 
یکی کرد یره 
دونیزهچوخشعاش گفت از نیب 
ز پعدیگرانی ایسنادند ده ور 
چنیی بود نا بوده چرخ بلان 
چو كردي نو بر دل در آز باز 
همان به کزو دست کونه کي 
جو آسوده کت بار دگر 


بگردن ‏ بر آورده گرز گران 


و 


ٍ_ِ_ِِ برا9: 
دل نامد ارآن ایرد بماند 


هم ت. درس چنی زر 
۳1 ۳ ِ 7 ءم ندیه تّ 
یی ور( ۲ ۲۰ 

یکدیگران رري بر کشنند 
دل هرد و از ردم تن شد بدرد 
(جوٌید بر هردو جوش 77 خشم 
کسنة شد از تاب رن رکیب 
بسستي ردید این ازان آن ازین 


رز دابری ز برزو بدید 


سر رایت از جرخ بکز 939 
بة <ذعون درون آب برخون شود 
نه می روبه ام نیز نو شرزه شیر 
بمیدان در آمده چو شیرژیان 
بمیدای در آمد سوار دلیر 
به نیزه در آوبختنه آنزمان 
همه خاك با خون در آمیختند 
یکی را نه جنبید پا از گآِ«7 
ر از رنيم باب و پر از ر زرنم بور 
گبی ناز و شادي گپی چادوبند 
شود رن گيتي بتوبر دراز 
روان را سوي روشني رن کني 
حجرباندند _ آسیان ابر بمدگر 
جاننداید ‏ سزتکیی آهنران 
همی اسب کند آوران کس ندید 
همی هر کسی نام یزدان «خواند 
ازان رزم گشنند خسته ر وان 
بدار یم یاه آندریی روزگار 
بر آشفته آن هردوجون بیله‌ست 
نیامل رز 9 رگ اب 


ی 4 0 
نس ۹ توي و دل آی دایر 


به مچارگي جنگ بگداشتاد 
رخ هرد از درد دل گست زرد 
چو د وطاسری خوی ۹33 ۱۳ 
دل هرد از یگدگر بر پیب 
همی هر زه‌انی 


ندبدش ازو بدد خود 


رجدزود کش 


#»" 
۳ کلدن 


اا ۴۱۲ 


بدو گفت کاي پپهلوان شاد باش 
به پزدآن 25 بسیار دم جبان 
ما ز ند ِ ک :ی 
دسا نامدارآان كً در جنگ ص‌ 
مرا سال فزون ۶ 
ر چندیی بزرگان که می 3 1 
نه چوی نو شفیدم ند 
هم از خوی مراجوشی آغشنه‌شد 
ترا نیز داذم که چونیی بود 
بیابا ز گرما چو گرمابه شد 


م2 
دم دکر 


بخوردن ترا نیز باشد نیلژ 
بززد یکگ مادر یکی باز کرد 


برآس‌اي و بنشیی و چيزي 2 
به پند از بي کینه جستی مبان 
بمادر همه کرد: ات بازگوي 


که نا دشکه نائی تو بر دستاص 


مادربت روشنانی دهد 
ندز م دد‌شفه جگر کاه تو 
چو رسلم چنین گفتبرزري شیر 
شعفسي آبدم کار و کردار تو 
دریخ آن دلیران و گردن کشان 
4 بیهوده برکست نو کشنه‌اده 
روان را بداددده بر دوست ئو 
به اذسون و نیرنگگ شان کشته: 
دو بار آمدي‌جنگت را بیشمس 
ارزي براثني 
چو د رجنگتد ند ان م ىگننست‌تیز 
بدان گفتم این تا نگوئي که مس 


همه ساله از درد آزاد باش 
هم ایران و ثوران کران تا کران 
ابا ارس ب راد 9 
بدا‌ند: جان را بر آهنگت من 
که روز ی نیامد مرا پیش بد 
هم مابه کشور که ص گشته ام 
نه در شمه ام بست چو نو کمز 
همین باره از ر نم می گشته شد 
ولتس در بر از رنم خونان بول 
ارو ریگگ تعسیده جدولن تابه شد 
ار حئد اپ رن باشد 2 
زمانی ایا او هم آواز کرت 
وزان پس‌چوب رگردد از چرخ خور 
به بینیم تا بر که کرد زمان 
مگر و آزس کیده #عدت روي 
ترا با خره آشنائي 
نمانه بحلق نو ر شست ص 
بروی نایه از میخ نی ماه تو 
بدر کت کاي بهلوان دلیر 
که دیدم چنیی جنگت و پیکار تو 


ون 


در بخ از سوارآن مرد‌م کشان 
روان را 
تم ۳ ون شان در آغشنط 
چو دیدی بمیدآن کم و بیش‌هن 
مر ابله ۲ خیره پند اشتي 
گرفتي دگرباره راه گریز 
فربب تو خوردم دربن الجمن 


۲۲ ۲ 


همانا فرامر ز زا من هدوز 
از تردد : یار جاي 
نه مردان بدند آنکه ی تو 
بچسم کسی رو ده آید -_ 


ستاره بدانگاه رخشان بود 


چوخورشیدبر چرخ گبردنشیب 
به بینی ز سس باز آهنگگ جنگت 
چذانت فرستم بر 
بکوبم بگرز گران کردذمت 
چو شید رش  (‏ توت 
پراندیشه زآن جاي برکاشستاروي 
بیامه بنزد رت 


وزان رت ۱ 


اد رآ نیان 


دگرد ردار شیر 


رما در جنس گوس اي مپبردان 
۳9 ۵ جذکك خر 
بچارة دگرب ان تفت 
همی گوید اپن‌سرکش جنگچویي 
پیا نا ثرا پبلو آنيی د هم 
فر پدد مر ۳ بابران شو م 


۰ ۰ ۰ 
ندانم بفرجام این چون شود 
وزان رريب کین ورات وک 
۳ ۳ ئ هر؟ کز پلنگی 
ز جندین سواران که مر کته ام 
دسی ویو شل کشنه ۳3 


جوا آنی که مالش نباشد دو 0 


زال باز 


» در جنگ آري ببانه چودوز 
چو جنگث آرزو آیدت‌پیشم آي 
اجنگت اندرون کردن آهنگت صی 
بداد ند جان را در آهنگت تو 
که بر گردن شیر آهی بود 
که از ز »وج دربا ندید‌ست بدم 


۹۹ , خورثین در چرخ « ید بوك 
نبرد «زبر و خروش پلنک 


که دیگر بجت نیاید نیاز 
بخوت کذم لعل بیراهعدت 
برو دز ه شه روزکار کس 
دد درل 5 غریوان ددل جار؛ رة جوی 
فروده آمد از رخش شیر ژیان 
بیامد بنزدیته ماد ر دلیر 
ندید ی که جونگشت برس زما 
<و ۵ ۳۳ بسئهکمر 


جه بان ۳ 1 دم بو 
بایان زمین کمرانی د «م 
بدز دیکی ساه ۱۳ دلیرن شو ۱ 


۱۳ باشل جند تدزجنکگ 
جبانی !ون تب بیاعشنه | 
بماهی ره 
نه دیو و نه مد و نه‌شیر ۳ 
بصی در چنس است ۵ جنگ : 


+ 


۱ 


۳۱۳۳ 


بیزد آی که از ز جان بربد م امید 
ازو نك دار حنکت ۳ تانشی 
حه مان 
در ین بوك رسدم ۳ ِ گبان 
جو نزدیگگ آمد دنله و لیم ۳۹ 
یکی لش رد آمن پرون 
هم دیره داران دسکان نژاد 
ور دش از در 
همی رذت برسان ار عذده شیر 
برآشفت رستم باوار گفت 


بدانگه که زد بسته دردست تو 
نداستی اورا نگهداشضش 
اب ار رداکشت آهوزدشت 
چاره و رنکك و بوي 
همانست برزو نه دیگر شداست 
تراشرم اید که نون هزار 
ترامرد خواندن نشایه همی 
فرامرز گشت اي سر انجمی 
زبند می ایی دید" از دها 
رئي آمد از شب تورای بپرش 
بسی ‏ زرو گوفر بیاورد» بود 
کل" ویر تزبدة 
کنون «ست در بذد گوهر فرش 
بدان تا چه فرمان دهد پپلوان 


برآرسني 


بدوگفت رسدم که تبون 5 پس 


«مي شرمم آدن زردش سعدن 
سوي زال ای رزم بشدانش 
بدیی کردرده مرا پار کیست 
یکی 
دل پپلوانان پر از بیم کشت 
چو شیر ان چنگل شسنه خون 
فوامرز در پیش بر سان باه 
بت 8 ۵: مرن 

خود و دار آن زا بل دلیر 


۱ ۳ اسپ : او برش ثماز 


زدشصس سرت را نگپدار باش 


#علقش درون مانده ند شست تو 
خود و نامداران آن اثجمی 
رت 
بدشت آمدي تا چه‌آید بروي 
نه‌بر دشمت کین ازتو رد" و 
سوار آوري ازيي بت سوار 
ر چوتو هم نزید همی 
سر سروزان کرد لشکر شکن 
به آفسون و نیر نگی زن شد رها 
بدرد یکی رام گوهر فروش 
( زر تب بود 
نیمه ازان کار و۱ پرا گز ند 
نباده بفرمان ۳ دا رش 

اگر بخشدش ورستاند رران 


7 مای: 


بر۳ 


رز 


بلفت این وزد تاز یا نه هزار 
#جست آنگپی گيوبرباي و گنت 
ازو بسن ی ۳ ریا زد اخشم 
نه هنکام یت اي ب,دلوان 
از بر ترگی که حجست 
بها تا ید گر 
مگرنام او را ری ات آوردم 


نشینیم با 


همان 
که با 


فزون بر "سر ۱ مدار 
مفز پپا ِ" باد + 


5 هام گر وی ۲ و نیر و 0 
سرچتر بردد ح ۱۳ 


بسازيم تدبیر این نامور 
بمیدا کینش ؛چنگت آوردم 


سور 6 تست 


در سنادن ر سم خورش را نزد +رزد 
و زهر انداخش رگن دران 


نشستنده آنگاه یکسر مان 
بچار 5 کشاد‌ند یکسر 
ات یکبار: جذگت آوریم 
بد یشان چفینگفت گرگ ن کبس 
یکی چاره دادم درینی ارص 
همانا ندارند خوردن ه«می 
خوالیگران را کذون 


سس 


بفرما ی 
تقلیم تقوره رین رت 
اگر دست یازد !خور دن فراز 
0 بر دراد ذل پکسر ت_ 9 
بااو چنین گفت رستم که بس 
ههوزهرازبراي هم آوره خویش 
بخرالیگرش 
زمر غ و ز بر بربان و لان و ِ 
چو بشنید خرالیکرش گفت زرد 
ز نان وز رتچار و از ری 
همه برد درپیش رسئم ناد 


کت رسنم کههین 


کشادده درجاره چستشن زبان 
همی هردسی جارة آوکند نا 
#جمله مر اررا بچنگی آوردم 
به بینید ايی راي هشیار من 
از ایدر ببایدش بردن همی 
که تا خوردنی را بیارد برون 
فرستیم نزدیت آن تيز چنگت 
نیاید بمیدانی جنگش نیاز 
که انگند گرگین میلاد بی 
فرسناه رستم بد آئس و کیش 
بیارر زهر ۳ ۶ ۳ 
پبره ند از مطبخش یکسرة 
بمطبخ درون رذت برسان دود 
بنزدیکعت آن بهلران زهي 


سازید چارد 


ور 


همین بود در خیل ما خورد لبن 
۰ 0 زدر تین ,رانزمان 
بر آورد رت بارة آن جنگ خر 
بفرمود تا جمله پر داشنند 
بیاورد گرگین هم اندر زمان 
چو در پیش برزر بلستن خوان 


بد‌انگه بگر ّ جنس کش هب 
بزبر نکن زد تشه شرنگشن تبان 
پما لید بر خوردنی سر بسر 
مر او را دران خام پنداشتد 
بنزدیکگ آن پپلوان جپان 


"1 ۰ 
دیا مد بذرد یت 0 دوآن 


سپس زر نس ووعست 


ز 
رسیدن روش بسر ۲ 


ان نزد برزو و باز داشننش 


خوردن خورش ز هر آلود 


چو درزو بران خوردای بذگر ید 
چو آن گرد آمد بازدیلت اوي 
یکی گورخر دید کامد بررن 
همه یال ر سفتش پراز پرتیر 
به تيزي بدآندشت بروی کد شت 
پس او دو سگث دید ماندد شیر 
کمانی ببازو بر اسبی 
چوباه جپند ۷ همی ر 
پس پشت او تا زیان 


بلند 
اند اسپ 
سباهی 
یت شذی‌پکر درنش از برش 
سپاهی آزان رزي نرتان چین 
مه ریسکان پور پیران کرد 
رز و درل از حا احستا 
فترالت یکشاند معا ن کمن 
بر اور مسفن 
چو روئیی بنزدیلت برزو رسید 
جای سنا حنش 


یکی گرد تیره بصصرا بدید 
ده کرد در گرد تاریت اوي 
سرو پاي او گشته بد غرق خرن 
برش‌سرخ ازخون راشکم چو شیر 
همه دشت از خون او (هکشت 
پس سکت سواری چر شیر د لیر 
کشا ده زفتركت خم کمن 
بکردار کشسپ 


آشفده آذر 
مازند ران 
ره ترش 
سپپدار ررئین سوار گزین 
سواری دلور ابا دست برد 
بران باره" پیل پیگر نشست 
رسید اندران گور خر در زمان 
بدست و بپایش در انگند بدد 
بیفگند ش آن جاي‌چون بیپشان 
هم از گرد ر* رري برزو بدید 
درود آمد از اسپ و بنواخنش 


۳۲ 


بدو گفت اي شیر برگشته روز 
بلوران چنان اسمت انون خبر 
4 انسون و نیرنگث کردی بئوي 
رها چون شد از بند او پاي نو 
مگر خغنه اخت نو بیدا کشت 
بدو گفت برزو که اي نامور 
رکفت ایس و از اسپ آمد ذرول 
دیاورد لشکر بنزد یکك اري 
زر کردار رامشگر و ماد رس 
همه یات برکت بیش رولدس بکشت 
بماد ر چذین گفت ازانپس جوان 
بسازید آزین گر ر خر خورد تن 
بدوگفت روئیی که اي پرمنش 
ری بلیح] که آورد بیشتا راز 
بدو گت برزو که بشنو "خن 
بدانگه که از چگ سیر آمدبم 
چوبرگشت از رزمکه پپلوان 
۹ درگونه جیزی و۵5 داري بیار 
کنو ۸چکس دست برري نکرد 
بد, گشست رون که اي دام ار 
همانا ترا سال پسیار نیست 


چه گونه‌است کار تو در نیمرو ز 
5 رسنم بر پداست از نت سر 
که روز بد آورد‌ي او را بروي 
چه گونه رسيدي بدبی"ج 9 
دگر نامک زندگانی فخواند 
چنین برد نرمان ۲ 
زرستم نیاید مر ار 9 
همی داد یکی دهش را درود 
بدا لشعرٌ خریش آواز داد 


یگفتند هرگونه از بیش و کم 
ربازارگاني و از گوهرش 


چو بشنید روئیی چوکل‌برشگنت 
که پیش آور آن هدیه پپاوان 
برافروز آنش زپرله چین 
برو گورخر زود بربان کنید 
کجا آوريدي ازبنسان خورش 
دگر خورد نيباي چون جان پات 
بس بر کشاایی زمان زرد راز 
همی تا بویم نو گوش کن 
ربا ۱ ي ,بار* بزیر آ مد یم 
جنی کت کربا 10 سا 
ببر نزد آن تخل نا مدار 
۹۹ 1 آمدي نزد ما شاد‌مان 
ربیرچه پرسی ترای 9 
شنو تابگویم ترا گوش دار 
اگر چند چون نو به پیکار نبست 


۲۳۱۷ 


نداني نو آلین و زسم جهان 
نباید که چیزی درس خوردنیی 
بدان_تا تو چوی خورده باشي‌مگر 
بر آید بزاري روان از مت 
نداند کسی راز نو در جمان 
چو برزو زروئیی کرد ای شنید 
بدل گت اآری روا با شد این 
داي « 
چو آید زمانه به تنگي فراز 


۳ نامدش 


چنیی بود دا بود کشت زمان. 


بدا زید روئیی پس ادگه‌دودست 
یکی مرع بربان و دوباره کات 
سکان چون *عوردند اندر زمان 
فتااند بر جاي و پاره شدند 
بروین چنینگفت پس پهلوان 
بما بر ++خشود یزدان ما 
اي جاي متا بدایم 
بفرمون تا خوانش بر داشنند 
بمادر چنین‌گفت کاي مربان 
اگر گشت بربان بیاور بر م 
سدت مادرش گورخر آنزمان 
نمکت بر پراگند: اورا سبت 
اخورد دل نان 
وزین روي گردان ابران بپوش 
زروبی چوبشنید کامد برش 
به ایرانیان گفت گرگیی گو 
زدانم 5 این راسرانجام چیست 
نه بپنی که هرچند چاره کذم 


هم افسون و نیردت ایرانیان 
فشاندند از بر آشوب و کین 
بگیردت ‏ دیده - بسوزد ‏ چگر 
زر آگه ازین راز پیراهنت 
بمانه چنیی کینه اندر نهان 
بزرفی بدین کفذبا بنگر ید 
ندانم حه آین بما بر از 
دمیرد ور گر بر آري جگر 
7 ( نو مرلت باز 
دیاین 45 باشي خلیله رون 
و ری تاره بر۳ 
به پیش سگت اند اخت برروي خا كت 
بسپري رسیدند زان بس زجان 
بای قنظا: شیینه 
ز تو دور بادا بد بدگمان 
که تو بودي اکنون به‌پمان ما 
چل ری سبرد: #فایم 
اران پیش او هیچ دگد‌اشتنن 
حه کردي بدآن گورخر ابر زمان 
درنگي بعار اند رم 
پباورد نزدیلت آن دو جوان 
بزیرش برانگند نان تنکت 
بکیی دل آن هر دو آن تاختند 
به آوار شیون نیاده دو گوش 
بدزدیکگ برزو است با لشارش 
هس کشنه این رزم گرد بن ذو 
بدرجام آزین کار بد دام کدست 
دل خوبش ازان چارة بارد کنم 


۱ 


۳۱۳۸ 


ندانمگه چون گشت خواهد زمان 
پیر حال دانم که روئین کنون 
چو گرگین چذیی خسف رس بخشم 
بدوگفت رستم که چنديی»گري 
که دانش زروئین کم آزآن‌نست 
پفرمان و رابت بدادم بباد 


بدرسم یه تدگي در آین زمان 
پباشد ,مر اررا بیده رهنووة 
به تيزي برو بر کشاده دو چشم 
تو پنداري اي گم ره خیره روي 
چهارن یکره "زیر فزونان نت۱ 
همه نام نیکث سس اي دیوزاد 


سح )جهن مس 


باز جنگ نمودن رستم با برزو وگرتار شدن برزو و آشکارا 
کردن مادرش که او درزند سپراب اسییی 


چو خم داد خورشیدبرجر خ‌بشت 
بروئین چنین کتت برزوي شیر 
پفرماي 0 اسب ر ( 0 کنند 
بپارك جوشن 
دزد ۵و بدستا و چو شیرژیان 
وزا چا بمادر جدی گت پس 
هرآنکو براید 
می آنروز رل دل نهادم بمرت 
کنو آن به آید بدیی چایکاه 
یکوک اوق ۲ آمد بمیدان جذگگ 
وزیی روي رستم چو او را بدید 
به ایرزنبای گنت امروز باز 
بصد چاره از دست این ازد ها 
درمرز / کعت پشنو "تس 
به نیک و به‌بد هرد وخرسندباش 


بدو مادرش 


ببایدش. ره 


شد‌ش خوابگه زير پبلو درشمت 
که اي نمور ببلران دلبر 
سواران تو دل پر از کین کنند 
ببارزید #تخون, جکز 9 9 
پیوشید جوشس هم اندر زمان 
بکیتی نمانه است. بسیار کس 
کسی شخص زنده بمینو نبرد 
کی بسته گشتم بدر بند ارت 
که کشنه شوم مس با ودک 5 
ایزه بی‌نیاز 
بدانش بچوشا و وید نت 9 
وشاده به پیکار رستم در جنگ 
یکی [؛ سرد از چغر بر کشید 
دگر بارشد جذگث برزو دراز 
بمیدان کین دٍافلستم رها 
بد الچت بگودم نکر گوش کن 
که یکسا نگردد سیر بلذد 
همیشه چرشاخ برومند باش 


بوه د«دیه 


۳۳ (۹ 


مرا چرخ بسیار پاري نمود 
بسی دیو شد کشله برد ستاص 
نبیب ص ازسوي دون رسید 
اگر ین رک کو آهن زدم 
کون چون‌سپپر ازسرم گشت سست 
مي ایذت شدم سوي آن‌نامدار 
اگر دست یام برو بر بکین 
وگر جز بدیی گونه گردد زه‌ان 
بزر دي بنزدیگگ دسدان خرام 
ذگر تا زمرگم نیا ي بجرش 
وزا نجا که یزدان جپان آفر ید 
نه کس‌بادت از چر خ‌گره ند؛ داد 
یبجر مین,دررفسا نه نیید 
بگيني یکی دشصسی مس نما ند 
مگرکین یکی نامدار و جران 


چوگننت این جها لجويازپفسان سوار 


درس جنگ با وي بعوشیده ام 
نمزم ند‌فزز 
بدین‌مرکكت مس بر نوخررسندباش 
وزان پس بنامد بمیدان جنگ 
پیو شید سینه به بیر بیان 
کمانی ببازوو تيرآرشي 
کمندی بفترا كت بر شصت حم 
یکی نیزه بر دست:چا ن‌چومار 
اش درت جینی ماده بسر 
تشد بر رخش بر گسئون 
بد انسان در آمد بمیدان کذن 


خرر شی چر شیرژین بر کشید 


بخرجام خواهد کاهم ربود 
نبدکگ از نیبم بهامون ۳ 
سواری چنی پیشم آعد دردت 
بمید ان جذگتگ از بي کر زار 
بخانش دراندازم از پشت ۳ 
بلن بر سلاج صبوري بپرش 
ژ گرد آن کس اب شاد کامي زد بل 
بدیی سان که گّّ اي بل باکراد 
ببلای 2 هر ز ما تّ دجرث 
که منشور تيخ مرا بر واند 
بمردي مرا بر لب آوده جان 
ببازري شماره همی کارزار 
به آهی همه ی بدوشیده ام 
بقی/ بر وود دست‌ییوزژوآدبراز 
چو آشننه شیرر چوغران نبنگت 
به پیکا ر برزو ببسته میان 
هه‌ی کرد بر دوشت کین "رای 
که پیل یا را کشیدی بدم 
پگوهر-بر آراسته سربسر 
به آهن درون کرد* اورا نان 
برخش تلور زمجی بر درید 


۳-۰ 


هم و اد بزاي فد 
رورا ۵ مق 
بمید آن در آمد جوبکت بیل‌مست 
که ک؟ رد سمت 3 ۹ مزر بدي 
۳ 1 ننک و ز نام بد 
حهٌ ‌_-- ۷ پلو 3 س نو 
زو | نیع اگر ِ ۳ نی دراز 
تجا رفت آن زور بازوي تو 
یگفتی به یرو" فزر نم پر 
چو دیدم بدبی گونه کردار تو 
دون جون مر اداشت بزد آن‌نگا: 
نومرد کي صس دیدابودیاخدست 
بیزه آن که گر تو نکرد‌ی چذان 
جوصس سویي توران ستانت 


ندیدی مرا وا نیزر در 7 (عنگی 


زه‌ین را زخونت بسازم کفن 
به بند م دودسنت دم کمدن 
بئوران فرستم با ذراسیاب 
نمایم بخاقای وشاهان ترا 
چنان چون نو کرهي بثورانهان 
ولیک نیازم بفرزند تو 


بر آسودي از گردش روزار 
میا ور آزنی بیش انون درنکت 
بجوشی بپوشید روش برش 
ببازو کمانی عمودی بدست 
از آزاد گان این کي اندر خورد 
مگر آنکه بر دشصی ایزدی 
جهان ر بنزدب‌ت آزرم نیست 
ويا سوي ایزه سرانجام بد 
مگر آنکه چسئم زدر بند تو 
ز یرد آن همانا شدی نا این 
کار اندر آني بکاز 
بزهر شرنکگ 
همای چنگت پر خاش وابروي نو 
به‌ردي بر آیم ز درياي نیل 
د(غاست آن خام کت ۲ 
ر رزیدو جرد ۱0۳ 
دات بازازل آرزو از چه جست 
5 پیکار وفزت بر میان 
مسض آوا ثو نیز شنیه می 
هم ار بیزشرم ۵۰ ۱ 
بپاداش نيکي ری یاددار 
که گریند بر نو همه دوسنان 
به خلنجر ببرم سرت را ز ی 
| زدد ۷ مانی بماای به بنن 


پراه << ومان" دنسرب او 


نما یم ص‌ | کنون ۳ 
بدسنان سام و به پیوند نوا 


۱ 
سوي چاره کشني 


نه بستی 


۳۱۳۲ 


دماذم که بای بر ایشان جرد 
که آپودند بای همه روز و شب 
گت ین و | دکه بکردار باد 
مووترکشی, تیرد. را بر کشاه 
بران نامور تیر باران گرشت 
هوارا پیوشید از پر یر 
سیرها ازان تیر چون بهشه شد 
همه خود و خغدان دریدن گردت 
فرو ربخت برگسئوانیا ز هم 
بفرسرده بازوي هو و سوار 
چو ترکش نبي شد زپیکان و تیر 
پبا زو د رانکند خم کمان 
چو رستم‌بدید آنگه بر گشت اخت 
پرزهگران«بر بهفشرد چنث 
بعینه دوبازو برافراخاند 
برآمد یکی آتش کارزا رّ 
یکی گرد تیره برانگیختنه 
چو سندان سر و ترلگ گرزگران 
ز سم سئوران به آورد کاة 
وف یبد از سم بارد سنوه 
جهان پپلوانان بگرد اندر ون 
ز بازوي هردو برافراز ترت 
خم آوث باژوي هردو ازان 
همه ترت از گرز باره شدهة 
فروصماند بر جاي اسدان ز نکش 


بسيري رسیدند هردو ز جان 


فشردنه بر بادپابان دوران 


واق#کمی ارم گس نید 
0 و ! به کشاده دولب 
دو زاع دمارن ۳ 5 زد بر نیاد 
یهن ,تیر لاتوت ِ- با 
همه دل پراز کین ایران کرت 
بو سید بیکا ن او ماد و تبر 
ه ل تاد ار پر ند سشن 
کقا بست یکی تن نیام ب 
که بکتن انتان سیر از کار زار 
جپانجوي برزو بل شیر گیر 
بر دسیتا و برداشت کز کراق 
بلرزید برخود چوشاخ درضت 
درآمد بران مایه" شور و جذگگ 
دول از مپر هرنکگ پدرد |خنند 
ر گوپال گرد‌ان و تاب سوار 
همی کوفت چون پذکث آهنگران 
همیرفات کرد ۲ پدوشین ماه 
(4 بهرام گردون رسیدت شکوه 
«می بود بچان و دل پر ز خون 
همی گرز بارید همچرن تگرت 
بر ایشان جپانی نظاره شده 
یکی ۳ بش در تجذبین رت 
خمیده شده پشت هرد و چو نون 


۳۱۳ 


ز یکدیگران روعي بر کشنند 
ابادند بر گردن اسپ سر 
همی زور کرد این بران آن برین 
گسسته شد از تاب گردان کمند 
جپاجوي را مادر ازبیم ارعي 
همی گت کاي کردکار جپان 
بدياجاي بر ایزه د اد گر 
ازین جنکی ۱ و را رهائي دهی 

مدا ۲ بپار خ را و خات 
همی‌گذت ۳ اند خون جر 
چوبسست ال قردر وا 
جه۸ سازیم اکنون کمر بند سم و 
یر بم نزن و داران ات 
به بینیم تا بر که گردد سپرر 
به بینیم تا که شود خسته دل 
بدو گفمت ر ستم که اي نامدار 
کزانچه از توپرسمبگوئي‌توراسست 
بگوني که لضم و نژادتو جیست 
همانا که از تم توران نه 
بد و گفدت برزو که اي ببلوان 
ور رون 
ترا پا نژاه و تبارم چه کار 

اگرجذکت جوئي ز مس جذگت جوي 
که گننست بیبود»: درجذگت جاي 
بلنت ایس سرافرازپیروز بت 
همان پپلوان بند او را گرذت 
گرفنه بده دست بند کر 


بکین دل آن هردو تن زور کرد 


و ر شری نعر 5 بر اف اشتند 
نه جنبید يت مرد از پشت زبس 
که بر جان هردو نیامد گزند 
همی راند خونابه بر رخ چوجوي 
سوزي دلم راید رد پسر 
ز تاریهیش روشنانی دهي 
نیایش کنان پیش یزدان پات 
زویده بران ررع از عم چور 
چنیی کفت برزواکه ایهوزفناه 


بفاازيم اسپان ابر یکدگر 
به پیوند جان که نازده بمپر 


ز خوی که برخیزه اسروز گل 
پیزد‌انی دادار پرورد کا ر 
نياري یگفتار در هیچ تاست 
بشورلن ترا خوبش و بیوند کیت 
۹1 جز از نزاد بزرکانی زه؟ 
سخن_ گوي و دانا و چیره زبان 
ز لخم و نژاه سس و الجمن 
چه داري ز مرد‌ي به‌یدان بپار 
سخی بید : نیز چندی ملوي 
کمرگاه می گیرو چندین مباي 
گرفنش بکینه کمر بنه سعت 
زمانه بمانده ازو در شکغسته 
چو شیران آ شعته در یکدگر 
دو کرد دلاور دوشپر نبرد 


۳۱۳۳۳ 


جنبید بر زبس ازان دو یکی 
دو پیلند آه جگر 


ز کیده بل رد 
ی 

نو گقنيی 
ملن ۹۲ جون ۵ سست بر گرز کرد 
اجنجید برزو آزان پشت زبس 
حجل کشت ازو رسئم شیر دل 
حه مانداست چارةکنون چون کنم 


بدو گفت برزو که اي 


ور گس رستم ۹ اي کامگار 

مرا سیر شد دل ازی کرزار 
نه بینم !جز کشنی اکنون دری 
بعشلي بعوشیم بر و 3 کین 
این سس رازن 
بکنتند و از اسب هردو سوار 
کمرکا 5 
دل هرده از ءم شدة پاره پار 


پبسنند _ هردو رت لس 
هی سس 71 سم پذر سم که ص‌ 
نام صس‌ 
چه کوبذدازان بس بس ازمرگتس 

که مین 3 ۳ مرو ؟ رذست 
ات 7 جع تراد شلد 
شگفت آیدم زین نباد چپان 
سر ببورج#بر ین 
نه بر شادیش شاه پباید بدن 


به‌ردی ید ۶ در جمبان 


نکرد ند کم کینه را اندکی 
رخ پلوا نان ز آندوة زرث 
به لیلد خرطوم در یکد کر 
برآوردی از سنگث و از کود گرد 
مدل دل ۰ ۳ شیک تحدکی 
له 7 لیا 0 

" حف جنین 
۹1 از شیر بردي پشمتیر دل 
بدیدم نرا بازو و بند سشت 
بگوئي برین برچه افسون کم 
«خر بشنو آز می یکی گوش‌دار 
جو اذدیشه کردم ض از هر ری 
همانا که [ید یکی بر زدجن 
کر بل امووز از مم روان 
بزیر مد 5 سح شیر شم 7 
بدان تا کرا باري آید ز تخت 
ازدش رو زک ر 
بزشتي گر ای به اجام ص‌ 
چو بپنند در خون سر و رت 


رن 
که خاکش +خون اندر آغشه‌شد 
#جاف ای بزیر" زرشس 
نه در رن ار دل. بخم آزدن 


۳۱۳۳ 


بگردن کشان 


درو دست دای 


سر فرازي کذن 
به پذد کمر 
هم از بر دام و هم ار بیر دنکت 
چنبی بود اثبی آن روزکار 
توگفتي دو شیر اذد بر خاشخر 
#3« ‌ ۳ بند خی 
2 9 
چو بط سی کند بجعت 
ریا اون حون از س‌‌ هرد مرد 
خروشيد رخش جهان بلوان 
ز نيرري اسپ آن جیان پ‌لوان 


۰۰ ۵ ۱ 
برو چیره شد رسنم شیرزاد 


بسخني که ره بر زمینش ز کی 


برآورد خنجر بکین از میا 

۹6 کرد ۳ # بد رف 
بزاري بر آري ۳ ۳ ِ" 
زاخم نریمان و فرزنه نو 


نگه کی که چون مهره بازي کذد 
زگرد بر آورد ززین سپر 
۳ هرد آن گشته از کینه حالت 
بینگام جذگت و کپی کار زار 


ز ببٍم بداندیش نر اد ها 
کر فنذد مر با زوي یکد در 
بر آویجنه هرد‌و با یکد گر 


ز ان هردو مانند برقت درخمت 
6 کی بعکم خداي چجهان 
جوواهدتا» از مزا ۰ ۱ 
برو رم گرد ث همه بند سید 
تبث 5 ناخنان شان ز خون (جورد 
_ سبودار > ی 
۲ یچیه برزوي را با بنکت 
بدات اندر آمد بزانو نوان 
نوگفلي بارزید روي زمین 
خرو شید ماننده شیر [یان 
۹1 رسئم بخ واهد سرش را برید 
شوم تا یگ ۰ بئو هوش 7 
ن‌ ۳ جوانی بربی نیو خا 
بخرنش کني لعل س 
برو دل چه دار پر از کیفیا 


۳۳۵ 


جپاندار فرزند 


بنه, رابب کرد 
«خواهیش کی دیدشت زار 
ك۹ کاهی شی 19 پور 
ترا حود ول بل درون شرم‌نیست 
همیگشت و میراد حون چگر 


ذهد ۷ 
مر 


2 ء‌ ۰ 72 تحص 
حه گوني مر خواب‌وني هی 
نشانی چه داري مر ايی رابگوي 
پراب چونست ایی را نزاه 
۷ ۳۹ راءگ 
ون پیش مس بازگوي 
نیون آري دربن كاسلي 
وا گفت شهرري اي هون 
سل خدجر از دست رون کني 
بذرسم که هرد م جنبي ژ‌ جای 
جهاتجوي در ز بر اوبسنه‌د.ست 
چورستم برد اخت حلجرزد ست 
بدرگنت اي بپلوان جبان 
دل انئه ۳۹4 س‌پراب قان بلوان 
0 سیله پران کود یک داشنی 
بی انگه که سر کرد پر شور وکین 


بدا تا به پیند سنوران همة 


بیامد بدزه دمان 
پد ر ند مرا نامداری دلیر 
ر فرمان دادار پرود‌کار 


۱ مر اندرین 


بدیی زور و بازو وأیر دست برد 
نثرسيی از یزدان پروردکار 
هانه ترا کی اپراب ر تیر 
جم‌ان ر بنزد یکت آزرم پیت 
همان خالت آورد کرد" پسر 
همه حامع* دامور کرد 5 حات 
داسدانی بزن 
بدین د مت چاره چه جوئی‌ هی 
بگو پیش مس تبزوهخراش روي 
پبایه مرا راز اب بر کشا 
بژفی نگه کی ببانه مجوي 
رد پیشم 6( وی مگر راسنی 
زبائم ! نگرده همی در دهان 
بينهازي این تیخ زن راز باي 
تو علی که‌چرخ روانشبهبست 
داش ز [نش مر گشته دیاب 
دروزدده چون خورمیان ممان 
سرافراز دامي مان 
شب و روز بردشمت بداشتي 
ز کین کرد [|هذگی رن 1 
سیاث بدان نره "۷ همة 
همه ساله بودی بة شیر 
پزور جر 


ما 9 


0 
۰ ۹ ۰ م 


رن و 


ول الچای چم توت 9 ره 
جهانجوي از خیمه چون بنگرید 
دلش گشت مپر مرا خوسنار 
مر داکری برد نزدیلت اري 
بانسونگری دید؟ (ي شرم کرد 
بعیله بر آوث پایم یدام 
ز رارمی آی شاه آگاه شد 
او برگوفتم شدم ‏ بارور 
بداني 5 از می شدي بارور 
برون کرد ز انگشتش انگشنري 
۳ دادوکناش که هبن کوشدار 
نگهدار ای چون پسر آیدت 
بینکام آن کو شود کینه ور 
اگرد‌ختر آید نکو چون پري 
یکفت این و آنکله اندر زه‌ان 
جپوجری بر (.. ۰ ۳ 
دمه سال او بود هم ساز من 


2۸2 
بناکه یکی روز افراسپاب 


که فرمان دادار اي گونه بود 
برهنه سرو بپي در ۶ 
یلیر بنرمود ‏ کوا بیار 
بسن ره رمذد و بدل جار‌جوي 
بشیرب زباني مرا نرم کرد 
چو ياري کرش حکم یزان برد 
رون کرد شه‌شیر کین از یام 
بجان مرا تلیت در بر کرت 
رس برده آرام و هرش و توان 
۹5 پبلوي س معدن ما شد 
رل اند يشه چندین درو برد مر 
ز خم جپان پپلوان زالا زر 
نگینش در خشنده جون‌مشدری 
بد لچت بگویم نکو هوشدار 
که داشد در وزدل 5 جون مپر و ماه 
در انکشت او باید انئشدری 
بهُ اسب اند ر آمد جو بان دمان 


ز دردوش مرا دیده آغشنه شه 


بماننه سپراب نر آزدها 

گفتم بدو هبیم این راز مس 
۰ ۰ ۳ 

کرد | 7 فرز | سّ پا سدان 


ببرزیش می داشلم زیر سا 
شود کشْنَه بردشت بیکار زار 
بو باز خوردش چودریای آب 


۳۱۳۳- 


بد و کت بنما ي ازگشر ک 
بدوداه انگشتري زود زن 
نگه کرد رسنم بدو بنگرید 
اخندید چوی کل رخ‌ناج خش 
ببرزوي شیراوژن آراز داد 
ز هامون بر افراز پارة نشج 
ررزر زرستم چلنن 
برستم چنیی گفت کاي پپلوان 
جهن بخش روئین و آن لشکرش 
وزاجای برسان باه د مان 
رسد ند نزد یت ایر انیا ن 
چو رسدم بنزدیککك ایشان رسید 
بدیشان چنین گفت کین امور 
دل ما ازو برعم و نب ح تا 
چورستم چنیی گنت ایرانیان 
زواره بمزده بنابید اسپ 
همه سیسنان یکسر / تذن زد ذل 
ز درو ازه آمد برون پور سام 
پیامده چو برزو مر اورا بدید 
ببردر گر ننش و رازال زر 
هم ایرانیان را بپرسش گرنتت 
ذباددد سر سوي ایوان تام 
بخوردن نهادند پکسر سران 


برهنه رخان پیش آن الجهی 
کج حیفتا آن مرن" حو پش دربن 
۹۹ 9 گردان ترا ساز دا 
ستودش فراوان و کرد آفربن 
خسنچی مرا کن نو ر وشن روان 
بدآن دا شود شاد ري کشورش 
برفتند انگاه هم در زمان 
بشادی دسا لن پکسر مبان 
زرشاد‌ي یکی نعرک بر کشید 
۹ ند دسدده در حدت پا مب کمر 
بفرجام فرزدد س‌پراب کشت 
پشاد‌ی کشادنده یکسر میان 
بدزد یکت دسنان چرآذ‌رگشسب 
همه آنش مپر بر کین زدنه 
پیاده شد ر بیش اسی ش وید 
سرو روي شان‌ر[ ببوسش رات 


سح 6 > سب 


آمدن روئیی نزدافراسیاب و گفتی او سرگدشت برزو 


چو برگشت روئیی ازان رزمگاه 
پیامد 


حذا ‌ ۳ #9« ۵ 


۷ ر 


چو پژمده شاخ و فرو برد؟ سر 


۳۳ (۸ 


ور جودن 
بر سیدو گفتش بئوئیه چیست 


یکی گفت اذر اسیاب آمداست 


بیامد شتابن بخان بدر 
(یران خبر بره ساار بار 
خروشی بر آمد زتوراندان 
چوروئین بازدیگی شه رسید 


زمبی را ببو سید و آمد به پیش 
چوافراسیابش بدید آن چنان 
جه ائناد کایدون فرو رفده" 
جربشنید روئین زبان بر دشاد 
پس انگه ز برزو سخصی آور ید 
زشپر وي و بپرام کوهر روش 
سوی‌سیستان رت شاد ان‌ونش 
چو بشنید انراسیاب آی ز خشم 
بزن ده ست‌و جا مه بش بر دردد 
همی‌کند ریش و همیر پچ آب 
بگوئید ند ظ ایس کار حدستا 
چه گویم یکی رت و آمد دگر 
زد ستان د ای کشور ما بدرد 
3 ! مل یل 
از و د) مد؟ة هیچ » هش بدد 

زکینه همه رز و شمشیر برد 


به ایوان ما در خزو بي ز کیست 
که رو تینت آمدز دشت شکار 
5 شاد آمد از دوشت شیر ژیان 
سرشکش زدیده بر ۳ 
‌ هت 
«می بود برپابا نی خویش 
بد وگفت اي پپلوان جبان 
و گوي ۹4 از خواب 7 
که کشني ترش رواعت بر ۲ 
بکننش هران چیز كزوي بدید 
بدز دیگت آن پپلوان شیرنش 
چو دوطاس خون کرداز کیله چم 
خررشی چو و ۱۳ 
زدیده بران روي چون آنتا ب 
5 دشمی بر آوند از #خت دود 
بدیی کار درد د مرا بار کیست 
به بند ید بر کینه جسئن کمر 
زما اوبر آورد: در رزم گرد 
یکی شا خ دیگر سبزي رسید 
۶ 
ببا رد درون «چه شیر ۳ 


۲۳ ٩ 


نیاسود تیخ وري اندر نیام 
از و بود پیوسنه جادم به بهم 
کفتزن پاری آمد مر او را جنگ 
به ایران و له یت 
ندانم چه کردم بدیی ی چرخ ببر 
چو برزو نبیره چو رسنم نیا 
ز رسلم دربی کشورم بیم بود 
چو تنها بدی در صف کرزار 
پس آکنون چر باشندد وئینه جوي 
سزد گر کنون جمله تورانیان 
کس ایس داسدان ۵ ر زصاده نراند 
همی کف و جامه همی کرد جات 
بزرکان توران درو برده سر 
همی هرکسی کفت کای شهربار 
نبیر فرید ون و بور پشنکت 
بکیفه چو شیر و به یرو چر پیل 
چوبر پشت شبرنکت باشی سوار 
کنون آبن‌همه‌بيم و زاري چراست 


که با او به پیوست برزو ومام 
زبیم و بیش دل صی دو نیم 
۳ کش سار ۳ ریسی 
جر ری ۳ ی 
دام از پیش بدو دیم بود 


چهبکت‌مرد پیشش چه بدچه‌هزار 


اه 
از دها) 


ز خوام برآنند بر دوشت جوي 
گربزنده از پیش 
بر بسن ناج وگه خاكت باید فشانه 
۳ شاهي بات 


ایر[نیان 


بینداخنه تا - 
ز آب دو دیده برو چپره تر 
دجاشد جو لو ور حیان نادار 
بدر یا گریزان ز بیست نت 
بدل 9 
جه یکت تس مجنگت جه‌سصد‌هزار 
چدیی ببلوي بال و بارو کراست 


دربا بعف رودئیل 


۰ اس ۳ 


رامشکر ر پرای رتش رسدم 


و گردان ایران بافسون 


بو رامشگران جایگا : 
زیکگ تن فزونی چه آید کنون 
نگردد ز یک قطو ؟ ۰ رودنیل 
ترا یی هه همه ناله از بلت‌نی‌است 
کنو گر مرا شاه یاور بود 
بزرگان ایران همه بپپش و کم 


بدو کشت کایي در خور ناج وگاه 
که ود ید ه 5 ری جو دررايي حون 
حه سلچن همی‌پشه درپیش ببل 
همانا که یکش نه از آه ست 
همان بکعت درخند :ه جاکر بود 
چوگرگبری وچون طوس وچو ن گسنییم 


۳۳۳۰ 


بیزدان دادار و نخت و کله 
کزایدر به تنبا بایران 
چو دستان سام و چو برزو دلبر 


۳۹ 6 
و 7 سور ورن رءارة در 
چو دیوانه د ر بدد بسنه چو یوز 


شوم 


حو بشید تن این تک 


ِ ِِ 


که‌دید است موی 
9 ۳ جذد در کار دانا بود 
ترا کار جزبوبط و جنگگ دیس 
چو دوس زافراسیاب ت شید 
بد و گفت‌اي شاه ما چین وچین 
که گفت است‌داناي پیشیین‌نمان 
که پاري خواهم ز مردان جنکت 
ی ی 1 
که نا بوه ار روعي رستم ید 
که با ص دون اندربس کار پار 
که فرمن برد مر مر ریز جففت 
چو سوس چنی گنت افراسیاب 
اگر الیه گفتی :جا اوري 
شوی با نوي : پانوانم «مه 
بایرن و تورای شوي بادشا 
و لیکن بگو نا چه درمان کني 
بد و گفت سوس که اي شهربار 
بپرجا که اي سرکشان سر بسر 
فزوني کند این بران آن بربن 


رب ۵ بر ,نج 


بر۱۳ ۳ ء تابنده ماه 


هط 


جر ۳ درز 9 یو 
فریبرز کاس پرخاشضر 


بهارم به پیش تو ار نیمروز 
دگر گونه اندیشه انگند بی 
ح رام شگران جام کی نوش‌باس 
چو مردی کدی ری رسو | بو 
"۳ ربا دلش 
نت من دل ٌ_ِِ" ش 
۳ در ۱ - سوه شیر 
نه آواز او را بکيتي 


درد میل 


شندن 
بمردي نه بچد سرار کرززو 
بد‌انگه که گوبم که بکشاي جنگ 
دل ادد‌پش ۱ زبر 5 آوري 
شبان باشي و باو 0 
ک جان بد اندیش بر پان کنی 
سخی بشنوازمی نکو گرش دار 
یکی شور برخیزه آخر ازبن 
همان پور دسنتان و آن دیکران 
بگپرم بر ایشان مس‌ایی را سخصت 


۲۳۳ 


ولیی یکی مد بای دلیر 
2 تن بدپی راه همرد بود 
دبا یلند و ببا ز ی 


نبرد تهمثی کند آرزوي 
کت بیکا ر رانا ن 
رن قن. ۷ ۳ ن‌ 
۳ امرپیلشم را برم 


ه 72 


بیامه هم اندر زمان جلخجوي 


پلی بود همچون که بی سدئون 


بچاگت ۷ او را چنان 
همه نا مداران. خسرو در متا 
پسوس‌چنیی کشت پس تامدار 
اگر پیند او را جبان بیس صس 
به بذی از بي ر اه رفشی میان 
بعرم‌يی دا ساربانت هیون 
به پیران چنیی گت آفراسیاب 
بذرمای 8 اشدر آرند جند 
دکی حدم از و رده بر نگار 
بسوسن چنیی گفت کاي امور 
بکو تا بیارم هم اکنون به پیش 
بدو گذمت سوس که اي پپلوان 


۵6 باشد بپروفت مانند شیر 
ر نیکثك و زبد نیز آگه برد 
بسینه چوشیر و بش پهلوي 
۳ ۹ آید آن نامدار 
بدان #بین 
۳ ۳ زو "۳ "۳ 
دو بارو :سان دوران هیون 


و ۱ ۰ 4 , 
ارت جون ول 2 


توا نان 


مه .۶ ۰ بب 
جپان پپلوان را توئی خواسذار 
ود آربش پسنه بسان زنان 


سدا و مبد ست‌نوشان حعل4ستا 
جمان بپبلوان را مد م خواسنار 
کش جچسش ای ص‌ 
25 سومرغ گردد برو نوحه گو 
بیارده برم چون کر بی سئون 
5 اي نامور مد با جاه و آب 
سپا رند پکسر بدیی هوامند 
یه ری و دز بیار 
هد ۳ 9 ار شمر 
«رانعت پباید هم از کم و بیس 


بمالي تو شادان و روشن ران 


رد دید 


۳۱۳۳ 


#خوأليگرت گوي تاي چرب د ست 
و رد زیت ۲ ۳ 
ان بس در ار راعاق 
همان د .مت »جاسکهد ر بیش‌شاه 
بشه کدت یس اي شه تادار 
پهرما ک‌ ۳0 داروی هوش بر 
بعرمود دادند لخنی بدوی 
همه کار ص کشت برد اخنه 
برون اد ار ببش شا ۵ مان 
اران ده شتر بار شان خوردني 
دگر عودوبر بط بد و ناي و چنگت 
جو بر ساخت آن ساز را کاروان 
بدان ترت ناورد گفتش که هدن 
بجو دشخین ازو پیلسم درزما ن 
به پیران بعرمود ی سیا ب 
بیاور یکی بارگي که سرین 
یکی جوش و ترت با وي دگر 
به‌و کشت ای ایا ۳ 
بیزدان دادار و چر خ بلئد 
که توران تراکنشت و ایران تراست 


پا ر۵ بیران بِِ 


سبر‌ند برپیلسم ساز جذگت 
ِ پیران‌چنیی گنت کاکِ بهلوان 
ببعت افراسیاب 


خواستة 


دو و شاه 
چو رستم ؛چشم می آید یکی 
چم ندش رم ززین 
بزا بلستا آتش اندر زذم 
به و زم فرا مرز را چم دل 


زه‌طبخ ببر خوردني‌هرچه هست 
بفرماي تا آورد یکسره 
کهدو خیلث مي آرند اي بهلون 
باه است باناج و لت وکلاه 
تست گویم آکنون یکی گوش دار 
پرستند ه آره ابانوش بر 
ِ پیران چنیی‌گفت اي نامجوي 
کنون کشت کار دلم ساخته 
ایا او بروی شد دلیر مپان 
دگر گوذه خرگا هد گسثر دنی 
هم از ببر شادي هم از بپبر زت 
هههرکار خود ده ۱ 
بر آراي از ببر پرخاش و کبن 
پیا مد بکردار باه دمان 
که پشناب از ایدر چودرپا يآب 
زر زرین ستام و زپیروزه زبن 
همان گرز* کاو پیکر بزر 
اگر تو برآري ازین کار گرد 
اخورشید رخشان و ثیغ و کمند 
مرا نام بس باه ذره‌ان نراست 
بنزدیك ترت روان کاسته 
همی بر کشید اسپ را تنگ‌تنگی 


۱ ‌ ۵ ۱ 4 
بماني تو شادان و رزشن روان 


رسانم سر ول رانا 
دما ذمش بر رخ بر اند کی 
راسپش در آرم برري زین 
همه بیخ دسنان ز بی بر کنم 
زخونش کنم رري میدان چوگل 


۳۳۳۳ 


بگفت این و از کی میانرا ببست 
پیامد برسوس چارت جوي 
بران باره تا سوي ایران شویم 
ازان فرز تورای چو آندر کشید 
مر شاه ره بود بر وي ۵و را؛ 
با زد بکگ ات جنتهم ازئند رت 
بربی چشمهٌ آب خیمه بزن 
یکی خیکثك باده بیاور به‌ی 
گر تا نیا ني برس فراز 
ازان بس [ب) پیلسم کفمت زود 
پیوشان ببرگسنوان بربرش 
تو مکشاي از بند جوش میان 
هرانگه ۹1 سس کودم اي نامدار 


دل زال آرم زرستم بجوش, 
بران با ره" پیل پیکر ذشست 
بدو کشت اي ## رنکگ و بوی 
سوي آن دلیران و شیران شوم 
ت برسان با رتان 
فقم زور برجاگ شه. رتقسرسید 
یکی سوي رستم یکی سوي‌شاه 
همء‌جاي‌شادي و آرام و خواب 
بد‌آن ساربان گذت‌اي یکین 
درونش همه فرش دیبا ذگن 
حا جر بکر یم دا دراو 
بیاور بنزدیکگ می تا زبان 
دگر باده باپیش خیمه نش 
همه روز بر ۵ مس برتي گدار 
عذان و رکیبت بباید بسود 
همجد ون بدارش به بدد اسئوار 
بکی تیره" که کین بر سرش 
بمی دار گوش اي هزبر ردان 
نو بیرون دی اسپ را از حصار 


سد 7۱ ره ووسست 


آشثنی طوس بر گودرز ۵ر مپمانی‌رستم و رو بایران نبادن 
و رفن گردان ابران به با ز آوردننش 


وزان روي شیران و کردان تما م 
«خوردن نپادنه سر روز و شب 
دبد کارشان جز همه‌خواب و خورد 
زمسئي چنان شد جپان پپلوان 


۳۹ از شب‌همی بار دشناخست‌اره وز 


رسید دل نزدرلت اپوان شام 
زخند ه نیاسود شان نیز لب 
کس اندیشه کار دیگر نکرد 
زشاهي بروزي و فرّ کیان 
چه برزو چه آن رسنم تپرسوز 


۳۱۳۳۴ 


و تا هرکس ی گت چون ص دگر 
کدست مي شبر گدرم دیاین تکفا 
«می‌هرکس یگفت مردي‌خونش 
دران دواري طوس‌برپاي خاست 
رپشمت فربدون و نوذر ناد 
و ابا فر و یال 
<و گودرز بشنیه فا خه‌وش 
ي لني پیش آزادگان 
اگر جذد از ما در را شرم دیستا 
ایو ودت ۷۹ شرم اید کنون 
کلون می بزرني کني پیش ار 
ز گودرز چون طوس این را شنید 
بزد دست ۳ 1 # 
به نیرر جدا کرد خاجر ازری 
اثر نیستی شرم رسئم زپیش 
۳ 0 ۳۳ جز ند نفست 


حه دکینمه 


۹ » اسپ دز باي ر 3 
سوي شهر ابران سر آندر کشید 
نگه کرد برهرسوي چپ و راست 
چه افتاه کاشفته گفته همه 
بکوئید کیس‌داوري دان جراست 
بدو گثت برزر که اي پ‌لوان 
به «یدادشی طوس را بار نیست 
بکیثی کسی را بمرد 
همان از ؛, ۳ کفت و بس 
چو گودرز بشنید کفتا خموش 


زل اذل 


سچنپا هم آزخواش راني همی 


نه‌بند‌د بمید ان کینه کمر 
ول دستا از ؟ رز تم ببل منن‌کا 

یکی گفت کم و یکی گفت بیش 
بگذتا که چون می بایران کجاست 
همم زور مندي و هم دی و داد 
نه گودرز کشواد و نه پور زال 


نگوید چنین مردم نیز هوش 
بویژه بزرگان کشوادگان 


کسی را بنزد تو آزرم نیست 
که در خااةت آورد از زب نگون 
بد بده بمید آن کم و بیش او 
چو شیر دمند: داش بر دمید 
بره دست رهام درخند» دام 
بدء گت ای بد دل یاوه گر 
بدیدی کنو نو سزاوار خویش 


ت_ چه‌سوداست کش خانه حذکگت نیست 


برون آمد از خان رستم شم 
۹1 از کت رهام حا ش بکفت 
چو ره سدم بیا مد ۳ دی 
فرامرز را گفست طوست کجاست 
چوءاز گت و باران رمیک رود 
په‌بی‌پود؛ آین شورتان از چه‌خاست 
پمای نو جاویه و روشین روان 
بجزجنگک وشورش دگرکار نیست 
زگودرز و ردام جویه برد 
جز از خود ندانن در «دچ کس 
جو بی دانشای ده مت 


۳۱۳۹۴ 


برآشفت و گو درز را سرد کشت 
برآود بازو و خدجر دخوز 
رون 1 ۵9 
بفرجا 2 اکنون ذ ر وی شد ز حشم 
زد الم بعا رفمته چون شد برون 
چو بشنید رستم برآورد خضم 
فرامرز را کفت اي بی خرد 
اگر چند گردن برافراخت اوي 


لخواهم که 0 بذر ون شوت 
پخر ر ۲ جندن تفای کی مپربان 
که بدنامی آید بفرجام آزین 


که برمیز ۳ میم‌مان باد‌شاسمت 
چو بشنید برزو زمی بوسه داه 
چنذن گفت رسدم بگودر ز #س 
جببان پهلوان طوس بید انشاست 
ولییی ز تم کیانست اري 
ز بر مس اکنون و دعنان سام 
از فرعان من "هیچ مر 
شوي از پس طرس وبا زآریش 
که هرکس کزایدر شود پیش اوي 
مگر آیدش شرم اندر دوچشم 
نبا شدت‌ننگی که شبپزاده‌است 
چو گودر ز بشنید بر جست زد 
زمانی برآمد مت افراز کر 2 
نوداني ۹4 را زر 
اگر حذد میج ٍ_ است 
۳ ی آرم کذرن 
بصعت ات 


میان یلان نا جوانمر ده ۳" 
همی خوادست از تسش را بر 

همه پلییر؟ دسستا او کرن خم ه 
ز کینه‌چود رطاس خون کرد* چشم 
برآنم که شد سوي ایران کنون 
بر ایرا تیان بر بیعکند چشم 
از آزادکان کي خرد اي در خورد 
وا خویشنیی دیکی بشناخت‌اوی 
مرا از غمش دیده بر خون شود 
نداني تو آئین و رسم جهان 
چنین کثت داناي ابران زمین 
تو آن کی که از نامد‌اران سزاست 
جپان مت کشت آپاه باد 
هم ییات 7 ی 
بر و سر شا » و, حول نام 


7 
9 که داری دزاد وک 
بکثذار زیس بیش ا زاریش 

نید بگفتار او کینه جوي 


بدیدار تو شاه گرده ز خشم 
ز لخم برزکانی و آزادء است 
برفمت ازیس طوس مانند ی. 
برستم چنیی گنت يي گرد نیو 
چو دیویست آن طوس ی رگیر 
ازور طوس پر کی و دیوانه است 
بخوانم بر ایشان هزاران فسون 
تانت ول روسهآهمی راي خوست 


۳۳۳۹ 


چو گیر آمد از پیش رستم بدر 
ی 
برستم جذبن گنت کی پپلوان 
9 داني 45 ۷ ت شهرپار 
و گوید ای 1 ۳۹ زمان 
بدو کفت رستم که رو شاد باش 
همی راند باره بکردار باه 
چو گسنم از پیش رستم بردت 
همی کشت بیژن که بایه شدن 
حِ کل هر زمانی 2 بشگفیده 
نگه کرد رستم نکر گیان 

جرا اشتکیبی ن و برجای" خو یش 
بدو ِِ بیژن ۹1 ای بپلوان 
دادم > رفذار او ون ها 
اگر پپلوان راي بیند که من 
هم انکاه بیژن بر از خشم و کین 
بی اسپ آن جنگ جویان گرذت 
زمانی برآمی نیامد کسی 
برآمد برین بر زمنی دراز 
دل ر سلم اند یشه" کرد رل 
زمانی دریس کار انديشه کرد 
برار رد سر چون زمانی ببود 
و9۳۷ف ام رز خود بل نب 


بیامد بي طوس چوی شیر نو 
دل 5رزار و خرد را روان 
از ایشا ندانم ده آین بروی 
ز درد برادر بدو نیم یس 
شوم از پس هردو گردان دمان 
دربین کربا دین و با داد باش 
به اسپ اندر آمد ز روي زمین 
5ه تا خود کجا یابد آن پاکزاه 
دل دیژن از ترس - 
۷ اب ره دز خ ۳ 
بدو گت اي پپلوان جبان 
چه اندیشه‌ات آمداکنونبهپیش 
پر | ندیشه کشدم ‌ یو جوان 
دوم سوي زاون نامدار اج 
برطیز" از جاي شیرنی 5 
ز هامون برآمد ببالاي زیر 
ردول مادده از کار ایشان شکدسی 
پراندیشه بنشست رسنم بسی 
5 دامد | 7 ایشان یکی تن فراز 
بدان نامد‌اران در آمد شکیدمتا 
همی گنت اندیشة کردن چه‌سود 
بدء کشت اي بندها را کلید 


۳۳۳۷ 


دل, می, آزین کار پره رکش 
هر انگة که تحدم جداني د هد 
ازیی به ندانم چه آید بی 
به بند از پي ل رثن هیا 
بر افراز بازر بلرز گرد 
پر انگیز باره بکردار باه 
بدیشان چنین گوي کاي سروران 
هر آنکو ژ درمادمت آید برون 
منت - 1 ز پدر 
نشست از " راهوار 
چو آمد فرامرز از ب #روت 
بدوگفت برزو که اي جلجري 
نباید همی دل دریی ار بست 
جددن بود تا بود گردان سچهر 
درس داوري بود با او پسر 
زدر اندر آمه یکی بنگرید 
بجز پلون رستم امدار 
بر سنم چنیی کعت اي پپلوان 
پمستی به چبر شیران شو دی 
بدوگشت ردتم که اي پهلون 
چه گوبم از کردار ایرانیان 
که طوس سپیبد بر اجمن 
بر آشفت و گودرز را سره کشت 
زکینه به خلجر بیارید دست 
همه داستان پیش دسنان یگفت 


برستم گفنش فرامرز گوي 


رخانم ز اندیشگای زرد شد 
کاب دل می گوائي ۵ 

تسم بت آید ازین الجمن 
سئورت بنازان چو شیر ژیان 
بيااي از ترلت ررمی سرت 
جو اپ 3 مازند ران 
پس بپبلو زان 
مت شما را همی پپلون 
فرو ریز اران مرد بر مرز خون 
برون آمد آن گرد پر خاشخر 
خروشان بکردار شیر شکار 
بیرزو چنیی‌گشت رستم کنون 
۱ 9۹ 0-۶ ۰ 
بززیه ازیس کار بس گفنگوي 
بانديشه از موت‌هرگز که رست 
گبی زهر کین و گبی دوش 1 
که ۰ آن سرافراز پرخاشخر 
ی را در این رسنم ندید 

۲ برزوي گرد شیر شکار 
کچایند ایرانیان این زمان 
و با بیش شاه دلیران شد نن 
ر امدارانی و پشت کون 
به خاش بسنه «ميشه مبان 
ن کفسی از مردي خوبششن 
مرا و نرا ناجوان مرد گفت 
پر آمد ازان بس ز جای نشمت 
همی آب دیده بمژکان برفت 
تجا رنت آن‌شیردل نیلت خوي 


۳۱۳۳۸ 


جندی گفت رسدم ۹1 اوذیز رذت 
برستم چفی گت کای بر خرد 
فراموز را گر بد آید برويي 
ٍِِِ- همی طوس وگودرز و گیو 
ز کیذه دل شا نگرده ثپبی 
همه سر ۲ آن طوس دیوانه اند 
برو بر یکی پیش‌ددني کند 
نت آیی و ز امجایگه برد مید 
پیوشیده جوش چو پیل دمان 
نیام 
بدست آندرون ک سام سوار 
کمانی . ياني یار درون 
ببرزو چنیی‌گفت زال دلیر 
رد اذگه کمن چون‌توبود م اجنگگ 


۳ ِ 
تشسمت از بر بارة 


کذون چذبري کشسی بال طن 

ات یط 
یکی رت زریی بسر بر نها 
زبصد همانا ذزون ند بسال 
ر ری باپرو در آوکدل4 جدن 
چو برزو ده کرد برروي اوي 
برستم چنین‌گنت کاي پهلوان 
توگذتی نگ ریست 3 رنگگ و بوي 
۰ ِ ی 


ز فغنار او زال را دل بذفت 
زراي بلذدت کي اندر خورد 
کجا باز بینیم همتاي اوي 
همی بیژن گیو و کسنهم نیو 
ثیار ترا همع پیکنه اند 
ببانه (س انکاع مسئی کزن 
حروشی چو شیر ژیان بر کشید 


ببست از ای راد رفتن مبان 
نو گفثي مر زنده شد بار سام 


باه درون ۳ شیر شتار 
بران باره" چون کف بی سئون 
که اي نامور مرد درند: شدو 
جه ره باه پیشم چه شوه بلاگی 
۳ کابلی 


بت 


نتابم هی 
همی رات نا زان بکردار باد 
بنیرو جوان بود با زور و بال 
زمردي دلش بود بر شورو کین 
دد انسسي کس ۳ بکیتی حذوی 
سر ذامد اران و دشیت ۲ 
همه کشور ترت گردیده ام 
که سام پلش نام کردست زال 
ز البرز پیکر ز خورشید روي 
رتاش هنکای کد 


کشن 
که با او که آرزو کارزار 





۱۳۹ 


گرفتارشدن طوس بافسون سوس رآمشگز 


کنو ن با ز گردم به آغاز کار 
ذکر تا جه آمد مراو ر ۱ سّ پیش 


جو طوس [مل از خان رسنمبدر 
ی چنان د که آگه نبود 


ری 
هی کاردا 2 


ل#ٍز : یی "۳ صس دلاور من 


کومي که میراندآن ی 
بیغناه طوس دلیر از برش 
هم آنجا که انثاد برجا #خفت 
۳۰ او بر ستاده سئور 
کرا روز برگشت مردي چة سود 
هی خی تا روز تاریکگ شخ 
یکی بر از تیرشب درگد شت 
چو برد اشت سرپیش ویس بدگربد 
بترسید کابلجاي چون آمد م 
سوت دی 
همی کفت آیا چه شاید ند ن 


بوده آندیشه کرد 


چو بيداشي زيرپاي آرري 
زهامون برآمد بباايي زین 
یکی آتشی دید کرده ز دور 
٩‏ نت کوئی کزاپرانیان 
بر اثروخت آتش بد الا کذون 
همی راد باره چو آلجا رسید 


همه مچخ و اسئون او سیم تات 


بگویم 5 چون رفت طوس‌سوار 


۳ ث# 2 خونش 
راز ۳ پکر دار 


سری پرزباه و دلی پر ز کین 
رفترات بکشاد بنچا کمتد 
سئورش ۵ رآمد زنندي «ريي 
بخا لت سیه اندر آمد سرش 
عنانش درافناه بریال و سعمت 
بر آشفت برطوس براخت شور 
نوثنه چذان بود و برد اچه برد 
ات دازون نزدیکگ شد 
نیت بای وه 
همادا که از 
از اددیشه دل 


بر خون آمدم 
را یکی بدشه کرد 
تباید بدب ار دم برزدن 
با کسيی داوزي 

۰ ار «9 بو کین 
- از بپبر مانم چه از گر 
یکی از (س سن بیامد دمان 
بد آن تا بود مر مر رهنمون 
بکی خومه دپبایي بیروزة دید 


دد) شد ثرا 


۳۳ٍٍِِِ۰ 


یکی دسث زری مرصح بد ر 
یکی جذگت وبر بط ترباد 8 تک 
پبالا چو سرو و بسیده چو سیم 
مر ارت 
ددل گفت گوئی که ایس زان کدستا 
با ستاه از ۳ و آواز کرد 
خداوند ای خیمه بنما ي روي 
جو پشنید سوسی بیامد بدز 

فرود آي از اسپ و بذشین یکی 
بگو یم ثرا 
که تا میی ری بلی) رسیدم هه 


و رک اکذو ن 
ی 
چو بشنید ازو طرس آمد بز بر 
عذای ککاور گرفته 
بسوس چذی ی گفمتکاي خوبرريي 
چو بشید سرسی برآورد سر 
برامشگري چوی مي اند ر جهان 
شذابان_ بایران چو درباي آب 
همه شادی آو بی دود بیش 
ی ۷ 
بسی بر بزغلي مان آمد‌ش 
مراخواست کشت گریزان شد م 
از ببر شخسرو نا مجوي 
کنون گر جان پپلوان‌نام خوش 
مرا رسموني کند نرد شاه 
چر فیدطوس اب سنصی شاد شد 
بدل گوس این را برم نز د ناد 
رزابل ابا هدیه نوشوم 
پدو کت ازخورد ني هرچههست 


بد ستا 


همه خیمه کشته اه ۰ 


بدیدار نیک چو در 
خروشی چو شیر ژیان بر کشید 


خورشید ر 


بر ی جاي این , مها زبس حدسکا 
چنان چون بود ساز مردان مرد 
کرا باشد ای خیهه با می بکوي 


بدو گفت اي مپثر پرهنر 
بر اساي دم زن همی اندکی 
همه سپ دل ِ ثرا 


من درون بت ِِ شیر 
بر افراز آن کرسي زر ات2۳۳ 
از ایدر *جا رفست خواهی بگوي 
ورین گرد 1 بر خاشخر 
باشه میان کپان و مان 
گریزانم از بیم افراسیاب 
مراد ات پیوسنه چون جان خویش 


ز کفتار و بیغاره رت ۳9 
‌ گفنار بدگو نشان آمدش 


زنوران #هین را" یرت 9 
زتوران کنون آمدم پوبه پوي 
بگو ید ببابد همه کم خویش 
چب وی !۱ 
, اد يشه لنلي 5 آزاه شد 


دز د او دوسنکا ۶ 


دا کجا نز خسرو شوم 


بپاوربرم اي بت چرب دست 


۲۲ | 


دید ٩‏ جلشّاسوسس ار مرع و دان و بر 
زان خوردای کشت شاد 


چو از خوردنیپا دلش‌گشت سیر 


پ ۰ 9 
چورشنید موس هم‌ازجاي خویش 


سر خیکث پکشاه لخفی دورد 
که بیوسنه آباد بادا تست 


۰2 ۰ 
و دوگفت طرس د(اور مذم 
بده چند خواهی بدستم شراب 
سبت جام بر دسمت او بر بداد 
بدا ترلك بد گوهر بد نزاه 
بجدد‌ش ۵ بان که ر اندرون 

چو بشنید ازو به در زمان 
بباي اند رش د یمتا او بال‌رنگگ 

پدر بند حهدش درون‌برة < 
به بند کمندش دو بازو به بست 


بیاورد در پیش او بکسره 
ز #زم # نیامدش بان 
چست و رپ 24 یه ی 


چه مایه بود هرگبی خوردنت 
ز,پشت جهپاندار فوذر منم 
چه پیشم شرپ وچهدرباي اب 
بجام اند آررد يك باره بنکت 
جپاندار طوس آن بلب بر ناد 
هم انی ر زمان سرش (خ‌باد پست 
هم آندر زمان سوسی آواز داد 
ندارده به نی در پگوني رران 
همی بر کشانش برد سرنگون 
شناپان بیا مد چو شیرژیان 
کشانش همی‌ برد برخات , سنکی 
بیعکند بر ريي خاش نا( 
بیفکند آزآن‌پس‌بدان خالكت پست 


هچره صصت 


گرختار شمان کرد رز بادسون سوس رامشگر 


۳ ۱ 
وزان روي گودرز کشوادکن 
بی طوس مببرد و رفض کردت 


همی رانه بارة بکردار باد 


ز «رسو بران دشت می بذگر دل 
۱ سراسیه۸ رل پور کنشون کار 


۳ کار شیر ژبان 
دلش در بر از درد نقفن گت 
سر بر ز کین و دل پر ز داد 
ز طوی دور نشانی ندید 
۳ مستي‌سر شگشت بر زبس گران 
همان بارا می کرد از و سرکشي 


۲۳۱۴۲ 


هم ی گفت مانا که آن دیوزاه 


ی 
ز دور او یکی روشنانيی بدید 
بدل گشت مانا که طوس دلیو 
زپیکان تیر آنشی بر نروخت 
شوم پیش او ناچه آرد جواب 
جو آمد بنزد‌یکتگ خیمه فراز 


بر اندیشه شد تا 


یکی خیمه" دید آراسته 
یکی ماه پپکر بریر اندرش 
چو کودر ز نزدیلت او شد فراز 
همین خیمذبر دشت‌زربن‌کراست 
چه نامي تور نامآن مردچیست 
چو بشنید سوس ز خیمه برون 
بدرگفت اي پپلوان جهان 
فروه آي از اسپ دم زن یکی 
دم رت 
چو بشنید گودرز کشوادکان 
فرود آمد | زر اسب مانند باه 
بدان کرسي زر یکی بر ۱۳ 
زگ کر سودن بدا کف و یال 
ببلا چو سرو و چپبرد دکوي 
۳ ناج رس ذرباث؟ پسر 
پر اندیشه کشنش دل ازبوم اوي 
ز دردن کشان مرثر نام حدست 
بدوگفت گودرز نشواد کان 
مدم پور کشواه گودرز راد 
پذاه. بزرگان و تاج کیان 
بایوان رستم بم‌مان بدم 


بیرید از دشت برسان باه 
بس انگه‌ستورش بر انگدعت زید 
که آمد بران رري هامون پذید 
شکاری وگدن است جون ی درد یر 
< 0 نو دل رابسوخت 
پر نک م۳ بارة جودر بای ات 
بدو در همه دید آئب سا 
چوگنم شهنشه پر از ۳ 
بگوهر بیاراسنه بیکرش 
چنی ی گفت با سوس چارة ساز 
خداوند اي خیمه بر گوکجاست 
دو پدش بکردار سیمبین سئون 
فر وزنده چون شید اندر مان 
شنو نا بگوبم درا اندگی 
چر آرص همی داوري بشاوي 
ازان ماه زییا رح نوچوان 
بخبمه در آمد پل پاکزاد 
زمسلي خر شید جون بیلهست 
بدان پر هنر مد بسیار سال 
بکوهر بیاراسته روي و موي 
چو خورشید تابان بذژو گر 
بدوگفت اي شاه خ خورشودر و هی 
بدیی تیرة شمب‌امرتراکام چیه 
که اي شادي و کام دز 
جوان‌مرد چون من ِ در نراد 
ز بیمم گریزنده شبر ژیان 
بلزديکيی 2 د مان ت_ 


۳۱۳۳۴۳۲ 


ی و پپلوانان ایران بهم 
به بيبودگي طوس ۶ ز ؟ 
هدیاف رسیمور با ج#نیهه بدر 
جبان پپلران پور دسنان سام 
برر ار پس طوس ر باز اورس 
کنون آمدم از پسش تازیان 
۲ ۳ , 
کنون چون بگفتم بگولي که 
کجارنت خواهی_ ازایدر بگوي 
همان گفته" خو بافق با او بگفت 
بو گفت مندیش دل شاد دار 
با یر آن 
و لبکن ت_ داري کنون کی 
جو بشنیه سوص بکردار 
ش <پان پهلوان مرع ‏ ی 
همی دوث بش شدم‌جل بياي 
چو از نان بررداخت گرد دلدر 
«وی از 
سبلت‌سوس ازداروي هوش بر 
پس انگد ید و داد جام نبید 
بخورد و بیفتاد و بی هوش گشت 
چو ترت آن چنان‌دید آمدد وان 


بسازم ترا جایگا ؛ 


ر رون 


با ده" 


دو ۵ دستا جبان بپلوانراببیست 
ی ببزان رري خات یاه 


پدژ آندرور برد و انگنه خوار 


از << چون گبوو وچون گسنم 
در جنک و پیکار را باز کرد 
برآشفته و خر 5 رّ ذیر ه ٩‏ 
مر کت اي لو نیت دام 


۱ دید م 

: ۶ 
درس ‌ ای ۲۲ لم وه 
چه چیزاست ایس خیمه و رنگث و بوی 
چو گود‌رزبشنیه جون کل شکفخت 
همه کار ابوده را باه دا 


بداز آورزش 
اي بانوی پانوان 


7 
نداشن جو من «دعکس از مان 
سرت را | برآرم اکورشرد 
بدار ر#کزیت هست آ[. و رك د 
وب سر سعر 5 9 ۳ 
بیار رد تاد هم در ز مان 
ز فردار خرد بود رز :جاي 
چفین گشت با چاره گر گرد گیر 
بذه بکزم‌ای چذگت را در ار 
تراجت ابا فّ هگ چارة گر 
گودر ز ۰ 
نو تفت یک بی جان دی توش کشت 
و او 
همه پاي و پشتش(مم برشگست 
همي برد آن ترلت ناورد خواه 
برآمد بشادي ببام حصا 


سیهدار آن در کید 


خشت روش رواد 


27 





ار را 


گرفتار شدن گیو بادسون سوسی رامشگر 


دگر بار سوس خروشی شنید 
جیان پپلوان گیو گودرز بود 
غریوان و جوشان چو شیرژیان 
همی [مد از دور چون بیل مست 
جو آمد بنزدیکگ خیمه فراز 
سیون ی بنگربه 
بدان دسست زرین و کر‌ي زر 
دمی باز دانست کان زا هکس 


(کدمه هم 


همین گفت کین خیه: دید,بسی 
چو روز سیارش بایان رسید 
چو درس بدیدش 1 چنای 


ٍ ص‌‌ : رافرار ۶ ر/ 
چه نامی 0 از که آمدي 


دیسا 


دی 0 و ند ری سنا 


ثرا دام حود کدی داین تخویسرس 


بدو گفت اي با نوي بانوان 
بتوران برآمد ممستت کم سن 
کنون از پس طوس و گودرز ببر 
در ایوان رسنم بر آشوننند 
بدانسان که بد رثده ز آغاز کار 


تو گفني زمجن را ز هم بر درید 


ی برآشفته برسان دود 
تمانی + زو کمر بر میان 
یکی گرزه کاو پیکر بدست 
زمالی همی بود با دل براز 
ز هر گوزم" اندرو ساز وید 
«می گشت حیران سر کینه ور 
ندانست کاب*چا بفرمان کیست 
بدیس جام می مي کشيدم بسی 
با یوان پیران بمیمان رسید 
که او بود داماد آن نامدار 
نداذم که ایلجا کنون چون رسید 


5 با خود همی بود چون بیبشان 
ابر بیلوی کت حجند ی سرود 
فرود آمد از اسپ برروي خات 
#خیمه درون رفت جونزیل‌مست 
بسوسی چنین گفت کاي سیمبر 
بدیس دشت پویان چر 1 9 
شب یره ابدر ترا کام چیست 
تچابودي‌اکنون ازین سای بگوي 
پس انکه من باب پاسیخ درست 
منم گیو گودرز کشواد کان 
پا بوا دبا نش شد دام س‌ 
فرسناده مارا پل شیر گیر 
بیکث‌دیگر ان بر همی وو فنذد 
بلفنش بد و یکت بیکت نامدار 


۳۳۳۹۵ 


بدانسان که‌باطوس وگودر زگفت 
دل بهلوان ک از راه شرم 
به نیک بدو کشت اي دل نواز 
بایوان پیران بسی دیده ام 
بدست تو چون,آوفناد اي بگوي 
بدو گفمت در روزگار دراز 
کرا؛ 1 سعت برگشت دانش <4سود 
چوپشنید از و گذت اي مپربان 


حو بشدید 


دیا ورد خوان را به پیشش دباد 
همی خورد تاکشسی از خورد‌سیر 
اگر دج داري شرابی بیار 
فدايی توبا دا تن و جانوس 
یگفت این وانگاه بر سان باد 
ور انگند لجتی بدان جام زر 
دگر بارد پر کرد هم بید رنگت 
بدست جمان پبلوان بر ناد 
نايب زان 
بر #اممعتابریط ز جايي 
سپیبد با و ازاو و 2 
بیثناد رز نامور رت هروش 
سري زرد آوازداد 
مر اي ثاموررا به بفد استوار 
دار جول بر »ای 
۳ را زروعپ یی درر بود 
بخواري مراورا بران روي خالت 
ور 


عنان سئوران بم در ددست 


پیلسم 


پکفنش «مة رازها در تفت 
۵ ران مرژ ای ارز کردیده ام 
همی از ره راست کي مجوي 
نوشله چفیی بود و بود انچه بود 
ار خورد ني‌هست پی شآرخوان 
جپالجوي لب را تکوردن کشاده 
پس انگه جنیی کشت گرد دلیر 
بدر گت دوس که اي امدار 
که بفروخنی خان وایوان ی 


بیاورن نزدیکگ آن دامور 
نهان کرد: بود آندران شهربنگ 
بدو گیو اناد آواز داد 


خروشی برآوره نغمه سراي 
با رت ۱ ِ ّ ۳ 

توکفاي ۹4 از جانش برخاست کرد 
زخیمه بکردون برآمده خررش 
کزین گشت کار سپپدار خوار 
دو بازوي کیو دلاور بدست 
بدژ اندرون برد مانند دود 
به بيلي اسبش هر افگنی بند 
بیامد دئر باره بردر نشست 


۳۳ ۴۹ 


گرفتار شدن گستم با فسون موس را مشگر 


چو مرگیوا برد آی کینه ور 
صپیل سئورو خروش سوار 
ز مسلی خررشید چون شیر نر 
حمی راند برد چودربا اجرش 
چو آمد بنزدیت آن دام کاة 
ما نی دور اندرو بنگرید 
پگفت اي خداوند خیمه بیاي 
فسانی که بودند در بیش صس 
مرا باز گ تا کجا رفته اند 
جو بشذین سو وی با مد بدر 
بد و گفت اي نامور پهلوان 
ند پدم کسی را به بی را: من 
گربزانم ازپیش افرا سیا ب 
چوپ مار و ۱ 
چنان آمد آندر دل سس گمان 
زنزدبگی د لیر 
کنون چون مرا دید بفزود کین 
چو دیدم بر ات ایران ثرا 
چه نامي چه خواهی مرابازگوي 
حجو پشنید گستیيم آواز داد 
کستم کرد دلیر 
بر ادر بود 


افر سیا بت 


مر دام 
مرا طوس ‏ نوذر 
کنون طوس و گود رز کشواد و گیو 
از ایوان رسنم اخشم هد دی 
بی اسب ایشان "۳ فدم دوان 


پدید آمد ازدور پاری دگر 
در خشیدن تیغ زهر آبدار 
ویا مرج درباي پر شور و شر 
۵ رأفگفددردشمت وهامون خرزش 
بدیدش جذان حومه 9 ۵ شا ۷ 
خروشی چوشی زین بر 
بمن نام گويي ورخست را نماي 
همان مد بیکانه و خویش سس 
بنزد تو پا دورتر خفنه اذد 
بنزدیکت آن پبلو 
جرا بر دميدي جوثدر 99 
که این جا ر سیدم به پیکا ص 
شوم نزد خر اي ۳ 
ز می رذمت آرام وهم تاب وهوش 
که ازشیر توران یکی بهلوان 
بیامد ین من ار ۳ 
زخونم کند سرخ روي زمین 
بیدز ود شادهیي توگوی مر 
اي دلبر بائز اد 
که بگریزه از پیش ص نرد شیر 
بریی راه رفنند ردان ۶۱ 
همه بزم اورا بیم بر زدند 
ترا دیدم اي دلبر خوش زبان 


امور 


۳۳۴۷ 


اگر هست جامی زمی 
دعنن بل تس نید نی جو كِ ِ 


بیاور 
۳ 
۳ نت فك اه 
که [باه بادا 
بفت‌ ای ق‌ و پل جامه 

بخرید و آمد 


هدنشک تسش 
ی د رکنید 


پیلسم 


ببردش درآن دژ ز در پیلسم 


پزبی‌سأن شنین 


که راجوري 
چو آواز کسنهم 
بیاورد جامی بدزدیت اوي 
ز شاد‌ی آواز داد 
مبادا بکینی همی دشمدت 


سید ار 
در افداد و اسیش ازو در رمید 
خروشید برسان روینه خم 
بیاورن و زان پس ورا برگرفت 
نبودوش بدل اندرون هیيچ شم 
دگر باره آمد بپام حصار 


وج 


‌ ۰ ۶ ی 


چواز تیره شب نیمه در گدشت 
خروشآمداز دشت و آوای مرد 
درخشیدن تیخ و بادئت سئور 


۰۱ ‌ 
سرافراز بدژن 
09 زر روشناتي بدید 


بد 1 شجر ِ_ 


دران حدم4 و ساز کردش رک و 
هی گذمس کوایس حه شاید بدن 
دس دشت ۹ جاي رامش بود 
بیزد لوزن دادار پر و و ر 
1 آذراسیاب آ[ن شه بمت‌برست 
چو صیاد در راد دام آورید 


شکفد ی درا جاي خیره بماند 
دران بیش خیمه درون بنگر ید 


باسدان از در و آواز دان 


دگر گونه کشری 
که گفتي بد رید دشمتی یره 
4 ی 4 وی گ 5 ۳ دددله شور 


2 مه و رده ۲ ۳ شیید 


۱ ۰ سخارة 


ره حیر 


بدان جام مي نیز نا چند گاه 
7227 بر زدن 
چنین جایگه جاي دانش بود 
به‌یدان ‏ رزم و بدوشت شکار 
اخورشید رخشان و مان کمند 
ی ر بجارن بیا ز بد دست) 
بخواهدپي و بیخ ایرای برید 
وزان پس‌مر آن باردبرا پیش راند 
نشانی 2 اسب ردان ید دل 


جدان <ون پوت ر مردا ن‌ راد 


۳۳۴۸ 


که این خیمه و جایله آن کیست 
از ایدر برون آي و بنماي روي 
جو بشدید سوسسن بذرسید تحت 
از اندیشکان ۳ جون بیهشان 
نه آنست کاید در(ٍن دام مس 
بیان بنز دیت پیز ن فراز 
بدو کشت بیژن بکینه دمان 
مِ ۰ 
دذر تامور پبلوان طوس و گذو 
به پیش می ایدر بدند ای زان 


حگونه وه ۲ اذل 
اگر جز بر این رن ۲ ۳ ی 5 
بیزدآن دادار و فرخند * بخعت 


که پاسخ نيابي ۰ ر ددغ 


جو سوسن ر بیژن شددد اج خن 
پنرسیل و لرزان‌شد از جان‌خویبش 
بچربي زبای را بپاسخ کشاه 
همانا نداري زیزدان خبر 

بر امشگران 


ترا جاي دیگر بود داوري 
۵ و : . 
3 با مس آشفتی از ببر حطسرت 


نس م2 


فرود آي از ادپ وبفنشین‌دمی 
زمانی بر آساي از ر[ 5 
مکر کدو و گودرز و کستمدم و طرس 
چو بشنید بیزن" آزو ای سکن 


1 ۰ 4 
ر اسپ اندر آمد بکردار شیر 


زگردان ایران 
از آوز آن گرد فیروز بت 


بیامد برشیر چون آبنوس 
بدل مت کین شاه ؟ ردان کشان 
ازین پر تباید هم ی ام من 
دون ۷04 ۲ بردش‌مر اور نماز 
وشواد کان 


کچ رت " رژُ 


جمان پپلوانان روش روان 
بدز د لو با دور ثر خفنه‌اند 
۱ 1 ىِِ 

و ي دی کزی و کاستي 
ببرم بي و #خت اآنون "زبس 
(جان و سر شاک دیروز اخمتا 
نمایم تر تدر 5 شب ریز 
بکرسول ازان دبگر اذگند بسن 
+چارة همی جست د رمان خویش 
بدو گس کاي کرد دپلو نزاه 
آزاد کا ن 
نو ی ص‌ یکدنه ده اندر خوري 


دید ارت ند 
دور اد #ن 


چه دانم که کودرز کشواد کیست 
نه اییی راة / دیده بان آمدم 


بد آن 0 بگودم ثرا در غمی 
وز اید ر مرا بر بنزدیکت شاه 


دگر گونه اند يشه افگن بسن 


رای 


دیامن پر ن کر سي را یت مت 
بیاورد سوسی هم انذر زان 
پذر ده سدرین بر لو ی 


ز خوردن چو پردخت کرد دلیر 


بیاور یکی جام رخشان ي 
هم | نک » سوسی بکردار بان 
چو آمد بر خی و پر کرد جام 
نگه کرد بیژن 
که ار آستهی داروي هوش بر 
بدست. سیمدار اپران نپاه 
چلین گفت با او ۵5 ار جام‌می 
که «رکس که او میزبانی کذد 


بدنبال چشم 


از اول یگ جامی پياٍي 
*جویي 


حول 
ردایدت خورد 


دج ماد ۳ زار 3 
وگر ده سرت را ببرم ز تن 
تو پنداری اي دیو تبردکت ساز 
۳ خلی رون بر 


بنالید سوسی ازان نرة 


کشیی 

شیر 

۳ پیش سمم‌دار شه نا یدید 
۲ 9 

سدبیی ز مدمه پیکسو کشین 

۲ ‌ 

و زر بوه مرد: دایر 


یکی نامور نرت 


گرفئه عنانی تکور بدست 
۶ و ِ 
ازع[ بربات» زر نان 


خروثی بر آورد جون 3 


بیامد سر خبلت را بر کشناد 
که آرد بر بیژن یعنام 


همی دید اور پر از کی و خشم 


در افگند در جام می چارة گر 


سبلت بیژی کی ۲ آواز داد 
۲ ۳ ۶ 

+خور تو ابر باه کاوس کي 
کسی ر 3 میی‌ها ي کدل 


پس انگا: در دستا مهمانی دید 
نبایدت ازینگونه نورنگگ کرت 
شذاسند گردان مرا را کم و بش 
«کور اپ و او دیگر اي مادرويي 
بر م دزد 0 ۱ سیم 0 
که آري سرم را بدستان بکاز 
بدو اذد ر آودکت پر سان شیر 
هی موی رابر ید 


رده دلیر 


بایران 


بئوش آمدش در شب لاجورد 
رد اسب اندر آمد بههامون دلیز 
بد آن دنست درد « می پذگر ید 
همی دید امن ابا چاردگر 


۳۳9۰ 


بر آشفته ار کینه چون پیلست 
به بیش چند س‌گفت ۹ خر 
هم _ با زدسب بود ای گونگیی 

ز گردان ایران ترا نام چیست 
بدین جاگ می‌مرنرا باي نیست 
همادا ترا زندگانی 
سرير وشفی آي و بنماي روي 


نمادل 


چو بشاید بیژنبر آششت سخت 
بدل گفت آیا که ایر مردکیست 
بذری یت او رفة:ت بر سان شیر 
دٍکی ترت برخاشهر دید مرد 
کمانی ببازوي و نبزه بدست 
چو یژی مراورا بدا گونه دید 
بدوگفت کاي دیو نیرنگگ ساز 
است ِ_ افراسیاب 


جه کردی به‌آن دمداران 10 
ژن جنی تفت بت #- 


به چیه هر ز 


م رده 
است 


ری بمد م ذر ههجرایشان دودست 
همان نامور پور دسنان سام 
بد‌ستان و بزوي سپراب را 
درستم به پشت هیونان مست 
هران بد که کرد او بئوانیان 
و است ادن ۱ 
نبود است کر بکام کسی 


پس هرشیبی فرازي ‏ بود 


دا دل 
ام اد 3 


ی گرزه ؟ 
ز نام آوران ان ی اندر حود 


جنجی اي ۳ برخا شجوی 
۹1 زاینده را بر تو باید گریست 


دش اندرون مر تراجای تدست 
زمانه #جایت کسی را نشاند 
ترا با زذان‌چیست‌ایس کفنگوي 
پلرز ید ماندن شاخ درحت 
مر ان یر بایران هم آورد کیست 
چنان چونبود رتم ۵ 7 


بگردن بر آورد: گرز نبرد 
خروشدده از کینه جون بیلمست 


خررشی چو شیرژیان بر کشید 
به نیرزگگ آئي بابرا فراز 
ندارد بدیده رون شرم و آنت 
سرفامدارای سپ 
چه پرسي ز گردان‌همی‌بیش؛ وکم 
بماه, 1 اپذد: شد شستا ی 


وزان اه‌داران را بد تر است 
ز رخشنده خورشهد چونین سزد 
از یی بس تب بر شادسست 
#خالك اندر ارم ز گردونش نام 
کذم شادان شاه سقلاب را 
بائیی کردان خسرر پرست 
بنوران نم ۱ ۱ 
کبی نازو نوش و گبی درد و بند 
زیکردار اد اند 5 
پسي هر امیدی نیازی برد 


۲۲ | 


بو کشت بیژن که اي سرفراز 
چه گوبند آزادکان زین "گس 
نت نامی. دنزده در جهان 
شججخون نه آئین مردان بود 
اگر مرد: بستی ترا نام واد 
و4 پسیار زنده چو تو بسنه ام 
چه مست و چه مرده با ورد کاه 
بیزدای که آکه نشد گیو ازین 
وگر نه چو توچاردگر صد هزار 
چو کردار گردو ن بدیی گونه بود 
٩‏ این وااز جاي‌بر کرداست 
برآوره بازو بگرز گران 
نشه گرز بیژن برو کارگر 
و ارت بو می بح 7۳ 
برانگیدت باره بکردار باه 
ز گردون بمردي برآوره گرد 
چو ترلت آچنان‌دید شد دردمند 
مر و یال بپژن درآمد بة بند 
ز اسپ اندر آمد بروي ز مبی 
ورن بیس آستو ر 
هفررش بنزدیکی ار ببعت 
فراموش که او زا دهان 
همی بود بیژن ز کینه خموش 


رکینه بدا ره دیا زند سا ز 
5 افکند جادوي بد ساز بسن 
میا کپان و میان »مان 
بدو نيلك از چرخ گردان بود 
مرا چرخ گردان همه کام داد 
چرشان به پیای کین خسته ام 
دای نزدرلت شاه و سیاه 
نه گود رزو آن نامداران کین 
نبردی همی تاب 1 یکسوار 
ازیی ببیده گنت اکنون چه سود 
بخرید بر سان آذر گشسپ 
بزه بر مر و ترك آن ببلوان 
ره 7 
بدان تا نمایه باو رسلحیز 
بنفریی تران زبان بر کشاد 
زارد تبرت 
ژ فترات بکشا د #عان 5مند 
ر يروي آن ترك و زخم کمند 
تبي گشت ازان نامور دشت کین 
کشانش همی برد سوي حعار 
ردام دگر بارد بر در دشست 
به بددد بب آنسان که آن دیگران 


نپاده باواز رستم دوگرش 


سس(خ( > وس 


فرامرز کز پیش رستم برفت پی اسپ ردان ایران کرت 


بکردار دریا ز دی بر دمید 


همی راند تا نزد خیمه رسبد 


۳۳-_ً 


1 گرد دید اندران‌تیر: دشت 
نشا پي اسب ایرانین 
جذی گت باخو ‌ کهایی ک دجیست 
هم آواز اسپ فرامرز شیر 
نیاید که حون ما برس دشمت کین 
فرامر ز بشنید آواز اوي 
عنان را آزای جاي برنانت زوث 
کر ۹ گرففش ب آن حایکاه 
فرامرز چون یکزمان بنگربد 
سواري بکردار شیر ژیا ن 
پبلا چو کوة و مچپر* چوخرد 
فرامر ز رستم چو ار را بدید 
بتوران و ابران چنو مرد نیت 
ندیدم مر او را بلوزن زمدن 
۲ ۶۰ ۰ و 

ر «وگونه 8 خود انددشه کرد 
خروشی چر شورژیان بر کشید 
تقتازم آوران مره ۳9 
ر توران بزابل بکیی آمدي 
جو مار سیه را سراید زمان 


که چشمش ز دیدار اوخیره گشت 
بران جایکه دید شیرژین 
جنی خیمه و جابگه زان یسک 
۳ کردار این کذدد جورد 
بد آنسمت‌ببیژ ن که برخاست(خت 
بدانست خود پپلوان دلیر 
نگه دار دود اهاز دی مان 
بکگردن درون شاری «مه دال‌بذکی 
شري بسنه اي پپلون زوین 
برو-اشکا را شد اق را ۳9 
برانگیخت باره بکردار دوه 
هحی کرد هرسوي در 5 زک 
زباا یکی دید کامد پدید 
به آهن درون کرد* ی را نبان 
در با رو بکردار رن ول 
سراپاي آن نرت چو نان سزید 
بدانست نیرنگت آن چاره گر 
ندید 2 چئزن ترت برخاش خر 
بمردي مرار را هم آورد نیست 
۵ از نامدار آن شید م جنیر 
خردمندی آن جایگه بيشه کرد 
تر گفتي که دربا می بر دمید 
چه داري بایران بدینگونه چشم 
که زایندة ر ابر تو بای گربست 
بچارة بایران زمین آمدي 
به پیش گشنده شود تازبان 
همان پپلوانان و گردان نیو 
ده بر د ست ازگشت باشد یکی 


۱۳۰۳ 


رد0 وز :نود 
بدل گفت ماناکه‌ایی جنگت جویي 
جهان پ‌لوان دامور رستم است 
وزان پس بد وگفدت گر م خویش 
چه نامی و از اخمهٌ کيستي 
جهپولی بد برد شت یره رل ست 
بدا ۳ بدانم که بر دسمشا مس 
جو بشید ازدن گونه کفتار اوي 
چنیی داد پاسخ ور پپلوان 
منم شاخ آن پبلواني درخت 
رز خواند #مرا زا #زر 
درب جایگه ناممی مت تست 
مرا ماد 2 مرت تو زاد 
به پینی به بر ر آهنگی ص‌ 
بگفت ان 1 پس بکردار باد 
سر ترش یر را بر کشاد 
بزه در به پهوست سوثار آوي 


۳ 


بران آوا 9 را شنید 


۹4 حون ٍِِ ی ۳۳ 


بموني بيابي زم ی کام حویش 
بدیی سان خروشدده از حیسنی 
ز بیم کمذدم کشاده دء دست 
که شد کشته زان دامور اج 
#جوشید از دنه بر خاش جوی 
دیاش هم ی دام صس در دپان 
جپان پپلوان رسدم نیکگ بخت 
سید ار اس ن 1 تا مور 
کفن بی‌گمان جوشی و ترکت تست 
زد‌ستان بربی گونه داربم یاه 
اندرون جنگت مس 
۳ 
بر سای باه 
حوود 


بدشست دبرد 


ات 
۷ 

6 1 
7 


خدنگی بر آورد 


کمان را 


سس << )> تست 


2۸ 


1 ۲ 
سخدان زال وه سوسن 


ي و فرسنادن او فرامرز را 


یز سم 


ت 


بربی برد کامد پسش ناکبان 
که زال سیب بیمد دمن 
سوار ایستاد: بران دشت دید 
فرامرز را دید در جنگث اوي 
سروپاي آس نامور پنگریه 
بباا بلند و ببازو فوي 
فرامرز را گفت کاعي نا مور 


0 ۳۹ ۳۹ م72 


همه سینه و بال 


او بپلوي 


۴۳۲ ۵ 


جو بشلین آ واز دسنان ام 
جودستان نگه‌کرد در امجوي 
هرگز زتورانبا ن 
رتوزان بدی ۰ 39 
فرامرز نه مرد میدان اوست 


ددامد 


بترسم که در جذگت کشنه شود 
هی پپلواني ‌ 06 بر ک ها 
بر و نزد و همه ِ ی 

۳۹ هدکام بزم است وجاي و 
5 آورد از 
ز درکان کزید اسمتی تو لد دلیر 
ددانم ور در ِ ۳ 1 
ص‌ اکنون "چارة دی و اه 


اکر چند شدکوز 3 


با و رد با ار به بندم میان 
اکر یار باشد جهان آ وگل 
توبربند اکنون ز نیرو میان 
فرام ز کت ام 
دگر آنکه نام آوران جپان 


راست 


که پیری بدینسان بیذکال شیر 
دگر نامور رستم شیر دل 
توبييري وس کمثر از نو بسال 
پدرسم ۶ با او نبابی بعزگی 

جو پشنید دسنان از ر بنسان سخس 
بو روز دید م 5 برمی گدشت 
بشادي سوت کم دل پادنم 


وت با خویشف راز ای 
۳ بدین‌دان کمر بر مین 
ددادل همعی یمتا و ار زا 
ده اندر خور زخم پیکان اورست 
وزوروي هامون چو پشنه شود 
فرامرز را کت بو سان باد 
تباید بي برضی 09 
که از بت مارا چم ۱۳۱ بر وی 
که کيني سیه کرد اذراسیاب 
برآورد گه چون نماندش سوار 
مگر نا مور ر سلم ثیر مر ۵ 
بگرد م ۱ب :۱ ارت دا ورد خوا ه 
به بینیم تا بر چه کردد ز مان 
نمانم که پي بر نهد بر زین 


همی نازدان پیش شهر ژیان 
‌ 2 
بنرسم. زیزد ان ات ۱ 


دشایند بر مق از ۳ ۳ 
رها کرد فرز ند کرد د لیر 
افر چند ب ثرر ری ۱۳ 
مد دام م باز گردد رک زدگی 
بدوگفدت اي جان شک گوش کن 
یه ی جنگ کرد یمن 
بمردحترهمی مرب ۳۳ 


دشست 


تا 


۵ / 
ن‌ تسب 5 ره 


از 


یره ترا سرززش کرد کس 
ترا رت باید سوي پ‌لوان 
مگر پپلوان را بياري برم 


چو دستان چنیگفست آن شیر زاد 
پنامد که تا ببلوان ر پر ۵ 
جو ترت آلجنان وید آراز ۱ 
نثرسی که آني به‌ودان جنک 
چرا آمدي پیش ص‌خیردخیر 
و مار "ود روزکار 
جونی کند پیر رسوا ِِ_ 
نیاید که بردست ص روزکار 
9 نه دودسشت بخم کمند 
با دراسیا ب 
سام نرن 9 
مرا تیغ باید که بران بود 
ز رکب کنون آنت آرم رو 
بفي زه نان زمان مت برد 
۱ اگرگردي از چنگت دسنان رها 
دو کذفت بدوزم به پیکان تبز 


بکوران یم 


ّ دید 


ز دشست سئورت بهالی ادکنم 
کنم بدد و افسون و حمله بست 
همی کرد پر کرد او درت نار 
زمانی به دورد زمانی 
بران ترت بر تیر باران گرفت 
همی بود تا روز تاربلك او 


9 زر ثرا مر راوید رن 


یه لیخ 


ندرسي 


بر ا فرازگا ه 


خندم بل ادگه رن و 


کی ز دد ‌ ماذم 


چو فرمان مس کار بندي و بس 


برانکیت پار 5 بکردار 5 ۵ 


4 اي بير ه سر یلو بات زاد 
خمیده ز بدري بکردار چنگت 
ده ۰ - 6 ۰ 
ور ار انس توا یر گیر 
ند بای و چجان و کارزار 
۳ ۰ 9 ما . 
راید ثرا در کرزار 
به پندم به پشت هیوئی بلند 
ازان سوي <+عون بکردار آب 
ید و کت ای بي جرد کوش کن 


7 ورد ا و سنگت و سندان بود 


که ؛ 5 جر ون تچبر جو 
چنلن چوی برد ار مردان مرد 
۳ ز بیع 1 در ۱ ر‌ ۵ ه) 
یا تر ,زا گذرن 3 "خیز 

ی 4 بدل مست 
گهی در نیب و گبی بر فراز 
همی جست چون برق از تبر: میخ 
کمن و ان سواران روت 
مگ رسام آیل بدزدیت او 


ِ درز 


همی رانه بار: دلی پر سئیز 


۳۳ 


شس دی جون مت ر- خم فشدد 
ور دید تا زان بر افراز رخش 
جپان پپلوان در زر ۸ 
خرامان و تازان و شادی کذان 
که غرق عرق کشنه سر تا قدم 
ری ارزو جلیی کفسی دس بسلوان 
ند انم چه آمد با بر انیا ن 
به نرهم که کار نو آمد به پیش 
دربن کت و گو بود برزو و او 
فرامرز چون نزه رستم_ رسید 
برسلم چاشس در اي ب,لران 
که ۳ سواری ز ده رانیان 
ك نام ای کر پست 
ده با اوسداهست و خدل و حشم 
بگفنش هران چبز کو کردة بوث 
همع بکدرلت پیش ر سم یکفت 
فرامرر را گفت دستان کجاست 
تباید که او را بد [ید بروی 
چنین گفت کي ناور پپلوان 
مرا کذدت روپیش رسنتم بلوي 
بده گفت رسدم ۹ ای بی جرد 


که اررا بماني دران جنگ جا 


پرو تازیان ن‌ 
"جولدیی سواری که دادی دشان 


‌ 


فرمرز را کشت برش هیان 


درا مر ز نزدبت رسام ر سدل 
«دعی رادد ا سرکش اچ#عش 
ز مسني با بر و در افگند: حم 
فراه‌رز 
دمان و دوان *چو پیل دزم 


یس ( ۲ 


رز دید زر ۳ 


که ترسم که آمد به تزگ 
۹1 آمد 


که دستان تجندید از جاي خویش 


و ای و از ۱ 


که اندر رسید آن یل جنگ جو 


دید 3 : 
مجاسای و بر دشست پارة برآن 
۰۰ ۳2 ۰ ۹ ف 
نما دی و ددل شیر ژ بان 
۵ دست جبان یلم دانن رخدست 


5 1 90 


۳۳4 
همان کید سوس 5 در برده بوث 


به نم 


تمه دام 
ج‌بان بپلوان مادل اندر شه ‏ 
سدادن مر او را بد امجا چراست 
۳6 دیگر ببا رد ز ماده حنوي 
پیسلست در جنگت جادره‌دان 
که ») را زتوران چه امد بروي 
ز مرد ان مرت ای ۳ در حورد 
تو آني چذین بیش مس ززخا 
ب ‏ ۳ ۲ نامداران من 
پر حا له هس نام ارب 
مبادا 4 در خات دابي سرم 
ددا شد به دنا کر ۶شان 
همه پکسر ات حول .. 


پر اگیز بارة چو شیر ژیان 


ی مق 


با لرزرک 3 
رل رجا کت ی 0 بدانی که ای مرد ر دام ییا تا 
راید کق دا رال حنکی آورد بو دام م ر ددکت اورث 
همگفت و میر ند جوی وان لرز سوک پیلسم تا ات اه سدکیز 
سس( )ه وس 
رسیدن 3 و ف زال ۳ حیکی 
دس 


جو خورشید 0 > یل کر 
۸ راو رورس بدید 


بر 1 رب صً از ددرت 
و2 اش بدیوش ي کهآ مد درادن 
داستان برجای ۲ اند دشه کرد 
چورستم به نزديکي ار رسید 
بدستان چنیی‌گفت ای نیکنام 
به یزدان که نا به پبستم تمر 
پرسدم جنیی تفت کایرانیان 
بدوگفشت رسام که ادی» مدر 
ر بران 
‌ ۲ ۰ 

گر آید رای راد لشکر پدید 

کرد بایدیت آکاه ازان 
جو پشنید برزه ابر سان باد 
ددر بر لت زین 
زبس روي رستم چو شیرژیان 
به نندي بر تبر باران کرذست 


۰ #72 9 
به برزو چذی کشت با 


بمید آن رسپدی آن بل دوشمند 
کزان سان ِ 7۴ در ء# 


2 مد هم 


ی بر 270 
رد بیلی 9 ۳ ۳ دان مره 
بنگرید 
7 << | سح ل‌ رام ده 1 
هار2 ۲ سا 2 
درد دی و حایکه دوشگ کرد 
۰ و ِِ_ 
: ۰ * | ع 
تِِِ ۵ نرت 


به باد اند در دست شیرژیان 


پسوی پپابان همی 


۰ .۰ 
وج" در 

که اکا ۳ 5 
که اکنون به بندم برو بر گذر 


هِِ«9 ِِ 
بران حا۳ کت 


پیخاره 


تباید ابر جای بیش آرءید 


میاسایي در پذی ای ۳ 


بدامن بران ش ریگ استیات 


مان 


/ ۱ ۲ 
۶( 6 ۰ مر سح ٩‏ 
۹ تک 4 د ض اوه ب «لي 
پیامد دزن کح بسا مدای 


۳۳۰۸ 


جو بیکار اه دیذ ترت دلذر 


مر 7 م ٍِ 


دزم گاه 


میندار اکر چرخ و آژرن شوي 
زگه کرد رسدم ببای او 


زجندیی سواران که او دشده بود 


رد توران و ایران ندید جو او 
بچبره چو مهرو به بالا بلند 
+جوشید رسدم ز دیدار او 
بدوگفت بر کوکه دام نو جیست 
از ایران چه داری‌بدل دود دین 
کف ۵ وزبود آ نکه جوشذت دوخت 
کنون گور تو کام شیران شدست 
ور زصی ساز و پبکار جنگت 
بسی چون نو دید م خروشان‌بکدن 
نترسم فرستم پالجا کنون 
چو بشنید آزو پپلسم همچنیی 
بد.گفت مرد م ده یکسان بود 
را از شمار دگر کس عکیر 
حدانت درسدم به نزد لت رال 
دم کمندت بر آرم ز زین 
در سدم ازان پس بدرباي چجس 
بسر بر کلاه و برهنه بت 
ترا پیش گردان ‏ توران زمین 
بگفستابن و گرز گران بر کشید 
پیاسد بزده بر سر پهلوان 
بجنیید بر زین مر آن شدرمرد 


گران 


پر ادرلختٍ بازو بگرز گرا 


بد,کدت ی نامور ذرة شیو 


ز چنگم به پیکار بیروی شوي 


بدپنگونه ئفنار برخاشجوی 


ببلا و پبناي آن جنگ جو 
کمددی در و«شنه چون بای بذد 
بر آند‌یشه شد داش از کار او 
بٌوران اپر تو که خواهد گریست 
چر آمد‌ستي ۲ در باي جی 
بر آتش همانا ترا ۳۳ 
همان خات تودشت ایران شدست 
بذرسی بدر یا جو عران ذرفانکت 
که ثری شان نمدان کردة ار زمیی 
بریزم ز حلق توس جوي خون 
بابرو در افکند از خشم چدن 
۳1 چرخ گرد ند ؛ گردان بول 
گزافه مگیر ابلچنیی خیرة 


۳ 


ر خودت کنم سرخ رک من 
بگرد‌انممت کرد نوران زدذن 
بکوبم ببرکس که این نهمتن 
مادك بانگشت هر دس بکیی 


دو رخسار کرده ز خون شنبلید 


فروکوفت اندر تنش اسلتهوار 
بر آورده چون بنات آهنگران 


۲۳ ۹ 


بزد برسرو ثراث آن بیل مست 
تجنبید بر زین مران نام جوي 
جو رسدم بزد و اندر کدشت 
«هچر درباي خون 
اجنبید بر ز ب مر آن شیر مرد 


شل از بیلسم 


جو د ریا ژ کدنه بر آ شو فندن 


دل « كٍِِ_ ۳۹ جنلی كِ دن سکس 
۲ بکد پگران را ۲ 
دل هردو ۱ ز عم کقدد چو دا 


7 


نباورك زان زخم چی بر بروي 
گمانش چنا ند که آن روی‌دشت 
وبا آمدش هر دودیده برون 
۳ ۳ ۳۳۲ ‌ِ 

اگر چنه ازای کتفش آمذیدرد 


5 ۰ ۰ 1 9 
«حی لعرط از چر خ بگذ آشفنن 
دیکل بگر ار بر همی کو فددد 
کزان د و یکی را چنیید بخت 
شده خیره 1 گنبد لاجورد 


هم ن ۳ د سشان كی آن سوار 


ان ۵ 0 چ ن زا سس 


۰ ۲ ظ ۳ ْ. 1 " 


ود هو رواشسی گ. کی 
/ 2 ۰ زر زر دا 
خروشی جو شیر ژیان بر کشید 
فر | ر آو ر دده رگ و 8 هزار 
حجو د سنان مر او ۳ بد آذسان بد ید 
پبدو کفت اي بعه" درف شیر 
سدد4 ر هم ! پنج) برابر بدار 
که ۵ صی 5 بسدم «مرد ی کمر 
فرامرز چوی بشنویه این ازو 
میب تشکر خویشنیی بر کشید 
بپاه ه سپردار فردهش به پیش 


‌ رانگدشت 3 ر جو باد دمأن 

فرأمرژ ۱ ۵ یل وا من ردین 
اورث هرجا که بن. ۶ ب 
۹" ۹ ۱ 


جدیی باشد ای مر ۵ دلیر 


نگه کي که تا چون بود روزار 
ندید م چنین گرد پرخاش خر 
۳ کشوری چند ره کر ام 
جة 1 ز بر نام و 4 از (پر ندکگ 
فرو راند خون از دو دیده برو 
بر سوي اشعر همی بنگرید 


همی بود چون یل برجاي خوبش 


۳۲ ۰ 


۰ ۰ ۰ ۳ / 
<و ر ده کم دیرخ ۳ تال 1 سار ‌‌ ظ 
هم ]. رز رد ۱ کدست اي ول دشاری 


نزادمت دام ی 
ری ُم جذلن ۰ کشت اي 4 3 
له ز دش 51 رل رت هدو ۳ 
۱ 


5 دت له یس ‌‌ 
ٍِ ۳ 7 لیم 1 ۳ ۳ ییا ۳ ۳2( 


۱ ۱ 4 
سم ن‌ دجسم ۳ م ‌ٍ دل ر 


2 


۰ : مم 2 


5 دجدیا یر ۳ پر ح 
بث بر بر رخش آن پپلوان 


۱ ی ۱ ۰ ۱ 7 
دیگر یر زد بر بر نمور 
چو از تیر ترکش بیرداخنند 


ز بکدیگران با ز کشده دنل د 


7/ 


به بیش سوارای کشیده لگ 


ددادست کامن 


۳ 
ر[ کلدد 


و ده 9 ۳5 ۴ رن کشان 


عمش 
4 و توداور بنی ۳ لمتء | نیم خی 


م 
تا دیده" جنگ شیران ار 


ببینی کنو آنش مرد سوز 
سرت و را ۱ 
(د ز م ح) وکا شیر ان بر 
ترا تسس ۸04 ددیت سس 3 
ی را ۹ 7 
براو رد بر زه دو زع کهان 
کی نهر 9 پرسانی داد 
ٌ ۹ ۹ ۱ 
دل ور وتا نی ص ۲ کرو 


نت و 3 ذدی کارگر 


همان : ِ وان و ۳ شیر مرد 


رد بگد! ۹ 


سس و6 سوه مسبت 


ور و با ۳ 


جواز ر روز بکت نیمه رگد شت راست 
ِ"" ۱ ۰ 

۱ کبنی ۱ ان درد ۳ ربلش بر 
صّ ب 2 


ند دم کم ۳ تبرد کرد 
دل من ازین گرد ۱ ِِ 


پدرسم که آن جادونی بدکه‌ان 


رورت با بان کی کرد خاست 
شب یره با روز نردیکت شد 
#2 

بدو گنت اي پهپلوان جهان 


8 2 
که شد روز وخشند* چون لاجورد 
نی ٍِ جح 
و ۹1 از غم بدو دیم شد 


۳ 3 و باپران دمان 


در 2 


۱ 


ت 2 
بران دل بالا نکه درد و خُفشت 
بدا دسلاد سست اسچش دز سن 


فرامرز را گفت برزوي شهر 
ههان خوی برني ِِ داردش 
حدو شنکان 
بگیرندش ردان 
لدون گرد دا خانه دزدیلت و 


هم داد ار ان 


4 س_ ۱ 4 
جو دریا ی جوشان رس ۳ 
۰ , ۱ ید 4 
ز هون ال ددرت 3 دسردی 


با ه ؟ 
هه د حدمتن ا.د 
کم 


ی ۰ 


ت‌ 
۵ دس ی ۱ 3 ه) ببکرس 


ز تا پیدن کونه کونه درفش 
۳ # بح ( ری مد 
ار ۲ ی ۳ تا ۰ 


جو د سئان‌جبان را پدانگونة دید 


2 
بر برژو | مد پراز 3 ون 
رد و ِِ‌» نی 2 ای رد 
دهبیحی ۳۹1 چون گشمتاروکي زبس 
۷۹ 2 ‌ ۰ ۰ 5 
تر پ‌وانی نه ۱ ددزر هط ات 
بدآن تست جون کرد هرسودگاة 
[ هاعون بر اس تدای رز یی 
پد‌سدان جلین گفت کاي دامور 
بر آرم ز توران و لشکر دمار 
سید در کا مد دساد م برش 


درش سمل ار نو رأن ددده 


هما نا ثر و شده بزیر زی 
ار چنده شد نا ۳ دلیر 
باخر یی رز باه آیدش 
چوایوان س خانه کین سدان 
برندش پئورانی پسر بر ز نان 


جهان پیش برزري اریلت شد 


دیامن 4 دزد یکگ بر ده 3 در 


درو ۷ سیددار توران رف 


1 0 : ‌‌ 
رز برش 


۷ : ۳ یی ع وود ۱ 
ب سس درون حِِِ ۱ سیب 5 ۲ 
۰ ۱ 
۳ رن 
1 پاشن همه موم 


بلقش 


آهنیی 


و کبودو 


خذروشی جو شیر بان بر کشید 
رادید خثنه بروي زمین 
دول ر کی دک برزد :شم 
ز شیران کینه نهیی در خورد 


چودرباي جوشان شد از مردکدن 
4 پیش ویس نوهمه تشکر ايسي 
چو بشنید برزء ز کین برد مید 
جم‌ان دید چون رري زنگی سیاه 
در گدنی روان تست کوه 
را زک 


باوث رز کران ن 


۰ ۰ 1 4 2 
مجود دول از ار رل دگر کار ز 


گرفنند گردان ۳ ۸ س‌ 


5 نزدیکی آن ذمداران رسید 


از از 


درفش یه بیکرش ۱ زدها) 
یکی بیبل وختی 2 ار 
پسی پدل برگستوان دارپیش 
جپان جوي را سیا ب دلیر 
بدان جاي برزوي دستان بدید 
سی‌دار هومان بیامده جوباد 
ورا دیف ۷ زت ار ات 0 
پبرزر چذیی گشت کا ي نامو ر 
زتوران چرا روي براشني 
چه‌جوي زیت ۱ 
ز ترکا ی کر پود آن یایگاه 
بنزدبعت گردان چونام آوري 
ندانی ۹1 اونیست از بشت سام 
پدیرفتش او را ربي بچلي 
بگردان عذان رآ بنزدیکگ شاه 
چو بشنید برزو ز هومان چدبن 
بزد دست و برداشمت گرز گران 
زباا! در اد چو دچلی ز وه 
جو شیری و بوند یکی د شت گور 
جپاندار دسدان وب زو شیر 
زبس کشنه کردند 2 مون جو که 
چوهوه‌ان جنان دید برکا ست اسپ 
دلی برز کبذه دو دیده بر آب 
بگذخش همه یکدیکك بیش اوي 
جو وشاود آذراسیاب آین "خی 
پلشکر جنین کدست حنگتی آورید 
بر آمد زترکان سراسر خرزش 
بیامد خود ر ویژه نرکان سیله 


که گنني (خواهد کشیدن «وا 
7 هرگو ۹ دساه بگردش کبر 
نکه کرد درجای بر کم و پیش 
به پیش سبه در بکردار شیر 
دلش گنثي از ی !خوادد پرید 
بدزدیکگ برژو زبانی بر کشا 
بابرو در افگند: از ودنة ججن 
چنین است آئین بر خاشخر 
ج#.ن 
نياني بنزدیکت ‏ بمرزت دگر 
که مر د‌لوان ر بذزدیلت شاه 
از ین بدکنش پورسام آوري 
زی چني ان ۱ 
ز بري و ادانی و ۶رچگی 
که آراسنه پیشت آن نا جکاه 


جایگه خوار بلذاشتي 


ز کینه «جوشید بر بشستا زبس 
برآوره چرن پنگت آهنگر ان 
دما تا بدیدار توران گروة 
چه کونه بر آره ز هرسوي شور 
دو گرد دارر دومرده دلیر 
/ بیکار ابشان جپپانی سئوه 
همپرشت برسان آذر گشسپ 
بیامد بنزد بکگ را سیاب 
که مارا چه آمد ز در ۱۳ 
برو ۳ 5 ش باز درد کبس 
مگر که جوان را بچنگت آورید 
توگفتی ی درا د رآمد بجورش 
پس پشت ار د درفش سیاه 


۳۹۳ 


«مه دشت مانند: بشفه ددد 
ت انیا ر ۳ افراسیا ت‌ 
چو جنگت آوران زو شنیدند این 
هعی راة بر هرد و : دسده شدن 
9 برزري و و دستانرسید 
بکرکان چنی گنت ار این دوس 
آزس بثر اند ر جربان دذگگ نیست 
7۹ برد 2 7 9 دل ید 
# رزم حسدله ۳ خو تن 
۳ ای و با ره بکرد ار با ۵ 
چو زال آلهنا ن ددل از د‌ راشیر 
<و ایرد بدزد یکی افراسیا نب 
سبکت نيغ تیز از میا بر کشید 
ز ترکان‌همی بل بسدا دد و ارت 
دنه و ر 


ج‌اندار سس 


بر آشفت برزو آزان 
توایاا از اید ر ببر شادمان 
درفش سپیدار و پیل سفید 
4 "» 

فرامرز چون دید او زر زر 
پیایسل پدزد رلت دسدان سام 


ربس مردکان حایگه کگشنه ددی 


مر هه ۱ ۰ ۰ 
تو کقلی ندارده بدل رليم و عم 


1 ی " ۳ ۳۹ 


شم دو بر ها و ر کشور م 
تجوشودن هر رت ز کیزه بزس 
نیارست رنشس کسی در برش 
ز ییکان شرث وان و 
25 آن‌هرد وت گشت باخات جفت 
ار شنیلید 
شود زدد و درد د 6 3 ۳ 
همانا شما را دل جذگگ نیست 
ددستان جدد ن گتکاي پپلوان 
۹4 ‌ رای جاي آهنک . ن 


نم از درد رحسار 


توکفنی ۳۹ ۳ 0 ۳ 


بات زحمدو ندمت کردش نرنگتی 
بدا مد کر زال :کستا 


همان پیل با 0 ۳ سرفرز 
بدستان چنین گفت کاي پردنر 
بنزد فرامرز و ایرانیای 
بیار رد نازان دلی #ر امد 

پراکیعت باره مه راز پور 
پدو کت دسنان بجنیان لدم 


۲۳ ۳ 


را اد ۱ 
بزد دست و گرز گر برکشیه 
ددا مین بنزدیت برزو جوباد 


۰ ات نادور کرد فیر وتات 
که گردون ندارد جود‌سنان بیاد 
نباید که ابر ترلك ریسه نژاه 
ازیی دشبت بیکار بیرون شود 
چو بشنید هومان بکردار شیر 
یکی نیزه زره ری 7 
به پیز سور بر ۱۳ 
گس تا از بای هومان رکیب 


بیدناد در کش هم رگد زژ‌ سر 

درامرز ترت ور از زه‌جن 

ببرزو چذین کذت شا ب هین 
۰ ۰ ‌ ‌» ۳ 

برفنند شادان بکردار اب 


بعپنه پس پشت آن هردو ن 
سرا فراز پیران و افراسیا ب 
چو هوه‌ان و لباكت وفرشود ورد 
<و گر سچو ز و شود 6" ذرة شیر 


سجا دیا م‌ ازانسا ن‌ بکیی 
همی پیشرو بوه بهرام گرد 
ر زد دی 


چو از دور رسدم سده 
بدو کشت ای ۳ (شکر شک 
خر وماند 
هه‌ان بازوي و دست کند آوران 
زبانبا شد از تشنگی‌چات چات 


سری بر ز کیذه دلی 
بگردش شد ده دیغ زن دوهزار 
خروشی چو شیر ژین بر دشید 
ببر زوي شور او رن آراز داد 


‌‌ 9 
م9"( 


ما ۶ س ۰ ۰ 

تب شاخ 1 بلواني درحت 
وهانه چواريي ۱۰ 
۹ نام پدر را ندارد بیاد 
بر اسپ سپم‌دار برخاش خر 
بماهي گراینده ی ی اری 
درآمد سر نامور در شیب 
برو کرد برزو به تندي ۱٩‏ 
به نیز ة بر آورد در #۶۵ست ۳ 
بکرد‌آن عنان را بایران ز من 
درفش سیمدار و آن لخمت زر 
دمه پافثه عام ز اراسیاب 
بدا مد یکی تا مو ر اج 
جمبان کر" مت داي آب 

2 م2 
سرافراز فععور کرد دی 


جو رونبن بیرآن 


میبد ل کرد 1 از سم اسجان زرسول 


سوي پیلدم 7 

دید ۲۰ ۲ 

ز ارو و بر خاش سس سوار 
خه مان کته ۲ ۱۳ 
همه کامپا شد پر از گرد و خات 


دید اف سرافراز 8 ق متا بر ۵ 
از زب 


۲ ۲ ۵ 


دگر آنکه شب نیز نزدیلك شد 


همان دامد‌اران 1 ۱ ص 


ایس چون بود 


پیلسم اپ سصی 


ذدانم که ذر جام 
و بشلید زو 
هدر کام مابوه مروز کار 
بگفت این و بر تافت ازوی عنان 
جو آمد بذزد یکگ ار سیاب 
جدین گفت کای شاه سقلاب وچ 
مي اعروز بارسنم 
به پیکلن و شمشیر وگرز گران 


ناسور 


کنون جون 0 زر" آمد رل اف 


جو از کوه سر برزدد ‏ آفداب 
کنم روز روش برو بر سپاه 


1 ۳2 

بل و کومشا ناه ای مها جوي مرد 
72 

در کرد دلاور 


۳ 


برهم زد دن 
ایخالت آندرون پبست شد زان سرم 
همان ترلت هومان و زرتيی سچر 
چو بشنیه زو پیلسم این سخس 
زئوران 
ببندید بر کیده 


بایران بجدکی آمل ین 
میان 


جح یگ 
ف 


ك‌ 
کنم روي هامون چودربای‌خون 
سید ار ترکان اسی کشت شاد 


بفرمود زان پس بسلار خوان 


همان روز رخشنده تاربکگ شف 
چود رباي جوشان زمبی بردمید 
ز هرباد آید چودریا جوش 
به ذیرنگگ بسته به بند گران 
۰ ماع 
ز خون ۹۹ ت کلگون پود 
به بععید از درد درد امن 
ندانم جه داره بدل روزگار 


و رادید از درد پراب 


درد ابر و ؛چین 
بمرده ی کمر 


د درل 5 
چرا داريي از 
دکجنه بجسنم 
فروسادی بازوی کدل آوران 
با 5 سیرجد پلشکر 7 سدگ 
مرس از بیس توران شه افرا اسدات 
۸ ببلی ک 2 گرد ان جه 5 رد 
بدپی شیر شیی و شچران چجن 
9 ۷ بیل 9 
به ننگت آندر آلوده شد گرهرم 
پرو زا ز» شد یم و درد کین 


2 رفمن دسا دنل 


بکی د ژ درردگی اب بل 
مثرسید از چارت بد ۳ 
به عبت تب از افراسیاب 
ی دار ۱ 5 بی سئون 
بر آورد ازدل یکی سرد باد 


۳۳۹۹ 


طلاً به بهر مود تا شده برون 
ولا روي رستم بباشد تال 
چوآمد سپیبد بخیمه فراز 
درذش سپم‌دار و آن پیل وتشت 
ات د ۱ 
همه داسنانبا بد و باز گشت 
بدستان چنیی گفت کاي نامدار 
که تا مس ببستم بمردي میان 
#عشکی پلنگ و بدر با ن‌نگگ 
دل شیر دار کمیی پلنگگ 
گر فذم 
ز نيربي می شد کسسته کمر 


۰ 


7 چدکش و از ی #جان 


بنزدیلت برزوي و دسنان ز کان 
سبپدار برزوي بردش نماز 
بدایرد نزد بت اس تیکب+عن 
بدان بیل جنگی و ان آبذمتازر 
نکگه کرد رسم جوئل بر شگفت 
بیزدان . دادار پر ورد کار 
ند ید م که آید بدی سان بچنگی 
دداید هی ۳ از کدن و حنگی 
بدانسان که ِ بر شتا شیر 
چنبیه برزی گو نامور 


جوم مس 


جنگ برزو با شیده و جدکت رسئم بار درم با پپلسم 


وفرذشن رسلم او را و که شدن پیلسم 


ببرزو چنیی گت پس پملوان 
ر لشکر گزیی کن سواری دویست 
برون کن همی پاي ایرانیان 
چو رملم چذین گت برزوي شیر 
برون کرد لشکر بیامد دمان 
رت بر با زا دید 
پیامد خروشان بنزدیکك اوي 
خر وشان حه پوای بدٍی تدر شب 
از ایدر کجارفسته خواهي باوي 
ندانی همادا که ص‌ 


مدم ماده؟ حدگی بررری شیر 


کزایدر برو شاه و روش روان 
مزند م درک پر زمانی ما یست 


۳ ِ# 


خریشان و جوا ۳ ۶ 
۰ ۰۰ 4 ۰ ۹ ج 
برد دست و کرز گران بر کشید 
دی هس اي نامو ر کیذه مت وا 
بنعر< همی بر کشاده دو لب 
چنوگفت بر زري پرخاش جوي 
۸ هِ 0ص 

بیر جپان اش کرد دلهر 


۲۳ ۷ 


و ران بدانم ۳ 
کز بان بند بیرون کذم 
جو بشید شید برآشفی سخت 
5 هرچت بباید بترکان کفي 

بیزدان که بر پاي دارد سیر 
که ترکان بدل د ندارند ذنگی 
مر 1 0 رگ کس مگیر 
بزده بر بر بار؟ پپلوان 
بدخنا د از و بر زوي پجلشسی 
با و ءً همعی بپلو ان دلیر 

مر حادگه بر هی کرد حزگی 
ز دشمی‌همی جست چون‌شهرر اّ 
ی زان لذران د,وان 
سی‌بد چو دریا ز کین بر دمید 
فرامرز را گفت کاي امدار 
<و ‌ تن ۲ سخم نامو ر 
۹ برزو ذد ارد سر «یچ هروش 
جن ۲ 59عي لوا 
جوشس پیو شان ن نامو ر 
ر شمشیر زن لشکری بر گزبن 
نداید که او / بجنکی آء رند 
بیامه فرامرز و زال و سپاه 
بدان بودد‌سنان که او کشنه شد 


۳۹ بر دوشمتا از تیخ افراسیاب 
بشادي کشان : بر * بر دت 
۹ از م با کشت ب وت 


تِِ ۳ ر که ۲ زنی 


۰ 9 ار اخود ومر 
کزبن سان‌برفتی ذو «مچوی‌بلنگ 
72 ۳ ۳ ِ 
و گر نيسني تو بجز اژد ها 
بگفت اب و برد اشست بکگ چوبه در 
ِ کفلی دبودوش بش در روان 
0 با زو پرو [ چم 
در سر [ ورد ماندن شیر 


مم 2 یگ 2۰ 
ص گر زک :حذخث 
پدادسان که ۳ را ورد کا ۲ 


بنزدیلت دسنان پل پپلوان 
د رافناد و از تیر شید : 3 
خروشی چو شور ژیان بر کشید 
چه داري سپه را براراي کار 
بچو شید بر جاي یره 3 
تگفتم مر او را بره بر خموش 
ازایدر بروپپرشاد هیرشن رژان 
مگر ِِِ گردث 
ها ۳ کین 
براو رده نامش بنذگی آورند 


ر ها شیر د ر‌ 


تست راز دشعی نگهدار باش 
بنزدیکی آن نامور کیذه خواة 
همه خالك با خونش آغشته شد 


۲ ۲ ۸ 


ی کت زر ي دلیر جزی 
0۳ ردمت جر ۳ ندز 
به پیکا ی و شمشیر و گر ز گرن 
زثرکان بدان دشت گرد‌ی نماند 
دسيري رسید: ز جان سر بسر 
۹۹ حون اس داور ز ایرانیان 
مِِ ۱ 

۰ 2 
زدانم که‌فج» ی 0 
بدو کدسس دسدان سام سوار 
۲7 ۰ 
بکیر ای چمان باه" ره نورد 
تجویند کردان 


بیزدانی دادار و روز سفید 


بداد ه دبر ۵ 


چو برزو سبه دید کامد برش 
ر هامون درآمده ببلاي زین 
همه چذگك کردند تا گست ررز 


سياهي شب چرن بیایان رسید 


فك 
د و (شکر دمادد دی از کار زا ر 


دبیر 8 پرآه.د هردو سداه 


بدل گفت‌ایی از سس مد تست 


وگرنه‌که دانست کین خود کجاست 


که چون تو نها رد سیپر ر وان 
خروشان و جوشان چو شرزا یاک 
همی جسمت‌با جنگث جوبان نیز 
زهجی کرد دریا کران نا کران 
5 مفشور شمشهر او ر تخواند 
جنی گت دس شیک" دامور 
دق بندد بمردی کمر بر میان 
که ما را بدین دشت يار آمدی 
چو رسدم و رابذده ز پجد هزار 
۲ خون ۹۹ ۳ 4 ۳ بود 
۸5 اي پیل 8 تس ۳ 
همه ساله با بت بید | و 3 
برآور به پشنش ز بد خواه ۷ 
نه این باشد آئین مردان مرد 
25 ببریده بودم ز جانت امید 
رشادي بپرریی برات و 
برادگبشت با ره دگر ر ۸ بکین 
بنذگی آو ریل 


همع دام دشمی 


کشدد ند شمشیر کی از دیام 
بدید آمد از - کینی در وژ 
سقدلة دم ۱ ز کوة سر بر کشید 


بعی رانبرد "اسپ‌ین ۱۱ 
شد از گرد خورشید رخشان سیاه 
بمیدآن کینه چو دریای آب 
ده چون‌شیر هریکت‌هه 
خرد را بدان جایگه بيشه کرد 


که تخم‌بدي کشتم اکنون برست 


ی درد مد 


دران بوم شنگان ز ببر چراست 


۲ ۳ ٩ 


نجل ۲ چذیی گفت اي دا" چوي 
مزا جي برامی یکی بیش صفب 
3 رزار 
بران بر مپادنه هردو سح 
وزان پس برانگیعت برزوي اسپ 
فرآمرز ر کت کایدر پمان 
زان چا بیعده چو باه دمان 
وزان روي لات و فرشید ورد 
0( نان سیه بر فشید 
همق مدمه مسر راست کر ۵ 
۰ ۳ ب 72 


سبپبف براششت بر شهریار 


به‌پیرآن چنی ی گفت کی خشم چیست 


اگر مره انست س دیده ام 
به بیکان رسنم مرا تاب نیست 
همه نام جوئید و جنگت آورید 
وزای پس باسپ اندرآمد چوباد 
کمانی ببازوي وگرزی بدست 
کمندي پفتراكت بر شصت خم 


چو روز امد از جنک برناب روي 
به‌بينيم تا چون بوه رو زگر 
نه زان نام اران توران سوار 
بدان تاکر ۶ کردد درز 
همی تاخت برسان آذرگشسپ 
بر آسایده از درد نی اندکی 
بنزدیکی ر سلم خلیدة رهءان 
بماند ند بر دشمت جدکت و ذبرد 
شد از شم اسدان زددن نا ددید 
تن ۳ برآرد زین خواه کرد 


۱ 4 
به پیرن ریسه یکی بنگربد 
۷ ۰ وم ۶ 
مگر ۳ ۵ دالد ک و۵ م 


و مه 


رسد ز بیخاره سرو ران 
شنیده همی باز گفنش رران 
بابرر درآورد چین نامدار 
هما نا ندانی که آن مرد کیست 
امیدا زی خویش بدرددة ام 
زمانی به پیشش درذکت آورید 
ز پزدان نيکي دهش درد اد 
هی رت پر راه جون بیل مست 


دلي بر ز کینه ب«رک بر ز عم 


۲۲ ۰ 


سر دهم آمد بدرد یکگ تا 


وزاجا بیامد بایرای سیا؛ 
پایرا بیان کی رسدم کحاسرتشل 
بمید ان بگرد یم با پعد گر 


په بینیم تا بر که گردد زمان 
«می گذت وم ی گشت دربیش‌صف 
جود سدان مراور بدانسان بدید 
بیامه بنزد‌یکتک رسدم حجو باه 
هم آوردیت آمن بر آراي حدگی 
مرا سال نزدیکگ 
ندانم که فرجام این کار چیست 


دص ز سدذل 


۵ دل 5 دیا رید آب 


وزان س ز 
چو رسدم ز دسلان شححد 1 ی 
بو ,وگفت کین زالم" زار چیست 
نوشنه نگرده بسر بر دگر 
ز بزدان مر روي برتافئي 
پمیره هران کو ز مادر بزاد 
دق دیکث ر بد چر خ خورسند باش 
ببرزو چنین کشت پس دیلوان 
در کار بای که هریش شا 8 
جبان 
حار صد 


ددابی سر از و پار 
مر سال افزون شد از 
کنون گر زمانه فواز [مداست 
اگر کشته گردم با ورد که 
9۰ دبس ص 
بغرمو تا رخش ۳ ز. ی کنذث 


بدوشید ک را به ببر بیان 


جو نادند 8 خورشید : ز ابرسیاه 
که وا هم بمید | ن‌ازوکینه خواست 

مرو 9 
هم نا سرآید یکی زمان 


بکیده ‏ بینددم 


زکدنه تافو 1 
سرشکش زدیده برخ بر حکید 
بدو گفت کای لو بالت زاد 
که خوادد همی رسئم تیز تیرچنگی 
و4 چشمم حلد ری دامد‌ار" ی ندید 


هما ن؛خدت ر خشدد ه خود پا رکدست 
نگرد د بکام دل بلوان 
همی کرد نقری بر افرا سیاب 
دگر گوذه اند يشه انکند بی 
به از توذدادد دس اي نامو ر 
که 1 کدنه با دیوپشنا فد 
دما دنل رِ ک ۱ کسی راد و 


یا 


م ۰ 


هميشه مرا ازدر یذد - 


مذار ۳ سنیگ ناش ی <و تن تس 
برمان اودسته داری مان 


ندید م بکيني یکی روز بد 
پکر نو دمت حدکی باز امن است 
دا دد که #چی زخور شین وماد 
خوذ و نامد اران ۳ الجم 

#وارق سوه بر از 9 ند 
بر آرد بر ره در زاغ کمان 


۳۱۳۷ 


کنند ي ببسته بفتراك رین 
بر آورد گرز گران 
همی رانده تا پیش آوردگا : 
درنشش ببردند با او بم 
نگه کرد در وي همان پیلسم 
برستم چذیی کذست اي پپلوان 
کینه جو بر خاسلی 


جح 


بگردن 


بهینگام 
5 می چون‌بر آوردم ازخواب سر 
که پات بدوزم به پیکان تیر 
بگرز گران کردنتا پسنکدم 
دشفید رسلم بر آشفت "کت 
ز خرگور پیکار شهر 
چرا غره گشتی ببا زوي خوینش 
در آررد گه مرد چون و هزار 
بیزدا که چندان مانم بزی 
لش نت از جنگت" مس 


2 


دیاین 


بمازندران روز کدن 
جو آید ز ماند کسی ر بسور 


ثرا آن زمان کشت اوراسپاب 
پادسونگری د بل! بی شرم کرد 
فر پیندة گشتي بگفذار اوي 
بگر ید پنو د و۵ ۶ و کشو رت 
یراد 3۵ تاج«زر 
جو ایشان بدرباي وم اند رند 
شاخ بازنه دست 
ترا همچو الکوس و دیگر سران 
ای بیدا تو کردار صس 
چو بشنید زو پیلسم ای سس 


بزینی اندر آمد ز روي زمبس 
دوروبه نظاره برو بر سران 


بذرد رت ای نامور کرد خواه 
دیودش بدل آند رون دب غم 
زدیده ببارید پر رریک نم 
2 1 

سرافراز کردان روشن روان 
به پیثار بردل چه آراستي 
کذم روز رخشدده بر رال یر 
جنر گت کاي مرد‌شوریده بت 
«جندد دربن کت مرل دلیر 
بدیی برز و بالا و بيروي خونش 
گرآیند پیشم دبرده سوار 
4 0 ِ- 

۳ رای درل 
که در بذد ادن شیر پار ز مس 
به پیکار می بریبنده کمر 
كه‌كشلي نکند يپ برس رري آب 
بگفنار شیرین دلت درم کرد 
جه داني نو ایرد و کردار اي 
دشید بمانم همی مادرت 
کسی رأ که 3 ص‌ ی بندد کمر 
بجارذ بکوشنه ‏ ۵) بگدر ند 
بماددنه در زیر دٍ دُران 

۱ ی 1 ‌‌ 72« 

هی رسمتا ۵ ک‌ نو کعدار ی 
بیا سخ دگر نا چه انکند بی 


۳۳۷ 


برستم جلیی کی ت ای بپلوان 
بسایده سیررت اگر 


بکفت این وزان‌پس بکردار باه 


7 زاهنی 


چو رسلم چنان دیف از پیلسم 


دو ترش 


زپیکان بدرداخننه 


ر‌ س_ چلدی 1 سس تیامبه مدیم 
9 


عم وذرد 
با من روز 


چه بازي ؛چارد ببرسوي چذگت 
بیاور که بینند تور نیان 
نه آنيكه‌گففي چرس نیست‌کس 
ر فترالت شاه بان کمند 
بینداخت آن اب داده کمند 
زبکد یگرانی روي بر کا شنند 
همی زر کرد اين بران آن بربن 
۰ بل 
نیایش نا 


ِِ برد ان ي بالگ 

او را برس ترلت پرخاش خر 
و زین سو پمجدآن دو گرد دلیر 
رپس تاب و ايروي هرد و سوار 


دل کرزار و خرد را روان 
۲ کشمی ز مانه همی بشكني 
دو زاغ کمان را بزه بر ناه 
کمای کیانی برآورد خم 


دل از کینه 0 آب بگد‌اختند 
وان امد آران پر آندیشه شک 


که گردون ز ندر تو بودی ؛خم 
زبهمش بسوزد بدریا نینک 
<و دید م در آررد پیکار تو 
هما ن ایرانیان 
بمردی کدم باه را درففس 


۵ مداران 


زعینه بیازید چوی شیر چنکت 
بر آمه خروشش بابر بلند 
کمددش ز ود رات ۷ بر کشاه 
بدان تا مر رستم ارد به بند 
ببرویی همی نعره برد‌اشنند 
اجنبید بت مرد بر پشت زین 
همی د ی دهش را درود 
هاد و ببارید خون چکر 
بم‌الید رخ را بدا تیره خات 
آشکا ر و مان 


ان زر 


۹ سرژنل یگ 


بربن دشث گردانش فبرز گر 
۷.4 بدزد یت درل 5 سر 0 


از از ای 


کسسته شد آن تاب داده کمند 
دل هردران گشت از رزم سیر 
دروصاذد 5 اسبان و گردان #جاي 
پر از خون ۵و دید پراز خالت‌سر 
زیکدیگران باز گشنه بدرد 
زتيزي !جان آمده هرد و ان 
آزان پس چنی ی گفست رستم بد وي 
پمیدان به بندیم هردو کمر 
و گرنه نشینیم تا 
چه‌گوني تواکنون چه جذگت آوردم 
ین سس با 
چنیر گفت با رستم نامور 
بلفت این و آمد زباره بزیر 
پیکسو کشیدنه از آون 31 
جپان پپلون رستم پاکزاه 
شتي ‏ گرنقی ببستش میای 
همی کرد از دارر بات یاد 
که شاه سخپجد مر باه با د 
بدل بر دیودوش ز پد خواه بالت 
جهان پپلوان رستم نره شیر 
میان يلي را بمردي ببست 
به یند کمر بر رده پا لبنگ 
به بمچیدة از کینه هردو بیم 
دوژیه تاره" بران هر دو تن 
سپپر از روش باز مانده ز بیم 


جبا لجوي افراسیاب دیر 
زقس ادها بکرش 


یدان تا به بیند کزان هرد‌وان : 


د یگرا ن 


نیامد ازان دویکی را گزند 
بمیدان درون هردو شیر دایر 
زو اهست از ايشان يکي سر بای 
ز کینه کیسته و۵ وال تمر 
دل هردوپر خون ورخ کشنه زوث 
همان سال خورده همان توجوان 
که اي ناموشیر پرخاش جوي 
بعشلي بکو شیم با یکن ۱ 
امایند مردي بگر ز ک 0 
که تا نام مردي بچنگت آوربم 
داش نی ازان کر آو پرزعم 
#4 به بددیم هردو کر 


۳ 


عردد ۷ ون چودر دل 5 شیر 
۳ 13 ظا ره بر ایشان بدا 
سرافراز زد پران و دشهت کوان 
ر شاه ار کرد 0۰ ناه 
داش از غم و درد آزاد باه 
7ب ر سیر 
بران خالت تیرد بزد هرد, دست 
بعشتي گرفتی شاد دو جذکت 
بر یت از راز #9 
زمانه کرا بر سر آد زمان 


آفر ینند؛ 


۳۳۷۴ 


تبیره خروشان ز هردو گرو * 

چو را ستّم جهان را | بدا نگونه دید 
بدو گنت ای دت برگشنه بخت 
بدل بر نداری‌دمی تاب جنگ 


بمید آن ۱ ۹ نازي ۰ز بیم 


نه دید ِ_ مرز سقلاب و روم 
سپپد! ر ترکان ز چنگ ل شیر 

رسئم بدا را 
جودرباي جوشان برآورد: جوش 
بیکدیگران بر به امعید سعت 
دو بازوي هردو بگرد کمر 
گرفده کمر ؟ ‏ هردو گنک 


سخث از 


ز حون و ز 
ز نیرو چود وطاس‌خون کرد اچشم 
کسسثه شد از زدر گردانی کهر 
دل هردو دریر طبیدن کردت 
بازوي کند اوران 
خموش 
با سود کي دم زد ند 
سج‌د ار برز و بدا مد دمن 


فر وساند 


ات چنین 3 اي نم 


بکعت ۳ 
چنیی گفت با نامور پیلسم 
وزین روي پیران بیامد دمان 
دّفنش که اراسیب داپر 


و انکه چو شیر ان 


۳۹۶ بر و بگر ید سیب 


بروش تیان ۲ 


دول ر مد اران ۱ کبده سئُو" 
ر کشید 

: ۳ 

7 


حرو شی جو ٍ ج و 
دخسی 
جرا بازي بعارة ٩4‏ سوی حذگت 


تو کونی لت ک ‏ ازشمد ونیم 


بر بلسادست کذم مم‌بمان 
بز رگان وگردان آن تقد وی .7 
«می جست و زاو ۳ دلیر 


بگردو ن 


یگ رد ددک سر رسادله خررش 


بکردار «عان دوشاخ درخت 
چو امچان دوخرطوم بریکد گر 
جو شبران امن و یز جنگ 
شا عیشت تا مشت ملهی و ماک 
دل هردو در بر پر از کین و خفن 
ز مردي نیعناد یکت دامور 
خوي وخون زهرد وچکیدن گرذ:ت 
توگفني دد ارذد در ان روان 
بر آواز شیپور بنپاده گوش 
ز دید5 برخسار بر دم زد دد 
برستم چنین کشت کي بهاوان 
۱ پر انیان 
بکشتی + کرنتن ۵ ی ۱۱ 
بهر کار یردان مراهست پار 
پیایه بمید‌آن کینه دمان 
بگر د دم د.یگر ۳ 
بر آوره که بر چوشیر بان 
ستاده است د ردیش صف شور 


نیا د) 


۳۳۷۵ 


هحی گید ای امور د‌لوان 
همه مرز ازران و توران تراست 
ی ای ی ان 
9 ار ۰۷ 6 

ز شاد یي رد بسنش کمر در مبان 
پیا نا بة پینیم کین کو ز پشت 

۵ ۰۰ ۰2 

بدو کت رتم ئ دل شاد دار 
کگدس اس و آمد بنزدش فراز 
جع ی ازد هاي دمآن شیر نر 


ی زه بر رش اس( رای آن بردن 


۱ ۳ ۳ 9 او 

ز مانه چو # 4 0 3 
سچپدار ترکان چو برگشت +خت 
تو گفل ی که گرد ورد وددستش بهبست 
بیاز بد 17 دو پایش ز کین 
شست از بر سینه پولسم 
" بیستش کم کمن اندرون 
بنالید و 1 درد دل اه کرد 
برخش اندر آمد سدبجد دوان 
چو 3 بنزد یت دسدان سام 
بیاسه بنزه‌يك رستم فراز 
زر دسمت جهان پپلوان بستدش 
5 پپلو دودسنشبهم در شکست 
وزانجا بیاوره او را براه 
بر و رد و جن ندز 
ز شادي زواره فراه‌رز و زل 
همه نا مد اراد ایرانیان 


چو باز آي از دشت روشن رواد 
زمانه سراسر بفرمان ذراست 
دیایش گر را زبان بر کشاه 
در آمد بمیدان کینه دمان 
بدو کشت کاي :بلوان دلیر 
همان بر که گرد بکینه درشت 
همان رن بگذشته را باه دار 
جبان پپلوان رستم سرفراز 
بکشتی برآوبخت با نامور 
تج ز رت دی ۲ 3۳ 
نباشد نس نیز ك_ِِ 
رد رد و نبرک 2 
بلرزید مانند درکت در خمت 
دل شاه ۳ ز کینه بحست 
بگردن برآوره و زد بر زمشن 
بر آمد خرو شیدن کاوه م 
بارید بد گوهر از دیده. خون 
ز دیده همه رخ نمی 
سپپدار برز ويي فرخند؛ ۰ 
1 7 را دخودهل و بردش لما ز 

3 وت درز ون 4 ‌ 
بدان :تا په بیند دورویه سباه 
تن پیلسم کره پس ریز ریز 
بگرد نده گردو ن برآو رد بال 
پبسناه بر جنگت جستن میان 


۲۲ ۷ 


چنین گفت هریت که انراسیاب 
جم‌اندار دستان بران روی خالت 
همی گت کاي کردکار جهان 
تو کردي مرا شاد و روشن روان 
بکیلی نگدارش از بد کنش 
بر ار پشت و پذاهش نو باش 
چو افراسیاب آن دلیري بدید 
به پیران چنیی گفت جنگت آو رید 
که می با سپپدار جنگت آو رم 
بکوشم بدیی دشت با او بکپن 
چو بشنید پیران بباریه خون 
همان است رستم که تو دیده" 
نه او پیر گشته تواز سر جوان 
اگرئو شوي کشته بر دست اوي 
که باشد بئورای همی شهپریار 
و بگذار تا می سواران برون 
درس داوري بود کامد دوان 
به پیران چنین گفت کاي نامور 
ج‌اند ار کیخسر و امد بکیی 
سپیبد ز کینه بباربد خون 
بدیی جاي مارا نگهدارباش 
ز کینه پبدیل ده د رآورد آب 
که اي شا نوزان چه در مان کنم 
پگفتار زن سر بدادي بباد 
ز پهلوي چپ آنریدست زن 
چنین کفمت شاه جهان کیقباد 
سدا و و سچیید همه چند گاه 


کنوی گرد کینه برانگيختي 


نمانیم تا بیند آن سوي آب 
بمالیه رخ پیش یزدان بات 
شنامنه و آشکار و نان 
نو داي بمن بانر پور جوان 
مبادا که یابد زر کس سرزنش 
نگ‌بدار اورنگگ و گاهش نو باش 
بزه دست و گزز گران بر کشید 
همه ره و رسم پلنگك آورید 
همان نام او را به دنگ آورم 
ز خونش لام سرخ رري زوین 
بدو گفت کاي خسر, رهنمون 
ز گردن کشان یز بشنید ول 
نگربد چنین شاه ررشن رون 
بماهی گرایند : شد شست اوي 
رترکان برآرند ازلی پس دمار 
فرستم بدین‌دشمت جوياي خون 
سواري ز توران چرباه دمان 
سیه شد ز لشکر جپالن, سر بسر 
سیه کرد از سم اسیان زمین 
همی گفت کاي داور رهنمو ن 
مکی راز مارا بدیی دشت فاش 
چذین گفت انگه با راسپاب 
بنوي و با دزن وم 
چفین روزابد جز بدشمی ماه 
که دیدست هرگز زن راي زتن 
که نفرس بد بر زن نیت باد 
برآسود: پود دد ازیضن ماد 
بدام با اندر آوختي 


۲۳ ۷ 


ی ورن جنکت کرد ه 99 
چر کهخسرر آمد بدین رزمگا: 
چو بشنید افراسیاب این «خس 
بهپیران چنبی گت کاي خیره-ر 
نبیر فریدرن و پور پشدگت 
بیزدان دادار و چرخ بلذد 
که با خسرو اندر نبرد آن کنم 
نمانم ۳۹۹ یکی ۲ ایر | نیان 
شوم پیش حسرو با وردگا؛ 
۰ ض آمروز پا کویانی در نش 
په خاچر ببرم سرش را ز تن 
زر رالد و بر زو" ببم 
نمانم بزابل همی بوم و بر 
تولشکر بر آري بر سار جنگت 


نمانی بایرانیا باز پشت 
بر آرند ایرانیان سر بماه 
بچوشید از خشم مرد کهی 
پا هم بهر کار فجروزگر 
بدربا ‏ زبیمم رد نینکت 
برخشدد:ه خورشید و گرز و کمند 


که چشهمش زاندرد گریان‌کنم 
بر 6 27 :3 بهز, بر میا 
ندم روز رخشدده (روک سیاه 
بکیرم کنم روز اورا بنفش 
بمر دم دمایم سرش ای ۵ ن 
زنم آتش اندر دل گستم 
جنان چون‌بود ساز جنگی پانگگ 


و تست 


2 ۲ 7 ‌ 
رسودن معسرو و خواسشی 


او را و بازداشتی برزو او را 


وزین روي کیخسرو آمد پدید 


ددع۳ رس با 
سنایش کنان پیش خسرو زمبی 


بپرسیه خسرو ز آزادگان 
بدوگنت رستنم دو دید: پر آب 
یکی دام چاره بگسترد اوي 
و تب 
برستم چنین گت کیرانیان 
یکوشید و یلك باره حنگی آوربد 


همه کرد" 


جهها ندار دسنان بر اوکشید 
بزر کان زابل همه بیش وکم 
بیولبود هریت بران دشستی کین 
زطوس و زگودرز کشوادگان 
جه داني نونیرنگگ آدراسپاب 
دناد اندران هرکه ند نعجوی 
فرو : خواند بر اه ز بیش وکم 
چواز چارة نامد 0 ر ایشان زبان 
مگر زدل 8 مت باز باز جنگ آوربد 


۱ 


مرآن رزم را بزم_ پنداشتنه 


۲۲ ۸ 


ت ‌ 
همان ژنده پیلان به پدش سدا ه 


بیاده سپردار 


حبا ندار 0 


برانراخته کاوياني 


رپست بیل 
در شش 
جان جوب برژوي بر##یمده 
ج‌اندار دسنان بقل اند رون 
جو او راسیاب زان دیری یذ‌ین 
به پیران چنین گفت کاي بم‌نموان 

* ۱ و ۳ ۱ 
با نی بد ار این ور اس با 
بکشت ای و ان و برگسغوان 
3 1 
وگ رن 
بکینه ببسنش میان شرپار 

هه 4 0 4 
دردشش ببردند با او + 
خرشود برد 
کزینسان بنزه مس آري سپاه 


۰ ۱۱ 


اگرتو شوي دس بر دستا صس 
پر آساید ایران و توران ز کذن 
اگرص شوم کشته برد‌شست حذکگت 
همه 3 ب و ّ ت 
ون نت خون 


توداني که اي مرد پیت ر جوي 


ردوشید از کرد خور شید و ماه 
همه دمدار ان خلجر گدار 
بسان هیون بر اسب آورده کف 
زین کرد مانند دریای نیل 


جیانی شده سا 


۰ 1 
تریبرز ارس کر ۳ 
بکینه شد؛ه در یکی رهنه‌ون 

مباش اند بن کار خسده "" 
ته می رثمت خوادم با وردگاه 


که ای او پور آزاه مرد 


چذان چوی همي داشتم مي نگاه 
بر انگذی در اسب شیرژیان 


خروشيد از جای‌جون‌بیل‌سست 
بدا تا برآرد زخسرو دمار 
همی بر لب آورد: از کینه‌کی 
همی نات 0۵ 
نثرسي زیزدان پروره کار 
نبود‌است کس بانیا کدده خواه 
اه گر 


ٍی 
همی برکه دارد بدین دشت‌مپر 
هی گرایذد 5 شد شیسیت تن 
دود آیمی از گنه روی زمیی 
نو مكشاي زانبس بکیذهد وچنگت 
نباشد جزآن کت‌همی راي خواست 
سداد؛ مراورا بران دشت دید 


همی کت اي داور رهده‌ون 


که باس همی جنکی کرد آرزوي 


(۳۳۳۹ 


به بیدا کو شد هه‌یشه ِ 


تن اندر آئین و کیش اس 
بدالند گرد‌ان اپرا نی همه 


بکشت این و از پیل آمد بزیر 
چو ایرانبای آن بدید‌ند ازوي 
خروشان همه پیش او آمد‌ند 
چو دستان و چون فارن رز م زد 
جهان جوي چون زنکه شاوران 
و کی نیست رو 
ز ما کی بسنده جمان آفر ین 
پمانیم بردشت کینه ؛جای 
جه بنن دام آوران زس سبس 
۹۹ جندس یرو و نام آوران 
ستادند از دور و خسرو بجنگگ 
چنی گت رستم که ای شبر یا 7 
روا سیاوخش غمکیری مکی 
مرنجان تذت را به پیکار جنگت 
نو دشنیدی آن داسدان شگفت 
بمان ذا که برزوي بیرون شود 
که از جنگت افراسبا ب دیر 
نباشد بمیدان چو انراسیاب 
ار تاب گرزش بر آید بعوه 
دمش هست اند باد سدو م 
نمانند ردان که ببرون شوي 
توبر لخت‌زرس بران بشت‌پیل 
روز رخضان برو برسیاه 
چو پشنید حخسرو زدرد در 


زنفربن نیند پشده و آذرن 
بسیذای چر آیم چیه بدش نیا 
چومی با نیا کینه پیش آورم 
چوگرت اندر آید مین رمه 
بدان تا شود سوي پیکار شیر 
که خسرو همی جنگت کرد آرزوي 
ز کیذه همه دست بر سر زدند 
چو بر زوي و چون رستم پدلتن 
چو رهام و فرهاده کشوادگان 
که خسروشود نزد او جنگت جري 
که چندیین سواران میدان کین 
به پیکار خسرو نهد پیش پاي 
ندارند گردان ايران بکس 
سر اثراز و شیران و کند آوران 
ندارند از مردی خویش ندگگ 


بیرد آن ۹ پر وردگا ر 
درس کینه ابر و رز جح مکن 
سر نامداران # به ننکی 


بدیی رزم با ار بپامون شود 
گریزان شود روز پیکار شیر 
به تذدی یا ید پر و آئتا ب 
زر خمش سنوه 
کذد سنگت خارا بمردي چرموم 


۱ 8 ور 

برس دشمت با او بپامون شوي 
دشن ۳ کذم ۵ شست چون رود بل 
دشمت شاه و سیاه 


پبارید از دیده خون جک 


دمادم بان 


۳۳ ۰ 


برستم چنین گفت کاي بهپلوان 
تبیر فریدون و پور پشنگت 
مرا خوادت و برزوي بیرون‌شود 
اگر چند ایرانیان جنگ س 


باوره مس گر بود: نره شیر 
سجاوخش 5 ور ملم 
6و کز دا دادار 7 


مر دزد او رداست با ین بچیکگی 
شما را بدان دشت باید شدن 
چو بشنیه دسنان بباربد حون 
پخسرو چلیی گفت کین ندمت داد 
بمیدان کینه بیسنه مر 
بداشند بر جاي و شه جنگجوي 
روا سیاوخش کردد د ژم 
داد باید بم ,مروت 
چه عذر آورم بیش سام شوار 
بیزدای دادار و چرخ بلذد 
بات سیارش بلوران زمبن 
۹۹ بعشی من جنکت بور بشدگی 
رم‌انی به‌بیلي بدیی‌دشت کین 
وزان پس بمالید بر خات روي 
چذین کم تا خسر و بدسدان شام 
بمردیکس از چنگت گرد ون ذرست 
به اددیشه و راي وهوش و خرد 
تگویة چنبن مردم پالت دین 
جوشد برکت بزمردة و بخ لت 
مرا گر" سواید همي روزار 


مباش آدد رس ار خسته روان 
تتفاال اسمت برد شمت هاموی بجنگی 
بویژه ررائم پزاز خون شلد 
بمیدآن دون ب ند آو«رکی یه 
نغابه بیبت زخم مرد دلبر 
یلد ی ۳ رز ۳ پر مذم 
بر کمر 
نتابن و تس پرو ماة و خو 


د پیکار او دس شر (ه بلنکی 
هعی رای ر مره دانا ز دن 
بدان راي با او دید رهنمون 
که چذدیی بزرکا ن خسرو نزد 
#شورشید رخشان بر رد8 سر 
نه بینند ؟ رد ار ن بدپن ۳۳ روي 
5 کمن بدین راي دم 
۹ چو خسرو بود کیده توز 
چو در جدکت بندد کمر شهربار 
بجان و مر شلا و گرز و کمند 
:جورشید رخشنده و دشت کین 
دق ببري مر روز 8 
نيچن ین پشت زین 
به پیش جهاندار بیکار جوي 
درخند ّ نام 


ده یکی 


که اي نامور مرد 
نداند به از کرد خسرو پرست 
به پرهیز ناریم رسنی زبد 
بدان تابس از وي کنند آذرین 
حجه سود ریش خش به بند ندمته تا 


نمائم بته بیر آموز؟ 





۲۳ ۸۱ 


پنوران سیاوخش زو کشنه شد 
بدست دمور و کروي زر" 
مدا از درد اريپ 
نداند به از توکس ان زر 
تخواهم 25 ی دل ص ز اب 
مرا همیو او مرد باید هزار 
بکیی پدر خون او بر مین 
۰ مرا او فتاه است با او نبرد 
ُه ثارن «خسضس کت دیگر نه زال 
همی گفت هرک س که خسرو مگر 
ز ام ویست ایی نداشد شگفت 


چو دانست خسوو که ایرانیان 


بعر مود دا ۱ ز نگه؟ شاوراه 
دز ات شبرنگت آره برش 
نهاده برو زین چرم پلنکت 


جهان جوي کبخسرو پالش دیس 
چذان جون بو ساژ شاهان حنکی 
کمند‌ی بقتراك بر بسنه شاک 
(ر اژ بر ترهش در 5 بر کمان 

فرار سرش كاوياني درنش 
ترگفني سیارخش زو زنده شد 
زیت گنتي بایوان بژر 
جپان پهلوان رستم نامدار 
جنین گفت با زال سام سوار 
دلش کشت پر درد از افراسیاب 
خروشان و گریان بیامد دران 
وا شگشست از مر او پر زجوش 
بسر بر پراگند از دنه خالت 


رمائه بخون او آغشنه شد 
توپییو۶# شود و ثه,بورنس زر 
نپاد* ز ئینه برخ بره و جوري 
بریی ره نباید زدی ساز را 
رز کبن ار بود صد چو افراسپاب 
بمید ایي کینه که کارزار 
بجز سس نریزه کسی روز ین 
نه رستم نه گردان با برزو پال 
ازپیم: ,کیره اندازه بایده گردت 
نیارند دیگر کشادن زبان 
سر نامداران و کند آوران 
باه پیوشید 5 بال و سرش 
کاب دراز و جناحج خدنکت 
بزییی اندر آمد ز روي زودن 
همی تاخت‌تاپیش جنگي پلنکک 
ارو بررو بر در رو به ‏ ولا 
بدلنش اندر ون کیزه" رد 9 

چباني ازو سوخ‌پر زرد و بنفش 
جبان پدش شمشیر او بدده شلد 
ر‌ ایض و دید ار وا بو نیو 
مروردتزر دیهد 
سیاوخش باز آمد است از شکار 
ز دید* همی راخت برروي آب 
۰ د راز ۲ سر جرن 
ِِِ ی شاها ۷ رات 


۳۲۸۲ 


بجان و سرشاه و آئین و کیش 
می‌اسناد؛ بر د شت ۲ توجلگچوی 
بداراي کيني که ت) ززده 1 
نباشم بدین کار همداسان 
.و رسدم چلین دعت برزوک در 
چذیی گنت برزوي کاي شهر یار 
بیزدان دادار و چرخج باذد 
0 پاسخ بیا بم ز شاه جمان 
زگفتار خسرو داش شاد کشت 
بجز گرز و شمشیرو میدان کین 
دگر بند و زندان و تاریکت چاه 
نیکای می رستم و زال #زر 
بچه در ررزر رز ۳ درگاه دام 
کر ات و رن و 
همان کن توبا مر بد یس جاي د اه 
که جنگك تخسنیی به بیش سدان 
همان مرز غزیی و کبلسدان 
بو ٩۳‏ وان در 9 
حجو پشنیل حسرو ز برزو تص 
ترا نز سس پپشتر وسنکا ۱ 


کزایدر نياري همی پاي پیش 
تیاشد مرا ر 0 ۱ 


1 ث- بت 


بغرهان و رایت سر انگندة ام 
اگر شاه خوانده بای داسنان 
پدامن بذز ه بت شا ۷ دلیر 
رد « جامه" رزم برتنش چاكث 
توئي از کیان جهان یاد 6 ر 
ججان و سر شاه و نیخ و کمند 
که تا یلك سخی زو کنم خواستار 
سرافر از گرد م میا نی مپان 
ندیم ببداد ار دارنده" وت 
ز اندیشه و درد آزاد گشت 
پر داي که ۵ من ۳۳۷ 7۵ 
که از مس همی چست بیکارشیر 
ندیدم دگر هیي ز ایران زمین 
همی نیکك داند جماندار شاه 
بسی بافندن از کیان تاج 7 


راهان یاننستند کا 


بسی 
نموده است پیکار و آئبن ۳ 
۳ کیتبا د 
چپان بپلوانی بد و داه شاه 
همان دبر و مای و ز ابلسنان 
نو آن کی که زیبد ز شاهنشپبی 
دگر گونه اندیشه انگند بی 
ترا آرزو چیست اندر جپان 
بگردو ن برآرم همی نام تو 
٩‏ مر پپلوان را بنزدیک شاء 


۳۳۳ 


چوسته و رجنیی کفت بررزوي نز 
اگر شاه با بنده بیمای کند 
بخوا هم ز شاه جبان آرزوي 
به پیمان بد, داد انکه دست 
ی سر دق ب#جم ز پیمان و 
بدرگفت برزوي کاي شهرپار 
۳ کر ر کی بر متاب 
لمایم بگردان نو ر ‌ هکر 
وگر کشته گردم؛دین دشدت حنگی 
دام بس 
د اد کر 


مرادر زما نهة همي 
۹1 گویذد کیخسرو 
چو بشندد خسرو فرومازد "تا 
بدستان چنین کشت کاي‌پبنوان 
ز لخم توو پور سپراب راد 
بفرمان کاوزس از دشت کین 
بگغنار شیربی چذانم 


کمانم چنین برد کاس نامور 
چارة ز پیران وبسه ببست 


نشاید زپیمان کنون باز گشت 
بموسیه برزري رزي زم 

9 جندرنپانشت پین شیربار 
بجنگت سپهپدار هشیار باش 
5ه در جنگت شیراست پور بشنگی 
پمید ان کینه بمردی کمر 
مپهدار دسنان و برزري شیر 
۶ بز همین , آنزیی, خواندند 
وزان پسچنی گفمت بززوي شیر 


بدوگشت اي شهپربار دلیو 
۳ بدمان دول بند ! خیدان کدی 
ده دانم ز پیمان نثابي تو روي 
بنزدیکت گردان 
نه بججد کب 


سح یله ۰ 
رس 


پرست 
رس ور 
لب خش ۲ امروز ایس کرزار 
دمار9 نا شوم دزد افراسیاب 
بر آرم اکورشدد تا پدوه سر 
بشنگگ 


خوا نشم رن خ درس 


افتا دایب پیروز مخت 
دربب ازئو آموخغست یی جوان 


بدست ‏ ح مباندا, ر ور 
4 


ر برد يپ زما در نزاد 
سییر ز هو ديس 
31 پیمان او را نشایه شکست 
۹1 اي امور کرد از عم دست 
زدانش ندارده همی بال و پر 
بدادش زداننده دستان میست 
که پیمان چلیی بود بر بی دشت 
میان را به بند 7 بي 7 
دل شچر دارد نوی پلنکی 
فرپیرز اوس, کرد دلبر 
۰خسر و 2 و ند پریار ر دایر 


سریتا ۳ ژ دشجیی 


۳۳۴ 


سس نو اکنون بم‌جدآن کین 
به پیکای بپرشم رخ آنتاب 
بکیی سیارخش میدان جاگ 
به بیند بمیدان مر شهریار 


9 یی و آمد جو باد دمان 


کدم دشمتا ماندل در باي جچی 
کنم روز تبره بر افراسیاب 
کلم سرخ ازخون پور پشنگت 
دِگ برش سرا پر ۵ ب پلو | ن‌ 


6 00 اس 


جنگ رز با افراسیاب وگردان توران ضف ایران 
9 ی بافد ن طوس: گودرز و دیگران | زبدن 


پدو شید جوش 0 رال 
سس آشفنه شیری برآمد پاسب 
کمندی بفتراكت وگرزی بدست 
خروشان و جوشان چر دربا يآب 
بدو کیت ود 2 برگشنه بت 
به ایردگگ و ۵ستانبجذگت آمد ي 
چو افراسیابش بپامون بدید 
ببرزو چذین وت اي دبوزاه 
نا رز م جوني با و ر۵کاه 
کجا رنت خسرو که نامد !جنگ 
همانا ندان بدل درد و کین 
یکی گوشی خویش کن آزمون 
دو کشور برآساید از درد و کین 
توآئی ؛جذگكت و سی‌بد اخعت 
مرا ننگگ باشد زر پیکار تو 
تو بر گرد تا خسرو آید برزم 
چو خسروکند جنگت را آرزوي 
حوجویدهمی نام و شادی و کام 
تو نیز از جهان دار دادگر 


یکی نرلت چینی بسر بر ناد 
ر شادي نبردش,بزیر بر نشست 
نیدامن بنردیکت اآفراسیا ب 
که کرید همی بر توبرناج ولنست 
بکردار و بر دوده ننگت آمدی 
کینه سرشکش برخ. بر چکید 
بدرسدد گوني ز‌ جنگی پلنگی 
ور 7 جع خوانژد شاه هلان 
کی را شود بت و نگی 
ترس زدادار شوریده بخت 
چه جویم به‌یدان ز کردار تو 
اجوبند شاهان همه جاي بزم 
دمادل بگینی بدآندیش اومی 
دیابد به‌یدآن همی ننگت و نام 


نرسي که بندي برزمم کمر 


۳۱۳۸۹۵ 


زشنکان هم تا ند اري دراد 
نبودت زنوران بدل هیچ درد 
کنون رزم جوئي زبور پشذکت 
جه دانی دسی ۳ زگرد آن سبپر 
پباشد همی بودنی بی‌گمان 
جچو بشنید برزوي سپراب این 
بدو گفشت برزو که اي بدکنش 
پرافد» یش از باه ساري خویش 
بمیدان بهانه چه‌جوئي «جذکت 
نه از سیاوخش کاس به 
پثر کیان و بمندي وجنکت 
سیاوش بدست گرو کشنه شد 
زگر سیوز شوم مین بهذر م 
گرفتم که هستي سیا وخش ره 
بمردهي چو گرسیوز شوم روي 
بکیی میا وخش بر دشت جنگ 
ب‌یی چارة از مس نيابي رها 
مر(گفشت دسدان سام سوار 
که اوخود پمیدان مردان جنگ 
بگفت این و برداشت گر زگران 
چو افرا سیا بش بدانسان بدید 
بدرگفت چوی پیل مستي کني 
نباشي بیکت زخم می پایدار 
سر ترش یر ر پر کشاد 
برز9گ نب 
همه جوشدش را بان بر درید 
شیفشاه ترا گو سرفراز 
زاندام او خون دریدن گرنت 


که بودي بدان مرز بي‌ارز شاد 
بر آورده زینسان بخورشید گرد 
بمهدان بیازید: چوی شیر چنگی 
چه گوپم زتابیدن مالا و مر 
په‌نیلت و به‌بدهم سراید زمان 
پابرو درآررد از خشم چین 
ی ترش 
بایران چه کرد ی خود از دم و پیش 
چوروبه گربزان زپیش پلنگت 
که چون او نداشده سرافراز مه 
بسی بود بهثر زبور پشنگت 
جپانی خون او 
گروي زره را بکس نشمرم 
دمور و گروبم من اي شوخ مرد 
به آورد خواهم درصس جذگجیی 


آغشنه شد 


بجرم سرت را کنون بیدرنگی 
اثر گردي از جادري ازدها 
زثبرنگگ نو بدر شهریار 
ول 9 رخا جنکی 
همی داحخستی جون دیبو مازددران 
خررتی چوشیر زبان بر کشید 
نبرد مرا پیش دستي کني 
بمیدان چرتو مد خراهم هزار 
یکی جوبه برد‌اشمت برسان بال 
چذان چون بوه زخم مرد دلیر 
سر زخم پیکان به پپلو رسد 
همی کرد برگرد او ترلت ناز 
دش در بر ازغم طیدن کردست 


۳۳ ۸ 


#می‌ناخت بر او راسیاب 
به برو در آیرده از کینه چین 
نباید که باآین گو نا جوی 
بچارد مر خسته گردد به‌تیر 


وزان پس چنین کت برزوي شیر 


ار زند 5 کش ی جپاندیده سام 


زمانه نیارد همانا دگر 


بکفت ای وبرکرد ازرجاي اسب 
بگردن بر آورده گرز گران 


سر ترکش یر را بر کشاه 
زکینه بروتیر باران 3 
برآوده هردو سیر را بروي 
زگرد سوارن جپان تیره شد 


پروز اندرون رو وشناني نماذی 
زبیکار ایشا لمان گشت تب 
دل جنکت جوبان شده پرزخون 
مس تم همعی ردد بر گستوان 
زسس ز حم بدکانی«+خعست اسب و مرك 
زخون سواران همه خات وسنگت 
بدرخش درون هب تیری دمادن 
چوترکش‌تبي شد کمان رازتین 
فرومانه بازوي هردو ز کر 
زییکان هه جوشس وخود جات 
جپاندار دستان و رتم بیم 
و خواند هریکت 3 ری 
5 کذشعر. ۳" رزم ایشا بدید 


بنالید در پیش بزدان بات 


بدان دشت یره بکردار آیی 
چندن کت بادل سي‌جد بکین 


بمیدان کینه درآري توروي 
بنا کاه کردد به بند م اسیر 
دکدنه درو شم شوید همی 
که ون او ناشن بکيتي دلبر 
به‌ددان ایس زیر 5 کشاهنه ش ام 
به‌ردی شاه حئو نامور 


هی ات پرسان آذرگشسب 
بینداخت از ینه بر بد گمان 
«می تاخست تانزد او و بان 
برد اندرون دیده شان خبرة شد 
تو تهني سچازار رز ۳ 
سار بگردون بپوئید چهر 
9 سیم رشاو 2 سپیجد روان 
برآوردگه بل سس بشمت بلذگکت 
که راز دل هردوان بو 
بیتداخت درد و پرریي زه 


ری 
همان نوجران 3 همان شبربار 

۱ , 1۰ ع 
جو دیدنده بیکا 
۳۹۹ آباه داق| 


ر بر 2 
ببرزو ‏ زمین 
خروشی, چرشیر زباد ۳ 
آزا خیره سرمرد بررري خالت 


۲۳۸۷ 


تو داني که این مرد بیدادگر 
ز کردار بد کر به تچ رراست 
وزان پس چو برزری وافراسیا ب 
ستاد‌ند هردو دران دشمت جنکت 
ر بيروري انشان فروماند ة دو رت 
باسایش اذدر یکی دم ز دند 
چو آسوده گشتنده بار دگر 
۴ ار ریبگرز گزان 
برامد برّشاه هومان چوشیر 
ترا ی نایی ز بیکار اوي 
گر او را زمانه بیاید بسر 
نیاشد نرا در جپان ن_ دا م 
وثر تو شوي‌کشنه بر د.ست اوي 
بکردون گردند « سر 
ز توران بر آرند ازان پس دما ر 
همی از درتاج و اخجمت است‌شاه 


بخندد بربی راي دستان سام 
ببومان چنیی گنت افراسیا ب 
مرا درد ای بتثر از خسرواست 
وزژن پسن چفیی دغست کاعي بی بد ر 
چو بشنیدز افراسیاب ای «خس 
بر آوره رز گران را ززیی 
ی پورززش,ر دست 
چهاندار با زخم خورده کمند 
لا بر گرائید و بر کاشمت اسب 
درسان ‏ 23 
بیفکند بریال اذرا سیاب 


زبیر فزونیست بسده کمر 
ده از نی اند ر دم ازد )متا 
سر نامداران جو آشعته دنه شا 
ز دید 4 برخ بر همی نم ز ددد 
پیستند بر کیذه چجسش کمر 
بر آورد» چون پئکت آهنگران 
بدو کوستی اي شهر یار دلیر 
ت بر این ,نامرر 
۸5 رن بیبدر می‌شود ز دده نام 
بماهی گراینده شد شست اوي 
رتیت و وت ۴ 
نماننه بردشت کین بت سوار 
نه بر جنگت چسش میان سیاه 


زبرزو بیدا چه جرني نودام 


.که از کیفه دارم دو دیده پ راب 


۳۹1 در بیش سس کیده خواه دواست 
چه داري بمیدان ز مر‌ي دکر 
بدآن تا سر او در آرد به بند 
بچوشید از کین مرد کبن 
بزه بر سر شاه نرران زمی 
ربادس سید ار نرکان اخعست 
پینداخت [مد سر او به پدد 
خرو ثجد بر سان آذر گشسب 
کمند ش ز فذرالت ون بر کشاه 


۳۳۸۸ 


زیکدیگران رو ي 
پلشکر که خوبش دادند روي 
برا گیخته اسب ز آورد که 
ز یروی هردو فرو مائل اسپ 
بسي زور کرد این قافت ان #ربی 
سیپداز سل 8 جو اور بذ‌یل 


بر ا شنند 


پذرکان چنیی گنت جذکت آوربد 
اگر ر سنه کگردد ز خم کمند 
جو ۹ شنده ند ۱ ۳ وی 
با یر انیان کفت اذدر نید 
نیاید که بردهشت برزوي شیر 
بلفت‌ای وبرکزك ازجاي رخش 
دو لشعر بکینه بر آو ؛خنند 
هواگشت از کرد چون تیرة میغ 
ول کشنه شد رري هامون جوا 
بر سو ۹ 2 ۰ آگیشتی 
و بخ و ز ۸ 4 

ز میییگشنه مانند هچ چیی 
ز مانه شده خیره از کار شان 
چولبات و فرشید ورد آن دومرد 


(خو رشید (عر 6 بر افر | شدئن 
روان پر زاندوه ودل چاره جوعب 
ددوشیدة از کرد خورشید و ماه 
توگفتي که کرد ون‌دو پاش بیستب 
ده جنیید بکگاسرد ِ رپشت زس 
درا مس یکی زان دو از زین "ردان 


فغانش بگردنده گرد ون رسین 
۸ این بی پدر را [ بچنگی اوردد 
نی به " بلورن از ور لو 
زکن پیش لشعر همی نوشود 
جنبید گذني سراسر زمین 
بیامه بنزدیلت افراسیاب 
کشیدنه شمشهر کیی از نبا 
بدین _ رزهه بر خورید و دهید 
بناکه ۹ دشفه مرد دلیر 
ق ۳ س_ پپلوان 


بآورد شدث 5 2 چوشدر ژبان 
زیکدیکران خون _ رتخددن 


زگیر و صًّ ردان سکوة 
شدة غرق ونامد یکی زان برون 
همی خالت با خون بر آمیختی 
بپر جاي تزا بکردار شیر 
جپان گشته بازار آهنگران 
زبس جوش‌شکربدان دشت‌کین 
زکوشیدن جدگت پیکار شان 


بدیدند کزدشت برخاست کرد 


۲۲ ۹ 


ندیدند برپا درذش سیاه 
عنان) ازان جای بر کاشنند 
شده تا ریان تا بلوران سا 
سمپداردیدند بر دشمت جنگ 
سر افراز پیران و شیده بم 
چو دید ند گردان بر انسان نبرد 
بدان رزم پسننده هردو میان 
سپیدار وه سنئان و ایرا نیان 
جپان پپلوان رستم نامور 
پیلک زخم از پشت زس ۵سوار 
نی آنبرد 
فرا مرز چون دیدکان هردوان 
پلشکر پفر موه کرد دلیر 
شوند اندران دژ ببسته میان 
کزان نامداران گردن کشان 
ازان پس بنزدیلت خسرو شویم 


بباره ازان جایگه چند مر 
«مه زنده دیدنده ایرانیان 
کشا دنه ازبنده ابراندان 


جو گردان ایران بدانگو نه دید 
ز آب دو دیده زمین کرد تر 
پهردي ندارد چو تو چرخ: ایاد 
وزان پس بفرمود درنده شیر 
وزآنجا بیامده چو شیر ژیان 
بپرسید رستم ازان ناجوي 


در دژ همی خوار بگذ‌اشتند 


بد آن تا بهبینند پیران و شاه 


برآورد نازان چوشیر دژم 


چذان چون بود ر سم مردان مرد 
شیران مازذدران 
بقاب اندرون ههچو شهر ژیان 
چو شیران ببرجاي بسته کمر 
فگندی برآورد گه امدار 
۵۵ ب3 تتق بر گرد 
برنننه از دژ چو باه دمان 
کزان جاي تازان بکردار شیر 
ان 
مگر زنده پا پند جاي نشان 
همد با كت با هدید" و شویم 


به پیندد ایر | نیا ن 


برفتند تازان پر از کین و هرد 
به بان اند رون همعر شیر [ یا ن 
زدیده رران شان‌همی جريخون 
در ۳9 وم فذر ناد 
پخروشی" چوشیر ژبار بر کید 
به بیژن چنین گنت کاي نامور 
ترا ای زنوران دو باره فناد 
ندارم بنفی در توگوئي روان 
که ازس توگفني بر آورد گرد 
که آرند شا نزد شاه دلیر 
به پیش پدر تنگك بسته میان 
که ایرانیان را چه آمد بروي 


۳ ۳ ۰ 


جر ناتک بر تانفي 
فرامرژ کفمت ۳ سوافرار شیز 


سپهدار گودرز و گسنپم و که 


چو بشنید رستم بدل شادشد 


حروشی بر او جون دره شیر 


فرامرز رستم چو آن را بدید 
پیامد بنزد یکت آوردگاه 
رد اي 9 :۱۳/۵ 


دلیر 
بکیوان رسیده زهردو خروش 
روان کشه از هردوان جوي خون 
ببازدده جنک 
همه رزم ج ِ (جدکت اددرون 


به‌یدان . افرا ساب 


چر هوهق ژتچون 3 تجنلچري 
ْ دودیده هعی برگماشت 
و درياي جوشان بیامد برش 
سپد ر سواوزد*" "هومان _ زیم 
بیتناد ازدست هومان سپر 
نهان که هوه.ان بگرد اندرون 
جپان جري شیده زییم گزند 
زنیجشی برتعت ‏ «رار ژد 
حو اثراسیاب 3 دليري بدید 


4 زراب آنران 3۳۵۷ * 
0 ۳ رت ۹ 


هم آورد چون تادمت از جنگت رري 


0 سب شاه ند 


سم 0 ۰ 
دو ثقني یکی شاخ شهسان ۱ 


ی م گر سر بر کشید 


کزان ۳ رکیزه داز برد‌مید 
بگردن درون هرد و را چرم شوه 
زمیر گشته پشایهمی‌پرزجوش 
دل نامداران بکینه درون 
چوآ شفته شیران وجنگی پلنکی 
زدرجاي گشته روان جوي خون 
در آورده بارال ازکینه روي 
که اس همی کینه د اشت 
بزه گرز کاو سربر سرش 
دلش در بر از زخم آوشد دونیم 
گربزان شداز بیم #9 دامور 
زد یده پوارید از درد خون 
بیامد بزه تیغ را بر کمند 
دیگر دبرد 
ازا جایگه نردلشکر کشید 
پپامه بنزدیكت آورد گاه 
پنورآ سبه اندرآود رري 
حوخجیر اژ جنگ دردده شیر 


بمددان لجستند 


نباید ترا بو پیکار جوي 


۳۱۳۹ 


گربختن افراسیاب و باز خوردن زنگه شاوران 


جوخورشیدگشت از جپان ناید ید 
ور لشکر فرومانه از کارزار 
ز یکدبگران روي برکا شثنه 
چهاند‌ار رستم 1 
سوفراز برزوي و ال سوار 
فرا مرز شاوران 
همی خواند هرکس برو آذریی 
نکه کرد خسرو به ایرانیان 
بفر مود 0 رنگه شاوران 


یا ز‌ 7 


کوٍ نا "باه فریبرر کاوس شاه 
چو بشنیه زنگه بیامد چو باد 
زر لشعر همی نامد اران ک یل 
وزبیی رري افراسیاب دلیر 
پلشکر که آمد بگردار باد 
طلا به درا 
می و گرد بیران و هومان ببهم 
بتوران دگر گونه سازبم راي 
کزپنسان که برزوي جنکت آورد 
توران پس بنگام بانگک خررس 
سیرید برن سان که او رای دید 
بفرمود آزان پس سپ‌دار چين 
که اس تور بزی در کشید 
لش هراس که جد نامدار 
سراپرد؟ بر دشت زا بل بماند 


برد باید براه 


را و و 7۰ ار 
همه خسته را خوار بگذ‌اشنند 
بلزدیکگ شاب دیر 
پر فیذد شا دا ن بر شهریار 
بر شله ردنند با سروران 
که آران بادا بخسرو زمین 
شپیدار کردان و پشت وان 
طلیه "برد پیش ایران" سیاه 
بکردان ایران از کرد باه 


بدا مد 


چورسده ش از جذات برزوي شیر 
بشیده چنیی گت کاي پاکزاد 
5 نا می ز ایدر برانم سیاه 
ار دژم 
مگر ماند از مایکی خود بچاي 
همه مرز توران !جنگ آورد 
به بند آزبی ره بر پیل کوس 
طابه بنزدیکک ایران کشید 
بدآن تامداران توران زمین 
وزبن جايپ تازان بلوران رو ید 
ور شهپریار 
خود و سرکننان سوي توران براند 


۳۱۳ 


پدر بی‌پسررانده از دیده خون 
تم سیر از زددکا نی حو یش 
بره بر طلایه مر او ۳ بد بل 
نه کت که از زگ شاوران 
جپاددار شدد است فراند شاد 
ببازرد از اذراسبا ب دلیر 
7 پیش بدر ردتا نت پ 


چو بشنید از ایشان فرببرز آبن 


بایرانیان کدت کاددر نید 
و زان پس بر آوره گرز گران 


جو شیران به تخیر | ذدر فناه 


ببرریس همی نعره برداشت شیر 
4 زد بگرزو سنا ورکیب 
ون گر رابگر بم خسقا 
گر جون بِشذة کرد 
بدیشانی نگه کرد افرا سیاب 
از ایرانیان چون بدانگونه ۵ ید 
بپبومان جهدی 1 جنگ آررین 
جو هومان ز افراسیانب آن شئدن 
یکفنا که امشب چو کار اوفناد 
پبسی نامداران ز کی کشته شد 
اثر اسیاب 
دو زاع کمان را بزه برنهاد 
بزز 5 «زنکه لوالا 


۲ 
۴ << م 


د لیر 


به پیران چنی گنت اي رشنمون 
زسوس نگهکن چه آمد به‌پیش 
فریبرز نزه سپپبد کشید 

رفمتا خواهید در تیرة شب 
زگردان توران ور نام حیست 
وزان . امداران _ و کند آوران 
چوا برفروزي به بیهود: روي 
پنوران همیراند 
همي رت خواهد بئوران ز*92 
بدا جنگت وپیکار برزوي شیر 
تواهد که بیندش دیگر بچشم 
زشیده جوشید برپشت زین 
بدیی دشت یره حورید و دهید 
همی کوفت چون پتك آهنگران 
ویا در خران بررز آن تند پاد 
نگشت اندران شب ز پیکار سیر 
ز ترا نبودش بدل در نیب 
ازان نامف‌اران دو ببره بکشت 
خر خالت آوث آغشنه کرد 
بجوشید مانند درياي ات 
ز رکش کمان کیانی کشید 
جپان بر بداندیش تزکی آورید 
بکر دار دربا دلش بر د مید 
چیه جمی نیقی 9۳۳ 


خواهد سداک 


ار ایرانیلن جون بشله شد 
کمان را" بزه کرد" برسان 7۵ 
بیفناد نرکت از سر پهلوان 


۲۳ ۳ 


به بمچارگي روي بر تافنند 
دو بپره از اپرانیانی کشته شد 
ات 
از م9 تب 
جپاند ار د لیر 
جر نردیلت ,تخر و رسید 
همه زخم خو رده ز ادراسیاب 
بزنگه چنین گفت شاه جمان 
بدو کشت زنکه که اي شهر یار 
چو پروس زگردون گردان بگشت 
ند فزه لشکر زژان 
9 بنزد «+مزبد 
سیپدار شان شید : نامدار 
فریبرز کاورس شد کینه خواه 
بدیشان چنیی گفتکاي سروران 
یکی گفت شید است کزبیش شاه 
که او با چاندار افراسیاب 
و۳ آشید: #بکرگل,. رمیه 
درآمد به‌ید آن کین چون پلنگک 
چنان جون: و 2۳ و آئّین کار 
بفرچام از ایران بسی کشته شد 
#آنآبسزق یبد ار‌شید؟ ز کی 
چو بشنید خسرو رخش‌گندت زرد 
همی کدستی کایي د و کردکا ر 
رن ده پزژ بزند. ازاایزانیای 


| فواسیا ب 


ر سود 


بنز ه شپنشاه بش فندد 
بیکبار شا نتب برگشته شد 
برفنند ازان دشست دابود ه شاد 
بران دشت آوث در تین شب 
محل ردمت پویان بکردار شیر 
سبیبد سپه را چو زان گوذه دید 


ر دیده روان‌شان جز ی آب 


7 
طلایه ببردم سواری هزار 


خررش سپا ‏ آمد از تیره دشت 
بدا ابداند ز نورا نیا ن 
جر روبع دنه همی ور 
سرافراز کردان جر دار 
خروشی برآورد بر چرخ ماه 
جا رفث خواهید زین‌سان دمان 
همی ردت خواهد بو ران سا ۲ 
برآشفت از رزم برزو چر آب 
دش در بر از درد ار بر طیید 
بندریی همی یاد کرد از پشنگگ 
برا و اخنه از بي 4 ۳۲۳ 
همی در نوشت از پي مازمین 
جبپاندار از درد دل یاه کرد 
نوانا و بیفا و پرورد گار 
«*چي پفرجام نورانیان 


۲۳۲ 


و مذشور عور و هري دادن ب4 برزو 


ی دک خررس 


۱ آوران لشکری بر کز ید 
سرپد خیمه و جاي ,ما (۱ 
به بی ره و رد امور در کشید 
همی دخمت با ره چوباد دمان 
برو ن آمد از برده* فیر شید 
تبیر ه برآمد ز برد« سرای 
ز تورانیان بر دیا مد نس 
۱ زان دامد اران ! یکی ۳ ددید 
دوان مژده آورد زي شهریار 
گریزان شد از بیم افراسیاب 
باوووجایی کنسی شاه. رما 
که آن پیر سر جادوي بد کنش 
سواران بر ذنذد هر سو دو آن 
به ایران ندیدند از ایشان نشان 
۳۹۹ دشهین گر یزان بليني دردست 
سرایرد ۶ ۲ حا رام و سنور 
باپران وا زایدر کنون 
بسازیم از بپر برزوي کار 
رح ود سور # 
بغسرو چنیگدت کاي شهریار 
اززد بر سای ص 
از ید ر بایوان رک خرام 
بیروز از شا ۵ 


جهاندار شید* فرو کونت کوس 
سنور «زیت بزین در کشید 
بلشکر همه 2 ره بر دشادن 
نی بليئي 
<و 1 سر 5 ۳ سخدث ۷ دمان 


س او را ددید 


جمان کرد مانند سیم سدین 
خر وشید ن بوق باکر اي 
درسناد هم در زمان شاه کس 
3 از دور آواز مردم شدده 
۹ آسول 5 شد ‏ ره از کار زار 
همانا که‌بگد شت ازین رت مک 
مدادا که گیر ند پر ره مین 
چه هردم دگر گونه آرد منش 
همان پپلوانان روشن رران 
جنین گفت خسرو بردن کشان 
اگرچه بر هفت کشو ر مپست 
بسی بثر از دشهن روز کور 
که عبت نکو گشت‌مان رهذمون 
چنان چون بود در خور نامدار 
پیش سپیبد ون 
دادار بروره کار 
دزیم از مپرد ۳۰ 
(خان سید ار ذر خدده سام 


کبیت‌سرو با لت زاد 


2و دنل 


فرهنت | لفاظ نادر واصطلا حات 





فر هنت الفاظ ادر و اصطلا حادت 
ع رسب اهنا ۳ 


سسس > 


باب الا لفا 


+آب آبرر وررش 


*#آبان نام ماد هشدم 1 ر سال‌شمسی 
*آبنین نام پدر فردث ور 4٩‏ دخ تا 


صی‌الت ده شک 
*آبعین جامه ات٩‏ بعد سل 
مردک ر ازان خشکگ میسازنه 
[ فناده 
تابش دندان و کنابة 


*آید ند آن 
از خوشی 
اک رز ظرای, 5 ددم ران ۳ 
اضر چغنه رنمیب 
: 0 
ی ول 
یزان و و و پرد : سراي 
همان خیه» و آخر و چار پاي 
*آذ رآ باد کان نام آتشکده 


1 


شسب برق و دام [ دشک 5 
کشا سب و15 در بلخ سا حنه 
: بود و نام پیلوان 
*آن‌رنکک ۳ 
*آذیی زپنت و آرایش 
به بسنند آذیی به بیراه وراه 
لعة ات 


*آن رکه 


*آرایش‌ررم نام 

*ارزژ 3 زن سلم 

دا ام تیراند‌ازی از اشکر 
1 ججه مر 

*آرمند؛ آر(م کزژ ی و آرام گرفنه 

*آزاد‌سرو نام " شعصی ۹4 دردوسي 
داستان کشْنه شدن رسدم از 
گفنه او نوشته 


*آزاده‌خوي زین تور 

*آزدن ‏ رنگک کردن و خلانیدن 
جیبان شده چو دیباء زر آزد ٩‏ 

*آزرم شرم و صلم 


۶ارزردخت 88 :خر خسرو پرریز 
*آزنگی ون ِ 7 شک 
*آژپر "هوشیار و آماده و آزومردة 


۱ 2 ۱ 


*]سانردن آرام رثن ودست از 


کار پرداششی 
»آسچه 4‏ سراسیمه 


1 اي آساه برسان‌مسستا 
#[شناه شذاوري کردن 


"۹ ۰۰ 
شین وشن و رج 


غارددن فر و برد ن 


*آان نام شهریسستا در ترکسنان 

*آیل نام شهر مازندران است 
و شهپری دیگر بکار درپاي 
کون 


*آمو نام شپری بر دذار ججعون 


*#آن ٩‏ ات 
*آو آب و ۳ 
۳ ۳ ژ (معلی کفنا ۳ 


۳ سیمرع نی 3 
۱ وک دام پپنوانی از تشکر فریدون 
* آهشتی ۱ 
*]هلجیدن 


بمعنی دشید ی مطل) 
کشیدن و نوشیدن 
*آهو عیب 
و 
* آلان 
#[یا 0 ب 
يکي لشکری خواهم خفن 


اور ور ۱ 


ابا دیو مردم در آواختن 
#ابر بمعنی بر 
ابر کفت ضفعا نت جادو دومار 
برست و بر آود ز ایران ۵»ار 
برس رنکت سرخ رت ۳ 
۳ 
# بمعنی کر * آتش 
داذین اندر هو | 
۳ بزد‌آن فرمان رو 
که داناي" هندیش خواند اثیر 
*اچناس نام مبارز تورانی | زاشکر 
اذراسپاب 
#احمدسپل_ نام یکی از ررساي 
فت محمود بادشاه 
*اخثر رات و علم و :خت 
*آر *حثف ار ۶ وبمعنی اگر 


"ارچ بمعبي در مر ۳ 


قدر 
که بي‌ار ج شد بر دلم گنج و چیز 
*ارچاسپ نا م نبیر افراسیاب 
که در روئیی دژ بد ست 
| سفند پار کشئه شه 


زر ت 
دام روز بدمت و چم است 
از هر ما شمسی 25 نیت 


ت 
زرد 


مدل [ ددنل 


بما ه سفند ار عمذروز ارد 


| ۱ 


*ارد شیردراردست لفس داد شاه بپدص 
و معني ترکيبي آن شیر 
خشمنا كت چه ارد بمعنی 
حشم است و مطاق پپلوان 

*آرز فیمست و فدر و «رثبه 

روش 

*آرزن نام غله کم فبمت 

*ارژنگگ نام دیوی از لشکرشاه 
مازندران که بد ست رسدم 
کشته شد 

* خغذد ؛ کسمد لت 

*ار غوان درخلی است پبغایت 
سرخ ومطلق سرخ 

*رقم ماره و رنگگ که ستبد 
و چاه باشد 

*ر کت نام شهربست در سیستان 

*ر مینیه تام ملکیست مشم‌تور 
که[ذرا (زس نیز گوبند 

# رال نام راد شاهزاد: ایست 
ک طبا ج صب) لت بوث 

یکی ناش ار ما پل بات دبس 

*ارنواز نام خواهر جه‌شید | ست 

که عالت ار را بفصر ف خود 


اور 
زپوشیده روبان بکی شم از 
۳7 ۳ ۱ 
دگر ماه روي بنام ارنواز 
۶ نار دحله 
ارو 7 3 


#(زار جامه زیر 


ب  _._۰..‏ س._ ‏ ""_ _ ۳ ۰ .._ع.سسادپ۰9۰(ظح(حخ «(« فص« 


۲ 


32 این 

شذ از مبر اه از در 5 

ری بمعني زد 

جو دانا توانا 

ازیرا ذکرد ایچ پذبان هر 

#ازد ر بمعني ازد‌ها 

*ازد‌ها مار بزر گت که بیاویر 
می نگ ر ند و کنایه از شمشیر 


۳ 


ز 
۱ ۱ 


۸وروی ۸۸ 7 
*سپروز نام کوهی است بسیار 
بلند 

بر 2 
*رسپریس میدان و عرصه اسب 
#۸ 
* وان نام یکی ازسلاح حایت 
#استقرل نام ببلوانی آست ثورانی 
#اسقف وستف پيشواي نرسا بان 


*(ستچوي نام کنیزت تزا وداماد 
آذراسپاب 

#اشتاب بمعنی شتاب 

*آشتر اسپ سرخ رنگت با دم 
و پال سیاه 

*آشات نام بادشاهی ست از عجم 

*آشنان نام کی هی شتا ۸5 از 
خاکستر آن رخت شوبند 

*آطلس سود 5 و هموار و داع داع 

*آغاز فص و اراده 


0 9 ‌ 
*اغانش بر اگذعن 


۱ ۱۳۰ ۱ 


۸ #۸ ۸ 


*[عربرث نام براد ر افراسیاب که 


دد سامت افراسیاب سله سل 
*آذراسیاب دام بسر پشنگت که 
مدنی باد‌شاه توران بو ث 
#فره معفف باد افر 5 
*[ذسوس ظلم و سنم 
# فگنده" آتاحدا ران گناد[ ز نت است 
*کوان نام دیوی که 1 سدم را رابد ربا 
اند ا عصت و لالم متا ر سدم 
کشنه شد 
*اگر برای تردیه می آید 
*آ(ن نا دز در توران 


ی #۸ 


*لبرز نام‌کوهی آسمت 


رن نام مبارز افراسیاب 
# لوا دام نه 5 ز5 بوث ار رسدم 


#رلیاس دام داد‌شاه ملالت‌اخزر 
وسلي باشد رنگگ کرد: که 

در آن جر "ي ِ 
*آنباز شربيكت 


4۸ 
#۷ ۱ درل بر 


م۸ 
و ِ 


و اند تا 
*[ندام آراسته ۰ و زيباني 


حذل 
#آند رآب نا م شهر بدستا از 
و ات رل حشا ن‌ 
*| ند رخور (بق و سزاوار 
*|ندرز رد 
۲ رسد ن 


دریدون کمر بست و اندر کاتن 
4 سخی را برایشان پدید 
در حشد نک خورشید سل ۳ 
4 ربمان نام مجارزتور نی ۸5بدست 
کرگین میلاد فشند ی 
*نداس تام صوبه آزماکث اسبچی 
مزا کیه دام شهر دست ا[ ز‌ 
سکن شام 


#۴ ۳ کی د ۱ ۳7 


دع) 7 
7 ِ" 


عدا رت 


رلت و فرطا س‌خواست 
ز مشکگ سدة 0 انعاس خواست 
تا دهع ی انگشتری 
وه آفربی و خوش 

اد ی "جاي. 1 مي آید 


وزان مرز تا پیش درباي 


آو 


0 


ی 
بفرسنکت صد دود بالاي او 


*او رمزد ار ز 9 1 راولازهرماشمسی 


که رو ات اس 
* ورند مکر و فرب رات 
ز مانه پر از بنه و اورذد کشمی 
ِ ۹ فرو اورند وک 
*#|ولاه دام 0 ۹4 رسلم او رآ 
بخ وان رسد - و او رهذماي 
رسام ب«ِ 


ارب 


#اهرم «اهراس دبو و شیطان 
ر و ۸ م ۸ 
*اهنوخوشی اهل‌حرذت و پیشه ور 
ایران 
. ۰ 
یوار ابنجا و آکنون و ابنلت 
*آیدون اکنون و الحال وایی زمان و 
بکسرء اول نیز بمعني ادچنین 
#یرا از جبت 
*يرَج نام پسر کر فریدون که 
بد ست تور کشده‌شد 
*یرمان مهمان و ام شپریست و 
کسیکة ی اجاز ت در خانه 
کسی در آید 
3 ی تقوم ایرهن بزرلت 
#اینت رهی و 4٩‏ بو که کلم" حسیی 
سسشتن 
یلا نام مبارز تورانی 
وان هس 


باب الاو 
*پاب‌زی سیخ کبا ب 
چو بر باب زن مرع بر داخنی 
#باد تند و تیز 
جات هو کشسی پر شا ه ره 
#باد آفرن معافات بدهی 
به باجد ز باه افره ايزه‌ي 


۳۳۰۳ 


۳ 
*باد آن فیروز نامشهر اردبیل است که 
#پانرنگی نوعي از خیار است 

#دماني و 

لت ۰ ۰ 

«بادودم فرورو طافت 

*بار بیخ و شاخ و حاصل هرچیز 
ر میوتا ار چهل بر پشیت 
برداشنه شود 


ی ۰ 
ارکی اسپ 


*بارگدن حوص و آبگیر 
نی پپلوان را کزو خواست کین 
کنهدد ند دو 35 رن زيِ بارگین 


له 


نام سرداری از تشکر 
آذر اسیاب 
#بارن دبوار حصار و اسپ و حق 
مر باره ديد‌ي ز اه" براه 
*باریدن ازم و ملعد ی ردو آمد : 
"درز بارث بر خود و تراك 
چو باه خزان بارد از بید برکت 
*باز ز مزمه و خاموشی آتش 
دون سنان ءدت عباوت و براي 
و رسي نیز آ مل 5 
چو برسم دید اندر آمد رل باز 
ده کاه ی بود و گفتار راز 


ت 


*بازخوردن ملافات کرد ن 

*بازور نام جادوگری توراني 

#باز خرا ج 

راز گاه گذ رگا : دریا 

*باستان ‏ قدیم و کهفه و بباءفارس 

نیزه [ مدة 

دام مو بد فیصر بعمد 
ذوشیروان 

*بال قد و فاست 

#بالا اسپ کوتل ود رازي ب 

بان تند با بر آمد دمان 


#باطرون 


#باشس دهلیز خ) ۳۹ 


#پام دامداد 
#یام‌ادان _ بامداد 
#بان ‏ نوعی از عنبر و چون آین 


لفظ باً خر کلمه ملعق شود 


معنی می‌اوظ پرد! کدی چون 


با غبا ن 
نام نام خواهر گیوزی. رتم 
رشب ف 7 


۳ جامد 1 سم روز ر حدگي 
می پوشید 

ی # 
*بدغوز پیرآمون ۵هان 
۳ ءِِ #4 

۳9۳ ۰ 5 7 
هی کلم ار است 
*بخني شنربکه‌۵ وکو هان دارد 
ِِ ق[ن 
*#خعش حصه و بپره 


نات ۱ 


#بری 





_ 


زر 


کد بس خان 8 
و و #۸ 
*#خور خوشبوئي ازفسم لوبان 
* ری 


: خاد م ۲ ۳ 7 
*#یدودل. ‏ کنایه از جبان و نامرد است 


#پدرکت رد ات 

#بدست وجب 
سا 6 مه ۸ ۱ 

#بد‌ساز خشمگیی 


که گفني مگُر شیر دل فتا: ز کشت 


#بدي ضد یکی و مخله. ر بای 

بدءگفشت شا ها انو شه بدی 

#یر بلندي و پتلاي ۶ 7 
و هی زاید می اید و بار 
درخت و بمعنی با 

منذق گرد یدن 

مسنعد شدن 


#بر[درشدن ۱ 
#برآریمتن 
7 کید به ایران زهجن 
ز کشور طلت کرد گردان کجن 
*برآورد: حصار و قلعم 
*برته دام دم واني ايراني 
#برجاسپ دامجارزی توراني 
دت وج حمل ۱ 
جهپزان 
بناج سنچله 


"در ج ار 
*بر چ ترازو 
یج خوشه 
رخ بر 
امراست بمعنی دور شو 


ی دح نام شبری است 
ی ۲ 
( #بره‌پمانی 


چادريماي 


ت ۵ 


۱ ۰ ۱ 4 

"رز بلند ک 7۶ 
کمن از کمن #رز سح میگرشت 

#پوز شکوه و قد و بلندي 


"برزد کوچه 
بر زو یل نام مبارز تورانی از لشکر 
آذر اسپاب 


#۸ 
که در بلخ بود و نام سرداري 
ازایران 


‌‌ 


بخ 6 مس #۵ 
درسنان دس گرفته پرسدش 
آتش کنذن 


*برشه‌ردن باه کردن و بد گنشی 


#برکردن یاسب راد ن اسب 


4 0 


#ر برگسنوان پوششی باشه که روز 
جدکت پو شند و اسپ ِ 
بوشانمد 

برگرخشی کوچ کردن 

#برمابه گاوی بود که فریدون را 
درورك8 بو ۵ 

رن 

*#پرنشسشی کناية از سوار شدن 

*برنبادن ‏ اتفاق کردن بچیزی 


سر 1 د 3 ِ 
*درو تام مرا و سدارک مس رر 


بر معثف ابرو و بشم 


۳۳۰ 


۱ 9 و سدئن ای 


اولا 
*باش .نام پسر فیروزاست 


تن ۳ 
وس # 

ٍ 
ِ بر ج حمل 

#بریدن مشهور 
۱ هرد و آمد: 

1 ۶ 
#ران دام تششکد هد 


*بزان ات و وزدده 


ازم و مدعدي 
است 


۳ 


بز ِ حار ۳ ر پسه‌اني 
*بزگوشن ذومی است 
س گناد 


سا تام شهری‌است دربارس 


۷ دس ددل 
و۸۵ بِ ۱ 8 
#دسده م»خعف دوک 


#رمرف مرجان 
هرز وار 


ث | #بسودن دستا هم و ما ۳۹ 


71 ك 
درل ! دمن دی ۳9 
#بش بژد ی ن_ تشر و بر لع 
و آهن ۹ بر صند و ق زندد 
و مطلق بند 
رب 
زبگماز و از بزم کردند یاه 


رت 


هن وب 
*یلبلی 


#یند مکر و فریسب) و کر 


زار 


شراب *بومن 


تس 


۳ : ۱ 
شمسی و ابر بارنده و دام دسر 


یه اسباب ورخت وخانه‌وبنیاه اسنندیار 
#بنیز ‏ هرکزوحاشا و زود وبمعني‌نیز | *بهزاه _ نام اسپ سیاش 
سس متتذف بود 1 #ببشت گنگت لخت که اد اسیاب 
* بود رل ءعلي رد و با یا ء جو ل دبعل باذم 
اگر دست بابي برو کار بو | ِ 
جپاندار زرت اخدرت پار بود اد پر با باو نوعء ی از پاقوت 
*#پور ند رو و اسپ سرخ رنگ و کناية از شب 

ورنگگ سر سار «چارة 


*بوّر مردم‌تیزفیم واسپ نیله وتند 
*بورآیرش اسپ سرخ رنگث 
۲ یا 9 سقید 


۳۹ 
بوس. فررثفي رد 
4 


*بوش هسنی 
#بوم زمین و زمین پارچه 
بیاراست آثرا| بديباي زوم 


ی وآذت و با 


" گوهر برو پیکرو زرش بوم 
#بویه 9 کِ 

طّ پوبه" زال سام است گفتی 
*بوي باشی 

بوي شاد یکعند مبمان ص‌ 
#بهباران وقت بهار 


"بر رون : رک 
چم و نا م پبلواني 
بودت ارس / روز سک مب 
هر ماه شمسی 


*جعفن _ از غربال فروگذارد ن 


*پیه باشید وبوید ونام ديوي 
زر منز که بدست 

م کشنه شد 
رش دام پبلوانی از لشکر 


کم 1 رجه مان 


#ید 


تس موی بدگند 


» و کندز فلز 


۳2 م 
کویذد 
كِ 
۳ سا خانه" بیماران 
#دیزده 


تقو چشم و شخص هوشیار 
دوز در هزار ولشب بای 
بی با تاجیز 


۳۱۲ 


بابالپاء 


#راد شاه 


معروف و )رس 
نبود نف ی ۳ دا ه شاه 
#پاردم د*عی رموی کدیس رن 
انب بفد ند 
#پازهر تربالت 
#پاسخ سوخشس فبایة از خاموش 
ما ند ن 
حو بشنید رود ایه پاسمخ بسوخت 
*پلائیدن زیاده کردن و زپاده 
شدن و صات نمودن 
#بالودن ماف کردن و افژو ن 
۹ 
بیاا یم | ز دید کان جون گر م 
9 نام مقاصلست 
#بالینگگ دوال و ر 
که برکنار تجام اسپ بندند 
#پالیز باغ و بوسنان و کشت زار 
#پایکار پیشکار و «عصیلد ار 
دبردند پس بایکاران شاه 
ديفي و دیبای روي سخاک 
#بایگه صف‌نعال و مرئبه 


#ینیا 5 ِِ 3 ۳ ند مسا 


اب ۳ وی آب 0 


ِ 


شید ن 5و فِذ ۲ کوننه شدن 


‌‌ 


3 
و پس‌گردیدن و بژمرده شدن 
#پدر پسکون دال هم آمده 
اگر جرخ را هیچ پدری دي 
تِِ که رک بدی 


*پدرام آراسقه ار خو و 
#پذیره استقبال کردن وپیش‌رنص 


که آن رآ [دت‌هار ۳۳1 

۲ دور انداخشی د در 
#برداخت ‏ باکسی درساخش و فصد 

کردن و مشغول‌شد ن و ترت 


#پردل "۳ 
عاجزي ۳ 


2 ۱ ۰ ظِ 
چو زال اندر آمد به پیش پدر 
۳ 
#یرمایه تام برادر فرید و ن 
*پرمد ه و لرمود 5 دام پسر ساوه شاه ک 
بدست ب‌رام چوبینه درفدار 
شد 
۹ ۹ ۵ .ه را 7 
در توح دسر و ار 
دور ۷ جوهر دار 
#پرندوش. ‏ پري‌شب 
#پردیان دیبا ی جیبنی منقش 
به پات لطات 


ت 
*پروار جائیکه جانوران را پرررش 
کدند 
0 بروردن ویرسدش و<ورضش 
نه پرورده داند ه بروردگار 
*پررز اصل ۲ سب و نزاد 


عربي د درب ۹ وانند 
«پزشت و جراج 
0 جستسن 


#زمریدن برمرد ن 
ر | پژه‌رید آن چو گلبات رب 
#پس ۳ 
#پست آردیکه از گذد م پا جو 
یا خود بربان می سازند 

#بست گردن کنایة ازهلات کردن 
پیامد بران کیذه چون پیل معست 
مرآن کاو بر مایه را کرد پست 


#رسودن ۵ تا و ن و دما 
*یشده زمدن یلد 
#بشن ۲ جای * که میان پیران 


و طرس جنک كِِ_ 

*#رشنکگ نام پدر مئو چپر و در 
ادرااب ویسر او که یذ شدد؟ 
مش‌ور اسیت و نام مجا زب 
از اپران 


۳۳۸ 


۳ 


۰ 
۰ 


«پشیز پل ریزه و زرقلب 


*#پشیمان پشیما لي 
۹ ۱ 3 
پشی نام پسرکیقباد 
و رکه و9 ۰۰ ۱ م 4 


*پلاس پشمینه گنده که در ویشان 
پوشند و بشمینه گستردنی 
چپار چوب رچجبار با 

"بود* کبنه و بومید: 

پوراندخت نام د خر خسروبرویز 

ید او را نوران دخت هم 
کویند 

*بوسیدن بژه‌رداشدن وسودن 

ی ی 

*پوادغندي نام ديوي از لشگر 


ما زندانی که بدست رسدم 
کشنه شد 

*پیلو شهر ومردم شجاع و نام 
بت 


شهر ببلو 


#بي بنبان 


برآثی این شد بي افگند" روم 
*پيداوسي ۵ می‌است ۹1 درزمان 
کیان به پنيم دینار صرف 


مي شد 


سارت 


۳۱۳۰۹ 


ك 


#پیران _ دام‌وزیراف اسپاب پسرویسه | * ذابه آله آهفي که بران نان می بزند 


که‌بداناتي مشپوراست جنگ 
یازد؛ر خ بدست گودرن کشنه‌شد 
#پیش‌باز بروزن وم‌عني پیشوازست 
که بعربي استقبال کویند 
#پیران سراوبیران سر پیرانه‌سر 
نبيني وه درهی به پیرای سرا 
به پیران سر این ند سرالچام مس 


#پدشگاه صدروصد رجس وباد شا ً 
ب 2 
۱۰ : ۰ ۳ ۰ 0 
#بیغاره سرزنش وطعله و بپنان 
#یرغام, معقی زیخامپر ت 
وه ات 


ی 


*#بیعو 1۳ + ی ۳ سم شرق 
۹ ۳ ۳ 
۹ 9 رده از میان 


*پسته دندان 0 س 


پپلوا نان افرا سیاب است 
توت کت 


فن و جانت یزدان نگهدار باد 
دلت شادعان اکعت بیدار باه 


#۴ ی 


#نا دلاالت برعدد میکند چون 
یکت تا و دو تا و کلمه تذبیه 


وت 


#تابیدن ‏ توانستی وبچددن ورنم 
#ناریي نار یکی 
با لت اند ر انگند باری دش 

#دازانه »خذف ‌نازیاده كهمچي باشن 

#دافشن بعیدن و اب دادن را شده 
و جز آن و آزردن وبرافررخة 
و گرم شد نی 

#دال ومال ریزه ردزه شد؟ : و آزهم 

2 ردخنه و باشجده 


د ضهی رگ خاط سبا و جمع مخاطبت 


چون خود نآن و همه نان 


ی داشمي اد را شیر ناو 
ری ۳ 


#لوری معروف و مخفف دخته 
که شال ودیها و امثل آ 
دران نها ده اطرا فش 
بطذاب کم بذی ند 

#(خت خاو رخدای دب خورشید 

به کج ر 90 ور یلع 


_ زر 
#خوار نام پپلوان توراني 5ه 


هم را درود در سدد کود بوه 
و نام مج رزيي تواني رت 
2 _ 


 ‌تت‎ 


۳ 
بجندیی مر سلم ۱ 1 زجای 
۳ گوذه تر شد با تین و راي 
*#ذرخان نام لو ك ۹ زماکگ چین 

کیش 


س 


0 کل آهلی 


رت نام رود خانه دزد یکت دریزد 
شیروان 
#ترکان چشمان 


9 رنگی 
تیرانداخشصس و مطلق ز حم 


۳ زار و فت 


ِ 
حه 


#بري رکشت یل راي نري باشف 

3 ۱ ۹ ۱ 

زاو ِ_- د و بم ان تا 
۳ گرفنا و کشله سل 


سب م۵ 


#دش مغعفی هی 


تفیسون وبرحوردن مضطرب شدان 
ِِ« گرم و موی دوعس 


نز 8 در آمد خر رشدد نوس 
۵ 2 به ۰ 
#تف #خار و کرمی ر_ٍِِ_ 
#ذقشن گرم شط‌ن 


*تفسیدل؟ گرم شد؟* 
بکردار ۳ به‌نفسدده: دشت 


#تفو آب دهن اند‌احدن 


۰ ۳۳۰ 
هر تفت تک 


رد 
ردان عمو ما 
#تگ رت ۷( 


#دل دو ۵ 8 
#تاشس براگند 1 
ض ‏ ۹ م پهلوان | 


تم برد 5 و آفتی که پر بدد | 
بت کیش 
: لح ۳ 


و و 
#تدبلی فریب اد 
و جیدن 09 
* دنل سر کوة و بلندي 


*تدی رل کزا ی . ز کوة بلزد 


و ۸ سه 


#نندر رعد 
#تنگگ ‏ نزدیکگ و نقیض فراخ 
وین نزدیلت آمدن 


۳ مستلی عاه ۲ ومرد 
نیا د فددن #۰« 1 ل‌ 
بد ۳۳ یر 9 ن گر 
ی ازد ها 

9« ۸ ۵ و ۰ 
#تو خود وخوبشو پرد*و اندرون 


#۷ اناني قدرنت و ممکی بودن 
۱ هسني 

#نوازه نام بدر برته که از پبلوانان 
ایرآن :ود 

#توختن فروکردن و کشودن و 
واپس دادن و ساخثن 


* نود توت که میود معررف اسرت 


دض 


ای 
#ذُور دلیر و نام مدانه پسر فریدون 
۹1 دل متا منوچپر کشنه شد 


س دام 7-6 نزدیکگ # 
اسپ 7 کاب 


#نوفیدن 0 و برهم خورد گي 
و جلبش 
1 رسای اش 
خنف تب 
ره ‌ اسب یم را را 


یمن دلاوربی یرو لقمب رسنم 
#نمیذه نام دخدر شاه سمنگان 
مادر سپراب 

#«تیر ماه خزاي و سنا ک؟ عطار د 
چنیزردن کذاية از تير انداخشی 

چو آرش که بردی بفرمنگ‌تیر 
یز کنادة از مردم ندد و نیز 
#نیخ معروف و سر کوة 

ریخ آمدم سوی آن غار ننگگ 

*تیمار ۶»خوارگي و هخواري 


دس 
بات الماء 
و ۳ 
درک ر#ن 


نز , برزبی 


7۱۲٩| 


باب لجیم 


*جانلیق 


*#جامه جام رسراي 

٩ ۱ ۱۰ ۱ ۱ 3 

وی ار دام وزبردارا اوکشدنه او 

# 5 
۷۳ وشن : و جمع ارات 

#ح, 


و ۸ 


#احج, مبق 
سك 

۰ 
وزیا 


اسب خذکت 
ده دنت 
#جز معذف جزیر* ومللی که 
و ردان رت روج 
#جزع مور "يماني 
#جستن خیزکردن رگریختن 
«جلب آواز و شور 
*جایل برده وکجاوه وجل اسپ 


۳ ۸ 


۳ 
دجمگل ۳ اشد فره ما جوم 
قدمسست رذگش مائل بکده ( 
#حه‌شید نامب سرطمو رمث هفت صد 
سال بادشاهی کر دو بدست 
فعاث کشته شد 
نامیکی از واه ند 
ان د‌امزه" زیس وردکب 
شاشیه" زین 
0 کبر ۵ ر جنای بلنگگ 
*جند شاپور نام شهر یست آداه 


کرد" شاپور 


مت 
#جندل ز 
بان اه من براي انح خود 
فرسفا ۵ 5 (و ۵ 
*#جواز رخصت را جازت‌وررای 
*جرال ظرفی‌باشد از بشم بافته 
که چیزها دران کنذد 


3 ِ ۸ 
د ۶ ۰ ِ ض 


سود آن جبا ن را دل ر وشام 
خروشده زبدهايی او جوشنم 


نام مبارز ما زندرانی که 


ات رسدم 9 ٩‏ 

#جپان مال و اسباب 

#جبان بین 
ب ۰ ۰ مو ۰ / 


چنهم 
ی 


#جپیز جاري ورزان و تند 
همه هجوت 


۵ رانجا سازند 
#جا اش میدل و ناه ٍ دزی 
#جاكت 9 صبم 
*#جاك جات صدای زد ن #مشیر 


"۳ گرز و تبر 
همی گرز با رود عون نگرگت 
همي چات جالت مدا زخودو 3 


1 ۳۳ ۳ 


.۰ 2 ۰ ۱ 
اف طبقی راکر یند هار جونب 
ه و امثل آن بافند 
۳ 0 ۰ مه 
*جخیدن کوشش و سنیزه کردن 
*چدن چیدن 


گلستان که امروز کلاد ببار 
درد چني 3 زوا درل بکار 
*جراي " بي ر 9 
۳ 6 ربست #۳ رت 


#چرنگیدن ارم از 


چرنگهد ی گر ز ها ی کر 
#چشمرسیدن جشمز ۳ 
حو 4 


#چگی مفشور و قباله و عبد نامه 
رز 2 عغیرة 
۳ 0 22 #, از 


۱ 


*جلب ِ گرد "یکی تن 
۳ 9 برهم نی ۱ 


۸ ۸ 


#جددر حلنزه ۲ حرط د ار 5 


2 پسان حکاه 


۱ وظرف ملاور 
*چدکس _ نام‌مردی زئوران 


28 


۳۳۳ خ 


۹ سا ون جير * خقلان خصق, ] 


*جو 3 دنل نی و کناب 7 رس 


#حده 
په 


‌ 


بمعلي ترا دار میب وابت 


بید! کذد و فلیکه مکرر اید 


داراب 
#جیده عله‌ایست 
#عص | قلعه مر صعاص و وروی قلعه 
۱ وا ۱ 2 زر 
رت فلع> 


در پور پا 
۳ خشنودی ۵ رس 


#حنتال ك‌ رحت تلخ 
- تال 


۱۳ 1 


#حوت برج ماهي 


مسب بیس 
باب شا ء 
#خام کمند و نااخته 


#خاور مشرق و معربا 
بدخشان 


و , ‌ 


+ خدلي 


سس 


ی رک که از 
جرب آن زین 
اسب اراد 

#_خدیو بادشاهو خداوندکار 

# حد 1 ِ دام مات ات و 2۵ 
نا ۳ 

*رخرام ذوید و شادي و مسپما نی 

9 #ر ج سرطا ن 

#خرد دادش و بددار 

رن [راث 


9 


زد م کن 


۶ ۰ ۱ هل دم 


ِ تام 7 سوم از سال #مسي 
شنه موکل : بر آب 


خر د 


ِ‌ 


۹۰ 


3 " 


*خرمببار نام جایي است 

# خر آردشیر دام شهری آباد کرد 8 
اردشیر 

وت ر ای 

شروش ی گربه رباگربه 

*خزاع ام بزرگی از عرب ور فت 
سکذدد ر 

#خزر نام ملکی 
3 اي # 


کریه 9 با رگی ‌ 


اسمست درحرای 


خ ۳۱۳۱۴ خ 


#خسان ۳ وج کردن و *جروح 
شد ن 


س ۸ و 


مر 6 و 4 
2 ۰۰ ۷ ی - ۰ ۰ 
ی اقارد و اعد 9 


۳ 1 وت اسمت کهاز 
نی ۲ ادن آ: دی 
9 1 2 1 
دنل ععیف حون‌فول 


پدر یز پسرهد ناخشند است 
#حشکو 
نخشنو شوم زو باخجمت و کلاه 
که پ : 2 ۳ 
#خشیشار وی از مرعابی بزرگت 
که ِ ش خال سفید باشن 
0 
*# خنددان لوعی 


موف خشنود 


مم 
حنکت پوشند 

۱ و ‌ 

جخفنه حمین 5 و خشم سل 8 
۹ [ردل ۷ 
ر ‌ 

حم 

سل پم 


*جدون ۳ خو 0 


نام شپری از ترکستا ن 


خله پیش ۳ 5 اشنی 
«خلیدی فرو رثفی و زخم کردن 
خنی‌ست دام مقامی ست ۹ 


نب افراسیاب 


از ۵ سس 


کشت 


1 ۰ ۵ 4 1 
مت از 7 نی 


*خنیده ِِ و [ن و دسد ید 8 


۳ ی خدید 
ن باع بی خو کذم 


ان ر 


کز بد بد‌ار. 


ای خن 
.2 ۸ 
د وابنزدن خواب لین 


و راست و ارد 


کل ۵ خوارت ۹۹۹ 
و نا افکار خارت کند 
س دري ۳ 


دب سلیری 


#خواسته طلبید: و اسباب و زر 
3 وگو طخ و خوار. ۰ 
*#خواهد ردان بجا ي خواهد رد 


داستعم ال ان ِ 


‌‌ ۸ 
#خیر بات 
2 


خورش ولایق و سراوار 


۸ 


*#خوز نام واینی است از پرس 


2 
۳ 


ح<وزان . 0 م پلوان ايرني : ر اشکر 


خسر گ 


تم 
بو ۰ ۱ : ۱ تب 
کر از او نازه 


و ابدار و ناية از دددان 
#خوشی خوشنود ي و خوبي 
*خوشیدن حشرت ش‌ن و رت 

کردن 
*#خونابه اشکگ خوشس 


سر | لت 

*خوي عرق انسان و غیر ؛ 

*خُوین درخشت جوو گند م ۹۹ 
سجز باشد 

«خیر کل سا » رنگگ 


*خیزران ‏ وتی از چوب‌واي باشد 


«خیش حوب 
#خذیکی.- و شراب 


#خیو آب دهان 


ما ی 


بابالوال 


#ح اد آفربد دام نوائیست ازموسیقی 
#دادار خداي 

*داد,است عادل 

بکعت اي گزیس مپثر داد راست 


ِ ۲ ۳ ۰۵ 


ور معروف ۲ بمعني درخست 
#داراب گرد شهری‌بناکرده 4 
*آروبرث حکوست 


#داس . له که تراشیدن 
#داستان افگندن داسنان گفتی 
۵ تسمکن 


۳ 


#د | تشومئن 
گر ابدو نکه زپذسان بود باد شاه 
#داور موف دادور ب‌عنی ۵ 

و باد‌شاه عادل 
۱ دایگان بر ور ند کان 
ه | #دبق سریش که بد آن کلی‌نزروی 
و ماندد آن گیرند و بر بااي 
۳ چوب هم می جسیانند 
2 اون ۳ 
#دار مرف ۳ نت ومرتدة 


بلفنش براز اس سس در بدر 
#در زنکت رپدکك آهنگران 
رت دار سیاست 
۱ کننده همی گند جاي درخت 
تشر 9 رد 

#ن روت درخشود ن 


#ورع زر و پیراهی ز نان 
درفش علم که بررز جنث بر 
آفرازند 


۳ 


3 ۳۳ و 


مو #۸ 

د د رشان 
#د رف سجر جرمبن نم 
یکی ه رف کرک بر سر گرفت 
*درگر ِ در 


1 ۳ 


صّ وادي 


9 از م و مدعد ی هرد و آمی؛ 
*دژردز فاعه و ر .سا 


شم | لود 


را 


هرآ که سدگوری و #۹ 
*د ژخیم بد خووبد کون 


*دژم شه کون و اقسرق 5 و رجور 
4 
م۸ و ۸ ۸ 
وت (هرحمت و2۵ مت کذدگتی ددمت 
۱ 
۳ المقدس 
بل بر بد ر بگد‌راند رد ست 
۳ ری که اراد 3 
بردارند 


ی ند ند اددران خار سان 
مو ۰ ۰ ۰ ۰ ‌ِ ۰ / 
#د سار مذد لعف و سفارخوان | 
نوشنه بد سنار جبزی ده برد 
7 


#لّ ف ردسنان ن‌ 


دن د 
9 در 1 
#د ستان زد 
یافت 
#د سامت (برردن 


ثبول کردن 


نا میکه زال از سیمرع 


۸ و 4 
#دست رت 
‌# ۸ 


نت 


رل ده وکذایغا ز زدان قاس سب رل 


کی متا حامد هه 


۲ مه ‌ 
ند ارم بر 4 از شما د ست راست 
#د سست ردیم دس 
#د سامت له‌ودن قد ریت خود ظنفر 
کردن 
۸ ۰ 
ق ی 


۳۹ ۰ ۸ ۰ ۰ 
ل بدل مدوم و عدر 5 


۲ و جماعت مر م 
۳ ۰ 
و سمه دام موارز پرزني 


رشکا ۳ وود بود 
جرا رم از 


سا 


َ ت- درشکسشی 


دذدر است 


بذوی بکی دثفثر اندر شک میا 


زال | #*دقبقی ‏ نام شاعری که در عه 


نوج ه1۵م باد شاه سامانیان بود 
کدت و دل سست _ دود 


کسدط شخ 


. ۳۱۷ د‌ 


۸ 
#دل آراي _نام‌زن‌دارامادر ر وشذلت 
#دل تیغ کذاية از میانه تجغ 


سر افشان دل تبغهائي بننش 


۳ ِِِ 
#دمادم ۵ م۷ م ۲ هعژی مس 

*ده.ان رفن و رودد؟ 
#دمدار و اشکرای جماعکی 
45 تفت داراند 1 0 روذد 


ده 


شورش و غلغله 


تور دام‌بکی ازخویشان افرا ساب 
۱ سچاوش بو 


سرما و باد و برف 
میدن ماه آوردن و رو دون ن‌ 


هو ور 


ات 
نان " رفس رل 


بر زا كِ زهندوستار 
*دواج لیا ۱ 


#دوان 


بمعنی د ووبالعوظ هرمسنءدمل 
#ی و داه دوز 
#دودبرآوردن 
لب 
ورد ده 9 


و ۵-۸ 


درشند 


و 4۸ 
ک ‌ 
و ۸ 


۳ : ۵ ِ_ِِ"ِ 
ررف ودام دش ی استا 
دو گَّ 
#۵ 


#۶ ید 4 دام شمبردسست 


# دیب دیب 
۱ ۸ : 

#دیدار چشم و رخ ودیدن و دید 
چوگد رز زاه گ مسمت لایدار کی 


1 ل بل 5 نی ان 


1 
۹4 جزخات : دیره * دیا رم جعمت 
#وید »بان شخصی | ت 25 رجای: 
بلند‌ماننن سر کوک دیدن و هرچه 
اه یتح اهاق 
7 بر ۰ 
#دیدی باياي تمجمول »«خدف 
دید یی 
که ازسی چه‌دیدی شما از بدي 


8 ۳ : ۰ 
ر زک و تاري و از ؛عردي 


#دیر معید ر هبان 

ی ۱ 

#دیردازود‌بریاز راز 

# دز م۵ یر راگگ سیاه ۲ خ) ستری 
۹۹ محعصروص اسست و (معلي 

ِ پ دوو 


و 


دیلمان بیز 8 مد 
#دین روز بسمت چهارم از ما 
شمسی و دام درب 3 5 ره مجافظتی 


هر 


یور ف رب ۳۹ 
شجاع ر ۸5 زار جرد 
كِِ ِ 

9 باج 


تس تست 


#ر علامعت مذعول است و کامی 
درمیایمفعول وکام» رانفظ دیگر 
فاصلم یآید وکاهی زا ند‌میشود 

اپا خویشس بر بولاد ۱ 
همی راند مررخش چون باد را 
#راخ غم و | دل وه 

راد کریم وجران مرد و دلیر 


درا دا ار 3 
و داشفیی6ااشن را رازدان گویند 

#رام ‏ روند هرهضفف رام‌برزین 

رام زان نام آتشکد ة 

#رامش, آسودکی 

* اه شگر پر ول ؟ 

#راه کرت و مرنده 

۸ 

#راد آورگ پیشکشص و هد‌یگ 


۰ ۱ وا 
۳ و "رتق» ۳ 


#رایکان ون مزد 1 
۱ ور خانه 


#رخام نوعی ازم‌نگث 


۳۳۵ رِ 


4 
۸ ۳ ۳ ۰ 
2 خش ناماسمپارستم وبازگونه 


ِ و انا 

#ر 5 صی 

هت را رده بر کشیده بماند 
*رز الگور وباغ وزهر 

*رزان جمع رزخاف فیاس 
ِِ #چد 


#رست #عکم و #تحالعا 

#رسدم دام پسرزال و افسانه اش 

بسیار مشهور اسمت‌وهم نام 

سونو .9 
*رستّه صف رده 

۵ رسنه رواد ۷ پس نیز ور 
رسد وب 
رس گزو مقدار 
*رشلگه" بزسرداي 

خرد چون شود>‌بثر و کم رشکت 
*رضوان نام ت ۳ 


1۹ شر اب 


#+رطل 

*#رفت آوري [مد ۰ در 00 
بباید بر شاه رنت آوري 
#رفلس بیرون‌شدن ۱ 
#رکاب‌گران کردن ‏ اسمپ‌درانیدن 
* رم رمه‌وخیل 


*#رمه گلره گوسئند و غدرة 
#رنیم معررف ورنگت و 
#رنگت +ختش مکرکردن 


ر ۹ ۲۳ 


ِ 


درا جاريي ورواج وحصول ار 
کرو بیشگاه نس و آیوا یوانیکه ۱ در 

مر ده" دوم سا خده باشند 

دام دخثر مراب زن 

۳۰ 


و ۸ 


* رود آبه 


#رودبار کذارة روث و رود خاد۸ 
۳ 

# روز وزبان ِ بان 
#روزبه ‏ کذاية از شعص نیکبصت 
زد 

ودام ور هرمز 

ب دا وه 

2 

"روسی سمی از پار رجه‌است 

و ۰ 

و 4 
مش تدد دح 

دا 
#روده‌ادی جبزیکه بوفمت دیدن 


رس 12 
۳ 
۴ ۱ 
ی 
بد مت بیژن دشند شد 


و ببران و بسیگ که 
۸ 0 ۷ یی 


۳3 ی که حنگی 
۱ پارد؛ ی درا لا واقع شرد 

د رتچال اي دوشایه 

٩‏ ره ازم‌هم آمددست 


۴ ریات ار 3 


ار 
#ربلت یکت ء ومع ي‌اي تداجی م3 
بمی 0 کار و ۵ ه ۳ فاباز ومخذف 


اهربه ت 5 ار باشد 
ِِ ۹۹ دنل کدش 7 دما 
*#ریودیز دام داماد طوس 1بدست 
درود کشده شد و نیزنام‌پسر کپذر 
کاوس ۹ د رجذگت پیش بدست 
برادران پیران کشنه شد 


ستق ( چویتد. 


بات ال |ء 
0 
ِ 
* زارد شست زرد متا 0 
72 ۳ 1 7 : » _._ هص‌ 
نها له ز خاکست وبالیی ز خد 
.۱ 
بد,گدت کای زاد م 


مخفف آزاد 

رد جهن 

9 ۳ ۳ زر ی 
9 

۰ ۱ 

1 ۳ م72 2 


عرش از «زار سل کد شدهبود 
و بعد از کشاهشدن رسدم دمرد 


#زاو درد کوه 
#ربان دادن یت 
۳ فرجیر تچ 7 زاب شکم و سب 
عمار مها 
۱ 2 


رِ ۲۳۳۳۰ رِ 


4 حِ 
*زخم‌بدا کناية از تعمیرگردن 
بدایا ۵ در د 


بر حسه 
برو در و زخم 
1 کذاده از تعمیر کردن 
جدد رن کفعت رت ئ۸5 کر زنم کر 
بر افزود ًِ- بر سر و 
جرد ۱ زیت داده و [ راسنه شده 
#ررتشت و ژ دشت نام پیخمبر 
آتش‌برسنان وبکسر دال هم آمد؛ 
پسر نوذر 
۳ ولایقی است از سیسنان 


*زرسپ دام 


ِ" 
تام درد ات 


*بر از و ۳ دراد رکشانه 


*زدتي 


یی ح 


نی ر د راخ 
#ر ان مراد از خود مود : و دودلة 


و خود بشخود ست گوپندة 


#۸ 


۰۰ ۳ . 


و اجل 


۷ س آهسنه آهسنه ددم کف 
"9 6 تن 
و تامات معا له وت 
و رال 
و 1 ش گرد 
ی مترتر سرمای ۲اخدرت 
۳ ی ری ز ت 
اس پم 
۳ ۰ ۰ ورن | ۹ 
دجم ۰ 
ِ یب مر 1 7 دِ 
#رند و ۷ تا تام ددات زود سم ی 


#رگت رنگله بزر کت که شاط را بل ذد ۱ 


#زنگه نام پسر شاورآن کربلو نی 
۱ بوث از لشکر کا و 
زار امان و مات و اسادعی 
#ربار خوردن عم شکسثیی 


ف 


7 
کر بو 9 ۰ 
کر ها 3 


۸ 
*زرار خ م ۳ 


دربری ننگشزند آن روارش نوباش 


۱ #۷ 


ر و 9 


۱ 
بت 


ی ۳ اززي " «ن 

و ۵ 8 
سب ۳ ۳ رو ِ 9 
#زي دزد و سوي 
*زوسباخس رو نام شپریسست مادنن 


انطکیه آباد کرده نوشیروان 
#و 4 
*زیلون 
ررش 


مرکشانل ۱ 
"زج 
غزیریا ‏ فسمی ۴ ۳ با کل 
#زبرت حروضف و نام و بد گزارژن و 
خواب صعالت 


ز و س رفتت 


#4 
*زرت عمیق 
و سعصی از ۳1 رمدد ۷ 
آ هر 9۳ سخی گوید | بر 


* زکین آ«سئه ر یرل رو 


*زند مپیب و ی رز با م 
و ز رد 
۳ ۳ وت زس 1 
بسن حربه" معررف و نام سم 

سس 
سمموزه و همه 
باب السی 

#ساخدن ما۵ « شدان 


شجی با سیارش جفیی گت شاه 

که فردا پساز دم هرد و یک ن 
#سارا خالس 

نزدیت آمل 
#ساقه موخر لشکر 
#سالیان جمع سال خلاف فیاس | * 
نم ۳ زانجورچد ریدم 
*سان عرض لشکر 


#ساو باچ 

#ساوان ام حالیه از ساو ید ن 
بمعنی سائیدن 

#ساو و دا ۱ باد شا هیکه ددست 


بم‌رام چوبینه کشنه شد و نو زنام 
ف ۶ ي 
19 جر دل 


۳ چیز بر | 
بزور بردن و بر آوردن 
ذام کوهی که فرود آ[لجا 
کشنه شل 
پای‌مال کردن 
تنل و 
سپري آخر و تمام 


# ۰ 
سور کت 


# مین 
۷ 


مر لب 


* | #سبردن 


#۸ ۸ 
۰ 


برد 


*سپنم عار یمتا و کذاية از دنیا 
رو زمان 
#سیدچاب 


سس 


او را کشت 


#سید نام کوهی که دز آن کوه 
ر ستم ۱ د رتودکي خود ؟ رت 
#سپوخدن جدزی ر در چیز ی 


در فرو بردن و برآرردن 


وید در لشکر 
: ۱ ۳ 
اذراسیاب 
*سنانه خیمه 


س‌‌ ۳۳ س‌ 
#سنارا دریگ ۹1 از پارچه" ذارلت *سرسری در وصا ره 
براي دفع مکس وپشه سازند | یکی پیر پیش آمدش سرسري 
و مطلق خیمه بایران. بد عوي پیغبري 
#ستام ساخت وبراق زین اسپ | *سرفیی نائي ترکی 
و لجام و سر افشار سرکیب نام سردار رومی که 


#۸ 
*#سند. گنده ‏ ف یه 
۱ 7 ۱ 7 ۱ 
سنردن تراشید ن و پات کردن 
*#سترکت ۳ و و 


3 وت 

زببر سئودانش کاخ بلند 
۳ جلد و بسیار 
# سیر و :0 
4 ضّ ی ل‌ 
#سع رو سکچرني ود رآمددووزن کرده 
* هی بیمودن سخگفتن 
پیل که جشنی که هوشنگگ زردمس 


کردن 
#سرخان _ لقب سوذرائی وزیر کیقباد 


#سرخانه چر خ گوشه کمارن 


#4 م 


بکیی سیاوش او را کشت. 


با هخدر یضار نزن ۳ ۳ 

آمد 
۹ اج ۳ هر و فصد 
#سرو دام باد شادیمی ,که د خنرانش 
درید ون ۷ داد 5 بود 


۳ ک_ شخصی از ایران 


مد 
نت ود 
ی و۸ 
ترزد سرس 
*سرر *خنف سرون 
سروهاش چون آبذوسي فرسپ 
۳ ۳۹ 
۳ 
*سفت دوش 
ٍِ ۰ ۰ 
و‌ و #۵ 


َو پيشراي عابده یی ترسایان 

*سگالنش فکر و کارسازی ۳ 

س ام کومی در زابلستا ن که 
درانجا رستم ود شی آپنا 
بلقسب سگزي محروف گشنه 


س‌ 


*سکسار قومیست که سر آنبامثل | * 


سرسگگ پا شد و ای معررف | * 
ات تردق ند ارد 
* سلم اطا عستب ففزدی و آشته 
* سلم نام پسر بزرگک فریدون که 


دذ سست مدلوجمپر کشنه شین 
* سلیم سطج 
#سله ظرب چوبی 
#سمالت دام داز 5 
#سمر افسانه 
*سمن ‏ نام گلی وگیاهی 


*سنم جل حل دیف و ۵ اذر 5 
سکییز , دیوی از رداران شاه 
مازند ران 
#سند ونام مللت 
3 سند‌روس صمغی ات مانند یربا 
وآنرا مندلي هم گویذد 
رگي و قار و سس 
ی 
۳ توت 7 جرد 
بر چئزي 
نهان:«واری کم 
که کاوس او را بزني گردت 


۱۳۳ 


س‌ و ش 
ام را 

وشرر 
*سوفراي نام وزیر کیقباد 
#سوکت عم و مادم 
#سهدیگر سیم 
*سپر کار 
*سپراب ‏ نامپسررستم 

که 


سل کر 3 سذش 


3 


فت گرستر سد ۹ 


۷ ۲۳۷ ۳ 
بد رکیخسر وکه بح انراسیاب 
کشته شد 


جوم سیاوش 
*سیمادبرزین نام یکی از سرد‌اران 
نوشیروان 


# سیدمة 


سرأسیمه 


ی 
*#سیی‌ه خت 
مادر رودابه 


نام زن مپراب 


شین کاهی بمعني فاعل می آید 
بکشدش بسی دشمنان بی‌شمار 


5 آمشته - بر ور 


9 ۳۳۴ ش‌ 


#شا. 


2 پیشانی و ار دار و جوک 


وت که ری بزر کت 
جداسازند 
که هم‌شاه شاخی و هم شاه روي 
۳۹۹ شاخ ۵ گرا‌ي 
ات ر | هرسوي را 1 و ام 


#شاد ورد لت باد ۳ «فرش 


*شار قسمی از چادر رنگین 
نازلت و غالبعه 


*شارسان ‏ شپر وشهرستان 
#شاره دسنار هدد ی 
_ و جاور 


*شاعوي دام مور بر ۳ 
داسدان طلعژزن وگو از ول ای 
نل کرد: 
#شاید دادن و تواذد 
#شدان 9 شب و بمعلي منرد | * 
نیز آمد: 
بت شهار ن جونبر اش ررش 
*#شجافرو ز‌ شب و روژ 
*شباهنگت 7 ذپیش از صبح 
طلوع کذد و اسب 
به پشت شب آهنگت بربست زین 
یر صدم 
شبه مپره ۱ دگت. وکم با 
ش نوت وصمت‌آما محسس 


رای رکب 


*#شدابت 


چرشب‌تیراشد راي‌خوابآمدش 
۰ ز ایسده تن شباب ك- نت 


ی ۹ شیدن ۲ ۳ 
مان ۳ 


شراع ی بزرگ گت و خیمه و ساثبان 
*شرزه خشمیین ۲۳۰ 
#شرنگی زهر و حدظل 
*شسست مرگ کت 
یکی لاخ زری ز بیر دشست 
برآر ود بللاش ۳ برد و شتا 
#۷ شعر حامن" پشمور با ربلت 
*شغاد نام برادررسدم که بمحرله رستم 


را در جاه ازد‌اخسی 


و ح 
*شهشه دارة تن طاني 


از رقض 


د مت وباي آدمي 
راشف باشد 
۵ 3 ‌ 1 
#شکردن شکسدی و با ر کردن 
۹۹ رح # دیاش 
#شکریدن شها ر کردن و شکستن 


دشمی 
سک ازم و منعدي‌می او 
*شکفنیدی تعجب کردن 
یر ۸ 
عز ه 
وم ۸ # * ۰ 
*شکوهیدن درسهدان ز رهم (هودن 


نباید شعوهید از اپشان «جذگت 


ش ۳۳۳۵ ش‌ 


۰4*۰4۸ 
«#شکیفشی صبرکردن 


ی 


۸ 
*ذکرف جیب‌وذادر 
*شماخ نام‌پپلون ايرازي 


تمس _ نام شخصیکه کیش آتش 


پرسدان وضع مود 
#شماساس نام پهلوای از لشکر 
#شمشاد ۵ 


رخئی رغایت هموارگي 


۳ رگ ۰ 
و صفائی و کنایه ازقدم>بوبان 


۳ 3 
0 


9 
و ۸ 


(ستا (رست 

حون پدانرا شصی 
#ذموس _ تنه و سرکش 

# زاب شنذاوري 


ی کنم 


سس 


6 سرب ۳ کردی شناه 
*ننلین ک ی مت زردرنگگ 
*عَشکل نام بادشاه هند وت 
افراسیاب وهم رتست رام ور 
#یرزکی شاهن شوخ 
*شنگان نام راینیاست 
*شنّید بمعني شذوید که امر. جمع 
از شنیدن است 
*شنیدن ‏ بوئیدن 


#ش راب نام شیر یت 


#شورسان شور سدان 
او فا و شا ز ۱ 
4 ر‌ 7 ی کنم 
*شوریدن رهم حوردن 
۳ ۳ ات 
تون ردزاوشبیکه طلاونقره 


شواکی اسب جادرو 


اطر 


شرا گرا 


رو 7 


و نام‌بهلوانی از 
نام شپریست آباف کرث و" 
رراسر 
نام کسی که بپرام گور بر 


دمت 0 نشاندد 


1 

۸ ۵ 

#شهربر شپر دور باشد که ماه هشدم 
شم‌سی است 

#شیب دنباله تازیانه و نشیبا 

٩و‏ ۱ #ت#وتنین دعب 

د آفتاب 

*شیدّاسپ نام دستور طبمورث 

#شیدسب دام بسر کشناسب 

قیوشت موز یزان 


شون 


و دهرچیزررشس 
ی 


ار فیس رد9 ترش 

*شیربا ‏ شيربرنج 

*شیرخوان ذام جاي در ایران 5ه 
فریدون ضیات ۳ آ لجا برد 
شيرکبي 


۰ ۱ ۰ 
پشیر می‌مالد و بهرام چوبیذه 


قسمی از میمون که 
آنرا کشت 

*شیروان ‏ نام شهر است 

#شیروی ذام‌پپلوانی ازلشکر فرید ون 
و نام گردی از لش ر ثور که 
دد‌تلات گرشاسب کشنه شد 

*شیز درجحمت آبنس 

دلم تیره تر گست برسان شیز 


شرف رض روط 
#شیخنه عاشق 


یه آواز اسب 
سور( هب 
باب الصاد 
یج کچ 
#صباخ نام بای‌شا 5 یمی 
#«صلاب معفف اصطرلاب اه 
۱ 


نو صلاب تا بر که گردد (مر 


سس 
باب الضاد 


«ضحاك ‏ نام بادشاهیکه بدست 


<< 0 ات 


باب الطاء 
#طاق‌دیس طاق باشد و نام اخت 


رن بید سزی ی ۳ 
وطرت 


#طراآت _ آواز کوففی‌چیزی‌بدیگری | *عزیر نام بیخه 
#علوذه 


و آواز شکسنن چيزيب 


۳۱۳ 


9 

انف جمع طریف چیزی 
جرب و دادر 

طرالف بدو بدر ه و برده بود 
*طرف اسب کرامي 
*طرخ جدکیرد خوتت 
رل نوم ی ازرورم شدر6 
#طلعرن نام یکی از بادشا: اکن 
هند است که بجدگی ر برادر 
خود کشنه شد 


طورت مفان وان ندرا ۲۳ 
سر ۳ اسداب 


زر 4۸ ق ‏ م2 


ی ۱ م پسر هوشنگگ 
*طیستون ۱ شيرپاي خت ایران 


 09‏ #قتعتت 


باب‌العین 


‌ 4 
#عدرد جر شجو 
22 ۱ 


#عچب تکبر 
*عراد ‏ > اند اختری سنگت برقلعه 
و از قلعه 


بد ب | اد 6 ئ 

2 ۳ ‌ ِا کر د 
*#عرین بذشه و خانه شد 
جر یبود ان 
مزد و ۵ رد۸ 


ر 


۰ 
ر و ۸ " 
وت سدون 


#تمورزه دام شبربست 


42 و 


ع وف 


*غو خروش و مخفی عوغا 
مرچ گوسدند جنگی 


#عناب موه" ایس مرخ فیک *ُوره و ناب و نا ر سید : 


#عنبر خوشبوي»عررف 

وان ی امه و شروع هرچیز 
#عود فماري نوی اً ‌ ود است 
که از فمار می آدد 

مکار 


و 6 کت 


باب | لغدن 
و دام پبلوان توراني 
#عرب کات 


۸ 


س_ 


مرن 


9 


۸ سس یی 
1 ۰ ۰ 
عیدا نیان 


غرم میش هي و وس جنگي 
: 5 دول ۰ و وش غرم ستگت" 


«غره میل تبی و قلم 
*غریویدن ترباد و شور کردن 
«غل طرق آهني 
#عات بروزن و معلي علط است 
کد از غلطیدن باشد 


#۸ 
*#عمز تیمت 
مب ط ك سپ 5 5 ۵ 


۳۳ ی رداي آهن که در جوش 
و بکثر بکار برند و بهم پیوند ند 


سس ۳ 

باب الفاء 
«قرقد تام شهری از ردم 
*قاسفون ام بیش در روم 
«نتیر ان بی خمیر 


*فراز نزدیت و بالا و هی راید 
ی آبد ت یر کل م 


*ذرانکگ ۳ مادر 

ورب دام ر ود 2 بزر بت 
*فراي فربة 

*فرتونت پیر گنده 

#فرخ بمعنی»بارلت»خفف فرخ 


* در ان داناهاق گنای 
مباركبقدم 
و . 
"یز نار باع 


و ۸ ۸ 


3 
9 
ءع و ۸ 
#۷ 
درزد 


سروهاش چرن آبنوسی نرسب 
۳4 ص 

5 فرثورپوس 7 ۲ كِ 

وی دار فبصر ۱ 


۵ 


ُِ 


#فرود زامپسرسپاوش ازد خثردهران 
و سیگ ک بر سه‌دل گو ه بغره‌ان 
ط کل ا 

۲ رن 


#فرودین ۳ مان 


#خفف دذروردین 1 
۱ ول و روزلوزه هم ازهرصاه ِِ 
فرور" ند و ی ازادمپ فرءد | مد ن از 
راسپان جنگی فرء ردختند 
ره شُ بافنه 
0 


رداک دام ه ی 


۳ رهفیچیدن ادب دادن 
۳ 

*#ذرهمند برنت و دآنا 

#ور هذگگ دانش 


*دري بزني ۳ 
#فرپان ‏ ذامباد شاهی 


بت ۸ و ۸ 


7 
ِِ نام پسر 5 تتتَ 


راکشته باد‌شاه گردید 
#فزوني فضیلت,بزرگی 
بسال است کپتر فزونیش بیش 
#فسار جیزی باشد که از چرم 
دوزند وبرسراسپان کذند 
7 ۳ : 
#دسیله که اس واشذدر ور 
دم و بال اسب و بالفام 
بمعلی وش 
که ماناد ال حون < 


و۸ 
#فش 


رشید دش 


۳۳۳۸ فا راق 


#دساان 9 یند اي بال شاهان 


و شرب که ار غله سازاد 
وفمت نوشهروان 


فد ق اي ازسرانگشت 


«فولان شمشیر وکنایة از کق 


0 
۷ القاف 
فا چا باّي نام‌شپربستا 
ِ 


سي نام جائیکه میان اهل 

عرب وعجم وت بزد جرد جنک 
گرد ید 

*فارن نام پسر کاوکان بپلوانی از 

لشکر فردد ون 


#«قارور آله ایست ارات 3 

#ف لینوس نامشیرپستا 

*قبا د نام سرد ری از لشکر فریدون 

«قبان _ ترازري بزرکت 

* تبطون ۳ مرد‌پست که قو 
تبطیان از سل او یند 


*تَتیب نام بزرگی از ءرب پدر 

نصر و و دت #عهود و ۵ 
#تجطان 
*فراخان نام مبا رزی از لشکر 


ذام دشنی اسمت 


* قربان کیش بر 


ق ور له ۲۳۹ كِ 
#فر 1 معرب کرد که پیراهی باشد *کنن شک ۳۳ 
#فز ابریشم خام #یاکله نام مبار زی ايرزني از 
*قسیس عابد دین مسیع درز ند انپینور 
9ب فسمی از بارچه #کاکوي نام نید نبیره فحعالت کهبد ست 
#تضیب نی نیزه و شاخ باریکگ _ ,منوچپر کشنه شذ 
نام دفتی وکوهی |8# اسیاب ررخت 
#فلون از خویشان مقاتورة سردار که ویکیره و قسمی از طعام 
۳ من 3 کون و سرام جوببنه کامه کام 
#فمار نام ملکی است درهند انا نادان 


۱ که ازابج) حول می آرند 
پر از زر 
#ذیر #7 هی دوات 
#یکی دامية ار ق در و مشعت و کاب 


سس ۶ چیت.- 
باب الاف 
ی امد 
کي کاشکی 


2 ز تمد دهی ت ول 

و بازارو جاي‌کار تست 
ب کا ۳۳ قافله شثر و استر 

۲ 9ض ان 
۳ د روغ 

اب بد ۳9 6 ستي 

دک سم" روت 
خن 


کردانیدن و گشتن 


ود ی ۳ ار "7 
آهنگران وت اد ۵ 
ساخنهمرد م ر جمع مود پیش 


# ری رسئنی بسیارنلخ ماندل 
حنظل 
۰ تیه ۳ .۸ 
ان جامه باشد که از رشنه گراه 
زد 
#یّفت سر 


۳ 


مب بمعني هر کجا و بجاي که 
و جه مستعل میشو ۵ 


ك‌ِ‌ ۱1۳۰ ك‌‌ 
دودجدگ جنیی کفستی فارن ۹۹ مر 1 #«کشتیند کشت زار 
2 ای نا دمرن است #کشدن کش شدن 
#لچاران نام ریات درفارس ۳ کشاین 1 سان ثر آید ز ند بر 
# ون خد | صاحبت خادهد و باد‌شاه ما ورر دشت کنندة 
*کدیور کشاورز و باغبای ۰ اي ازثار 
ٍ راز ایلی که [: زان زمیی میکنند # بر ج سر طان و تام رود 


«زپاس تن حامه 

#درته پبراهی 

يا یرد سل که پدست 
سام کته سک 

*کرکت کرگدن 


#کرگسار دام و بتي از مازندران 
#کرم‌ایل نام بح نوالبگر ضص) لت 
رن دانه سیاد از م له 
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#۴ رد۱ دام مادر پران و یسمگ 


ی :۶ 


+ کزاگند حامه است 5 ر وز جذکگ 
ٍ سا 
*تزٍي ضدراستي 


*#کس تس درم و با وفعل ما 
و جهع مساعه‌ل مشود 
که درکس که آندر سخر داد داد 


من جز نگدرند باد 


کی 


#کش کهرگکاه وبغل و خوش و سینه 
*کاد رض ر ببنانی 


ور 
بب 
[ سعد و کشانی سای بر گردت 


محردهه کت چوبه نام و ايبي 


است که دزد یکش سام اژد‌ها 


ِ کشت 
همیی بان کشکیی فر از آورم 


و دام دربه اس که رردشت 


ک ف 
یت ار 


ند بیر ت کشمیس است 
۸ 


نام جایست 


*کشواه _ نام پلوانی از لشکرفریدون 
#کشید ن ( زم وملءد ی می آیند 
#کشرن دن رفندد 


2 با لشکری جون ۳ 
#کشس شکادسی 


۳ 5 ما ۰ 
ِِِ« وتا ۳ کفنی بکفت 


#کعت م»خفف کوذستا 
*کشت ۰ 
فد شکافته شد؛ و در کرده 


*#کتکی کف 
#کلاجور نام سرداری از لشکز شا ‌ 


كت 

کارا نام پپلوان توراني 5 در 

جدگی با رده رخ دل بسستا 

فر ببرر کشفه شد 

*ولکت لي قام ۲ 
یات 


#لکسنییی که بر کلکگ بذباد شست 


کناده از 


#دمان هبو که‌انیست که ازان 
کلولد اندازند 
#کمر بلندي و میان‌کوة و کمربدد 


*آمرکردن‌هردردست ‏ بمعفی حله 
#کذاین دام جاي و کوهیکه و را چا 
۳7 ٍ 
0 حدکی بازد ۳ بر 5 
3 والي و بزرگت فوم 
*کند دانا و فیلسرف 
#یندآی دا 
و 3اف9لاو مبارر و رل 
#کذد رو نام اتب 4جات 
0 0 ۰ 
دز / وددبمت د.ث کرد 5 
جمشود که آنرا پیکند نیزگویند 
ِ ۳۳ ‌ِ ۳۷ ۳ ۰ 
ین حصار و لشکر کندد 
صل کردار 
۱ 
م۸ ت [ گ 
و بزت ر زبرلت 
#کونت ‏ نام سرداررومیکه بادختر 
۲ خمرر پرریز اد 


کردار و معبد بپودان 


تن 


فِ 
و 4 


۳ 
و ۸ ِِ« 
#کوشا محعوف 5و شان که بمعني 


کوشنده باشد 
*کوهسر معفف کوهسار 
چنین گفت کایی کوهسرخان‌ماست 
*کوهه بلندي پس و بیش زس 
و هر چیز بلند 
را: و و کشاده را گویند 
که شاء را باشد و بمعني ءحله 
هم بنظر [مده اسست 


#کوي 


۳ ۰ لس 

# ِ 
4 کوحکگ 
عم ۸ و ۸ 


# کدی حرینه ۵ ۱ ر و ۱هد 
عدادوت باشن 

با شاه بز رت عموما و طیفیم" 
«کیار ‏ کاهلي و سس 


۷ 
#۴ 
بِ 


ی 


کی آرش نام پسر کیقباد 

نوش دام برلدر فربدون 

*كي‌پشیی نام پسر کیقباد 

*کیش دس و رورش 

#کیفر موافانی و باداش 

#وعتدان دام باد شاه پدر وس 

«کیل خمیده و کم 

*کیماات دام شپردست در دشت 
تبواتی و لام دربای 


2 رگ 
پل رياي کیما لا بر نگد رم 


۳ پوسنییی سازاد 


۸ 


۳۳۳۲ 


گ‌ 
*گذاشتن ‏ ترت کردن و روان کردن 
و گداردن 


بثر مود ۳ نو شه 
ز پکساله تا آب بگداشتا 


برد آشدنه 


پر از جنگ سر دل پر از کیمیا مره 


ب) ۵ شاه 
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و و روزار 


محبیبییي 63 ددبییسه 
ات ۳7 ۰ 
دک شدن درد اایدن 
*کاف معفف شککف 
9 دی کم از ۵ دیا و روزار 
*ربیشه درچرمبودان کناية از کا 
#ر گاو ت 1 بو د ن ۰۰ ار ۲ 


پهدست بون رداک ۱۳۰ 
بافي ماندن 


* کاوزمو کنایه از فوتیسمت ۳۹۹ 


ش‌ 
حق‌تعالولی در مرکز زهبن 


مِِ 
۹ 


رده 


گر کلم شرط 


ات رمع 


۳ 
*گراز خوت و کذاية : ر شچاع 


2 


‌ م پپلون ایرا: ک 


بناز و تکبر ت 
ره کفایة از مرد عً ۳ رده 
*کرنیدن و میل کرد ن 
د پپلوان 

۳۷ تجان روان ۳ 
گرد مش‌نور وبرق 
کرد آفر ید دا دخئر کزد هم 5 با 
*گرد برآوردی از چيزي کنا ية ۳ 

هلا كت کردن 


ب‌ردار گرد 


و تمام کرد 


سک دردباي کت رون در سین ارات 
٩ +‏ ۳ 14 کم 
۳ 0 بي ۳ 


خورش ي مردم همیرذت پیش 
بگردون و زير اندرون کار میش 
#گردوي دام برادر ##رام چوبینه 
نام خواهر بپرام چوبیهه 


ک‌ ۳۳۳۳ گ‌ 


*گوزم ام پپیلوان از اشکر افراسیاب | *کُسارندن ‏ کسیجتی 


۰ م2 م‌ ۰ ۰ 
کرسن مج ویو 5 ی *گسارند ی حوردل فت 
*#گرسدوز ذام بر ادر افراسپاب *گستاخ دلیر و نذد و بی‌ادب 


*گرشاسپ نام مبارزی از نسل | #گستردن فروچیدن 


حمیل بوشت در ید‌ون #0 بیژن بس آن نان بالكت 


کم و ص 


رت ۳۹ واذد ودن *گسي رخصت کردن و روانه 
باتتالاش را ییا یکی بر گردتا نمودن 
لک 


وخزبمند ی جرب مت گسي کرد پار و ۳ 1 راست کار 


ار 
2( 1 ی رالماکگ خ خوارزم ۳ طالب در شدن دك ر گرنضی 
#کرگذن نام پسر میلاد که پپلوا نی مادیان 
/ بود از تشر کاوس #کتناردید صلاحوسگالش کردن 
#گرو؟ 1 مرهون و گروشله سرآنرا تلحر نن و گفذار دید 
«گروگر ‏ نام‌جائیست برار طرف | *کلن ۰ جمگل برخلاف فیاس 
در بای ججعون گلزربوی نام شپریست از وایت 
رد مخئی گروة > ماو آءالنبر 
*گرید گیرید # کلم از آب بیرون بردن ‏ نذا ية از 
گر بخ که اجات دادن و خلاص یانای 
*#گز گزنده ود رختامعررف است 
# زارش تقریرکردن و بیان نمودن *#گایم در آب‌افگندن کداية 1 
و تعبیر خواب در مسلکة افکند ن است 
«گرافه بی‌دود 5 چنیی داد پاسنخ ک: من فار ذم 
کتق کز کزافه دحین رالقافدا کلم اذدر آب رو ان بعکذم 
وه نام بلوان آ براني #گماشتی شعصی ر رک ری 
جک زیت خراج 1 گداشتشی و معین کردن 
*گزیی گزیده *#گمان‌شدن گمان‌کردن 


#کساردن ‏ خوردن‌شراب وعم خوردن | *گنبه آن‌دژ نام دزیست که 


یز 
ک ۳ سب اسغند‌پار ر و 
فیدکر ده 
یف نوعی از آئیی بند ی باشد 
۹ بطریق 0 زذد 
همه راه و بی راه ۳ زد 5 
# عریس م یکی از ۰ کنجپاي 
کبدسرو که کیکاوس جمح کرد؛ 
و ذام کنج خسرو پرویز 
«کرگی نام کوهي ونام جزبره ۳ 
گت دژ 8 قلم کات درشهر أ 
لا اه بود 
*گنگت د تست بیت اامقدس 
*کو پپلوان و دلیر و زین 
وم‌خالت و نا م پیب 0 


دسمتا 


. زوا شاهان « هزین بود 


3 
0 
* کوان ی وان باهبمت وشکوه جمع گو 
#گوافچي 

و دل قسمی از گرز 
*گودرز نام سرداري از اشکرکارس 
که ازکاود" آهنگر نسل داشت 


14 72 
#ذور اه خورسدان ۰ ۷ کون 7 


سدی بان وبمدوان 


*#دوز بر ۳ افش اند ۳ رل از کار 


و ی سپه پیش ی ر[ نديي 


۳۳۳ ۶ 


زک را 
همی کوز بر کنید افشاندی 
*گوش افراخشس مدو جه شنید ن 
ِ 
0 شواره زبور بکه درئوش آذد ازند 
#گد مخثف که بمعنی وت 
#کینی جمان وروزگار و دنا یه 
ز از آبادي 
از : 72 
*کیو دام پسر کودرز سرداري از 
و وس 
باپ اللام 


و طرس با پیران وافع شد 

چا! سي و جز نمودن 

آشیا ذه و خانه زبور 
نرتیب و بی انتظام شدن 


ِِ 
# لا رن 


بر ورن بی مایه و نار ۲ دول 
*لقم لب کر 4 

فره بردی له بر آوردة کهر 
ترو 1 لهچ 2 ر ارر کچ 


کی پاي از ران تا انگشت 


ل ۳ 


#۸ 8 


#نوچ نام فومی و و ابثی و آثرا 
۵ 
#لوبد دیگی 
سجووو )بت 
باب المه 
2۳ 
0 حکام وامراء عرجسدان 
هماع اوعی از مر- ع لد 
#ماله ملامال فه بر ۷ شر 


#مان خانه وبمعفی مارا وضه‌یرجمح 


: منکلم 
#مانا همانا 
#ماندن گداشنن 
پم دم تست" 9 ر جا بای 
#ماوي دام ۳ روم 
ما ری و کداشنه 


*ماهار م‌ارشنر 
#مساه آفریف دام زن ار 3 که مادر 
منوچ,رازو پیداشد 
#ماعان نام ثپر پیست از توایح 
۱ کرمان وجمع ماه برخلاف فیاس 


#ماي نام شهرپسمت ونام برادر 
جمپور که باد‌شاه هدد برد 
ماه ر نام کشنده دار 
#ماهیان جهع ماه و هی 


و۳ ۲۳۳ م 


تکار ار پر م هیان بر کد شتا 
#حضر کاغد دیکنا كت 
#مخروط صاف کرده وذراشیده 


م4 و 4۵ 
4 ۳ هً 

؟ تدم بنه اکن ۷ ۲ من یدش ۷ 
۳ ط ۳ ی 1 ۰ 
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همه برت اء ند و بارش حِ 
۳ نب ختات کم بعرلم" 
صعالت کشنه شد 


*مس ري 
۱ مر ده مانن 
ك ر زنان ۱ 
3 نام شمدر یسست 
زد ومریم بمعلی مبرند و »جریم 
2 زی بزادم و روزي مریم 
*مز وت دام مود پسمت که وت 
کرباد دعوی بیغهبري کرد #بود 
۰ وکسرول اورا کشت 
۳ دزیم طعذه و خوش‌طبعی 
مکیدن 


را نج 3 


یی 
مزرل ۳ یب شمی بیکزند 
#مشلت بین وی از ددل اس ۹4 
شکوفه نا مت حوث‌بودارد 
*مشک‌دم جانوریست سیه رنگگ 
مایت خوش آواز 


3 ۲۳۵۳1 م‌ 


0 ۵ ف 
مشکری 
تین 


۹ زر درا است دشک ي کذم 
هم جاد ر نات مشلی کنم 
طرآن پیشو | ی ذر سا یا ن 
۳ 7 وحاک‌یشان 
#مطرف. ‏ چادر و برقع 
دس کل 2 


‌‌ 


نیز آمده 
«ستفاع بر فع 


«متلل آرامثة کرد شده 


«مکیس یبال دن‌درکاری | * 
لحم حامه و بافته ابردشمی 


ر خزر ره لدم کف *چنیر. 
«ملجوق ما هحه عام و چلر 
۳ بارچه بافنه بزر 
#منش خوي و طبیعت 
#متٌشور فرمان 
جمنکت تما ر 
«منوچهر ‏ فام پسرد خنرایرچ نبیر 

در بدون 
«مت نام حاکم بارس که 9 


تکبر 
ي‌نش شخص ملکدر 
*مولیدن گر به و نوحه کردن 
مود حيم و هر ۳ 
آتش پرستان 
*مرلش درنکک 


مرن 


حي 


سم بزرت 
#مپر دام آشیی ۱ ۰ ۱۰ 
#مپراب ۷ باه دشا:کایل پدر رو آبه 
#م‌بران نامرد پست صاحمبکمال 
ی نوشیروان 
فده ول 

#مرکان و ماه هخدم ازسال نش سمحدی 

۱ ونام دهم ازهرماه 

۸ و ۸ وم #۸ ۲ 1 ی ۲ 

#م رطارمعزت نام کشند؛ حور 
پشد یت سنگیری و کیان 


با | #مران‌ستاد _ نام ابلچ 


۳ 


‌ 0 
ن 0 شراب و لاب 
«میتینی کلندومدل آهنی که‌بدان 
سنگگ نراشند 
سب ۳ و 
#ِ 
#درنن دامرل دفدصر 


*میل کرو ومناری که برکر وه سازدد 

*# مب لاد تام سردارايراني ۹1 یس 
رت رنشبمازند رآ اب 
ابران نموه 
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«مبین جاي آرام و خان و بنگله 


باز گم کرد ة 


میس و دود؟ ر 


۳ 


برآند اخدم ۱ 


مت )وت 


باب النون 
خالص و صات 
*اباث بی‌بات 
زا و ی گلنار 
#دام ستواست نام ۳ ی تو را ی 
بوقت ارجاسپ 


۸ 
#ناب 


تن جنک 


تون نا له کون و خرامبدن 
#ناهید سناره* ز هر 5 
«ذیره 


ح سر # مب 


*# درد 8 شجاع 


جنک و شجاع 


لد 


نز صفب لشهر 7 
بسیار لطیف 
کشید ند بر هفت فرسنگگ دض 


شده و فرش 


*ترد رده درخت 
*نرپمان نام پدر سام چد زال 
1 اغر و فعیف 
بنزد‌يکي نزدیکت 


چنبن 3 بنزد يکي رت رو ۵ 
#ززای: مرل خاندانی 


۳۳ س‌‌ 


نزاد : دسی درل ۶ 


ِِِ 
*نززد سس و ثرو ه ما دد۷ 


و جني ۳ ترراي 


*سودي برزیگر 
*نشاختی ‏ نشاندن و داخل کرد ن 
- تر حاي و آشپانه و خاده 
#نصر نام برادر سلطا معمود 
و نام سرداری بود د۵رمکه 
۲ رونت سکذدر 


#۷ ۰ ۵ 
(صیدد 8 دمست 
وزارت 2 از " 


# زا ,1 ۹ رس و »خجفف نظارة 
بمعني بینند ان 
تن نام داد شاه پم پسر منذر 
*نخْز کچب و خوب و نپکث 
*نفربد ‏ ماضي از نفریدن بمعني 
نفرین کردن ۱ 
*#وط روغنی اتب که بر آب 
و در زعیق» با فنه می‌شود 
*نثل میوه که با شراب خورند 
و آنهکهبدان‌تبد یل ن اپقه‌کنند 
*ذکو مخفف تیکو 
#نکوقش سرزنش و مامت 
*نگاربدن ‏ نش کردن 


#نکل _ آتش پارة 
*+زژکی زشست و عدسبا و حدکی 
#نو دلیر 


3 
#نوا_گرو داشته و گرفتار و پا بند 
" ۳ ساز و سامان 
ود ۰ ۶۱ 
تو ای سردار 


*یوان خمید:وکپنه و اغرو فمعیف 


نو 1 سر صفو چپ ر دهبد ست | * 
افراسیاب کشته شد و بد ال‌هم 
آمن * 
*نوز مخنف هنوز 
*نوشآذر نام آتشکدهدوم از حمله 
هشت آتشیده دارس ونام پسر 
" آسفندیار و پپلوانی از ایران 
*نوشفی ودرنوشتن طي کردن 
12 نریاق و جونی 
ش‌زاه نام پسر نوشیروان 
دی معرو ف و گوارا کردن 
موخذف نیوشیدن 


۲ ۳ ۳ ۳ 
وت 1 خانم؟ ملولت 

یل ۳ 2 توراني 

* مار پر و 
و 9 ء گذایها: رشمشیر 


مر کت 


هنیا ۲ 


۳۳۳۸ 


لیا میا 
ات سکئد ر 

سده و و اشکری 

بهلوان و شجاع 


یوباریدن ۹ اذیاشد 2 رو فرو ند. دن 


# اي ک‌ 


*دیوشیدن شنیدن 


هس 


باب‌الواو 
نمجان 


*وان 


كِ ر نج 


۰ پم ۰ 
اف 
مر 


اورزیدن کشتكاري کردن و با بي 
اري کردن و حاصل کردن 


و 


1 


۷ ِ پارچه یف" 
ولاز ایس وس 
و ِ شور و عُوعا 
#وبر یاد و فیهم و فریاد 
رو نام سبه سلار پشنگت 
س 9 5 
لل بر ن‌ 

_ رب 
#ویله [واز و نعرة 


ّ ۳۱۳۵ ۳۹ 1 


باب الا ر 
«هار گردن 
#هال قرار و آرام 
*هامال همال 


#همراه همراه 
#های‌مای کلمه‌ایست که وفت 


#هشیوار هوشهار 
*# وی نتگرد . هفسي سفار 














پسر داشت و بشگون کرم هم 
مر تفت 
#هلا کلمه نداست براي آکادانیدن 
۳ بگد ارد 
مهم آواز موافق 
«همال فرص و نله رت و مانذل 
*هام دا و بپبلون 


*#ومانند مانند 


۳ ۳ نام سر گرد زر ۹4 بدز 
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